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  دوران پيامبر تا پايان خلافت عثمان

لجلد او  
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  بسِمِ االلهِ الرَْحمنِ الرَْحيم 
عَابِدَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ مؤمِنَاتٍ عَسَي رَبُّهُ إِن طَلَّقََكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ 

  حَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَ أَبْكَاراًسَائِ
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  اه نامه

  و 

  پيشگفتارها
  

  ـ درد و درمان، پيشگفتار مترجم 
  ي داودنفاي از نوشتۀ دآتر حامد ح ، فشردهـ حقايق
   تأليف آتاب، پيشگفتار مؤلف ـ انگيزۀ
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  سخن مترجم 
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  درد و درمان
  
  درد  -١

 و به خود تعصب شديد، تبعيت آور آورانه؛ احترام بيش از حد به اصطلاح به صلحاي قوم،
همراه بحث و بررسي دقيق جرأت ندادن تحقيق در تاريخ زندگي و اخلاق و روحيات آنان، 

مسلمانان و ترين عامل درماندگي  اند، بزرگ زيسته تمام جهات عصري آه در آن مي
  . ي اسلامي است گي جامعهافتاد سرتفرقه و و عقب

و اتفاقات مهمي آه عامل اصلي گذرد؛ ولي وقايع حساس  چهارده قرن بر تاريخ اسلام مي
ي مسلمانان آه اين تاريخ مربوط به  ي براي اسلام بوده به گوش همهسير چنين تاريخ

آنهاست نرسيده است عوامل مختلف سياسي نيز نقش مهمي را در اين مورد به عهده 
  . اند داشته

برد   پيشامروزه بر آسي پوشيده نيست آه در هر جامعه و ملتي، اعمال غرض و نفوذ، و
. تر است ي قطعي نزديك تر و به نتيجه تر و آسان مقاصد شخصي از راه دين بسي سهل

هاي دروغ، ساختن و پرداختن  ي داستان روي همين اصل، تحريف مطالب، خلق و اشاعه
دادن حقايق؛ خلق و ايجاد وقايع خلاف واقع، همه  ، وارونه نشانموضوعات عاري از حقيقت

برد مقاصد شخصي و اهداف سياسي در هر عصر و  در راه پيشاند آه  و همه عواملي بوده
ي بين مسلمانان هرچه  اند و بدان وسايل، اساس اختلاف و تفرقه مملكتي بكار رفته

بيشتر محكمتر شده و صاحبان قدرت و مقام براي پيشرفت مقاصد سياسي خويش در 
  .اند اي فروگذار نكرده تحكيم اساس اين تفرقه و اختلاف از بكار بردن هيچ وسيله

پس از گذشت سالها و قرنها، و تمرآز مضامين و داستانها و موضوعات ساخته و تحريف 
 آنها سينه به سينه و نسلي به وخ آنها در عقايد و افكار و تحويلشده در اذهان و رس

نسل ديگر، سرانجام اوضاع و احوالي پديد آمده آه قرنهاست ملتها شاهد و ناظر آن 
د، و تاريخي به وجود آمده آه افكار سليم در برابر آن سر بگريبان و براي بازيابي هستن

  .حقايق متحير و سرگردان است
  درمان  -٢

اين انحراف از حقيقت تنها شامل تاريخ اسلام نيست؛ هر ملت و مذهبي چنين تاريخي 
نحراف هر قدر رفتني نيستند، و وسايل ا در مسلم اين است آه حقايق از بين ولي ق. دارد

اما در اين ميان . طور آلي از بين ببرنده توانند آن را ب هم آه قوي باشند، باز هم نمي
العاده اهميت دارد، همت براي بازيابي، يافتن و بيرون آوردن حق از ميان  چيزي آه فوق

ي آن با دلائلي قاطع و دنيا پسند است، آاري آه دانشمند  هزاران باطل و اعلام و اشاعه
احاديث «گرانمايه آقاي سيد مرتضي عسكري با تأليف آتاب معروف خود به نام 

انجام داده و راهي نو براي تشنگان وادي حق و حقيقت ارائه آرده » المؤمنين عايشه ام
  . است

هاي متعدد تاريخ و حديث آه عموم مسلمانان جهان بر صحت و  مؤلف از خلال آتاب
ها  قاطع و روشن آه جاي هيچ شك و ترديدي در آنها متفقند، با دلائلي  درستي آن

نيست، آتاب حاضر را آه بازگوي حقايقي از وقايع صدر اسلام است تأليف و براي قضاوت 
  . در دسترس عموم گذارده است
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در آن زمان آه به حكم » نقش عايشه در تاريخ اسلام«نگارنده، آتاب مزبور را تحت عنوان 
ي مؤلف محترم ترجمه  وظيفه اشتغال داشتم؛ بنا به اشارهمأموريت در بغداد به انجام 

زيرا آتاب حاضر در . ي تعويق افتاد و گوئي خير در آن بود ولي چند سالي چاپ آن به عهده
و اين امتياز پس از توفيق ملاقاتي . اين مدت از لحاظي چند بر اصل عربي آن ممتاز گرديد

موافقت ايشان شامل ه خواهش نگارنده و آه در تهران با مؤلف محترم دست داد، بنا ب
  :موارد زير است

اند ترجمه و  ي حامد داود به عنوان تقريظ مرقوم داشتهنفشرحي را آه دانشمند، استاد ح
 .پس از سخن مترجم نقل گرديد
  .  به قلم مؤلف بر آن مزيد گرديد)آلهوعليهااللهصلي(حكمت تعدد زوجات رسول خدا 

ي آه به طور اختصار در حاشيه معرفي شده بودند در معرفي بيشتر اشخاص و معاريف
  . آنان شرح و تفصيلي وافي داده شد

اند به  اي از اعلام، به علت نقش حساسي آه در مسير تاريخ اسلام داشته معرفي عده
  . طور مفصل و مشروح از حاشيه به متن منتقل گرديد

پس از داستان ماريه به طور اختصار  تحريم به طور آامل با شرح علت نزول آن یسوره) ۵
 . اضافه گشته است

 مؤلف محترم، بدون دخالت دادن عواطف و یی پسنديدهپيروي از شيوهکتاب ترجمة اين 
گونه دخل و تصرف و  نظري انجام پذيرفته، و حقايق تاريخي بدون هيچ تعصب، با آمال بي
ين خدمت ناچيز آه تا حد قابل  و يا بغضي ارائه شده است، باشد آه ااظهار نظر و حبّ

ت اي بازگوي حقايق و علل مسير تاريخ آنوني اسلام است، در پيشگاه حضرت احديّ ملاحظه
  . مورد قبول، و نيز مقبول پسند ارباب علم و تحقيق قرار گيرد

گيرد؛ رجاء واثق  اآنون آه جلد اول اين آتاب براي قضاوت در دسترس افكار عموم قرار مي
ب و طرفانه و عاري از تعصّ شنفكران و صاحبان بصيرت و آمال، از اظهار نظر بيدارد آه رو

اي خاص، نسبت به ارشاد و راهنمائي نگارنده مضايقه نكرده با انتقادات  داري از فرقه  جانب
علمي صحيح و مستدل بوسيله ناشرـ آه در مجلدات بعدي بخواست خدا منعكس خواهد 

   . اسلام ادا خواهند فرمودـ دِين خود را به جهان گرديد
آه از دوست دانشمندم جناب آقاي محمد حسين مجاهد  ددان  خود مي در خاتمه وظيفه

اند  ل فرمودهآه مشوق نگارنده در ترجمه اين آتاب بوده و زحمت مقابله آن را نيز تقبّ
    اُنيبُهَ و إِلَيْتُلْ آَّتَوَ هِيْلَِ بااللهِ، عَلاّفيقي إِتْواَ و مَ .سپاسگزاري نمايد

  عطا محمد سردار نيا 
   هجري شمسي١٣۴۶تهران آبانماه 



 

     ۶  

  هقسمتي از مقدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي داود نفدآتر حامد ح
   عالي زبان قاهرهیهاستاد ادبيات عرب در دانشكد
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  حقائق
  

  مسعود در ارشاد  روش ابن
مد ها آتاب خداست، و طريقت رستگاري، راهي است آه سرور ما مح ترين گفته راست

و بدترين آارها بدعت گذاري است، و هر بدعتي گمراهي، .  نشان داده)آلهوعليهااللهصلي(
  . و پايان گمراهي آتش جهنم است
 در بين اقران خود از صحابه، و شاگردان »رضي االلهَّ عَنهَُ»با چنين بياناتي، عبداالله مسعود 
  . نمود ميآرد و معالم دين را بازگو  خويش از تابعين آغاز سخن مي
گفت، قصدش عاليترين هدفي بود آه علماي دين و طالبان  او، وقتيكه از علم سخن مي

گفت  مي. اند حقيقت، فقط به دنبال حقايق رفته از گمراهي و گفتار نادرست دوري جسته
پذير  يابي به دو اصل اساسي دين شريف اسلام امكان دستيابي به حق، جز از طريق راه

حقيقتي است آه ترين  ترين و شريف آه اولي عالي»  بيانات پيغمبرشآتاب خدا و«نيست 
  . در گذشته و حال و آينده بهتر از آن نيامده و اعتبارش پايمال نگرديده و نخواهد گشت

و چرا چنين نباشد؟ درحاليكه از جانب خداي بزرگ نازل گرديده و بشر در مقابل شيوائي 
ترين دليلي است بر  واني خود اقرار داشته؛ و قاطععبارات و حقائق تابناآش به عجز و نات

 و دومي بيانات پيامبري است درس ناخوانده و دانش )آلهوعليهااللهصلي(پيامبري محمد 
نيندوخته، بزرگواري آه آتاب آسماني از زبان او بگوش جهانيان خوانده شده و آسي آه 

ي نداده است مگر آنكه از هرگز از جانب خود چيزي نياورده و سخني نگفته و دستور
  . سرچشمۀ وحي الهي الهام گرفته باشد

خاست، و آن جز سروش آسماني، آه خداي بزرگ بگوش دلش فرو  سخنش از دل برمي
نيكي ياد آرده و فرموده خواند چيزي نبود، ايزد در قرآن وي را ستوده، و از سيرتش به  مي
  »  !١ داراي اخلاقي عالي هستيتو«: است

 آنچه از اين دو مصدر معتبر سرچشمه گرفته باشد، حقيقتي محض و آشكار است بنابراين
و هر چه آه از آن دو مصدر نيامده باشد، . آه شك و ترديدي در آن راه نخواهد داشت

گيري قرار خواهد گرفت و بر آن جرح و تعديل روا خواهند  دستخوش ارزيابي و انتقاد و خرده
  ...بحث و انتقاد خواهند گشودداشت و به زشت و زيبايش زبان 

القدر آه بيان  ي بينا و تيزهوش، هدف ما را از نقل سخنان آن صحابي جليل شايد خواننده
  . دريافته باشدنمود  اي آغاز مي خويش را با چنان گفتار حكيمانه

هنگام بازگوئي معالم دين و تشريح قوانين مقدس اسلام، بدينوسيله توجه شنونده را ! او
. آرد اً به آتاب خدا و سنت پيامبرش جلب، و آنان را به پيروي از آن دو دعوت ميمستقيم

آتابي آه بر الفاظ و عبارات و ترتيب و صورت ظاهرش همگان متفقند و اختلاف و دو 
دامن و پارسا از پيامبر بزرگ  دستگي ندارند، و سنت و روشي آه بايد بتواتر از مرداني پاك

د و خلافي به ندر سر آن نبودند تا دروغي به پيامبر اسلام بندمرداني آه رسيده باشد، 
  !وي نسبت دهند

  
  حق و طرفداري آن را بشناسيم 

شود اين است آه اين دو  مطلب ديگري آه از آن گفتار حكيمانه و صادقانه دستگير ما مي
يل مصدر با اين آيفيت از هر چون و چرائي مصون و محفوظ بوده راه انتقاد و جرح و تعد

                                              
 ...إنَّكََ لَعلي خلُُْقٍ عظيم ...4 قلم آيه يـ سوره1
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برويشان بسته است در حالتي آه بغير از آنها دستخوش ارزيابي است، آه ما به آمك 
آنيم، و با بحث و انتقاد به صرافي  ها حكم صادر مي ي آن عقل و راهنمايي خرد درباره

پردازيم؛ تا درست را از نادرست، و گوهر را از خرمهره، و حقيقت را از دروغ  ها مي آن
ها ـ گرچه در جامعۀ اسلامي   راه، در برابر مصادر و گويندگان آنبازشناسيم، و در اين

باشند ـ به خود بيمي راه صاحب مقام و منزلتي، و در بين مردم داراي شأن و شوآتي 
باشند، چه هدف ما  )آلهوعليهااللهصلي(نخواهيم داد ولو اينكه از اصحاب رسول خدا 

از نظر » عنهمااللهرضي«اب رسول خدا زيرا اصح.  و بسجويي از حق و حقيقت است پي
عدالت و فراگيري و دقت در حفظ و نگهداري عين الفاظ و عبارات پيامبر خدا؛ همه در يك 
سطح نبوده و چه بسا آه چون ساير افراد بشر دستخوش نسيان و فراموشي و يا مرتكب 

 راه حقيقت طي اي از آنان در بازگو آردن سنت رسول خدا، اند، پاره خطا و لغزش گرديده
اي قوي و برخي  بعضي با حافظه. اند ش و اشتباه گشتهآرده و جمعي دچار لغز

اي  عدهاي ثابت، و گروهي سست عقيده و متشتت،  آار، جمعي با ايمان و عقيده فراموش
  !!. اند به رسول خدا مخلص و فدائي و بالاخره در مقابل آنها جمعي منافق و دورو بوده

بعضي از باديه نشيناني آه اطراف «: فرمايد ن نكته است، آنجا آه ميقرآن خود مؤيد اي
اند؛ تو آنها را نميشناسي؛  شمايند منافقينند و بعضي از اهل مدينه نيز، در نفاق فرو رفته

شناسيم؛ دو بار عذابشان خواهيم آرد؛ سپس به عذاب سختي آشيده  ما آنان را مي
  »  ١شوند مي

توانيم، بطور آلي اصحاب را به يك چشم بنگريم و عقيدۀ   نميبا اين وضع صدر اسلام؛ ما
خود را دربارۀ پرچمداران صدر اسلام پاك بگردانيم، چه بشر از دير باز آه بر روي زمين پديد 
آمده و اجتماعاتي تشكيل داده از مظاهر بشريت؛ از اعلا مرتبۀ پاآدامني و بسط عدالت تا 

قرائن تاريخي و آمارهايي آه از . ني خالي نبوده استادني درجۀ دو روئي و نفاق و آارشك
بررسي احوال و اجتماعات مختلف به دست آمده ـ از پيدايش آدم تا آنون اين نظريه را تأييد 

ۀ دعوت به راه حق در شخص آرده است، جز آنكه ناموس تطور در اجتماعات ديني و شيو
ال رسيده، زيرا پيامبري چون او؛ قانوني پرارج  و ياران او به درجۀ آم)آلهوعليهااللهصلي(محمد 

و استوار نياورده، و ياران هيچ رسولي از نظر پايمردي در دين و آثرت نفرات به پاي ياران 
  ...حضرتش نرسيده است

اما اين افتخار آه تنها از راه مصاحبت و همدمي با حضرتش بهر حال شامل حال يارانش 
اي  است تا در بين آنان عدهاند، مانع آن نبوده  ي آسب آردهگرديده و بدن وسيله مقام و جلال

غرض و اخلال آرده، به انجام وجود داشته باشند آه در دستورهاي آن حضرت اعمال 
قدمان  روي اين اصل دليلي وجود ندارد آه سران و پيش. بند نباشد دستورها و شريعتش پاي

انون آلي نقد و تحقيق مستثني در اسلام را تنها به حكم همدمي با رسول خدا از ق
اند؛ همچنانكه بر خلاف تمايلات و اصرار  سنگ نبوده شماريم، چه همۀ آنها از نظر عدالت هم

شديد رسول خدا در ارشاد و راهنمائي آافۀ بشر به شاهراه هدايت و آمال، گروهي يافت 
آفر و نفاق را شدند آه اسلام در قلوبشان راه باز نكرد، و مخصوصاً جمعي بودند آه  مي

  !! پشت ماسك اسلام پنهان آرده بودند
 در ارشاد مردم به راه یه شديد و صادقانیههاي عالي رسول خدا و علاق قرآن به انديشه

در جائي . مال مقدس او ياد آرده است موارد مختلف از اين طرز تفكر و آحقيقت گوياست و در
تو هر « : و در جاي ديگر» .٢ر آنها تسلط نداريپند بده آه تو فقط پند رساني و ب«: فرمايد مي

 ٣نمايد هدايت ميآني، بلكه خدا است آه هر آه را بخواهد  آه را دوست بداري هدايت نمي
  . ٤و يادآوري آن آنها را، آه وظيفه تو تذآر و يادآوري است» .
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 شديد آن یهو دهها امثال اين آيات آه اصرار و ابرام اين مصلح بزرگ بشريت؛ و ميل و علاق
حضرت را به هدايت و راهنمائي عموم مردم، به ويژه رحم و شفقت آن پيامبر الهي را نسبت 
به آن دسته از مردم آه هنوز در گمراهي سرگردان و افتخار بصيرت به راه حق شامل 

  ...رساند اند مي حالشان نشده، و از گروه رهروان طريق حق جدا مانده
  

  گاه اسلامتكيه 
سازد آه عظمت و جلال اسلام بر   مراتب، اين قسمت را در نظر ما روشن مي اينیههم

و اين بزرگي و شوآت زائيده . مبناي قوانين و تعاليم آن متكي و استوار است نه پيروان آن
  . تأييد و پيروي مردم از آن نيست تا احيانآً بتوانند در خرابي و از بين بردن آن اقدام نمايند

م آه اگر دنيايي به جنگ و ستيز با اسلام برخيزند؛ و به نابودي آن آمر من خود عقيده دار
  . همت بسته يك صدا شوند؛ نخواهند توانست از جلال و عظمت معنوي آن خردلي بكاهند

اي بر عظمت و بزرگي  همچنان آه اگر جهاني در تأييد و بزرگداشت آن متفق شوند، ذره
ول عالي آن و سر اين اصول در خود آن نهفته است چه رمز اسلام در اص. آن نخواهند افزود

اي است آه جز دانشمندان و علماي حقيقي آسي آنرا  نه در سيماي پيروان آن؛ و اين نكته
و لذا اگر پيش قدمان در اسلام و اصحاب رسول خدا مورد بحث و انتقاد قرار گيرند، و . در نيابد

مورد تجزيه و تحليل قرار دهند تا صالح زء به جزء محققين، زندگاني، و رفتار و گفتار، آنان را ج
و طالح را به عالم اسلام معرفي نمايند، به هيچ روي به اسلام و حقيقت معنوي آن خللي 

بلكه اسلامي آه خود سنك بناي عدالت در احكام، و برابر بودن تمام افراد . گردد وارد نمي
شمارد؛ و مخصوصاً  اد و بررسي را جايز ميدارد چنين انتق بشر را در پيشگاه قانون اعلام مي

در بازيابي حقيقت و رهبري مردم بسر منزل هدايت چنان بحث و تحقيق و انتقادي را مصرانه 
  . دهد دستور مي

 در ضمن )آلهوعليهااللهصلي(مصلح بزرگ عالم بشريت؛ محمد ! چرا دور برويم
موده آه فقط م ما را تشويق فرقيهاي حكيمانۀ خود، بطور مستقيم و غير مست راهنمائي

نفس حقيقت رفته، حق را تنها براي اينكه حق است، و صرف نظر از افراد بپذيريم و از دنبال ب
اي باشد، و عليه باطل و تباهي قيام نمائيم  آن پشتيباني آنيم، گرچه بسود فقير و درمانده

هي فرقي بين شريف و و در اجراي حدود ال. اي تمام شود ولو بزيان شخص شريف و برجسته
  . وضيع نگذاريم

  
   و اجراء عدالت)آلهوعليهااللهصلي(محمد 

آه خود و پدرش نزد رسول خدا گرامي » اسامه بن زيد«در احاديث صحيحه آمده است 
بودند روزي از حضرتش شفاعت آرد تا يكي از زنان اشراف قريش آه مرتكب دزدي گرديده 

الهي از اين آه قانون ولي آن مصلح بزرگ و پيامبر . داز اجراي حد شرعي معاف گرد! بود
 مشهور و ی خودداري آرد و گفته»اسامه« آن زن اجراء نگردد از قبول شفاعت یدرباره

اي مردم گذشتگان شما، همه چيز خود را : جاويدان خود را در اين زمينه به زبان آورد و فرمود
آردند، و دزد  رهايش ميگرديد  دي ميآنان چون شخصيت شريف مرتكب دز! به باد دادند

  ! نمودند سختي مجازات ميه ضعيف گمنام را ب
  !اگر فاطمه دختر محمد مرتكب دزدي گردد؛ دستش را خواهم بريد! خداي سوگنده ب

گذار مباني عدالت و مساوات از  ، بنيان)آلهوعليهااللهصلي( با چنين بياني قاطع رسول خدا 
با وجودي آه او . زاده خودداري نمود د آن بانوي مخزومي و شريفتعطيل حدود الهي در مور

  ١! ...در قوم خويش داراي شأن و مقام و نسبي شريف و عالي بود
بدين ترتيب پيامبر خدا؛ اختلافات طبقاتي را صدها سال پيش از آنكه فلاسفۀ آمنيزم در 

عدل و مساوات را نون قاحضرتش در آن هنگام آه . صدد از بين بردن آن برآيند ملغي آرد
پناهان   مردم را در پيشگاه آن يكسان معرفي آرد، خود درماندگان و بيیابلاغ فرمود، همه

  . فرمود پرهيزآار امت را عليه ستمكاران قوي و سرشناس ياري مي
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در قرآن . اين قانون به طور وضوح، در قرآن و احاديث قدسي و احاديث نبوي آمده است
ها و  ما شما را از يك مرد و زن بوجود آورديم و شما را جمعيت! دماي مر«: فرمايد مي

ترين شما نزد خدا پرهيزآارترين شما  ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، گرامي طائفه
  » ١.است

لو آار بندد، جايگاهش بهشت است وه هر آه فرمان مرا ب: و در حديث قدسي آمده
گرچه بزرگي از گاهش آتش دوزخ است،  آند، نشيمنپيچي و آنكه سر. اي حبشي باشد بنده

غالب احاديث شريف پيامبر اسلام نيز نمودار بارزي از آمال انسانيت و . شمار آيده قريش ب
  . عدالت را در بردارد

  
   )آلهوعليهااللهصلي(دوستان دور و نزديك محمد 

دارد، پس  آمدها برمي  پيشیگويد، و حجاب از چهره ينده سخن ميرسول خدا آنجا آه از آ
آند، آه برخي از آنان به نحوي شايسته راه حق را  از خود اصحاب خويش را چنين توصيف مي

خيزند، و گروهي  اي عليه حق برمي پاره. گردند گيرند و جمعي منحرف مي در پيش مي
  . سرآشي و ستمگري پيشه خواهند گرفت

وهي ستمگر و سرآش از دين خواهند را گرو ت! اي عمار«عمار را مخاطب ساخته؛ فرمود؛ 
. شناسي؟ ترين گذشتگان و آيندگان را مي بدبخت! اي علي: گويد به علي مي» !آشت

ترين  بدبخت: فرمايد پيغمبر خدا مي. دانند خدا و رسولش بهتر مي: گويد علي در جواب مي
است ترين آيندگان آسي  گذشتگان، آن آس بود آه شتر قوم ثمود را پي آرد، و بدبخت

  ٢آشد را ميو آه ت
شك و ترديد؛ اصحاب آن حضرت از نظر درجه و  ها نموداري از اين است آه ببي  اينیهمه

ي از آمال و تقوي و انسانيت  مقام چون ساير مردم متفاوتند؛ جمعي به اعلا مرتبه
اند و همگي در پناه درك صحبت  رسيده، و برخي در قعر پستي و تباهي باقي مانده

  .  گوي افتخار را نربوده و به حقيقت آمال راه نيافته با يكديگر مساوي نيستندرسول خدا
ويند و برتري آيا اين قانون، آه اصحاب و ساير مردم در پيشگاه دين اسلام مسابا اين حال، 

ترين   پرهيزگاري و اجراي دستورهاي مقدس اسلام دارد، آافيیو شدن بستگي به درجه
 یاند نيست تا اجازه ا از دست ندادهردم آه هنوز طريق احتياط ردليل براي آن دسته از م

  ! بحث و انتقاد اصحاب رسول خدا را صادر نمايند؟
صحابي؛ مادام آه طريق حق نسپرده و به قانون مقدس اسلام سر فرود نياورده است، 

ي همچنان آه مردم اين زمان را با وجود. رساند تنها درك صحبت پيغبر به او سودي نمي
ها و رسول خدا واقع است، اگر اصول  اي بعيد و زماني بس دور و دراز بين آن آه فاصله

و اسلام در تار و پودشان ريشه آند، عدم درك صحبت حضرتش مقدس او را نيكو درك آنند 
  . سازد به آنها زياني وارد نمي

ارند در واقع چه بسيارند آساني آه به صورت نزديكند و در معني دور، و چه بسي
من، ما و اصحاب رسول خدا . به عقيد. اشخاصي آه به ظاهر دورند و به معني نزديك

  .  در دعوت به حق، و لزوم تبليغ شرايع عالي اسلام يكسان و برابريم)آلهوعليهااللهصلي(
اند،  بزرگترين امتيازي آه ياران رسول خدا از درك مصاحبت حضرتش برخوردار گرديده! آري
و . از صاحب شريعت بوده استز ديدار شخص پيغمبر، و اخذ دستور مستقيم گيري ا بهره

بايد توجه داشت آه اين امتياز از دو صورت خارج نيست، يكي نعمتي است بزرگ از درك 
ترين  واسطه از شخص پيغمبر خدا؛ و ديگري قاطع مصاحبت و آسب دستور مستقيم و بي
  . دليل و حجتي است براي شخص صحابي

 جلب شفاعت آن حضرت در روز رستاخيز، و يا باعث یتنها درك صحبت پيغمبر مايهچنانچه 
بود آه صحابي را از تير بحث و انتقاد سپر شوند؛ و او را در شدائد و گرفتاريها و  آن مي

شود؛ هرگز مسلمانان انقلاب ايام مصون دارد، تا مانع صدور حكم له يا عليه او از جانب 
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يخي و جاويد خود را به جگر گوشۀ خويش فاطمه زهرا خطاب ن بيان تاررسول خدا آ
خواهي از من بپرس، آه در پيشگاه  آنچه مي! اي فاطمه دختر رسول خدا: آرد، آه نمي

  ١!!را سودي نميرساندو عدل الهي دختر پيغمبر بودن ت
 بر حضرت اين بيان تاريخي را آنروزي رو در روي  دخترش فرمود آه اين آيه از جانب خداآن 

خدا در عدل و اي آه پيامبر  اصول عاليه! آري. و انذر عشيرتك الاقربين: او نازل گرديد
  . نگرد  مردم هنگام اجراي حدود صدور احكام يكسان ميیمساوات نهاده به همه

  
  ي داود نف آتاب از نظر دآتر حامد حینويسنده

المؤمنين  اماحاديث «چندي پيش دانشمند محقق آقاي مرتضي عسكري آتاب خود 
به دو را به علماء و پژوهندگان حقايق عرضه داشته است؛ او مخصوصاً آتاب خود را » عايشه
، و به تمام قلب  مخصوصي از خوانندگان آه سراپاي وجودشان جوياي حقيقتیدسته

  باشد  تاريخ اسلام و بينائي به علل، و تاريخ تشريع، و اصول آن ميیخواهان درك فلسفه
او هنگامي به اين بحث و تحقيق پرداخت آه در مقابل خود، پيراون . شته استتقديم دا
با توجه، و اتكاء به المؤمنين عايشه، مدارك غير قابل ترديدي را مشاهده آرد آه  زندگي ام

  .  خود را ارائه آرده استیار و عقيدههمان مدارك، تنها براي ارائه حق و حقيقت، آزادانه افك
آه انتقاد و صدور  طلبي خود از نظر آوتاه فكران، و آنان ئي و حقيقتگو گرچه همين حق

حكمي را به هر اسم و رسمي آه باشد عليه هر يك از اصحاب جرمي نابخشودني است، 
اند قابل بررسي و بحث  چه انان هر دستۀ از اصحاب را تا حدي آه خود معين آرده

  ... شمارند مي
عني روش محققين و صرافان، مورد بحث و بررسي آقاي عسكري در اين آتاب به تمام م

 آن مشاآل و موانعي یتيب و دقت قرار ميدهد، و در مقدمهعلمي خود را بر مبناي نظم و تر
  . آند شرح داده است را آه بر سر راه جويندگان حقيقت خودنمائي مي

اي  يش باشد و دستهو احساسات خوبند عواطف  از جمله اينكه ممكن است محققي پاي
 ديگر و شخصي را بر شخص ديگر بر مبناي تعصّب برتري دهد؛ در حاليكه یستهرا بر د

يل مكتوم و پوشيده و يا اينكه مغرض باشد و حق را بلطائف الح. حقيقت برخلاف آن باشد
آوشند تا بين دو رأي مخالف توافقي   بعضي از نويسندگان است آه ميیاين شيوه. دارد

در مسلم اين است آه حق در آيند است؛ ليكن ق اين توافق ظاهراً خوشالبته . ايجاد نمايند
  .  متناقض و دو رأي مخالف جمع نخواهد شدیدو جنبه

آقاي عسكري توانسته است سلسله مباحث خود را از اين قبيل عيوب آه بر سر راه بحث 
ب آن از دور دارد، هدفش مشخص بوده و در تعقيه آند ب و تحقيق هر محققي خودنمائي مي

بلكه . اند قرار نداده اشخاص و مقاماتي آه داشته موضوع خارج نشده و دايره مدار آارش را 
  . جوئي از حق و حقيقت بوده است تعقيب آرده است هدف اصلي را آه فقط پي

بعلاوه؛ وي توانسته است آه عواطف و احساسات خود را آنار گذارد، و تنها عقل را در 
رزد؛ شاده رها سازد؛ از تعصب آور آننده و گمراه سازنده اجتناب وحكمي آه ميدهد دست گ

 ديگر علاقه نشان ندهد حتي اگر يكي از آن دو دسته یاي بر دسته و در پيشبرد دسته
 بحث و تحقيق ی؛ آقاي عسكري در نحوهاغراق نيست اگر گفته شود. مذهب وي باشد

 در اين آتاب بيشتر از صورت ظاهرش آه چيزي. اي متين و استوار نهاده است خود؛ قاعده
خود جلب ميكند، و تمجيد و تحسين آنان را بر ميانگيزاد اينست آه وي ه محققين را ب

توانسته است در آن، قانون آلي را عملاً در بحث علمي خود رعايت آند و احاديث ام 
ام مظاهرش المؤمنين را با حزم و احتياطي آامل تجزيه و تحليل نمايد و حقيقت را با تم

  ...آشكار سازد
  

  و شكر عايشه ) السلامليهع(قتل علي 
                                              

 مجلدات بعدي همين كتاب المومنين روايت شده، و مورد بحث و بررسي مؤلف محترم قرار گرفته كه انشاءاالله در  اين حديث، از جمله احاديثي است كه از عايشه امـ1
 ) سردارنيا . (به نظر خوانندگان خواهد رسيد
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المؤمنين شك و ترديد نمائيم، از  اي از احاديث ام دارد آه در پارهميقرائن تاريخي ما را وا
گويد،  قبيل احاديثي آه از خلافت شيخين ـ بدون آنكه نامي از علي ببرد ـ سخن مي

 و عثمان و روش علي است، چه در آنها بي همچنين احاديثي آه شامل فضائل شيخين
شك عاطفه و علاقه، نقش مهمي را ايفا آرده است زيرا مقام وي نسبت به ابوبكر مقام پدر 

 علي ـ آه رقيب یه سخنش در حق عمر با بيانش دربارهو فرزندي بوده است همچنانك
يه عثمان، و تحريك از طرفي قيام او عل! آمد ـ فرق فاحش دارد ابوبكر و عمر به حساب مي

دليل ديگري است آه ما را ! و سپس قيام به نام خونخواهي از ويمردم بريختن خون او، 
  . هايش را بديده شك و ترديد بنگريم دارد آه گفتهميوا

دست ! همچنين اقداماتي را آه بر ضد علي نمود، و آمكهائي را آه به شمنان وي آرد
بر پا نمودن آتش جنگ ! پيمان خود را با علي شكستنديكي آردن با طلحه و زبير آه عهد و 

 او با امام پرهيزآاري چون علي است آه یت ديرينهخود نمودار بارزي از آينه و عداو... جمل
آه از علي رنجي بر دل داشت ! بدان وسيله اختلاف و تفرقه بين گروه مسلمانان ايجاد نمود

بر آشته شدن امام را شنيد سجدۀ شكر به ن هنگام آه خگذاشت حتي در آ او را آرام نمي
  .جاي آورد و به اين بيت تمثل جست
  ١!!آماقر عيناً بالاياب المسافر  فالقت عصاها و استقر بها النوي 

هر يك از احاديث او وابسته به يكي از اين قبيل وقايع مهم تاريخي است آه در برابر آن 
ت خود؛ و تمايلانظر از شخصيت او،  فبايستي جانب حزم و احتياط را رعايت نمود؛ و صر

  .  همت ساختیيابي به حقايق را وجهه دست
از طرفي صحابي نيز چون ديگران حق دارد آه در فتوي و اجتهاد خود دچار لغزش و خطا 

آند، ممكن است   خود عمل ميیه باشد ـ مادام آه به رأي و سليقهچه آدمي ـ هر آ. گردد
دد، اما محقق اين حق را ندارد آه عقل و درايت را آنار آه دستخوش خطا و يا صواب گر

گذاشته در برابر شخصيت بزرگان، خود را آوچك سازد و حقايق را آتمان آند، اجازه ندارد آه 
نظريات و اجتهادهاي خطا و صواب را از نظر ارزيابي؛ همه را يكسان بشمارد، بلكه ضروري 

  . است آه به تمام معني حقيقت را بيان نمايد
همچنين، مادام آه حق دهيم هر مجتهدي امكان دارد آه دچار لغزش و اشتباه گردد؛ و در 

المؤمنين نيز از اين قاعده مستثني نخواهد  پيشگام عدل الهي باز خواست خواهد شد، ام
مي و تحقيقي هنگامي است آه بلكه ستم از نظر روش عل. بود و به او ظلمي نرفته است

 يكسان به حساب ن دو را از جنبۀ عدالت آه مغرضانه قضاوت آنيم و علي و عايشیدرباره
آه در اجتهاد   با ديگر آساني٢عنه را آه در اجتهاد راه صواب پيمودااللهآوريم؛ و علي رضي

اند ـ مانند عايشه و معاويه و ديگران از اصحاب آه با امام علي به معارضه  خود خطا آرده
  . اند ـ يكسان بشماريم دهبرخاسته و از در مخالفت در آم

  
  دانست خدا را ناظر خود مي) السلامليهع(علي 

) السلامليهع( علم، و يا وصي محمد یعَنْهُ نه از ان جهت آه باب مدينهااللهَعلي رَضِيَ
گفت و در پاي آن  است؛ همچنين نه از آن روي آه با قدرت و صراحت لهجه حق مي

صرف نظر از همۀ . نه.  نيرو گرفته و قوامي يافته استآرد و اين دين از او ايستادگي مي
  . اينها، وي به تمام معني جامع جميع صفات آمال بوده است

چيزي آه علي را بالاتر از همه قرار داد اين بود آه وي همواره خدا را در آردار و گفتار خود 
گرفت و منافع  دانست و در مقابل مصالح مسلمانان بر خويشتن سخت مي ناظر و مراقب مي

در دوران . نهاد عمومي و دنياي جامعه مسلمين را بر منافع و دنياي خويش ترجيح مي
خلافتش، عاليترين مراتب انسانيت، و آمال يك فرد بشر در اين مقام و منزلت در نظر آدمي 

  . گردد مشخص مي

                                              
  .ـ از تكاپو باز ايستاد و آرام گرفت همچنانكه ديده مسافربه زادگاه اش روشن شود 1
  اين مسئله را بررسي نموده است» ي مرآة العقولمقدمه«مؤلف در بحث اجتهاد در كتاب ـ  2
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ري از يگ  بخصوص، از حيث خوراك و پوشاك، عدالت در احكام، گوشهیدر اين دوره! او
  .  آاملي بودیمظاهر فريبندۀ دنيا؛ نمونه

ها آردند، در حاليكه خلافت خود به سوي ديگران براي دستيابي به مقام خلافت آوشش
نهادند، در  ديگران مصالح خود و بستگان خود را به مصالح عامه ترجيح مي. علي شتافت

  ...شمرد ميصورتيكه او؛ منافع عموم را بر مصالح خويش و نزديكانش مقدم 
علي به او . طالب به خدمت برادر پيوست ابي بن هنگام آه در آوفه بود، عقيل علي در آن

  : گفت
  اي؟  خوش آمدي؛ براي چه به آوفه آمده! ـ اي برادر

با سنگيني مخارج در مدينه، در زير آند،  گيرم آفاف معيشت ما را نمي حقوقي آه مي ـ
  ! ام تا به وضع ما برسي و مرا دريابي آمده.. .ايم،  ض گران از پاي درآمدهربار ق
آه من جز حقوق خود چيزي ديگر ندارم، صبر آن، چون موقع پرداخت ! خدا سوگنده ـ ب١

  !!بخشم تو ميه   ان رسيد آنرا ب
سهميه تو چه دردي از من دوا ! ام؟ از حجاز تا به اينجا، تنها به اميد گرفتن حقوق تو آمدهـ 
  : امام پرهيزآار در پاسخ برادر گفت!! سازد؟ رفع ميتاري مرا آند؛ و آدام گرف مي

اي آه خداي  ـ مگر غير از آن چيزي از مال دنيا نزد من سراغ داري؟ يا بدان اميد نشسته
  ١تو در آتش جهنم بسوزاند؟؟؟ه  رحم؛ و بخشيدن مال مسلمانان بیهمرا در ازاي صل

ه آاري چون علي را توانائي نداشت، ببي هيچ ترديد، عقيل آه عدل و داد امام پرهيز
المال مسلمانان را ملك  گذارد، و بيت خدمت معاويه آه بين حلال و حرام تفاوتي نمي

  ! انگاشت، پيوست شخصي خود مي
 ترجيح منافع یی پرهيزآاري او، و پايهعلي، و درجهاين واقعه خود ما را به شخصيت 

  . ن استعمومي بر مصالح شخصي خود و بستگانش رهنمو
آس از اصحاب به اين حد از  توان سوگند خورد آه جز شخص علي، هيچ جرأت ميه ب

 و  مشهوریچه خودش از صميم قلب اين گفته. ستمراتب عالي انسانيت و آمال نرسيده ا
  ! اي دنيا ديگري را بفريب» !يا دُنيا غُرّي غَيْري«: جاويدان خود را بيان داشته

  
  ! علي و آرسي خلافت

آنم صحابئي باشد آه در فتوي و اجتهاد او جاي تأمل، و اظهار نظر نباشد، جز  ن نميگما
اين موضوع را من با آمال جرأت . علي، آه در اجتهادش آمترين خدشه و محل ايرادي نيست

  . وقوع پيوسته گواه بر اين مدعا استه گويم؛ و تمام دقايق سياسي آه در اسلام ب مي
او در فتواي خود اين ! ه آرد و در نتيجه ابوبكر بر مسند ان تكيه زدعمر در امر خلافت مداخل

ن بار پس از ابوبكر خود مسئوليت آ!  استدليل را آورد آه جلو بروز فتنه و آشوب را گرفته
سنگين را به عهده گرفت و بارها به اشتباه خود در فتوائي آه در امر خلافت ابوبكر داده بود 

ام آه بعضي از اصحاب پيرامون بيعت با فرزندش عبداالله با وي سخن و در آن هنگ! اعتراف آرد
خاندان عمر را آافي است آه يك تن از آنها مسئول واقع شود؛ و در : گفتند، او پاسخ داد

  .  مورد بازخواست قرار گيرد)آلهوعليهااللهصلي(پيشگاه عدل الهي دربارۀ امت محمد 
  
  

تري مشغول  لافت اين دليل را آورد آه او بر امر مهمو امر خاما علي، در برابر شيخين، 
  .٢را به عهده داشته است )آلهوعليهااللهصلي( بدن رسول خدابوده و تجهيز 

                                              
 . دينوريقتيبه   الامامه و السياسه ابنـ1

كردند تا  ي بني ساعده حضور نيافته و ابوبكر و عمر، شتابزده و در غياب وي دست به كار انتخاب خليفه شده بودند و اگر آنها صبر مي روي اين اصل علي در سقيفهـ1
! پيمود و تاريخ اسلام مسير ديگري را مي! دآم يافت، شايد چنين وقايعي هرگز پيش نمي شد، و علي در جمع آنان حضور مي بدن رسول خدا به خاك سپرده مي

 ) سردارنيا(
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شد، و علي را در برابر آن  اين بزرگترين ايرادي بود آه همواره به ابوبكر و عمر گرفته مي
  . داد دو؛ صاحب حق جلوه مي

تخاب خليفه بعد از عمر، بين علي و عثمان آه جزو شش عوف نيز در ان بن عبدالرحمن
 خليفه را به فتواي خويش ی خلافت آرده بود، نظر داد و وظيفهنفري بودند آه عمر آانديداي

دانست علي زير بار اجتهاد او نخواهد رفت،  و با اينكه مي. مشخص آرد و به آن دو ابلاغ نمود
  ! د آردقبول شرائط خلافت را نخست به وي پيشنها

ن وظيفه را، تا سر حد امكان و توانائي، و حصول اطمينان و آرامش وجدان علي انجام آ
اما عثمان براي اينكه خلافت از چنگش نگريزد، . خويش در پيشگاه خدا و رسولش پذيرفت

  . نظر از قدرت و توانائي خويش، و بلاشرط قبول آرد صرفتمام آن عهد و پيمان را 
 پيشنهادي فرزند عوف، به رضايت خدا و پيغمبرش، و مصالح علي در پذيرش شروط

در صورتي آه . تر بود تا به دست آوردن منصب و مقام خلافت و فرمانروائي مسلمانان حريص
اش بيشتر به منصب خلافت بود تا چيز ديگر، و خدا داناترست از اينكه  عثمان، توجه و علاقه

ري آه با آن مواجه شده بود داشت، و يا اينكه عثمان در بدو امر، خود بصيرت آامل در ام
 یتوانيم درباره فساني است و ما نميچه اين موضوع از امور ن. بعدها در او ايجاد شده است

  . آن حكمي صادر نمائيم و استدلال ما فقط به ظواهر آن است
  

  فتواي تاريخي عايشه
روي بگردانيد سپس از وي .  نمودعايشه در ابتدا با خلافت عثمان موافقت آرد و آن را تأييد

در حالي آه علي با وجود . و عليه او فتوي داد روي اين اصل اجتهادش قابل اطمينان نيست
اقامه دليل و برهان در برابر رقابت او در امر خلافت، همچون عايشه با عثمان به ستيزه و 

  . خلاف برنخاست
-  را جز در مسجد و در مقابل همهبيرپس از اينكه عثمان آشته شد، علي بيعت طلحه و ز

 مردم نپذيرفت و آن وقت آه او را به خلافت مجبور آردند در مسجد بر پاي خاست و چنين ی
  : گفت
اين را بدانيد . من از خلافت بر شما بيزار بودم، ولي شما جز به حكومت من رضا نداديد«
المال شما  آليدهاي بيت. من هيچ آاري را بدون صوابديد و صلاح شما انجام نخواهم دادآه 

آنگاه پرسيد آيا به ! ... دارم بر نمينزد من است ولي هرگز درهمي جز به رضايت شما از آن 
بار خدايا بر آنها گواه «: آنگاه گفت! چنين امري رضايت داريد؟ مردم بانگ برداشتند آري

  . پس از آن خلافت را پذيرفت» !باش
چه آنها بودند . اي براي مردم باقي نگذارد ب بهانهعلي نظري صائب داشت، و به اين ترتي

پس هر آس آه . باشد آه وي را به قبول خلافت مجبور آردند، نه اينكه خود، خواهان آن
شانه از زير بار مسئوليت خود خالي آرد و از در مخالفت با علي درآمد؛ خود خيانتكار و مجرم 

  . ستاست و آنكه به او وفادار ماند مؤمن و راستگو ا
ست به اجتهاد زد؛ و آن هنگامي بود آه به عنوان خونخواهي از عايشه براي بار دوم د

آشندگان عثمان قيام آرد، و با طلحه و زبير آه پيمان خود را با علي شكسته و بيعتي آه از 
اين اقدام مغرضانه نشان داد .  گردن داشتند زير پا گذارده بودند رسماً همكاري نمودوي به
ورزي نيست؛ تا جائي آه مردم گفتند او براي خونخواهي  ش خالي از شائبه غرضآه نظر

عثمان قيام نكرده بلكه قصدش ايجاد تفرقه و خلاف بين مسلمانان، و پراآنده ساختن مردم 
حتي اگر آسي ديگر به جاي علي بود، او هرگز به چنين اقدامي . از پيرامون علي است

  . زد دست نمي
  

  سلمه به عايشه  م تاريخي اینامه
اقدام عايشه به جنگ با علي دومين شكافي بود آه پس از اقدام عمر در امر خلافت در 

گوئيم و يا غرض خاص انگيزۀ ما در اين  ما اين را از پيش خود نمي. بناي اسلام رخ داده است
بلكه اينها حقايق غير قابل انكاري است آه سران عدول قوم؛ و مورخين . مطلب نيست

  ! ير بي نظر بر آن متفقندشه
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.  نفرت طرفداران حق و حقيقت؛ از زمان صحابه تا آنون گرديده استیعمل عايشه مايه
اي  او نامه. است) آلهوعليهااللهصلي(سر ديگر رسول خدا سلمه هم شاهد بر اين مدعا، ام

و مخصوصاً او را . سراپا پند و اندرز به عايشه نوشت و از او خواست تا از اين اقدام باز ايستد
  : از ايجاد تفرقه و نفاق بين مسلمانان بر حذر داشت

  !. المؤمنين و سلم به عايشه ام) آلهوعليهااللهصلي( رسول خدا یسلمه زوجه از ام
اما بعد، تو با اين عمل . ارمگويم و به يكتائيش اقرار و اعتراف د خداي يكتا را سپاس مي«
امتش را دريدي، و حجابي را آه بر  و )آلهوعليهااللهصلي(خدا سول  احترام خود را بين ریپرده

قرآن؛ دامن تو را جمع آرده است، آن را خودسرانه بر . حرم وي افكنده شده بود پاره آردي
از خداي يكتا آه . زمين مكشان، مقام و موقعيت تو محفوظ است، آن را بيهوده از دست مده

  » !نگهبان اين امت است بترس
شك در اين زمينه دستوري  داد، بي نانچه رسول خدا پيكار را در خور زنان تشخيص ميچ«

را از زور آزمايي منع فرموده است؟ چه اگر ستون دين و داني آه او ت آيا نمي! فرمود صادر مي
گردد و خرابي آن به وسيلۀ اينان  انحرافي حاصل نمايد، هرگز به نيروي زنان راست نمي

  » .داري، پاآدامني، و قناعت است تنهاد بانوان، خويشج. اصلاح نپذيرد
؛ رسول ها شتر خود را از اين آبشخور به آن آبشخور ميراني ن حال آه در بياباناگر در آ«
در حالي آه دير يا زود به ! گوئي؟ را به بيند به او چه ميو و سلم ت) آلهوعليهااللهصلي( خدا

  » .سوي او خواهي شتافت
شرمنده ! سلمه به بهشت درآي اي ام: خورم اگر به من بگويند ند ميبه جرأت سوگ«
 و سلم را در حالي آه پردۀ حرمت او را دريده )آلهوعليهااللهصلي(گردم از اينكه رسول خد  مي

  » !باشم ملاقات آنم
تو اگر آاري به آار اين امت نداشته . بنابراين پرده بر خود بدار، و در خانۀ خويش آرام گير«

را از سخني آه و دانم آه اگر ت و نيز مي!! اي باشي بهترين خدمت را در حق آنان انجام داده
تو چون مارگزيده بر خود . ام بياگاهانم  شنيده )آلهوعليهااللهصلي(سول خدا خود از ر

  » .و السلام! پيچي مي
يد و مؤ. تخود راه خطا پيموده اساين نامه خود دليل ديگري است آه عايشه در اجتهاد 

باشد آه قيام او نه از اين جهت بوده آه وي در واقع به اجتماع و همبستگي  اين نكته مي
 وي را )آلهوعليهااللهصلي(يك از بانوان رسول خدا  نيز هيچ و. مسلمانان علاقمند بوده است

  . در اين قيام همراهي و ياري نكرده است
  هدف نويسنده در آتاب حاضر 

 گوئيش پاداش خير دهاد ـ در بحث علمي و  ه خداوند وي را به حقيقتآقاي عسكري ـ آ
رغم اشتباهات عايشه، رضي االله عنها، در مورد  دقيق خود، هرگز قصد آن نداشته آه علي

اجتهاد و فتوائي آه در قيام خود صادر آرده است، مردم را بر او بشوراند؛ و احساسات 
هاي خود براي رضاي خدا در آن سر بوده  ر خلال گفتهبلكه د. مسلمانان را عليه او برانگيزد

اند اصحاب رسول خدا  آه مفاهيم اوضاع تاريخي را در اذهان بيشتر مردمي آه نتوانسته
نان تميز دهند و در نتيجه از هاي آ و حق و باطل را از گفته. را بشناسد )آلهوعليهااللهصلي(

او با . اند، اصلاح و تصحيح نمايد م محروم ماندههاي آن و شريعت اسلا  تاريخ صحيح و پايهفهم
آوششي آه در اين راه بكار برده؛ تنها اين قصد را داشته است آه مردم احاديث رسول خدا 
را بدون دخالت عاطفه و احساسات؛ و منافع جزئي و تعصب ـ نسبت به راويان حديث ـ در 

  . پرتو دانش درك آنند
سادگي از سر ه حاديث رسول خدا را درك نمايد، بچه اگر مردم تمام يا قسمتي از ا

و معلومشان خواهد شد . بين فرق اسلامي و مذاهب فقهي آگاهي خواهند يافتاختلاف 
تا چه حدي اين اختلاف، مصنوعي، و مخلوق دست فرمانرواياني بوده است آه روي آه 

اس فرمانروائي و كيم اسنهادند؛ و براي تح اغراضي خاص، حزبي را بر حزب ديگر ترجيح مي
و يا برخي از صحابه را ! اختندس داشتند مي  خود هر حديثي را آه لازم ميیتقويت دسته

تر اين آه بر صحابه دروغ به  صحيح. داشتند تا احاديث را تحريف و تأويل و يا تغيير دهند ميوا
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شان  انروائيبندند و از بيان او چيزي بسازند آه در آن اغراضشان برآورده گردد و اساس فرم
  . استحكام پذيرد
نكه بحث علمي خود را آه تنها براي رضاي خدا به نگارش آمده پايان دهم، ميل پيش از آ

دارم آه در گوش محقق دانشمند آقاي عسكري آهسته بگويم آه از اين مطالب علمي خود؛ 
حكم تر آه عبارت از تقريب بين مذاهب اسلامي است تعقيب آند، و اساسي م هدفي عالي

-شنفكران باشد آه در خلال آن رابطهو متين گذارد به طوري آه مورد پسند علم و دانش و رو
و چه بسا آه جناب ايشان، خود در .  مسلمانان و اتحاد و همبستگي بين آنها ايجاد گرددی

. باشد اين پيشنهاد را عملي سازد حالي آه به تمام وجود مستغرق در بحث و تحقيق مي
رو و يك نفر سني فهميده   ميانهیو دستگي ذاتي و اساسي بين يك شيعهو دزيرا اختلاف 

و شكي نيست آه هر يك از اين دو فرقه؛ مادام آه اهدافشان يكي و . خورد به چشم نمي
  . بجان خواهند آوشيدغاياتشان خالصانه است در رفع نقائص و آراستگي يكديگر 

  دآتر حامد حنفي داود  
  لي زبان  عایكدهدانش: قاهره  

   ١٩۶٢ مارس ٢٣ مطابق ١٣٨١ شوال ١٧  
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  پيشگفتار مؤلف

  انگيزه تأليف اين آتاب
  

  ... شاءَ االلهُ لَجَعَلَكُمْ امَّةً واحدةًوَ لَوْ
  خواست شما را امتي يك پارچه چنانچه خدا مي«

  ...داد قرار مي
  ٩٣النحل ـ 

  
 از دير باز متوجه )آلهوعليهااللهصلي(بسياري از محققين احاديث شريف پيامبر اسلام 

 با يكديگر، و يا بين آنها و )آلهوعليهااللهصلي(اي از احاديث رسول خدا  اند آه بين پاره شده
اين امر باعث آن گرديد آه جمعي از . يات آتاب الهي اختلاف فاحش وجود داردآ

احاديث آن حضرت،  و )آلهوعليهااللهصلي(دانشمندان گذشته ما به قصد دفع ايراد بر پيغمبر 
تأويل مختلف «هائي تحت عنوان  در مقام توجيه و تأويل اين قبيل احاديث برآمده؛ آتاب

و غيره نگاشتند، همچنان آه » ٣بيان مشكل الاثار» «٢بيان مشكل الحديث» «١الحديث
گيراني چون ملاحده و مبلغين نصاري، و گروهي از مستشرقين را برانگيخت  نقادان و خرده

راه خصومت و دشمني به استناد اين قبيل احاديث از نظر تناقض و اختلاف، پيغمبر تا از 
غافل از اين در صورتي آه هر دو دسته . اسلام و دينش را به باد سخره و انتقاد بگيرند

 بزرگ احاديث، مخصوصاً آنهائي آه معارض يكديگرند؛ به يك روش و به یبودند آه مجموعه
تا بتوان آنها را به اين اطمينان آه تماماً از جانب رسول خدا، و يك سياق عبارت نيستند، 

بلكه، آنها خود چند مجموعه . عيناً بيان آن حضرت است يكجا مورد بحث و بررسي قرار داد
ما رسيده و محقق، ه از احاديث مختلف است؛ آه از طريق راويان و گويندگان مختلف نيز ب

بندي آند مثلاً احاديث منسوب به عايشه  اتشان دستهنخست بايد آنها را با توجه به رواي
آوري آرده، سپس  را هر آدام جداگانه جمع... ٦عمر بن ، عبداالله٥،ابوهريره٤المؤمنين، انس ام

حديث ) آلهوعليهااللهصلي(هر آدام از آنها را با احاديث راويان ديگري آه از رسول خدا 
جداگانه )  زندگاني و طرز تفكر وعقيده هر يك از آنانتاريخه با توجه ب(اند  بسيار روايت آرده

  . گرددو آشكار مورد بحث و تحقيق خود قرار دهد تا حقيقت امر بر او مكشوف 
من اين امر را در آن هنگام آه مشغول بحث و تحقيق پيرامون حوادث تاريخي صدر اسلام 

المومنين نقل   عايشه امو مخصوصاً احاديثي آه از. از خلال احاديث وارده بودم دريافتم

                                              
  .  ه276 يا 280مسلم، متوفي سال  بن قتيبه، عبداالله تأليف ابن ـ 1
 .  ه406 يا 446فورك متوفي سال  تأليف محمد، يا حسين مشهور به ابنـ 2

  .جري ه332 يا 321تأليف ابوجعفر، احمد بن محمد ازدي معروف به طحاوي متوفي سال ـ  3
  )آلهوعليهااللهصلي( حديث از پيامبر خدا 2286از او !!  را خدمت كرده است)آلهوعليهااللهصلي( كه ده سال رسول خدا استبن النضر خود او مدعي  مالك بن انسـ  4

 و 127/ 1 و اسد الغابه جلد 40ش در استيعاب ص شرح حال.  هجري در بصره اتفاق افتاد و همان جا به خاك سپرده شد93 يا 92وفاتش به سال . اند روايت كرده
   آمده است276 و جوامع االسيره 227اصابه 

 حديث از او از 5374رسد   به پاي او نمي)آلهوعليهااللهصلي(از نظر كثرت روايت هيچ يك از اصحاب رسول خدا . ابوهريره الدوسي در نام و نسبش اختلاف است ـ 5
 و 20/ 7سعد جلد   و طبقات ابن276السيره  به جوامع.  هجري درگذشت و در مدينه در بقيع به خاك سپرده شد58 يا 57وهريره در سال اب. اند رسول خدا نقل كرده

  . استيعاب و اسد الغابه و اصابه مراجعه فرمائيد

يوسف  بن  هجري و  به نيرنگ حجاج73وب به او است عبداالله در سال  منس)آلهوعليهااللهصلي( حديث از پيغمبر خدا 2630عمر، فرزند خليفة دوم است و  عبداالله بنـ  6
عبداالله در اثر آن زخم مسموم گشت و . ي زهرآگين خود را بناگاه در كثرت جمعيت در پشت پاي او فرو كندبه قتل رسيد حجاج دستور داد تا مردي سنان نيزه

 .غابه و اصابه رجوع شود و اسدال1579 و استيعاب ترجمه 276السيره  درگذشت به جوامع
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اند در اين مورد نظرم را بخود جلب آرد و يقينم حاصل شد آه تاريخ اسلام، از ابتداي  آرده
المؤمنين آه خود  معاويه درست درك نخواهد شد مگر اينكه احاديث ام بن  بعثت تا بيعت با يزيد

 براي درك حقيقت مورد طرفانه و تنها يكي از مصادر مهم تاريخ صدر اسلام است، قبلاً و بي
  . مطالعه و ارزيابي قرار گيرد

آه در بيان  اي از آيات آتاب آسماني و نيز فقه اسلامي همچنين عقيده دارم آه فهم پاره
شود اساسش بر همين مطالعه قبلي  المؤمنين استناد مي هر يك از آنها به احاديث ام

  . استوار است
 همين قسمت  اول اسلام بودم، ناگزير آرديم آهچون من در صدد بحث و تنظيم تاريخ دوره

  .بر ساير مباحث خود مقدم شمرده مورد بحث و بررسي قرار دهميعني ارزيابي حديث را 
ويژه پيرامون سران اوليه اسلام مشكلاتي در بر دارد آه از پيش پا ه  بحث در اين موارد، ب

  . برداشتن آنها براي محقق مسلمان خيلي آسان نيست
  

  رفانه تحقيق آنيم ط بي
نخستين اشكال، مواجهه نويسنده مسلمان مشرق زمين، با عقائدي است آه خود با آن 

اش نفوذ آرده و در تار و پود وجودش ريشه  خو گرفته و نشو و نما نموده و در زندگي و روحيه
  . دوانيده است و همچنين عقايدي آه جامعه وي داراست

 زمان آنها را بيند، زمان و اهل  از ديگر آدميان ميهاي صدر اسلام را برتر او شخصيت
 ديگران و زمان یپندارد، درباره ا و زمان ايشان مينچه را آه درباره آنهشمارد، و آ مقدس مي
  . آنان باور ندارد

ه اي نتواند اين مشكل را از پيش پاي بحث و تحقيق خود بردارد، ب چنانچه چنين نويسنده
خود خواهد ه  دفاع از معتقداتش را بیيقت، مطالبش جنبه جويي از حق و حقجاي پي
  . گرفت

چون اين حقيقت را دريافتم، تصميم گرفتم، مخصوصا در اين زمينه به عواطف خود در مورد 
 قائلم )آلهوعليهااللهصلي(المؤمنين، از نظر همسري با رسول خدا   آه به عايشه اماحترامي

سلامي را آه در بحث پايشان به ميان آشيده هاي محترم ا مجالي ندهم، و شخصيت
هاي  شود؛ از ديگران فرقي نگذارم، و آنان را مانند همۀ مردم داراي عواطف و انگيزه مي

المؤمنين روي داده  گوناگون بشناسم، ا بتوانم پس از تشريح حوادثي آه در ادوار حيات ام
 بررسي گفتار و احاديث او طرفانه و تنها براي دستيابي به حقيقت، به بحث و است، بي

  . بپردازم
آنم آه در اين تصميم آاملاً توفيق يافته باشم، اما نهايت آوشش و  گرچه من ادعا نمي

ولي خدا .  استام، و قضاوت در آن هر چه باشد با ديگران آار بردهه ن راه بتلاش خود را در اي
تاريخ صدر اسلام، و قرآن و احكام گيرم آه تنها اميد به انتفاع پژوهندگان حقائق  را گواه مي

  . آن، مرا به بررسي و تحقيق در اين موضوع برانگيخته است
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  اسلام يا ايمان و عقيده 

اي بر خويشتن مسلط گرديد و توانست آه آن مشكل را از پيش پاي  ثانياً چنانچه نويسنده
ي است آه نشر اين آند، و آن تأثير بحث و تحقيق خود بردارد، اشكال ديگري خودنمائي مي

آورد آه  گذارد و اين سؤال را پيش مي آهنگي و يگانگي مسلمانان مي قبيل مطالب روي هم
گير و مداوم آنها،  هاي پي اسلام و آوششاآنون آه در نتيجه مساعي مجاهدين و مصلحين 

يك خداوند تا حدي آمال و آرزوهاي طوايف مختلف مسلمان را برآورده و آنها را بيكديگر نزد
ساخته، اسباب برادري و همبستگي ايشان ار فراهم آرده است، آيا رواست آه پيرامون 

ي شود و مطالبي منتشر گردد آه نه تنها رد و انتقاد شديد ئاي بسيار دور قلمفرسا گذشته
  .را در پي خواهد داشت، بلكه احساسات خفته را برانگيخته انزجار و نفرت ببار خواهد آورد؟

توان  سادگي از آن نميه شود آه ب مطرح مي چنان پرسشي اين مسئله نيز اما در مقابل
  . چشم پوشيد

انديش، چنان بحث و تحقيقي مورد هاي مصلحين خير  عقيم ماندن آوششاگر به عنوان
هاي علمي بر روي همگان بسته خواهد ماند و اين  پسند واقع نشود، در آن صورت در تحقيق

انش و معرفت رفته است زيرا آه در نتيجه حقائق اسلام ستمي است نابخشودني آه بر د
ماند و  همچون قرون و اعصار گذشته پشت پرده جمود فكري و تعصب خشك و بيجا باقي مي

هاي مختلف اسلامي بيشتر خودنمائي خواهد آرد و اين  اختلاف و دو دستگي بين تيره
 را تأييد و تصديق مسلماً چيزي نيست آه مصلحين و شيفتگان همبستگي اسلامي آن

  . نمايند
بدين سبب ما در حالي آه با تمام قلب توفيق برادران مسلمان خود را در دور افكندن 

خير انديش اسلام از اختلاف و برآندن اساس تفرقه و نفاق در پرتو پاسخ به نداي مصلحين 
آن را از خداوند خواستاريم، نسبت به مقام دانش و معرفت احترامي خاص قائليم، و حساب 

زيرا آنها آه براي اتحاد و همبستگي مسلمانان . دانيم حساب ديگر مطالب جدا مي
اند، ندا به همبستگي اسلامي پيرامون پرچم مقدس  هاي پيگيري را بنيان نهاده آوشش

المللي نيست بلكه ايمان و  آه اسلام خود يك انگيزه سياسي بين دهند، در حالي اسلام مي
لسله واقعيات آه صرفاً زائيده بحث و تحقيق و انتقاد آاملاً علمي عقيده است به يك س

ها و عناويني، چنان ايمان و عقيده  باشد و با پنهان داشتن حقايق تحت اين قبيل بهانه مي
ثابت و واحدي بوجود نخواهد آمد و راه صحيح و مستقيم اسلام، از چاه ضلالت و گمراهي باز 

  . شناخته نخواهد شد
خواهيم آه پيروي از راه راست و هموار ما را موفق فرمايد چه او  زرگ مياز خداي ب

  . باشد راهنماي همگان به راه راست مي
  

  همبستگي عميق اسلامي
آيد، بانگي است آه محرك اصلي آن ايمان بوده و از اعماق  سومين مشكلي آه پيش مي

لمانان حكومت آند، و اينكه تنها بايد اسلام بر جامعۀ مسه ايمان ب. خيزد قلب برمي
بنابراين بر ماست آه آوشش . شود گذاري مي همبستگي اجتماعي ما بر آن استوار و پايه
ريزي آن بكار برده و هم خود را در اين راه مصروف  پيگير خود را در اعادۀ حيات اسلامي و پي

  . داريم
زگشت به اسلام و آيا شما مسلمانان را به با. خدايتان توفيق دهاد! اي مجاهدين راه حق

آنيد؟ راه شناسائي اصول و احكام   قوانين آن دعوت نميگردن نهادن به اصول و اجراي 
يابي به  اسلام آدام است؟ آيا جز از طريق بررسي و پژوهش، از ابتداي تاريخ آن و دست

تا به ! ل بازگويندگان آنهاست؟احاديث حقيقي پيامبر بزرگ و بررسي و مطالعه حال و مآ
آه بايد از   آنها شأن نزول آيات قرآن را دريابيم و در پرتو آن بتوانيم احكام اسلام را یهواسط

و چون ناگزير از عمل به احكام ! آن پيروي آنيم درك نمائيم و ديگران را به عمل به آن بخوانيم
اسلام هستيم ناچار بايد نخست علم به آن براي ما حاصل شود، و مسلم است آه عمل 

  . پذير نخواهد بود م انجامبدون عل
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آوشش براي همبستگي اسلامي و پايمردي در راه : توان گفت با اطمينان آامل مي
 مسلمانان، با بحث و تحقيق در تاريخ آن، و بررسي دقيق یه جامعهبازگردانيدن اسلام ب

يگري  آن بوده، هر يك از آنها متمم دیمنافاتي نداشته، بلكه اساس و پايهاحاديث پيغمبرش 
اهنگ ساختن مسلمين و درك   مسلمانان بدون همیه جامعهچه برگردانيدن اسلام ب. است
  .  و تاريخ اسلام ناشدني است)آلهوعليهااللهصلي(اهيم آيات قرآن و گفتار پيغمبر مف

 مسلمين در آار نباشد، یه جامعههمچنانكه، تا ايمان به لزوم بازگردانيدن اسلام ب
زيرا، اگر جز اين باشد، اساس . حيح بين مسلمانان برقرار نخواهد شددوستي و برادري ص

جهت خواهد ساخت  هماهنگي مسلمانان بر چيست؟ و چه چيز آنها را يكدل و يك
همچنين ايجاد برادري جز از راه واداشتن مسلمانان به درك آراء يكديگر و انتقاد صحيح، 

 آه در تا خطاب خداي بزرگ، آنجا. تحقيقت و پيروي از آن ميسر نيسه براي دستيابي ب
ترش را پيروي شنوند و حرف نيكو  آه سخن مرا ميبندگان مرا «: فرمايد آتاب آسماني مي

  . اين نداي ماست.  بر آنها صدق نمايد١»...آنيد بشارت ده  مي
 برادران مسلمان ما را به پيروي  از اين گفتار بزرگ توفيق یخواهيم ما و همه از خدا مي

  . يت فرمايدعنا
  .  مسلمانان بوده استالاتي را آه تا اينجا شمرديم ويژهاشك

  
  پرستش نياآان 

در تاريخ اسلام، همچون تاريخ سائر ملل و اديان جهان، جز آنچه گفتيم، سه مانع و 
مشكل بزرگ ديگر همواره وجود داشته آه سد راه بسياري از جويندگان حقايق و 

  . را از پيروي علم و حقيقت بازداشته استنويسندگان تاريخ بوده، آنها 
نخستين و مهمترين آنها، عادت به احترام بيش از اندازه و تا حد پرستش پاآان و نياآان در 

ذشتگان خود بيش از بشر از نخستين روز تاريخ بر اين عادت آرده آه به گ. گذشته است
، »نسر«همچنانكه ز آرده، پرستي از همين جا برو بت. ائل شودحد لزوم احترام و تعظيم ق

در گذشته دور، جز مرداني پاك و صالح نبودند آه مردم ٢»سواع«و » ود«، »يعوق«
پس از وفات ايشان رفته رفته آار اين  آمدند، و  همزمانشان در مقام احترام آنها برمي

  ! حد پرستش رسيده احترام بالا گرفت تا ب
بينيم در مقام رد و انتقاد؛  ار حياتشان ميشگفت اينكه ما گذشتگان صالح خود را؛ در ادو
دهند، و ريختن خون رقباي خود و پيروان  آار را بجائي رسانيده آه فتوا بقتل يكديگر مي

لي پس از گذشت سالها، اآنون نسل حاضر، آار تكريم و تعظيم و! شمارند ايشان را جايز مي
نتقاد از رفتار و گفتار آنها را از همان گذشتگان را بجائي رسانيده است آه حتي بررسي و ا

دهد؛ و از اين رهگذر در دانش و بينش را بروي خود  دارد و اجازه نمي خود و ديگران روا نميه ب
  ، !و ديگران پاك بسته است
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  تعصب آور آورانه

ين سدي است و خود ا. آور است جا و ناپسند و در عين حال خنده دومين مانع؛ تعصب بي
گذارد، قربانگاهي است آه  خبري و ناداني مي  ظلمت جهل و بيی پردهآه آدمي را در پس

  ! در سراسر تاريخ بشريت در هر آشور و هر زمان، قربانيان فراوان برايش سراغ داريم
 ١اي تبديل آرده است شهر ري را تعصب مذهبي در اوايل قرن هفتم هجري دوبار به ويرانه

. يام آردند و آنان را بيرحمانه قتل عام نمودندحنفيها و شافعيها، نخست عليه شيعيان ق
در نتيجه . را از دم تيغ گذرانيدند سپس شافعيان بر حنفي مذهبان هجوم آوردند و ايشان

اي از آثار تعصب  اين قربانگاه گوشه. اي مبدل گشت ها خراب گرديد، و شهر به ويرانه خانه
تعصب زشت و مشئوم و  یخ، زائيدهه هزاران قرباني در تاريدر حاليك. ناپسند و بيجاست

  . توان سراغ گرفت آور است مي متأثر آننده آه در عين حال خنده
  

  ! عوامفريبان
و آن اعمال نفوذي است آه خداوندان قدرت و زور؛ . انگيزترين آنهاست سومين مانع، نفرت

نيزه و مقام خويش، سر ه آنان بودند آه با اتكاء ب. اند در ادوار مختلف تاريخ از خود نشان داده
آما اينكه باعمال قدرت و زير قيافۀ عوام فريبي و تظاهر، . هر آاري آه خواستند انجام دادند

  ٢.اند  رسماً باب اجتهاد را به روي فقهاي قوم بسته۶۵۵جلو بحث و تحقيق را گرفته از سال 
خته و در دانم، اآنون آه پس از هشت قرن مقدمات گشايش باب اجتهاد را فراهم سا نمي

 بحث و ی، آيا وقت آن نرسيده است آه اجازهاند اين راه تا حدي قابل ملاحظه پيشرفت آرده
تحقيق نيز به مسلمانان داده شود؟ با اينكه جز تقليد از سلف خود با به امر ديگري گردن 

  !دهند؟ نمي
تو دانش م و پيگير مصلحين، پرهرگز اينطور نخواهد ماند، چه در اثر آوشش مداو... خير
 حقيقت را تا حد غير قابل انكاري روشن ساخته، و بهمين زودي، زماني خواهد یچهره

 بحث و تحقيق گريبانگير آن یاشتن اجازهرسيد آه مردمان آن به رنج و زحمتي آه ما در ند
هستيم بخندند، همچنانكه ما اآنون بسخت سري و تعصب بيجا و ناپسند آن زمان اهالي 

  ! خنديم ري مي
ايم آه چون تعريف و تمجيد آسي را بشنويم،  از اين موانع آه بگذريم، ما اصولا عادت آرده

گيري آرديم، ستايش   و يا چون از او انتقاد نموديم و خرده گيري و انتقاد بر او را نشنويم، خرده
  . و تعريفي در حقش استماع ننمائيم

. آنم ام معرفي مي يث و تاريخ دريافتهالمؤمنين را آنچنانكه از خلال احاد ولي من عايشه ام
  . گيري و انتقاد و يا ستايش و تمجيد باشد خواه اين معرفي در حقش خرده

اگر آسي به اين حد قانع نگردد، و نتواند مشكلاتي را آه در پيش شمرديم ـ و آنها بين 
آه بتواند نويسنده و خواننده مشترك است ـ بر خود هموار سازد؛ آتاب را به آنكس واگذارد 

  . آن موانع را از پيش پاي خرد خويش بردارد
المؤمنين را از خلال احاديث و تاريخ بشناسد، و شخصيت  آنكس آه مايل است ام... آري 

پذير است تجزيه و تحليل نمايد، ادوار زندگاني بانوي  از راه تحقيق در احاديث او امكاناو را آه 
تر است،  است، و حقيقت را پيروي آردن شايستهصدر اسلام در صفحات بعد در دسترس او 

  . و درود بر راست روان باد

  سيد مرتضي العسكري

   اصول الدين یبغدادـ دانشكده
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  شوهری عايشه در خانه ✰
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  عايشه و خاطرات خديجه  ✰
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  الرحمن الرحيم بِسْمِ االلهِ   
 نَّكُحْرِّسَ أُ وَنَّكُعْتِّمَ أُنَيْالَعَتَا فَهَتَينَ زِا وَيَنْلدُّوةَ ايَحَ الْنَدْرِتُ نتُنَّجِكَ إِن آُقل لّأَزواأّيُهَا النَّبِيُّ يَ
 نَّكُنْ مِتِنَسِحْمُلْ لِدَعَ أَنَّإِ فَةَرَخِلأَ اْرَا الدَّ وَهُولَسُ رَ وَ االلهَنَدْرِ تُنَّنتُن آُ إِوَ) ٢٨ (يلاًمِ جَاحاًرَسَ
  وَنِيْفَعْ ضِابُذَعَا الْهَ لَفْعَضَ يُةٍنَيِّبَ مُّةٍشَحِفَ بِنَّكُنْ مِتِأْن يَ مَيِّبِ النَّاءَسَنِي) ٢٩ (ماًظيِ عَراًجْأَ
ا هَرَجْا أَهَتِؤْ نُّحاًلِ صَلْمَعْ تَ وَهِولِسُ رَ وَ اللهِنَّنكُ مِتْنُفْن يَ مَوَ) ٣٠ (يراًسِ يَي االلهِلَ عَكَلِ ذَانَآَ
ا لَ فَنَّتُيْقَن اتَّ إِءِاسَ النِّنَ مِدٍحَأَ آَنَّتُسْ لَيِّبِ النَّاءَسَنِي) ٣١ (يماًرِ آَقاًزْا رِهَا لَنَدْتَعْ أَ وَنِيْتَرَمَ
  وَنَّكُوتِيُي بُ فِنَرْ قَوَ) ٣٢(وفاًرُعْ مَّلاًوْ قَنَلْ قُ وَضٌرَ مَهِبِلْي قَي فِذِ الَّعَمَطْيَ فَلِوْقَالْ بِنَعْضَخْتَ
  ...يولَأُ الْۀِيّلِهِجَ الْجَرُّبَ تَنَجْرَّبَاتَلَ

  :  آياتيترجمه
  
  )  مهربانیبنام خداي بخشاينده(
اگر شما زندگاني دنيا و زينتش را خواهانيد، بيائيد تا من مهر : به زنان خود بگو! پيامبراي «

مشتاق  دار خدا و پيامبرش، و و اگر دوست. شما را پرداخته بخير و خوبي طلاقتان بدهم
 پاداش بس بزرگ سراي ديگر هستيد، اين را بدانيد آه خداوند نيكان از شما را در آن جهان

  » . استفراهم ساخته
هر يك از شما، دانسته و آشكارا گناه و ناروائي را مرتكب شود، در جهان ! اي زنان پيغمبر«

ديگر دو برابر ديگران تنبيه شود و اين براي داوند آاري بس آسان است و نيز، هر آدام از 
ر شما آه نيكوآار و فرمانبردار خدا و پيامبرش باشد، ما او را دو برابر ديگران پاداش خي

  .يي بس ارزنده به او ارزاني خواهيم داشت دهيم، و در سراي ديگر بهره
ترسيد، به هنگام سخن  شما چون ديگر زنان نيستيد پس اگر از خدا مي! اي زنان پيغمبر«

گفتن، به ناز و عشوه سخن مگوئيد تا آنكس آه به دل بيمار است در شما به طمع افتد 
  . بلكه متين درست سخن بگوئيد

خود » پيش از اسلام«هاي خويش بنشينيد و آرام بگيريد، و چون دوران جاهليت  انهدر خ«
  را ميارائيد
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  نگاهي گذرا به زندگاني عايشه 
  

  : آانت ذات مزاج عصبي حاد عفيفو
عايشه را مزاجي عصبي و سخت تند و سرآش «
  »بود

  مؤلف      
  

 یابوقحافه عثمان، و نوادهر، فرزند  اول عبداالله معروف به ابوبكیدختر خليفهعايشه 
رومان نام داشته آه دختر عامر فرزند  مادرش ام. آعب از خاندان تيم قريش است عامربن

  . عويمر بوده است
عايشه به سال چهارم از بعثت در مكه ديده به جهان گشود و هم در آنجا نشو و نما 

  . يافت
و سال پيش از آنكه به رسول خدا، پس از وفات نخستين همسر با وفايش خديجه، و د

مدينه هجرت آند، عايشه را به عقد خود درآورد، و يك سال و نيم پس از هجرت، در ماه 
 خود یفشاري پدرش ابوبكر، او را به خانهشوال و پس از جنگ بدر بود آه بنا به اصرار و پا

تنها المؤمنين  عايشه هجده ساله بود آه رسول خدا رحلت فرمود، با اين حساب ام. برد
  .  پيغمبر خدا گذرانيدی پنج ماه از زندگي خود را در خانهمدت هشت سال و

عايشه پس از رسول خدا در زمان خلافت پدرش ابوبكر، و پس از وي در زمان حكومت 
 اول از خلافت عثمان، از طرفداران جدي و یي نيمهرفيق و دوست صميمي او عمر، و حت

  . ترف شمار ميه ثابت قدم حكومت وقت ب
 دوم از خلافت عثمان بنا بجهاتي آه در جاي خود بيايد از خليفه رنجيده یعايشه در نيمه

المؤمنين، و  خاطر شد، و بين او و عثمان وقايعي گذشت آه بر اثر اقدامات تند ام
رفته به آينه و دشمني  هاي شديد عثمان، اين تيرگي و آدورت خاطر رفته العمل عكس

 تأييد از خلفا و مقام خلافت، یئي آه عايشه را با آنهمه سابقه جاسخت مبدل گرديد تا
در صف مخالفان سرسخت عثمان قرار داد و چنان شد آه رهبري آنان را نيز بعهده گرفت و 
عليه خليفه عثمان آنقدر آوشيد و آتش فتنه و انقلاب مردم را آنقدر دامن زد تا اينكه 

  . عثمان آشته شد
خلاف رطالب ب ابي بن عثمان، و بيعت مردم با امام عليعايشه آه با آشته شدن 

پرچم مخالفت با امام را نيز برافراشت، و رقبا و  ،١ديد هاي خويش را نقش برآب مي نقشه
ه  در بصره و عليه او برانگيخت و فرماندهي آنها را نيز خود ب٢جنگ جمله مخالفين امام را ب

  . عهده گرفت
امام امام . سختي پراآنده شدنده  سپاهيانش بعايشه در جنگ جمل شكست خورد و

از اين تاريخ تا آشته شدن امام، . او را با احترام هب مدينه بازگردانيد) السلامليهع(علي 
  . المؤمنين در مدينه سكونت گزيد و پاي از آن بيرون ننهاد ام

                                              
ر نظر داشت تا خلافت را به خاندان خويش، قبيله تيم بازگرداند و براي اين پست، پسر عم خود ـ جاي هيچگونه ترديدي نيست كه عايشه در قيام عليه عثمان د 1

 )سردارنيا. (از اين بند و بست سياسي در جلد دوم همين كتاب پرده برداشته شده است. طلحه را نيز در نظر گرفته بود

ه شد كه عايشه در ان بر شتري زره پوش شده سوار شد خود فرماندهي كل سپاه را در و اين جنگ از آن جهت جمل ناميد. ـ جمل در عربي به معناي شتر است 2
 )سردارنيا. (طالب به عهده گرفته بودابي بن جنگ عليه امام علي
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يث دروغين چنگ آورد، با ساختن و انتشار احاده معاويه فرزند ابوسفيان چون حكومت را ب
خصوص، و ه خواران خويش، به نشر فضائل و مناقب خانواده خود ببدست هواداران و جيره 

بطور عموم پرداخت، و در ) السلامليهع(حزب و هواداران عايشه و مخالفان امام علي 
عهده داشته است آه در  زمينۀ نشر اين فضايل و ستايش، عايشه خود نقش مهمي بر

  . ندگان خواهد گذشتجاي خود از نظر خوان
 هجري در مدينه ديده از جهان ۵٩ يا ۵٧شنبه دهم ماه شوال سال  عايشه در شب سه

و . ١اش نماز خواند فروبست و ابوهريره جانشين مروان حكم آه فرماندار مدينه بود بر جنازه
  . ٢خاك سپردنده بنا به وصيتش او را در بقيع و آنار ساير بانوان رسول خدا ب

حدّت طبع، سرعت درك موقعيت و .  بود  مزاجي عصبي و سخت تند و سرآشعايشه را
المؤمنين  هوشي باضافه رشك و حسادت شديد، جزء شخصيت بارز ام گيري، تيز تصميم

  . آيد بحساب مي
عايشه بر شوهرش سخت حسود بود، و اين حسادت بحدي بود آه حاضر نبود جز خودش 

اي از محبت او به ديگري ـ هر آس  شد، و ذرهديگري هم در دل شوهرش جائي داشته با
  . خواهد باشد ـ اختصاص داشته باشد آه مي

 خويشان و بستگانش بود و نسبت به آنان تعصبي شديد داشت یعايشه شيفته و ديوانه
باخت و موقعيت خويش را  افتاد خود را سخت مي خطر ميه طوري آه اگر منافعشان ب

  . نمود هيچ روي خودداري نميه در راه منافع آنها بآرد و از جانبداري  فراموش مي
اينها همه صفات و خصوصيات اخلاقي بارزي بودند آه بر سراسر ادوار زندگاني عمومي 

و بالاخره . المؤمنين عايشه، بويژه دوران آوتاه زناشوئيش با رسول خدا سايه افكنده بود ام
 تاريخ تا پايان جهان نام او را بر زبان از آن دسته زنان جاويدانيست آهالمؤمنين  عايشه ام

  . خواهد راند، و از او سخن خواهد گفت

  راز تعدد همسران رسول خدا

   چرا پيغمبر اسلام زنان متعدد داشت؟ 
  

  بحثي در سنن و آداب ملل 
سنن و آداب هر ملتي زائيده محيط از لحاظ جغرافيائي، اقتصادي و محيط تربيتي، عقايد و 

ه بر اثر توالي قرون و اعصار شكل گرفته در تار و پود آن ملت هر چه بيشتر افكار آنهاست آ
بنابراين براي هر محقق، بحث و بررسي درباره آداب و رسوم . ثابت و راسخ گرديده است

باشد به ويژه وقتي آه ان آداب و  قومي آه بر حسب موقعيت خويش داراي تاريخ مي
رسوم و سنت فعلي او باشد امري بسيار دشوار و رسوم آلاً يا بعضاً مغاير با آداب و 

هاي روحي و اخلاقي و آداب و   زندگي و ويژگيیتوان، درباره نحوه زيرا نمي.  استمشكل
رسوم ملتي از ديدگاه مجتمع امروز با سنن و آدابي آه ما داريم، محيط زندگي، اقتصادي 

ط ملل مختلف با يكديگر  تربيت و اختلایسي و برخورداري از ارتباطات، نحوهو سيا
  . نگريست و دربارۀ طرز تفكر مردم آن زمان به داوري نشست و نتيجه گرفت

هاي تا حدي راحت استفاده  از خانهآنيم،  ما امروز در شهرهاي نسبتاً بزرگ زندگي مي
ه  ب آن احتياجات يك زندگي مرفه دریام امكانات آه با معماري مدرن همهآنيم، از تم مي

هاي مجهز، وسايل نقليه سريع، وسايل  ها، فروشگاه از پارك. ه شده استآار گرفت
گيريم طوري آه اگر في المثل در اين طرف دنيا شخص  ارتباطات تلفن مكروويو، بهره مي

بينيد و  سرشناسي عطسه آند در آن طرف دنيا تنها با چند صدم از ثانيه تأخير آنرا مي
  .  با چنين محيطي استآداب و رسوم و سنن، منطبق. شنويد مي

                                              
 . ـ در آن سال مروان فرماندار مدينه بقصد اداي عمره مدينه را ترك گفته بود 1

 . سعد مراجعه شود هاي مستدرك، استيعاب، اسدالغابه و طبقات ابن و كتاب) 40 ـ 38(المؤمنين به كتاب اصابه  ـ در شرح حال مفصل ام 2
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توان با همين ديد و برداشتي آه از   بسيار آوتاه و فشرده چگونه ميیحالا با اين مقدمه
 قرن پيش قضاوت آنيم ١۴هاي  مجتمع خود داريم در طرز برخوردها و آداب و رسوم و سنت

  ! و نتيجه بگيريم؟
اي  هاي قبيله وب رسوم و سنتاز زندگي در قبيله، در قلعه، زير چادر، در بيابان در چهار چ

تازه اگر هم چيزي بدانيم آيا اين دانش تا آن حد هست آه ما خود را در . دانيم چه مي
ها قضاوت و اوضاع و  ميان آن قبيله و در آن چهار چوب سنن و آداب حس آنيم و مانند آن
ها چندين و  ها و خوي احوال را از ديدگاه همان زمان و همان مكان و بالاخره همان سرشت

  اي بنگريم و داوري آنيم؟  اي و عشيره چند قرن پيش تربيت قبيله
تمام معني رهبري ه توانيم شما را در اين سير و سياحت ب آنيم آه مي ما هرگز ادعا نمي

آنيم و اوضاع و احوال و سنن و آداب اجتماعي قبايل مختلف سرزمين عربستان را آن هم 
ئي آه شما هم خود ملموس در اختيار شما قرار دهيم تا جا قرن قبل بطور آشكار و ١۴در 

آنيم تا حدي اوضاع و احوال آن محيط را  را يكي از آن افراد حس آنيد؛ بلكه سعي مي
  . براي شما تشريح آنيم و شما را با حقايق تاريخي آن سرزمين آشنا سازيم

  
  حقايقي از تاريخ 

در اين امر متفق هستند آه مردم همه تاريخ نويسان جهان اعم از دوست و دشمن 
  . سرزمين عربستان در دوران پيش از اسلام

و راه اند  آرده علت ناسازگاري محيط زيست، بيشتر بصورت چادرنشين، زندگي ميه ب )١
از راه مين علت، نه از راه آشاورزي و بعضي از ايشان نيز  هها به تأمين معيشت آن

 راه چپاول و غارت يكديگر و آشت و آشتار ديگر قبايل پروري، نبوده بلكه از دامداري و دام
گرفته است تا بدان وسيله دست آم چند روزي شكم قحطي آشيده خود را از  صورت مي

  . چنگال ديو گرسنگي برهانند
اهميت در صحراي سوزان عربستان، و چند  جز اهل يمن و شام چند واحه محقر و بي) ٢

 آه بزرگترين و آبادترين آنها مكه و  )ها را شهر ناميد  آناگر بتوان(قريه يا چند شهر آوچك 
  . شد يثرب بوده است، اثري از آبادي و تمدن در آن سرزمين سوخته ديده نمي

قريش، و  یپرست مكه و سردمداران قبيله اي بته ثروت و مكنت در دست فئودال) ٣
ديگر مردمان آن سرزمين و . گرديد هاي نزديك آن مي احياناً يهوديان يثرب و ديگر واحه

ها بيرون  هاي لخت و برهنه آن خشك را جز آه سوزان آه از شدت فقر و درماندگي از سينه
فروغ  خاست؛ و بجز اشك يأس و حرمان آه از ديدگان بي ها برنمي آمد دودي از اجاق مي

  . جوشيد جاري بود آبي در ديگها نميمردم آن سامان 
ي، شلاق بادهاي سوزان موسمي بيابان خشك و ناسازگاري محيط و چادرنشين) ۴

آشامي براي سير آردن شكم خويش حتي براي  سوزان، قتل و غارت و خونريزي و خون
نوائي، سختي معيشت، درنده خوئي، و هزار بدبختيهاي ديگر عواطف  چند روز، فقر و بي

ود آه برخي نوا و بدبخت چنان سلب آرده ب رقيق انسانيت و بشريت را غالب آن مردم بي
 زنده در خاك  نوا و ناتوان خود را زنده از آنان بدست خويش پاره جگر خود و دختران نوزاد بي

نان خود نبينند؛ و بدبخت و سيه روزي، سيه   و بي آردند تا سر باري بر سفره تهي مي
  . جامعه از هم گسيخته و فقير بيابان سوخته حجاز تحويل نداده باشنده روزتر از خويش ب

اينكه . بيائيد تا بگويم چه چيز را خداوند بر شما حرام آرده استبه آنان بگو » !اي پيامبر«
) بر آنها ستم روا نداريد(بر خدا شريكي قرار ندهيد، اينكه بر پدر و مادر به نيكي رفتار آنيد 

  . و اينكه فرزندان خود را بر اثر فقر و تنگدستي نكشيد
   )١۵١ یعام آيهان(
فرزندانتان را از بيم تنگدستي و پريشاني نكشيد اين ما هستيم آه » !ردم شما اي م«

است )  نابخشودنيو(دهيم آشتن آنها گناهي بس بزرگ  شما و آنان را روزي مي
  ) ٣١ یاسرائيل آيه بني(

شود آه به چه گناهي آشته  گور شده سؤال ميه از دختران زنده ب) روز قيامت(در آن روز 
  ) ٩ یه تكوير آيسوره! (اند؟ شده
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  : ترسيدند آه ن جهت مياينان از آ
ها، دختران نه تنها دست و پا گيرترند، بلكه، به سادگي بر   و غارت در جنگ و گريزها و قتل

  . دهند اثر فقر و تنگدستي به ننگ و فحشا آشيده شده آبروي خانواده خود را بر باد مي
ها به  نشيني ها و عقب  شكستسادگي دره علت خصوصيات جسماني آه دارند به ب

  . شوند دست دشمن گرفتار شده به اسيري و بردگي برده مي
در قبيله و خانواده نقش مصرف آننده را به عهده دارند، و سر بار سفره تهي و خالي از 
نان آنان خواهند بود و جاي مردان و پسران آار آمد و فعال خانواده و قبيله را خواهند 

 : گرفت
ي از آنان به دختري مژده داده شود، از شدت خشم و اندوه رخسارش بسياهي كو اگر ی«

آيا او را ) انديشد آه با خود مي(پنهان آند؛ )  باري نكبت(گرايد و خويشتن را از چنين مژده 
 ی از سوره۵٩ ـ ۵٨ یآيه(» ، يا او را به زير خاك پنهان سازد؟به خواري و ذلت نگهدارد

  ). نحل
گذشته از آن، زن در . ماندند وضع زندگيشان معلوم بود  اين ترتيب زنده ميدختراني آه به

در نظر مردان آالائي بود براي . جامعه آن روز عربستان مقامي و محلي از اعراب نداشت
رسيد و وارث،  اطفاء شهوت مردان، و گاهي چون ديگر آالاها به فرزند ارشد به ارث مي

، خواهد ببخشد و يا تزويج نمايد  مي ه او را به هر آسي آهالرقاب او بوده آزاد بود آ مالك
داشت، او م مجبور بود تا درآمد خود را از اين راه به  ميآنيزآان خود را به خودفروشي وا

ولي نعمت خويش تسليم آند و يا بنا بخواسته و اراده ارباب، خود را در آغوش اين و آن 
رانده شده، منفور، و عنصري پليد و فاقد ارزش و اندازد از ارث محروم باشد، اسير، برده، 

حساب آيد و بالاخره نه تنها اختياري در مال و منال خود ه مايه دردسر، و سر بار جامعه ب
نداشته باشد، بلكه حق حيات و نحوه زيستن نيز او سلب شده باشد خداوند تبارك و 

  : فرمايد تعالي مي
 نَّهُهْرِكْ يُنْ مَيا وَنْ الدُّيوةِحَ الْرضَعَ اَوغُتَبْتَناً لِصُّحَ تَنَدْرَ اَنْ اِغاءِبِالْي لَ عَمْكُياتِتَفَو اهُرِكْ لاتُوَ«
  ): نور/٣٣(» حيمٌ رَرٌوفُ غَنَّهِراهِاآِْ دِعْ بَنْه مِ اللَنَّاِفَ
باشند شما با  هائي آه خواهان عفت مي آنبا جبر و اآراه آنيزآان خود را به زنا وا نداريد «

دارد خداي پس از آن  ميها را با اآراه وا د آن آس آه آنر در پي مال دنيا هستياين آا
  » آمرزنده و با رحمت است

گوئيم زنان عرب، از آن رو است  اينكه مي. چنين بوده است روش عرب با زن پيش از اسلام
 و و الا زن در همان روزگار، در هيچ قوم. دنبال بحث خود در سرزمين حجاز هستييمه آه ب

تعصب خشك و بيجا را آنار بگذاريم . آمد حساب نميه مذهبي به عنوان يك انسان آزاده ب
و تاريخ اديان و ملل را ورق بزنيم تا صحت اين مدعا بر ما روشن شود و دريابيم آه اين تنها 

  ١شمارد آه حدود و حقوق زن را به عنوان يك انسان آزاده آاملاً محترم مياسلام است 
بار زندگي اعراب آن روز، و مقام و موقعيتي را آه زن در چنان وجه به وضع وقتاآنون با ت

آشيد،  اي مي دنبال خود براي هر خانه و قبيلهه اجتماعي داشت، و دردسرهائي آه او ب
نظر اسلام را درباره زن، در خلال رفتار حكيمانه رسول خدا با اين فرشته آسماني آه 

يده، و سكون و آرامش زندگي را در آنار او مقرر داشته خدايش شريك و دمساز مرد، آفر
  . نشينيم است به مطالعه مي

  
   )آلهوعليهااللهصلي( اقتصادي قريش با رسول خدا یمبارزه

                                              
منتهي در اين عصر، بهره كشي از زن . ـ اگر انصاف داشته باشيم در اين عصر، عصر تسخير فضا موقعيت فعلي زن دست كمي از موقعيت او در دوران جاهليت ندارد 1

به عمل ميايد و ناجوانمردانه شخصيت و اعتبار حقيقي زن اين فرشته آرامش بخش زندگي را با احترامي كه بصورت ) وق زنآزادي و تساوي حق(زير ستار ظاهر فريب 
او به بينيد و وسيله زن و زيبائيهاي ... ها و  ها، دانسينك بازار فيلمهاي سكسي، نحوه تبليغات و بازاريابي، جلب مشتريها را كافه. نمايند دار مي گذارند لكه ظاهر به او مي

ها را پي جوئي كنيدتا علت اينهمه بدبختي و سيه روزي كه جامعة امروز ما را گرفته است  علت بالا رفتن آمار طلاق، جنايتها، و خيانتها و از هم گسيختگيهاي خانواده
 )سردارنيا. (بيابيد
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در آن روزگار آه تازه رسول خدا به پيامبري مبعوث گرديده بود، قريش براي جلوگيري از 
-صلي(پيغمبر خدا زانو در آوردن ه و براي بچاره برخاست ه نشر و اشاعه اين آئين جديد ب

به دامادهاي آن حضرت . با توجه به مقتضيات روز دست بكار تدبير شد )آلهوعليهاالله
پيشنهاد آردند تا براي انصراف آن حضرت از امور معنوي و نبوت به امور مادي و تأمين 

  . نه پدر باز گردانندخاه معيشت زندگي عائله خود، دختران آن حضرت را طلاق دهند و ب
قريش به يكديگر گفتند، شما محمد ..... هشام چنين آمده است  بناين داستان در سيره ا

ايد دخترانش را به او  ز اندوه مخارج خانواده آسوده خاطر آردهرا ا )آلهوعليهااللهصلي(
ادهاي بازگزدانيد تا به تأمين زندگي آنها سرگرم شود پس در اجراي اين نقشه به دام

ابوالعاص خواهرزاده خديجه و عتبه فرزند ابولهب عموزاده  )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 
-صلي( و به آن دو پيشنهاد آردند آه در ازاء طلاق دختر محمد ١آن حضرت مراجعه آردند

ه ـ را آه مايل باشند به همسري آنها  هر يك از دختران قريش ـ اشراف مكّ)آلهوعليهاالله
 )آلهوعليهااللهصلي( ابوالعاص از اين روي آه به همسر خود دختر رسول خدا! ند دادخواه
اي وافر داشت پيشنهاد قريش را نپذيرفت، ولي عتبه جواب داد چنانچه دختر  علاقه
العاص را برايم تزويج آنيد مسئول شما را  سعيدبن بن  او، دختر ابانیالعاص يا نوادهبن سعيد

العاص را به عقد   قريش به تقاضاي عتبه ترتيب اثر داد و دختر سعيدبن.اجابت خواهم آرد
  . او درآورد و او نيز رقيه دختر رسول خدا را طلاق داد

توان فهميد آه زن در محيط زندگي آن روز تا   تاريخي به سادگي ميیبا توجه به اين واقعه
ترين طريق براي مبارزه با  قاطعچه پايه بار گراني بر دوش مرد خانواده بوده آه قريش آن را 

  . رسول خدا انتخاب آرده است
  

  حمايت اقتصادي رسول خدا و جلب دشمن 
و ياران او به  )آلهوعليهااللهصلي(از طرفي در آن زمان آه آار دشمني قريش با رسول خدا 

اوج شدت خود رسيد، جمعي از ياران آن حضرت از زن و مرد بنا به اشاره رسول خدا 
 به حبشه و پس از آن به مدينه مهاجرت آردند و در اين راه دست از  )آلهوعليهااللهصلي(

مال و دارائي خود پاك بشستند و از آنچه داشتند در راه رضاي خدا چشم پوشيدند و فقط 
 به جمع  )آلهوعليهااللهصلي(جان سالم از دست آفار قريش بدر بردند سرانجام رسول خدا 

  . دينه را مرآز فعاليت خود قرار دادآنان پيوست و م
رسول . حدي بود آه حتّي جامعه به تن نداشتنده فقر و تنگدستي بعضي از اين آوارگان ب

خدا ايشان را در مسجد مدينه بر سكوئي آه سايباني داشت جاي داد، آنان شب و روز 
  . در آنجا بودند و به همين مناسبت هم به اصحاب صفّه معروف گرديدند

آس و آار وجود داشت  سرپرست و شوهر مرده و دختران بي ميان اين آوارگان زنان بيدر 
آه غيرت اسلام مانع از آن بود تا آنها هم در جمع مردان بر صفّه بنشينند يا اين زنان و 

  . دوشيزگان بدون مجوزي شرعي و منطقي به خانه يكي از انصار قدم گذارند
آوران مسلمان در پهنه نبرد  ته شدن مردان و رزماز طرفي با پيش آمدن غزوات، و آش

گذاشت اما با اشاره رسول  آور رو به فزوني مي سرپرست و نان بيتعداد زنان، دوشيزگان 
عنوان همسران قانوني ه ماندند بلكه ب سرپرست نمي خدا چنان دوشيزگان و زنان بي

گذاشتند و بدينسان   ميشدند و به خانه آنها قدم شريك زندگاني ديگر ياران پيامبر مي
  . گسست شيرازه زندگي آنها از هم نمي

  
  اي براي جلوگيري از جنگ و خونريزي ازدواج وسيله

اي از آنها تا به امروز نيز  از دير باز قبايل مختلف عرب را عادات و رسومي بوده است آه پاره
گرفت يا  صورت مياز جمله اينكه اگر در ميان دو قبيله جنگي . باشد متداول و مرسوم مي

شد، براي جلوگيري از اتلاف نفوس و خونريزي بيشتر و غارت و چپاول،  خوني ريخته مي
زناشوئي در ميان دو قبيله متخاصم بود تا با ايجاد خويشي و بهترين راه چاره پيوند 
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اي از طرفي آشتار و چپاول بين دو طرف موقوف گردد، و از سوئي ديگر در  وابستگي قبيله
  .  دشمن ياراني يك دل و هم پيماناني ثابت قدم براي خود دست و پا آرده باشندبرابر

گرديم و راز تعدد همسران رسول خدا  ه اين مقدمات بر سر مطلب باز مياآنون با توجه ب
  : گيريم را پي مي

  
  خديجه دختر خُوَيْلد اسديّه قرشيه )١

 هم نخستين بانوئي بود  بانوئي بود آه به همسري رسول خدا درآمد، وخديجه نخستين
خديجه پيش از رسول خدا دو شوهر آرده بود و از آنها . آه به رسالت حضرتش ايمان آورد

فرزنداني داشت ازدواج او با رسول خدا پانزده سال پيش از بعثت صورت گرفت، در آن هنگام 
  . گذشت خديجه چهل ساله بود، و از سن حضرت رسول خدا بيست و پنج سال مي

در سال دهم از بعثت، در حالي آه پاي به شصت و پنجمين سال از حيات خود خديجه 
او مدت بيست و پنج سال تنها بانوي رسول خدا بود و . گذاشته بود ديده از جهان فرو بست
حساب خود در راه پيشرفت رسالت شوهرش رسول خدا  در اين مدت از بذل جان، مال بي

  . آني فروگذار نكرد
دنيا آمدند، و تا او حيات داشت ه جز ابراهيم، از خديجه به ول خدا بعموم فرزندان رس

رسول خدا همسر ديگري اختيار نكرد، و تا پايان عمر نيز از ياد خديجه اين نخستين بانوي 
داد، خاطرات و فداآاريهاي او را  ياد او ميه هائي آه ب صدر اسلام غافل نبود، با صدقه

  . داشت  مي هميشه گرامي
ه خديجه وفات يافت، پيامبر اسلام پنجاهمين سال از زندگي پر مشغله خويش را سالي آ

  . گذاشت پشت سر مي
  
  سوده دختر زمعه  )٢

سوده در ابتد ابا پسر عموي خود بنام سكران ازدواج آرد، و به همراهي ديگر مسلمانان 
سكران پس از . راهي آن ديار شدآردند  آه براي دومين بار به حبشه مهاجرت مي

. جاي گذاشته پناه و سرپرست ب مراجعت از حبشه در مكه درگذشت و سوده را بي
پناه بود بعقد خود  رسول خدا نيز پس از وفات خديجه، سوده را آه زني سالمند و بي

  .  از هجرت در مدينه درگذشت۵۴سوده در زمان خلافت معاويه، به سال . درآورد
  
  عايشه دختر ابوبكر )٣

دختر ابوبكر را با سوده در يك زمان خواستگاري آرد، آنگاه عايشه را پيامبر اسلام، عايشه 
  . فشاري پدرش ابوبكر به خانه بردس از جنگ بدر، بنا به اصرار و پادر مدينه و پ

  
  حفصه دختر عمر )۴

خطاب در سال پنجم پيش از بعثت پيامبر اسلام متولد  حفصه دختر خليفه دوم عمربن
.  خنيس فرزند حذافه در آمد و با او به مدينه هجرت آردبه عقدشده است حفصه در ابتدا 

خنيس در جنگ بدر بر اثر زخمي آه برداشت درگذش و حفصه بيوه ماند، پدرش عمر در صدد 
همسري تازه براي دخترش بر آمد و بدنبال اين فكر نخست ياران رسول خدا را در نظر يافتن 

اميه و مردي ثروتمند بود در ميان نهاد با  نيگرفت و ابتدا پيشنهاد خود را با عثمان آه از ب
 آه همسر عثمان بود در گذشته بود )آلهوعليهااللهصلي(يه دختر رسول خدا وجودي آه رقّ

عمر از . ولي عثمان پيشنهاد عمر را داير به ازدواج با حفصه نپذيرفت و به او جواب منفي داد
 اين عمر آه از جواب ردّ. كر هم زير بار نرفتابوبكر خواست تا با حفصه ازدواج آند، ليكن ابوب

 آزرده خاطر شده بود شكايت آندو را )آلهوعليهااللهصلي(دو تن مرد سرشناس از ياران پيامبر 
 باب اين گله و شكايت را بست و حفصه را ) آلهوعليهااللهصلي(به رسول خدا برد پيامبر خدا 

  . به همسري خود برگزيد
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ن سال چهل و پنج از هجرت و در زمان خلافت معاويه چشم از جهان حفصه در ماه شعبا
  .١اش نماز گذارد و در بقيع به خاك سپرده شد فرو بست و مروان فرماندار مدينه بر جنازه
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  زينب دختر خزيمه  )۵

پيامبر او را زينب، دو شوهر پيش از پيامبر آرده بود شوهر دوم او در احد شهيد شد 
-صلي( واگذارد پيامبر  )آلهوعليهااللهصلي(امر خودش را به پيامبر خواستگاري فرمود وي 

 در ماه رمضان سال سوم هجرت با وي ازدواج فرمود زينب پس از هشت ماه  )آلهوعليهاالله
  . ١الاول سال چهارم وفات آرد آه در خانه پيامبر زيست در ماه ربيع

  
  سلمه دختر ابو اميه  امّ )۶

سلمه  مر مخزومي است، امه مخزومي و مادرش عاتكه دختر عانامش هند دختر ابو امي
اين زن و شوهر هر دو در . نخست همسر ابوسلمه عبداالله فرزند عبدالاسد مخزومي بود

مكه اسلام آوردند و هنگامي آه آزار آفار قريش در مكّه بر مسلمانان طاقت فرسا شد، 
سلمه در حبشه فرزندان  امّ. ر فرمود به حبشه مهاجرت آنندرسول خدا به ايشان دستو

خود را به دنيا آورد سپس ايشان به مكّه بازگشتند و چون پيامبر از مكّه به مدينه مهاجرت 
فرمود ابوسلمه زن و فرزند خود را سوار بر شتري آرد و مهار شتر را بدوش گرفته رهسپار 

 . مدينه گرديد
آه چون اقوام و بستگانم مرا عازم : آند سلمه اين داستان را خود اينچنين روايت مي امّ

حرآت ديدند پيش آمده به ابوسلمه گفتند تو خود از چنگ ما بدر رفته و مسلمان شدي، 
سلمه را آه زني از خاندان ما است با خود شهر بشهر  گذاريم ام سوگند نميخدا ه ب

  . بگرداني و افسار شتر را از دست او درآوردند
سلمه  اگر امّ: تندد بخشم آمده بايشان اعتراض آرده گفخويشان ابوسلمه چون چنان ديدن

چه او . گذاريم آه با خود ببريد را از شوهرش ابوسلمه جدا آنيد ما فرزند امّ سلمه را نمي
دست فرزندم سلمه نيز در آشمكش بين اين دو خانواده از جا در رفت سر . فرزند ما است

 و بستگان من نيز مرا نزد خود نگاه داشتند انجام خاندان ابوسلمه فرزندم را با خود بردند
  : گرديدابوسلمه هم از ايشان جدا شد و روانه مدينه 

بين من و شوهر و فرزندم جدائي افكندند من هر روز به دره : گويد ميسپس سلمه  امّ
گريستم تا هفت روز پياپي تا اينكه  نشستم و تا شامگاه مي و آنجا ميرفتم  ابطح مكه مي
وزادگانم از آنجا گذشت و مرا به آن حال ديد سپس نزد خويشانم رفته گفت چرا يكي از عم

  ايد؟  داريد و ميان او و شوهر و فرزندش جدائي انداخته دست از سر اين بيچاره بر نمي
خواهي به شوهرت ملحق  اگر مي: اين اعتراض به نتيجه رسيد، خويشانم به من گفتند

 فرزندم را به من برگردانيدند، من فرزندم را در بر شو، خويشان شوهرم چون چنان ديدند
گرفته سوار بر شتر خود شده روانه مدينه شدم، در اين سفر هيچ آس با من همسفر 

دختر : نبود تا به سرزمين تنعيم رسيدم، عثمان پسر طلحه عبدري قرشي مرا ديد ندا آرد
گفتم نه .  آسي با تو هستآيا: گفت. مدينه نزد شوهرمه ب: روي؟ گفتمآجا ميه اميّه ب

توانم  خدا قسم جز خدا و اين پسرم هيچكس همراه من نيست گفت بخدا قسم نميه ب
راه افتاد بخدا قسم ه را تنها رها آنم آنگاه مهار شتر را گرفت و در پيشاپيش من بو ت

رسيديم شتر را  منزلي ميه تر از او در مسافرت نديدم هرگاه ب مردي را در عرب با فتوت
ميد و چون وقت سواري راآ شد و در سايه درختي مي ن دور ميخوابانيد و از م مي
آناري ه بست سپس ب سواري پشت شتر را ـ بر شتر ميمد رحل ـ چوب آ رسيد مي مي
مد مهار شتر را آ شدم پيش مي  چون بر شتر سوار ميگفت سوار شو رفت و مي مي

آشيد اين  دنبال خود ميه ر را بشد و شت گرفت و پيشاپيش شتر روانه مي بدوش مي
منزل تا به نزديكي مدينه رسيديم روستاي قبا را به من نشان داد و ه روش او بود منزل ب

  . شوهر تو در اين روستا است و از من جدا شد، من به قبا نزد شوهرم رفتم: گفت
ي بود آه به مدينه رسيد گفتند وي اولين بانوئه سلمه اين چنين به سفر ادامه داد تا ب امّ

  . مدينه مهاجرت آرده است اين خانواده در مدينه بودند تا جنگ احد پيش آمد
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ن نبرد بود آه م در جنگ احد شرآت آرد و هم در آهمراهي پيامبر اسلاه ابوسلمه ب
سرپرست ماند  سلمه بي زخمي شد و سرانجام در مدينه بر اثر همان زخم از دنيا رفت ام

سلمه را آه بانوي سالمند و نازا بود به عقد خود  وسلمه امّرسول خدا پس از وفات اب
درآورد، و با اين عمل خود، آن بانوي سالمند را آه ديگر خود و فرزندانش سرپرست و 

  . آوري نداشتند، تحت حمايت و سرپرستي خود قرار داد نان
ام سلمه، در زمان خلافت يزيد فرزند معاويه، و پس از شهادت ام المؤمنين ام ام

   . ١علي عليهما السلام بدرود حيات گفته است بن حسين
  
  جويريه دختر حارث )٧

داستان ازدواج رسول خدا با جويريه دختر حارث مفصل است ولي اجمالا اينكه حارث پدر 
در . بود آه در پنج منزلي مدينه سكونت داشتند» قالْمُصْطَل بَنِي «یيه رئيس قبيلهجوير

حارث با آمك ساير قبايل عرب لشكري گران تهيه ديده . ودسال پنجم و يا ششم هجرت ب
خبر و بناگاه به مدينه حمله آند و مسلمانان را از بيخ و بن  بود و در نظر داشت آه بي

  . براندازد
 حارث یي از اصحاب را به جاسوسي به قبيلهرسول خدا آه از ما وقع خبر داشت؛ يك
. ست آورده گزارش دهدع دشمن اطلاعاتي بدفرستاد تا از موقعيت و تعداد نفرات و وض

 رسول خدا مأموريت خود را با موفقيت به انجام رسانيده و اطلاعات مفيدي از یفرستاده
  . وضع نظامي دشمن به حضرت تسليم داشت

از ان طرف از لشكر حارث نيز جاسوسي به ميان مسلمانان آمد تا اطلاعاتي آسب آند 
مسلمين اسلام را به او پيشنهاد . تي انجام دهد گرفتار شدولي قبل از اينكه بتواند خدم

آردند ولي مرد عرب زير بار اسلام نرفت و آيش جديد را نپذيرفت ناچار مسلمين او را 
-پيش دستي آرد و بر سر قبيله )آلهوعليهااللهصلي(بر اثر همين واقعه رسول خدا . آشتند

  .  بني مصطلق تاختی
غير منتظره  یچون خود را در مقابل حملهر در لشكر حارث بودند، افرادي آه از قبايل ديگ

منادي اسلام؛ . دار مسئوليت جنگ شد ديدند پاي به فرار گذاردند و لشكر حارث تنها عهده
قبول اين آيش را به سپاهيان حارث پيشنهاد آرد و آنان را به اسلام دعوت نمود، اما 

مسلمين . ند بلكه منادي اسلام را تير باران آردندسپاهيان حارث نه تنها اسلام را نپذيرفت
 حارث ینگ سختي در گرفت و سر انجام قبيلهچون چنين ديدند يكباره حمله آردند و ج

 تن ١٠از مسلمانان فقط يك تن شهيد شد و از لشكر حارث . شكست خورد و تسليم شد
جويريه آه . اي اسير بود محصول اين جنگ علاوه بر غنائم جنگي عده. آشته شدند

شوهرش در اين جنگ آشته شده بود جزء اسيران جنگي درآمد و در تقسيم، سهم يكي 
  . از انصار شد

 آمد و براي آزادي )آلهوعليهااللهصلي(چون به مدينه بازگشتند جويريه نزد رسول خدا 
ري خريد  او را از مرد انصا)آلهوعليهااللهصلي(ز آن حضرت استمداد آرد، رسول خدا خويش ا

چون اين خبر به سابر اصحاب رسيد؛ به . و آزاد آرد و پس از آن او را به عقد خود درآورد
  . احترام اين ازدواج تمام اسيراني را آه در اختيار داشتند آزاد آردند

ۀ اين خبر به حارث پدر جويريه رسيد، پس به مدينه آمد و اسلام پذيرفت آنگاه به قبيل
  . مصطلق اسلام آوردند  بنيیفراد قبيلهخويش بازگشت و عموم ا

  
  حبيبه دختر ابوسفيان  ام )٨
هاي  حبيبه دختر ابوسفيان، دشن شماره يك پيامبر اسلام و محرك و سر آرده جنگ ام

  . قريش عليه رسول خدا است
حبيبه در  امشوهر . حبيبه بر خلاف پدر اسلام آورد و با شوهرش به حبشه مهاجرت آرد ام

 چون از اين )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا . سرپرست ماند حبيبه بي  امدرگذشت وحبشه 
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حبيبه را خواستگاري  واقعه آگاهي يافت شخصي را از جانب خود به حبشه فرستاد و ام
  . آرد و سرانجام در سال هفتم از هجرت با او ازدواج نمود

بر را سخت منقلب آرد تا حبيبه به ابوسفيان رسيد و اين دشمن خدا و پيام خبر ازدواج ام
آنجا آه سخني بر زبان آورد آه مبين شكست او در مقابل عظمت و علو مقام روحي و 

  . ١توان مشت بر دماغش آوبيد اين نر را نمي: او چنين گفت. اخلاقي رسول خدا است
يك سال از اين ازدواج گذشت، صلح حديبيه در سال هشتم از هجرت به وقوع پيوست و 

ه سخت سري آه داشت در مقابل قدرت و عظمت اسلام به زانو درآمد و در قريش با هم
  . حقيقت آن را به رسميت شناخت

  اثر بوده است؟  آمدن چنين امتياز بزرگي بيآنيد اين ازدواج در به دست  آيا تصور مي
  
  صفيه دختر حي  )٩

. تاس) السلامليهع(اخطب، از سلاله هارون برادر حضرت موسي  بن صفيه دختر حي
 . مادرش بره دختر سموال از طايفه بني قريظه است

صفيه در ابتدا به سلام فرزند مشكم شوهر آرد و سپس از او طلاق گرفت و به عقد آتانه 
. ربيع در جنگ خيبر بدست مسلمانان آشته شد. نظير درآمد فرزند ربيع از يهوديان بني

ل خدا صفيه را آه جزء اسراي پس از جنگ خيبريان به اسارت مسلمانان درآمدند، و رسو
 جنگي بود به خود اختصاص داد و چون در سيماي او آثاري از آبودي مشاهده آرد علت آن

 : را جويا شد و صفيه در پاسخ حضرت داستان خود را چنين بيان داشت
بامدادان خواب . شبي در خواب ديدم آه ماهي از مدينه برآمد و در دامان من قرار گرفت

او از اين خواب من سخت بهم آمد بر سرم فرياد . ي ربيع شوهرم بازگو آردمخود را برا
 : گفت آشيد و

و چنان سيلي به ! پادشاهي شوي آه در مدينه ظهور آرده است؟همسر  ـ آرزو داري آه
  . و اين، اثر آن ضربت است. صورتم زد آه بر اثز آن صورتم بود شد

  : فرمودرسول خدا پس از شنيدن داستان صفيه به او 
بند پذيرم، و اگر به يهوديت خود پاي را به همسري خود ميو ـ اگر اسلام را قبول آني ت

  .  خود بازگرديیآنم تا به قوم و قبيله و را آزاد ميباشي ت
ام، از طرفي پدر و مادري هم آه  ـ پيش از آنكه مرا به اسلام بخواني به آن ايمان آورده

 آاري نيست آه مرا در پذيرش آفر و ايمان به خود وا ندارم و با يهوديانم نيز سر و
  . ترند گذاري، خدا و پيامبرش از آزادي و بازگشت به سوي خويشانم برايم بسي ارزنده مي

قد خود درآورد و در مدينه پس رسول خدا دستور داد تا عده وفات نگهدارد، آنگاه او را به ع
  .حارثه منزل داد له بني عاليه و در خانه يكي از افراد قبيیدر محله
رسول خدا از . طور پنهاني در حالي آه نقاب به چهره داشت از صفيه ديدن آرده عايشه ب
   :او پرسيد

  ـ صفيه را چگونه زني يافتي؟ 
  . ـ او را زني يهودي ديدم

  . ـ به صفيه چنين مگو آه او اسلام آورده و اسلامش نيكو است
ست داشت و از ابراز اين علاقه قلبي خودداري صفيه پيغمبر خدا را از صميم قلب دو

از وظاهر اين محبت و دوستي اينكه وقتي آه رسول خدا در بستر بيماري افتاده . آرد نمي
بود و همسرانش پيرامون او جمع شده بودند، صفيه با حالتي مضطرب و نگران خطاب به 

  : پيغمبر خدا گفت
  . فتدخدا قسم آرزو دارم آه دردت به جان من بيه ب

ديگر همسران پيغمبر با شنيدن سخن صفيه، به چشم و ابرو به يكديگر اشاره آرده 
از چشم از انصاف آن بانوان  اين حرآت دور. حمل بر تظاهر و خودنمائي آردندسخن او را 

  : رسول خدا پنهان نماند روي اين اصل خطاب به آنان فرمود
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  : پرسيدند! ـ برويد دهانتان را آب بكشيد
  ا؟ ـ چر

گويد، و هر چه گفت از ته  خدا آه او راست ميه تان به صفيه، قسم ب ـ از ايما و اشاره
  . دلش گفت

صفيه به سال پنجاه و دوم از هجرت در زمان خلافت معاويه در مدينه در گذشت و در 
  . ١خاك  سپرده شده گورستان بقيع ب

  
  ميمونه دختر حارث  )١٠

سعود ثقفي بوده و طلاقش داده سپس ميمونه دختر حارث هلاليه نخست همسر م
  . ابن عبدالعزي گرديده و در خانه وي بود تا ابورهم وفات آرد همسر ابورهم

جاي آورد او را خطبه ه در سال هفتم هجري آنگاه آه پيامبر در ماه ذيقعده عمره مفرده ب
و را به فرمود و شوهر خواهرش عباس عموي رسول خدا وي را به پيامبر تزويج آرد پيامبر ا

  . همراه خود بمدينه برد
  . ويج فرموده استنه آخرين بانوئي بود آه پيامبر ترميمو

در سال وفات ميمونه اختلاف است مشهور آن است آه در ابزگشت از سفر حج در منزل 
  .  هجري وفات نموده است۵١سرف سال 

  
  :زينب دختر جحش )١١

نند هم و حكمت آن روشن است ولي اينجا غالباً ماه هاي ازدواج رسول اآرم تا ب داستان
  : ازدواج زينب حكمت ديگري دارد آه نيازمند مقدمه ديگري است و ان اينكه

هاي اصلاحي خود آه براي  تا آنجا آه ما اطلاع داريم، مصلحين جهان در اجراي نقشه
د  خوی بوده؛ اصلاح را  از خود و خانوادهآردند؛ خود از همه آس پيش قدمتر اجتماع طرح مي

آردند، و از هر گونه وفاداري و از خود گذشتگي آه در هدف مقدسشان لازم بود  شروع مي
آردند؛ و پس از آن نزديكان و خويشان و سر انجام ديگر افراد بشر را به عمل  خودداري نمي
  . آردند آن دعوت مي

صلاح او براي ا. پيغمبر خدا؛ يگانه مصلح عالم بشريت نيز از اين قانون مستثني نبود
از خويشان خود اجتماع و در هم شكستن عادات و رسوم منفور جاهليت بنا به فرمان خدا، 

هر ربائي لغو است؛ و اولين ربائي را آه : فرمود» الْوِداع حَجَّةُ«شروع آرد، روي همين اصل در 
 هر خوني آه در جاهليت ريخته شده است هدر، و ٢نمايم رباي عمويم عباس است لغو مي

  ٣.آنم خون فرزند ربيعه نوادۀ عبدالمطلب است خوني آه هدر مياولين 
داستان تزويج زينب دختر . در سيرۀ رسول خدا شواهد تاريخي بر اين مطلب بسيار است

جحش نيز يكي از مواردي است آه پيغمبر اسلام براي در هم آوبيدن بناي جهل و ناداني و 
ا در اين ازدواج مبتني بر دو اصل هدف رسول خد. رسوم زشت جاهليت انجام داده است

  : اساسي زير بوده است
  .  طبقاتيیاز بين بردن فاصله

 ٤.نقض احكام پسر خواندگي
در آودآي مورد هجوم جمعي از  )آلهوعليهااللهصلي(حارثه پسر خواندۀ پيغمبر خدا  زيدبن
-صلي(دا رسول خ. ها قرار گرفت و ربوده شد و سپس در مكه به معرض فروش درآمد عرب
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هنگام فروش زيد حضور داشت، او را پسنديد و براي همسرش خديجه  )آلهوعليهاالله
 . خريداري فرمود؛ خديجه زيد را به رسول خدا بخشيد

 خود غرق در اندوه و رنج بودند از یآه از غيبت و ناپديد شدن جگر گوشهپدر و مادر زيد 
 زيد در مكه زيد یعي از افراد قبيلهب تصادف روزي جمسرنوشت او خبر نداشتند، بر حس

 آنان در ضمن اشعاري به پدر و مادر خود یزيد به وسيله.  و همديگر را شناختندرا ديدند
 شريفترين قبيله از قبائل یمن در خانواده.  من ناراحت نياشيدبراي: چنين پيام فرستاد
  . آنم، وسائل استراحت من از هر جهت فراهم است عرب زندگي مي

همراه خود ه در و عموي زيد آه از حال و محل زيد اطلاع يافته بودند، مبلغي پول بپ
چون به خدمت رسول . برداشتند و عازم مكه شدند، به اين اميد آه زيد را خريداري آنند

چنانچه :  رسيدند و مقصود خود را عرضه داشتند، آن حضرت فرمود)آلهوعليهااللهصلي(خدا 
زيد چون آمد . ز من جدا شود من حرفي ندارم پس از آن زيد را خواستزيد مايل باشد آه ا

-عليهااللهصلي(آنگاه رسول خدا . پدر و عموي خود را شناخت و به فرزندي خود اعتراف آرد
زيد . هدف پدر و عموي زيد را براي او تشريح آرد و او را در رفتن و اقامت مخيرساخت )آلهو

  : جواب داد
  : پدر زيد در پاسخ فرزند گفت!  بر شما ترجيح نخواهم دادـ من هرگز آسي را

  :زيد جواب داد! دهي؟ تو بندگي را به آزادگي و در آنار پدر ترجيح مي! ـ فرزند
  . ـ آري با چنين آسي و اشاره به رسول خدا آرد

گواه «: عيل آورد و به بانگ بلند فرموداآنگاه رسول خدا دست زيد را گرفت و به حجر اسم
  ١»برم يد، زيد فرزند منست او از من، و من از او ارث ميباش

 تاريخ، مردم زيد را آه رسند گرديدند و بازگشتند از اينپدر و عموي زيد چون چنان ديدند خ
  . خواندند عبداالله مي محمدبن  رسول خدا بود، زيدبنیآزاد آرده

رت قرار داشت و از زينب دختر جحش آه عمّه زاده پيغمبر اسلام بود تحت آفالت آن حض
آن . آسب تكليف آرد او از رسول خدا . طرف بعضي افراد قريش خواستگاري شده بود

زينب چون چنين ديد برآشفت و گفت من دختر . حضرت او را براي زيد خواستگاري آرد
  ! خويش ميدهي؟یه تو هستم، و تو مرا به آزاد آردهعم

ظر اختلاف طبقاتي موافق نبودند تا اين آه از جانب نيز با اين ازدواج از نخواهر و برادر زينب 
  : حق چنين دستوري نازل شد

رسد آه در برابر حكمي آه خدا و پيامبرش صادر  هيچ مرد و زن مؤمني را نمي«
و هر آه از فرمان خدا و رسولش . رأيي و خود مختاري پيش گيرد اند، خود فرموده

  ٢».سرپيچي آند، مسلماً آشكارا گمراه شده است
زينب آمادگي خود را براي ازدواج با . اين آيه هر سه را امر به سكوت و اعلام موافقت آرد

در اجراء همان هدف عالي آه برداشتن  )آلهوعليهااللهصلي(زيد اعلام داشت رسول خدا 
  . فاصلۀ طبقاتي و اشرافيگري بوده است زينب را به عقد زيد درآورد

 رسول خدا بود و یايمن آه او نيز آزاد آرده بنام ام زن ديگر او  زيد رفت، و بایه خانهزينب ب
هر حال زينب را ه بمسلم است آه اين طرز زندگي . فرزندش اسامه شريك زندگي گرديد

ناراحت آرده بود آه بناي بد رفتاري را با زيد گذارد تا جائي آه زيد شكايت او را برسول 
از خدا «: فرمود ولي پيغمبر خدا مي. را طلاق گويدخدا برد و از وي اجازه خواست تا زينب 
 ولي ناسازگاري زينب آار را بر زيد تنگ آرد تا ٣».بترس و همسر خود را از دست مده
با طلاق زينب موافقت فرمود و زيد  )آلهوعليهااللهصلي(جائي آه بر اثر اصرار وي رسول خدا 

  . زينب را طلاق داد

                                              
 . اشهدو ان ازيدا ابني يرثني وارثه! ـ يا من حضر 1

 ...اَنْ يكوُنَ لَهم الخْيِرةَ ُ ... 36ـ سوره احزاب آيه  2
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د، رسول خدا از جانب حق مأمور گرديد آه به منظور در  طلاق زينب سپري شیچون عده
آند تا مردم عملاً به بينند آه هم شكستن رسمي ديگر از عادات جاهليت با زينب ازدواج 

تواند طلاق داده پسر  حكام فرزند صلبي براي پسر خوانده ثابت نيست و شخص ميا
  . خوانده خود را به عقد خود درآورد

هاي آنان نگراني داشت  سرائي سول خدا دشوار بود، و از مردم و ياوهاجراي اين امر براي ر
  :زير آه نشانگر حالت روحي و نگراني شديد آن حضرت است نازل گرديد. تا اين آه آي

چون زيد اينك . ترسي؟ در حالي آه خداي را سزاوارتر است تا از او بترسي؟ از مردم مي«
تا بدين وسيله براي مؤمنان آوريم  د تو در ميما او را به عقآن زن را رها آرده است، 

  ١هاشان حرجي نباشد  زنان طلاق داده پسر خواندیدرباره
با اين آيه و صراحتي آه در آن بكار رفته است، رسول خدا در اجراي اوامر الهي و در هم 

  . شكستن عادات و رسوم منفور و غير منطقي جاهليت زينب را به عقد خود درآورد
هاي رسول خدا بر مبناي حكمت و  شود آه غالب ازدواج گذشت معلوم مياز آنچه 

سياست و مصلحت اجتماع و اجراي قوانين الهي، و نيز در هم شكستن آداب و رسوم 
  . منفور جاهليت بوده است نه ارضاي هواهاي نفساني و غرائز حيواني

  
  : اند مهر خود را به رسول خدا بخشيده بانواني آه بي

غرض از اين واگذاري آه . اند مهر به رسول خدا بخشيده اند آه خود را بي ي بودهزنان ديگر
تعبير شده است آن است آه زناني از رسول خدا تقاضا آردند تا » وهبت«در قران به لفظ 

اي تزويج نمايد، آتب سير و تواريخ با اين عنوان چند زن را نام برده  آنان را حتي بدون مهريه
  . دختر حكيم است» خوله«آه از آن جمله 

  
  : خوله دختر حكيم هلاليه )١٢

تأخير انداخت و ه خوله از بانواني بود آه خود را به پيامبر بخشيده بودند پيامبر جواب او را ب
مظعون درآورد  بن  نكاح عثمانید تا اينكه پيامبر او را به حبالهآر وي در خانه پيامبر خدمت مي
  . ٢فات آردو در خانه عثمان بود تا عثمان و

  
  بانوئي ديگر )١٣

  : آند سهل ساعدي روايت مي
  . پيامبر در جواب او سكوت فرمود. زني به خدمت پيامبر آمد و خود را به پيامبر بخشيد

االله، اگر شما را حاجتي به اين زن نيست او را  مرد مسلماني آنجا بود، عرض آرد يا رسول
و بدهي؟ عرض آرد همين پيراهني آه چه داري مهر به ا: به من تزويج فرما حضرت فرمود

ماني چيز ديگري  حضرت فرمود اگر پيراهن خود را به وي مهر دهي برهنه مي. ام پوشيده
رسول خدا فرمود و لو يك حلقه انگشتري از آهن عرض . هيچ ندارم: عرض آرد. پيدا آن

ي فلان آر: هاي قرآن چيزي به ياد داري؟ گفت آيا از سوره: ندارم، حضرت فرمود: آرد
بشما تزويج ه اين زن را : حضرت فرمود. سوره، و فلان سوره و تا چند سوره قرآن را شمرد

  ! هائي آه از قرآن حفظ داري آردم به مهر سوره
  : اند نيز آمده است مانند در سيره پيامبر نام چند بانوي ديگر آه خود را به پيامبر بخشيده

خدمت پيغمبر برسند، در ه نان را پيش از آنكه بآه بعضي از اين ز» ليلي ام«و » شريك ام«
اند هيچيك از اين زنان را  راه اسلام داستاني دلخراش بوده است و بطوري آه تصريح آرده

  . رسول خدا تزويج نكرده است
  

  حكمي خاص براي شخصي مخصوص 
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ره هاي زنان مؤمنه آن عصر در شهر مدينه اشا ها و آوارگي اي از بيچارگي در گذشته شمه
هاي پيامبر با  ها و زناشوئي آرديم، و نيز ديديم آه چگونه تأمين مصالح عاليه اسلام در وصلت

تواند چهار زن  نمود، اينك با توجه باينكه هر مرد مسلمان مس قبايل سرآش عرب لازم مي
شود، اين استثنا را  بينيم آه رسول خدا از اين حكم مستثني مي عقدي بعقد خود درآورد مي

  : نمايد سوره احزاب چنين بيان مي) ۵٢ ـ ۵٠(هاي  آيه
 به نچه را آه خداياي و آ نانت را آه مهرشان را دادهما براي تو حلال آرديم ز! اي پيامبر«

هايت و دختران دائي و دختران   دختران عمو و دختران عمه)نيز(و . تو ارزاني داشته است
آه اگر  ١يشتن را به پيامبر بخشيداي آه خو هاند و زن مؤمن آه با تو مهاجرت آردههايت  خاله

 ـ آه تنها تو چنين امتيازي را داري نه ديگر مؤمنان ـ ما دانستيم پيامبر بخواهد با او ازدواج آند
آنچه را آه درباره زنانشان بر آنها واجب آرديم و نيز آنچه را آه خداوند به آنها ارزاني داشته 

  . آمرزندۀ مهربان استاست تا بر تو تنگي نباشد و خداي 
 از خود دور آن و هر آدام را آه خواهي با خود  خواهياز زنان خويش هر آدام را آه«

اي بار ديگر به خود بخواني بر تو گناهي نيست و  ميدار و اگر از زناني آه از خود دور ساخته
 اين برايشان به روشن ساختن چشمهايشان نزديكتر است و اندوهگين نشوند و خشنود
گردند به آنچه تو به ايشان بدهي و به همه ايشان و خداوند به آنچه در دل داريد آگاه است، 

  .و خدا داناي بردبار است
جاي ايشان زناني ديگر بگيري اگر ه اي بر تو حلال نباشد و نه اينكه ب اين زن تازهو بعد از «

تو ارزاني داشته و به اختيار ه چه زيبائي آنها تو را به شگفت اندازد مگر آنچه را آه خداوند ب
  » .تو درآورده است و خداوند بر همه چيز نگهبان است

ن شده و در نتيجه راه را براي پيامبر ر بوده آه در اين آيات تصريح به آاين دستوخود 
و پيامبر هر چه را در امر ازدواج خود صلاح . تا خود هر چه صلاح بيند اقدام آندبازگذارده 

فرمود تا آنكه در پايان عمر تعداد بانوان او به نه تن رسيدند البته اين نه   ميدانست عمل مي
از آن بابت بوده است آه براي پيامبر نه زن گرفتن جايز بوده است و براي مردان ديگر چهار 

  . زن
گذشته حدود آزادي پيامبر منهاي حسن و زيبائي بانوان تعيين شده آه جز در آيات 

همين دليل نيز بوده آه اجازه ه توانست چيز ديگري باشد، شايد ب مصلحت انديشي نمي
رهايي بانوان موجود را براي گرفتن زنان ديگر ـ همنان آه مرد مسلمان اجازه طلاق دادن 
چهار زن عقدي براي تبديل به چهار زن ديگر داشته ـ نداده است پيامبر از اين اختيار خود 

ي و رهبري سياسي معنوي براي تأمين نيازهاي همچنين در تأمين مصالح عاليه اسلام
اما وقتي آه وضع مسلمانان پس از . فرمود انساني بانوان آبرومند جامعه آن روز استفاده مي

چه حاجتي . فتح مكّه سر و سامان گرفت از آن پس رسول اآرم با هيچ بانوئي ازدواج نفرمود
  . در استفاده از اين حكم خاص وجود نداشت

  
  ژوهش  پینتيجه

هاي رسول اآرم براي ما روشن شد آه آن حضرت تا سن پنجاه سالگي آه  در مورد ازدواج
آخر آمال نيروهاي طبيعي انسان است با بانوئي آه از او پانزده سال سالمندتر بود، و در 

زيسته است و در همه اين مدت با هيچ بانوي  سن شصت و پنج سالگي وفات نموده مي
و پس از وفات اين بانو نيز با بانوي سالمند  ديگري ازدواج آرده است ديگر وصلت نفرموده 

و پيامبر با چنين زندگاني زناشوئي در مكّه بود تا اينكه به شهر مدينه هجرت فرموده، 
در آن . نواي آن روز را به عهده گرفت  مسلمانان بيیمسئوليت سنگين اداره آردن جامعه
آمدند، گاهي تعدادشان   و تهي دست به نزد ايشان ميزمان آه مردان مؤمن آواره از وطن

زيستند، و بعضي از آنها حتي  رسيد و در صفّه مسجد پيامبر مي نزديك به هشتاد نفر مي
شدند آه  ساتر عورت درستي نداشتند در چنين زماني زنان مسلماني، پيدا مي

دست داده و راه هاي مسلمانان با مشرآين، يا در غير آن از  سرپرست خود را در جنگ
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بازگشت به خاندان پدري خود را نيز نداشتند، چه خويشان خود را آافر و دشمن خدا و 
گذشته است آه اساساً  اي مي ها، در جامعه دانستند و خود اين جريان رسول و نجس مي

دانستند، زيرا پدران از بيم روزي دادن ايشان و براي سبك  وجود زنان را بار سنگين مي
آردند، و در جنگ با رسول خدا نيز براي شكست  د، دختران خود را زنده به گور ميباري خو

ن روز در مدينه هاي مؤمنه در آ بالاخره آار آن زندادند،  او پيشنهاد طلاق دختران او را مي
بجائي رسيده بود آه زنان بيوه را اگر پدري بود همچون حفصه دختر عمر، پدرش از ياران 

  . خواسته است  را با اصرار ميخود ازدواج با او
آزردگي  آيا در اين حالت، ازدواج پيامبر با حفصه، جبراني براي شكستگي روحي و رفع دل

  اش ابوبكر و عثمان نبوده است؟  او از دو صحابي
سلمه  سالمند و پر فرزندي آه شوهرش را در  در چنين زماني بانوان ديگري، همچون ام

توانست به شهر مكه  توانست بكند؟ آيا مي ر غربت چه ميجنگ احد از آف داده، در شه
  اي آه از جور ايشان تا به حبشه در افريقا فرار آرده بود بازگردد؟  نزد همان خانواده

يا آن بانوي ديگر زينب دختر خزيمه آه دو شوهر پيش از پيامبر آرده، و دومي ايشان در 
  دامه دهد؟ به زندگي ابايست  جنگ احد شهيد گشته، چگونه مي

اش با شوي خود به حبشه  اي آه از شدت آزار خانواده حبيبه همچنين دختر ابوسفيان ام
چتر گريخته، و در آنجا شوهر خود را از دست داده، درمان بيچارگي او جز آنكه در زير 

  درآيد چه بود؟  )آلهوعليهااللهصلي(حمايت رسول اآرم 
 در راه نابودي اسلام و خوار آردن پيامبرش از حبيبه دختر همان ابوسفياني است آه ام

هيچ جنايتي فروگذار نكرده، و هيچ پرچم طغيان عليه رسول بلند نگرديده، مگر اينكه 
آند آه پيش  اش ابوسفيان بوده، آبروي همين ابوسفيان را چنان حفظ مي اساس و ريشه

اند تا دختران  آوشيدهآيد، آري اگر قريش به سر آردگي ابوسفيان  از آن در حد وهم نمي
اش برگردانند اآنون همان پيامبر دختر همين ابوسفيان را از حبشه آابين  پيامبر راه به خانه

ترين آورد يعني او را بانوي شريف به مدينه ميبسته بانوي خود گردانيده، با اعزاز و اآرام 
خود ه  ابوسفيان بمرد عرب فرموده، مگر نه پيامبر نواده عبدالمطلب بود، اينجا است آه

  : شود المثل مي راند آه براي هميشه ضرب اي را از فرط شعف بر زبان مي بالد و جمله مي
  ! ذلك الفحل لا يقدع انفه

اميه داشت اآنون چيزي آه  العملي در ساير افراد خاندان بني ها چه عكس آيا اين بزرگواري
ن داستان، داستان ازدواج با از آنها نقل شده باشد در دست ما نيست ولي در نظير اي

  . اش بدست ما رسيده است شتردهالعمل گ مصطلق عكس ه قبيله بنيزاد جوريه بزرگ
رئيس ايشان، . المصطلق از قبايل خزاعه و در پنج منزلي مدينه منزل داشتند قبيله بني

ساخت آه ناگهان رسول  حارث لشگري گران از قبائل عرب براي جنگ با پيامبر آماده مي
دا ايشان را غافلگير آرد، در اين وقت افراد قبائل عرب آه به آمك او آمده بودند فرار خ

آردند، رسول خدا اسلام را بر ايشان عرضه فرمود نپذيرفتند، جنگ بپا شد قبيله حارث 
رسول . شكست خورده تسليم شدند و در جمله اسرا دختر حارث رئيس قبيله هم بود

 خريد، و آزاد آرد، و سپس او را به عقد خود درآورد و جزء بانوان اش خدا او را از اسير آننده
توانست به عنوان بردگي با او همبستر شود مسلمانان به  خود قرار داد در صورتي آه مي

پاس اين ازدواج همه اسيران قبيله را آزاد آردند، خبر اين بزرگواري به حارث رسيده به 
  .  قبيله اسلام آوردندمدينه آمد اسلام آورد سپس همه افراد

پيمان پيمانان ايشان، همدر زمان صلح حديبيه قبيله او و قبيله خزاعه در برابر قريش و هم
  . با رسول خدا شدند

  بريم ايشان آنگاه آه زده عرب پي مي از اينجا است آه به حكمت آار قبايل جنگ
و ، دهند ه دختر ميديد خواهند صلح و آشتي شود از قبيله ستمگر، به قبيله ستم مي

شود بديهي است  با اين پيوند زناشوئي پيوند سياسي بر قرار ميميان دو قبيله 
تواند از اين قاعده مستثني باشد، مانند ازدواج  زده نمي هاي پيامبر نيز با قبايل جنگ ازدواج

 او از نظير بوده، و شوي يهود بنيزاده يهود خيبر، يا ريحانه آه از  آن حضرت با صفيه بزرگ
  . يهود بنوقريظه
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هاي پيامبر هدف او در پيوند با قبائل سرآش عرب آشكار بوده حكمت  در اين نوع زناشوئي
هاي پيامبر با قبائل انصار خود نبوه  اين آار نيز با در نظر گرفتن اينكه هيچ يك از از ازدواج

 آشيانه فاميلي خود چه زنان بيوه انصار در حاليكه در خانه و. گردد بيش از بيش آشكار مي
اند بلكه خود قبائل  اند هيچ نيازي به سرپرستي يا مساعدت در امر معيشت نداشته بوده

اند آه در اول مهاجرت مسلمانان به مدينه هميشه با ايشان آمك مالي و  انصار بوده
حكت آار او در همه زناشوئيهاي رسول خدا . آردند مواسات در مسكن و لباس و غذا مي

نخست ازدواج پيامبر با : باشد ست، فقط در دو مورد است آه محتاج به بررسي ميپيدا ا
عايشه است، چه آن آه رسول خدا با او پس از تمام شدن نه سال از عمرش ازدواج 

  . باشد فرموده، و خود اين مخالف عادات امروزه ما و به ويژه شهر نشينان ما مي
آار آن زمان و آن مكان را با زمان و مكان خود آردن قياس : در جواب اين ايراد در آغاز گفتيم

 بوده است آه با دختري در اين سن و اين نه تنها رسول خدا : گوئيم ميغلط است، و نيز 
بلكه دختر عزيز خود فاطمه زهرا را نيز در همين سن شوهر داده، و : سال ازدواج فرمود

طبيعت انسان در شهرهاي گرمسير اين امر از نظر قانون اسلام صحيح است، ديگر اينكه 
شود و اين امر در  رسد و زودتر نيز شكسته مي چنان است آه زودتر بلوغ طبيعي مي

آشور هند هم امروز مشهود است، و چه بسا دختران در آنجا زودتر از نه سال نيز بالغ و 
ت تا شوند، و در مقابل در آوههاي تبت قضيه برعكس آن اس باردار و زودتر نيز پير مي

رسد، و مرد صد ساله  شود سن مردان ايشان گاه به دويست مي جائي آه گفته مي
  . ايشان جوان است

باشد آه حكمت  داستان ازدواج با زينب مطلقه اسامه پسر خواندۀ رسول اآرم مي: دوم
  . آن را مشروحاً پيش از اين بيان آرديم

آيد آه  بر اين سؤال پيش ميها و روشن شدن حكمت تعدد زوجات پيام پس از اين بررسي
- صلي(هاي رسول اآرم  آيا چه شده است آه اين بدبيني و بدفهمي نسبت به زناشوئي

هائي آه ما در حديث و  پيش آمده، جواب اين سؤال آن است آه در بررسي )آلهوعليهاالله
ها فقط و فقط ناشي از اخباري است آه از  سيره داشتيم ديديم آه همه آن بدبيني

شخص رسول اآرم ها  ن روايتدر اين باره روايت شده است و در آالمؤمنين عايشه  ام
ترين سبب براي  ئله مهمباره نشان داده شده، و خود همين مس   زن)آلهوعليهااللهصلي(

  .  آتاب بوده استنوشتن اين
  . دهيم ها را مورد بحث قرار ميدر فصل آينده بعضي از آن روايت
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  پيامبرعايشه در خانه 
  

   :!!لو استطاعت ما فعلت! ويحها
آمد  ايشه ـ اگر از دستش ميواي بر او ـ ع«

  اه چه
  رسول خدا       ».آرد آه مي

  
   و غيرت ،رشك

برد و  ميطلب، تندخو و بر قلب شوهرش رشك  گفتيم آه عايشه روحاً زني بلند پرواز، جاه
  ١دتوانست به بيند جز او ديگري هم در قلب شوهرش راه دار نمي

شد آه  در دوران زناشوئيش به ويژه وقتي آشكار مينمونه غيرت و حسادت شديد او، 
  . آرد رسول خدا زني تازه اختيار مي

سلمه، زينب و ديگر بانواني  عايشه از اين رشك بردن و ناراحتي رواني به هنگامي آه امّ
ن خواهد آمد سخن اند و در اين بخش نامشان به ميا  پيغمبر خدا نهادهیهآه پاي به خان

و غيرت شديد . هيچ پرده پوشي آشكار آرده است رانده احساسان دروني خويش را بي
هائي آه رسول خدا براي انجام عبادات  اساس بويژه در شب خود را روي افكار پوچ و بي

  . تر بيان داشته است شده هرچه صريح  او بيرون ميیهشبانه از خان
گرفت با  ر، زماني آه جهان را سكون و آرامش ژرف فرا ميهاي تا در دل شبرسول خدا را 

ها را به اين ترتيب با خداي خود خلوت و  خداي خويش رازها و نيازها بوده، پاسي از شب
اقدام به اين قبيل عبادات، با توجه باينكه پيغمبر خدا هر شب را در . عبادت داشته است

شد آه ساعاتي از شب را در بيرون   ميآورده باعث آن  يكي از همسرانش بروز ميیهخان
هايي آه  روي اين اصل در شب. از خانه مانند مسجد و گورستان بقيع به عبادت بپردازد

 پاي   او باشد، چون آن حضرت در دل شبیهافتاد تا رسول خدا در خان نوبت به عايشه مي
يرت زنانگي بر نهاد آه به عبادت بپردازد عايشه را رشك و غ  او بيرون ميیهاز خان
رود و چه   حضرت به آجا ميانگيخت تا رسول خدا را تعقيب و دنبال آند تا مگر ببيند آن مي
  ! آند مي

 خود را در موارد مختلف بازگو یههاي شبان هائي چند از خاطرات تعقيب عايشه خود نمونه
  . شنويم مينشينيم و آنها را از زبان خود آن بانو   او مي ما هم پاي صحبت. آرده است

  

                                              
دانيم كه او پس از گذشت نه  قدر ميهمين.  به دوران طفوليت او در خانه پدر نداشتيمـ از آن جهت بحث در زندگي عايشه را از خانه شوهر آغاز كرديم كه دسترس 1

 .مراجعه نمائيد) 8/94(سعد  ي شوهر آغاز كرده كه در دسترس ماست به طبقات ابنسال از سنش زندگي جديدي را در خانه
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  ! هاي شبانه تعقيب

جه شدم آه پيغمبر خدا در رختخواب خود نيست، وسوسه و شبي متو: گويد عايشه مي
آننده مرا بر آن داشت تا گمان بردم نزديكي ديگر از زنانش رفته است، روي  خيالات ناراحت

 يافتم آه اين حساب از جا برخاستم و به جست و جويش پرداختم آه ناگاه او را در مسجد
  » .١مرا ببخشاي! بار خدايا« رَبِّ اغْففِرْ لي : گفت به سجده افتاده بود و مي

  : جاي ديگر گفته است
با خود گفتم آه حتماً پيش يكي از زنانش . شبي ديدم پيغمبر در رختخواب خود نيست

گوش فرا داشتم و اين سوي و آن سوي به جستجو و يافتنش پرداختم آه ! رفته است
  .٢ در پيشگاه خدا به رآوع رفته استديدم

  : و نيز گفته است
بيافتنش از جاي خود برخاستم و در دل  .شبي ديدم آه پيغمبر خدا در رختخواب نيست

گردانيم آه ناگاه دستم به آف پايش  اختيار به هر طرف دست مي شب در آن تاريكي بي
  ٣...گفت   مياو در مسجد، و در پيشگاه خدا به سجده افتاده بود و. خورد

  :همچنين گفته است آه
عبا را از دوش خود برداشت و .  من باشدی نوبت من بود تا رسول خدا در خانه شبي آه
 یبستر نزديك پايش نهاد، آنگاه گوشههايش را درآورد و آنار  آفشاي گذاشت،  به گوشه

اي  د به اندازهجامه خود را به روي خود آشيد و دراز شد و زماني به همين حال باقي مان
پس از جاي خود برخاست و آهسته و آرام عباي خود را . ام آه گمان برد من به خواب رفته

 هايش را پوشيد و سپس در را باز آرد و بيرون شد و آرام و صدا آفش برداشت، و بي
  . صدا آن را پيش آرد بي

 آرده عبا را بر سره تأمل از جاي برخاستم و لباسم را پوشيدم، روسري خود را ب من بي
آن آشيدم و شتابان از خانه بيرون آمده به تعقيبش پرداختم و پي او را تا گورستان بقيع 

  ! گرفتم
ها را  رسول خدا در آنجا بايستاد و توقفش به طول انجاميد آنگاه ديدم آه سه نوبت دست

تاب پس از آن برگشت، من هم بازگشتم؛ او شتاب آرد، من هم ش. به آسمان بلند آرد
من نيز چنان آردم؛ در آخر بدويد، من هم بدويدم؛ و هايش بيفزود،  نمودم، به سرعت قدم

سر انجام جلوتر از او به خانه وارد شدم و فقط اين اندازه وقت داشتم آه خود را به 
زدم، رسول  رختخواب افكنده دراز شدم آه وارد شد، من آه در آن حال به تندي نفس مي

  : خدا فرمود
  ! زني؟ چرا اينطور تند نفس مي! شهـ عاي

  ! ـ چيزي نيست اي رسول خدا
  ـ خودت خواهي گفت، يا خداي داناي به اسرار مرا بياگاهاند؟ 

  . ـ پدر و مادرم بفدايت، موضوع چنين و چنان است
  ! ديدم تو بودي؟ ـ پس آن سياهي آه پيش روي خود مي

  :اس درد آردم آنگاه فرمودپس با آف دست خود چنان به پشتم زد آه احس: ـ آري
  ٤!:دارند؟ ـ چنين گمان بردي آه خداوند و پيامبرش بر تو ستم روا مي

  :و نيز گفته است
شبي رسول خدا از نزد من خارج شد، غيرت و حسادتم به جوش آمد و سخت منقلب و 

  : چون آن حضرت بازآمد و حال مرا ديد علت را دريافت و فرمود. ناراحت شدم
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  ! شود، باز هم حسادت آرده ناراحت شدي؟ را چه مي وت! ـ عايشه
  ! ـ آخر چرا همچون مني، بر چون توئي حسادت نورزد

  ١!اي ـ باز هم آه گرفتار شيطانت شده
  : و نيز گفته است

گمان بردم آه پيش يكي . چون پاسي از شب گذشت، رسول خدا برخاست و بيرون شد
آرام به تعقيبش پرداختم تا به گورستان پس برخاستم و آهسته و . رود از همسرانش مي

  :آنجا بايستاد و خطاب به مؤمناني آه به خواب ابدي فرو رفته بودند گفت. رسيد
  ! درود بر شما گروه مؤمنان باد

  :ناگهان برگشت و مرا در پي خود ديد و فرمود
  ٢!!آرد ها آه مي آمد چه واي بر او اگر از دستش مي

                                              
 .ربير بن به روايت عروه6/115ـ مسند احمد  1
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  مبرعايشه و ديگر بانوان پيغ
  

  برخوردها، و بازتابها 
المؤمنين به صور گوناگون ظاهر  رشك و حسادت، غيرت زنانگي و خشونت طبع عايشه ام

هايي از آن را در بازتاب رواني او در شكستن ظرف و دور ريختن غذاي  شده است آه نمونه
ما اين دو . توان سراغ گرفت ساير بانوان رسول خدا، و طرز رفتار و برخورد او را با آنان مي

العمل  دهيم و نخست به عكس موضوع را به طور جداگانه مورد بحث و تحقيق قرار مي
اند  فرستاده عايشه در برابر غذاهايي آه ديگر بانوان رسول خدا براي حضرتش تهيه ديده مي

پردازيم، و سپس برخوردهاي شديد او را با ديگر همسران آن حضرت مورد بحث و تحقيق  مي
  .دهيم  ميخود قرار
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  بازتابهاـ ١
  

رعدة حتي فلما رايت الجارية، اخذتني 
  استقلني

  !!افكل، فضربت القصعة فرميت بها
  »چون آنيزك حامل غذا را ديدم، لرزه بر اندامم افتاد«

  تا آنجا آه از خود بيخود شده ظرف غذا را گرفته آن 
  دور افكندمه را ب

  عايشه 
  
 عايشه بود و يكي ديگر از همسرانش غذائي براي ینهافتاد آه آن حضرت در خا تفاق ميا

المؤمنين آنترل خود را از  در چنين وقتي ام. فرستاد ديد و برايش مي آن حضرت تهيه مي
اينك . داد العمل شديد خشم خود را در برابر چنان اتفاقي نشان مي داد، و با عكس دست مي

  . ها العمل هاي چند از اين عكس نمونه
  

  : سلمه ّ ذاي امعايشه و غ
يه ديده بود سلمه ظرفي از غذائي را آه ته روزي رسول خدا در خانۀ عايشه بود آه ام

سلمه را پيش از   عايشه فرستاد عايشه آه اين خوش خدمتي امیبراي آن حضرت به خانه
اين دريافته بود، در حالي آه خود را به عباي خويش پيچيده بود و سنگي در دست داشت 

رسول خدا آه ناظر اين آار عايشه . ، سنگ را بر ظرف غذا آوبيد و آن را بشكستسر  رسيد
  . ١سلمه فرستاد جاي ظرف شكسته براي امّه بود، ظرفي از آن او را ب

  
  : عايشه و غذاي حفصه

  : گويد عايشه خود مي
غذائي براي رسول خدا تهيه ديده بودم آه خبر شدم حفصه نيز چنين آاري آرده است به 

زك خود دستور دادم آه آماده باشد و اگر ديد آه حفصه پيش از من براي پيغمبر غذا آورد، آني
آنيزك فرمان برد و چنين آرد و در نتيجه ظرف غذاي حفصه . دور بريزده آن را بگيرد و ب

خود غذاي ريخته شده را رسول خدا . شكست و محتويات آن بر سفره چرمين ريخته شد
  : رمودجمع آرد و به من امر ف

  ٢.جاي ظرف شكسته حفصه بدهه ظرفي از خود بياور، و ب
  

  : عايشه و غذاي صفيه
نشينيم و  المؤمنين عايشه مي ايم اينك پاي سخن ام صفيه را در صفحات پيش شناخته

  :گويد او مي. شنويم داستان دور ريختن و شكستن ظرف غذاي صفيه را از زبان خود او مي
سول خدا در خانه من بود، صفيه غذائي را آه پخته بود براي يكي از روزها، هنگامي آه ر

چون آنيزك حامل غذا را ديدم لرزه بر اندامم افتاد تا آنجا آه از خود بيخود . آن حضرت فرستاد
  ! دور افكندمه شده ظرف غذا را گرفته آن را ب

                                              
 . ي مراجعه فرمائيدـ به صحيح مسلم باب الغيره 1
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فتار خود هاي پيغمبر را ديدم آه به من خيره شده است و آثار خشم و نفرت را از ر چشم
  : پس بيدرنگ گفتم. خوبي خواندمه در سيمايش ب

  . برم و اميد آن دارم آه مرا نفرين نكني ـ از خشم رسول خدا، به حضرتش پناه مي
  . ـ توبه آن

  ـ و چگونه عمل خود را تلافي آنم؟ 
  ١ـ غذائي مانند غذايش، و ظرفي چون ظرفش تهيه آن و برايش بفرست

                                              
 . مراجعه فرمائيد) 284 ـ 283(ي حلبيه و حاشيه سيره) 159 و 2/148(، نسائي )144 و 6/277(ـ به مسند احمد  1
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  ـ برخوردها2  

   :غيرها  قلب زوجها، فلا تريد ان تشاركها فيه انثيتغار علي
ساد عايشه بر همسرش سخت حسود بود، و اين ح«

هم در دي بود آه حاضر نبود جز خودش زن ديگري تا ح
      ».شوهرش جائي داشته باشددل 
  مؤلف          

گر المؤمنين عايشه را با دي اينك موقع آن رسيده است تا برخوردهاي تند و اقدامات حاد ام
  . بانوان رسول خدا مورد بحث و مطالعه خود قرار دهيم

  
  :عايشه و صفيه

عايشه و صفيه در يك برخورد داخلي يكديگر را  به باد ناسزا گرفته به شماتت و سر آوفت 
  . زدن به يكديگر برخاستند

هاي  رسول خدا آه از اختلافات و دعواي آن دو با خبر شده بود به صفيه آه از سر آوفت
  :شه و فخر فروشيش سخت ناراحت و منقلب شده بود فرمودعاي

  ١تو چرا به او نگفتي آه من پدرم هارون است و عمويم موسي؟
  : گويد عايشه خود مي

صفيه چنين و چنان است و از او به بدي ياد  به عنوان شكايت به رسول خدا گفتم آه
  : رسول خدا در پاسخم فرمود. آردم
  ٢.آند  آه پليديش دريائي را آلوده مي صفيه سخني گفتي،یدرباره

آردم رسول خدا وارد شد و چون گريه و زاري مرا ديد  در حاليكه گريه مي: گويد صفيه مي
  : فرمود

  !آني؟ چرا گريه مي! ـ دختر حي
  ٣!!اند ام آه عايشه و حفصه به بدگوئيم نشسته ـ شنيده

  
  : با سوده

چنين اتفاق افتاده بود آه روزي ! ا سودهالمؤمنين عايشه ب آاري ام موضوع دعوا و آتك
عدي و تيم تبتغي من . آند عايشه شنيد سوده شعري به اين مضمون زير لب زمزمه مي

در پي آن هستند تا همپيماني براي خود ) نام دو قبيله بوده است(عدي و تيم «تحالف 
  . »دست و پا آنند

رود و روي به حفصه دختر  المؤمنين پس از شنيدن شعر سوده سخت از آوره در مي ام
  : گويد عمر آرده مي

ادبي را تلافي خواهم   من اين بي٤زند، من و تو گوشه ميه سوده دارد با شعرش تنها ب
  !:آرد، وقتي آه ديدي من با او گلاويز شدم، تو هم به آمك من بيا
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ن مشت و زير باراه خيزد و خود را به سوده رسانيده و گريبانش را گرفته او را ب پس برمي
المؤمنين   قبلي به پشتيباني از امیالبته حفصه نيز طبق اشاره. گيرد يلگد خود م

و بدينسان چهار . شتابد سلمه هم آه ناظر بر جريان بوده به ياري سوده مي خيزد، امّ برمي
آاري آنها سر و صدا  و در نتيجه آتكگيرند  توز روياروي يكديگر قرار مي زن خشمگين و آينه

آن ! اند جان هم افتادهه دهند آه بانوانت ب خبر به پيغمبر خدا مي!! رود و بالاتر ميبالا 
  : فرمايد ايد و خطاب به آنها مي حضرت مي

  : دهد عايشه جواب مي! شود؟ آخر شما را چه مي! ـ واي بر شما
  !!»عدي و تيم تبتغي من تحالف«خواند  مگر نشنيدي آه سوده مي! ـ اي رسول خدا

بلكه مراد عدي و تيم .  اين شعر نه به تيم تو، و نه به عدي اوستیاشاره!  شماـ واي بر
  . تميم است از قبائل بني

  
  ! مهريه با زنان بي
  : گويد عايشه مي

داشتند و  بر زناني آه بدون چشم داشت به مهريه، خود را به رسول خدا عرضه مي
مد و از شدت خشم و آ جوش ميه شدند، خونم ب خواستار همسري با آن حضرت مي

  !بخشد؟ مگر زن آزاده و با شخصيت هم خود را مي: گفتم نفرت مي
از همسران خويش هر آدام را آه : خصوص وقتي آه اين آيه آسماني نازل شده ب

خواهي با خود ميدار، و بر تو گناهي  خواهي از خود دور آن، و هر آدام را آه مي مي
روي به رسول خدا : ١خود بخوانيه اي، ديگر بارش ب نيست تا از آنها آه برآنارشان داشته

هاي دلت روي موافق نشان  بينم آه خدا هم در برآوردن خواسته مي: آرده به او گفتم
  ٢دهد مي
طور مفصل پيرامون بانو، يا بانواني آه بدون چشم ه سعد در آتاب طبقات خود، ب ابن

شدند  سري آن حضرت ميداشت مهر خود را به رسول خدا عرضه داشته خواستار هم
شريك و بنام غزيه  خصوص بانوي مورد اشاره آيه آريمه قرآن را امه قلمفرسائي آرده ب
حجر در آتاب اصابه خود مفصل اشاره آرده  همين مطلب نيز ابنه و ب٣معرفي آرده است

  . ٤است
ن است طور آلي دانشمندان در ذآر نام و آنيه آن بانو آه بويژه مورد اشارۀ قرآه امّا ب

اختلاف دارند و اين اختلاف گويا از آنجا ناشي شده باشد آه بانو يا بانواني آه بدين سان 
مهري و حسادت و احياناً خشم و نفرت  اند و مورد بي خواستار همسري رسول خدا شده

اند بيش از يك تن باشد اگر چه آيه شريفه فقط درباره يك   گرديده المؤمنين عايشه واقع ام
باشد تا آنون  نها نازل شده است و متأسفانه آن بانو آه مورد اشاره آيه آريمه ميتن از آ

  . درستي شناخته نشده استه ب
ست آه عايشه خشم و نفرت خود  ااند اين بودهامّا دليل اينكه چنان زناني بيش از يك تن 

من بر ...آنت اغار علي اللائي وهبن : گويد لفظ جمع ادا آرده ميه را نسبت به ايشان ب
  ...بانواني آه بدون چشم داشتن به مهري خواستار همسري 

المؤمنين نسبت داده  احمد در مسندش نيز همين موضوع را با ضمير جمع به ام
مهر خواستار همسري با رسول خدا شده  بانواني را آه بي) عايشه(او : نويسد مي

  ...٥گرفتخويشتن را به آن حضرت بخشيده بودند به باد ملامت و سرزنش 
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خوله دختر حكيم از جمله زناني بود : آند مسلم در صحيح خود از قول هشام روايت مي
مهر خواستار همسري رسول خدا شد و خويشتن را به آن حضرت بخشيد و عايشه  آه بي

آور نيست آه خود را  اين براي يك زن خجالت: آه از اين خبر سخت ناراحت شده بود گفت
  ١مهر خواستار همسري او شود به مردي ببخشد، و بي

  
  :با ملكيه

آعب پدر مليكه به . پيغمبر خدا پس از فتح مكه، مليكه دختر آعب را به عقد خود درآورد
  . وليد آشته شده بود دست خالدبنه هنگام فتح مكّه ب

گويند آه مليكه زني زيبا و جذاب بوده است و گويا در بر انگيختن خشم و نفرت عايشه  مي
عهده داشته است چه عايشه با ه لت اين موضوع نقشي اساسي باز اين وص

شناسي خاص خود، و احساسات تند و سرآش زنانگي خويش بر مليكه وارد شد و  موقع
  !!اي؟ آشي از اينكه به قاتل پدرت شوهر آردهخجالت نمي: گفت

ي سادگي از عايشه فريب خورد و از رسول خدا دوره مليكه با همين توبيخ و سرزنش ب
اي : بستگانش نزد پيغمبر آمدند و گفتند. در نتيجه پيغمبر خدا نيز او را طلاق داد! جست

او خيلي جوان است، او فريب خورده و در اين بازتاب آه از خود نشان داده ! رسول خدا
  ٢اما رسول خدا ديگر نپذيرفت: است از خود رائي نداشته او را ببخشاي و بازگردان

  
  : با اسماء
رسول خدا .  آنده، يكي از زنان مورد رشك عايشه بودهیختر نعمان از قبيلهاسماء د

عايشه آه به اين قبيل موضوعات سخت حساس بود غريبه . اسماء را به عقد خود درآورد
ها رسيده  حالا ديگر نوبت به غريبه: طعنه گفته بودن اسماء را دست آويز خود قرار داد و ب

  !!:دهند خود اختصاص ميه گيرند و ب  از ما ميزوديه است و آنها هم او را ب
خدمت پيغمبر رسيد، نعمان پدر اسماء ه نمايندگي از طرف افراد قبيله آنده به هيئتي ب

  . نيز جزء آن هيئت بود و رسول خدا اسماء را از او خواستگاري آرد
 از چشم پيغمبر چون بانوان پيغمبر خدا اسماء را ديدند، بر او رشك بردند و براي اينكه او را

  : بيندازند به نيرنگ متوسل شده به او گفتند
ه شود به او بگو، از تو ب خواهي سفيد بخت شوي، وقتي آه پيغمبر بر تو وارد مي اگر مي

  !برم خدا پناه مي
. اسماء به سادگي فريب خورد و چون رسول خدا به اطاق قدم گذاشت و به سويش رفت

  : اسماء گفت
  !!برم اه ميخدا پنه ـ از تو ب

و خشمگين از ! ات برگرد حالا به خانه. ـ هر آس آه به خدا پناه ببرد، در امان او است
  . ٣اطاق بيرون آمد

رسول : آند ، از قول پدرش چنين نقل مي٤داستان اسماء را حمزه فرزند ابو اسيد ساعدي
فرستاد تا او را خدا اسماء دختر نعمان از قبيله جون و آنده را به عقد خود درآورد و مرا 

پس از آمدن اسماء، عايشه و حفصه با يكديگر قرار گذاشتند آه يكي او را خضاب . آوردم
  . آند و ديگري سرش را شانه زند

پيغمبر خدا، از زناني آه به او بگويند، : در همين ميان بود آه يكي از آن دو به اسماء گفت
خواهي نزد او عزيز باشي اين را  اگر ميتو هم !! آيد برم، خوشش مي خدا پناه ميه از تو ب
  .بگو
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از تو : پيغمبر بر اسماء وارد شد، و او طبق تعليمي آه يافته بود خطاب به رسول خدا گفت
  !!برم خدا پناه ميه ب

رسول خدا با شنيدن سخن اسماء، آستينش را مقابل صورت خود گرفت و چهره در پس 
آنگاه از اطاق بيرون آمد و به من :  پناه برديبه پناهگاه: آن پنهان آرد و سه بار فرمود

  . اش باز گردان، و دو قواره آرباس به او هديه آن او را به خانواده! ابو اسيد: فرمود
اسماء آه از اين پيش آمد يكه خورده و از نيرنگي آه به او زده بودند بسيار منقلب و 

ديگر مرا اسماء : گفت د و ميآر ناراحت شده بود، هميشه با تأثر و تأسف از آن ياد مي
از اين  ١»ۀونِيَ الشَّقِيَّاُدعُ«بگذاريد و مرا چنين صدا آنيد » بدبخت«نخوانيد، بلكه نام مرا 

المؤمنين از پيغمبر اسلام به خدا  آيد، بانواني آه بنا به تعليم ام ها نيز چنين برمي داستان
  . اند اند بيش از يك تن بوده پناه برده

  
  : با ماريه
و خواهرش شيرين را ) ماريا(فرمانرواي اسكندريه در سال هفتم از هجرت، ماريه  ٢مقومس

فزند ٣همراهي برادرشان مابور آه مردي سخت پير و فرتوت بود، در معيت حاطبه ب
خدمت پيغمبر اسلام هديه فرستاد و هزار مثقال طلا، و ه ابوبلتعه فرستادۀ رسول خدا، ب
، و دراز گوش مخصوص خويش )دلدل(ر معروف خود به نام بيست دست لباس حرير، و است

  .نيز پيشكش آرد) عفير(را به اسم 
حاطب در بين راه اسلام را به ماريا، و خواهرش عرضه آرد و آن دو را به پذيرش اسلام 
تشويق نمود و در نتيجه هر دو مسلمان شدند اما مابور تا ورود به مدينه و درك خدمت 

  . باقي ماندپيغمبر بر دين خود 
بود، و امروز  ٤اي آه در محله عاليه رسول خدا ماريه را به خود اختصاص داد و او را در خانه

ابراهيم معروف است منزل داد و به رسم زنان آزاده در پس پرده حجاب   امبه مشربه
  . نگهداري فرمود و با وي ازدواج آرد

به هنگام زادن . سري بدنيا آوردماريه باردار شد و هم در آن خانه وضع حمل آرد و پ
شوهر سلمي  ٦آنيز رسول خدا قابلگي ماريه را بعهده داشت، و ابورافع ٥ابراهيم، سلمي

مژده تولد ابراهيم را به رسول خدا داد و رسول خدا نيز به پاس اين بشارت او را به 
  . اي سر افراز فرمود هديه

 و انصار آه از وجود اين فرزند بسيار ولادت ابراهيم به سال هشتم از هجرت اتفاق افتاد
آردند  دستي مي خوشحال شده بودند دز آمك به ماريه و انجام نيازهاي او بر يكديگر پيش

و تنها به رسول خدا بپردازد چه علاقه آن  و آوشش داشتند آه آار خانه ماريه سبك شود
  . حضرت را به ماريه درك آرده بودند
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 . اين غصه دق كرد

 .اند گفته مانرواي اسكندريه بوده همچنانكه پادشاه مصر را فرعون، و روم را قيصر، و حبشه را نجاشي، و ايران را كسري ميـ مقومس لقب فر 2

اش عبداالله و از قبيله لخم بوده است رسول خدا او را به سال ششم از هجرت برسالت نزد مقوقس فرستاد و فرمانرواي  ـ حاطب نامش عمر فرزند عمير و كنيه 3
ام از هجرت در مدينه درگذشت  حاطب در سال سي. دانيد ديگر به خدمت پيغمبر اسلام بازگركندريه نيز حاطب را به همراهي ماريا و شيرين و مابور ضمن هدايايياس

 . مراجعه فرمائيد534 و استيعاب 1538 اصابه ترجمه شماره 362 ـ 351اش نماز خواند به اسد الغابه از  و عثمان بر جنازه

 . نظير وجود داشت كه به رسول خدا رسيده بود هائي از قبيله بني گفتند، در آن قسمت خانه هاي بالاي مدينه را عاليه مي ـ قسمت 4

غسل دار بوده و هم او بوده كه در مراسم  ـ سلمي كنيز صفيه همسر رسول خدا بود، او در جنگ خيبر حضور داشته، قابلگي فاطمه دختر رسول خدا را نيز عهده 5
 . فاطمه دختر پيغمبر خدا شركت كرده است

ابورافع در جنگ خندق، و جنگ بعد از آن . رسول خدا سلمي را به او تزويج كرد. ـ ابورافع غلام آزاد كرده پيغمبر در نامش اختلاف است و گويا اسلم نام داشته 6
 1/77، اسدالغابه 152در شرح حال اين زوج به استيعاب . اتفاق افتاد) السلامعليه(علي وفاتش پيش از كشته شدن عثمان، يا در زمان خلافت امام . شركت داشته است

 . مراجعه فرمائيد
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خدا چون از تولد ابراهيم آگاهي يافتند آتش رشك و از اين رو ديگر بانوان رسول 
 اما هيچ. تر گشت حسادتشان بر ماريه تندتر گرديد و زبان اعتراض و شكايتشان گشوده

  ١رسيد المؤمنين عايشه نمي يك از آنان در اين مورد به پاي ام
  

  : آند عايشه خود چنين تعريف مي
ماريه بسيار . دتم تحريك نشده است ماريه رشك و حساینسبت به هيچ زني به اندازه

  . زيبا بود و موئي مجعد و پيچيده داشت و سخت مرد علاقه و مهر رسول خدا بود
فرزند نعمان جاي داد و چون ما از نزديك علاقه و  ٢پيغمبر خدا ابتدا ماريه را در خانه حارثه

ا ماريه را آرديم بناي بد رفتاري و مخالفت ب محبت رسول خدا را نسبت به او حس مي
قدر آوشيديم تا سرانجام ماريه از دست ما به تنگ آمد و شكايت به رسول گذاشتيم و آن

پيغمبر هم او را به عاليه تغيير مكان داد و همانجا به نزدش ميرفت و اين بر ما . خدا برد
خصوص آتش ناراحتي و رشك و حسادت ما وقتي اوج گرفت آه ه ب. آمد خيلي گران مي

  ٣يه پسري داد در حالي آه ما را از داشتن فرزندي محروم ساخته بودخدا به مار
  : و نيز ميگويد

ه  آودك را نزد من آورد و ب)آلهوعليهااللهصلي(دنيا آمد، روزي رسول خدا ه چون ابراهيم ب
  : من فرمود

  من شباهت دارد؟ ه بين چقدر بـ ب
  !!دتو نداره تصادفاً اينطور نيست، هيچ شباهتي هم ب. ـ نه

  !بيني؟ ـ آيا شباهت سفيدي، و بدن او را با من نمي
  !٤هر آس آه شير گوسفند بدهند سفيد و فربه ميشوده ـ البته، ب

و حفصه نسبت به ماريه المؤمنين عايشه  هاي ام ها و حسادت بر اثر همين حرآات و رشك
  .٥ تحريم نازل گرديدیبود آه سوره

 حفصه بر ماريه وارد یدر خانهآيد، رسول خدا  يهاي موثق بدست م بر آنچه از روايتبنا
چون حفصه از اين ماجرا با خبر گرديد دلتنگ شد و از اين آار پيغمبر بناي گله و . شد

شكايت را گذاشت و آنقدر اظهار ناراحتي و دلتنگي آرد آه رسول خدا ناچار شد تا براي 
ا در مقابل اين گذشت، از ماريه را بر خود حرام آند، ام دلجوئي و خشنودي خاطر او،

حفصه خواست تا در اين مورد با آسي چيزي نگويد، و اين راز، و راز ديگري آه با او در 
  . ميان نهاده بود همچنان سر بسته و پنهان نزد خود نگاه دارد

هاي رسول خدا را ناديده گرفت و اسرار آن حضرت را با  همه تأآيدها و سفارشحفصه اين
هاي  ها و آج رفتاري آنتريك. هاي او با وي همداستان شد هاتد و در تحريكعايشه در ميان ن

 تحريم معروف ی زير آه به سورهیي تنبيه آنان سورهبراآن دو بالا گرفت تا سر انجام 
  .٦است نازل گرديد و خداوند پرده از آارشان برگرفت

                                              
 . 1/134سعد، داستان ابراهيم فرزند پيغمبر  ـ طبقات ابن 1

 و اصابه 359 تا 1/358ذشت به اسدالغابه حارثه در زمان خلافت معاويه درگ. هاي بعد از آن شركت كرده است نجار بود، در جنگ بدر و جنگ ـ حارثه از بني 2
 . مراجعه شود1/1532

 .حجر قسمت زندگاني ماريه  ـ اصابه ابن8/212سعد  ـ طبقات ابن 3

  1/37سعد ترجمه ابراهيم فرزند پيغمبر  ـ طبقات ابن 4

 )سردارنيا. ( و به آن اضافه شده استايم در اصل كتاب نيست كه در مقدمه كتاب آوردهـ اين قسمت تا آخر ترجمه سوره تحريم، همچنان 5

 .154 و 138 و 135 و 8/134سعد چاپ اروپا  ـ طبقات ابن 6
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   تحريمیـ سوره۶
  

  »بنام خداوند بخشنده مهربان«
بر ا آه خداوند بر تو روا داشته است را آنچه رچ! اي پيغمبر

خواهي مي آني؟ خشنودي همسران خود رارام ميحد خو
  ؟ آمرزنده و مهربان است خدايآه  در حالي

خداوند گشودن سوگندهايتان را بر شما مقرر فرمود، و 
  .شما، و او دانا و حكيم استسرور اوند خد

سخني نهان ) حفصه(انوان خود آنگاه آه پيغمبر به يكي از ب
آشكار آرد، و خداوند او را ) نزد عايشه(و او آن راز را گفت، 

) پيغمبر نيز. (با خبر ساخت) خود را از اين موضوع پيغمبر(
ه آه ميان حفصه و عايشه گذشته بود، ب( رااي از آن  پاره

و از افشاي بقيه خودداري  بازگفتعنوان تذآر به حفصه 
: تو خبر داد؟ه ب سي اين راچه آ: پرسيد) حفصه(رد، آ
مرا خداي دانا و آگاه با خبر : گفت) پيغمبر در جواب حفصه(

  .ساخته است
سوي خدا بازگشتيد و ب) حفصه و عايشه(اگر شما دو نفر 

عليه و اگر . هاي شما گشته است شك دل يب توبه نموديد،
همانا خداوند سرور او و جبرئيل و  آرديد او پشتي يكديگر را

ح مؤمنان و فرشتگان او را در آن هنگام يار و مرد صال
  .پشتيبان خواهند بود

اميد آن ميرود آه اگر ـ پيغمبرـ شما را طلاق دهد، خدايش 
درعوض زناني نيكوتر از شما، بانواني مسلمان، با ايمان، 

و راهرو آه در مخلوقات خدا  فروتن، توبه آننده و خدا پرست 
  . دوشيزگان مرحمت فرمايداز شوهر رفتگان وآنند،   ميتفكر

گاه داريد خودتان و خاندانتان ن! ايد اي آساني آه ايمان آورده
 و سنگ باشد، و  آن مردمانیرا از آتشي آتشگيره

سختگير آه سر از فرمان خدا  خوي فرشتگان درشت
دهند بر آن پيچند، و آنچه را آه فرمان يابند انجام مي نمي

  .اند گماشته شده
امروز ـ قيامت ـ بهانه ! ايد فر ورزيدهاي آساني آه آ

ايد  آوريد، جز اين نيست آه پاداش آنچه را آه انجام داده مي
سوي خدا ه ب! ايد ي آساني آه ايمان آوردها. خواهيد يافت

بازگشته خالصانه توبه آنيد آه اميد است پروردگارتان 
ها در  هائي آه جوي وستانبها را از شما بسترد، و در  بدي
پيغمبر و آساني را ست درآورد، روزي آه خداوند  اانآن رو

اند خوار نگرداند و نور ايشان از پيش  آه به او ايمان آورده
: گويندروي، و بر سمت راست آنها پرتو افشان است و مي

بر نور ما بيفزا، و ما را بيامرز آه تو بر همه چيز ! پروردگارا
  .توانائي

 پيكار آن و بر آنها سخت با آافران و دو رويان! اي پيغمبر
بگير آه جايگاه ايشان دوزخ است و آن چه زشت جايگاهي 

خداوند براي آافران، همسر نوح و لوط را نمونه آورده  .است
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.  شايسته خدا بودندآن دو، بانوي دو تن از بندگاناست آه 
ر اث(به همسرانشان خيانت آردند ولي چون ايشان 
را از آن دو دفع نكرد، و  چيزي از عذاب) همسري با پيغمبر

به آن دو زن فرمان داده شد آه چون ديگر دوزخيان به آتش 
آورده است،  وند زن فرعون را براي مؤمنان مثلو خدا. درآيند

اي در بهشت برايم بنا آن، و  خانه! بار خدايا: آنگاه آه گفت
  . مرا از فرعون و آارهايش و از مردمان ستمگر نجات ده

ر عمران آه عفت خود نگاه داشت و ما، در و نيز مريم دخت
ن پروردگار خود و خنادميديم و ـ مريم ـ  سخود روح آن از 
  .صديق آرد، و از فرمانبرداران بودتهاي را آتاب
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خطاب نازل شده  المؤمنين عايشه دختر ابوبكر، حفصه دختر عمربن  تحريم درباره امیسوره
خطاب  موزاده پيغمبر، و شخص خليفه دوم عمربنعباس ع ها حديث وارده از طريق ابن و ده

و ما با خواست خدا در مجلدات بعدي همين آتاب، آنجا آه  ١ اين حقيقت است نيز بازگو آننده
  . المؤمنين عايشه را مورد بحث قرار ميدهيم از آنها به تفصيل سخن خواهيم گفت احاديث ام

                                              
 و 147الرجل جلد سوم  ، و باب موعظه138ي تحريم، كتاب فضائل القرآن جلد سوم  در تفسير سوره137 جلد سوم 37 ـ 36ـ صحيح بخاري چاپ مصر سال  1

، و نيز تفسير اين سوره از تفسير 1/302صحيح نسائي .  چاپ هند2/409، صحيح ترمذي 580ـ  1/579م باب الرضاع صحيح مسل. 47كتاب المظالم جلد چهارم 
 . طبري، در درلمنثور سيوطي و غيره



 

     ۵۴  

  
  

  عايشه و خاطرات خديجه 
  

لنبي، ما غرت علي خديجه، و ما غرت علي احد نساء ا
  !!:ما رايتها

آنكه خديجه را نديده بودم، هيچيك از زنان پيغمبر با «
د رشك و حسادتم قرار نگرفته چون خديجه مور

  » .است
  المؤمنين عايشه ام

  
  :گويد عايشه مي

علت اين . يك از زنان پيغمبر خدا چون خديجه مورد رشك و حسادتم قرار نگرفته استهيچ
گشود، خاصه  آرد و زبان به مدح و تعريفش مي  رسول خدا از خديجه بسيار ياد ميبود آه

اين آه خداوند از طريق وحي به پيامبرش خبر داده بود آه خديجه را آاخي بس مجلل و 
  ١.پر شكوه در بهشت ارزاني داشته است

  : و نيز گفته است
ن خديجه مورد رشك و حسادتم يك از زنان پيغمبر چو با آن آه خديجه را نديده بودم، هيچ

آرد  افتاد آه رسول خدا از خديجه به نيكي ياد مي قرار نگرفته است، زيرا بسيار اتفاق مي
نمود و چه بسا آه ان حضرت گوسفندي را به نام خديجه قربان  و از او تعريف و تمجيد مي

  ٢.آرد فرمود و به نام او قسمت مي آرد و آن را پاره پاره مي مي
  :كايت آرده استو نيز ح

روزي هاله، دختر خويلد، خواهر خديجه از پيغمبر خدا اجازه خواست تا وارد شده آن 
ياد صداي خديجه افتاده ه رسول خدا آه گوئي با شنيدن صداي هاله ب. حضرت را ديدار آند

  : اختيار گفت شدت دگرگون گرديد و بيه بود حالش ب
  . هاله! آه خدايا

 رشك و حسادتم نسبت به خديجه سخت تحريك شده بود بلافاصله من آه از رفتار پيغمبر
مدتهاست آه او مرده و خدا بهتر ! آني؟دندان قرشي ياد مي چقدر از آن پيرزن بي: گفتم

  !از او را به تو ارزاني داشته است
  : گويد و در روايت ديگر، عايشه در دنباله اين مطلب مي

مانندش را ا برافروخت و آن چنان تغيير آرد آه  رسول خدیپس از اين اعتراض ديدم چهره
ن وحي بر آن حضرت ديده بودم آه نگران دستورهاي آسماني دتنها به هنگام فرود آم

  :٣است تا پيامب رحمت نازل شود يا عذاب
هرگز خداوند .... نه : گويد در اين حالت رسول خدا فرمود و بنا به روايت ديگر، عايشه مي

 مردم منكر رسالتم بودند، یزيرا هنگامي آه همه.  من عوض نداده استنيكوتر از او را به
پنداشتند، خديجه بود آه  وقت آه دروغگويم ميخديجه بود آه به من ايمان آورد و در آن

مرا تصديق آرد، و آن زمان آه مردم مرا در مضيقه مالي گذاشته بودند، هم خديجه بود آه 

                                              
 .2/277ـ بخاري  1

 .2/210ـ بخاري 2

 . طلحه بن  بنا به روايت موسي154 و 6/150ـ مسند احمد  3
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بهره  د، و در حالي آه خداوند مرا از زنان ديگر بيحسابش گرداني مرا شريك دارائي بي
  ١من فرزنداني ارزاني داشته آرده بود، از خديجه ب

آرد، و با تجديد  رسول خدا هميشه از خديجه نخستين همسر خود به نيكي ياد مي
آرد  او ميهائي آه درباره خويشان و دوستان  خاطرات و يادگارهاي او، با احسان و نيكوئي

 و ٢داشت اش را در خود زنده نگاه مي داشت، خاطره قدم ميرا بر ديگران مها  و آن
المؤمنين را از خشم و نفرت، و حسد و رشك بر خديجه مالامال  ها بود آه سينه ام همين

داشت تا بارها روي نام خديجه، يادگارهاي  ميو نيز همين حالت بود آه او را واآرده بود 
و بدتر از همه اينكه با . خاش نمايد خدا اعتراض و پرت خديجه به رسولخديجه و خاطرا

شنيد و او را تا سر حد جنون   همسر خود ميگاه درباره خديجه از  آه گاه و بيستايشي
ديد و همين موضوع بود آه باعث  داد، خود در مقابل، سرزنش و نكوهش مي رنج مي

جه، و همسر و فرزندانش آه گرديد  تا اثر بسيار بدي در روابط بين او و فاطمه دختر خدي
  . سخت مورد توجه و علاقه همسرش رسول خدا بودند بجاي گذارد

از جمله آثار اين دشمني و نفرت دروني، داستاني است آه احمد در مسندش از وقول 
  : نوسد او مي. آند نعمان فرزند بشير نقل مي

ي عايشه را از اطاق زي ابوبكر از پيغمبر خدا اجازه ملاقات خواست و همان حال صداور
دانم آه علي را به مراتب بيش  خدا سوگند، من خوب ميه ب: زد پيغمبر شنيد آه فرياد مي
  !از من و پدرم دوست داري

خود ضمن يكي از ه اي از اين دشمني و آينه عايشه را نسبت ب طالب گوشه ابي بن علي
 عقل و یي زنان ديدهاما او ـ عايشه ـ خو. : ..هايش چنين بيان داشته است سخنراني

 ینه و دشمني با من در دلش چون آورههاي آي خردش را سخت فرو بسته و شراره
خواستند تا آنچه را آه با من آرده است به شخص  اگر از او مي. آشد آهنگران زبانه مي

پذيرفت و امام به سخن خود دربارۀ  رفت و نمي زير بار نميه ديگري روا دارد، هرگز ب
با اين همه احترامش چون گذشته محفوظ است، و داوري آارهاي : ن پايان دادعايشه چني

  . بخشد، و آن را آه اراده فرمايد عذاب آند او با خدا است، او هر آه را بخواهد مي

                                              
 و 195 و 36و 4و 2/177، بخاري 1/315ماجه باب الغيره من ابواب النكاح   سنن ابن  باب ما جاء في حسن العهد،247، سنن ترمذي ص 6/117ـ مسند احمد  1

 .3974 و 3973 حديث شماره 224/ 6، و كنز العمال 128/ 3كثير   و تاريخ ابن279 و 202 و 102 و 58/ 6استيعاب در شرح حال خديجه، مسند احمد 

المؤمنين خديجه همسر رسول خدا را كتابي درخور و صفات و خصوصيات ممتاز و برجسته اخلاقي نخستين بانوي صدر اسلام، امها، ـ شرح حال و فداكاري 2
 .سعد، استيعاب، و اصابه و ساير مراجع مراجعه فرمايندهاي طبقات ابنجداگانه لازم است طالبين به كتاب
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  حديد سخني از ابن ابي
  

و آانت تكثر الشكوي من عايشه، و يغشاها نساء 
  فينقلن اليها آلمات عن عايشه المدينه

  را دلي پر از دست عايشه بود، زيرا زنان مدينهفاطمه«
رفتند و سخنان نيشدار عايشه را به او  نزد او ميه ب

  »رسانيدند مي
  الحديد ابي ابن

  
خود، اآنون جا دارد آه پاي ه  ابوطالب به آينه ديرينه عايشه نسبت بپس از اشاره فرزند

ر همين سخن امام نوشته و الحديد معتزلي بنشينيم، و شرحي را آه او ب ابي سخن ابن
  : نويسد او چنين مي. است بشنويمدر خور دقت و تأمل 

هنگامي آه به تحصيل علم آلام مشغول بودم، اين خطبه امام را در محضر استاد خود 
خواندم و از او ) آه خدايش بيامرزد(شيخ ابويعقوب، يوسف فرزند اسماعيل لمعاني 

شيخ خواهشم را پذيرفت و شرحي مفصل . ح دهدخواستم تا سر آلام امام را برايم شر
هاي استاد  آنم، چه تمام گفته در اين مورد داد آه من آن را بطور خلاصه در اينجا نقل مي

عيناً بخاطرم نمانده و روي همين اصل است آه بيان مبسوط او مختصر شده، قسمتي 
خ ابويعقوب چنين شي. عين گفته استاد، و بقيه آن لفظ خودم ولي مفهوم بيان او است

  : گفت
  

  : زن پدري براي فاطمه
گذاري شد آه رسول خدا  نخستين بار آينه و دشمني بين عايشه و فاطمه از اينجا پايه

عايشه را پس از مرگ خديجه به عقد خود درآورد و جاي خديجه را به او داد، در حالي آه 
رد و پدرش زن ديگري فاطمه دختر خديجه بود و آشكار است آه اگر دختري مادرش بمي

بگيرد، روابط آن دختر، و آن زن پدر همواره تار و آدر خواهد بود و اين امري است طبيعي و 
برد و  رنج مي زيرا هر زني از علاقه شديد شوهرش به دختري آه از زن ديگر باشد. مسلم

  . ويژه وقتي آه مادر آن دختر سخت مورد علاقه و محبت شوهرش باشده ب
. شود ر از توجه پدرش به زني ديگر آه هوي مادر او است ناراحت و نگران ميهمچنين دخت

ه هرحال عايشه هوي مادر فاطمه به و با وجودي آه خديجه از دنيا رفته بود، ولي ب
 پيغمبر یر قيد حيات بود و عايشه قدم به خانهچه خديجه دآمد و چنان حساب مي

شد، امّا  ديدتر و پر سر و صداتر ميگذاشت، دشمني و ستيزه بين آن دو بسي ش مي
حكم وراثت به فاطمه منتقل ه اآنون آه مادر فوت آرده است، اين دشمني و آينه ب

  . گردد مي
و جانب او را رعايت ١داشت گويند آه رسول خدا عايشه را بسيار دوست مي از طرفي مي

آرد، ناراحتي  هر اندازه آه پيغمبر خدا با همسرش محبت ميه آرد روي اين اصل ب مي
  . شد دار مي يافت و احساساتش بيشتر جريحه روحي فاطمه به همان نسبت فزوني مي

  
  فاطمه عزيز رسول خدا

                                              
ر است، همگي احاديثي هستند كه تنها از شخص عايشه نقل شده است كه ما بخواست خدا در جاي خود به ـ آنچه در باب علاقه شديد رسول خدا به عايشه مشهو 1

  . پردازيم ها مي نقد و بررسي آن
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داشت،  رسول خدا، دخترش فاطمه را بيش از آنچه مردم انتظار داشتند عزيز و گرامي مي
هند، به او د و خيلي بيشتر از آن اندازه آه مردان به دختران خود توجه و علاقه نشان مي

آمد آه از حدود دوستي و مهر و پدر و  نظر ميه آرد بطوري آه چنين ب توجه و محبت مي
  . فرزندي بسيار پا فراتر نهاده است

  : پيغمبر خدا، در مجالس خاص و عام، و در مواقع مختلف، بارها گفته بود آه
  ١او همتاي مريم دختر عمران است. فاطمه بانوي بانوان دو جهان است

: اطمه به روز رستاخيز چون در محشر عبور آند، منادي از جانب عرش بانگ برآوردف
  ٢گذرد زير اندازيد آه فاطمه دختر محمد از ميان شما ميه ها را بچشم
گونه شك و ترديدي در صحت و درستي  ها همه احديث درستي هستند آه جاي هيچ اين
  . ها نيست آن

ز انجام عقد نكاحشان وسيله خداوند در آسمان آه و نيز عقد ازدواج فاطمه و علي پس ا
  ٣به گواهي فرشتگان مقرب رسيده بود انجام گرفت

نچه فاطمه را رنج دهد، مرا آزار خواهد داد، و آ: ول خدا چه بسيار فرموده است آهرس
ست، از نگراني او من  ا او پاره تن من٤آوردآنچه او را خشمگين آند مرا به خشم مي

  ٥.شوم رب ميناراحت و مضط
گرديد، و به همان  ها باعث ناراحتي و حسادت همسرش عايشه مي ها و مانند اين اين

آمد، آتش آينه و  اندازه آه پيغمبر خدا در مقابل تجليل و احترام دخترش فاطمه برمي
دانيم امور خيلي آوچكتر  شد؛ در حالي آه مي همسرش عايشه تندتر ميحسادت در دل 

  . تواند باعث توليد ناراحتي و حسادت در دل ابناي بشر گردد ميتر از اين  و ساده
 شوهرش رنج ی عايشه از تجليل مقام فاطمه وسيلهولي به همان نسبت آه

افزود و فاطمه در نظرش  به خوشحالي و شادمانيش مي) السلامليهع(برد، علي  مي
اوت و دشمني شد و چه بسا آه زنان در دل شوهران خود عد تر مي عزيزتر و گرامي

  . دمان شب هستند هم) محدثات الليل(نمايند، ويژه آنكه بنا به معروف آنها  ايجاد مي
گاه زنان مدينه و همسايگانش به نزد وي  آرد گه فاطمه از عايشه بسيار شكايت مي

و . رفتند ها نزد عايشه ميرسانيدند، سپس همان هاي عايشه را به او مي آمدند و سخن مي
- ليهع(آردند، و همچنان آه فاطمه  را براي او بازگو مي) السلامليهع(اطمه هاي ف گفته

گفت عايشه نيز شكايت فاطمه  مي) السلامليهع(درد دل و شكايت خود را به علي ) السلام
  . پذيرد دانست آه همسرش شكايت او را درباره دخترش نمي برد زيرا مي را به پدر خود مي

  
  هاي چند جانبه  آينه
داد، و از آنجا  بخشيد و او را رنج مي ميامر به نوبه خود، در روح ابوبكر اثري نامطلوب اين 

 در تعريف و تمجيد علي در هيچ مورد فروگذار )آلهوعليهااللهصلي(ديد رسول خدا  آه مي
آند، و او را به خود اختصاص داده نزديكتر نموده است، حسد و آينه علي در دل او  نمي

خورد در حالي آه او خود را پدر  آشيد و از مقام علي نزد پيغمبر غبطه مي هم زبانه مي
  . دانست ، و سزاوارتر از علي به اين مقام مي)آلهوعليهااللهصلي(زن رسول خدا 

ه از اين ناراحتي رواني و حسادت جانكاه طلحه، پسر عموي عايشه نيز بر آنار نبود، عايش
داد، و به درد دلشان   سخنان و توقعاتش گوش ميهرفت و ب نزد پدر و پسر عمويش مي

آردند و  دقت توجه ميه نمود، و آن دو نيز به سخنان عايشه و رنج روانش ب توجه مي
و فاطمه ) السلامليهع(نمودند، و بدينوسيله آينه و عداوت علي  اظهار همدردي مي
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 خودشان هر چه را را بين خود رد و بدل آرده و دشمني او را در دلهاي) السلامليهع(
  . آنم  قبيل امور تبرئه نميمن علي را نيز از مبادرت به اين. نمودند تر مي سخت

در زمان حيات پيغمبر اتفاقاتي رخ داده و ) السلامليهع(از طرفي بين عايشه و علي 
د فتنه و اسخناني رد و بدل شده آه هر آدام براي برانگيختن احساسات نهفته و ايج

  . ستدشمني آافي ا
آرد و سخنان  زنان گفتگو مي روزي پيغمبر خدا با علي قدم: آنند مانند اين آه روايت مي
دنبالشان افتاده بود خود را ه خبر ب عايشه آه بي. ١طول انجاميده پنهاني آندو مدتي ب

چه موضوع مهمي است آه شما دو نفر را تا به اين : دو انداخت و گفت غفلتاً در ميان آن
  مشغول داشته و مدت زماني وقت گرفته است؟ خود ه حد ب
گويند رسول خدا از اين برخورد ناگهاني عايشه در آن روز سخت خشمگين شده  مي
  . است
خدمتكارش ه سول خدا فرستاده شده بود و او بغذائي براي ر: آنند ن آه روايت ميو يا اي

  . دستور داد آه به ايستد و چون غذا را آوردند آن را بريزد
  . گذرد ز اين قبيل امور آه معمولاً بين زن و خانواده شوهرش ميو ا

  
  : علاقه شديد رسول خدا به فرزندان فاطمه

از دختر و پسر داراي فرزندان متعدد شد؛ در حالي آه ) السلامليهع(از طرفي فاطمه 
اين و بدتر و دردناآتر از نداشتن فرزند در نظر عايشه . عايشه از داشتن اولاد محروم بود

هر آدام از آنها ه دانست و ب بود آه رسول خدا فرزندان فاطمه را اولادهاي خود مي
و يا ... جلو فرزندم را نگيريد .... فرزندم را بياوريد : گفت آرد و مثلاً مي خطاب مي) فرزندم(

  . آند؟ پسرم چه مي
ه همسرش بيند آ با اين حالات نسبت به زني آه از شوهر خويش فرزندي نياورده، و مي

خواند، و به آنها چون يك پدر مهربان و دلسوز توجه و  دختر خود را فرزند خود ميفرزندان 
  رود؟ شمارد چه گمان مي دهد، و چون جان خويش عزيز و گراميشان مي علاقه نشان مي

لاقه و محبت نشان خواهد عدوست داشته به آنها  آيا او هم اين آودآان، و مادرشان را
  نگرد؟  آينه بدل گرفته با خشم و نفرت به آنها مي نكه از آنها داد؟ و يا اي

  آند؟  يا زوال و پايان آن را آرزو مي. خواهد مهر و صفا را ميآيا دوام اين آانون 
 فرمان داد تا در خانه )آلهوعليهااللهصلي( اينها اين بود آه رسول خدا یتر از همهدردناك

 در صورتي آه دستور داد در خانه دامادش علي پدرش را از جانب مسجد به بندند،
   ٢همچنان به مسجد باز باشد

به ابوبكر داد تا به مكّه برد و بر مشرآين بخواند، و را » برائة «یو اين آه نخست سوره
اين ٣سپس او را از اين سمت برآنار آرد و داماد خود علي را به آن سمت مأمور فرمود

  . ار آمدموضوع نيز بر عايشه خيلي ناگو
ابراهيم را عطا فرمود، علي ) وآلهعليهااللهلیص(به رسول خدا »ماريه«و چون خداوند از 

از اظهار نشاط و سرور خودداري نكرد و بيش از آنچه در حق ساير بانوان ) السلامليهع(
  . شتافت آرد، با آمال ميل و رغبت به آمك و مساعدت ماريه مي پيغمبر مي

جان آوشيد و ه به لغزش متهم آردند، اين علي بود آه در تبرئه او بآنگاه آه ماريه را 
اساس بودن آن را آشكار و ثابت آرد و يا بهتر بگويم، خدا به دست علي حق را آشكار،  بي

                                              
چه : به طول انجاميد، مردم گفتند) السلامعليه( با علي )آلهوعليهااللهصلي(چون راز و نياز پيغمبر : اند اند و گفته ـ اين راز و نياز را مورخان در جنگ طائف معين كرده 1

 در جواب )آلهوعليهااللهصلي(و پيغمبر . ين سخن را ابوبكر به پيغمبر گفته استو در روايتي آمده كه ا.  با پسر عمويش طول كشيد)آلهوعليهااللهصلي(بسيار، راز و پيغمبر 
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چشم محسوس بود و مجالي براي گفت ه و بطلان آن اتهام را آشكار آرد بدان سان آه ب
  .گويان باقي نگذاشت و شنود ياوه

و او را در آرد،   عايشه را از خشم و نفرت نسبت به علي مالامال ميی همه سينهها اين
  . نمود تر ميتوزي هرچه بيشتر ثابت قدم و راسخ آينه

گداز فرزند، بساط  چون ابراهيم درگذشت، ماريه را با روي آوردن اندوه از مرگ جان
آمد  نيز از اين پيششنيد برچيده شد، علي و فاطمه را  سرآوفت و زخم زباني آه مي

داشتند و خواستار آن  زيرا آن دو ماريه را بر عايشه مقدم مي. اندوهي جانكاه فرا گرفت
ويژه از عايشه برتر و ممتاز باشد، ه داشتن فرزند از ديگر بانوان پيغمبر به بودند آه ماريه ب

  . خواست ماريه بوده اما تقدير نه به آرزوي آنها، و نه ب
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   خلافت علي و موضوع

علي هيچ شك نداشت آه پس از پيغمبر خدا، خلافت از آن او است و ديگري سر رقابت 
، همين اطمينان قلبي بود آه وقتي عمويش عباس به هنگام غسل پيغمبر ١با او را ندارد

  :به گفت
وقت مردم بگويند عموي پيغمبر با پسر عموي  ـ دستت را دراز آن تا با تو بيعت آنم، آن

 بيعت آرده است و اين امر به نفع تو تمام شود و ديگر آسي را ياراي مخالفت رسول خدا
  : با تو نباشد، پاسخ داد

  ! شود آه به امر خلافت طمع داشته باشد؟ مگر به جز من آسي هم پيدا مي! ـ اي عم
  ! بيني زودي ميه ـ ب

ـ من دوست ندارم آه موضوع خلافت من پشت درهاي بسته صورت بگيرد، بلكه 
اين به گفت و . خواهم همه مردم آشكارا در آن شرآت جويند و به خلافتم رأي دهند مي

  . خاموش شد
و ٢و چون بيماري پيغمبر شدت يافت، رسول خدا دستور حرآت سپاه اسامه را صادر فرمود

را فرمان داد تا جزء سپاه اسامه و زير نظر وي ابوبكر و ديگر بزرگان و سران و مهاجر و انصار 
رسيد،  گرفت و رسول خدا را اجل مي اگر اين امر صورت مي. اين مأموريت عزيمت نمايندبه 

  . خلافت علي امري مسلم و قطعي بود
برد آه اگر پيغمبر خدا در گذرد، مدينه از وجود منازعي در امر خلافتش  علي خود گمان مي

آن براي مخالفان سادگي با او بيعت خواهند آرد و فسخ ه خالي است، در اين حال مردم ب
دانند امكان پذير نبوده ناگزير از اطاعت و فرمانبرداري او  وي، و آنان آه خود را رقيب او مي

  . خواهند بود
ولي ابوبكر بنا به پيامي آه از عايشه برايش فرستاد و او را از نزديكي مرگ رسول خدا 

  .خبر داده بود، از لشكر اسامه جدا شد و به مدينه بازگشت
  

  موضوع نماز گزاردن ابوبكر با مردم اما 
سازي  دانم اين است آه علي، شخص عايشه را عامل اين صحنه آنچه را آه من مي
به اين معني آه اين عايشه بود آه به بلال غلام پدرش دستور داد آه . معرفي آرده است

  . ابوبكر را بگويد تا با مردم نماز بخواند
دا فرمود يكي با مردم نماز بخواند، و شخص معيني را گويند، رسول خ زيرا به طوري آه مي

 شخصاً  )آلهوعليهااللهصلي(اما پس از آن دستور، رسول خدا . نان نبرد و آن نماز صبح بود
عباس تكيه داده بود، بيرون آمد و در  بن در آخرين رمق، در حالي آه بر بازوي علي و فضل

 نماز گزارد و به خانه برگشت و آفتاب بالا آمده محراب بايستاد و پس از اينكه خود با مردم
  . آه از دنيا رحلت فرمودبود 

عمر همان آمادگي و ايستادن ابوبكر را براي اداي نماز با مردم، دليلي بر شايستگي او به 
  :حساب آورد آه گفته خلافت ب
 خدا او را آس شمارد آه رسولبيند، تا خود را مقدم بر آن يك از شما بر خود روا ميآدام

  . در نماز مقدم فرموده است

                                              
 .نديدهاي خلافت، مراجعه شود، فصل كا1/106سبا  بن باشد، و صحت ندارد، به كتاب عبداالله الحديد مي ابي ـ اين گفته استاد ابن 1

عموم سران مهاجرين و انصار بنا به فرمان پيغمبر مأمور گرديدند كه در لشكر اسامه شركت نمايند، از جمله ابوبكر و عمر و : نويسد سعد در طبقات خود مي ـ ابن 2
با وجود سران مهاجرين و انصار اين پسرك :  اعتراض و شكايت گشوده گفتندبعضي از آنان از انتخاب چنين فرماندهي زبان به... وقاص و  ابي ابوعبيده جراح و سعدبن

  : خشمگين بر منبر آمد و پس از سپاس و ستايش خدا فرمود. رسيد) آلهوعليهااللهصلي(دهند؟ چون اين سخن به گوش رسول خدا  را فرماندهي مي
روز شنبه بود كه آن حضرت به اعتراض آنان پاسخ گفت و روز دوشنبه همان هفته رحلت . ! .اين چه سخن است كه در مورد فرماندهي اسامه به من رسيده است؟

 .  مراجعه فرمائيد180/ 4 منتخب كنز 312/ 5 كنز 2/391عساكر   تهذيب ابن46/ 1 ق 4 و ج 136/ 1 ق 2سعد ط ليدن ج  به طبقات ابن. فرمود
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 از منزل بيرون آمد و شخصاً با مردم نماز گزارد، )آلهوعليهااللهصلي(و اين آه رسول خدا 
حمل بر آن نكردند آه براي جلوگيري از امامت ابوبكر بر مردم بوده است بلكه گفتند آه ان 

  . دار باشد  عهدهتواند خصاً اين امر را حضرت مايل بوده تا آنجا آه مي
در حالي آه علي . بر همين داستان، و تكيه به همين موضوع، با ابوبكر بيعت آردندبنا
ه سازي شخص او آرد آه آارگردان اصلي اين صحن عايشه را متهم مي) السلامليهع(

بارها اين موضوع را با ياران خود هنگامي آه .  آن را وي نهاده استیبوده و اساس و پايه
  : گفت شدند بيان آرده مي كديگر جمع ميگرد ي
شما چون : خصوص گفته خود نبود آه رسول خدا به حفصه و عايشه در همين مورد ب بي

خواست تا بدينوسيله نفرت و انزجار خود را از آاري آه  او مي: ١!هاي آوچك يوسفيد رفيقه
 اين حفصه و چه. آرده بودند برساند، و مخصوصاً خشم خود را به عايشه نموده باشد

عايشه بودند آه با استفاده از دستور رسول خدا، براي اعزام پدران خود براي امامت بر 
ها آگاهي  و پيغمبر خدا چون به نيات آن. دستي آردند امْت به هنگام نماز بر يكديگر پيش

داشت با تني رنجور شخصاً بيرون شد و با بازگردانيدن ابوبكر از دامن محراب امامت بر 
ت را تا آخرين لحظات حيات خود به عهده گرفت، و با اين عمل خود آوشيد تا نقش امّ

  . چيني خلافت پدرش ابوبكر خنثي آرده باشد عايشه را در زمينه 
با اين حال، اين عمل رسول خدا در مواجه با تبليغات پر دامنه و آوششي آه عمر و 

ده بودند نتوانست آاري از پيش ببرد، يارانش براي به ثمر رسانيدن خلافت ابوبكر انجام دا
به ويژه آن آه عمر و همدستانش مقدمات استيلاي ابوبكر را براي احراز مقام خلافت از 

اي از اعيان  پيش فراهم آرده دلها را به سويش متمايل ساخته بودند و در اين راه عده
مداستان شده بودند و مهاجر و انصار در بسامان رسانيدن اين مهم به نفع ابوبكر با آنان ه

  . ها آمك آرده بود گردش زمان و مقدرات آسماني نيز به آن
بلائي . تر بود آننده از هر دردي دردناآتر و خرد) السلامليهع(اي علي آمدها بر اين پيش

داد، و جز عايشه آسي ديگر را مسئول  عظيم و مصيبتي بزرگ بود آه روانش را آزار مي
آرد اين مطلب را بارها به ياران و نزديكان خود  ا بدان متهم نميشناخت و ديگري ر آن نمي

  . خواست اعلام داشته داوري آن را از خدا مي
در اثر خودداري از بيعت با ابوبكر، تا آن زمان آه او ) السلامليهع(بالاتر از همه اين آه علي 

 تحمل آرد آه تمام ها ها ديد و چه ناراحتي  چه مصيبت٢را به تسليم و بيعت مجبور آردند
  . آن مشهور است

از آن زمان آه رسول خدا ديده از جهان فروپوشيد، تا آنگاه آه اندام بيمار دخترش فاطمه 
يشه به فاطمه دنبال پدر در بستر خاك آرام گرفت، مرتب از جانب عاه پس از مدتي آوتاه ب

 جز صبر و شكيبائي اي شد، و علي و زهرا چاره آاه آورده مي انوردار و  هاي نيش سخن
روان خود را جز با خداي خويش با آسي در ميان  نداشتند و اندوه دل، و شكايت رنج

 خلافت برخوردار بود، بر مقام و شه از پشتيباني خودش و گردانندگانعاي. گذاشتند نمي
شد در حالي آه علي و فاطمه هر دو شكست خورده و از  منزلش روز به روز افزوده مي

  .  و نفوذ رانده شده بودندمرآز قدرت
اي از ان همه  فدك را از فاطمه گرفتند و او بارها براي باز پس گرفتن آن تلاش آرد اما نتيجه

  ٣هاي خود نگرفت آوشش
هاي  آردند سخنان درشت و زخم زبان در اين ميان زناني آه به نزدش رفت و آمد مي

ها  دادند، و هم آن سختي آزار ميه آردند و روانش را ب عايشه را در مجلس او بازگو مي

                                              
  ـ انكن لصويحبات يوسف 1
 .  سقيفه مراجعه فرمائيدسبا فصل بن ـ به كتاب عبداالله 2

نحن لا نورث، ما « باب قول رسول االله 3/153 و 1/72 صحيح مسلم 3/38 ط اروپا صحيح بخاري كتاب المغازي باب غزوه خيبر 2/86 ق 2سعد چ  ـ طبقات ابن 3
 . 2/353 و 14 و 10و 9 و 6  و1/4 مسند احمد 3/64 و ابن عبدربه 286 تا 6/285كثير  و طبري پس از جريان سقيفه ابن» تركناه صدقه 
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 رسانيدند و آتش آينه و عداوت را بين اين گوش عايشه ميه سخناني از او و شوهرش ب
  . آردند دو دسته تندتر مي

 ديگر  اي پيروز بود و دسته اما بين اين دو دسته اختلافي فاحش وجود داشت، دسته
تي است آه زخم زبان و  چنين حالشكست خورده يكي فرمانده بود و آن ديگر فرمانبر و در

و . دهد دردمند و ستمديده شكست خورده را سخت آزار مي غالب تن یسرآوفت دسته
دهد بسي  مسلم است آه رنج و عذاب روحي آه از شماتت دشمن به آدمي دست مي

  . تر از هر بلا و مصيبتي خواهد بوددردناك
گوئيد؛ پيغمبر خدا آسي را براي  شما هم مي«: در اينجا ميان سخن شيخ دويده گفتم

اداي نماز با مردم تعيين نكرد، و اين عايشه بود آه خودسرانه پدرش را به اين آار مأمور 
  . »ساخت؟

معلوم  گفت؛ و گويم، اين علي است آه آن را مي من اين را نمي: شيخ در پاسخم گفت
ه و اموري را به چشم او خود در جريان واقعه بود. است آه تكليف او غير تكليف من است

  . خود ديده است
ابوبكر را ) آلهوعليهااللهصلي(يده گوياي آن است آه رسول خدا من رسه اما اخباري آه ب

علم و اطلاعي است ) السلامليهع(در حالي آه مدرك علي . براي نماز معين آرده است
ن قوي  يا اقلا بر آن ظّديده و آه از امور داشته، و هسته مرآزي و آانون اين فعاليت را مي

  . داشته است
حال  بالاخره فاطمه درگذشت، و در اين«: پس از آن شيخ به سخنان خود چنين ادامه داد

 در مجلس سوگواري او شرآت آردند، جز عايشه  )آلهوعليهااللهصلي(تمام بانوان پيغمبر 
-االلهصلي(مبر خدا آه نه تنها خود را به آسالت زد و از حضور در مجلس عزاي دختر پيغ

خودداري نمود بلكه بر عكس، از جانب او سخناني آه شادماني و سرور او را  )آلهوعليه
  . رسانيدند) السلامليهع(رسانيد به علي  مي

عايشه از اين آه با گويند  علي پس از مرگ فاطمه، با ابوبكر بيعت آرد و به طوري آه مي
زعي در امر خلافت پدرش باقي نماند و ادعاي ، مخالف و منا)السلامليهع(بيعت علي 
  . اظهار سرور و شادماني آرد پروا  جائي نرسيد، بيه خلافت علي ب

هاي ديرينه در  اوضاع به همين منوال تا پايان خلافت عثمان ادامه داشت، در حالي آه آينه
  . جوشيد ها مي زد و خون ها موج مي سينه

افزود، و بر غم و فشار  گذشت بر بار مصائبش مي مي) السلامليهع(هرچه روزگار بر علي 
  . نهاد، تا آن آه عثمان آشته شد گشت و رنج درون او رو به فزوني مي روحيش اضافه مي

عايشه خود در برانگيختن احساسات مردم عليه عثمان نقش مؤثري داشت و از مخالفين 
  : گفت ن ميرفت، او در تشويق مردم به آشتن عثما شمار ميه سر سخت او ب

  ! خدا عثمان را بكشد
عايشه از آن جهت عليه عثمان قيام آرد و مردم را به ريختن خون او واداشت آه اميدوار 

خلافت بار ديگر به خاندان خويش، . اميه بود بود با آشته شدن عثمان آه از خاندان بني
عموي خود قبيله تيم بازخواهد گشت و براي رسيدن به اين هدف، پيشاپيش طلحه پسر 

  ! را آانديداي مقام خلافت آرده بود
طالب را به خلافت  ابي بن اما چون عثمان آشته شد، مردم بر خلاف انتظار عايشه، علي

  : اختيار فرياد برآورد اين خبر چون به عايشه رسيد بي. و با او بيعت آردند. برگزيدند
  !! عثمان مظلوم آشته شد! ... اي دريغ بر عثمان

تيب بود آه عايشه بار ديگر آينۀ ديرينۀ خود را نسبت به فرزند ابوطالب آشكار آرد به اين تر
و در اين راه آنقدر آوشيد، و در برانگيختن مردم فرصت طلب عليه امام آنقدر تلاش آرد تا 

  . همانطور آه در آغاز سخن گفتم. جنگ جمل و ما بعد آن را براه انداختسرانجام 
 االله است آه خودش نه بر مذهب اهل البيت مۀ ابويعقوب رحهاي شيخ اين خلاصه گفته

  ... آرد  بود، و نه از شيعه جانبداري مي
ی امام آه رح بر خطبهالحديد را در ش ابي هاي ابن  نوشتهیما قسمت اعظم ولي فشرده

الحديد در  ابي استاد ابن.  ام المؤمنين تصريح شده بود آورديمیديرينه یدر آن بر آينه
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ران زناشوئي، و روابطش با انش امور پيچيده و مبهم زندگاني عايشه را در دوسخن
نظري  خوبي و با بيه  نزديك پيغمبر خدا، و اقدامات او را پس از وفات پيغمبر بیخانواده

المؤمنين در  ما نيز به همان مقدار آه در ديگر شئون زندگاني ام. آامل تشريح آرده است
زيرا اگر به پژوهش و بحث بيشتري در ادوار حيات . آنيم ده ميايم بسن پيش اشاره آرده

  اسلامي داشته است ـ آه خود در خور تأليفیمؤمنين و اثري را آه او روي جامعهال ام
رود آه ما را از مقصد اصلي خود آه  پردازيم ـ بيم آن ميآتابي مستقل و جداگانه است ـ ب

  . دبحث و تحقيق در احاديث او است منصرف ساز
  

  خلاصه 
: به طور خلاصه، آنچه در اين فصل بنظر خوانندگان خود رسانديم، اين است آه

المؤمنين؛ بانوئي سخت غيرتمند و حسود طبع بوده است آه نمودار بارز آن را در  ام
 و طرز برخورد و روابطش با ساير )آلهوعليهااللهصلي(زندگاني زناشوئيش با پيغمبر خدا 

  . توان سراغ گرفت و ساير افراد خانواده و نزديكان او ميهمسران آن حضرت 
تفصيل در صفحات آينده به ه آه قسمت آوچكي از آن را نقل نموديم و بعلاوه، همچنانه ب

المؤمنين با همان شدت و حدت نسبت به حفظ  بحث در پيرامون آن خواهيم پرداخت، ام
ه خود سخت غيرتمند و با علاقه بود  و خانواد١منافع و مصالح بستگان و نزديكانش و حزب

ها تعصبي شديد داشت، و همين صفت آه همواره با خشونت طبع همراه  و نسبت به آن
بود، او را به ارتكاب آارهاي سخت و مهم و اعمال خشن و شخناني تند و منقلب آننده وا 

  . داشت مي

                                              
  به دو حزب )آلهوعليهااللهصلي(زنان پيغمبر خدا : گويد كه خود در اين مورد ميي رسول خدا، براي خود حزبي تشكيل داده بود، همچنانالمؤمنين عايشه در خانه ـ ام 1

آيد كه  و از بقيه اين حديث چنين برمي. دادند ه و ساير زنان رسول خدا تشكيل ميسلم شدند، حزبي مربوط به عايشه و حفصه  و سوده بود و حزب ديگر را امتقسيم مي
  . 2/60فاطمه دختر رسول خدا در حزب مخالف عايشه قرار داشته است، به صحيح بخاري كتاب هبه مراجعه فرمائيد 

مؤمنين سراسر زندگي خود را صرف حفظ منافع و مصالح خويشان و ال ي رسول خدا بطوري كه در صفحات آينده همين كتاب خواهيم ديد اماما در خارج از خانه
 .پيشرفت حزب خويش نموده است
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   2بخش 
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  دوران خلافت ابوبكر و عمر 
  

 شيخين ✰
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  شيخين
  
ابوبكر، ملقب به صديق و عتيق، نامش عبداالله فرزند ابوقحافه عثمان، از طائفه تيم ) ١

 تيم قرشي یقبيلهيلي، دختر عامر از الخير موسوم به سلمي يا ل قرشي و مادرش ام
  . بوده است

دنيا آمده از آن دسته مردمي بوده آه ه الفيل در مكه ب ابوبكر، دو يا سه سال پس از عام
  . اند پس از خديجه و علي و زيد و جعفر و ديگران در قبول اسلام سبقت داشته

هاي بعد  همراه پيغمبر خدا از مكه به مدينه هجرت آرد و در جنگ بدر و ديگر جنگه ابوبكر ب
خاك ه از آن شرآت جست و پس از وفات رسول خدا و پيش از اينكه جنازه آن حضرت ب

دستياري يار ديرينش عمر، با يك ه ساعده و ب سپرده شود، با حضور در سقيفه بني
  . آودتاي ساده زمام امور را بدست گرفت

 گفت و الاخره سال سيزدهم از هجرت بدرود زندگي ابوبكر در بيست و دوم جمادي
 سال و دوران ۶٣مدت زندگانيش . خاك سپرده شده اش در جوار پيغمبر خدا ب جنازه

  .  روز بوده است٢۶ تا ١٠خلافتش دو سال و سه ماه و 
 نفيل از قبيلۀ عدي قرشي، مادرش حنتمه یحفص، فاروق، عمر فرزند خطاب نوادهابو

  . ه استمخزوم بود دختر خوانده هشام يا هاشم فرزند مغيره از بني
عمر پس از اينكه پنجاه نفر به رسالت پيغمبر اسلام ايمان آورده مسلمان شده بودند، 

هاي بعد  اسلام آورد و پس از چندي از مكه به مدينه هجرت آرد و در جنگ بدر و ديگر جنگ
  . از آن شرآت جست

 فتوحات در ايام خلافت عمر بود آه. خود برگزيدجانشيني ه ابوبكر او را در بستر مرگ ب
  . مسلمانان در بيرون از شبه جزيره العرب گشترش يافت

بر اثر زخمي آه در بيست و ششم ذي حجه ١ سالگي۶٣قولي در ه  يا ب۵۵عمر در سن 
 از ٢۴شعبه خورد از پاي درآمد، و در اول محرم سال  بن  غلام مغيرهۀ از ابولؤلؤ٢٣سال 

 سال و شش ماه و پنج روز  فتش دهدوران خلا. خاك سپرده شده هجرت در جوار ابوبكر ب
  . است

جا  اند و هميشه و همه ابوبكر و عمر آه از صدر اسلام رفيق و دوست صميمي يكديگر بوده
  . شوند نامشان در رديف يكديگر آمده است شيخين ناميده مي

                                              
اند كه به خصوص سن هر يك از آنها را مطابق سن رسول خدا  دانيم كه مؤرخين علاقه داشته نگريم زيرا بعيد نمي  شك و ترديد ميةـ ما در تعيين سن شيخين بديد 1

 . بنويسند
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   آرامش ۀدور
  

بكر و  آانت عائشه استقلت بالفتوي في عهد ابي
  !:ان ماتتعمرو عثمان و هلم جرا الي 

عايشه در زمان حكومت ابوبكر و عمر و عثمان و تا «
پايان زندگي خود تنها بانويي بود آه مدام فتوا 

  » !داد مي
  سعد طبقات ابن

  
  ! يگانه بانوي مفتي صدر اسلام )١

جز دوران خلافت پدرش ابوبكر و دوست ه المؤمنين، ب سراسر ايام زندگي عايشه ام
ي خستگي ناپذير حزبي ها سياسي و فعاليتشديد هاي  صميمي او عمر، در آشمكش

سپري گرديده است، تا مگر از اين رهگذر بار ديگر خلافت به خاندان تيم بازگردد و بستگان 
  . هايش بر مسند حكومت تكيه زنند و عزيز آرده
آن نظر آه حزبش بر ديگر از ) ابوبكر و عمر(آه گفتيم، در زمان خلافت شيخين اما همچنان

نام مدينه پيشي گرفته زمام امور آشور را بدست آورده بود سخت شادمان و ه باحزاب 
علت ه آرد به ويژه آنكه در اين دوره ب خوشدل بود و در فراغ بال و آسايش خيال سر مي

توجه مخصوص و احترام بيش از حدي آه شخص خليفه و گردانندگان دستگاه خلافت به 
 جهان اسلام دو چندان گرديد، و موجب آن شد آه گذاشتند منزلت و موقعيت او در وي مي

ها  انظار جهانيان و مسلمانان به سوي او معطوف گردد و از ميان همه بانوان پيغمبر گردن
به سوي وي آشيده شود، و مقام و موقعيتش از اقران و ديگر بانوان رسول خدا تا به امروز 

  . نيز برتر و والاتر جلوه آند
در حاليكه نه تن از بانوان آن حضرت در قيد حيات بودند، اما تاريخ . رسول خدا رحلت آرد

 يك از آنها را ابوبكر و عمر، چون عايشه مورد توجه و احترام خود  نشان نداده است آه هيچ
دليل ما سخني ! قرار داده باشند و براي آسب دستور و صدور فتوي به او مراجعه نمايند

-او مي. بكر، در طبقات خود آورده است ابي ند محمدبنسعد از قول قاسم فرز است آه ابن
عايشه در زمان حكومت ابوبكر و عمر و عثمان و تا پايان زندگي خود تنها بانوئي : نويسد

  ١داد بود آه فتوا مي
عايشه در زمان حكومت : نويسد لبيد مي در همان آتاب از قول محمود بندر جايي ديگر، 

عمر و پس از وي . آرد داد و دستور صادر مي  خود فتوا ميعمر و عثمان و تا پايان زندگي
آردند، و سنت و روش پيغمبر را در   صحابه رسول خدا به او مراجعه ميعثمانو ديگر سران

  !.گرفتند پرسيدند و از وي دستور مي مسائل مختلف از او مي
عنوان ه  بآه براي هر يك از بانوان رسول خدا مبلغي راگذشته از اينها، عمر هنگامي

مستمري ماهانه تعيين آرد، عايشه را بر آنان مقدم داشت و حقوق او را بيش از ديگران 
  . مقرر فرمود

عمر حقوق : چنين آورده استسعد  بن سعد در طبقاتش از قول مصعب اين موضوع را ابن
و  همسران رسول خدا را ده هزار تعيين آرد، ولي عايشه را بر آنها مقدم داشت یماهيانه

دليل اين آار عمر اين بود آه عايشه مورد توجه و علاقۀ پيغمبر ! دوازده هزار مقرر فرمود
  ! ٢خدا بود است

                                              
  8/375د سع ـ طبقات ابن 1

، 3/154البلاغه  ، شرح نهج4/8 مستدرك 2/247، ابن كثير 4/161، طبري 4/349، اصابه 5/118 منتخب كنز 7/116، كنز 75 و 71، اجابه 8/67سعد  ـ طبقات ابن 2
  . 222، احكام السلطانيه ماوردي 449 و 455 ـ 454بلاذري 
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  رود  عايشه به حج مي )٢

داشت، در  خطاب، با وجود اينكه او را بر سايرين مقدم مي با اين حال، زمام دار وقت عمربن
آرد، و در   او مراجعه ميصدور فتوي و آسب اطلاع از سنت پيغمبر خدا تنها به شخص

افزود و حقوقش را  برد و بر احترامش روز به روز مي انظار همه مردم مقامش را بالا مي
داد، با همه اين  مي )آلهوعليهااللهصلي(بيشتر و بيشتر از سهميه ديگر بانوان رسول خدا 

مدينه حتي براي المؤمنين را چون بقيه همسران پيغمبران خدا از بيرون شدن از  احوال ام
  . اداي حج و انجام عمره مانع گرديد

داد بعضي از سران و مشاهير صحابه رسول خدا تحت  سياست عمر اين بود آه اجازه نمي
روي همين اصل زماني آه زبير از او اجازه . هيچ عنواني از مدينه پاي بيرون بگذارند

نيستم، زيرا از آن نه، موافق : ١:خواست تا در جنگ شرآت نمايد در پاسخش گفت
ترسم آه ياران رسول خدا در ميان مردم پراآنده شده موجبات گمراهي آنان را فراهم  مي

  ٢سازند
اما عمر در پايان زندگي، نظر خود را درباره جلوگيري از بيرون شدن بانوان رسول خدا از 

مانع خطاب  عمربن: سعد چنين آمده است اين موضوع در طبقات ابن. مدينه تغيير داد
ولي . عنوان اداي حج و عمره از مدينه بيرون شونده گرديد تا بانوان رسول خدا حتي ب مي

زيرا در همان سال و پس از (جاي آورد ه  هـ ، سالي آه عمر آخرين حج را ب٢٣در سال 
جز زينب و سوده از او ه  بانوان پيغمبر بیهمه) شت از همان حج بود آه درگذشتبازگ

  . عنوان اداي حج مدينه را ترك گوينده  باجازه خواستند تا
زينب و سوده پس از رحلت رسول خدا از مدينه و خانه خويش حتي به قصد اداي حج پاي 

  : پس از رسول خدا ما را هرگز شتري بر پشت نخواهد گرفت: گفتند بيرون نگذاشتند و مي
  ٣آنايه از اينكه ديگر به سفر بيرون نخواهيم شد

ام، اآنون  جاي آوردهه من در زمان رسول خدا حج و عمره ب: گفت سوده خود مي
  . نشينم همچنانكه خدا فرمان داده است در خانه مي

در هر حال عمر با درخواست همسران رسول خدا موافقت نمود و دستور داد تا 
هاي سبز رنگ پوشانيدند تا  هائي را براي ايشان آماده آردند و روي آنها را با روپوش هودج
 یقب و نگهداري آنها را درعهدهآنگاه مرا. ان پيغمبر از انظار مردان مخفي باشندهمسر

عفان نهاد و دستورات لازمه را صادر آرد، و به اين ترتيب  بن  و عثمان٤عبدالرحمن عوف
  . جانب مكه حرآت داده ايشان را از مدينه ب

                                                                                                                                                      
شه مورد توجه و علاقه رسول اكرم بوده و حقيقت امر چنين نبوده و خود اين مطلب از آن روز شهرت سياست خلافت مقتضي بوده نمايش دهند عاي: فراموش نشود كه

 . پيدا كرد

 .7/453، تاريخ خطيب بغدادي 4/457الحديد  ابي ـ ابن 1

ه مبادا اصحاب رسول خدا در ميان مردم  آيا از آن بيم داشت ك ترسيد، و منظورش از فراهم شدن موجبات گمراهي مردم چه بوده است؟ـ راستي عمر از چه مي 2
پراكنده شوند و احيانأ مردم را مورد شناسائي حلال از حرام و قوانين اسلام دچار تحير و سرگرداني سازند و آنان را گمراه نمايند؟ يا از آن ميترسيد كه مبادا سخنان 

 برسانند و موجبات بدبيني ايشان را به دستگاه خلافت فراهم سازند؟ و يا از آن جهت ي بعضي از سران صحابه به گوش مردمهاي او را درباره رسول خدا و سفارش
گوئي داشت؟ به هر حال اين موضوع مطلبي است كه بايد جدا روي آن مطالعه شود و دليلي علمي و مستدل  مانع مسافرت بعضي از آنها ميشد كه از ايشان بيم مخالف

ي دوم عمر داشت، عمل او را عوامانه جلوه دادن دور از انصاف است و ي ساختن، و با آن همه درايت و هوش و فراستي كه خليفهوالا براي آن محل. همراه داشته باشد
 )سردارنيا. (در حق چنان مرد زيرك و دورانديش و سياستمداري چيره دست ستم شده است

  :  خدا در آخرين حج خود به بانوان خويش فرمودـ علت خودداري زينب و سوده از بيرون شدن از مدينه اين بود كه رسول 3
هر كدام از شما كه پرهيزكاري را پيشه نمايد و خلافي مرتكب نشود، و در خانه خود قرار ) پس از من: (و نيز فرمود: پس از اين حج، وظيفه شما نشستن در خانه است

 .  مراجعه فرمائيد8/208سعد  به طبقات ابن: بودو آرام بگيرد و پاي از آن بيرون نگذارد در آخرت نيز همسر من خواهد 

ده سال پس از عام الفيل به دنيا آمده، در . عبد، نيز از قبيله زهره قرشي بوده است بن عوف، از قبيله زهره قرشي و مادرش شفا، دختر عوف بن ـ ابومحمد، عبدالرحمن 4
پس از اسلامش او را عبدالرحمن ناميد، به حبشه و سپس به مدينه هجرت كرد در جنگ ) آلهوعليههللاصلي(شد و رسول خدا جاهليت، عبد عمر يا عبد كعبه ناميده مي
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آسي ! واظب باشيدم:داشت گاه بانگ برمي راند گه عثمان آه پيشاپيش قافله مرآب مي
و خود شخصاً از نزديك . ها نزديك شود و بر بانوان پيغمبر بنگرد  آجاوهحق ندارد به اين

آسي به آجاوه ايشان نزديك آرد و چنانچه در بين راه  شدن مردان به آنها جلوگيري مي
  : زدشد از دور به او بانگ ميمي

  ! دور شو! دور شو
آرد او نيز مرتباً چون عثمان بانگ  فله حرآت ميعوف هم آه در پي قا بن عبدالرحمن

  . زد مي
افتاد آه مردي براي اصلاح ساز و برگ مرآب خود، در  اتفاق مي: گويد مي١مخرمه مسوربن

خوابانيد، در چنين حالتي، عثمان آه پيشاپيش قافله  آرد و يا شتر خود را مي راه توقف مي
گرفت، و اگر گذرگاه وسيع بود،  قرار ميدر حرآت بود، به او نزديك ميشد و در آنارش 

فرمان ميداد، تا قافله مسير خود را تغيير داده از آن مرد آناره گيرد، و از جانب چپ يا 
امه دهد، در غير اين صورت فرمان توقف قافله را صادر راست جاده به حرآت خود اد

آرد،   و حرآت ميگرديد شد و بر مرآب خود سوار مي تا آن مرد آارش تمام مي آرد، مي
خود شاهد بودم او به مردمي آه . داد تا قافله دوباره حرآت آند آن وقت عثمان اجازه مي

داد، تا در آمدند دستور مي مي از مكه خارج شده در جهت مخالف مسير قافله به پيش 
 ديد یتران خود را بخوابانند و تا فاصلهدست چپ يا دست راست جاده توقف آرده ش

  . داشت ا را از قافله دور نگاه ميچشم، آنه
ساخت فرود  در هر جا آه عمر منزل مي )آلهوعليهااللهصلي(همسران رسول خدا 

 و يا بنا. آردند  دره منزل ميیدادند و خود در دهانه  دره جاي ميآنها را غالباً در. آمدند مي
ن منزل د در مدخل آآوردند و خو ي فرود ميا  بستهیبه روايتي آنها را در انتهاي دره

دادند، و در هر حال  منزل گاه آنان را در پناه درختان ترتيب مي: و نيز گويند. ساختند مي
  : دادند آه حتي آسي از آنار آنها عبور آند اجازه نمي

المؤمنين جز براي اداي همين يك حج در سراسر دوران خلافت عمر پاي از مدينه بيرون  ام
العاده برخوردار بود اين مدت را در   نعمت آرامش خاطر و احترام فوقاو در حاليكه از. نگذارد

  . گذرانيد خانه خود روزگار مي
آردند و از وي آسب  اي از امور براي اخذ فتوي به او مراجعه مي زمام داران وقت در پاره

گفت و مناسب حال  پيغمبر خدا سخني ميقول از او نيز در پاسخ آنها . نمودند دستور مي
آرد، همين مراجعۀ زمامداران  آورد و گذشته از اضافه مستمري آه دريافت مي يثي ميحد

وقت براي آسب دستور و فتوي به تنها شخص او، خود نهايت تعظيم و احترامي بوده 
 مسلمين در یجائي آه خليفه. شد حق وي رعايت مياست آه از جانب مقام خلافت در 

 ساير افراد آاملاً معلوم و یائل شود، وظيفه احترام و شخصيتي قحق آن بانو چنين
  . مشخص است

  ......اينك 
دهد به  اين فصل را با نقل يك داستان آه بزرگداشت خليفه عمر را از عايشه نشان مي

  . رسانيم پايان مي
سبدي از غنايم فتح عراق به خليفه عمر رسيد  : آند  عايشه، روايت ميیذآوان، آزاد آرده
دانيد بهاي اين گوهر چند است؟  مي: ي بود، عمر از اصحاب خود پرسيدآه در آن گوهر

  . گوهر را ميان مسلمانان تقسيم آنندو ندانستند چه گونه آن . نه: گفتند

                                                                                                                                                      
. و در بقيع به خاك رفت.  در مدينه درگذشت32 يا 31عبدالرحمن در سال . ها شركت جست، عمر او را جزء شوراي شش نفري خلافت تعيين كرد بدر و ساير جنگ

 .  مراجعه فرمائيد317 ـ 3/313 و اسدالغابه 390 ـ 2/385عاب در حاشيه اصابه  و استي410 ـ 2/408به اصابه 

مسوره دو سال بعد از هجرت در . عوف بوده است بن نوفل، از قبيله زهره قريش و مادرش عاتكه دختر عوف، خواهر عبدالرحمن بن مخرمه ـ ابوعبدالرحمن، مسورةبن 1
ي كعبه به منجنيق بستند، مسوره در حالي كه در حجر اسماعيل به نماز ايستاده بود به ضرب يكي از زبير را در خانه ابنمكه به دنيا آمد، و در آن سال كه شاميان 

 . سعد، و استيعاب و اصابه مراجعه فرمائيد  و طبقات ابن365/ 4به اسدالغابه .  هجري اتفاق افتاد64الاول سال  هاي منجنيق از پاي درآمد، مرگش در ربيع سنگ
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سبب محبتي آه ه دهيد اين گوهر را براي عايشه بفرستم ب آيا اجازه مي: عمر گفت
   رسول اآرم به او داشته است؟

  . آري :گفتند 
  . ر را براي عايشه فرستادعمر آن گوه
  ١...خداوند عمر را چه پيروزي بزرگ روزي آرده است؟ : عايشه گفت

                                              
 . 4/8، مستدرك حاكم و تلخيص ذهببي ج 2/133ـ سير االنبلاء  1
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  احاديث عايشه 

  در پشتيباني از دستگاه خلافت 
  

  :انها آانت من اشد المؤيدين للخلافه
طرفداران حكومت ابوبكر وعمر ترين  او از سر سخت«
  ».بود

  متن آتاب 
  

  : موقعيت براي ساختن حديث
المؤمنين عايشه در دوره خلافت  توان گفت اين است آه احاديث ام نچه قريب به يقين ميآ

زيرا از طرفي در . پدرش ابوبكر و همچنين زمان حكومت عمر بسيار آم و ناچيز بوده است
هاي مكرر و بدست آوردن غنائم  اين دوره توجه عموم مسلمانان به فتوحات و لشكر آشي

  . جنگي شده بود
خصوص ه وز اختلاف در ميان ايشان، و بررف ديگر وجود هماهنگي فكري و عدم بو از ط

تسليم قاطبه مردم به مقام خلافت، و اينكه تقريباً همه اهالي مدينه آم و بيش درك 
 آن حضرت بودند بطور آلي مقدار حديث ی خدا را آرده و يا همعصر با صحابهصحبت رسول

  . ماند دي براي بشتر خواستن آن باقي نمياز نظر آميت بسيار ناچيز بوده مور
ولي با همه اين احوال در اين دوره احاديث اندآي نيز از عايشه نقل شده است آه بشتر 

زيرا شخص عايشه از . باشد مي) ابوبكر و عمر(ها در تأييد و تثبيت حكومت وقت  آن
و براي . وده استترين طرفداران حكومت پدر خود ابوبكر و يار با وفاي او عمر ب سرسخت

از اين چيزي نبود آه حديثي در تر  تثبيت مقام خلافت ايشان در قلوب مردم بهتر و قاطع
شأن و مقام آنان از جانب رسول خدا نقل شود و مقام و موقعيت ايشان را در خلال 

  . گر سازد سخنان آن حضرت بسي والا و مهم جلوه
ست تاريخ روايتشان را دوران حكومت  اه رواهايي چند از آن قبيل احاديث آ اينك ما نمونه

  .  نقل آنيمابوبكر و عمر بدانيم، براي مزيد اطلاع خوانندگان در اينجا
  . آند از آن دسته است حديث زير را آه مسلم در صحيح خود از قول عايشه نقل مي

  
  توجه آنيد
پدر و : ودرسول خدا هنگامي آه در بستر بيماري افتاده بود به من فرم: عايشه گفت

ترسم آه خام طمعي آرزو آند و يا  برادرت را بگو آه بيايند وصيتي بنويسم، زيرا از آن مي
آه خدا و مؤمنين جز ابوبكر، آسي  آسي بگويد آه من به خلافت سزاوارترم، در حالي

  !١شناسند ديگر را شايسته آن نمي
  : ٢آند مينيز از قول ابوملكيه چنين روايت بخاري 

  : ابوبكر فرمود  عبدالرحمن فرزندد چون بيماري رسول خدا شدت يافت، بع:عايشه گفت
يا لوحي برايم بياوريد تا مطالبي درباره ابوبكر، و سفارش او به اسم ٣استخوان آتف

  ! بنويسم تا آسي به مخالفت با او بر نخيزد

                                              
 و منتخب كنز 5283 حديث 317 و 6/139 ط ليدن و كنز 128 و 1/127 ق 2سعد   طبقات ابن144 و 6/47 مسند احمد 7/110ـ صحيح مسلم باب فضائل ابوبكر  1
 . و ما اين حديث را از مسلم نقل نموديم3/342

 .146 و 4/5 بخاري 2ـ  2

 . بردند  ـ در آن وقت گاهي استخوان شانه را به جاي كاغذ بكار مي 3



 

     ٧١  

 رسول خدا اقدام نمايند،اما همينكه عبدالرحمن رفت آه برخيزد و در اجراي دستور پيغمبر 
خداوند و مؤمنان هرگز اجازه نخواهند داد تا در ! اي ابوبكر:  سخنان خود فرمودیدر دنباله

و چون بنا بگفته پيغمبر، خدا و مؤمنان اجازه بروز هيچگونه !: ( حق تو اختلافي رخ دهد
دهند، بنابراين نوشتن سفارش و وصيت لازم  اختلافي را در حكومت و خلافت ابوبكر نمي

  .) ستني
اگر بنا : پرسيدنداز عايشه « : ١آند و نيز مسلم در صحيح خود از قول ابوملكيه روايت مي

  . فرمود؟ جانشيني تعيين آند چه آسي را انتخاب مي)آلهوعليهااللهصلي(ول خدا بود رس
  : عايشه جواب داد

  ـ ابوبكر را 
  . آرد ـ بعد از ابوبكر چه آسي را نامزد خلافت مي

  ـ عمر را
   و پس از وي؟ ـ

  ٢ـ ابوعبيده جراح را 
اند بسيار  المؤمنين در فضائل شيخين و برتري آنها روايت نموده اين قبيل احاديث را آه از ام

آنيم و اآنون در اينجا براي  است ما در بخش بررسي به روايات او به آنها نيز بررسي مي
  . آنيم ذآر چند مورد آن بسنده ميه نمونه ب

  
  اين احاديث عصر پيدايش 

به احتمال خيلي زياد زمان روايت و نشر اين قبيل احاديث به دوران خلافت ابوبكر و عمر 
رسد زيرا نام دو تن از خلفاي راشدين در آنها پشت سر يكديگر آمده، و اينكه اگر بنا  مي

بود رسول خدا جانشيني براي خود تعيين آند، همانها را و با همان ترتيب تعيين 
  ! فرمود مي

  . آنيم ما اين گونه احاديث را به چهار دسته تقسيم مي
ها نام چهار خليفه بتوالي يكديگر تا  نخست آن دسته از احاديثي آه در آن

اند آمده است؟ بنظر ما پيدايش اين  طالب، و به ترتيبي آه به خلافت رسيده ابي بن علي
ن دورانحكومت خلفاي طالب، و پس از سپري شد ابي بن دسته از احاديث بعد از علي

  . چهارگانه بوده است
 روايت )آلهوعليهااللهصلي(از قول پيغمبر خدا  ٣النضره  حديثي آه محب طبري در رياض

  . آند از اين قبيل است مي
من و ابوبكر و عمر و عثمان و علي هزار سال پيش از خلقت آدم، «: رسول خدا فرمود

   !!انواري در جانب راست عرش الهي بوديم
چون آدم خلق شد، خداوند ما را در پشت او قرار داد، و همينطور به پشتهاي پاك و «

شديم تا اين آه خداوند مرا به پشت عبداالله و ابوبكر را به پشت  پاآيزه منتقل مي
ابوقحافه، و عمر را به پشت خطاب، و عثمان را به پشت عفان، و علي را به پشت 

  ! ابوطالب انتقال داد
و ها را براي من برگزيد و در نتيجه، ابوبكر را صديق و عمر را فاروق،  د آنسپس خداون

پس هر آه اصحاب مرا بد گويد، چنان «.!  علي را وصي من قرار دادعثمان را ذوالنورين و
و هر آه مرا ناسزا گويد خداي را دشنام داده، و هر آه خدا را » ماند آه مرا بد گفته است

                                              
 و در مستدرك اسم ابوعبيده نيامده 6385 حديث 6/428 كنز 3/87 مستدرك 6/63 ط ليدن مسند احمد 2/128 ق 2سعد ج   طبقات ابن7/110ـ صحيح مسلم  1

 . است

 18از طرف عمر حكومت شام را داشت و در سال . ت از سابقين در اسلام است و در دو هجرت شركت كردهعبداالله قرشي الفهري اس ـ ابوعبيده جراح نامش عامربن 2
 مراجعه 2/245 و اصبه 86 و 3/84 و حاشيه اصابه و اسدالغابه 3/2/4هجري به مرض طاعون در همانجا در گذشت و در فحل اردن به خاك سپرده شد به استيعاب 

 . فرمائيد

 . الدين طبري  از محب1/30 النضره  ـ رياض 3
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دلائل زير زمان وضع انتشار اين حديث و همانند !.  در آتش بياندازددشنام دهد، او را به رو
  . آند آن را روشن مي

يكم وضع و انتشار اين قبيله احاديث بايد پس از سپري شدن دوران خلافت امام علي، و 
ه شته از آنچه در پيش ياد آور شديم، در اين حديث بحتي خيلي پس از آن باشد، زيرا گذ

دانيم آه دشنام  و ما مي. دن و ناسزا گفتن، سخن به ميان آمده استويژه از دشنام دا
دستور او متداول و مرسوم گرديد و در زمان ه بدادن از زمان حكومت معاويه به بعد و بنا 

رسول خدا رسم بر اين نبوده تا آسي صحابي را دشنام دهد تا موردي براي صدور چنين 
  . فرماني از جانب پيغمبر خدا باشد

 اگر چه نام هر چهار تن خلفاي صدر اسلام پشت سر يكديگر و به ترتيبي آه به دوم
تواند وضع و  ن در زمان حكومت امام نمياند آمده است، اين حديث و امثال آ خلافت رسيده

زيرا بطوري آه در اين آتاب و ساير مجلدات آن خواهيم ديد، پس از . انتشار يافته باشد
گروهي .  آاملاً متمايز تقسيم شده بودندی مردم به دو دستهم قبول خلافت آردآنكه اما

 ديگر نيز از علي ولي خوش نداشتند یگفتند، و دسته احت از عثمان بد ميشدت و صره ب
آردند، با چنين حال و اوضاعي چه آسي و چرا چنين حديثي را  و از او به نيكي ياد نمي
  ؟ !وضع و انتشار داده است

 رقابت و ی و دشنام رواجي تمام داشت و معرآهز گرچه بازار سبسوم زمان معاويه ني
هم چشمي در ساختن احاديث و جعل آنها سخت گرم شده بود، اما اساس آار آن روي 

گذارده  ها بنيان  هاشم و پيروان آن  بنيیليه علي و اولاد او و خانوادهپيكاري بود آه ع
و ساير خلفاي ) السلامليهع( علي نيبودند، و سياست اموي چنان اقتضا داشت آه ب

راشدين، جدائي اندازد و نام او را از ستون نام خلفاي راشدين حذف آند، و آن سه را از 
دانيم آه همين سياست دستگاه  و مي. هر حيث و هر جهت بر علي رجحان و برتري دهد

  .اميه دوام داشته است بنيخلافت تا اواخر دوران حكومت 
زبور به ماند مگر اين آه به گوئيم زمان وضع و انتشار حديث م موردي نميچهارم با اينهمه؛ 

اميه و قبل از روي آار آمدن خلفاي بني عباس   بنيیی ضعف و ناتواني سلسلهدوره
عباس نيز پس از اين آه روي آار آمدند و زمام  شود به اين دليل آه خلفاي بني منتهي مي

ر قدرت داشتند پسر عموهاي خود ـ علويين ـ را در امور را بدست گرفتند، تا آنجا آه د
آويزي، به  اميه به آمترين بهانه و دست تنگي و فشار گذاشتند، و مانند سلف خود بني

  . ها پرداختند  آنی و آشتار بيرحمانهسرآوبي
اميه و ابتداي دعوت مردم بنام   بنيیتر از اواخر دوره شت، موقعي مناسببنا بر آنچه گذ

 موقع بود آه چه در اين. ماند يت براي وضع و انتشار اين حديث باقي نميالب اهل
دادند، دربر انداختن دولت اموي   علويان و عباسيان را تشكيل ميیهاشم آه دو تيره بني

عباس در آن موقع چنان بود آه در معارضه  است بنييبا يكديگر همداستان شده بود، و س
در . در رديف نام و فضائل خلفاي سه گانه نشر دهداميه، نام علي را  با سياست بني
اميه، در گذشته فضائل خلفاي سه گانه را بموازات دشنام  دانيم خلفاي بني حالي آه مي

  . دادند، و نام او را از رديف آنان حذف آره بودند انتشار مي) السلامليهع(و ناسزا به علي 
نشده پا را فراتر گذارده باشند و بمنظور عباس به اين حد قانع  رود آه بني چنين گمان مي

خصوص، نام عثمان ه اميه و سياست آنان در آن موقع ب در هم آوبيدن اساس ادعاي بني
اترين دليل و فضائل خلفاي راشدين خارج آرده باشند شايد حديث زير گويرا از رديف نام 

  .  قبيل احاديث در همين دوره باشدادعاي ما در ساختن اين
هاي لستان از نخ ما با رسول خدا در يكي: اند آه گفت روايت آرده١عبداالله انصاري بناز جابر

هم اآنون مردي از اهل بهشت : ن حضرت روي به ما آرده فرمودمدينه بوديم آه ناگهان آ

                                              
باشد،  نعمان، و ديگري فرزند عمروبنحرام است كه مادرش نسيبه دختر عقيبه سلمي مي بن يكي فرزند رياب. عبداالله انصاري در صحابه مشهورند ـ دو تن به نام جابربن 1

دومي در بيعت عقبه در حالي . هاي پيغمبر شركت جست م آورد، و در تمام جنگهر دو از قبيله بنيسلمه و هر دو از انصارند، اولي پيش از بيعت عقبه اولي در مكه اسلا
كه كودكي بوده است به همراهي پدرش حضور داشته و در اين كه در جنگ بدر شركت كرده است يا خير اختلاف است ولي در جنگ صفين در ركاب علي حضور 
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ما گردن آشيديم تا اين مرد بهشتي را ببينيم آه ابوبكر از راه : بر شما وارد خواهد شد
  .  منزلت را به او تبريك گفتيمرسيد ما اين مقام و

بهشتي مردي هم اآنون بر شما وارد : ديري نگذشت آه رسول خدا براي دومين بار فرمود
  ! خواهد شد

  . ما سر آشيديم آه عمر از راه رسيد، اين سعادت و توفيق را به او نيز تبريك گفتيم
آه بر شما مردي بهشتي است : چيزي نگذشت آه براي سومين بار رسول خدا فرمود

هاي درخت خرما به سوي آسمان  سر را از زير شاخهو سپس رسول خدا !: شود وارد مي
آه علي :! شود آه اراده فرمائي تا اين مرد علي باشد چه مي! خداوندا: بلند آرد و گفت

  .ما اين موهبت بزرگ را به او نيز شادباش گفتيم! از راه رسيد
گذاريم، نه از آن جهت است آه  ديث انگشت مي اين آه ما بر عدم صحت اين قبيل احا

خير ابداً چنين نيست . منكر فضائل پيغمبر خدا و خاندان پاك و نيكان از صحابه او هستيم
-تنها بين آن دستهها نيستيم، ولي باور نداريم آه خداوند  ما هرگز منكر فضائل و برتري آن

آه چنين مقامي را احراز  ياند، آسان  از صحابه را آه بر مسند خلافت تكيه زدهی
اند، تفاوت تا آن حد قائل شود آه سرشت آنان را از نور، و اينان را از گل آفريده  نكرده
  ! باشد

خود ه نها اشاره خواهيم آرد بو دلايل ديگري آه در جاي خود به آبا توجه به اين مطالب، 
لفاي راشدين دهيم در صحت و درستي آن دسته از احاديثي آه در آن نام خ حق مي

 شك و ترديد یاند آمده است بديده م خلافت رسيدهپياپي و بنا به ترتيبي آه به مقا
  . بنگريم

***  
تنها نام سه خليفه نخستين تا ها   دوم، آن دسته از احاديثي است آه در آنیدسته

  . عثمان يكي بعد از ديگري برده شده است
دسته اول بيان داشتيم، اين قبيل احاديث نيز  ما، و با توجه به آنچه در قسمت یبه عقيده

اند نه پيش از او و چنانچه  پس از آن آه عثمان بر مسند خلافت تكيه زده است روايت شده
ها  اي از آنها ذآري از آشته شدن عثمان هم به ميان آمده باشد، ناچار بايد گفت آن در پاره

  . خی تاراند نه پيش از آن بعد از آشته شدن عثمان روايت شده
 از ديگري به ميان آمده ها فقط نام شيخين، يكي بعد دسته سوم، احاديثي است آه در آن

 ما اين است آه اين قبيل احاديث پس از روي آار آمدن عمر روايت شده یاست عقيده
  . است نه پيش از خلافت او

ها  ر آنذآر خلافت ابوبكر دارد و چون ده چهارمين دسته، احاديثي است آه اختصاص ب
ها پيش از  فقط نام ابوبكر برده شده و اسمي از عمر در ميان نيست، گمان قوي اين آه آن

رود آه حديث نوشتن  تعيين عمر به جانشيني وي روايت شده باشند بنابراين، احتمال مي
وصيت به نام ابوبكر، در زمان شخص او روايت گرديده است، چون در آن نامي از عمر در 

  . ميان نيست
شد رسول خدا جانشيني تعيين فرمايد، نخست ابوبكر را تعييم  اگر بنا مي«اما اين حديث 

فرمود، و پس از او عمر، و بعد از وي ابوعبيده جراح را؛ ظن قوي اين آه اين حديث در  مي
 یان روايت شده است زيرا عمر دربارهزمان خلافت عمر و پيش از روي آار آمدن عثم

ما ١»آردم اگر ابوعبيده زنده بود او را جانشين خود مي«: گفت ميابوعبيده خود چنين 
ها را به زمان خلافت شيخين  برخي از احاديث عايشه را آه شايسته است نشر آن

نسبت داد در اينجا آورديم، در حالي آه احاديث بسياري از او در دست است، آه ناچاريم 
خين بدانيم از آن جمله حديث زير ها را پس از سپري شدن دوران خلافت شي آن روايت 
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رساند، اين حديث بايد پس از مرگ عمر، و  سرائي اجّنه را در سوك عمر مي است آه نوحه
  . يا شايد دير زماني پس از وي انتشار يافته باشد
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  .! نشينند  عمر ميجنيان به سوك
  

  !:فو االله اني لا حسبه من الجن: قالت عايشه
را از جنيان » گر وحهن «آه من آن: عايشه گفت«

  »!دانم مي
  

در فصل پيش آورديم آه عايشه براي تأييد و تثبيت حكومت پدرش ابوبكر، و رفيق ديرين او 
ها دريافتيم آه  عمر احاديثي از رسول خدا نقل آرده است آه پس از بررسي برخي از آن

ابقت ندارد، بلكه ها به هيچ روي با زمان خلافت ابوبكر وعمر مط زمان پيدايش و انتشار آن
ه از آن جمل. ها بر سر زبانها افتاده است ها پس از سپري شدن زمان حكومت آن سال

 عمر آه به احتمال قوي پس از مرگ عمر، و احياناً ست در سوكاسرايي اجنه  حديث نوحه
  . اي انتشار يافته باشد دير زماني پس از چنان واقعه
ه روز پيش س:  اند آه گفت المؤمنين روايت آرده  اماز عايشه: حديث مزبور از اين قرار است

سرائي آردند و  از اينكه عمر آشته شود، جنيان به سوآش نشستند و در ماتمش نوحه
  ١: خواندند چنين ابياتي را به مرگش مي

  . اي آه در مدينه بخون خود تپيد و جهان به سوآش تيره و تار شد آيا پس از آشته
  !رويد؟ اي مي بزهبر روي زمين بار ديگر س

   ما به چون تو پيشوائي پاداش نيكو دهاد، یخداي بزرگ، از جانب همه
  .ات را مورد لطف و رحمت خود گرداناد و شكم دريده

***  
اي  هر آسي آه بر بال انديشه نشيند، تا مانند تو آارهاي نيكي آه از پيش انجام داده

  !انجام دهد، هرگز از عهده بر نخواهد آمد
***  

سانيدي، اما از پس تو، چه سامان ره رها را به نيكوترين وجهي بون فرمانروائيت آابد
  !هاي خفته آه چهره نمودند فتنه

***  
اي نداشتم اين بود آه مرگ چنان پيشوائي  چيزي آه هرگز فكرش را نكرده از آن انديشه

  .! بدست اين دژخيم چشم آبود پلنگ خوئي انجام گرفته باشد
 انتشار اين داستان را پس از مرگ عمر، و حتي خيلي بعد از آن احتمال ما زمان ساخت و

  زيرا، : دهيم مي
 دوم از یها آه همه آنها با نيمه و ناراحتيها  در ابيات مزبور اشاره شده به بروز فتنه

. خلافت عثمان و پس از آن مناسبت دارد نه اواخر حكومت عمر، و اوايل خلافت عثمان
  : گويد توجه آنيد شعر مي

  ! هاي خفته آه چهره نمودند اما پس از تو، چه فتنه... 
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اي است غير صريح، باز معرفي قاتل عمر با  ها آنايه اگر بپذيريم آه اشاره به بروز فتنه) ٢
آن صراحت و واضحي، آنهم سه روز يا بيشتر از وقوع جنايت امري است آه بايد پس از 

  . نه پيش از آنانجام چنان رويدادي صورت گرفته باشد 
المؤمنين عايشه سه روز پيش از وقوع از چنان جنايت چندش  قول امه اينكه اجنه بنا ب

دست قاتل چشم آبود پلنگ خوئي پرده بر داشته باشد، امري است آه ه هم ب آوري، آن
موجب آلام خدا، در داستان سليمان پيغمبر، ه زيرا آنان ب. مخالف نص صريح قرآن است

اي آه سه روز  خبر بودند، تا چه رسد به اينكه از حادثه دمي پيش پاي خود بيحتي از دو ق
 !ديگر اتفاق خواهد افتاد با آن صراحت پرده بردارند

جنيان يك سال تمام با رنج و عذاب دست بگريبان بودند و از مرگ سليمان آه در چند 
ش تكيه داشت، سليمان آه بر عصاي خوي. قدمي ايشان صورت گرفته بود خبر نداشتند

جانش همچنان بر عصا تكيه داشت اينان  يك سال بود آه از دنيا رفته بود و جسد بي
ديدند و شبانه روز در ساختن آاخ سليمان از جان مايه  سليمان را در چند قدمي خود مي

سر انجام پس از گذشت يك سال، هنگامي آه موريانه عصاي سليمان را . گذاشتند مي
آنوقت بود آه اجنه . جان سليمان بر زمين افتاد كست و جسد بيتهي آرد و عصا بش

به اين حساب شما بگوئيد اجنه چگونه به ! دريافت آه يك سال را بيهوده جان آنده است
عمر بدست چنان دژخيم پلنگ صفت چشم آبودي، آنهم سه روز راز وحشتناك مرگ آن 

المؤمنين به سوك و ماتم خليفه  ي امپيش از وقوع آن اطلاع يافته و در زمين حصبا رو يا رو
  نشسته است؟ 

تازه اين در . بهر حال اين حديث پس از وفات عمر بايد روايت شده با شد نه قبل از آن
فرج در بينيم ابوال دانيم، در صورتيكه ميالمؤمنين ب صورتي است آه اين ابيات را از قول ام

در داشت آه هر دو شاعر بودند، شماخ دو برا: گويد در ترجمه شماخ شاعر مي ١اغاني
  : يكي به نام مزرد، و ديگري به اسم جزء آه در مرثيۀ عمر چنين سروده است

  يد االله في ذاك الاديم الممزق   عليك سلام من امير و بارآت 
ز ضرار را سه فرزند بود آه درك اسلام نمودند، يكي ا: گويد ٢و در اشتقاق . تا آخر ابيات

  . تا آخر... عليك سلام :  عمر چنين سروده استی آه در مرثيهايشان جزء نام داشت
شود آه انتساب اين ابيات به شماخ يا برادرش جزء، در همان  هر حال چنين معلوم ميه ب

  . زمان معروف و مشهور بوده است
آلثوم خواهرش، دختر ابوبكر چنين  المؤمنين جريان واقعه را براي ام بنا بروايت ديگر، ام

جاي آورد، اجازه داد تا بانوان پيغمبر نيز با او ه در آخرين حجي آه عمر ب«: آند ميتعريف 
در آن سفر چون عمر از حصباء آوچ آرد، مردي شتر سوار آه روي خود را . حج گزارند

او ـ عمر : شد ديدم آه پيش آمد و سؤال آرد هايش ديده مي سخت پوشيده و تنها چشم
  . اينجا منزل آرده بود! آري: كي جواب دادـ در اينجا منزل آرده بود؟ ي

در اين حال آن شتر سوار، شترش را بخوابانيد و نواي خود را بلند ساخت و در سوك عمر 
  ). تا اخر... ابعد قتيل (چنين سرود 
 اين ابيات را شناسائي آرده به من یز همراهانم دستور دادم تا سرايندهمن به يكي ا
گر در  بسته نوحهنتيجه بازگشت زيرا، مرد شتر سوار روي  او رفت ولي بي. معرفي آند

خدا سوگند ه ب! آه آن مرد پيش روي من به سوك عمر نشسته بودآنجا نديده بود در حالي
  : پس از اين حديث چنين آمده است. آه من او را از اجنه ميدانم

  . چون عمر آشته شد، مردم اين ابيات را به فرزندان ضرار نسبت دادند
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عبدالبر در استيعاب در شرح  و ابن١ين روايت را ابوالفرج در اغاني در شرح حال شماخا
سعد در طبقات، جزئي تغيير لفظي با  ولي روايت ابن. اند زندگاني عمر، هر دو نقل آرده

  . روايت آن دو دارد در حاليكه مفهوم هر سه روايت يكي است
آلثوم  واسطه امه ح است همان روايت را ببا قيد اينكه سند روايت صحيحجر در اصابه  ابن

  . آند المؤمنين نقل مي خواهر عايشه ام
داند، به اين منظور روايت شده است آه حجر اسناد آن را صحيح مي حديثي آه ابن

ويژه آنكه در آن به . شهرت انتساب ابيات مزبور را به شماخ و يا برادرش محكوم نمايد
ه  شخصاً در مشعر الحرام در آخرين حجي آه با عمر بالمؤمنين حديث تصريح شده آه ام

سرائي اجنه در سوك عمر بوده است و در اين مطلب هيچ  جاي آورده خود شاهد نوحه
  !!شك و ترديدي وجود ندارد

المؤمنين عايشه چنين فرموده است، پس حتماً اجنه سه روز پيش از مرگ عمر  و چون ام
و خليفه پس از !! سروده استسوزناك را  به ماتمش نشسته و در سوآش آن اشعار

و بعد از آن واقعه بوده آه ابيات . بازگشت از همان سفر در مدينه به قتل رسيده است
  !!اند ها را نادانسته به فرزندان ضرار نسبت داده ها افتاده و مردم آن مذآور بر سر زبان

، همان وقت آه او از آنجا المؤمنين خود ديده آه شترسواري صورت بسته از منزلگاه عمر ام
 ديگري او را بدان مكان راهنمايي یشود، و شخص مجهول الهويه  جويا ميآوچ آرده بود

خواباند و نواي خود را در مرگ عمر به آن ابيات سپس مرد نقابدار شترش را مي. نمايد مي
 هويت فرستد تا المؤمنين يكي از همراهانش را مي و همان وقت است آه ام. دهدسر مي

آه نقابدار شترش را در صورتي! شده بودنقابدار را معلوم دارد، ولي آن مرد از نظر پنهان 
  !!المؤمنين خوابانيده بود مقابل ام

آه آن نقابدار از اجنه بوده و الا؛ پس چطور شد آه از ماند  بنابراين جاي هيچ شكي نمي
فو « آه صل عايشه سوگند خوردروي همين ا! ديده پنهان گرديد و ديگر آسي او را نديد؟

  . »االله اني لاحسبه من الجن
 آن یخود به چشم ديده و سوگندي پشتوانهالمؤمنين  اآنون، بعد از آنكه اين جريان را ام

جز ه ماند، آه ابيات مزبور را آسي ب آرده است آيا شك و ترديدي براي آسي باقي مي
   سروده باشد؟ اجنه؛ در اعلام قتل عمر و مدتي پيش از وقوع آن

اين اشعار را فرزند ضرار و خواهد بگويد و ادعا آند آه پس از اين سوگند، بگذار هر آه مي
زيرا، ادعايش باطل و مردود خواهد شد زيرا يقين حاصل . پس از مرگ عمر سروده است

در مني و پيش ار رسيدن او به مدينه و شده است آه آن را اجنه پيش از مرگ عمر 
  !!سروده استآشته شدنش 

اين حديث بيشتر به شك و ترديد غير از آنچه در پيش گفتيم، چيزي آه ما را در صحت 
ست آه به فرض اگر قبول آينم ديدن جن و شنيدن آواز او در انحصار بانوان  ادارد اينميوا

پيغمبر خدا بوده است و روي همين اصل هزاران نفر از حاجياني آه در آن سال با عمر در 
اند،  اند از فيض ديدار اجنه وشنيدن نواي او در مرگ عمر محروم مانده ضور داشتهمني ح

 نبوده آه در آنجا حضور داشته است )آلهوعليهااللهصلي(اما عايشه تنها بانوي رسول خدا 
بلكه جمعي از بانوان، و حتي عموم آنها جز زينب و سوده، در حرآت و توقف در هر منزل با 

اند  اند، پس چرا ساير بانوان پيغمبر خدا اين واقعه را مشاهده نكرده  بودهاو شريك و دمساز
و نوحه سرائي اجنه را در سوك عمر نشنيدند و حديث رثاي جن در سوك عمر تنها از 

  !المؤمنين عايشه روايت شده است؟ ام
 زاد و تأآيد در نسبت آن به حديث ديگري براي رد انتساب ابيات مزبور به شاعري آدمي

بن عقبه آمده است آه  از طريق موسيسعد  المؤمنين عايشه، در طبقات ابن اجنّه از ام
تا ...جزي االله خيراً من امام و بارآت «عايشه پرسيده گوينده اين ابيات «: گويد چنين مي
  !فرزند ضرار: آيست؟ گفتند» آخر ابيات
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قات آردم و موضوع را گويد بعد از شنيدن اين سخن من خود فرزند ضرار را ملا عايشه مي
  !!ام با او در ميان گذاشتم او سوگند خورد آه من در آن موقع در مني نبوده

المؤمنين صحيح باشد  آند، آه سند اين روايت مانند دو حديث گذشتۀ ام براي ما فرق نمي
ست آه اين حديث به ما  اضعيف، چيزي آه هست اين ١گويد حجر مي يا همانطور آه ابن

آه پيرامون نسبت ابيات مزبور به شاعر جني يا آدمي حرف بوده و مردم در فهماند  مي
اند؛ و روي همين اصل بوده است آه  شده همان ايام نيز با شك و ترديد به آن روبرو مي

حديث اخير را براي رفع شبهه و علاج اين بگو مگوها پيرامون آن دو حديث، با سندهاي 
  . اند  آردهالمؤمنين روايت درست و صحيح از ام
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  احترامات متقابل 
  

و جعل من بيتها دارا للشوري، فيه ينقض و يبرم امر 
  !تعيين الخليفه من بعده

دهد، تا  عمر، خانه عايشه را مجلس شورا قرار مي«
 عايشه سرنوشت خلافت و حكومت یدر آنجا، در خانه

  »!!تعيين شود
  متن آتاب 

فت شيخين مورد توجه و احترام خاص مقام  خلایالمؤمنين در سراسر دوره عايشه ام
خليفه را . آرد او نيز متقابلاً از احترام به مقام خلافت فرو گذار نمي. خلافت بوده است
برد و فروتني و تواضعش به مقام خلافت  داد، مقامش را در انظار بالا ميبزرگ جلوه مي

  . آرد نقش مهمي در تسليم و رضاي مسلمين به پيشگاه خليفه بازي مي
خاطر او و بزرگ داشت  یالمؤمنين و ترضيه به شخص عايشه اممقام خلافت نيز از احترام 

  . ورزيد مقام و ترجيح او بر ساير بانوان رسول خدا اندآي غفلت نمي
تا خصوص ه ب. شد اين احترامات متقابل در سراسر مدت خلافت شيخين رعايت مي

 و دوستي و تواضع طرفين به يكديگر، در آخرين  احترامیآستانه مرگ عمر دوام داشت پايه
  . المؤمنين آاملاً آشكار است عمر و امپيغام و پاسخ بين 

سعد در طبقات خود در شرح زندگاني عمر، از  و ابن١بخاري در آتاب، فضائل اصحاب النبي
به فرزندش عبداالله » عمر « :اند ن حديث طولاني چنين آوردهميمون، در ضم بن قول عمرو

عمر سلام «: المؤمنين عايشه برود و از جانب او چنين پيغام بگذارد ستور داد تا خدمت امد
اش در آنار پيغمبر خدا و  رساند و استدعا دارد آه اجازه بفرمائيد پس از مرگ جنازه مي

  » .ابوبكر دفن شود
و بيند آه ا شود و مي المؤمنين وارد مي عبداالله فرزند عمر پس از آسب اجازه بر ام

گذارد و عايشه در پاسخ  نشسته و بگريه و زاري مشغول است عبداالله پيغام پدر مي
  !: دارماما خليفه را بر خود مقدم مي. در نظر گرفته بودممن آنجا را براي خود : گويد مي

  : پرسد رسد و عمر مي خدمت خليفه ميه عبداالله پس از دريافت پاسخ مساعدت ب
  ـ چه خبر؟

  . المؤمنين اجازه داد راد تو است، امـ نتيجه بر وفق م
  . ـ خدا را شكر من خيلي به اين موضوع علاقه داشتم

  
  خانه عايشه را دارالشوري قرار داد 

عمر در ضمن سخنان خود به شش نفري آه : چنين آورده است٢عبدربه در عقد فريد ابن
و گرد آييد، و با  ایبا اجازه و موافقت عايشه؛ در خانه: آانديد خلافت آرده بود گفت

  . خلافت برداريده مشورت يكديگر يك تن را از ميان خود ب
اسود، اعضاي شوري را با آسب  خاك سپردند مقدادبنه چون عمر وفات يافت و او را ب

شعبه  بن غيرهالعاص و م در اين حال عمروبن.  او جمع آردیمنين در خانهالمؤ اجازه از ام
ضرب سنگ ه الوقاص آن دو را ب ابي سعدبن. نشستندؤمنين الم  امیآمدند، و بر در خانه

اي شوري براي تعيين خواهيد بگوئيد آه ما جزء اعضمي: ريزه از آنجا دور آرد و گفت
  .»! عايشه حضور يافتيم و بدينوسيله خود را همسنگ ما قلمداد آنيد؟یخليفه در خانه
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في آنان در اينجا خالي از فايده معر. ميان آمده استه اآنون آه سخن از اين چهار نفر ب
  . نيست

  
  مقداد
علت قتلي آه در ه ثعلبه بوده است آه در جاهليت ب اسودآندي، فرزند عمروبن مقدادبن
پس از آن بر اثر . حضرموت گريخت و با قبيله آنده هم پيمان شده اش اتفاق افتاد ب خانواده

خود مجروح ساخت به مكه فرار ضرب شمشير ه شمر نمود و پاي او را ب نزاعي آه با ابي
عبديغوث پيمان بست و پسر خوانده او شد و از آن تاريخ او را،  آردو با اسودبن

: »ادعوهم لابائهم«اسودآندي، ميخواندند و چون دستور از جانب خدا رسيد آه  مقدادبن
ل مقداد در سا. آردند عمرو، خطاب مي به او مقدادبن! ايشان را به پدرانشان نسبت دهيد

  ١ هجري درگذشت٣٣
  

  عمروعاص
العاص از بني سهم قريش و مادرش نابغه دختر حرمله بوده  ابوعبداالله يا ابومحمد، عمرو بن

آه  فابازار عكاظ به معرض فروش درآمد وجزء غنائم جنگي به اسيري رفت و در  است آه
وائل منتقل فرزند مغيره او را خريد و از وي به عبداالله بن جدعان و عاقبت به عاص بن 

ا و روسپيان ه نابغه، مادر عمروعاص از معروفه(دنيا آمد ه گرديد و سرانجام عمرو از او ب
  !!)  جاهليت بوده استیسرشناس و به نام دوره

ابيطالب   جعفربنینجاشي را دربارهقريش عمروعاص را به حبشه گسيل داشتند تا رأي 
جرت آرده بودند بگرداند و آنان را به مكه و ديگر مسلماناني آه به همراه او به حبشه مها

  . باز آورد آه در نتيجه نجاشي او را از خود براند
در خلافت . عمروعاص در سال هشتم هجرت و شش ماه پيش از فتح مكه اسلام آورد

عمر، مصر به دست او فتح شد و بنا به امر آن خليفه حكومت آن سامان را به دست 
سپس عثمان او را معزول .  عثمان به همان سمت باقي بودگرفت و تا سال چهارم خلافت

 مخالفين عثمان درآمد و یعث آن گرديد آه عمر و عاص در دستهآرد و اين عمل خود با
به معاويه  پس از آن عمرو. عليه او به تبليغ و تحريك پرداخت تا سرانجام عثمان آشته شد

يه با علي به جنگ پرداخت و هم همراهي معاوه و به نام خونخواهي عثمان و بپيوست 
  ها را بر سر نيزه  معاويه در جنگ صفين قرآنیيرنگ او بود آه سپاه از هم گسيختهبه ن

  . نتيجه ماند  بيرفت تا غائله معاويه را از بيخ و بن بر آند عقيم و آردند و جنگي آه مي
د آردند، معاويه ابوموسي اشعري را براي حكميت نامز) السلامليهع(چون سپاهيان علي 

نيز عمرو را به اين سمت برگزيد و سر انجام عمرو، ابوموسي را فريب داد و وي را بر آن 
! را از خلافت عزل آرد و خود بلا درنك معاويه را خليفه خواند) السلامليهع(داشت تا علي 

معاويه نيز به پاداش اين خوش خدمتي، و بنا به شرط عمروعاص حكومت مصر را براي 
  ! ميشه به وي بخشيده

 هجري يا بعد از آن حكومت آنجا را ۴٣بكر تا سال  ابي  بن عمرو عاص پس از آشتن محمد
به ترجمه او به استيعاب، . به عهده داشت و در همانجا بدرود حيات گفت و مدفون گرديد

  . اصابه؛ اسدالغابه، طبقات مراجعه فرمائيد
  

   بن شعبه همغير
وعامر بن مسعود ثقفي، در زمان جنگ خندق اسلام آورده و پس مغيره فرزند شعبه بن اب

رسول خدا او را به همراهي . از آن به مدينه هجرت آرد و در جنگ حديبيه شرآت جست
مغيره در جنگ يرموك . هاي ثقيف به طائف اعزام داشت ابوسفيان براي شكستن بت

 چون به زنا چشمش آسيب ديد؛ وي از جانب عمر به حكومت بصره منصوب گشت و
پس از چندي حكومت آوفه را در متهمش آردند و بر او گواهي دادند، عمر او را معزول و 
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آه از جانب معاويه حاآم آوفه بود در  سر انجام مغيره در حالي!  او گذاشتیعهده
  ١ زن پس از اسلامش گرفته است١٠٠٠ و بنا به قولي ٣٠٠گويند وي . گذشت

  
  وقاص  ابي سعدبن
 یاص، مالك بن اهيب قرشي و از قبيلهوق وقاص آه نام ابي  سعد فرزند ابيابواسحق،

زهري بوده است، از هفت تن از پيش قدمان در قبول اسلام بوده است وي نخستين تير 
انداز سپاه اسلام، و در جنگ بدر و ساير غزوات شرآت آرده و فرماندهي سپاه اسلام را 

آسي است آه آنجا را گشوده و شهر آوفه را بنا در فتح عراق به عهده داشته و اولين 
  . نهاده و هم از جانب عمر حكومت آنجا را داشته است

 نفر آانديداي خلافت تعيين آرده بود سعد وقاص پس از آشته شدن ۶ عمر وي را جزء
 هجري بر اثر سمي آه به نيرنگ به ۵٠در سال گيري اختيار آرد و سرانجام  عثمان گوشه
  ٢.رگذشت و او را در بقيع به خاك سپردنداو خورانيد د

المؤمنين عايشه را  گرديم و احترامات متقابل خليفه عمر، و ام اآنون به سخن خود باز مي
  . گيريم پي مي

و آسي آه قيصر و آسري را به زانو درآورده؛ آشورشان را از چنگالشان خارج ساخته 
-خدا تازيانه زده و قدرت مطلقهسول ها را در هم شكسته، آسي آه بر پشت اصحاب ر آن
 خويش را به اين ترتيب ظاهر ساخته، مردي آه پشت سلاطين و فرمانروايان نيرومند ی

چگونه در برابر بانوئي چون بينم آه خود را  آيد؛ مي تنها از شنيدن نامش به لرزه در مي
اه ابديش را  انتخاب آرامگیاجازه! ارد و با عجز و فروتني خاصشم المؤمنين آوچك مي ام

  !!!.داند منوط به موافقت او مي
دهد تا در آنجا، در خانه عايشه سر نوشت خلافت و  اش را محل شوري قرار مي خانه

حكومت مقتدر اسلامي تعيين شده و زمامدار مسلمانان تعيين گردد، و بدين وسيله براي 
  . نمايد او بيش از پيش در نظر مسلمانان آسب شرف و اعتبار مي

سوي خانه او و شخص او معطوف ه ا اين عمل خود توجه جهان اسلام را تا به امروز باو ب
شناسي خاصي، مقام و منزلت او را حتي در آخرين لحظات حيات در  داشت و با موقع

  . قلوب مسلمانان و جامعه اسلامي استوارتر ساخت
ن را از ديگر المؤمني خلافت خويش امبه اين ترتيب و اموري مشابه آن، عمر در مدت 

 را در مقابل جلال  اسلامیچنان متمايز و برتر ساخت آه جامعهاقرانش و ساير مسلمانان 
آه در خاضع گردانيد، و با همين اقدامات، چنان نيروئي در او بوجود آورد  وو عظمت آن بان

  . م آند بعد از او به معارضه برخيزد، و به مخالفت آنان قيای آن توانست با دو خليفهیسايه
آري او در مقام اختلاف با دو داماد پيغمبر خدا عثمان و علي، تا آنجا پيش رفت آه 
مسلمانان را به ريختن خونشان واداشت؛ در حالي آه هر دوي آنها از اصحاب پيغمبر و 

او با نفوذ و قدرتي آه . امدند حساب ميه خليفه مسلمين بودند و جانشين رسول خدا ب
انست با جرأت و جسارتي شگرف به اين آار بسيار بزرگ و اعمالي بدست آورده بود تو

مشابه آن دست بزند و همچنانكه پس از وفات رسول خدا آرده بود، اين بار نيز در تعيين 
عهده داشته ه مسير تاريخ اسلام از نبوغ و درايت خويش آمك بگيرد و نقشي حساس ب

  . باشد
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  اي از آنچه گذشت  فشرده
  

يبرز علي اخواتها من امهات المؤمنين، بدا اسمها 
 اليها في الفتيا، و تفضيلها في وذلك بارجاع السلطۀ

  :العطاء
فتوا  المؤمنين از آن روي آه حكومت وقت از عايشه ام«

 داد،گرفت، و مستمريش را فزونتر مي و دستور مي
- نامش مقدم بر نام ديگر بانوان پيغمبر خدا برده مي

  »شد
  متن آتاب

  
ويژه ه ب(چون حكومت وقت : آيد آه طور خلاصه چنين بر ميه ايم ب ه تا به اينجا گفتهاز آنچ

گرفت و مستمريش را  المؤمنين فتوا و دستور مي از عايشه ام) دوران خلافت شيخين
شد و  نسبت به ساير بانوان رسول خدا فزونتر قرار داد، نامش مقدم بر نام ايشان برده مي

اين امر بدان علت بود آه مقام خلافت . ر بانوان آن حضرت در ميان نبوديا احياناً نامي از ديگ
داشت، و همين عمل حكومت وقت راه را براي نيل  توجهي عميق نسبت به او معمول مي

مقام رفيع و منزلت والايش را در  و. هاي ذاتي او هموار ساخت به مقاصد و بلند پروازي
  . آردگذاري  جامعه اسلامي تا به امروز پايه

و ديگر اصحاب  )آلهوعليهااللهصلي(تنها از خروج وي از مدينه چون ساير بانوان پيغمبر خدا 
. عمل آورد و در نتيجه او؛ جز با ياران رسول خدا معاشرتي نداسته آن حضرت جلوگيري ب

 پيش )آلهوعليهااللهصلي( و روي همين اصل موردي براي بيان احاديث بسيار از پيغمبر
چه غالباً همعصران او، مخصوصاً اهالي مدينه صحبت رسول خدا را درك آرده . آمد نمي
شيخين از نظر آميت از اين روي احاديث او، چون احاديث ديگران در دوران حكومت . بودند

  . آند ها حديث تجاوز نمي احتمال قوي از دهه بسيار اندك و ب
ن دوره روايت آرده است؛ همان رود آن مقدار حديثي هم آه در اي و نيز احتمال مي

ها نامي از  احاديثي باشد آه در آن تأييد و تثبيت مقام خلافت پدرش و عمر بوده و در آن
؛ در سراسر عمر، يكي از مؤيدين سر سخت خلافت شيخين بوده عثمان نرفته باشد آه او

ها همچنين احاديث او در فضائل ابوبكر و عمر، منحصر به زمان زمامداري آن. است
باشد بلكه پس از درگذشت آنها؛ بيشتر از زمان حياتشان در فضائل و مناقب ايشان  نمي

  . حديث روايت آرده است
-وعليهااللهصلي(و بالاخره دانستيم آه در پايان اين دوره، عمر آه اصحاب خاص پيغمبر خدا 

آورند، و  يبرند و سلاطين زمان در مقابل قدرتش سر تعظيم فرود م از او حساب مي )آله
نين آار را به مالمؤ ، در تكريم و تجليل از امملل مختلف به اطاعت او گردن نهاده بودند

 را آرامگاه ابدي  )آلهوعليهااللهصلي(جائي رسانيد آه با اجازه و موافقت او خانه رسول خدا 
  !خود، و منزلش را محل شوري قرار داد

المال بيشتر از ساير بانوان پيغمبر  از بيتاش را  همين سبب و اينكه حقوق ماهيانهه ب
پرسيد و آسب  تعيين آرده بود، و در موارد مختلف تنها از او سنت و روش پيغمبر را مي

آرد، وي را تنها شخصيت بزرگ و فرمانده در عالم اسلام، پس از خود نشان  تكليف مي
 بعد از او به مخالفت ی قدرت و نفوذ، توانست با دو خليفهطوريكه در پناه همينه داد، ب

ه برخيزد و مردم را به آشتن آنها برانگيزد و در تعيين مسير تاريخ اسلام نقشي حساس ب
  . عهده داشته باشد
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   عمار ياسر  ✰
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  عثمان آه بود؟
  

اميه قرشي، مادرش اروي  بن العاص ابوعبداالله و ابوعمر، عثمان فرزند عفان و نواده ابي
ضاء دختر عبدالمطلب عمه پيغمبر دختر آريز بن ربيعه بن عبد شمس، و مادر اروي، بي

  ١.اسلام بوده است
  . اند عثمان از آن دسته مرداني است آه در قبول اسلام سبقت جسته

را به زني گرفت و با او به حبشه مهاجرت آرد و  )آلهوعليهااللهصلي(رقيه دختر رسول خدا 
  . پس از بازگشت از آنجا به مدينه هجرت نمود

هانه پرستاري از همسر بيمارش ـ رقيه ـ شرآت نكرد، و چون رقيه عثمان در جنگ بدر به ب
آلثوم نيز در حيات  ام. آلثوم دختر ديگر پيغمبر را به عقد خود درآورد امبدرود حيات گفت، 

  . عثمان از دختران رسول خدا صاحب فرزندي نشد. پدر در گذشت
ستر مرگ نام عثمان را جزء چون عمر بدست ابولؤلؤه فيروز غلام مغيره مجروح گرديد، در ب

شوراي شش نفري اعلام آرد ولي انتخاب نهائي خليفه را بسته بموافقت 
  . عوف آه خود يكي از آن شش نفر بود مقرر داشت بن عبدالرحمن

پوشم باين  عبدالرحمن در چنين شورائي اظهار داشت آه من خود از خلافت چشم مي
ما هم موافقت آنيد و چون پيشنهاد او را خلافت قبول آردم شه شرط آه هر آس را من ب

پذيرفتند او هم شرط احراز به مقام خلافت را عمل به آتاب خدا وسنت پيغمبر و روش 
  . ابوبكر و عمر اعلام آرد، و نخست آن را به علي پيشنهاد نمود

در نتيجه عبدالرحمن و بعد از او . ٢علي زير بار شرط اخير نرفت و روش شيخين را نپذيرفت
 هجري و پس از سه روز از دفن ٢۴ نفري روز شنبه اول محرم سال ۶يگر سران شوراي د

  . خلافت بيعت آردند زيرا عثمان هر سه شرط عبدالرحمن را پذيرفته بوده عمر، با عثمان ب
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گذارد كه اينان ظرف مدت سه روز يك تن را از بين خود به خلافت  كند و قرار مي ن صحابه را بخلافت بعد از خود نامزد ميـ عمر در بستر مرگ شش نفر از سرا 2
يگري و اگر سه نفر با يكي، و سه نفر ديگر با شخص د!!به اين ترتيب كه اگر اكثريت به شخصي رأي داد و بقيه مخالفت كردند، بقيه را بايد گردن بزنند. انتخاب كنند

  !! عوف در آن است بن موافقت داشتند، كانديداي آن دسته برنده است كه عبدالرحمن
  . ديدم كه عبدالرحمن پس از مرگ عمر خود را كنار كشيد مشروط بر اينكه هر كس را كه او به خلافت بر دارد ديگران هم قبول كنند

دانست كه علي هرگز دستورات خدا و پيامبرش را   به مقررات و قوانين اسلام آگاهي داشت و مياش شناخت و به طرز تفكر و احاطه عبدالرحمن به خوبي علي را مي
طلب نخواهد كرد و براي چند روز حكومت و در دست گرفتن قدرت، زحمات بيست و سه ساله رسول خدا را بر  هاي مشتي مردم خودخواه و جاه فداي انجام خواسته

دانست و از كجا معلوم كه او اين دستور را به عبدالرحمن نداده  بلكه عمر نيز اين را مي. ير بار روش ابوبكر و عمر نخواهد رفتباد نخواهد داد، و روي همين اصل ز
  . باشد

ي بسته آن ايام، خورد، و زد و بندهاي سياسي سران قوم در پشت درها آيد و رد پاهائي كه در آن به چشم مي با توجه به اين مطب، و بطوريكه از مسير تاريخ بر مي
  !!: كنم با تو به كتاب خدا و سنت پيغمبر و روش شيخين بيعت مي: گويد گيرد و مي بينيم كه عبدالرحمن به يك باره دست علي را در دست مي مي

دهد، بلافاصله در جواب  دست ميفروشد، و با علم به اينكه با عدم قبول روش شيخين، شانس خلافت را از  و اين علي است كه دين خود را به دنياي آنان نمي
  : گويد مي

عبدالرحمن اگر پيشنهاد خود را به ديگر سران شورا ميداد بدون شك . كنم پذيرم، اما روش شيخين را نه، من به روش خود عمل مي كتاب خدا و سنت پيغمبر را مي
گذارد، و عثمان نيز بدون كمترين درنگي آنرا قبول  يعني داماد خودش در ميان ميبينيم كه پس از علي، شرط خود را با عثمان،  ولي مي. كردند ي آنها قبول ميهمه
  . كند مي

 )سردارنيا(راستي مگر روش شيخين چه بود كه عبدالرحمن بر آن تأكيد داشت و علي آن را رد كرد؟؟                  
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دوران حكومت عثمان را ما به دو .  سال حكومت راند١٢خلافت نشست و مدت ه عثمان ب
آنيم، و بالاخره همان خشم و طوفان  شم و طغيان تقسيم ميتأييد و پشتيباني، خ: دوره

هاي اطرافيان عثمان آه غالب  هاي آشور، و خودآامگي و يا قيام مردم عليه نابساماني
 تابوت آشيد و یآه عثمان را از تخت قدرت به تختهاميه تشكيل ميدادند بود  ها را بني آن

  . آشتن خليفه امري ساده و شدني بحساب آمد
المؤمنين آورديم، در قيام مردم عليه عثمان و آشته شدن او  انطور آه در شرح حال امهم
  . عهده داشته استه دست شورشيان، عايشه نقشي حساس و بسيار مؤثري به ب

الحجه   در تاريخ آشته شدن عثمان اختلاف است و آنرا دوازدهم تا بيست و هشتم ماه ذي
 ـ ٨٢هنگام مرگ از ه ين سن خليفه سوم را بهمچن. اند نوشتهسال سي و پنج هجري 

  . اند حساب آوردهه  سال ب٨٢
جنازه عثمان پس از سه روز در خارج از گورستان بقيع، و در محلي به نام حش آوآب، آه 

ه چون معاويه ب. گورستان يهوديان بود و ديواري گرداگرد آن آشيده شده بود دفن آردند
وسيله گور عثمان به ش آوآب را خراب آردند و بدينخلافت نشست دستور داد تا ديوار ح

  . گورستان مسلمانان در بقيع متصل گرديد



 

     ٨۶  

  
  

  عايشه و عثمان 

   تأييد و پشتيبانيیدوره 
  

  :فاستقبلته آغيرها من سادة قريش بالتأييد
ران قريش به تأييد از مقام عايشه چون ديگر س«

  خلافت
  ».و پشتيباني از عثمان برخاست 

  متن آتاب
گذشت و عايشه  هاي اول خلافت عثمان، چون زمان حكومت ابوبكر و عمر مي سال
پنداشت آه چون گذشته از احترام خليفه عثمان بر خوردار خواهد  المؤمنين چنان مي ام

بود و امتيازاتش همچنان بر ديگر بانوان رسول خدا محفوظ، و دستش آماآان در حل و 
ها بود آه عايشه چون ديگر سران قريش  ين حسابفصل امور گشاده خواهد ماند روي هم

به تأييد از مقام خلافت و پشتيباني از عثمان برخاست و با آوردن احاديثي درباره عثمان، 
  . دريغ خود به مدت شش سال بر خوردار نمودشخص او و خلافت او را از پشتيباني بي

باشد و سخني از   مياحاديثي آه از عايشه روايت شده و شامل مدح و ستايش عثمان
آوتاه، مدت توان گفت در همين آشته شدن او به ميان نيامده است به احتمال زياد مي

 اين قبيل ینمونه. ه از عثمان روايت شده باشد تأييد و پشتيباني عايشیيعني دوره
  . آنيم احاديث را از مسند احمد نقل مي

 ورود خواست یديم آه ابوبكر اجازهبا خوابيده بومن و رسول خدا زير يك ع: عايشه گفت
ابوبكر وارد !! پيغمبر در همان حال آه در آنار من و زير عبا بود به او اجازه داد تا وارد شود

  . اش را برآورده ساخت و او بيرون رفت شد و رسول خدا خواسته
حال به پس از ابوبكر، عمر اجازه ملاقات خواست، در اين نوبت نيز رسول خدا او را با همان 

حضور پذيرفت و تقاضايش را انجام داد و او را روانه ساخت چون عمر برون رفت، عثمان 
 در اين نوبت  )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا . اجازه خواست تا با پيغمبر ملاقات آند

عثمان پس از انجام . برخاست و بنشست و لباس خود را مرتب آرد آنگاه او را پذيرفت
  . آارش خارج شد

ابوبكر و عمر با تو آار داشتند، و تو آار آنها را با : در اين موقع من به رسول خدا گفتم«
همان وضعي آه داشتي و بدون آنكه تغييري در آن بدهي انجام دادي، اما هنگام ورود 

  »!عثمان خود را جمع و مرتب نمودي، مثل اينكه از او ملاحظه و شرم داري؟
  :  فرمود»)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا «

ترسيدم اگر در همان حال بر من وارد شود ! آخر عثمان مردي خجول و با شرم و حياست
  !شرم و حيا تقاضايش را با من در ميان نگذارداز شدت 

پيغمبر در رختخواب دراز آشيده و عباي مرا بر روي خود «: عايشه گويد١و بنا به روايت ديگر
: مان اجازه ملاقات خواست پيغمبر به من دستور دادتا آنجا آه چون عث... آشيده بود 

  : عايشه گفت! خودت را بپوشان
 از آمدن ابوبكر و عمر اينطور دست و پاي خود را گم  )آلهوعليهااللهصلي(! ـ اي رسول خدا

هايت  آني جامه  با عثمان چنين خود را آماده ميی آه اآنون براي پذيرائي و مقابلهنكردي
  ١:و در روايتي ديگر چنين آمده است آه پيامبر فرمود  پوشي؟ را مي
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چگونه از او ملاحظه نكنم و او را احترام نگذارم در حالي آه به خدا سوگند ! عايشه
به نظر ما زمان روايت و   دارند؟ فرشتگان در محضر عثمان جانب شرم و حيا را نگه مي

هاي آن را در  ا به طوري آه نمونهگردد، زير انتشار اين حديث به زمان خلافت عثمان بر مي
گذشته از نظر گذرانديم، در اين حديث نيز نام خلفاي سه گانه به همان ترتيب آه بر 

دارد آه تاريخ روايت حديث فوق را اند آمده، و اين خود ما را وامي مسند خلافت نشسته
  . پس از سپري شدن خلافت شيخين و روي آار آمدن عثمان بدانيم

اختلاف بين عايشه و عثمان و رنجش و آيد آه حديث فوق پيش از بروز   بر ميو نيز چنين
تر از قيام المؤمنين از وي، و پيش از آشته شدن عثمان، و خيلي پيش روي بر تافتن ام

  . عايشه به عنوان خونخواهي از او روايت شده باشد
ق عثمان از وي چه اگر جز اين بود، در اين حديث چون ساير احاديث مشابهي آه در ح

  . آمد روايت شده است ذآري از آشته شدن وي نيز به ميان مي
گذشته از آنچه در پيش گفتيم چيزي آه بيش از همه آدمي را به شك و ترديد در اين 

  : ست آه ادارد، ايناحاديث وامي
 و  با توجه به اينكه خود دريائي از ادب و اخلاق بوده)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا ) ١

رود، بنا بر اين حديث در حالي آه با همسرش در زير يك  شمار ميه بزرگترين مربي آن ب
عبا بوده است، بدون هيچ ملاحظه و شرم حضوري، ابوبكر و عمر را يكي بعد از ديگري در 

  !! پذيرد همان اطاق و در همان حال به حضور خود مي
وقت است آه شتابان لباسش را خواهد ، آن  اما چون عثمان از وي اجازه ملاقات مي

دهد خود را  آند، و به همسرش عايشه نيز دستور مي پوشد و خود را مرتب مي مي
  !!بپوشاند

گذشته از اين چرا رسول خدا بين سه تن از سران صحابه خود، ابوبكر و عمر و عثمان ) ٢
  !گذارد؟ و چه شده است آه فرشتگان تنها از عثمان شرم دارند؟ فرق مي
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  ره خشم و طغيان دو
  

 تزعمت الفئة المعارضه... و آانت اول من امال حرفه و 
  :له حتي قتل

  عايشه نخستين آسي بود آه به مخالفت با عثمان«
برخاست و رهبري مخالفين او را به عهده گرفت تا 

  »عثمان آشته شد
  مؤرخين

  
آرد، و  تيباني ميدر اين دوره آه نيمه اول خلافت عثمان بود عايشه بود عايشه از او پش

  . گشت خود فرمانبردارش بود، و هرگز گرد خلاف و نافرماني او نمي
 قصد اداي حج نمودند، )آلهوعليهااللهصلي(حتي در آن موقع آه او و ساير بانوان رسول خدا 

چون عمر درگذشت و «: گويد نخست از او استيذان آردند، عايشه در اين باره چنين مي
را به دست گرفت، من و ام سلمه و ميمونه و ام حبيبه، آس فرستاديم عثمان زمام امور 

  . و از او اجازه رفتن به حج خواستيم
برم،  روش عمر را به خاطر داريد منهم مانند او شما را به حج مي: عثمان در پاسخ گفت

  . آه مايل به اداي حج باشد، من حاضرمبنابراين هر آدام از شما بانوان رسول خدا 
و با او هم به حج ن به وعده خود وفا آرد و با ما جز زينب آه در زمان عمر وفات يافته عثما

از خانه  )آلهوعليهااللهصلي(بيرون نشده بود و سوده دختر زمعه آه پس از رسول خدا 
  ١.بيرون نيامد عثمان همه ما را در حاليكه از انظار پوشيده بوديم به حج برد

جاي آورد و مسئوليت حفظ و نگهداري آنان را در ه حج بان پيغمبر عثمان در آن سال با بانو
  . زيد گذاشت عوف و سعدبن بن عهده عبدالرحمن

حيط صفا و صميميت ديري نپائيد، و با گذشت زمان بين عايشه و عثمان اختلافاتي اين م
وده بروز آرد و سرانجام سبب شد آه عثمان دو هزار ديناري را آه عمر بر مستمري او افز

  . بود بكاهد
بين عايشه و عثمان رنجشي پديد آمد، و عثمان دو «: دنويس مي٢يعقوبي در تاريخ خود

هزار ديناري آه عمر بر حقوق عايشه نسبت به ساير بانوان پيغمبر خدا افزوده بود آسر 
  . »آرد و حقوق وي را مانند ديگر بانوان آن حضرت تعيين نمود

دانيم، ولي همين قدر اطلاع  المؤمنين و عثمان را نمي متاريخ صحيح بروز اختلاف بين ا
 دوم خلافت عثمان بروز آرده است و نيز اين را یريم آه اختلاف بين آن دو، در نيمهدا

باره صورت نگرفته، بلكه رفته رفته، خودي  آه اين اختلاف بر اثر يك رويداد و به يكدانيم  مي
المؤمنين و  ام و باريكتر آشيده و شكاف بين جاي باريك ه نموده و شدت يافته و آار ب

  . عثمان هر چه بيشتر عميق شده است
دانيم آه عايشه نخستين آسي بوده است آه پرچم مخالفت با عثمان را  و همچنين مي

علناً بر افراشته و مردم ناراضي از دستگاه خلافت را به گرد خود جمع آرده و رهبري آنها 
  ٣ تا سرانجام خليفه به قتل رسيدرا نيز به عهده گرفته است
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و اين مسلم است آه در آن موقع آه آتش آشمكش و مخالفت با عثمان و قيام و شورش 
هاي مسلمان آن زمان در  آشيد، هيچ يك از قبايل و خانواده مردم عليه او زبانه مي

  ١درسي  ابوبكر باشد نميیده تيم آه خانوایفت و دشمني با عثمان به پاي قبيلهمخال
 ی را بيش از پيش دامن زد و به نوبهعثمان از جمله اموري آه آتش اختلاف بين عايشه و

عقبه  خود باعث گرديد آه آار دشمني و نفاق بين آن دو آشكارتر شود، موضوع وليدبن
مسعود صحابي سرشناس و پرهيزآار و مورد توجه عموم بود آه  برادر ناتني عثمان، و ابن

  . دهيم انه مورد بررسي قرار مياينك هر يك را جداگ

                                              
  .5/68الاشراف بلاذري  ـ انساب  1
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  عقبه و فرمانداري آوفه  بن وليد
  

في القرآن بالفسق  ،نجدا لوليد بن عقبه امراءا موصوفا
  ...و مشهورا لدي الناس بالسكر و الزنا و 

عقبه در قران مردي تبهكار  بينيم آه وليدبن مي«
 گساري و  و در ميان مردم به ميشده  معرفي

  »...بوده است ثافتكاري مشهورآ
  متن آتاب

  
المؤمنين قرار  گفتيم آه عثمان در ابتداي روي آار آمدنش سخت مورد پشتيباني عايشه ام

گرفت و مدت شش سال از پشتيباني بانوي صدر اسلام برخوردار بود و عثمان نيز از 
و رفته بين اين د اما گذشت روزگار رفته. آرد داشت عايشه فرو گذار نمي احترام و بزرگ

  . گيري بينشان آغاز شد بندي و جبهه اختلاف و جدائي افكند و دسته
المؤمنين براي اينكه قدرت و نفوذ خود را در ميان مردم به رخ عثمان بكشد از هر پيش  ام

آرد، و از هر موضوعي براي برانگيختن احساسات مردم  آمدي حد اآثر استفاده را مي
 اين اختلاف و دشمني بالاو بالاتر گرفت تا جائي آه آار. نمود برداري مي عليه عثمان بهره

  . هر يك از اين دو قطب وخالف به پاي جان يكديگر نشستند
خوار و آثافتكار خود را به حكومت آوفه  اينك عثمان وليد برادر ناتني فاسق و شراب

 یهائي خواهد بود آه بهانه ه درگيريفرستد و ناچار چنين حاآمي را با مردم آوف مي
اآنون ما نيز از دريچۀ . المؤمنين براي در هم آوبيدن عثمان خواهد داد خوبي به دست ام

هاي مردم و  تاريخ و از خلال قرون و اعصار دورنماي آن روزگار و آارهاي وليد و بازتاب
  . گذرانيم المؤمنين را از نظر مي ام ها و دستورهاي عايشه  برداشت

ذآون زر خريد . عمرو به نام ذآوان بود معيط بن ابي  ابيیوليد؛ فرزند عقبه و نواده
دختر » أروي«مادر وليد، . عبدالشمس بوده است آه او را به فرزندي خود برگزيد بن اميه

 عقبه. بنا بر اين وليد از طرف مادر، برادر عثمان است. باشد ربيعه مادر عثمان مي آريزبن
 بود و در آغاز بعثت در مجلس )آلهوعليهااللهصلي( رسول خدا یپدر وليد در مكه همسايه

  . آرد آن حضرت بسيار آمد و شد مي
اي را به منزل خود مهمان آرده بود و از آن حضرت نيز خواهش نمود آه در آن  روز عقبه عده

 خواهش او را پذيرفت و در مهماني او )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا . مجلس حضور يابد
خودداري آرد، مگر به اين شرط آه عقبه، به يكتائي  غذاي او ولي از خوردن. حاضر شد

  . خدا و رسالت او ايمان آورده گواهي دهد
قرشيان چون بر اين امر . عقبه پذيرفت و چنين آرد و به اين ترتيب مسلمان خوانده شد

  . »عقبه هم از دين آباء و اجدادي خود دست آشيد«: واقف شدند گفتند
ر خلال اين احوال در مكه حضور نداشت و به شام سفر آرده عقبه دوستي داشت آه د

  : شبي آه از سفر خويش بازگشت در ضمن سخني از همسر خود پرسيد. بود
   با ادعايش در چه حال است؟) وآلهعليهااللهلیص(ـ محمد 

  . آند؛ و آارش هم بالا گرفته است ـ سخت پا فشاري مي
  آند؟  ـ دوست من عقبه چه مي

 )آلهوعليهااللهصلي(ز دين آباء و اجدادي خود دست برداشت و به دين محمد ـ او هم ا
  . درآمد
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آه از شنيدن اين ماجرا سخت درهم و ناراحت شده بود، شب را با ناراحتي ١دوست عقبه
گذرانيد وچون صبحگاهان عقبه بر او وارد شد و تحيت به جاي آورد، او سر بلند نكرد و به 

  :عقبه پرسيد. ه او جوابي ندادرويش نگاه ننمود و ب
  دهي؟ ـ چه شده است آه جواب درود مرا نمي

  اي؟ ـ چطور جوابت را بدهم در صورتي آه به دينت پشت پا زده
   اند؟ ـ قريش هم چنين گماني در حق من برده

  ! ـ آري
  آند؟  ـ چه آاري دل آنان را از من پاك مي

ه  در آئي و آب دهان ب)آلهوعليهااللهصلي(بايد به انجمن محمد ! ـ امري ساده است
  !!داني او را ناسزا دهي ترين دشنامي آه مي صورتش بيندازي با زشت

  ! عقبه، بدستور رفيقش عمل آرد، و آنچه را نبايد انجام داد
العملي از خود نشان نداد، تنها   در مقابل رفتار عقبه، عكس)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 

  : مود، و سپس روي به عقبه آرد و فرمودصورت خود را پاك ن
  . »هم زداگر در خارج از حدود مكه بر تو دست يابم، گردنت را خوا«

  : و بنا به روايت ديگر، دوست عقبه وي را چنين مورد سرزنش خود قرار داد
  !از دين پدران خود دست برداشتي؟! عقبهـ 
 من مهمان بود، و سوگند یخانهروزي در  )آلهوعليهااللهصلي(چنين نيست؛ محمد ! نه

خورد آه اگر من مسلمان نشوم دست به غذايم نيالايد، من نيز از او خجالت آشيدم و 
آمد او، به زبان شهادتين جاري ساختم، به راستي و از صميم قلب آه چنين  براي خوش
  !!آاري نكردم

 )آلهوعليهااللهليص(آنم، مگر آنكه آب دهان به صورت محمد  ـ ديگر به صورتت نگاه نمي
  !!. بيندازي و او را با سيلي و لگد بزني، و با اين ترتيب بيزاري خود را از او ابراز داري

  
عقبه در دارالندوه رسول خدا را در حالي آه به سجده افتاده بود ديد، دستور رفيقش را 

  ! تماماً انجام داد
  : به او فرمود)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 

  .  خارج از مكه تو را ببينم سر از بدنت جدا خواهم آرداگر در
 )آلهوعليهااللهصلي(ترين دشمنان رسول خدا  عقبه از ان تاريخ به بعد يكي از سر سخت

 آن حضرت یآورد، و آثافات آن را بر در خانه  گوسفند را ميیشد، تا جايي آه شكمبه
  ٢.افكند مي

همراهي مشرآين به جنگ رسول خدا ه عقبه بزماني آه جنگ بدر پيش آمد، و رفقاي 
 شتافتند، به او هم پيشنهاد آردند تا در اين پيكار شرآت نمايد، ولي او )آلهوعليهااللهصلي(

  : از شرآت در اين نبرد عذر آورد و گفت
ترسم زيرا او روزي به من گفته است آه اگرخارج از مكه بر تو دست يابم،  از اين نبرد مي

  . زنم يگردنت را م
  :دوستانش در پاسخ گفتند

موئي به زير ران داري، اگر هزيمت و شكستي به ما دست دهد تو به آساني  شتر سرخ
جان از معرآه بدر خواهي برد و آنقدر گفتند تا سرانجام عقبه را در اين نبرد با خود 

  . همداستان آردند و او را به ميدان جنگ آشاندند
دست مسلمانان، آافران را ه گرديد و سرانجام خداوند بجنگ شروع شد و تنور آن گرم 

. ن هنگامه شتر عقبه رم آرد و او را به بيابان همواري آشانيدآ شكست سخت داد در
  . مسلمانان سر رسيدند و او را ضمن هفتاد تن ديگر از آفار قرشي به اسارت گرفتند
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ند، آن حضرت او را نگريستن  آورد)آلهوعليهااللهصلي( خدمت رسول خداه چون عقبه را ب
  . گرفت و سپس به آشتن فرمان داد

چرا از ميان اين همه اسير تنها مرا : وار فرياد زد عقبه چون فرمان مرگ خود را شنيد ديوانه
شوي  تو از آن روي آشته مي. گناه تو بسيار سنگين است:  رسول خدا فرمودآشي؟مي

آنگاه فرمان داد تا علي سر از بدنش . ا داشتيآه بر خدا و پيامبرش آفر ورزيدي و ستم رو
  . جدا آرد

  :  عقبه و اشاره به ماجراي او استیی زير دربارهآيه
با رسول خدا ! اي آاش: دندان بگزد و گويده هاي خويش را ب روزي آه ستمگر دست«

اي آاش من با فلاني دوست نبودم او بود آه ! اي واي بر من. همراهي آرده بودم
  ١»... با آن آيات آشنا شده بودم و را از ياد خدا و قرآن بازداشت، پس از اينكه منشك م بي

  
  :آند قرآن وليد را معرفي مي

ه دست مسلمانان سقوط آرد و به او در آن روز آه مكه ب. وليد فرزند همين عقبه است
ده ي براي مشرآين و گمراهان مكي باقي نمانرتصرف رسول خدا در آمد و ديگر راه و مف

مصطلق   قبيله بنيتآوري زآا بود اسلام آورد، و پس از چندي پيامبر خدا او را براي جمع
  . مأموريت داد

 مزبور مرتد شده، از دادن یبرگشت و گزارش داد آه افراد قبيلهوليد پس از مدت آوتاهي 
  ! نمايند زآات خودداري مي

مصطلق با   بنيیه طائفعلت دادن چنين گزارش از جانب وليد اين بود آه گروهي از
 رسول خدا را از ی بازش بيرون شده بودند تا فرستادهشنيدن خبر آمدن وليد به پيش

 سوئي براي یا گوئي آه وليد تجمع آنان را نقشهآمد گويند ام نزديك ببينند و وي را خوش
 رو شده، و سخني گويد خود ترسيده بود، بدون اينكه با ايشان روبهه دانست ب خود مي

  . شتابان به مدينه بازگشت و آن گزارش دروغ را داد
 مزبور حقيقت امر را تحقيق و ی مأموريت داد تا با رفتن به قبيلهوليد را رسول خدا، خالدبن

با آرامي و دقت خصوص تأآيد فرمود تا خالد شتابزدگي نكرده ه مراتب را گزارش دهد و ب
  . موضوع را بررسي نمايد

هيچ روي مرتد ه باند و   مزبور به اسلام متمسكیأآيد آرد آه قبيله در گزارش خود تخالد
 وليد و ماجراي او نازل شد و خداوند او را فاسق یی زير دربارهدر اين حال آيه. اند دهنش

 داد آنرا بررسي رشماه ايد اگر فاسقي خبري ب اي آساني آه ايمان آورده«: معرفي آرد
  ٢ايد پشيمان شويد  را آسيب رسانيد و سپس بر آنچه آردهآنيد، تا مبادا به ناداني گروهي

داند چنين فاسق مشهور  اينك عثمان خليفه مسلمين آه خود را جانشين رسول خدا مي
گزيند، و سعد وقاص  حكم قرابت و خويشي به فرمانداري آوفه برميه و بنامي را تنها ب

  . سازدز آنجا بر آنار ميفرمانده آل قواي خليفه پيشين عمر و فرماندار فعلي را ا
در صورتي آه سعد در زمان حكومت عمر، و بنا به فرمان او آوفه را بنيان نهاده پادگان 
. مرزي قرار داده بود، و سربازاني را آه در جنگ ايران بهمراه او بودند درآنجا مسكن بود

  . گذاشتند آوفيان سعد را شديدا احترام مي
  

  !!فاسقي در پست فرمانداري
ن وليد وارد آوفه شد و سعد از مأموريت وي آگاهي يافت روي به وليد آرده با تعجب چو

  : گفت
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دانم تو با آن همه خرفتي و سفاهتي آه در گذشته  ـ ما آه از يكديگر دور بوديم، نمي
اي، و يا در حقيقت اين  داشتي پس از ما زيرك و دانا شده در نتيجه لياقتي بهم رسانيده

  :وليد جواب داد! ايم ن و نادان شدهما هستيم آه آود
دست ه ناراحت نشو، اين حكومت و سلطنت است آه چون گوئي دست ب! ـ سعد
  : سعد با اطمينان پاسخ داد: گردد مي

  !!  ١آنيد را به سلطنت تبديل مي همين زودي آنه بينم آه ب ـ آري، مي
: را نكوهش آرده گفتند مردم آوفه نيز از اين تبديل و تغيير حكومت سخت ناراحت شده آن

  . عثمان جانشين بدي را براي سعد وقاص تعيين و اعزام داشته است
: سعيد اموي چنين آورده است موضوع حكومت وليد را ابوالفرج در اغاني از طريق خالدبن

عقبه؛ تنها آساني بودند آه در  العاص، وليدبن ابي بن عبدالمطلب، ابوسفيان، حكم بن عباس
  . نشستند  بر مسند او ميآنار عثمان و
عادت معهود، وليد نزد خليفه نشسته بود حكم، عموي عثمان وارد شد، ه روزي بنا ب

  !!و حكم را جاي خود بنشانيدآنار رفت ه عثمان به احترام حكم از جاي خود برخاست ب
وي خود نياورد؛ اما  عمل عثمان در حق حكم، وليد را سخت ناراحت آرد ولي چيزي بر

   :رفتن حكم روي به عثمان آرد و گفتپس از 
ه هنگامي آه عمويت حكم را بر من ترجيح دادي اين دو بيت شعر ب! ـ اي امير المؤمنين

  :عثمان جواب داد! خاطرم رسيد
اما آن دو بيت شعر آدام !! باشد ـ آخر حكم بزرگ قريش است، و احترامش بر ما واجب مي

  است؟ 
  : وليد اين شعر را خواندن گرفت

 داشته، در صورتي آه اين تازگي دارد و از  ديدم عمويش را بيش از برادرش عزيز و گرامي«
) فرزندان عثمان(چون چنين ديدم، آرزو آردم تا عمروخالد «. »٢قديم چنين نبوده است

  »٣بزرگ شوند و روز رستاخيز مرا عمو بخوانند
در مادرش بيشتر از اين از عثمان دلش بر او سوخت وبا همين دو بيت شعر، براي اينكه برا

حكومت عراق را «: اي آشور اسلام را در اختيار او گذاشت و فرمود او نرنجد، زمان گوشه
  » !!تو بخشيديمه ب

او را فاسق الحال، آسي آه خداوند در آتاب آسماني  معلومو به اين ترتيب شخصي 
مر علي الاطلاق معرفي آرده است بر جان و مال و ناموس و دين مسلمانان حاآم، و آ

  ! گرديد
  

  حكم عموي خليفه 
د احترام و علاقۀ اآنون بد نيست بدانيم حكم آيست و چكاره است آه تا به اين حد مور

  ! باشد مسلمين ميیشخص عثمان خليفه
. عبدالشمس قرشي است بن العاص عموي خليفه عثمان، و از نوادگان اميه حكم فرزند ابي

  : گويد  مي۵/٢٧بلاذري در 
 رسول خدا بود و پس از بعثت بيش از ساير همسايگان یحكم در عصر جاهليت همسايه
  . آوشيد در آزار و اذيت آن حضرت مي

ولي با وجود اين نزد مسلمانان . حكم پس از فتح مكه اسلام آورد و در مدينه ساآن شد
ورده ظاهر اسلام آه به سست ديني و عدم اعتقاد صحيح متهم بود زيرا اگر چه حكم ب

آرد و با دست و  راه افتاد و راه رفتن آن حضرت را تقليد ميه بود، پشت سر رسول خدا ب
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هاي خود را به حالتي  ها و انگشت به هنگام نماز، دست. آورد دهان و بيني مسخره در مي
  . آورد نمود و به اصطلاح شكلك درمي مسخره آج و راست مي

 یمسخره آردن آن حضرت پرداخته قيافهه به روزي رسول خدا غفلتاً حكم را در حالتي آ
، بهم برآمد و حضرت رسول از آن حالت حكم. خود گرفته بود، ديده مضحك و عجيبي ب
  »!مين حال بمان هبه«آمرانه به او فرمود 

ه بر اثر نفرين آن حضرت، حكم از همان لحظه تا پايان عمر به همان قيافه مسخره آه ب
  . جنبيد اختيار مي آور و بي ها و دهانش با حالتي چندش و دستخود گرفته بود ماند، و سر 

-ه باشند، زيرا او با وجود قيافهمسلمانان حق داشتند تا در اسلام حكم شك و ترديد داشت
انگيزي آه بر اثر نفرين پيغمبر خدا گرفته بود باز هم از آزار رسول خدا   مضحك و شگفتی

 يكي از همسرانش بود، دزديده از شكاف ی خانهدربردار نبود و روزي آه آن حضرت  دست
سوي او بيرون آمد ه رسول خدا او را شناخت و با چوب دستي ب. نگريست در، به درون مي

  :و فرمود
  !؟ ١دهد چه آسي مرا از دست اين چلپاسه آثيف نجات مي

طائف او و فرزندانش حق ندارند با من در يك شهر زندگي آنند، و آنها را به : سپس فرمود
  . تبعيد آرد

پس از وفات رسول خدا، عثمان در مقام شفاعت از حكم عموي خود برآمد و از ابوبكر 
: ابوبكر زير بار نرفت و گفت. خواست تا با بازگشت حكم و فرزندانش به مدينه موافقت آند

  .  رسول خدا را به مدينه بازگردانمیرا ندارم آه  تبعيدي و رانده شده نمن جرأت آ
ن عمر بخلافت رسيد، عثمان تقاضاي خود را تجديد آرد، اما از عمر نيز همان پاسخ را و چو

  : خلافت نشست، حكم و فرزندانش را به مدينه بازگردانيد و گفته شنيد، ولي چون خود ب
 در حق حكم وساطت آرده بودم و از آن حضرت )آلهوعليهااللهصلي(من نزد رسول خدا 

شت آنان به مدينه موافقت فرمايد و رسول خدا نيز قول مساعد خواسته بودم آه با بازگ
  . ام عملي نشد داده بود ولي با وفات رسول خدا خواسته

بلاذري . مسلمانان به بازگشت رانده شدگان رسول خدا به مدينه روي خوش نشان ندادند
  : نويسد  مي٢٢۵در ص 

همراهي فرزندانش ه  نمود و بآن حضرت او را نفرين.آرد حكم اسرار رسول خدا را فاش مي
  . او با من در يك شهر نماند: به طائف نفي بلد آرد، و فرمود

برد، تا اينكه  سر ميه حكم تا زمان خلافت عثمان با فرزندانش در تبعيدگاه خود ـ طائف ـ ب
ن مسلمانان مخصوصاً از عمل عثما: گويد  مي٢٨عثمان او را به مدينه بازگردانيد و در ص 

 خزاعه يمن آرده و جوه حاصله را آه ی قبيلهآوري زآوة  حكم آه او را مأمور جمعیدرباره
سخت عصباني و خشمگين شدند و !! بالغ بر سيصد هزار ميشد يكجا به او بخشيده بود

  :  چنين آورده است٢٧در ص 
ر  خلافت عثمان بدرود حيات گفت، و عثمان شخصاً بر او نماز خواند و از نظ یحكم در دوره

  !!تجليل و احترام او دستور داد تا بر سر قبرش خيمه زدند
داد و خود زير دستش  العاص، آه عثمان جاي خود را به او مي ابي بن آري حكم

  !!الحال است؛ تا خواننده چه قضاوت آند نشست، همين شخصيت بارز و معلوم مي
  . ه فرمائيدبراي مطالعه شرح حال حكم به استيعاب، اسدالغابه، و اصابه مراجع
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  بر ابن مسعود چه گذشت 
  

  انّي قد بعثت عمار بن ياسر اميرا و عبداالله بن مسعود
  :و قد آثرتكم بعبد االله علي نفسي.....معلماً و وزيرا 

من عمار ياسر را بعنوان فرماندار، و عبداالله مسعود را «
و  ...سمت وزير مشاور و راهنمائي امور ديني شما ه ب
 د آه با اعزام عبداالله بن مسعود، شماخصوص بدانيه ب

  ».ام مردم آوفه را بر خود مقدم داشته
  اي به مردم آوفه عمر، در نامه

  
. پدرش مسعود با قبيله زهره هم پيمان بودمسعود هذلي،  بن ابوعبدالرحمن، عبداالله

مسعود از مسلمانان صدر اسلام است، و در آن موقع آه در مكه آسي جرأت آن  ابن
او به اينكار مبادرت ورزيد، و با صدائي رسا آلمات   آه به صداي بلند قرآن بخواند،نداشت 

قريش گستاخي فرزند . هاي ناتشنوا و غفلت زده مشرآين فرو خواند الهي را به گوش
. اي افتاد مسعود را بدون تلافي نگذاشت او را آنقدر زدند آه مجروح و خونين به گوشه

جان ه  او را نزد خود نگاه داشت، او نيز خدمتگزاري وي را ب )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 
اجازه داري تا آنجا آه :  به او فرمود)آلهوعليهااللهصلي(پذيرفت، تا جائي آه رسول خدا 

  . صداي مرا بشنوي
شد،   بود و از وي جدا نمي)آلهوعليهااللهصلي(مسعود هميشه در خدمت پيغمبر خدا  ابن

با او به راه . نمود آرد و به پاي او مي حضرت را پيش پايش جفت ميهاي آن  آفش
آرد، تا او را محافظ و جان پناه باشد و چون  گاه پيشاپيش او حرآت مي افتاد و گه مي

گرفت و بدن آن حضرت را از  شست، او پرده مي  خود را مي )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 
خاست و هم او بود آه از  ميفت به پاسداريش برخ شت، و چون ميدا انظار پوشيده مي
  . آرد خواب بيدارش مي

مسعود به حبشه و مدينه هر دو هجرت آرد، و در جنگ بدر و غزوات بعدي شرآت  ابن
  ١شرح زير است ه پس از رحلت رسول خدا بمسعود  جست زندگاني ابن

اي به اهالي آنجا چنين  عمر او را به همراهي عمار ياسر به آوفه اعزام داشت، و در نامه
  : نوشت

مسعود را بسمت مشاور و معلم دين  بن عنوان فرماندار، و عبدااللهه ياسر را ب من، عماربن
 و )آلهوعليهااللهصلي(آن دو از برگزيدگان اصحاب رسول خدا . شما تعيين و اعزام داشتم

جان و دل بشنويد و ه از آنان پيروي نموده فرمانشان را ب. آنندگان در جنگ بدرند شرآت
مسعود، شما مردم آوفه را  فرمانبردارشان باشيد و مخصوصاً اين را بدانيد آه با اعزام ابن

  ٢.ام بر خود مقدم داشته
داد و ايشان را به مسائل ديني آشنا  مسعود در آوفه قرآن را به مردم تعليم مي ابن
  . آرد و در همان حال خزانه دار بيت المال بود مي

عقبه، برادر رضاعي او به فرمانداري آوفه منصوب شد، وليد به  ت عثمان، وليدبندر خلاف
مسعود  آوفه آمد و بر مسند امارت تكيه زد و از جهت مالي سر و آارش مستقيماً با ابن

  . افتاد

                                              
مسعود  ها از خود ابن در بخاري بعضي از روايت. مسعود  و مناقب ابن7/55 و كنز 127 و 1/126نعيم   و حليه ابي320 و 3/315 مستدرك 5/389ـ مسند احمد  1

 . روايت شده است، و از ديگري روايت نشده است
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توانستند در هنگام مأموريت خود  از گذشته رسم چنان بود آه هر يك از فرمانداران مي
وليد نيز . المال وام بگيرند و در رأس مدت آن را مسترد دارند  از بيتمبلغي با تعيين مدت

المال تقاضا آرد ابن مسعود نيز مبلغ مورد  چنين آرد و با تعيين مدت مبلغي وام از بيت
درخواست او را تقديم داشت و چون مدت سپري شد، وجه را از او مطالبه آرد و در اين 

اي  توانست تحمل آند نامه تاخي فرزند مسعود را نميوليد آه اين گس. مورد اصرار ورزيد
اي  عثمان نيز طي نامه. مسعود از وي استمداد آرد به عثمان نوشت و در رفع مزاحمت ابن

داري ماست و حق دخالت و  سمت تو در آنجا تنها خزانه«: مسعود چنين نوشتبه ابن 
  »!داريالمال برداشته است ن از بيتبازخواست در هر مبلغ آه وليد 

تواندچون گذشته چنين  مسعود رسيد، دريافت آه ديگر نمي اي به ابن چون چنين نامه
مسئوليت خطير و مهمي را بر عهده بگيرد و با روش خود، با سياست عثمان آنار آيد، 

  : المال را پيش پاي وليد انداخت و گفت پس آليدهاي بيت
دار  مسلمانان هستم، اما اينكه خزانهبردم آه نگهبان و حافظ اموال  من تاآنون گمان مي

  ١روم شما باشم مرا بدان نيازي نيست، من از اين سمت آنار مي
  . المال باز مدتي در آوفه ساآن بود ابن مسعود پس از استعفا از سمت خزانه داري بيت

در مورد همين داستان، در آتاب عقدالفريد آمده است آه ابن مسعود در مسجد آوفه 
اين را بدانيد آه امشب يكصد هزار، از ! اي مردم آوفه: انان آرد و گفتروي به مسلم

المال شما آم شده و از بين رفته است بدون اينكه امير المؤمنين در اين مورد  بيت
  . دستوري داده باشد و مرا از مسئوليت آن خارج سازد

ز فرزندمسعود را مسعود را به عثمان گزارش داد و عثمان ني وليد اين موضوع و سخنان ابن
  ٢از آن سمت بر آنار آرد

المال را پيش  مسعود آليدهاي بيت آه ابنهنگامي: بلاذري در انساب الاشراف مينويسد
 یا به خواستههر آس آه دستورهاي خدا را بن: پاي وليد انداخت با خشم و نفرت گفت

را  به هواي دل خويش آنآس آه خود بگرداند، خداوند سراي ديگر را بر او تباه گرداند، و آن
آيا . بينم آه چنين آرده است و من عثمان را مي. دگرگون سازد، ايزد بر او خشم گيرد

جاي او ه رواست آه شخصي چون سعد وقاص را از فرمانداري آوفه بردارند و وليد را ب
  ٣!بنشانند؟

رين راهها، بهترين گفتار، سخنان خدا در قرآن است، و نيكوت: گفت ابن مسعود غالباً مي
بدعت است و هر بدعتي گمراهي است راهي است آه پيامبر خدا نموده، و بدترين آارها 

  ٤و نتيجه گمراهي آتش دوزخ است
دار فرزند مسعود را نيز به عثمان نوشت و در پايان آن افزود  وليد اين موضوع و سخنان نيش

عثمان . م و ناسزا گرفته استرا به باد دشناو آه ابن مسعود به بدگوئي از تو پرداخته و ت
  . مسعود را به مدينه فرا خواند هم ابن
پيرامونش جمع آه مردم آوفه از احضار ابن مسعود به مرآز خلافت آگاهي يافتند  وقتي

تو ستمي برود و ه گذاريم بشده، به او پيشنهاد آردند آه مرو، و اينجا نزد ما بمان آه نمي
  . يا چشم زخمي برسد

خواهم  و از طرفي من نمي. او بر من حق فرمانبرداري داد: ر پاسخ آنها گفتمسعود د ابن
نخستين آسي باشم آه در فتنه و آشوب را بر روي او گشوده باشم، و از فرمان او 

  .٥سرپيچي آنم
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اين اوضاع و احوال را بزودي :  مسعود به آوفيان چنين آمده است در استيعاب پاسخ ابن
دست من آغاز ه  پي خواهد بود و من دوست ندارم آه فتنه بهائي در ها و آشوب فتنه
  . شود

دستورات خدا ه مسعود را بدرقه آردند و او ايشان را به پرهيزآاري و عمل ب مردم آوفه، ابن
راه ه هاي خود بازگردند و خود روي ب خانهه سفارش فرمود و سپس از آنان خواست تا ب

  . نهاد
 به نيكي ياد آرده هنگاميكه از آنها جدا ميشد تا به مسعود مردم آوفه نيز در حق ابن

مدينه رود، از زحماتش و حقوقي را آه بر گردن آنها داشت تشكر و سپاس گذاري آرده 
  :گفتند
دين ثابت  را جزاي خير دهد، تو نادانان ما را به دين آشنا آردي و دانايان ما را درو خدا ت

ه تو، ب. ين و آئين اسلام آشنا و بينايمان آرديما قرآن آموختي و به ده قدمتر نمودي، ب
راستي مسلماني خوب، و دوستي نيكو، و برادر مهربان ما بودي آنگاه او را بدرود گفته 

  ١بازگشتند
در آن موقع عثمان . ابن مسعود چون به مدينه وارد شد يك راست به مسجد پيغمبر رفت

مسعود افتاد سخن خود را  بنآه چشمش به ا گفت، وقتي بر منبر رسول خدا سخن مي
  :تغيير داد و گفت

آسيكه چون به نانش دست . ارزشي بر شما مردم وارد شد اينك چارپا خصلت پست و بي
  ! دراز آنند، هرچه را آه خورده است بالا آورد و از شكم بيرون اندازد

خير، عثمان من چنان آسي نيستم، : مسعود در پاسخ زخم زبان عثمان جواب داد ابن
بلكه من يكي از اصحاب رسول خدا هستم آه افتخار حضور در جنگ بدر، و بيعت رضوان را 

  ٢داشته است
مسعود همدم و صحابي رسول خدا  تو به ابن! آهاي عثمان: عايشه نيز بانگ برداشت

  !دهي؟ چنين نسبت مي
را از مسعود  و سپس دستور داد تا ابن! المؤمنين فرياد زد؛ خاموش شو عثمان در پاسخ ام
  ! مسجد بيرون آنند

مسعود را با وضعي زننده و توهين آميز از مسجد پيغمبر بيرون  در اجراي دستور خليفه، ابن
عبداالله زمعه او را بر زمين آوبيد و نيز گويند آه يحموم غلام عثمان خود را به ميان . آردند

اش  آه استخوان دندهزمين آوبيد ه شدت به دو پاي او انداخت و او را بلند آرد و چنان ب
  : در اين موقع علي آه شاهد بر ماجرا بود روي به عثمان آرده و گفت! بشكست

با صحابي رسول خدا چنين رفتار عقبه  تنها به اتكاء گفته و گزارش وليدبن! ـ اي عثمان
  : عثمان جواب داد! آني؟مي

راي تحقيقات به آوفه صلت آندي را هم ب من زبيدبن. ـ خير، تنها گفته وليد در آار نيست
   :پيچيد فرياد زد مسعود آه از درد به خود مي ابن: فرستاده بودم

   :و علي در پاسخ عثمان گفت: ـ خون عثمان حلال است
گفت و به ياري ه اين ب: اي  زبيد آه مورد اعتماد نيست تكيه آردهیه گفتهـ و تو ب

  . دمسعود شتافت و او را براي مداوا به منزلش برساني ابن
مسعود پس از اين اتفاق در مدينه ساآن گشت و عثمان به او اجازه نداد تا از مدينه  ابن

حتي وقتي آه از آن صدمه شفا يافت اجازه خواست تا در جهاد با روميان . خارج شود
 اند پيش از آنكه عثمان خصوص روايت آردهه شرآت آند ولي عثمان موافقت نكرد و ب

: مسعود بدهد، مروان پيش دستي آرد و به عثمان گفت ضاي ابنجواب رد يا قبول به تقا

                                              
 . مسعودمراجعه فرمائيد عاب، به ترجمه ابنـ استي 1

مسعود در اين جواب عثمان را مستقيما مورد سرزنش خود قرار داده است زيرا عثمان در جنگ بدر و بيعت رضوان كه خود افتخار بزرگي براي اصحاب پيغمبر  ـ ابن 2
 .آيد، حضور نداشته است بشمار مي
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او، عراق را بر تو بشورانيد، و آنها را نسبت به تو بد گمان ساخته است، حالا نوبت به 
  !شام رسيده، در صدد آن است آه مردم آنجا را به قيام عليه تو وا دارد؟

ينه بيرون گذارد و در حقيقت مسعود تا حيات داشت نتوانست پاي از مد به اين ترتيب ابن
توقف : تحت نظر بود تا اينكه دو سال پيش از آشته شدن عثمان بدرود حيات گفت

  . مسعود در اين نوبت در مدينه سه سال بوده است ابن
  . مسعود رخ داده است شايان توجه ميباشد آخرين گفت و شنودي آه بين عثمان و ابن

رسم ه گذرانيد، عثمان ب آخرين لحظات حيات را ميآه او در بستر بيماري افتاده هنگامي
  : عيادت بر بالين او حاضر شد و به او گفت

  بري؟  ـ از چه رنج مي
  . ـ از گناهانم

  ـ چه ميل داري؟ 
  . ـ رحمت و بخشايش حق را

  بخوانم؟ ـ آيا پزشكي به بالينت 
  . ـ پزشك خود مرا بيمار آرده است

دو سال بود آه حقوقش را قطع آرده ! (را بپردازند؟ـ دستور بدهم تا حقوق و مستمريت 
  .) ١بود

  !خواهي بدهي؟نياز هستم مي آه به آن نياز داشتم نپرداختي، امروز آه از آن بي ـ وقتي
  ! ماند ـ براي فرزندانت باقي مي

  . رساندـ روزي آنها را خدا مي
  . ذرددرگ) ام، نسبت به آنچه در حق تو آرده(ـ از خدا بخواه آه از من

  . خواهم آه حق مرا از تو بگيرد ـ از خدا مي
! اش حاضر نشود مسعود وصيت آرد آه عمار ياسر بر او نماز گزارد، و عثمان بر جنازه ابن

  ٢اطلاع عثمان در بقيع به خاك سپرده شد طبق وصيت او عمل آردند و بي
بدون :  گفتخاك سپردنش خبر يافت خشمگين شد وه مسعود و ب چون عثمان از مرگ ابن

او خود وصيت آرده بود آه تو : اينكه مرا آگاه سازيد چنين آرديد؟ عمار ياسر در پاسخ گفت
دانم  زبير مناسب همين حال بيت شعري سروده است آه مي بن عبداالله. بر او نماز نخواني

  ٣آه پس از مرگ بر من ندبه خواهي آرد، در حالي آه نان خورش مرا قطع آرده بودي
عقبه تنها داستان  اما محصول حكومت وليدبن ٤مسعود بود ي از جريان آار ابناين قسمت

مسعود نيست، بلكه از او در مدت فرمانداريش در آوفه آارهاي بلا خيز و فتنه انگيز  ابن
بسيار سر زده است آه از آن جمله رفتار او با ابوزبيد شاعر مسيحي، و شعبده باز يهودي 

  . است

                                              
  3/13ـ مستدرك  2/197 ـ يعقوبي 7/163كثير  ـ تاريخ ابن 1

 .  سال و اندي بوده است60سنش هنگام وفات . زبير او را شبانه و بدون اطلاع عثمان به خاك سپرد.  هجري اتفاق افتاد32مسعود در سال  ـ وفات ابن 2

  و في حياتي ما زودتني زادي  ـ لا عرفنك بعد الموت تندبني 3
 و تاريخ خميس 2/147 و تاريخ عقوبي 7/54 و كنز 3/13 و استيعاب و اسدالغابه و باب فضائلش در مستدرك 5/36مسعود را از طبقات و بلاذري  ـ ما داستان ابن 4
 . ايم  گرفته236الحديد   و اين ابي2/268
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  !بازي با آتش
  

 اجري عليه وظيفة من خمر و خنازير تقام له آل و
  !:شهر

وليد، براي نديم مسيحيش، بطور ماهانه سهمي از «
 المال مسلمين، از شراب و گوشت خوك مقرر بيت
  »فرمود

  )انساب الاشراف بلاذري(
  

  : حمايت از نديم شرابخوار
  : آند ابوالفرج در آتاب اغاني، از قول ابن اعرابي چنين روايت مي

آه وليد از جانب برادرش عثمان به فرمانداري آوفه تعيين شد،ابوزبيد شاعر  هنگامي
ابيطالب بود، منزل داد و  بن اي آه ملك عقيل وليد او را در خانه. مسيحي به او پيوست
خوار، باعث آن گرديد  بخشيدن اين خانه به ابوزبيد مسيحي شراب. همان را به وي بخشيد
راي نخستين بار زبان به بدگوئي و انتقاد از او بگشايند زيرا ابوزبيد تا مردم مسلمان آوفه ب

 یمسجد آوفه ميشد و از آنجا به خانهمردي مسيحي بود، براي اينكه نزد وليد برود وارد 
آه از  پرداخت، و باز در حاليگساري ميرفت و با او به شب زنده داري و ميوليد مي

-آرد و به خانهاز مسجد عبور مي خوردو تلوتلو ميخود شده بود شدت مستي از خود بي
  !گشت خود باز ميی

 اعتنائيش را نسبت به احساسات و معتقدات  رفتار وليد بيقيدي او را به امور دين، و بي
آه مردم از او انتظار داشتند آه خود دست از  داد، و در وقتيخوبي نشان ميه مردم ب

خلاف شرع و عرف همدم و نديمش ابوزبيد  ست وميخوارگي بردارد و از رفتار ناشاي
آاخهاي سرخ شام و جلوگيري آند، بر عكس سرزمين پهناوري را آه ما بين دو بخش 

حيره قرار داشت به او بخشيد و آن را چراگاه ويژه اغنام و احشام او قرار داد و استفاده 
 آه وليد در حق او آرده ابوزبيد نيز به پاداش چنين لطفي! ديگران را از آنجا ممنوع ساخت

  ١بود شعري ساختت و او را مدح و ثنا گفت و از وي تشكر نمود
المال  وليد براي شاعر و نديم مسيحيش ابوزبيد، از محل درآمد بيت: نويسد بلاذري مي

نزديكانش به او خاطر ! مسلمين از شراب و گوشت خوك مستمري ماهانه معين آرده بود
- ناراحتي و تحريك احساسات عمومي عليه تو ميیايه عمل منشان ساختند آه اين

شود، در نتيجه وليد عين شراب و خوراك را قطع و دستور داد تا بهاي آنها را بطور ماهانه 
اين حاآم آوفه، ابوزبيد نصراني را به مسجد مسلمانان وارد .!! بر حقوق او بيفزايند

  ٢آرد مي
ه موجب شد تا هر چه بيشتر مردم به عقبه آ يكي دگر از آارهاي ناشايست وليد بن

بين شوند اين بود آه وليد دستور داده بود تا  حكومت عثمان و دست پرورده او بددستگاه
مسخره يهودي او، بساط جادوگري و شعبده بازي خود را در مسجد آوفه پهن آند و 

  . سرگرمي جناب فرماندار را فراهم سازد
  

  !!مسجد آوفه و بساط شعبده بازي
نام زراره آه به نطروي معروف است و در انواع ه وليد خبر دادند آه مردي يهودي ببه 

. باشد در يكي از دهات نزديك جسر بابل سكونت داردشعبده و سحر و جادو ماهر مي
                                              

  183 و 4/182ـ اغاني  1

   30 و 5/29انساب الاشراف بلاذري ـ  2
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هاي او را تماشا  آاري ها و شيرين  تردستي وليد دستور داد تا او را به آوفه بياورند از نزديك
خدمت حاآم آوردند و او هم ه باز را ب  در اجراي دستور او شعبدهگماشتگان وليد. آند

 و هنر هاي خود را در مسجد آوفه پهن آندآاريدستور داد تا مرد يهودي بساط شيرين
  . خويش را در معرض تماشاي حاآم مسلمان و اطرافيان او قرار دهد

به تماشائيان خود ا يك چشمه از نمايشهاي او اين بود آه در تاريكي شب، فيل بزرگي ر
  ! نشان داد آه بر اسب نشسته بود
بار ! رفت شكل شتري در آمد آه روي ريسماني راه ميه ديگر اينكه، مرد شعبده باز خود ب
  . آمد خرجش بيرون مي آه خودش از دهان او داخل، و از مديگر، دراز گوشي را نشان داد

پروا با شمشير گردن زد و سر و تنش  در پايان، يكي از تماشاآنندگان را پيش آشيد و بي
زده تماشائيان ديگر بار شمشير  هاي حيرت وسپس در برابر چشم! را از يكديگر جدا ساخت

  ! بر او آشيد، و آشته سالم به پا خاست
 آوفه در صحن مسجد حضور داشت، جندب فرزند آعب ازدي آه ضمن جماعتي از مردم

ديد و پياپي از شيطان و  چشم خود ميه  اين آارهاي يهودي شعبده باز را بیهمه
او يقين . برد پناه ميخدا ه دارد ب گمراهي، و آارهائي آه آدمي را از خدا و ياد او باز مي

 اين تردستي و شعبده بازي است آه در اسلام از آن شديداً نهي شده یداشت آه همه
ك ضربت سر از تن نگ را جايز ندانست و شمشير بر آشيد و با يراست پس بيش از اين د

  :يهودي برداشت و فرياد آشيد
  ١شك باطل نابود شدني است حق آمد و باطل نابود گشت آه بي

اند آه اين وقايع به روز اتفاق افتاده است نه به شب، و جندب را شمشيري  و نيز گفته
رفت، و از شمشيرسازي شمشيري گرفته بازگشت و با آن  او به بازار مي. همراه نبوده

  !حالا اگر راست ميگوئي خودت را زنده آن  : زد و بانگ برداشتنگردباز را  ي شعبدهيهود
در هر صورت اين وليد بوده است آه صحن پاك و مقدس مسجد آوفه، محل عبادت و 

آه با آشتن نيايش را سن نمايش شعبده باز يهودي خود ساخته، اين جندب بوده است 
-حاآم فاسق و عزيز آرده عثمان را بر هم ميباز، بساط شادي و سرگرمي  همان شعبده

  . سازد زند و عيش او را تيره و تار مي
باري، ولي آه از گستاخي جندب سخت خشمگين شده بود، فرمان داد تا به انتقام خون 

به حمايت جندب برخاستند و ) ازد(اما فاميل او از قبيله . قتل برساننده زراره يهودي او را ب
سوداي آشتن بي خبر ه ناچار وليد به حيله متوسل شد، و ب. آردنداز آشتنش جلوگيري 

  . ظاهر از آشتنش درگذشت و به حبس او فرمان داده او، ب
دينار چون از علت . جندب را به زندان بردند، و دينار زندانبان را به پاسداريش گماشتند
سر شب تا به صبح حبس او آگاه گرديد، و زهد و پارسائيش را مشاهده آرد، و ديد آه از 

زاهد و با ايمان  خون چنين مرديه به نماز و عبادت مشغول است، روا نديد آه دستش ب
  : پس به او چنين پيشنهاد آرد. آلوده شود

  . سلامت ببره آنم، فرار آن و جان ب ـ من راه را براي تو باز مي
  ! آشد را ميو دارد، و ت ـ اگر چنين آنم، وليد از تو دست بر نمي

سرانجام بر اثر .  يكي از اولياي او چندان ارزشي نداردتخون من در راه رضاي خدا، و نجاـ 
  . اصرار و پافشاري زندانبان، جندب از زندان پاي بيرون نهاد و متواري شد

گاهان آه وليد خود را دور از چشم مزاحمين از قبيله ازد و ديگران آماده آشتن جندب  صبح
خالي از زندان  وليد دستگماشتگان . خدمتش حاضر آننده و را بآرده بود فرمان داد تا ا

بازگشتند و فرار جندب را به او گزارش دادند، دينار زندانبان نيز همان را گفت و گريختن 
وليد حاآم خود سر و فاسق آوفه آه فرار جندب و سهل انگاري . جندب را تأييد آرد

انگاري دينار را  فرمان داد در ازاء اين سهل.  بودبان او، او را سخت از آوره به در آرده زندان
  ١. دار آويختنده ، و تنش را به مزبله گاه آوفه ب٢گردن زدند

                                              
 .ـ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 1

 .4/186، اغاني 1/4337سعودي ـ مروج الذهب م 2
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از طرفي چون جندب از زندان گريخت پنهاني خود را از آوفه بيرون انداخت و به مدينه 
ن گفت و طالب در حق او با عثمان سخابي بن رسانيد و در آنجا سكونت گزيد تا اينكه علي

اي به وليد نوشت، و از او  عثمان نيز شفاعت امام را پذيرفت و نامه. از او شفاعت آرد
بار ديگر جندب به آوفه به اين ترتيب . خواست تا مزاحمتي براي جندب فراهم نسازد

  .٢بازگشت

                                                                                                                                                      
ـ مؤلف محترم، صور مختلف داستان جندب و يهودي جادوگر را از منابع متعدد آورده است كه چون مقصود و مفهوم همه آنها تقريبا يكي است، تنها به ترجمه يكي  1

  )سردارنيا.(از آنها كه كاملتر بود بسنده كرده از ترجمه بقيه صرفنظر نمودم
كعب، و بالاخره  بن زهير، و سومي جندب بن عبداالله، ديگري جندب الخيربن يكي جندب: چهار تن جندب نام داشتند»ازد«صحاب رسول خدا است و از ـ جندب از ا 2

  . اند كعب نسبت داده بن عفيف است، ولي اكثر روات كشتن يهودي جادوگر را به جندب بن چهارمي جندب
سپس سر » أتأتونالسحر و انتم تبصرون« و سپس اين آيه را خواند ! حالا خودت را زنده كن : ر يهودي را بساخت و گفتبه يك ضربت كا: ... نويسد ابن اثير مي

اش در  حد ساحر، يك ضربت شمشير است، وليد او را زنداني كرد، برادرزاده: فرمودبرداشت و راست در چشم وليد نگريست و گفت خود از رسول خدا شنيدم كه مي
  .چنين سروداين مورد 

  و يقتل اصحاب النبي الاوائل افي مضرب السحار يحبس جندباً
جندب در اواخر عمر به شامات رفت و به پيكار با مشركان ! كنند و صحابة نخستين رسول خدا را ميكشند يعني در ازاء قتل يهودي جادوگر جندب را زنداني مي

هاي مختلف او را با جادوگر در اغاني  و داستان.  مراجعه فرمائيد360 تا 1/303يات گفت به اسدالغابه پرداخت و سرانجام در دهمين سال خلافت معاويه بدرود ح
  . مطالعه فرمائيد31 و 5/29 و انساب الاشراف 186 و 4/185



 

     ١٠٢  

  هاي انقلاب نخستين شراره                                                     
  

ها و  العمل و عكسعقبه  حاآم آوفه بالا گرفت،  ارهاي زشت و خلاف شرع وليدبنچون آ
زراره  عمروبن.رفتار نارواي عثمان آه موجب ناراحتي مردم شده بود ، دهان به دهان گرديد

زيادنخعي آه هر دو از سرشناسان آوفه بودند از نخستين  بن نخعي و آميل فرزند قيس
گرد خود ه ابيطالب را مطرح آردند مردم را ب بن  خلافت عليآساني بودند آه خلع عثمان و

  :جمع آرد و به آنان در ضمن سخن چنين گفت
دهد، عمداً آن  خوبي از هم تشخيص ميه عثمان در حالي آه حق و باطل را ب! اي مردم

اشخاص پست و ناشايست را بر جان و مال . را پشت سر انداخته و ناديده گرفته است
  ...ي شما مسلط آرده، به آنها قدرت و حكومت داده است پاآان و صلحا

عرطفه آه خود را در ميان مردم جا زده بود شتابان خود را به وليد رسانيد و اجتماع  خالدبن
آميز او را گزارش داد، وليد آه خشمگين  و سخنان تحريك بن زراره، مردم، و ماجراي عمرو 

را متفرق سازد، ولي نزديكانش در  هاده آنانشده بود، سوار شد تا خود روي به جمعيت ن
چه . مقام ممانعت از او برآمده به او تذآر دادند آه موضوع بسيار خطرناآتر از باور او است

بر خويشتن بترس و . باشندقيام و بلوا آماده و مستعد مياي رمردم همه در خشمند و ب
  . آتش فتنه را بيش از اين دامن مزن

را آرام  رزند حارث پيشنهاد آرد، آه چنانچه وليد موافقت نمايد، من آناندر اين ميان مالك ف
و با آنان به گفت و . او خود را به جمعيت رسانيدوي موافقت آرد؛  وليد با. خواهم ساخت

  . شنود پرداخت و از فتنه و آشوب بترسانيد و ايشان را آرام و متفرق ساخت
اره به عثمان  بن زر ه اقدامات و سخنان عمرواي داير ب وليد نيز بيكار ننشست؛ و نامه

  .  دفع شر او استمداد و آسب تكليف آردینوشت و از او درباره
نشين و شرور است، او را به شام   زراره، عربي باده ابن«: عثمان در پاسخ وليد نوشت

  » !تبعيد آن
  ١وليد در اجراي امر خليفه، فرزند زراره را به شام تبعيد نمود

گوئي و  رفت تا آوفه را به جرم حق نگام آه فرزند زراره، از راه ناچاري مين هدر آ
طلبي ترك گويد؛ مالك اشتر، و اسود بن يزيد؛ و علقمه بن قيس، و قيس بن فهدان، او  حق

  : را بدرقه آردند و قيس به منظور اعلام همدردي و همكاري با فرزند زراره چنين سرود
خود، در پنهان و  آارهايه، آه من رضاي ايزد را در همه خداي آعبه خداي سوگند، به ب«

  .آشكار خواستارم
 گمراهي است از حكومت و خلافت گاه هر آينه ما، وليد و آقايش عثمان را آه پناه«
  ».٢اندازيم ميبر

 ***  
  :بازرس عثمان در آوفه

عثمان  هاي فراواني از طرز رفتار وليدبن چون از طرف طبقات مختلف مردم آوفه شكايت
ضات از ار همه اعتظاهر هم آه شده باشد در برابر اينه رسيد، خليفه ناگزير گرديد تا ب

العملي نشان داده آاري آرده باشد، پس غلام آزاد آرده خود حمران را به  خود عكس
بررسي آرده حقيقت عنوان بازرس به آوفه اعزام داشت تا به اصطلاح اوضاع را از نزديك 

اما وليد اين بازرس .  رفتار او را با مردم به مقام خلافت گزارش دهدیحال وليد و نحوه
خالي به مدينه   دولت را با پول خريداري آرد و با تقديم رشوه او را دستی رتبهعالي

آرد مشتي تعريف و  حمران بازگشت و همانطور آه خليفه عثمان آرزو مي. بازگردانيد
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عثمان نيز نفسي به راحت آشيد و خود را از . ردتمجيد از رفتار وليد به خدمتش گزارش آ
  !اين غم توانفرسا فارغ يافت

او پرسيد، حمران جواب داد  به حمران بر خورد و حقيقت امر وليد را از ١پس از چندي مروان
  . مروان نيز ما وقع را براي خليفه بازگو آرد. اوضاع سخت بحراني است
اي هم در  حمران را به بصره تبعيد آرد و خانهو گزارش خلاف ! عثمان به جرم اين خيانت
  !! ٢آنجا بوي ارزاني داشت

                                              
  .ي معتقداتش پي خواهند بردي همين كتاب به خوبي خواهند شناخت و به اخلاق و روحيه و پايهـ خوانندگان عزيز، مروان حكم را در صفحات آتيه 1

دانست كه ثبات   متذكر شويم اين است كه، مروان چون براي خود و فرزندانش از اين خوان يغما سهمي بزرگ قائل بود، و ميولي چيزي كه در اينجا لازم است
گذاري شده بود، به ثبات اوضاع و آرامش محيط و غفلت عمومي بستگي كامل دارد، و از  اميه كه اساسش قبل از عثمان در اسلام پايه حكومت و سلطنت خاندان بني

هاي او از وي و ساير عمال عثمان، بوي فتنه و  داري عقبه نور چشمي عثمان، و جانب هاي وليدبن كاري رويه و خلاف ي كم و بيش از وضعي كه در اثر اعمال بيطرف
 آن برآمد كه حقايق را به سمع خليفه رسيد براي اينكه ريشه انقلاب را از بن بركند و تحريكات و هيجانات عمومي را در نطفه خفه سازد؛ در مقام آشوب به مشامش مي

  !.برساند و وخامت اوضاع را به او تذكر دهد
دوستي و برادري اسلامي محرك اصلي وي  سوخت؛ و يا اينكه احساسات و عواطف نوع و الا نه از اين جهت بود كه او را در واقع به دين و زحمات پيغمبر اسلام دل مي

 )سردارنيا.(وضاع پريشان مردم آن سامان به عثمان بوده استدر اعلان حقايق وضع متشنج كوفه و ا
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  !حاآم مسلمين و شرابخواري
  

ان وليد بن عقبه آان يشرب من ندمائه و مغنيه من 
  اول 

  : الليل الي الصباح
  وليد، با نديمان و خوانندگان و نوازندگان خود «

  »!!پرداخت گساري مي ا صبح به بادهاز سر شب ت
  تاريخ مسعودي

  
طول انجاميد و در خلال آن مدت در نواحي ه حكومت وليد بر آوفه مدت پنج سال ب

ايماني  و بود، و  ولي از آنجا آه سيرت اآذربايجان با مشرآين آن سامان به جنگ پرداخت
رديد آه گ حساس و در برابر دشمن، مرتكب لغزشي ن موقعيتمحكم نداشت، در آ
حقش جاري سازند؛ ولي در وم جمع شدند، تا حد شرعي در  سران ق!موستجب حد بود

اين ميان حذيفه، از اجراي قانون الهي در حق وليد، به اين دليل آه اين شخص فرماندهي 
عمل آورد، و در نتيجه از او ه سپاه اسلام را در برابر دشمن به عهده دارد، مخالفت ب

  ١دست برداشتند
از نوشيدن مي يا ارتكاب عمل خلاف ! د شده بود؟دانم، چرا وليد مستوجب خوردن حنمي

ديگر، ولي آنچه مسلم است، او نديم جام و باده بوده، و به اين عمل زشت تا آنجا ادامه 
  . اش جاري شد نويسان سرانجام حد شرعي درباره داد آه به موجب گفتار عموم تاريخ

گاهان  روزي صبح! شرابخوار بودعقبه، مردي زناآار و  وليدبن«: نويسد ابوالفرج در اغاني مي
ه جاي دو رآعت، چهار رآعت به در حالت مستي به مسجد آمد تا با مردم نماز گزارد، او ب

  .جاي آورد
از جواني هر دو اثري دل در گرو زلف رباب افتاده، در حالي آه «: و در بين نماز چنين خواند

  ٢»!نمانده است
 ميل داريد تا چند«: روي به جمعيت نمود و گفت!  آرداصطلاح تمامه و چون نماز خود را ب

  ٣او در همين حال آنچه خورده بود در محراب بالا آورد »!رآعت ديگر بر نماز صبح بيفزايم؟
وليد با نديمان و خوانندگان و نوازندگان خود از سر . نويسد مسعودي در همين زمينه مي

  . پرداخت گساري مي شب تا به صبح به باده
هاي زيرين خود را به  لباسهنگام آه مؤذن بانگ نماز سر داد، وليد در حاليكه روزي در آن 

او ! تن داشت در حالت مستي به مسجد درآمد و در محراب بايستاد تا با مردم نماز گزارد
ن به جاي  خود را طول داد، و در آیبح را چهار رآعت به جاي آورد و سجدهدو رآعت نماز ص

و چون به خيال خود، از نماز فراغت يافت، !! بنوش و بنوشانم«: گفت درپي مي تسبيح پي
  !آيا ميل داريد بيش از چهار رآعت بخوانم؟: روي به مردم آرد و گفت

  : عتاب ثقفي آه در صف نخستين نمازگذاران و پشت سر وليد نشسته بود بر او بانك زد
 ی خليفهبه خداي سوگند آه از آسي جز! شود؟ را چه ميو ت! خدا خيرت ندهد

  !!مسلمانان در شگفت و حيرت نيستم، آه چون توئي را بر ما والي و حاآم ساخته است
باران آردند برادر خليفه عثمان و فرماندار  هاي مسجد سنگ ريزه مردم نيز وليد را با سنگ

آوفه آه قافيه را سخت بر خود تنگ ديد، تلوتلو خوران خود را به دارالاماره رسانيد، در 
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من هرگز از شراب و آنيزك خوشروي، روي بر «: آرد  اين ابيات را زير لب زمزمه ميحاليكه
  . سازم و خود را از خير لذت آنها محروم نمي. گردانم نمي

نوشم آه تا مغز خود را از آن سيراب سازم و آنگاه در بين مردم  بلكه آنقدر شراب مي«
  ١دامن آشان بگذرم

  
  ماجراي گواهان

 و چون شكايت جان آمدند،ه  وليد بیام از اعمال زشت و خلاف رويهسرانجاهالي آوفه 
 او به عثمان بلااثر يافتند، به اين فكر افتادند آه با دردست داشتن یی خود را دربارهعديده

خواري وليد، در محضر خليفه حضور يابند و  دليل و مدرآي قاطع از مستي و شراب
و دنياي خود را بدين وسيله به سمع وي برسانند، هاي امور دين  گرفتاريها و نابساماني

هاي آنان عطف  باشد آه خليفه در مقابل دليل و مدرك متقاعد شود و به درد دلو گرفتاري
  !!توجهي نمايد و به تقاضا و شكاياتشان ترتيب اثري دهد

در اجراي اين نظر، سران قوم بهتر آن ديدند آه انگشتري وليد را، آه بر آن نامش نقش 
شناخت، در حالت  آرد  و عثمان آن را خوب مي هاي رسمي را با آن مهر مي شده و نامه
خبري از انگشت او خارج سازند و همان را به عنوان دليل و مدرك قاطع خود  مستي و بي

  ! به خليفه ارائه دهند
ند، آه وليد به حالت مستي با مردم نماز خوادر آن روز «: ٢دنويس بلاذري در اين زمينه مي

اسد استمداد آرد و   بنيینام مورع از قبيلهه ، از دوست خود بازدي عوف ابوزينب؛ زهيربن
مورد موافقت نمود و . تقاضا نمود آه وي را در اين مهم ـ بدست آوردن مدرك ـ ياري آند

  . آمادگي خود را اعلام داشت
بند تصادفاً آن روز آن دو مخصوصاً روزي مترصد شدند تا مگر وليد را در حالت مستي دريا

وليد حتي براي اداي نماز عصر هم از منزل خود خارج نشد، ناچار به در خانۀ او رفتند ولي 
  . دربان از ورود آنها ممانعت به عمل آورد

ابوزينب خود ديناري در دست دربان گذاشت، دربان آه پول را ديد، آناري رفت و راهرا بر 
  . شدندابوزينب و مورع داخل . آن دو بگشود

وليد را يافتند آه به آناري افتاده و از فرط مستي سر از ! انگيز بود اي عجيب و نفرت منظره
  !! شناسد پاي نمي

  ! خوابش دراز آردند؛ وليد در همين حال بالا آورد پس او را برداشتند و بر تخت
ورد و هر دو ابوزينب، بيش از اين درنگ را جايز ندانست، انگشتري او را از انگشتش بيرون آ

  . از خانه خارج شدند
  

  در پيشگاه عثمان 
مراهي سه تن ديگر از مردم سرشناس آوفه؛ از بصره به مدينه روي نهادند،  هابوزينب، به
عقبه حاآم آوفه، در مدينه  قصد ملاقات خليفه و طرح شكايت خود از وليدبنه و سرانجام ب

  . بر عثمان وارد شدند
گرچه اميد آن نداريم آه به درد ما توجهي نمائي،  :سانيدندآنها نخست به عرض خليفه ر

دانيم آه مطالبي را به سمع تو برسانيم و تكليف خويش را انجام  ولي ما وظيفۀ خود مي
  ! داده باشيم
   ».مطلب چيست؟«: يدعثمان پرس

 آنها موضوع شكايت خود را از وليد مطرح آردند، و اتفاقات و جرياناتي را آه باعث تقديم
  . شكايتشان شده بود در محضر خليفه تشريح و نابساماني اوضاع آوفه را عرضه داشتند

                                              
  و لا بصفا صلد عن الخير بمعزل  ـ  و لست بعيدا عن مدام وقينه  1
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! يعني چه: عوف؛ آه در آن مجلس حضور داشت، از شاآيان پرسيد بن عبدالرحمن
  : شاآيان گفتند! گوئيد وليد را چه شده؟ آيا ديوانه شده است؟ مي

در اين هنگام عثمان روي به !! بودـ خير بلكه او در اثر نوشيدن مي، مست و بيخود شده 
  : جندب آرد و پرسيد

  : جندب جواب داد! ـ تو خود؛ شراب خوردن برادرم را ديدي؟
ام آه شراب بالا آورده و خود را آلوده  دهم؛ او را مست ديده ابداً، ولي گواهي مي. ـ خير

!! ام دهخبري او، انگشترش را از دستش خارج آر آرده بود و من در عالم مستي و بي
  : عثمان پرسيد

   :در جواب گفتند! ـ شما از آجا دانستيد آه وليد شراب خورده است؟
دانيم؟ در صورتي آه، وليد از شرابي نوشيده است آه ما خود در جاهليت  ـ چطور نمي

  . و انگشتري وليد را به وي نشان دادند و آن را به عنوان مدرك تقديم داشتند! نوشيديم مي
 و  از آوره در رفته بود، شهود و شاآيان را تهديد آرد، و وعده مجازاتعثمان آه سخت

  !!  آنان زد و آنها را از خود براندیسپس با دست به سينه. سياست داد
  

  پاداش خليفه به گواهان 
ابوزينب و همراهانش آه با هزاران اميد و آرزو، بالاخره خود را به مدينه رسانيدند و در 

  . و ما وقع به عرض او رسانيدند، و مدرك خويش را ارائه دادندافتند، محضر عثمان حضور ي
 نماز خواندنشان ینان داير به ميخوارگي وليد و نحوهعثمان نه تنها به گزارشات و گواهي آ

وقعي نگذارد و اعتنائي نكرد، بلكه جمعي از آنان را به بادآتك گرفت و آنها را دشنام داد و 
  !ناسزا گفت
) السلامعليه( علي شاآيان آه از دست عثمان آتك و تازيانه خورده بودند بهآن عده از 

  .  درد خويش خواستندیتوسل جستند و از او چاره
حدود : وي سخن گفت و اعتراض آرد آه علي به عثمان مراجعه آرد و در حق آنان با

ا تغيير زني و قانون خدا رگذاري و شهود عليه برادرت را آتك مي الهي را مهمل مي
  ١دهي مي
حدود «:  شده بودند، بر عثمان بانگ زدالمؤمنين عايشه نيز آه شهود به او متوسل ام

  » !؟ ٢اي شرعي را بلااجرا گذارده، گواهان را مورد اهانت خود قرار داده
خورد؛ از عقبه حاآم آوفه شراب مي شاآيان در محضر عثمان گواهي داده بودند آه وليدبن

  ٣نوشيدند نها در جاهليت ميهمان شرابي آه آ
  : آنها شهادت دادند

روي به مردم آرد و وليد از فرط مستي دو رآعت نماز صبح را چهار رآعت خواند و سپس 
و آن وقت در !! خواهيد بيش از اين نيز برايتان بخوانم اگر مي! امروز سرخوشم: گفت

  ٤!محراب بالا آورد 
  و دو از رباب و مي! آرد ي الفاظ آن، آوازخواني ميجاه آنها گواهي دادند آه وليد در نماز ب

  !زد
ترين  عنوان قاطعه هم آنها انگشتري او را در حالت مستي از انگشتش خارج آرده بودند، ب

  . دليل خود به خليفه تقديم داشتند
با تمام اين احوال، آنها خيري آه از طرح شكايت و گواهي خود نديدند هيچ، شري هم 

، توهين و ناسزا شنيدند، آتك و تازيانه خوردند و دست آخر به سياست دامنگيرشان شد
  !!و مرگ تهديد شدند

                                              
  2/336چاپ دارالاندلس . ـ مروج الذهب مسعودي 1

 5/33ـ بلاذري  2

 2/336ج . ـ مسعودي در مروج الذهب 3

 .4/180 و 4/181ـ اغاني  4
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  عايشه عليه عثمان 
  

مگر بناست آه هرآس : عثمان در جواب اعتراض آنها گفت: نويسد ابوالفرج در اغاني مي
دهم  ر مياز اميرو فرماندار خود برنجد بر او تهمت بزند، حال آه چنين است بامدادان دستو

  ! تا شما را سياست و تنبيه آنند
گاهان از  و چون عثمان صبح. به خانه عايشه پناه بردندمجازات عثمان اين گروه از ترس 

اختيار فرياد  داد بي اطاق عايشه سخناني شنيد آه بوي تندي و پرخاش بر او مي
  !اشتند؟ عايشه سراغ ندی و فاسقان عراقي پناهگاهي جز خانهآيا سرآشان :آشيد

قابل بخشش عثمان را نسبت بخود آميز و دشنام غير ن اين سخنان توهينعايشه چو
را بر سر دست بلند آرد و به صداي  دست گرفت و آنه بشنيد، پاي افزار رسول خدا را ب

  !!چه زود سنت و روش رسول خدا صاحب اين آفش را پشت سر انداختي: بلند فرياد زد
 دهان بدهان گرديد و بگوش همه مردم مدينه رسيد و اين سخن عايشه به سرعت برق

. شد حدي بود آه جا براي آسي پيدا نميه انبوه مردم ب. آنها نيز به مسجد روي آوردند
سخن عثمان و پاسخ عايشه تنها مطلبي بود آه مورد گفت و شنود آنها قرار گرفته بود، 

م بين مردم اختلاف انداخت و بحث پيرامون اين سخنان چنان هيجان انگيز بود آه سرانجا
  . دو دستگي شديد ايجاد آرد

آنان روي ترش اي از  و پارهاي به اين عمل عايشه زبان تحسين و تمجيد گشودند،  عده
   »!!آارزنان را چه و اين «: ر مقام توبيخ و سرزنش او گفتندآرده د

ي آه به جان هم رفته بالا گرفت، تا جائ  موافق و مخالف رفتهیتظاهرات اين دو دسته
  !!ريزه و آفش به باد آتك گرفتند افتادند و يكديگر را در مسجد با سنگ

 ***  
المؤمنين، عثمان ساآت  در مقابل اعتراض ام « :نويسد اين مورد اضافه آرده ميبلاذري در 

به تو دستور داده ! چه حق دخالت در امور داري! تو«ننشست و با تندي و تشدد فرياد زد 
  » !.آه در خانۀ خود آرام بگيريشده است 

جانب عثمان ه مردم در مقابل آن اعتراض و اين سرزنش دو دسته شدند، جمعي حق ب
دادند و او را تأييد و تصديق آردند، و گروهي نيز به پشتيباني از عايشه برخاسته بانگ 

  . برداشتند
  !از او سزاوارتر به دخالت در امور آسيت؟

! ف بالا گرفت، تا جائي آه با آفش بر سر و مغز يكديگر آوبيدندگفتگوي اين دو دستۀ مخال
-االلهصلي(اين نخستين ستيزه و زد و خوردي بود آه بين مسلمانان پس از پيغمبر خدا 

  .  روي داده است )آلهوعليه
عبدالبر در استيعاب، قريب به همين مضمون،  اين داستان را يعقوبي در تاريخ خود، و ابن

  . اند خوبي نشان دادهه بالمؤمنين را در آن  ير اقدام و دخالت عايشه امآورده و تأث
  : طلحه و زبير، پس از اين واقعه نزد عثمان رفتند و با لحن سرزنش به او گفتند

ما در آغاز به تو پيشنهاد آرديم آه وليد را بر هيچ امري از امور مسلمين مأمور مگردان، «
ست اآنون آه ، حالا هم دير نشده اي و آن را نپذيرفتيولي تو سخن ما را به چيزي نگرفت

اند به صلاح تو است آه او را از آار بر آنار   مستي او گواهي دادهگروهي به ميخوارگي و
  » .سازي
   :نيز گفت) السلامليهع(علي 

وليد را از آار بر آنار آن، و چنانچه شهود رو در رويش گواهي دادند، حد شرعي را نيز در 
  !  جاري سازحق او

  
  عزل وليد از حكومت و تطهير منبر مسجد آوفه 
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عقبه را از فرمانداري آوفه معزول و به مدينه فراخواند و فرمانداري  عثمان ناچار شد وليدبن
  .جديد براي آوفه تعيين آند

را به فرمانداري آوفه مأمور، و به وي دستور داد تا وليد را به مدينه  ١العاص بن پس سعيد
  .٢ دارداعزام

به وليد پيام فرستاد آه تو را اميرالمؤمنين به مدينه احضار سعيد چون به آوفه وارد شد، 
  . آرده است

ناچار سعيد به او . اما وليد، چند روزي دستور را به تأخير انداخت و آن را نشنيده گرفت
  : گفت

سپس ! زام دارمرا به خدمتش اعو نزد برادرت بشتاب، چه او به من دستور داده است، تا ت
وليد ناگزير به  .به او فرمان داد تا دارالاماره ـ محل فرمانداري ـ را تخليه و تحويل دهد

  .  عماره بن عقبه فرود آمدینداري را تحويل داد و خود به خانهاطاعت شد و فرما
اء آنگاه سعيد فرمان داد تا منبر مسجد آوفه را تطهير نمايند و حاضر نشد تا اين دستور اجر

  . نشده بر آن بالا رود
 بودند، از او خواهش  اميه آه جزء اطرافيان سعيد به آوفه وارد شده جمعي از سران بني

آردند آه از تطهير منبر خودداري آند، و مخصوصاً يادآور شدند آه اگر جز توئي به اين عمل 
 براي وليد به بار زيرا اين آار ننگ ابدي. دست ميزد؛ بر تو بود آه از عمل او جلوگيري آني

  ). اميه و از يك قبيله بودند چون هر دو از بني(آورد  مي
  ٣ولي سعيد زير بار نرفت؛ و عاقبت مقرر داشت تا منبر دارالاماره را شسته و تطهير آردند

عثمان به وليد فرمان داد تا به مدينه آيد، او هنگامي آه آوفه را به : در اغاني آمده است
، به همراهي او از آوفه »عدي بن حاتم«گفت، جماعتي از آن جمله   ترك ميقصد مدينه

در ضمن در اين سفر روزي . خارج شدند؛ تا نزد خليفه براي اعمال وليد عذري بتراشند
  ٤خواند وليد به رسم عرب براي شتران چنين حدي مي

  و النشورات من عتيق اوصاف  لا تحسبنا قد نسينا الايجاف
  .٥ و عزف قينات علينا عزاف

  : عدي بر او بانگ زد
  !بري؟ آجا مي صبر آن ببينم با اين آيفيت ديگر ما را 

                                              
. در نخستين سال هجرت و يا يك سال پس از آن به دنيا آمده است. كلثوم، دختر عمر عامري است يه، و مادرش امـ سعيد بن العاص فرزند سعيد بن العاص بن ام 1

كند كه خود در جنگ بدر شاهد بودم كه عاص چون شيري در معركه نبرد ميغريد علي او را  عمر تعريف مي. پدرش عاص در جنگ بدر به دست علي كشته شده است
زادگان، و سخنوران نامي قريش و از اشخاصي بود كه به دستور عثمان قرآن را نوشته است، عثمان، پس از  رآورد سعيد از جوانمردان، بزرگبه يك ضربت از پاي د

ه شد، سعيد چون عثمان كشت. وليد بن عقبه او را به فرماندهي كوفه تعيين كرد و او را در ايام امارت و حكومت خويش طبرستان و ديگر بلاد ايران را فتح كرد
چون معاويه به خلافت نشست سعيد را بخواند، و از علت عدم شركتش در جنگ بپرسيد و از . نشيني برگزيد و در جنگ جمل و صفين شركت ننمود گيري و خانه گوشه

معاويه هر وقت كه سعيد را از . عزام داشتآنگاه معاويه سعيد را به فرمانداري مدينه ا. اينكه او را عليه علي ياري نكرده است سرزنش كرد سعيد عذرها آورد
 هجري درگذشت 59سعيد در سال . كرد ساخت سعيد را به جايش نامزد مي نمود و چون مروان را معزول مي كرد مروان را به جايش تعيين مي فرمانداري مدينه عزل مي

 .  و استيعاب و اصابه مراجعه فرمائيد2/310به شرح حال او در اسدالغابه 

 .5/35لاذري ـ ب 2

 .4/181ـ اغاني  3

خواندند و به اين ترتيب شتران را  هاي طولاني براي شتران با آهنگي موزون شعر مي ـ از قديم در عرب چنين رسم بوده است كه هنگام مسافرت، مخصوصاً مسافرت 4
بديهي است حدي را كه براي . گفتند اين طرز شعر را حدي مي. دآوردند تا در مسير خود احساس خستگي ننمايند و در ضمن مسافران را مشغول سازن به وجد مي
 )سردارنيا. (خواندند متناسب با شخصيت و هدف مسافران بوده است شتران مي

 كنيزكان را فراموش برديم و آواز گرم ايم، و سر مستي از شراب كهنه را از ياد مي ـ مفهوم اين حدي اين است گمان نبريد، ما سواري شتران رهوار را فراموش كرده 5
  !!ايم نموده
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چون وليد در مدينه به خدمت عثمان رسيد، و شهود رو در رويش به ميخوارگي او گواهي 
د، تا ضربات اي از برد يماني بر او پوشاني پس جبه. دادند؛ عثمان ناگزير گشت او را حد بزند

  . درون اطاقي براي اجراي حد فرستاده آنگاه او را ب. واقع نشود تازيانه بر او مؤثر
  

  ) السلامليهع(اجراء عدالت به دست علي 
  : گفت شد ميهر آس از قريش آه براي اجراي حد بر او وارد ميه وليد ب

به خويشتن و خود بنگر، و با من قطع رحم مكن، و حد را بر من جاري مساز و «
شنيد از اجراي حد بر وليد  او نيز آه چنين مي» ن آار به خشم مياوراميرالمؤمنين را از اي

  . اي فرود آورد به اين ترتيب آسي جرأت نكرد تا بر پشت وليد تازيانه. آرد خودداري مي
چون چنين ديد و موضوع را دريافت؛ خود تازيانه را برگرفت ) السلامليهع(طالب  ابي بن علي

  .  شدو با فرزندش حسن بر وليد وارد
نيز برآمد، حسن )  السلامليهع(وليد گفتار خود را از سر گرفت و در مقام اغواي علي 

در ) السلامليهع( او را تصديق آرد و آن را به پدر تذآر داد، عليیگفته) السلامليهع(
  !ام اگر من چنان آنم؛ در آن صورت به خدا ايمان نياورده: پاسخ فرزندش گفت

و خويشاوندي خود را  خدا سوگند داده را ب) السلامليهع(عقبه، علي  نوليدب«: و نيز گويند
  : گفت) السلامليهع(علي ) هاشم عموزاده بودند اميه و بني بني(با او بيادش آورد 

 تعطيل اسرائيل آن بود آه حدود خدا را ساآت باش، چه سبب هلاآت بني! اي وليد
   »! جلاد خود بخوانندهبگذار قريش مرا ب«: و اضافه آرد: ... آردند

خود پيچيده بود؛ آه علي با آشمكش آن را از ه را ب وليد، عبائي بر دوش داشت و آن
 دو شاخ، یز تن خارج نساخته بود، با تازيانهاش را ا دوشش برگرفت و در حالي آه جبه
  . چهل ضربه بر پشت وليد وارد ساخت

 وارد شد، وليد او را دشنام داد، چون علي براي اجراي حد بر وليد«: نويسد مسعودي مي
  . ابيطالب آه حضور داشت بر او بانگ زد  بن  گير ـ ناميد عقيل و صاحب مكس ـ باج

و غافلي از گوئي ت. اي آور است آه خود را سخت گم آرده شگفت! معيط اي فرزند ابي
  ١! اهل صفوريه هستيیزاده اينكه، همان غلام

 زير دست رفت و پاي علي بخزيد و به اين سو و آن سو چون وليد چنين ديد، روباه صفت از
او را بگرفت، و بر زمين آوبيد، و براي اجراي حد شرعي ) السلامليهع(گريخت، ولي علي 

  . تازيانه بر پشتش فرود آورد
  : عثمان چون خفت برادر را تا به اين حد مشاهده آرد، به علي اعتراض نمود و گفت

  : علي در پاسخ فرمود! ا او نداشتيـ تو حق چنين رفتاري را ب
لت و و بدتر از اين هم سزاوار آسي است آه فسق ورزد، و از چنگال عدا. ـ حق دارم

  :اجراي قانون الهي فرار آند
  : وليد چون حد خورد چنين خواند

  بني اميه من قربي و من نسب   باعد ما بيني و بينكم 
  ٢ولاآم يخبو ان يعش عائلا م  ان يكثر المال يذمم فعالكم

گويند، پس از اينكه حد بر وليد جاري شد، از عثمان خواستند، تا به رسم حد خوردگان سر 
عمر چنين آرد، ولي در پايان حكومتش آن را ترك :  او را بتراشند ولي او زير بار نرفت و گفت

  !آرده بود
حد شرعي بر او عقبه بر اثر ميخوارگي از حكومت آوفه معزول گرديد و  پس از اينكه وليدبن

جاري شد، عثمان به يك باره دستش را از امور دولتي آوتاه نكرد، اين نوبت او را مأموريت 

                                              
 . ي عقيل به ابتداي فصل وليد مراجعه فرمائيد و نسب او را از نو بخوانيدـ صفوريه دهي بوده است در اردن، و در مورد كنايه 1

  : ـ مفهوم شعر چنين است 2
  . اميه؟ خدا بين من و شما را از خويش و بستگي جدائي اندازد بني

 .ر شد شما با او خوش رفتاريد، و اگر فقير گرديد او از شما نااميد استچه هر كه از شما توانگ
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خوار آوري نمايد؛ به اين ترتيب حاآم مشروب داد، تا زآوه دو قبيله آلب و بلفين را جمع
  !!آوري وجوهات آن گرديد ديروز، امين صندوق دولت و مأمور جمع

 ***  
عقبه را ورق زديم، او را آدمي عجيب و ياران و  ريخ زندگاني وليدبنچند برگي از تا

  . تر از او يافتيم دارانش را مردمي عجيب دوست
وليد را مردي شناختيم آه در ميان مردم به زنا و ميخوارگي شهره يافته، در قرآن به 
فاسق معرفي شده است و همين نام به تنهائي شخصيت و موقعيت و مقام وي را در 

  . دهد اي نشان مي اجتماع تا حد قابل ملاحظه
قيدي برادرش عثمان آه در رأس آشور اسلامي قرار گرفته  او تا انجا در ضعف نفس و بي

آما اينكه ديديم چگونه در . هر پهلو آه بخواهد، بخوابانده تواند او را ب مسلط است آه مي
  .  و بر مردم حكومت يافتاو نفوذ آرد، تا دستش در جان و مال مسلمانان گشاده آشت

ر داد، و در سايه آويز پيشرفت آمال و هوسرانيهاي خود قرا عنوان برادري با خليفه را دست
اين مصونيت آه از برآت مقام خلافت شامل او شده بود تا حد غير قابل تصوري آزادانه و 

  . باك اسب مراد و شهوات خود را به جولان درآورد بي
د را سرزمين وسيعي بخشيد، و برايش از گوشت خوك و شاعر مسيحي همپايه خو

و او را سر خوش و مستانه به ! المال مسلمين جيره و مستمري تعيين آرد شراب، از بيت
  . نمود مسجد و عبادتگاه مسلمانان داخل مي

جادوگر يهودي را به مسجد آورد، تا در آنجا، در مسجد و محل عبادت خدا براي سرگرمي 
سازي خود را پهن آند و جناب وليد را مشغول  ط شعبده و جادو، و نيرنگحاآم فاسق بسا
  . و خوشحال سازد

خودش سر خوش و مست، تلوتلو خوران، با جامه مجلس عيش و نوش به مسجد آمد و 
در محراب عبادت بايستاد و به عنوان امام جماعت با مردم نماز گزارد و دو رآعت نماز صبح 

عت خواند و در سجده به جاي تسبيح از شدّت مستي و بيخودي را از فرط مستي چهار رآ
  . را آلوده ساخت دم از شراب و رباب زد و در محراب عبادت استفراغ آرد و آن

اين فاسق لاابالي، حتي وقتي آه او را براي رسيدگي به اعمالش به مدينه احضار آرده 
اش نزد خليفه، به همراهي  بودند، و اشراف آوفه براي عذر تراشي از اعمال خلاف رويه

وي عازم مدينه شده بودند در همان وقت نيز دم از شراب و بوالهوسي و مطرب و ساز زد 
اند، و احياناً  دانست مخصوصاً براي همين موضوع او را به محاآمه فرا خوانده در حاليكه مي

  ! حد و تنبيه شرعي در انتظار او است
ت وقت ناراضي و اعتراضات خود را مرتباً اعلام مانان از نحو رفتار حكوملعموماً مس

  . داشتند مي
روزي مردم  اينها و مانند اينها باعث هيجان افكار عمومي شده بودند تا جائيكه بحث شبانه

  . خبر آن شده بودند اعمال خلاف رويه حكومت وقت و عمال فاسق و از خدا بي
الوقوع و قيام مردم عليه  ب قريبهمين گفتگوها و اعتراضات جسته گريخته نشانگر انقلا

مسعود و اعتراضات عمار  گاه به صورت پرخاش ابن حكومت و مرآز قدرت مطلقه بود آه گه
  . آرد و ابوذر و جندب و ديگر سران صحابه رسول خدا خودنمائي مي

اما در اين ميان وجود دو شخصيت بارز بيش از هر آس ديگر توجه مسلمانان آن روز را به 
  . داشت وف ميخود معط

ابيطالب عليه السلام شخصيت معروف و زبانزد مردم بود آه ميان تمام  ابن نخستين علي
صحابه بزرگ پيغمبر خدا و عموم مسلمانان، تنها او بود آه حد شرعي را در برادر خليفه و 
عليرغم تمايل شخصي او جاري ساخت بدون اينكه توجهي به خشم و ناراحتي عثمان 

اميه، به دل هراسي راه دهد، و از نتيجه آن  آشي خاندان بني اينكه از انتقامنمايد، و يا 
  . اي نمايد انديشه

انگيز و نادر اينكه امام، اين شخصيت معروف و يگانه روزگار، بنا به فرمان  از تصادف شگفت
 پدر همين فاسق تبهكار را آه امروز به جرم عدم رعايت )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 
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اش قرار گرفته، گردن زده است،  وازين شرعي و تجاهر به ميخوارگي، زير ضربات تازيانهم
  . بگذار آه قريش مرا جلاد خويش بخواند: پس علي حق داشت آه بگويد

اي از خود در قلوب قريش به جاي گذاشت،  علي با دست زدن به اين قبيل اعمال، آينه
 اآناف سرايت آرد، و نه آشيد به اطراف واين آتش دشمني، بعدها در زمان خلافتش زبا

آام خويش فرو ه اش را ب بارش بالا و بالاتر گرفت تا سرانجام، او و خانواده هاي مرگ شراره
  . برد
  

  تحريك عايشه عليه عثمان
المؤمنين بود، آه در آن وقت از عثمان روي بر تافته و به  دومين شخصيت بارز، عايشه ام

  . رياست آنان را به عهده گرفته بودوصف مخالفان پيوسته، و 
هاي مردم عليه عثمان؛ دست به يك سلسله اقداماتي  او در برانگيختن احساسات توده

 و حتي پس از وي نيز هيچ آس به چنين  نظير بوده، پيش از او زد آه در حد خود بي
  . عملي مبادرت نورزيده است

 )آلهوعليهااللهصلي(هاي پيغمبر خدا  او، در حالي آه مردم به تمام قلب شيفتۀ يادگاري
بودند، و هنوز به ياد بود مجالست با او، سيما و حرآات،  و حتي لباس و پوشاآش با 

گفتند، پاي افزار رسول خدا را به عنوان سندي قاطع به نام زير پا  يكديگر سخن مي
 احساسات دارد، و به اين وسيله گذاشتن سنت و روش پيغمبر خدا، عليه عثمان بر مي

خواهد مردم را منقلب  انگيزد و تا آنجا آه شخص خودش مي مردم را بر ضد او سخت برمي
  . سازد و برآشفته مي

او با همين يك عمل، آه با حسابي دقيق، مناسب با زمان و مكان انجام داده بود، گروهي 
 آنان را از عظيم از مردم را به دستگاه خلافت بدبين آرد و همانطور آه خود خواسته بود

نجا دقيق و حساب شده بود آه هواداران و  خليفه پراآنده ساخت اين عمل تا آگرد
مخالفان او به روي يكديگر ايستادند و آارشان از گفت و شنود به منازعه و زد و خورد 

و در مسجد  )آلهوعليهااللهصلي(آشيد و نخستين ستيزه بين مسلمانان بعد از رسول خدا 
قوع پيوست سرانجام خليفه مقتدر و مستبد را در مقابل قدرت خود به زانو پيغمبر به و

وار و هاي مردم گردن نهد، و فرمان عزل برادر ميخ خواستهه درآورد، و او را مجبور نمود آه ب
  .  از حكومت آوفه صادر نموده براي محاآمه به مقر خلافت فراخواندفاسق خود را 

المؤمنين در بر انگيختن احساسات مردم دخالتي  د امدر صورتي آه اگر نبوغ و استعدا
گرفت، چنان اتفاقي هرگز به وقوع  رهبري مخالفان عثمان را خود بر عهده نمي نداشت و

  . پيوست نمي
 تنها او نبود آه حيات )آلهوعليهااللهصلي(دانيم آه از بانوان پيغمبر خدا  از طرفي مي

اي از  سهم خود در پارهه ز زنده بودند، و هر آدام بحبيبه ني سلمه و ام حفصه و ام. داشت
خصوص ه آدام آنها در اين زمينه ب اند ولي هيچ امور سياسي آشور دخالتي داشته

المؤمنين  به پاي ام) برانگيختن احساسات له و عليه تا همان اندازه آه خود بخواهد(
  . نرسيده چنين هنري از خود نشان نداده است

يد آه عثمان بر خلاف سنت دو خليفه پيشين، براي خود مسندي تهيه آضمناً چنين برمي
- االلهصلي(نشست و ابوسفيان سردمدار مخالفان پيغمبر خدا  ديده بود آه بر روي آن مي

خوارش، و  شروبو فرمانده و رئيس قواي مشرآين و همچنين برادر تبهكار و م )آلهوعليه
  . ساخت نشستن بر آن مسند با خود شريك ميرا در  رسول خدا  یراند شده» حكم«نيز 

العاص ـ عموي خود را ـ آه رسول خدا او را نفي بلد آرده و از خويشتن  حكم فرزند ابي
دستگاه خلافت ه رانده و لعنت آرده بود، بر خلاف انتظار مسلمانان، او را از هر آس ديگر ب

 احترامش از جاي ائل بود آه به منزلتي قتر داشته، در حقش چنان مقام  قربم
  !!.نشست نشانيد و خود زير دستش مي جاي خود ميه خاست و او را ب ميبر

جوئي، به تيول برادر   و دلعنوان استمالته اي از شرق آشور را تنها ب و نيز ديديم آه نيمه
شرمي را در تصرف   تبهكار خود داده بود، و دست چنان شخص وقيح و بيیديوانه
 مسعود را با آن القدري چون ابن ز گذارد، و در مقابل، صحابي جليلالمال مسلمين با بيت
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جرم اعتراض به اعمال خلاف همين برادر فاسق و عزيز ه  درخشان، بیهمه سابقه
بلاجهتش سياست آرد و او را با چنان آلامي رآيك و زشت دشنام و ناسزا داد، و مقرر 

 اجراي امر او استخوان ی در نتيجهخواري از مسجد برانند آهخفت و ه داشت تا او را ب
داشت آه حقوق او را از بيت المال نپردازد و  و سپس مقرر. دنده آن پيرمرد شكسته شد
او از عمل آورد و تا پايان زندگي مانع خروج ه ار نيز ممانعت باز شرآتش در جهاد با آف

عقبه ـ  فاسقش ـ وليدبن اين اعمال را تنها به نام پشتيباني از برادر یمدينه گرديد، و همه
  !!مرتكب شد

را به پاداش چنين آاري  و نيز ديديم آه گواهي شهود را عليه برادرش نپذيرفت، و آنان
  !تازيانه زد و تهديد نمود و آنها را از خود براند

اي از برد پوشانيد، تا  و چون به اجراي حد شرعي مجبور گرديد، ديديم آه بر وليد جبه
را رنج ندهد، و پس از حد نيز از تراشيدن سر او خودداري آرد، و بعد از ضربات تازيانه او 

  . اي از آشور اسلام آرد آوري زآوه منطقه ها او را مأمور جمع همه اين
عقبه ـ برادر مادري عثمان ـ و حكومت پنج ساله او بر آوفه، يكي از مواردي  موضوع وليدبن

مخالفت ه مداخله آرد و رسماً با عثمان بالمؤمنين عايشه در آن مستقيماً  بود آه ام
المؤمنين  آويز پيكار خود با دستگاه خلافت قرار داد، و ديديم آه ام را دست برخاست، و آن

  . چگونه از اين معرآه پيروز بيرون آمد و مرآز قدرت را وادار به تسليم و تمكين از خود نمود
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  عمار ياسر 
  

  : ان عمارا جلدة ما بين عيني و انفي
  » منستیر به منزله پوست بين دو ديدهعما«

  رسول خدا 
  

 هاي مردم را عليه خليفه شخصاً در آن مداخله آرد، و تودهالمؤمنين موضوع ديگري آه ام
  .  استبرانگيخت، داستان عثمان با عماربن ياسر

  .  پرداختنوقت به اصل داستا نخست عمار را بايد شناخت آن
پدرش ياسر از اعراب قحطاني مذحج بود آه از يمن به . سر استابويقظان، عمار فرزند يا

آنيزك او را بزني گرفت، و مكه آمد و با ابوحذيفه مخزومي پيمان دوستي بست و سميه، 
پيمانان  ابوحذيفه عمار را آزاد آرد، و از همين جا عمار جزء هم. دنيا آمده عمار از او ب

  .مخزوم درآمد بني
هيچ ترس و  ش از سابقين در اسلام بودند آه بيرد، و پدر و ماار و برادرش عبدااللهعم

بيمي اسلام خود را آشكار ساختند، بر اثر آن از طرفي مشرآين پاداشي جز شكنجه و 
  . عذاب نصيب آنها نشد

زره آهنين به تن عريان آنها پوشانيد، و آنها را روي سنگهاي داغ و تفتيده بيابان مكه در 
وابانيدند، و سنگهاي گرانبار روي سينه و شكم ايشان نهادند تا مگر مقابل آفتاب سوزان خ

  ! از ديني آه پذيرفته بودند سر باز زنند
ها آمترين خللي در ايمان راسخ و استوار آنان ايجاد نكرد، و از پيشنهاد  اما اين شكنجه

  . با آمال شهامت سر باز زدند و از اسلام سر باز نجستندمشرآين 
 رقت  ديدند، رسول خدا بر آنها گذر آرد، و وضع آه از از دست آفار عذاب ميدر همان حال 

 آفتاب داغ مكه، چون مار ی مشاهده فرمود، آه چسان زير شرارهبار آنها را از نزديك
 یعواطف بشريت، بدنهاي ضعيف و سوختهپيچند و مشرآين دور از  گزيدگان بر خود مي

  . اند را به شكنجه و عذاب آشيده آنان
شكيبا باشيد، ! اين خاندان ياسر: پس با آهنگي اطمينان بخش، روي به آنان آرد و فرمود

  . بهشت در انتظار شماست
سميه، ـ مادر عمار ـ در اثر ضربتي آه ابوجهل با حربۀ خود بر او زد در گذشت، و او اولين 

  . شهيد در راه اسلام است
 آنان جان یمشرآين و در زير شكنجهدست ه پس از سميه شوهرش ـ ياسر پدر ياسر ـ ب

  ! داد
بيرحمي ناگزير بر خلاف منويات قلبي خود، و براي رهائي از چنگال قساوت و ! امام عمار

 آنان بر زبان راند و به پيامبر ناسزا گفت، و در نتيجه یمشرآين، آلامي بنا به خواسته
  . آفار از او دست برداشتند

نحرف  مو از طريقت حق و!  را خبر آوردند آه عمار آافر شد )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 
  ! گرديدد

ن مستغرق و از سر تا قدم در آايمان وجود عمار را در خود گرفته ! هرگز«: آنحضرت فرمود
  . »ود وجودش ريشه دوانيده استگشته و در تار و پ
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 ميباريد بر پيغمبر پيچيد و اشك از ديگان فرو در اين حال، عمار آه از شدت غم بر خود مي
دنيا عطوفت و مهر،   با يك)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا .  وارد شد)آلهوعليهااللهصلي(خدا 

  :آرد فرموددر حالي آه اشك از ديدگان عمار پاك مي
اگر باز هم مزاحم تو شدند؛ آنچه را گفتي، تكرار آن و شر آنان را بدان وسيله از خود دور 

  ! گردان
من آفر باالله بعد ايمانه الامن اآره «:  در همين مورد در حق عمار نازل گرديده استاين آيه

  . »و قلبه مطمئن بالايمان
  

  عمار در ساختن اولين مسجد اسلام
چون پيغمبر خدا . عمار به مدينه هجرت آرد، و در جنگ بدر و ساير غزوات شرآت جست

جد قبا شرآت نمود و در ساختن و بناي مس به مدينه هجرت آرد، عمار )آلهوعليهااللهصلي(
، عمار همچنين در بناي مسجد پيغمبر ١شمار رفته  مسجد در اسلام بینخستين سازنده

داد، و در شرآت جست، و در ضمن آن فعاليتي بيش از بعضي از اصحاب از خود نشان مي
  . آرد آوردن خشت و سنگ شتاب مي

هاي علت آنكه از اشراف قريش بود و لباسه ن بدر اين ميان يكي از اصحاب عثمان بن عفا
انداخت، و مرتباً خاك و غباري آه از فعاليت  گرانبها به تن داشت، خود را آمتر به زحمت مي

-ليهع(ابيطالب  بن سترد؛ علي نشست از سر و لباس خود مي ياران رسول خدا بر او مي
   :يت چنين به رجز خواني پرداختآه متوجه اين قضيه بود در ضمن آار آردن و فعال) السلام

  يدأب فيها قائما و قاعدا   لا يستوي من يعمر المساجدا
  ٢و من يري عن الغبار حائدا 

دلي همان  دانست، از روي سادهدل بود، و منظور از آنايۀ رجز را نمي عمار آه مردي ساده
ه عمار دانسته به عثمان آه آنايۀ علي را درك آرده بود، گمان برد آ. رجز را خواندن گرفت

خدا سوگند، با اين ه دانستم آه چه گفتي، ب! اي فرزند سميه: او گوشه ميزند، پس گفت
هديد عثمان بهم رسول خدا آه شاهد بر ماجري بود، از ت! آوبمعصا بيني تو را در هم مي

آند، در حال آه  خواهند؟ او آنها را به بهشت دعوت مي از عمار چه مي « :برآمد و فرمود
ست؛ مردي آه تا به  ا منیعمار به منزله پوست دو ديده! انندخو آنها وي را به آتش مي

   »٣!اين درجه از منزلت رسيده است، از آزارش دست بداريد
  :  اين داستان چنين استیروايتي دنبالهه و بنا ب

اي  صحابه چون خشم و ناراحتي رسول خدا را ديدند، از عمار خواستند آه خود وسيله
  . رانگيزد و رسول خدا را از اين ناراحتي بيرون آوردب

پس عمار در حاليكه باري سنگين از خشت برداشته بود روي به رسول خدا آرد و با خنده 
  : گفت

 تو مرا آشتند؛ زيرا آنچه را آه خود قادر به  )آلهوعليهااللهصلي(اي رسول خدا اصحاب «
   :آنند حمل آن نيستند بر من بار مي

اي ! آه« :سترد فرمود آه به دست خويش خاك از موي مجعد عمار مي خدا در حاليرسول
  ٤.»!آشند، آشندگان تو گروه سرآشانند را نميو اينان ت! فرزند سميه
. ستاز عمار تعريف و تمجيد نموده ادر بسياري از موارد،   )آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 

آن . ر عمار خشم گرفت و به تندي با او سخن گفتبن وليد باز جمله، در آن موقع آه خالد

                                              
 . ـ رجوع شود به شرح حال عمار در اسدالغابه 1

زد، برابر سا كند و خود را دور مي كوشند، و در اين كار مرتباً در رفت و آمدند، با آنكه از غبار آن پرهيز مي آنانكه در ساختن مسجد مي: ـ مفهوم اين رجز چنين است 2
  : نيستند

  .  هجري604 و شرح سيره ابن هشام به قلم ابوذر خشني متوفي 2/114ي ابن هشام ـ سيره 3
 .ما لهم و لعمار، يدعوهم الي الجنه و يدعونه الي النار، ان عمارا جلده ما بين عيني و انفي فاذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه: فرمايش آن حضرت 

 . ويح ابن سمية ليسوا بالذي يقتلونك انما تقتلك الفئة الباغيه: ش آن حضرتـ و فرماي 4
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-د، و هر آه آينههر آه به دشمني با عمار برخيزد خداي با او دشمن گرد«: حضرت فرمود
  .» عمار بدل گيرد، ايزد بر او خشم نمايدی

عمار، در رآاب علي در جنگ جمل شرآت جست، در نبرد اخير به هيچ سوي رزمگاه روي 
گوئي . آردند  او را دنبال مي)آلهوعليهااللهصلي(ران پيغمبر خدا آورد مگر آنكه يا نمي

شك به دست  بي! تو: آرد آه فرموده بود فرمايش آن حضرت هنوز در گوششان صدا مي
  » تقتلك الفئة الباغية«: گروهي سرآش و گمراه آشته خواهي شد

جنگ صفين چنين او در . آردندرفت، و اصحاب رسول خدا او را دنبال مي عمار پيش مي
 و حزب او ديدار )آلهوعليهااللهصلي(امروز، روزي است آه با ياران خود، محمد «  :خواند رجز مي

  ١آنم مي
و بر ! سفيان آشته شد ابي بن دست سپاهيان معاويهه سرانجام، عمار در همان جنگ و ب

خدا آه ه ب:  ص گفتعا عمرو. جان يكديگر افتادنده سر آسب افتخار آشتن او دو تن از آنان ب
آه بيست سال خداي سوگند؛ آرزو دارم ه جنگند، ب جهنم با يكديگر ميه اينان بر سر رفتن ب

  ٢!!پيش از امروز مرده بودم
  

  عثمان و عمار 
اآنون آه عمار ياسر را شناختيم، بد نيست بدانيم عثمان سفارش پيغمبر خدا را در حق 

العملي از خود نشان داده، و از  المؤمنين چه عكس و ام. عمار تا چه پايه رعايت آرده است
  . وجود عمار براي آوبيدن عثمان چگونه استفاده آرده است

  : نويسد بلاذري مي
خداي ابوذر را : عثمان گفت ٣در آن روز آه خبر فوت ابوذر را در ربذه به عثمان گزارش دادند

گوئيم آه خداي   قلب خود ميآري از اعماق: عمار آه حضور داشت با تأثر گفت! رحمت آناد
  . او را رحمت آناد

  : عثمان آه هيچ منتظر چنين توبيخي نبود بر عمار بانگ زد
آنگاه ! خود برو و جاي او را بگير! آشي؟ ندامت از تبعيدش را برخم مي ٤»يا عاض ايرابيه«

  . دستور داد تا با پس گردني او را برانند
  .يفه چنين مقرر داشته استعمار آماده حرآت به ربذه شد؛ زيرا خل

و از او . پيمان بودند، به نزد علي آمدند جمعي از افراد قبيله بني مخزوم، آه با عمار هم
  . خواستند تا در حق عمار با عثمان سخن گويد، و او را از اجراي چنين امري باز دارد

  : نزد عثمان رفت و به او گفت) السلامليهع(علي 
 مرد مسلمان پاآي را تبعيد آردي آه در اثر آن، در تبعيدگاه تو هلاك از خدا بترس؛ تو! عثمان

  »! او را به روزش بنشاني؟شد، اآنون در آن سري آه همانند
  : عثمان با لحني خشن گفتدر نتيجه بين علي و عثمان سخناني رد و بدل شد تا اينكه 

  . و علي پاسخ داد» !!تو به تبعيد از او سزاوارتري«
  ! ي دستور بدهخواه اگر مي

شود هر آس آه با تو سخني گويد، او را  اينكه نمي: مهاجرين اجتماع آرده به خليفه گفتند
  ! تبعيد و نفي بلد نمائي

  ١.پس عثمان ناچار گرديد آه دست از عمار بردارد
                                              

  . محمداً و حزبه ـ اليوم القي الاحبه  1
اش در استيعاب و اسدالغابه و اصابه و بخاري كتاب جهاد  رجوع شود به ترجمه.  سالگي شهيد شد93 هـ ـ و به سن 35ـ عمار، در عصر روز پنجشنبه نهم صفر سال  2
 . 189 ـ 1/166 ق 3 و طبقات 17اب ب

ـ ابوذر غفاري، از اصحاب خاص رسول خدا، و علو مقام روحي و منزلت زبانزد اصحاب پيغمبر بوده است، او بنا به فرمان عثمان و بعلت اعتراضات مكرر او به  3
 .  مراجعه فرمائيد1سباء ج  بن عبدااللهعثمان و معاويه به ربذه تبعيد شد و هم در آنجا بدرود حيات گفت، در اين مورد به كتاب 

ي آن شرم داشتيم و عين آن را آورديم تا متمم نخستين حديث اين بخش از حيات ـ يا عاض ايرابيه، سخني است بسيار زشت و دور از عفت كلام كه ما از ترجمه 4
 )سردارنيا! (عثمان باشد، آنجا كه فرشتگان از حياي عثمان شرم دارند
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 ***  
عمرو،   از جمله مقدادبن )آلهوعليهااللهصلي( رسول خدا یروزي جمعي از صحابه

اي به عثمان نوشته  ، طلحه، زبير، پس از تبادل نظر و مشورت با يك ديگر نامهياسر عماربن
آارهاي بر خلاف او را يكان يكان برشمردند و او را از خداي بترسانيدند و در پايان نامه اضافه 

خيزند و عليه او قيام خواهند آردند، چنانچه دست از اين روش باز ندارد، به شورش برمي
  ٢. آرد

 و در برابر حاضرين قسمتي از  محضر خليفه آورد و رو در روي اومه را گرفت و خود بهعمار نا
  . آن را بخواند

عثمان آه از طرفي گستاخي عمار، و از سوي ديگر مطالب نامه او را سخت از آوره به در 
  : آرده بود بر عمار بانگ زد

  : آوردي؟ عمار جواب دادـ از بين آن جماعت تنها تو دست به چنين آاري زدي و نامه را 
  : عثمان گفت. تو هستمه تر از ديگران ب ـ چون من، خود خيرخواه

  :عمار پاسخ داد! ، اي فرزند سميهگوئي ـ دروغ مي
  .خدا سوگند آه من فرزند سميه و ياسر هستمه آري ب)  خواني؟ را فرزند سميه ميمرا (ـ 

د تا دست و پاي عمار را گرفته عثمان آه سخت خشمگين شده بود، به غلامانش فرمان دا
هر يك به سوئي آشيدند و او را به صورت چهار ميخه درآوردند؛ و خود در حالي آه آفش به 
پاي داشت، چنان محكم به ميان دو پاي آن پيرمرد ضعيف لگد زد آه مبتلي به فتق شد و 

  !...بيهوش بيفتاد
  

  المال اختصاصي بيت
پرخاش آرده است، داستان جواهري بوده است آه عثمان ديگر از مواردي آه عثمان بر عمار 

  : بلاذري آن را چنين آورده است. از بيت المال برداشته بود
اي از آنها را به  الات قيمتي، عثمان پاره المال مدينه، سبدي بود پر از جواهر و زينت  در بيت

  . قصد زينت يكي از بانوانش برداشته بود
جوئي و شماتت عثمان گشودند و به رويش  و زبان به عيبگوش مردم رسيد ه اين خبر ب

پرخاش آردند، شدت اعتراض مردم به حدي بود آه عثمان خشمگين شد و در همان حالت 
   :بر منبر برآمد و در ضمن سخن گفت

  ...: داريم و توانند به بينند، هرچه بخواهيم از اين مال برمي ما بكور چشمي آنان آه نمي
  : اض آرد و گفتعلي به او اعتر

  ! را مانع خواهند شد و نمي گذارند آه در آن چنين خودسرانه دخل و تصرف آنيو ت
  : عمار نيز بانگ زد

آاري بر من گران گيرم آه من نخستين آسي هستم آه چنين  خدا را گواه و شاهد مي
  ! آيد مي

  : عثمان با خشم و غضب بر او فرياد زد
پس دستور داد او را !! اي آه به روي من دشتي آني يدا آرده جرأت آن را پ٣)يا ابن المتكاء(

  . بگيريد
چون خليفه وارد شد، فرمان داد تا عمار .  خليفه درآوردندیه خانهعمار را در ميان گرفتند و ب

را حاضر آردند و در مقابل وي بداشتند آنگاه چندان وي را زد آه عمار بيهوش نقش زمين شد 
 عثمان بيرون انداختند، و ديگران وي را به یت بيهوشي، از خانه را در همان حالسپس او
  !!سلمه همسر پيغمبر خدا بردند منزل ام

                                                                                                                                                      
  .2/150 ـ تاريخ يعقوبي 5/45ـ بلاذري  1
  . ي و السياسه آورده است و تفصيل اين نامه را ابن قتيبه در االامامه2/272، عقدالفريد 5/49ـ بلاذري  2
 )سردارنيا. (شماريمـ دشنامي است زشت نسبت به اولين شهيد اسلام سميه مادر عمار كه ما آن را دومين گواه بر شرم و حياي عثمان مي 3



 

     ١١٧  

ه چون ب. ظهر و عصر و سپس مغرب شد و موقع نماز گذشت و عمار هنوز بيهوش افتاده بود
اين نخستين روزي . سپاس خدايراست«: آنگاه گفت. هوش آمد وضو بساخت و نماز گزارد

  » !دهند ه در راه رضاي پروردگار ما را شكنجه و عذاب مينيست آ
وليد مخزومي  بن چون هشام. مخزوم هم پيمان بود  بنيیدانيم عمار با قبيله طوريكه ميه ب

  : از آنچه بر عمار رفته بود آگاهي يافت به عثمان اعتراض آرد و گفت
ي بر ما تعدي روا ميداري بري و معترض آنان نميشوي، ولهاشم حساب مي تو از علي و بني

گنده ـ  خداي سوگند اگر عمار بميرد مردي شكمه رگ آتك ميزني بمو برادر ما را تا سر حد 
  » !.آنايه از عثمان ـ را خواهم آشت
جسارت را ١اي فرزند قسريه « :ده بود او را دشنام داد و گفتعثمان آه سخت خشمگين ش

  »!اي؟ تا به اين حد رسانيده
  . رسم پس اين را بدان آه من از دو مادر به قسريه مي:  عثمان گفتهشام در پاسخ

 خليفه يكسر به نزد یهشام از خانه. ز خانه بيرون آردندعثمان دستور داد تا هشام را ا
و ظلمي آه بر او رفته است سخت سلمه رفت و او را نيز دريافت آه از جريان آار عمار  ام

  . ناراحت است
  

  مارعايشه به ياري از ع
جريان آار عمار چون بگوش عايشه رسيد برآشفت و به عنوان اعتراض به رفتار عثمان، موئي 

 و پيراهن و آفشي از آن حضرت را بيرون آورد و بدست )آلهوعليهااللهصلي(از موي رسول خدا 
  : گرفت و بانگ برداشت

 و پيراهن و آفش را  خدا؛ صاحب اين موي)آلهوعليهااللهصلي(چه زود سنت و روش پيغمبر «
در حالي آه اينها آه آثار آن حضرتند، هنوز آهنه نشده و از بين ! اي پشت سر انداخته

  » !.اند نرفته
  . ، از آنان برخاستسبحان االلهبه تلاطم درآمد و بانگ جمعيت در مسجد چون دريائي 

بجايش تعيين و سرح را  بن ابي عمرو عاص آه عثمان او را از حكومت مصر معزول، و عبداالله
اعزام داشته و از عثمان سخت رنجيده بود، بيش از ديگران اظهار تعجب و حيرت آرده؛ 

  !!گفت  مياالله  سبحاندرپي و بلندبلند  پي
  .٢دانست چه بگويد در اين ميان، عثمان چنان خشمناك و عصباني شده بود آه نمي

  
  مسعود و مقداد در دفن ابن

  . آه عمار، مورد خشم عثمان قرار گيردث آن گرديد مسعود نيز باع جريان دفن ابن
مسعود، هنگام مرگ وصيت آرده بود، آه عمار بر او نماز گزارد، و عثمان را آگاه نسازد تا  ابن

براي نماز بر او حاضر شود عمار فرمان برد و مطابق سفارش وي عمل آرد، چون عثمان از ما 
  . وقع خبر يافت، بر عمار خشم گرفت

مسعود به عمار سفارش آرده بود  ي نگذشت آه مقداد نيز بدرود گفت، او نيز چون ابناما دير
  . اش نماز نخواند آه عثمان بر جنازه

خشم عثمان بر عمار . عماد بر مقداد نماز گزارد و او را به خاك سپرد، و عثمان را خبر نكرد
من او را خوب ! زاده، واي بر من از دست اين آنيزك«آه فرياد آشيد  فزوني گرفت به حدي

  ٣!!شناختم مي

                                              
اي از عرب بود كه از قريش نبوده نامي نداشتند، از اين جهت عثمان او را به مادرش سرزنش كرده است ولي هشام كه پدرش از قريش و سادات  يه، قبيلهـ قسر 1
گويد پس اين را بدان كه  مياي هستند روي اين اصل  خواهد بگويد انتساب به قسريه ننگي نيست و مادر و مادربزرگم هر دو قسريه مخزوم بوده است، در جواب مي بني

 ) سردارنيا. (رسم من از دو مادر به قسريه مي

 .5/48ـ بلاذري  2

 .2/147 و تاريخ يعقوبي 5/49ـ بلاذري  3
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ست با عمار، با  عثمان ایآند، مقابله را به خود جلب ميآنچه از اين وقايع بيشتر توجه ما 
 و امثال اينها؛ با توجه به آنچه در آتب صحاح  »!يا عاض ايرابيه! المتكاء يا ابن« آلماتي از قبيل

اند آه عثمان مردي محجوب و  آردهالمؤمنين نقل  و مسندهاي معروف از قول عايشه ام
و اينكه به خداي سوگند، فرشتگان از حياي عثمان در محضرش ! بسيار با حيا و مؤدب است
به علت ادب و حياي  )آلهوعليهااللهصلي(ميدارند، و رسول خدا  جانب شرم و حيا را نگه

  !!حجب و حياي اوستآرد و مانند اينها آه همه نمودار ادب و شرم و  عثمان، از او شرم مي
بينيم، آه چون فرماندهي دانا، مردم و آزردگان از عثمان را بر  المؤمنين را مي ضمناً عايشه ام

داند چه چيزهايي محرك  سازد، و چنان به دقائق امور بيناست آه مي ضد او متشكل مي
  . گردد احساسات و هسجانات عمومي مي

دادن پاي افزار اسات شديد مردم، تنها با نشان او نخستين بار خليفه را با برانگيختن احس
خواست از تحريك   به آنان غافلگير آرد، و آنچه را آه خود مي)آلهوعليهااللهصلي(رسول خدا 

دانست آه همان نقش ساده، براي بار دوم در بر  عواطف مردم به دست آورد، و خوب مي
  . انگيختن عواطف اثر نخستين خود را نخواهد بخشيد

 آن را ناديده نگذاشت؛ بلكه ی نخستين را دست آم نگرفت و بهرهیوهي در اين نوبت شيول
همين سه يادگار . را بر آن افزود )آلهوعليهااللهصلي( در اين بار پيراهن و موي رسول خدا 

ساده پيغمبر خدا آافي بود آه بزرگترين مؤثر و محرك احساسات مردم عليه عثمان، و عامل 
  . ارآان خلافت او گرددل اصلي تزلز

المؤمنين توانست با مهارت و  در اين دو نقش ساده و در عين حال بسيار مهم، عايشه ام
 اسلامي، و مكانت و منزلتي را یبرجستهزيرآي، مصونيتي را آه عثمان به عنوان شخصيت 

 بود در هم دست آوردهه ب )آلهوعليهااللهصلي(آه بين مسلمانان به نام جانشيني رسول خدا 
  . بكوبد

عايشه با وسايلي آه چشمگير بود، و احتياجي به برهان و دليل نداشت، توانست آه 
و سادگارهاي  )آلهوعليهااللهصلي(شخصيت خليفه را در يك طرف، و سنت و روش رسول خدا 

رام  حرمت و احتیار دهد، و بدين وسيله يكباره پردهاو و بانوان آن حضرت را در طرف ديگر قر
اي پائين آورد تا جائي آه قيام  ابل ملاحظهت و مقام او را در اجتماع تا حد قاو را بدرد و موقعي

  . اهميت جلوه آند عليه شخص خليفه مهم نبوده بلكه امري شدني و آسان و بي
مدن شخصيت و احترام خليفه، در شخص خليفه ثابت نماند، بلكه از او به مقام خلافت پائين آ

 و بعد از اين وقايع، اين مقام ديگر آن احترام و منزلت سابق را در جامعه مسلمانان تجاوز آرد
اعتبار شمرده شد و روي همين اصل، جسارت و تعدي مردم  نداشت و بسي آوچك و بي

  . خورد نسبت به خلفاي بعد از عثمان نيز آشكارا به چشم مي
المؤمنين و   به روز روابط بين امآيد آه روز همچنين از اين حوادث پشت سر هم چنين برمي

رفت، اآنون  ان به شمار مياو آه روزي از پشتيبانان سرسخت عثم. گرديد تر مي عثمان تيره
آمدهاي ناگوار نيز آتش عداوت   ترين دشمنان او درآمده و گذشت زمان و پيش  قويیدر زمره

  . و ستيزه را بين آن دو بيش از پيش دامن زده است
لفظي بين آن دو از زمان آاهش مستمري و حقوق او فت آه بروز مشاجرات شايد بتوان گ

آغاز گرديده و گذشت زمان و حوادثي آه در اين ميان پشت سر يكديگر پيش آمد، و 
المؤمنين را  شد سرانجام ام هاي تند عثمان مي گوئي اعتراضات شديد او آه مواجه با جواب

خواه و مصمم در  آرد به صورت شخصيتي آينه ميقيافه شخصيتي آه از منافع ديگران دفاع 
حفظ موقعيت خويش درآورد، و او را به عنوان دشمني سرسخت و قوي در برابر مقام خلافت 

  . و شخص خليفه معرفي نمود
المؤمنين عايشه با عثمان نه تنها حفظ مصالح و خواسته  اين بار موضوع پيكار و مخالفت ام

  . خورد  و شخصيت او در اين ميان بيش از پيش به چشم ميديگران بود، بلكه حفظ موقعيت
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   4بخش 
  
  

 آند  عايشه انقلاب را رهبري مي ✰

  سه چهره  ✰

  قيام مصريان ✰

ي امام براي فرو نشاندن آتش ها آوشش ✰
 فتنه 

 دآورن  دادخواهان به مدينه روي مي ✰

 گيرد  علي از حمايت عثمان آناره مي ✰

  عثمانی محاصره ✰

 اي عجيب   نامه ✰

 تواي تاريخي عايشه  ف ✰

  عثمان در حلقه محاصره  ✰

  پايان آار عثمان  ✰
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  آند  عايشه انقلاب را رهبري مي
  

  :هاتِرَسْ أُرادَفْ أَةِآَرِعْ المَ فيتْآَرَتَو اشْ
در قيام و شورش عليه عثمان، افراد خانوادۀ «
  المؤمنين  ام

  ». پاي خاستنده عايشه از قبيله  تيم نيز ب
  متن آتاب

  
ّالمؤمنين براي  را آه تا به اينجا آورديم مهمترين عواملي بودند آه آنها را عايشه امآنچه 

ها و الا خلافكاريو. دادآويز خود قرار مي ثمان دستابراز مخالفت و قيام مردم عليه ع
طوريكه ه خبرش به مراتب بيش از اينها بوده ب رويه عثمان و اطرافيان از خدا بي اعمال بي

سهم خود نهال شورش و انقلاب را عليه دستگاه خلافت و شخص عثمان در هر آدام به 
  . دلهاي مردم نشانيده بود
 اين عوامل در قيام و شورش مردم عليه عثمان و پراآنده شدن یناگفته پيداست آه همه

  . اثر نبوده است غالب اصحاب از پيرامون او بي
در خود چنان )  پرداخته شده بود آهشايد بر اثر همان احاديث ساخته و(اما همان مردم 

جرأت و جسارتي را سراغ نداشتند تا به روي آسي آه خود را جانشين و خليفه رسول 
  ! نامد به اعتراض بايستند تا چه رسد به اينكه به رويش شمشير بكشند خدا مي

ذر ياسر، و ابومسعود، و عمار  هاي شديد و شجاعانه ابناما اين جسارت و جرأت را پرخاش
بنابراين، باروت آماده انفجار و انقلاب . غفاري، و جندب و ديگر سران صحابه به آنها داده بود

المؤمنين برافروخت و  مردم تنها نيازمند به يك جرقه بود آه اين آتش را فتواي تاريخي ام
  . زير آورد و به خاك و خون آشيده سرانجام عثمان را با همه قدرت و موقعيتي آه داشت ب

ايشه با تيزبيني و فراستي آه داشت، از آمادگي مردم براي شورش عليه عثمان به نفع ع
هاي حكومت عثمان  سامانيهخويش حد اآثر استفاده را نمود، زيرا ميديد آه مردم از ناب

بند و بار او آارد را به استخوان آنها رسانيده است با  بجان آمده، ظلم و بيداد اطرافيان بي
 موضوع بود آه در مقام حفظ سيادت و موقعيت خويش برآمد و در تهييج توجه به همين

طور افكار عمومي و قيام مردم عليه عثمان نقش رهبري را خود به عهده گرفت و آن را آن
  . خواست به ثمر رسانيد آه خود مي

مردمي آه تشنه انقلاب عليه دستگاه بيدادگر عثمان بودند، سخنان و اقدامات عايشه 
شان اميدوارتر  بخشيد و به پيروزي مؤمنين عليه عثمان آنها را نشاطي تازه ميال ام
و اقدامات او، ورد زبان نه تنها المؤمنين و سخنانش عليه عثمان  نام عايشه ام. ساخت مي

شهروندان مدينه، بلكه ساآنان سرزمين حجاز، و در نتيجه سراسر آشور پهناور اسلامي 
المؤمنين عايشه برخاستند و در  نيز به پشتيباني از امّخاندان تيم ويژه آنكه افراد . شده بود

  . اين قيام و شورش نقشي حساس به عهده گرفتند
الاشراف  مقامي شامخ دارد در آتاب انساببلاذري آه خود در ميان پيروان مكتب خلفاء 

  : نويسد خود چنين مي
زند ابوبكر و طلحه پسر عموي او افراد خاندان تيم، در قيام عليه عثمان به ياري محمد فر

  . بپا خاستند
قيام محمد فرزند ابوبكر و برادر عايشه به پايمردي تيميان از مصر آغاز گرديد و اين بدان 

حذيف با تمهيداتي چند در مصر عليه  ابي بكر، و محمدبن ابي سبب بود آه محمدبن
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ر به شورش برداشتند و سرح آه از جانب عثمان حكومت آنجا را داشت س ابي بن عبداالله
  . سرانجام مصر را به تصرف خود درآوردند

اينك جا دارد پيش از آغاز به شرح اين مطلب اين سه چهره تاريخي را آه در سير حوادث و 
  . اند معرفي نمائيم دادهاي آن ايام نقشي حساس به عهده داشته روي
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  !سه چهره 
  

  آانَ رَسولُ االلهِ اَباحَلاً سَعْدِ رَجُ  بن  عَبْدَااللهِاِسْتَعْمَلَ
  ...دَمَهُ و 

  سعد، مردي را آه رسول خدا بن عثمان، عبداالله«
  »...خونش را حلال دانسته است به حكومت گمارده و 
  محمد فرزند ابوبكر

  
  سرح  سعدبن ابي بن عبداالله )١

اده مادرش عثمان را شير د. سرح از قبيله عامر قرشي است عبداالله فرزند سعد نواده ابي
  . بنابراين عثمان و عبداالله برادر رضاعي يكديگرند

عبداالله پيش از فتح مكه اسلام آورده به مدينه هجرت آرده جزء نويسندگان پيغمبر خدا 
اما پس از مدتي مرتد شد و به مكه بازگشت و به سران و رؤساي قريش . درآمده بود

   :گفت
داد، مثلاً وقتي آه  تم او انجام ميگف محمد مطيع اراده و خواسته من بود و هر چه مي

داد مانعي  را، و او جواب مي» عليم حكيم«پرسيدم يا  مي» عزيز حكيم«گفت بنويس  مي
  . ندارد و هر دو خوب است

  : سعد فرستاده است بن خداوند اين آيه را درباره عبداالله
:  استآس آه گفته آيا ستمگرتر از آنكس آه دروغي بر خدا بسته است آيست يا آن«

به من وحي شده، در صورتي آه بر او وحي نشده، و يا اينكه گفته است آه من نيز مانند 
هاي مرگ گرفتار  اگر به بيني آه ستمكاران به سختي: آنم آنچه خدا نازل آرده، نازل مي

رآريد، امروز به گناه هاي خود را ب اند آه جان هاي خود را گشوده اند، و فرشتگان دست آمده
آرديد سزايتان عذاب  گفتيد و از آيات وي گردنكشي مي  خدا بناحق ميیربارهآنچه د

  » .١خوارآننده است
 فرمان قتل عبداالله )آلهوعليهااللهصلي( چون مكه بدست مسلمانان فتح شد، رسول خدا 

  .را صادر آرد، و مقرر داشت او را اگر چه به پيراهن آعبه آويخته باشد بكشند
ه تا اينكه او را ب! ود بترسيد و به عثمان پناه برد، عثمان او را پنهان آردعبداالله بر جان خ

  !! آورد و برايش از آن حضرت امان خواست )آلهوعليهااللهصلي( خدمت پيغمبر خدا 
چون عثمان . در آخر موافقت فرمود. رسول خدا دير زماني خاموش ماند و سر بلند نكرد

  : و فرمودحضرت روي به حاضرين آرد بازگشت 
  . از آن جهت خاموش ماندم تا مگر يك تن از شما برخيزد و سر از تنش جدا سازد

: رسول خدا فرمود! فرمودياي در اين زمينه، به ما مي ايما و اشاره: در پاسخ گفتند
  . شايسته نيست آه پيغمبر، به گوشه چشم ايما و اشاره آند

حالي را به حكم برادري با خود در ال خلافت نشست، چنين شخص معلومه عثمان چون ب
  !  هجري به حكومت مصر برگزيده، و عمرو عاص عامل آنجا را معزول آرد٢۵سال 

هائي از افريقا را فتح آرد و عثمان به پاداش آن، خمس غنائم جنگ را به  عبداالله، قسمت
  !!وي بخشيد

حذيفه به  بيا  هجري به حكومت مصر باقي بود، و پس از قيام محمدبن٣۴وي تا سال 
  . عسقلان گريخت و در آنجا بود تا عثمان آشته شد

                                              
 .)عن آياته تستكبرون... و من اظلم ممن افتري علي االله كذبا  (93ـ سوره انعام آيه  1
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  ١ هجري اتفاق افتاده است۵٩ يا ۵٧وفات عبداالله به سال 
  
  بكر ابي محمدبن )٢

 خثعم است آه ی از قبيله ، مادرش اسماء بنت عميسمحمد فرزند ابوبكر خليفه اول
بكر درآمد و محمد را در ابيطالب بود و پس از شهادت وي به عقد ابو نخست همسر جعفربن

  .الوداع بزاد راه مكه و در حجه
 یبدين وسيله محمد در خانه.  درآوردچون ابوبكر در گذشت، علي اسماء را به عقد خود

دست او تربيت شد و در نتيجه از ياران و جانبازان ثابت قدم وي ه علي نشو و نما يافت و ب
  . گرديد

 خواهرش عايشه ـ و صفين شرآت جست و محمد در رآاب علي در جنگ جمل ـ عليه
  . سپس از جانب امام به حكومت مصر انتخاب گرديد

 به مصر وارد شد و زمام امور آن سامان را بدست گرفت ٣٧محمد در پانزدهم رمضان سال 
سفيان، عمرو عاص را با سپاهي براي تصرف مصر گسيل  ابي بن  آه معاويه٣٨اما در سال 

خديج او را بكشت و بنا  بن گشت و بر او دست يافت، و معاويهلب داشت، عمرو بر محمد غا
  ٢اي نهادند و آن را آتش زدند دستور عمرو آشته او را در شكم خر مردهه ب

  
  حذيفه  محمد بن ابي )٣

ابوالقاسم محمد، فرزند ابوحذيفه بن عتبه، از قبيله عبدشمس قرشي و مادرش سهله 
پدر و مادر محمد، جزء مهاجرين حبشه بودند و . عمر و از قيله عامر است بن دختر سهيل

آذاب در يمامه به  ابوحذيفه، در جنگ با مسيلمه. محمد در ديار حبشه بدنيا آمده است
فرزندي برگزيد و تربيت نمود، او در دامان عثمان ه شهادت رسيد و عثمان محمد را ب

  . پرورش يافت تا بزرگ شد
ثمان، بعنوان جهاد با آفار اجازه خواست تا به خلافت رسيد، محمد از عه چون عثمان ب

مصر رود، عثمان با تقاضايش موافقت نمود و در نتيجه محمد به مصر رفت و زماني آه 
مردم عليه عثمان شورش آردند و او نيز در آنجا در برانگيختن مردم و قيام عليه عثمان 

نشين عبداالله بن سعد نقش حساس بر عهده داشت و سرانجام با يك قيام و حمله، بر جا
  . سرح دست يافت و او را از مصر بيرون آرد و خود بر اوضاع مسلط گرديد بن ابي

-جان و دل پذيرفتند و با او بيعت آردند و او بدينه مصريان حكومت فرزند ابوحذيفه را ب
  .دست گرفته وسيله زمام امور آنجا را ب

و او همچنان از جانب علي د، خلافت رسيد، وي را در مقامش ابقا آره چون علي ب
دست داشت، تا اينكه معاويه در آن هنگام آه به جنگ علي به ه حكومت آن سامان را ب

محمد به مقابله معاويه بيرون شد، او را از ورود به فسطاط .  به او روي آوردترف صفين مي
ديد  نميمانع گرديد ولي چون در خود تاب مقاومت را ) اولين شهرهاي مصر از طرف شام(

  . از در صلح درآمد
در ضمن مواد مصالحه، معاويه تعهد نمود آه محمد و همراهانش از مصر خارج شوند و در 
امان باشند، اما چون محمد با سي تن از ياران خود از مصر خارج گرديد، معاويه 
ناجوانمردانه و بر خلاف پيمان خود او را در بند آشيد و در دمشق شام زنداني ساخت و 

  . سرانجام رشدين غلام معاويه او را بكشت
  ٣محمد درك صحبت پيغمبر خدا را نيز آرده بود
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     ١٢۴  

اآنون پيش از آنكه بداستان قيام فرزند ابوبكر و محمد بن ابوحذيفه بپردازيم لازم است 
عهده ه متذآر شويم آه عمرو عاص آه خود فاتح مصر بود، از زمان عمر حكومت آنجا را ب

اما اين نحوه حكومت . ترف امامت بر جماعت جزء وظائف او بشمار ميات و داشت، و امر مالي
آوري ماليات   عثمان ديري نپائيد و چيزي نگذشت آه عثمان دست او را از جمعیاو در دوره
سرح گذارد، و عمرو را مأموريت داد  ابي سعدبن بن  عبدااللهیو اين وظيفه را در عهده، آوتاه آرد

ولي چيزي نگذشت آه اين سمت را ! مردم بپردازد و با مردم نماز گزاردآه فقط به امر دين 
نيز از عمرو بگرفت و در عهده عبداالله گذاشت و هر دو سمت را در برادر رضاعي خود جمع 

  .١به يكباره دست عمرو عاص را از حكومت مصر آوتاه ساختآرد و به اين ترتيب 
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     ١٢۵  

  
  

  قيام مصريان 
  

  رُ مِنْكَ و نُؤاخِذُكَ بما يَصْدُكَ ما يَصْدُرُجِئْنا نَسْتَنْكِرُ مِنْ
  : مِنْ عامِلِكَ

  ايم تا از تو و آارهايت، و رفتار  آمده! عثمان«
  .»فرماندارت اعتراض آنيم

  مردم مصر
  

پس از اينكه از اطراف و اآناف آشور پهناور اسلام مردم عليه عثمان : نويسد بلاذري مي
همه جانب آشور برخاست، و هم در آن هنگام آه همداستان شدند و فرياد اعتراض از 

بكر به  ابي ابوحذيفه و محمدبن سرح از جانب عثمان حكومت مصر را داشت، محمدبن عبداالله
  . در نيتي آه در سر داشتند همداستان شدند ١طلحه مصر وارد شدند و با محمدبن

ي آه در اداي نماز ابوحذيفه به علت تأخير نخستين صبح ورودشان به مصر بود آه محمدبن
  .و به صداي بلند بخواندجماعت آرده بود ناچار گرديد آه خود به تنهائي آن را به جاي آورد 

انك نماز فرزند ابوحذيفه را شنيد، فرمان داد آه پس عبداالله سرح آه حضور داشت، چون ب 
  . از فراغ از نماز به نزد وي آورند

  :ديفرزند ابوحذيفه پرسچون محمد را برابر عبداالله بداشتند، از 
  اي؟  ـ براي چه اينجا آمده

  ـ براي شرآت در جنگ با آفار
  ـ چه آسي همراه تو است؟ 

  . ـ محمد فرزند ابوبكر
آنگاه دستور داد ! ايد خورم آه چنين نيست، بلكه براي ايجاد بلوي و آشوب آمده ـ قسم مي

  . تا هر دو را زنداني آردند
 توسل جستند و تقاضا نمودند تا نزد حاآم وساطت آند تا آنها ناگزير آن دو به فرزند طلحه

  . را از شرآت در پيكار عليه آفار مانع نگردد
به اين ترتيب عبداالله آنها را آزاد ساخت، و خود براي شرآت در جنگ عازم گشت ولي از 

دادند، و اي براي ايشان ترتيب  آنجا آه از آن دو انديشناك بود، مقرر داشت تا آشتي جداگانه
  . عمل آورده از اينكه با مردم تماس گيرند نيز جلوگيري ب

ولي فرزند ابوبكر بيمار شد و نتوانست آه در همان موقع و با حاآم مصر حرآت نمايد، 
ناچار محمد فرزند ابوحذيفه نيز تا بهبودي او درنگ آرد و چون فرزند ابوبكر شفا يافت، آن دو 

  . به جنگ شتافتندبه همراهي گروهي از مسلمانان 
در اين مدت بر اثر تماس مداوم آنان با سربازان اسلام، و گفت و شنود با آنها، اطلاعات 

طوريكه چون از پيكار با دشمنان خارجي فراغت ه لازم را از دستگاه خلافت به آنها دادند ب
مالامال هاي مردم را از خشم و نفرت عليه عثمان و آارهايش آآنده و  يافته بازگشتند، دل

  ٢آرده بودند

                                              
 جست و هم در آن ـ محمد، فرزند طلحه، مادرش حمنه دختر جحش است در زمان رسول خدا به دنيا آمد، و در جنگ جمل و در ركاب عايشه عليه علي شركت 1

به . افتاد پدرش وي را به اين قتلگاه كشانيد و به چنين روز نشانيد، اگر پدرش نبود هرگز به چنين روزي نمي : ي وي گذر كرد و گفتعلي بر كشته. جنگ كشته شد
 . مراجعه فرمائيد39 تا 5/37سعد  طبقات ابن
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ابوحذيفه و فرزند  در آن حال آه حاآم مصر محمدبن « :نويسد بلاذري در جاي ديگر مي
مصريان بايد : ابوبكر را به باد سرزنش گرفته بود، فرزند ابوحذيفه روي به مردم آرد و گفت
  .»ايم بدانند آه ما جهاد در راه رضاي خدا يعني پيكار با عثمان را پشت سر انداخته

شد،  در همان سال آه عبداالله به جنگ آفار بيرون مي«: نويسد طبري در تاريخ خود مي
بكر نيز به همراهي او به جنگ شتافتند، و در ضمن مرتباً  ابي حذيفه و محمدبن ابي محمدبن

شمردند، آه چگونه حتي سنت و روش  هاي عثمان را بر مردم مي اعمال زشت و خلاف آاري
 از جمله اينكه او، شخصي چون عبداالله را آه رسول خدا . نيز تغيير داده استابوبكر و عمر را 

 خونش را حلال دانسته و قرآن به آفرش گواهي داده بر جان و مال و )آلهوعليهااللهصلي(
 شدگان پيغمبر خدا  مشتي مسلمان حكومت و فرمانروائي داده است و از طرفي رانده

پناه خود جاي داده و از تبعيدگاهشان به نزد خويش فرا خوانده  را در )آلهوعليهااللهصلي(
و از اين قبيل مطالب آنقدر گفتند تا . استپس بنا بر اينها خون عثمان حلال !! است
  . »جويان اسلامي را از حكومت وقت پاك بگردانيدند جنگ

  : گفت و نيز آورده است آه محمد با مردم چنين مي
  : پرسيدند! حقيقي را پشت سر انداختيمـ به خدا سوگند؛ ما جهاد 

  : گوئي؟ جواب داد ـ آدام جهاد را مي
  !.ـ مبارزه، و جهاد با عثمان را
آرد آه عثمان چها آرده است، تا آنجا آه دل مردم را از دستگاه  آنگاه براي آنان تعريف مي

 حكومت بگردانيد به حدي آه چون به شهر و ديار خويش بازگشتند، مردم در حق عثمان و
   ١گفتند آه تا آن روز سابقه نداشت وي سخناني مي

بكر تأثير داشت، عدم رضايت و  ابي حذيفه و محمدبن ابي آنچه در پيشرفت تبليغات محمدبن
ناراحتي مصريان از روش عبداالله حاآم خود بود، آه از هيچ ظلم و ستمي در حق آنان 

قوم را آه شكايت او را به عثمان برده حتي عبداالله سرح بعضي از سران . آرد فروگذار نمي
  بودند چندان زد آه هلاك شدند

دادستان طرح شكايت مصريان را از عبداالله سرح در خدمت عثمان؛ طبري و ديگران به 
عديس را پيش  مصريان در شكايت خود به عثمان، ابن: از جمله اينكه. اند تفصيل شرح داده

  . انداخته تا سخنگوي آنان باشد
 اعمال خلاف عبداالله را به عثمان گزارش داد، و يادآور شد آه او چگونه بر وي نيز

گيرد و ستم روا  برند سخت مي مسلمانان و پيروان ساير اديان آه در پناه اسلام به سر مي
دارد، و در تقسيم غنائم جنگي رعايت حق و انصاف را ننموده و آنها را به خود اختصاص  مي

دهد آه   اميرالمؤمنين را نشان ميیگيرند، نامه هايش ايراد مي به آارداده است، و چون
  ٢. خليفه چنين امر و مقرر داشته است
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  هاي امام آوشش

  براي فرونشانيدن آتش فتنه 
  

ن و غيرهم الي علي فسألوه ان فاجتمع المهاجرو
  يكلم 

  : عثمان و يعظه
  مهاجرين و انصار پيرامون امام علي جمع شده از او «

  ند تا با عثمان به گفتگو نشيند و او را پند و اندرز خواست
  ».دهد تا مگر آتش فتنه خاموش شود

  بلاذري
  

اي از سرشناسان مصر، به قصد شكايت عبداالله  عده: ١نويسد ابن اعثم در تاريخ خود مي
در آنجا گروهي از . بن ابي سرح به مدينه آمده يكسر به مسجد رسول خدا وارد شدند

اصحاب از ايشان علت مسافرتشان را به .  از مهاجر و انصار را ملاقات آردنداصحاب پيغمبر
   :مدينه جويا شدند، آنها در پاسخ گفتند

  : علي به آنها فرمود: ايم از ستم فرماندار خود به شكايت آمدهـ 
ـ در آار خود شتاب، و در داوري عجله نكنيد، شكايت خود را به خليفه عرضه داريد و او را 

دستور  رود آه فرماندار مصر مطابق ميل خود و بي ريان امر يگذاريد، چه امكان آن ميدر ج
هاي خود را بازگوئيد،  شما نزد خليفه رويد، و گرفتاري. از خليفه با شما رفتار آرده باشد

و . ايد چنانچه عثمان بر او سخت گرفت و وي را از آار بر آنار آرد، به هدف خود رسيده
  !رد و او را در عمل خود تثبيت و تأييد نمود، آن وقت خود دانيدچنانچه آاري نك

  : تند و اضافه آردندو تشكر آردند و او را دعاي خير گفمصريان از ا
ـ حق همين است آه بيان داشتي، ولي استدعا داريم آه همراه ما در مجلس خليفه 

  : علي جواب داد! رساني همبحضور 
ن اندازه آه خود نزد او رويد و او را در جريان آار خود ـ احتياجي به وجود من نيست، همي

   :مصريان گفتند. بگذاريد آافي است
ـ گرچه موضوع همين است ولي با اين وصف مايليم آه تو هم حضور داشته شاهد بر ما 

   :علي در پاسخ آنها گفت! وقع باشي
تر است، بر شما شاهد تر، و بر بندگان دلسوز ـ آنكه از من قويتر، و به جميع خلايق مسلط

  . و ناظر خواهد بود
چون بر عثمان وارد شدند، .  عثمان رفتند و اجازۀ ورود خواستندیاشراف مصر به در خانه

   :آنگاه پرسيد. خليفه مقدم آنان را گرامي داشت، و آنان را در پهلوي خود جاي داد
خص من و يا آارگزارم از ايد؟ و چه چيز شما را واداشته آه بدون اجازه ش ـ براي چه آمده

  !مصر خارج شويد؟
زند  رهائي آه از عاملت سر ميايم تا از تو، و آارهايت گلايه و شكايت آنيم، و از آا ـ آمده
  !. م نمائيمتظل

اند، و مطالبي  سپس ابن اعثم دلايلي را آه آن گروه عليه عبداالله به خليفه عرضه داشته
  . آند ت بيان ميآه بين آنها و عثمان رد و بدل شده اس

  
  قيام مردم مدينه عليه عثمان 
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هاي مردم  ها و اعتراض آارهاي نارواي عثمان و اطرافيان و فرماندارش بالا گرفت و شكايت
ستمديده به جائي نرسيد، موج اعتراض و نارضائي از اطراف آشور پهناور اسلامي 

  . برخاست و سرانجام مدينه مرآز حكومت را نيز تكان داد
اي از  چون عثمان به خلافت نشست، عده: آند ي اين حوادث را چنين تشريح ميبلاذر

حكومت او را  خوش نداشتند زيرا عثمان سخت  )آلهوعليهااللهصلي( اصحاب رسول خدا 
  . فاميل دوست بود
اميه را آه درك صحبت   بسياري از خاندان بنيیسال خلافت خود، عده در مدت دوازده

 نكرده بودند، ولايت و حكومت داد و آنان آارهائي را مرتكب شدند آه ابداً پيغمبر خدا را هم
  . رفت و بر اصحاب سخت گران آمد، و منجر به اعتراض آنها گشت انتظار آن نمي

ولي عثمان همه را ناديده گرفت و هيچيك از عمال خود را توبيخ و سرزنش نكرد و از آار بر 
زادگان خويش را بر ساير   آخر حكومت خود، عمویالهی شش سخليفه در دوره. نار ننمودآ

و با دادن حكومت و ولايت، دستشان را در مال و جان مردم  مسلمانان مقدم داشت
  !گشاده گردانيد
و مردم .مت آرد ر داده بود، او سالها بر مصر حكوسرح را حكومت مص ابي بن از جمله عبداالله

ان شكايت بردند و دادخواهي نمودند، تا اينكه آن سامان، مكرر از ظلم و ستم وي به عثم
از اي به عبداالله نوشت و او را بترسانيد، ولي عبداالله گذشته از اينكه  عثمان ناگزير نامه

حد خود دست برنداشت، يكي از شاآيان را  چندان زد  هاي بي گيريرفتار زشت و سخت
  . ١آه هلاك شد

 را از رفتار نارواي عثمان و اطرافيانش چون محنت و سختي از حد گذشت،  و مسلمانان
اي به برادران مسلمان  توانائي نماند، آن عده از اصحاب رسول خدا آه در مدينه بودند، نامه

  ! خود در ساير شهرها نگاشتند، و آنان را به جهاد عليه عثمان برانگيختند
داي بزرگ و تبليغ به عنوان جهاد در راه خ! شما«: طبري متن آن نامه را چنين آورده است

آند، دين  آس آه بر شما حكومت مي ايد و حال آنكه، آن دين محمد از مدينه بيرون شده
حكيم اساس دين اسلام محمد را تباه آرد و از بين برده است بازگرديد و بشتابيد و در ت

  ...»قيام آنيد
د را تباه آرده ی شما، دين محمخليفه«اين جمله در نامه آمده است اثير  و در روايت ابن

  . »است
و او را از خلافت خلع « شده الحديد اين جمله در پايان نامه اضافه و در شرح ابن ابي

  . »آنيد
  ٢پس از هر طرف مردم ناراضي به او روي آوردند تا سرانجام وي را آشتند

اي از اصحاب رسول خدا به دوستان خود از   هجري عده٣۴در سال  ٣:نويسد بلاذري مي
اي نوشتند و در آن از روش عثمان، و اينكه قوانين و سنت پيغمبر خدا را  حابه، نامهساير ص

رود شكايت آردند و تا آنجا آه  تغيير داده، و ظلم و ستمي آه از طرف عمالش بر مردم مي
توانستند از آارهاي خليفه انتقاد نمودند، و خاطرنشان ساختند آه اگر مايل به جهاد در 

   . »! مدينه بشتابيدراه خدا هستيد به
داري  شد آه از عثمان دفاع آند، و يا از او جانب در آن سال از اصحاب آسي پيدا نمي

  ٢بن مالك و آعب١ثابت بن و ابواسيدانصاري و حسان٤ثابت بن نمايد، جز زيد
                                              

 .26 تا 5/25ـ انساب الاشراف بلاذري  1

 .1/165الحديد   و شرح ابن بي5/70 و ابن اثير 5/115ـ تاريخ طبري  2

الفداء   و ابي7/168 و ابن كثير جلد 1/303الحديد جلد   و ابن ابي3/63اثير جلد   و ابن97 ـ 5/96 و تاريخ طبري جلد 5/60لد ـ به انساب الاشراف بلاذري ج 3
 . مراجعه فرمائيد1/168جلد 

عمر خدمت كرد، چون عمر و ي رسول خدا بود، و سپس با همين سمت به ابوبكر و الضحاك انصاري مادرش نوار، دختر مالك، نخست نويسنده بن ثابت ـ زيدبن 4
المال بود، روزي عثمان بر او وارد  عثمان در دوران حكومت خود بقصد مكه از مدينه خارج شدند، او را به جانشيني خود تعيين نمودند، زيد در زمان عثمان خازن بيت

در . زيد از هواداران سر سخت عثمان بود!! رهم برايش مقرر فرمودشد و شنيد كه وهيب غلام زيد آواز ميخواند عثمان را صداي وهيب خوش آمد و ساليانه هزار د
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مهاجرين و ديگران پيرامون علي جمع شدند و از او تقاضا آردند آه با عثمان گفتگو آند و 
   :علي نزد عثمان رفت و به او چنين گفت. د داده ارشاد نمايداو را پن

به خدا سوگند آه . اند ها گفته  تو و آارهايت سخنیـ مردم به من مراجعه آرده درباره
تو بياموزم، و به هيچ ه چيزي بر تو مجهول نيست تا آن را ب. دانم به تو چه بگويم نمي

 و به چيزي از تو پيشي  تو نيز ميدانيدانيم، آنچه ما مي. راهنمائي نيازي نداري
  . را از آن بياگاهانيمو ايم تا ت نجسته

هايش،  اي، و از ديدني و شنيدني  را درك آرده )آلهوعليهااللهصلي( صحبت رسول خدا 
. تر نبودند فرزند ابوقحافه و خطاب، از تو به انجام آار نيك شايسته. اي  برده چون ما بهره

  .  نزديكتري)آلهوعليهااللهصلي(تگي و خويشي به رسول خدا چه، تو به علت بس
تو چنان . پس به خود آي و بر جان خويشتن بترس!. اي روزي افتخار دامادي او را داشته! تو

روي آه بينا آردنت بسي مشكل است، و چنان به چاه جهالت و  آورآورانه پيش مي
  .اي آه بيرون آوردنت ناشدني است ناداني فرو رفته
  : عثمان جواب داد

 و چون به آردم، را سرزنش و ملامت نميو جاي من بودي، ته اگر تو ب! خداي سوگنده ـ ب
-آوردي؛ و درماندگانشان را پناه ميجاي ميه  رحم بیپرداختي، وصله خويشانت مي

                                                                                                                                                      
اند كه اولي در جنگ  مالك نيز از اصحاب بوده بن اش نماز خواند ابواسيد ساعدي و كعب اند، مروان بر جنازه  نوشته55 تا 42تاريخ مرگش اختلاف است و آن را از سال 

به . ابواسيد پيش از قتل عثمان نابينا شده بود و در تاريخ مرگش اختلاف است. و تبوك شركت جسته استبدر و ساير غزوات و دومي در تمام غزوات جز بدر 
 .اسدالغابه و اصابه، و استيعاب مراجعه فرمائيد

: ل خدا در حقش فرمودحسان كسي است كه رسو. انصاري، شاعر معروف از قبيله خزرج، مادرش فريعه دختر خالد انصاري است ثابت بن ـ ابوعبدالرحمن، حسان 1
ستود، و كفار قريش را به حسان با بياني شيوا و اشعاري نغز پيامبر خدا را مي» .نمايدالقدس تأييد مي كند، به روح خداوند حسان را مادام كه از رسول خدا پشتيباني مي«

 روي به مدينه نهادند و مسلمانان بنا به پيشنهاد سلمان فارسي گرداگرد مدينه حسان مردي بسيار ترسو و بزدل بود، در آنروز كه كفار.گفت عناد و كفرشان ذم و هجو مي
در ميان بانوان، . را خندق كندند، رسول خدا، حسان را در مصاحبت كودكان و زنان مسلمانان در يكي از قلاع مديه جاي داد تا از نظر دشمنان پوشيده و محفوظ بماند

  . پناهگاه بانوان نزديك شد و بتجسس پرداخت. و در گير و دار آن واقعه، يكي از يهوديان بديوار قلعصفيه دختر عبدالمطلب نيز وجود داشت 
رسول خدا خاطر خود از ما مشغول داشته و به پيكار با دشمنان پرداخته است برو و اين . او را مهلت نده كه به پناهگاه ما مطلع شود: صفيه روي به حسان كرد و گفت

  : حسان در پاسخ گفت! كشمرد يهودي را ب
صفيه چون اين سخن را شنيد، خود عمودي برگرفت و از قلعه خارج !! ي آن را ندارمداني نيستم و عرضهداني كه من مرد چنين ميتو خوب مي! ـ اي دختر عبدالمطلب

  :عه بازگشت و به حسان گفتآنگاه فاتح و پيروز به قل. شد و به جان مرد يهودي افتاد و او را به ضرب عمود از پاي درآورد
   :ترسيد تا مبادا ناگهان مورد هجوم ياران يهودي مقتول قرار گيرد در پاسخ گفت حسان كه گوئي مي!  ـ اكنون برو و لباس از تن او برگير

  !!.مرا به لباس او نيازي نيست! ـ اي دختر عبدالمطلب
. رسول خدا، شيرين خواهر ماريه را به حسان بخشيد. ا شركت نكرد و از اين سعادت محروم ماندحسان به علت همين بزدلي و جين، در هيچيك از غزوات رسول خد

 50 يا 40و از او عبدالرحمن تولد يافت ـ اين عبدالرحمن پسرخاله ابراهيم فرزند رسول خداست، حسان چون پدر وجد، و پدر جدش عمري طولاني يافت و در سال 
 .  و استيعاب و اصابه مراجعه فرمائيد7 ـ 2/4گذشت ديده از جهان فرو بست، به اسدالغابه جلد   بيست سال از عمرش مي هجري در حالي كه يكصد و54و يا 

  .ي خزرجي انصاري بوده استثعلبه اش ابوعبداالله و يا ابوعبدالرحمن، و مادرش ليلي دختر زيدبن مالك انصاري، از قبيلة خزرج و كنيه بن ـ كعب 2
كعب در عموم غزوات رسول خدا شركت جست، جز بدر و تبوك، و هم . در مكه بخدمت پيامبر خدا رسيد و دست آن حضرت را به بيعت فشار دادكعب در شب عقبه 

  .ي ايشان آيه نازل گرديدجزء آن سه نفري بوده است كه پس از تخلف از شركت در جنگ پشيمان شده توبه نمودند و در قبول توبه
حسان به بدگوئي از نسب . ايم در مذمت قريش و كفار همكاري نزديك داشت ثابت كه پيش از اين معرفي كرده بن يغمبر بشمار ميرفت و او حسانكعب از شعراي درگاه پ

  . قريش ميپرداخت، و كعب آنان را از ضرب شمشير و دلاوري سربازان اسلام ميترسانيد
 سببي به ايشان  كرد و اموال مسلمين را بيها ميالمال مسلمانان به آن دو بخشش و از بيت. د نزديك داشتعثمان جانب اين دو شاعر را گرامي داشت و آن دو را به خو

  .معروف و مشهور گرديدند) عثماني(داشت، حسان و كعب نيز جزء سرباختگان و فدائيان او درآمدند تا جائي كه يهارزاني مي
 .سعد مراجعه فرمائيد ت ابن و استيعاب و اصابه و طبقا4/247به اسدالغابه جلد 
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گماشتي بر تو خرده  آارشان ميه دادي، و هم آنها آه، عمر حكومت داده بود ب
  !پرداختم  سرزنشت نميگرفتم و به نمي
شعبه را به هيچ روي شايستگي نداشت، عمر  بن مگر مغيره! خداي سوگنده را بو آخر، ت

  !حكومت نداده بود؟
  . ـ چرا درست است

ام مرا   خود، فرزند عامر را به فرمانداري تعيين آردهیـ پس چرا اآنون آه خويش و بسته
  !آني؟ ملامت مي

داد آاملا بر او مسلط بود و  آه چون عمر آسي را حكومت ميـ لازم است آه به تو بگويم 
رسيد، بر او  و چون از او گزارشي بر خلاف مي. آرد قبلا او را زير پاي خود لگدمال مي

آرد، و در اين قسمت نهايت شدت عمل و سختي از خود  گرفت و احضارش مي سخت مي
 خويشانت از خود ضعف نفس و در مقابلداد؛ ولي تو اين آار را نكردي، بلكه  نشان مي

  . دهي مدارا و ملايمت نشان مي
گفتيم (ـ آخر، اينها تنها فاميل و خويش من آه نيستند، با تو هم بستگي و خويشي دارند 

  ).آه بني اميه و بني هاشم پسرعمو بودند
ـ آري، به جان خودم آنها از نظر فاميلي بسيار به من نزديكند، ولي آنها را از فضيلت و 

  . اي نيست، و ديگران را نزد من بر آنان مزيت و رجحان است تقوي بهره
  !ـ آيا عمر، معاويه را حكومت نداده بود؟
ترسيد و مطيع و فرمانبردار او بود؛ حتي از يرفا ـ غلام  ـ معاويه به تمام وجود از عمر مي

اء به تو، آارها اعتن ولي او هم اآنون خودسرانه و بي. ترسيد عمر ـ بيشتر از خود عمر مي
اطلاع تو، هر آاري را آه بخواهد انجام  راند و بي را به دست گرفته و اسب مراد خود را مي

ها را مردم به تو  اين نابساماني: دستور عثمان چنين است: گويد دهد و به مردم مي مي
آنگاه . ١آني دهي و اقدامي نمي دهند ولي تو از خود جنبشي نشان نمي گزارش مي

  . ت و از نزد عثمان بيرون شدبرخاس
هر «: بر بالا رفت، و در ضمن سخن گفتعثمان پس از رفتن علي به مسجد آمد و از من

آفت اين امت، و نقص اين نعمت پيرايه بندان، ! چيزي را آفتي است، و به هر آاري نقصي
ند، ده پسنديد، از خود نمايش مي و خردگيراني هستند آه به ظاهر آنچه را  آه شما مي
  !!گردند و در پنهان آارهائي را آه شما دوست نداريد، مرتكب مي

  . تر دارند ترين آبشخور را دوست روند، و دور دست دنبال هر صدائي ميه چون شتر مرغ ب
خداي سوگند آه شما مردم، به همان چيزها آه در عهد عمر بدان گردن نهاده بوديد ه ب

آرد،  در حالي آه عمر شما را لگدمال مي! تابيد يگيريد و روي بر م اآنون به من خرده مي
شما ! آند  شما را از بن برميیآوبيد و با زبان تند خويش ريشه ميو با دست بر سرتان 

  . آورديد و فرمانبردار و مطيع او بوديد هم از ترس جان به زشت و زيباي او سر فرود مي
ام، بر من  ا از شما آوتاه داشتهاما من آه با شما نرم و ملايمم، و دست و زبان خود ر

  . نمائيد آنيد و عصيان مي درشتي مي
  ٢خاموش باش: مروان خواست تا سخني گويد، ولي عثمان گفتدر اين موقع 

  
  مروان حكم 

                                              
و . كنيم  و سبقت گرفتگان در قبول اسلام جلب مي)آلهوعليهااللهصلي(ي عزيز را به گفتگوي علي و عثمان، دو تن از سران صحابه رسول خدا  ـ توجه خواننده 1

گويند  آورد و مي خن از ناشايستگي مغيره، فرزند شعبه به ميان ميسازيم، آنجا كه س مخصوصاً دلايل عثمان خليفه مسلمين را در رد اعتراضات علي خاطر نشان مي
الحالي چون فرزند عامر كه هم خودم، و هم  اي مانند مغيره را عمر حكومت داده بود بنابراين مانعي ندارد كه من نيز شخص ناشايسته و معلوم چون فرزند ناشايسته

گويد من صله رحم به جا آورده خويشان و بستگانم را بكار  كند كه مي و يا خود را تبرئه مي. مال مردم بگمارمشناسيم به حكومت بر جان و  ديگران او را به بدي مي
. المال ملت را غارت و از ستم و تعدي به جان و مال مردم روي گردان نيستند دانم كه آنها بيت ام در حالي كه كاملا مي گمارده و معاويه و امثال او را حكومت داده

 )ارنياسرد(

 .1/168 و ابوالفداء 7/168كثير   و ابن1/303الحديد  ابي  و ابن3/63 ابن اثير 97 تا 5/96 و تارخ طبري 5/60ـ بلاذري  2
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چون پس از اين سخن از مروان بيشتر به ميان خواهد آمد، بد نيست اين شخصيت 
  .طنت نيز رسيده است بشناسيماميه به سل  بنيیبعدها در سلسلهسرشناس را  آه 

» نداري آوفهوليد و فرما«العاص است آه او را در فصل  ابي بن مروان همان فرزند حكم
مروان از طرفي پسر عموي عثمان، . باشد  مروان ابوعبدالملك ميیآنيه. ايم معرفي آرده

  !و از طرف ديگر داماد او است
فرمان رسول ه گام آه به همراهي پدر بنا بدنيا آمد و در آن هنه مروان پيش از فتح مكه ب

او با پدر .  به تبعيدگاه طائف اعزام گرديد، آودآي بيش نبوده است)آلهوعليهااللهصلي(خدا 
خلافت ه برد ولي چون عثمان ب و برادران خود تا زمان خلافت عثمان در تبعيد بسر مي

اخت و آتابت ديوان خود را  نزديك سخوده و مروان را ب!! رسيد، آنان را به مدينه بازگردانيد
  ! او گذاردیدر عهده

وجود مروان، و نفوذي آه در خليفه داشت، عامل اصلي بدبختي عثمان و رنجش مردم و 
در آن هنگام آه مهاجمين، عثمان را به محاصره . قيام مسلمين عليه او گرديدبالاخره 

ر برخاست و در زد و خوردي آه با جاي مدارا به پيكاه گرفته بودند، مروان با شورشيان ب
هاي گردنش را قطع آرد و تا آخر عمر  آنها آرد به گردنش ضربتي وارد شد آه يكي از پي

  .  لقب دادند»خيط باطل«اقي ماند و مردم به تمسخر به او در اثر آن با گردن آج ب
  : برادرش عبدالرحمن در حق همسر مروان چنين سروده است

  حليلة مضروب القفا آيف تصنع   ي لسائل فواالله ما ادري و ان
  علي الناس يعطي ما يشاء و يمنع  لحا االله قوماً امرّوا خيط باطل 

   :علي روزي به مروان نظر آرد و گفت
  .»! از دست تو و فرزندان تو)آلهوعليهااللهصلي( و واي بر امت محمد ! واي بر تو«

و چون معاويه به سلطنت . رآت آرده علي شيمروان در جنگ جمل در سپاه عايشه، و عل
 هجري او را از اين سمت معزول ۴٨رسيد او را فرماندار مدينه و مكه و طائف آرد اما در سال 

  . العاص را بجايش تعيين نمود ابي و سعيدبن
جانشيني خود تعيين ه معاويه در شام درگذشت و آسي را ب يزيدبن بن آه معاويههنگامي 

فهري و يارانش نيز در شام  قيس بن ام با مروان بيعت آردند، و ضحاكننمود، جمعي از مردم ش
جنگ » مرج راهط دمشق«در نتيجه بين مروان و ضحاك در . زبير درآمدند بن در بيعت عبداالله

درگرفت و سرانجام ضحاك آشته شد، و شام و مصر به تصرف مروان درآمد و براي تسلط 
  .  مادر خالد را به عقد خود درآوردمعاويه، و بن همسر يزيدآامل بر اوضاع 

خطاب آرد، خالد به مروان ) ١ الاستيا ابن رطبه(روزي مروان بر خالد خشم گرفت و به او 
مادر . و شكايت به مادر خود برد و موضوع را با او در ميان نهاد! تو مؤتمن خائن هستي:  گفت

  : ود به فرزند خود گفتخالد آه از اين توهين مروان نسبت به خود سخت خشمگين شده ب
اين سخن نزد خود نگاهدار و مخصوصاً مروان نفهمد آه اين موضوع را به من گزارش 

  : اي داده
 خود خلوت آرد و ايشان پس در اجراي تنبهي آه براي مروان در نظر گرفته بود، با آنيزآان

پس در . ار بنشستگاهانيد و آنان را با خود همداستان آرد و به انتظآ خود بيیرا از نقشه
مادر خالد و آنيزآانش در وي آويختند آن هنگام آه مروان از در درآمد و بر مادر خالد وارد شد، 

و آوشيدند تا او را بر زمين زنند، مادر خالد خود بالشي برداشت و بر دهان مروان نهاد و بر 
  . روي آن بنشست و آنقدر درنگ آرد تا مروان جان داد

دست زنان از پاي ه اند آه مروان از جمله مردان معدودي است آه ب تهتاريخ نويسان نوش
  .٢در آمده است

 و  همين آتاب خواهد آمدی صفحات آينده معتقدات مروان دریاخلاق، و طرز فكر، و پايه
  .  خوانندگان خود ميگذاريمیعهدهه  چنين شخصيتي را بیقضاوت درباره
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  آورند دادخواهان به مدينه روي مي
  

الا ترون الي عثمان يخادعني عن ديني و يرشوني 
  : عليه

من در مقام ه  عثمان با دادن رشوه ببينيد آه آيا نمي«
  » است؟فريب و گمراه ساختن من

  محمد فرزند ابوحذيفه
  

يك سال پيش از آشته شدن عثمان، جمعي از اهالي شهرهاي «: نويسد بلاذري مي
  . جتماعي تشكيل دادند و به مشورت پرداختندآوفه و بصره و مصر، در مسجدالحرام ا

العبدي، و مصريان را  مخرمه بن النهدي، و بصريان را المثني عبده بن رياست آوفيان را آعب
هاي عثمان را تشريح آردند و تغيير اينان خلافكاري. عتاب در عهده داشتند بشربن بن آنانه

شهادت خداي بسته و زير پا گذاشته  هآه بهائي را آه روا داشته است و پيماني  و تبديل
هاي عثمان خاموش ننشينند پس در ميان نهادند، و در آخر تصميم گرفتند آه بر خلافكاري

 سخنگو و پيامبر اين عنوانه شهر و زادگاه خود بازگردند، و به قرار گذاشتند آه هر يك ب
 هم  آه هم فكر و  مذاآراتشان را به گوش مردم برسانند، و آنهايي رایاجتماع نتيجه

 عثمان گرد ی بگذارند، و سال ديگر، بر در خانهدانند در جريان ما وقع  خود ميیعقيده
  . آيند، و او را از آارهايش ملامت و سرزنش آنند

چنانچه عثمان متنبه گرديد، و دست از آارهاي نارواي خود برداشت، آه به هدف خود 
آن جمع مطابق اين تصميم عمل . اتخاذ نماينداند و الا تصميمي قاطع در حق وي  رسيده
  .١آردند

دادند، عثمان  چون اهالي مصر، جوش و خروش بيشتري از ساير شهرها از خود نشان مي
 هزار درهم، و   انقلاب آنها، مبلغي معادل سيیي فرو نشانيدن آتش التهاب و شرارهبرا

تا بدين وسيله رهبر انقلاب ابوحذيفه فرستاد  بار شتري از جامه و لباس براي محمدبن
  . مصريان را خاموش آند

 آنها را در مسجد، و در معرض تماشاي مردم یفرزند ابوحذيفه مقرر داشت، تا همه
آه بينيد آيا نمي! اي مسلمانان  :گاه مسلمانان را مخاطب ساخته چنين گفت آن! گذاشتند

دهد  اي آه به من ميل رشوهخواهد در مقاب ا دارد، و ميعثمان چگونه قصد فريب دادن مر
  !دينم را به باد دهم؟

 خليفه را در قلوب مصريان دو چندان یالعمل فرزند ابوحذيفه، آينه عمل عثمان، و عكس
جوئي از وي برانگيخت و باعث آن شد، آه مصريان بيشتر به  آرد و آنان را به عيب

  ٢. ختندابوحذيفه روي آورند و او را بر خود پيشوا و رهبر سا محمدبن
هائي آه عثمان در اين راه مصرف آرد، بالاخره نتوانست مصريان را بنا به وعده آه در  پول

 مسجدالحرام داده بودند، از عزيمت به مدينه باز دارد؛ بلكه آنها در رأس موعد معين به
  . مراهي فرزند ابوبكر از مصر خارج شدند و به مدينه روي نهادنده

مصريان به مدينه عازم گرديد و فرزند ابوحذيفه در مصر باقي بكر در معيت  ابي محمدبن
 به همراه پانصد تن مصري در ماه رجب به ١ماند، از طرفي عبدالرحمن بن عديس بلوي

  ! قصد مدينه مصر را ترك گفت، و چنان انتشار دادند آه قصد اداي عمره دارند
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يافت قاصدي تندرو، به مدينه سرح فرماندار مصر، چون از ما وقع خبر  سعدابي بن عبداالله
بلوي، و يارانش به قصد تو، به مدينه روي  فرستاد، و به خليفه گزارش داد آه فرزند عديس

بدرقه آرده، و چنين شايع ساخته است » تا عجرود«ها را  اند و فرزند ابوحذيفه، آن نهاده
ه ياران و اطرافيان در حالي آه در خلوت ب! اند آه آنان به قصد عمره و به مكه عزيمت آرده

اند،  خود اعلام داشته است آه آنان به عنوان قيام و برخورد با عثمان به مدينه حرآت آرده
  . تا او را عزل و يا از ميان بردارند

جاي ه پيك عبداالله، مسافت بين مصر و مدينه را ظرف يازده شب طي آرد، و پيام حاآم ب
 »وخشبذ«تا خود را به .  روي نهادندمدينهآورد، از طرفي مصريان بدون توقف به 

  . هاي مدينه رسانيدند، و آنجا را منزلگاه خود قرار دادند نزديكي
  : روايت ديگره بنا ب

 قبلي از مقام خلافت و تبادل نظر با عثمان، بر اثر مصريان از مقر یعبداالله با آسب اجازه
 شد آه مصريان در مدينه  به وي اطلاع داده رسيد»ايله«خارج شد و چون به حكومت خود 

ابوحذيفه در غياب او در مصر قيام آرده است  اند، و محمدبن عثمان را به محاصره گرفته
  . پس صلاح خود را در بازگشت ديد تا مگر حكومت خود را حفظ آند

عثمان خبر  چون محمد از پيشرفت آار مصريان در مدينه و به محاصره آشيداز طرفي 
 نيز استفاده آرد و با جماعتي آه زير فرمان داشت، قيام نمود و به يافت، از غيبت عبداالله

سادگي بر مصر دست يافت، و مردم هم فرمان او را گردن نهادند و از دل و جان حكومت او 
  . را پذيرفتند

در همين احوال، چون عبداالله به مصر رسيد، فرزند ابوحذيفه از ورودش جلوگيري آرد، او 
ديد، ناچار از حكومت مصر چشم پوشيد و  اي مي قابل عمل انجام شدهنيز آه خود را در م

  . يكسر به فلسطين رفت و تا آشته شدن عثمان در آن جا باقي ماند
اي به عثمان   مصريان از سقيا و يا ذو خشب نامه٢:نويسد طبري از قول زبير چنين مي

 به آن نامه نداد، و امر نوشتند، و يك تن از آنان را به خليفه رسانيد ولي عثمان پاسخي
مصرياني آه به عثمان روي .  وي براندندیفرستاده مصريان را به خفت از خانهفرمود تا 

شدند آه بر هر دسته  نهاده بودند، بالغ بر ششصد تن بودند، و به چهار دسته تقسيم مي
از آه (بديل   عمروبنی و متفقاً فرماندهي آل را در عهدهفرماندهي تعيين شده بود

  . و عبدالرحمن بن عديس نهاده بودند) اصحاب رسول خددا بود
  : اند متن نامه مصريان را به عثمان چنين نوشته

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما و ما : اما بعد، اين را بدان آه

  داريم، و تو را از خشم  پس خداي را فرا چشم تو مي: بانفسهم
  .دهيم ضب او بيم ميو غ

  رزاني داشته است، پس آخرتت را ازرا دنيا او خداوند ت
   خويش را در آخرت ناديده بگيري یيرا نبايد بهرهدست مده، ز

  . و آن را دستخوش فراموشي سازي
  اين را بدان آه ما تنها در راه رضاي خدا خشمگين شويم 

  ه خدا گرديم، و اآنون آه در را و هم در راه او خشنود مي
   خود را از گردن بازنگيريمیايم، شمشيرهاي آخته قيام آرده

  ات توبه  و آرام ننشينيم، تا مگر تو، آشكارا از اعمال گذشته
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  . و وضع خود را در برابر ما روشن نمائيآني، 
  ما بدينوسيله سخنان و پيشنهادهاي خود را به سمع تو 

  »! ماسترسانديم، و در برابر تو، خداي يار و پشتيبان
  والسلام 

  
  بندد  عثمان با شورشيان پيمان مي

با مصريان تماس  مغيره بن شعبه، از عثمان خواست تا اجازه دهد ١:نويسد بلاذري مي
مغيره چون به اردوگاه مصريان . خليفه وي را اجازه داد.  آنان جويا شودیبگيرد و از خواسته

  : نزديك شد، آنان فرياد برآوردند
  . ناچار مغيره بازگشت! . آار برگرد اي تبه! حيا برگرد اي بي! م برگرداي آور يك چش

  : عثمان عمرو عاص را احضار آرد و گفت
هاي آنان را بر آورده  با اين گروه ملاقات آن و آنان را به آتاب خدا بخوان آه خواسته

  . خواهيم خواست
  : او گفتنددر پاسخ . چون عمرو به نزديك مصريان رسيد، به آنان سلام آرد
تو نه خود نزد ما ! اي فرزند نابغه برگرد! خدا سلامتي را از تو برگيراد، اي دشمن خدا برگرد

  . توان اعتماد آرد و نه به امان تو مياميني 
  : عمرو، و جمعي از حاضران به عثمان گفتند بن عبداالله

علي . است) السلامليهع(ابيطالب  بن تنها شخصيتي آه بتواند اين مهم را انجام دهد علي
  :  چون حاضر شد، عثمان به او گفت)آلهوعليهااللهصلي(

با اين جماعت تماس بگير، و آنها را به آتاب خدا و سنت پيغمبرش دعوت ! ـ اي ابوالحسن
  : علي پاسخ داد! آن

پذيرم آه با من عهد و پيمان ببندي و خداي را بر آن گواه  ـ اين مأموريت را به اين شرط مي
  : عثمان گفت! ري آه هر چه را من از جانب تو به آنان وعده بدهم وفا نمائيگي

  . ـ قبول دارم
از آن ممكن و متكي به سوگند و شهادت پروردگار آه قويترين علي پيمان و عهدي محكم 

چون با آنان روبرو شد، مصريان . نبود از عثمان گرفت آنگاه خارج شد و روي به جمعيت نهاد
  : علي در پاسخ گفت! برگرد: دبانگ برداشتن

هاي شما را به شما وعده  آيم و عمل به آتاب خدا و برآوردن خواسته ـ خير، پيش مي
  . دهم مي

پس آنچه را آه ميان او و عثمان رفته بود با آنها در ميان نهاد، و ايشان را به وفاي عهد 
  : مصريان گفتند. عثمان نويد داد

  :؟!ـ آيا تو بر او ضامن هستي
  !ـ آري

  !ـ حال آه چنين است ما هم موافقيم
ه و باي از سرشناسان و بزرگان مصر، به همراهي علي به مدينه وارد شدند آنگاه عده

 عثمان رفتند، آنان سخنان خود گفتند و خليفه را به آردارش سرزنش نمودند، یخانه
. نها را متعهد گرديدعثمان هيچ يك از آن ايرادها ر رد نكرد و همه را تصديق نمود و رفع آ

نمايندگان مصريان گفتند اين را بنويس و به ما بده تا اطمينان ما بيشتر گردد، عثمان 
  : پذيرفت و به خط خويش پيماني چنين نوشت

  بسم االله الرحمن الرحيم 
ين پيماني است آه بنده خدا عثمان اميرالمؤمنين ا

  براي آن 
اند  جيدهو مسلماناني آه از وي رندسته از مؤمنين 

  :آند عثمان تعهد مي نويسد مي
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  آنمابق آتاب خدا و سنت پيغمبر رفتاراز اين پس مط ✰

  ايم، بار ديگر برقرار سازم  حقوق آساني را آه بريده ✰

را من بيمناآند، امان داده آزاديشان آنانكه از خشم  ✰
  تأمين آنم 

  هايشان باز گردانم  تبعيد شدگان را به خانواده ✰

ن را مدتي دراز در مزرها جوياسپاهيان و جنگ ✰
  ندارم  نگه

هيچ ملاحظه و استثنائي بين  غنائم جنگي را بي ✰
  سپاهيان 

  تقسيم آنم 
  ابيطالب نيز از جانب عثمان در مقابل مؤمنين و  ابن علي

  . مسلمانان ضامن اجراي تمامي اين تعهدات است
  : نمايند اشخاص زير، صحت تعهدات فوق را گواهي مي

  عبيداالله بن طلحه) ٢      .امالعو  زبيرابن)١
  .عمر بن عبداالله) ۴    وقاص ابي مالك سعدبن) ٣
  .حنيف بن سهيل)۶      .ثابت زيدبن)۵
    .زيد خالدبن ابوايوب)٧

   هجري٣۵ یقعده تاريخ نگارش ذي    
  . پس هر دسته برگي از اين پيمان نامه را گرفته بازگشتند

  
  فرزند ابوبكر و فرمانداري مصر

غير از پيمان نامه بالا، نامه ديگري به ه آيد آه عثمان ب  و ديگران چنين برمياز گفته بلاذري
ابوبكر را به  از حكومت مصر برآنار، و محمدبن سرح را  مصريان داد و در آن عبداالله

  . فرماندهي آنجا تعيين آرده است
درشتي سخن ه طلحه پسر عموي عايشه برخاست و با عثمان ب :نويسد بلاذري چنين مي

عايشه نيز به عثمان پيام فرستاد آه حق مصريان را با عزل عبداالله از حكومت مصر . گفت
خواهند  اي مردم از تو مي: وارد شد و از جانب مصريان چنين گفتبده در اين هنگام علي 

  . جاي وي بگماريه آه عبداالله را از حكومت برآنار آني و شخص ديگري را ب
او را از آار . آنند آه خون مظلومي از آنان را بگردن دارد ميهمچنين آنها عبداالله را متهم 
داوري بنشين و چنانچه اين اتهام درست باشد و عبداالله ه برآنار آن، و در ميانشان ب

اش جاري آن و حق اينان را از وي  مرتكب چنان قتلي شده باشد، قانون خدا را درباره
  . بستان

حكومت مصر انتخاب آنيد تا ه ك نفر را بشما خود ي: عثمان خطاب به مصريان گفت
جمعي از مصريان فرزند ابوبكر، محمد را به ايماء و اشاره به يكديگر   :فرمانش را بنويسم

گمار و فرمانش ه حكومت مصر به محمد فرزند ابوبكر را ب :پيشنهاد آردند و سرانجام گفتند
  ١را بنويس

بكر صادر  ابي نام محمدبنه  مصر را بعثمان پيشنهاد مصريان را پذيرفت و فرمان حكومت
آرد و گروهي از مهاجر و انصار را مأموريت داد تا ناظر به اين فرمان در تغيير پست 

سرح باشند و از طرفي در دادخواهي مصريان از  فرمانداري مصر بين محمد و عبداالله
ن گزارش عبداالله سرح رسيدگي نمايند و نتيجه تحقيقات خود را در اين مورد به عثما

  . دهند
به اين ترتيب طرفين در آمال صلح و آشتي از يكديگر جدا شدند، و مصريان با دلي 

  . سرشار از سرور و شادي از مدينه بازگشتند و روي به مصر نهادند
                                              

اثر نبوده  تيم بي المؤمنين خواهر محمد، و طلحه پسر عموي او و ديگر سران بني ـ ظن قوي ميرود كه در انتخاب فرزند ابوبكر به فرمانداري مصر دستور و فعاليت ام 1
 . است
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  گيرد  علي از حمايت عثمان آناره مي
  

  .و ايم االله اني لاراه سيوردك ثم لايصدرك
را به و رم آه مروان تخدا سوگند يقين داه ب! عثمان«

تواند تو را نجات   سپس نميتهلاآت خواهد انداخ
  ».دهد

  امام علي
  

  !توبه سياسي عثمان
پس از اينكه به همت و پايمردي امام علي بين مصريان و عثمان صلح و آشتي برقرار شد 

  آنان را متعهد شد آه بر آورده سازد و ايشان بایستهنامه نوشت و خوا و عثمان پيمان
  : دستي پر و دلي خشنود محضر او را ترك گفتند، امام به عثمان فرمود

برخيز و با مردم سخن بگوي و آنان را از انديشه و عقيده خود آگاه گردان و خداي را نيز 
بازگشت و توبه قلبي خود گواه گير، چه، اوضاع و احوال اآثر شهرهاي اسلام متشنج 

رود آه اين بار آوفيان  هاست و بيم آن مي سر زبانجا سخن از تو و رفتارت بر است و همه
 آه در آن سروت مرا ياراي  : علي برو و با آنها سخن بگو :بر تو بشورند و آنگاه به من بگوئي

و يا شود آه . اي از من نخواهد شنود چنان آاري نخواهد بود، و ايشان هيچ عذر و بهانه
زند و در آن حال به من فرمان دهي آه علي بصريان عليه تو قيام آنند و به مخالفت برخي

برو و با آنها مذاآره آن، و چون من از انجام چنان مأموريتي سرباز زنم، تو مرا قاطع رحم 
  . را دست آم گرفته بينگاريو خود بشماري و حق ت

وبه آرد و در و تعثمان برخاست و به مسجد آمد و خطبه خواند، و از گذشته اظهار ندامت 
گيري  خداي سوگند، آنچه را آه بر من خردهه ب! اي مردم«: چنين گفتضمن سخن 

ام، همه از روي علم و  دانستم، و آنچه را آه من در گذشته انجام داده آرديد، همه را مي
واي نفس و ليكن در اين ميان ه! ام دانائي من بوده، و نادانسته به آاري دست نيالوده

سرانجام  و حقايق را وارونه به من نشان داد و نيم مرا سخت فريب دادهاي درو خواهش
  ! حق و حقيقت پاك بگردانيدیگمراه نمود و از جاده مرا 

هرآس آه دچار لغزشي گردد :  شنيدم آه فرمود )آلهوعليهااللهصلي(خود از پيغمبر خدا 
 بايد توبه آند، و هر آه گناهي مرتكب شود، بايد توبه نمايد و بيش از اين خود را در

سته اشخاصي و اگر به ظلم و ستم ادامه دهد، از آن د. گمراهي سرگردان نسازد
  . اند آلي منحرف گشتهه  حق و حقيقت بیمحسوب گردد آه از جاده

ام از  ام، اآنون از آنچه مرتكب گرديده من نخستين آسي هستم آه از اين فرمان پند گرفته
 و چون مني شايسته است آه از گناه آورم، طلبم و به او روي مي خداي بزرگ آمرزش مي

  . دست شسته و در مقام توبه و استغفار برآيد
اآنون چون از منبر فرود آمدم، سران و اشراف شما بر من درآيند، و پيشنهادهاي خود را با 

  . من در ميان بگذارند
اي زر خريد شوم، به نيكوترين  خداي سوگند، اگر خواسته حق چنين باشد آه بندهه ب

روش . هي روش بندگان در پيش خواهم گرفت، و چون آنان ذليل و خوار خواهم شدوج
گيرم آه چون فروخته شد بردبار و شكيبا است، و چنانچه آزاد  اي را پيش مي چنان بنده

خداي منتهي نگردد و ه و هيچ راهي نيست آه ب. گشت سپاسگزار و شاآر است
  .  امور به او استیبازگشت همه
المثل دست  ما از نزديك شدن به من روي گردان نباشند، و بدانند اگر فيبرگزيدگان ش

  ...راستم به فرمان آنان نباشد، دست چپم فرمانبردار ايشان خواهد بود 
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د و بر گريه افتادنه و حتي جمعي از آنان بمردم را از حالت و سخنان عثمان دل بسوخت، 
 :زيد به عثمان گفت  در اين حالت سعيدبنو.  او متأثر شدندیبيچارگي و درماندگي و توبه

زنهار بر خويشتن بينديش و . تو دلسوزتر نيسته هيچكس چون خودت ب! اي اميرالمؤمنين 
  . اي عمل آن به آنچه وعده داده

  آارشكني مروان 
 خويش وارد شد، مروان و سعيد، و جمعي از یزير آمد و به خانهه ن چون از منبر بعثما
  . اين عده هنگام خطبه عثمان در مسجد حضور نداشتند.  نشسته ديداميه را آنجا بني

  : چون عثمان نشست، مروان روي به او آرد و گفت
  ! دهد تا با وي سخن بگويم؟ اميرالمؤمنين اجازه مي

ست آه چيزي نگوئي و  ابهتر اين! نه: همسر عثمان پيشدستي آرد و گفت» نائله«
  : ادامه دادخاموش باشي و سپس به سخن خود چنين 

آشند، و  شك بر او ميشورند، و او را مي خدا تشنج اوضاع بحدي است آه بيه ب
 روز، سخني گفت آه به هيچ یهاو با توجه به اوضاع آشفت. آنند فرزندانش را يتيم مي

  ! روي شايسته نيست تا از آن بازگردد و عدول نمايد
آرد و با لحني خشن » نائله«وي به جا سخت يكه خورده بود؛ ر مروان آه از اين مزاحم بي

  : گفت
  . »!!توانست درست وضو بگيرد پدرت از دنيا رفت در حالي آه نمي !را چه و اين آارو ت«

   :نائله با خشم و نفرت پاسخ داد
آوري و سخن از پدرم آه درگذشته است  آرام باش، تو نام پدران را به ميان مي! مروان
 در حالي آه پدر تو آن چنان آسي است آه هيچكس !بندي گوئي و بر او دروغ مي مي
  . تواند از او جانب داري آند نمي

خداي سوگند اگر نه آن بود آه پدرت عموي عثمان است و طبيعي است، بد عمو ه ب
توانستي آن را انكار  گفتم آه هرگز نمي تو ميه شود از پدرت چيزي ب دامنگير برادرزاده مي

  !!آني
ه روي بگردانيد و متوجه عثمان شد و تقاضاي نخستين خود را در سخن مروان ناچار از نائل
  : مروان گفت. عثمان به او اجازه داد تا سخن بگويد. گفتن تكرار آرد

آردي، آه قدرت و توانائي  چه خوب بود تو اين مطالب را وقتي ايراد مي! پدر و مادرم فدايت
نخستين آسي بودم آه به آن در آن حال من . داشتي، و چنين خوار و زبون نبودي

اما . نمودم آمك و ياريت ميآردم و حتي در اعلام آن،  ميرا تأييد و شدم و ت خشنود مي
ها افتاده و از سيلاب خروشان و  افسوس تو هنگامي اين سخنان را گفتي آه آب از آسياب

  ! تهاي آلوده به خاشاك بر سطح زمين باقي نمانده اس  آن قدرتت اثري جز آف بنيان
تو در نهايت ذلت و خوري دست نياز به سوي آنان دراز آردي و با آمال فروتني و بيچارگي 

  !!خود را به آنان تسليم آردي
خداي سوگند اگر اصرار به گناهي بورزي آه تنها از خداي آمرزش بطلبي بسي ه ب

  !!تر است از اينكه در برابر مردم اظهار عجز و توبه نمائي شايسته
خواستي آه با توبه دل مردم را بدست آوري حق نبود آه به خطاها و گناهان  تو اگر مي

به علت همين اظهار عجز و اقرار به خطاهاي تو است آه اين طور مردم دو . خود اقرار آني
  ! اند ات جمع گرديده پشته بر در خانه

  : عثمان به مروان گفت
  !!گوي با آنان شرم دارمها سخن بگو، زيرا من از گفت تو خود بيرون رو و با آن

اش اجتماع آرده بودند و از سر  مروان از خانه خارج شد، مردم بنا بوعده عثمان بر در خانه
  . رفتند و دوش يكديگر بالا مي

براي ! چه خبر است: همين آه مروان به ميان در رسيد روي به جمعيت آرده بانگ زد
ينم آه رفيقش را جلو انداخته و آورده ب هر آسي را مي! ايد؟ رويتان سياه باد غارت آمده

  ! است، جز آنان آه در انتظار ديدنشان هستم؟
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ايد قصد  ايد، و اين طور آه به ما هجوم آورده چه خبر است آيا دندان به حكومت ما تيز آرده
  !ربودن آن را از چنگال ما داريد؟

رب شستي خواهيد ديد به خدا سوگند اگر قصد ما را بكنيد از ما چنان ض! برويد، گم شويد
  . ايد و آن بر شما خيلي گران تمام خواهد شد آه هرگز انتظار آن را نداشته

هرگز در مقابل ايد، ما  هاي خود برگرديد، اشتباه آرده چه مردم احمقي هستيد، به خانه
  !!ايم، و قدرت و حكومت خود را از دست نخواهيم داد نشيني نكرده شما عقب

  
  انهمسر دور انديش عثم

مردم از آنچه از خليفه در ساعتي قبل ديده و شنيده بودند، با آنچه اآنون در پيش چشم 
جواب اين پرسش خيلي !!  چه بود، و اين چه آن. داشتند سخت در شگفت و حيرت بودند

  . مراجعه آردند و او را از ما وقع اطلاع دادند) السلامليهع(جمعي به علي . مشكل بود
  : مان وارد شد و با تشدد گفتعلي، خشمناك بر عث

را از دين و و مگر اين آه ت! دارد اي؟ او هم از تو دست برنمي هنوز از مروان دست نكشيده
ه و تو هم چون شتر خوار و زبوني آه هر آجا آشانده شود، سر ب! شعورت پاك بگرداند؟
  !روي زير انداخته پيش مي

بينم او  به حق سوگند مي. افكار سالميبه خدا سوگند مروان نه ايمان آاملي دارد و نه 
شرف و حيثيت خود را ! تواند ترا نجات دهد تو را به هلاآت خواهد انداخت و سپس نمي

جا نخواهم  من، بعد از اين اين. پايمال آردي و گرفتار سرنوشت اعمال و رفتار خود گرديدي
   .آمد و با تو آاري نخواهم داشت، و آردارت را نكوهش نخواهم نمود

نائله همسر عثمان پيش با آن حالت از خانۀ عثمان بيرون رفت، ) السلامليهع(چون علي 
  : نائله گفت.  سخن خواست عثمان به او اجازه دادیآمد و اجازه

دستت را در دست مروان گذاشتي تا . ـ سخن علي را شنيدم، او ديگر نزد تو نخواهد آمد
  : واب دادعثمان ج! خواهد تو را ببرد هر آجا آه مي

  : نائله پاسخ داد! گوئي چكنم؟ ـ مي
اگر فرمان مروان را ببري عاقبت . ـ از خداي يكتا بترس، و روش ابوبكر و عمر را در پيش بگير

ها  قدر و منزلتي ندارد؛ و به علت وجود مروان آنمروان در نظر مردم . دهد را بكشتن ميو ت
بفرست، و او را به آشتي بخوان، ) السلامهليع(اند آسي را نزد علي  از تو روي گردانيده

  . اند چه، او با تو خويشي دارد، و مردم هم از او ستمي نديده
فرستاد، اما او از آمدن خودداري آرد و ) السلامليهع(عثمان آسي را به دنبال علي 

  .»آيم ام نمي من به او گفته«.فرمود
را به عثمان رسانيد و روبرويش از طرفي چون سخنان نائله به گوش مروان رسيد، خود 

  : مروان گفت. عثمان اجازه داد. نشست و از وي اجازه خواست تا سخن گويد
  : عثمان در ميان سخن او دويد و گفت... ـ اين نائله، دختر فرافصه 

آند و  بيني، به خدا او خيلي بيشتر از تو جانب مرا رعايت مي ـ از او سخني مگو آه بد مي
  !.هدخوا خير مرا مي

  . ناچار خاموش گرديده مروان ب
  : آند اسود، از مروان چنين ياد مي عبدالرحمن«: ١نويسد طبري در تاريخ خود مي

عثمان در ميان مردم آمد و رضايت خاطرشان را فراهم ! خدا روي مروان را سياه آناد
 افتاد، و گريهه اختيار بر منبر ب اين نزديكي و صفا، چنان او را گرفته بود آه بي. ساخت

من خود ديدم آه ريش عثمان از اشك چشمش تر شده بود و در . مردم نيز با او گريستند
از خدايا ! طلبم طلبم، خدايا از تو بخشايش مي از تو بخشايش مي! خدايا  :گفت آن حال مي

اي زر خريد باشم، به آن گردن  خدا اگر بنا باشد آه بندهه ب ! طلبم تو بخشايش مي
خداي سوگند، آه ديگر ه ب. چون به خانه رفتم بر من درآييد. شنود خواهم بودنهم، و خ مي

دهم و  گمارم؛ حق شما را مي خود را از شما پنهان نخواهم آرد، و بر در، درباني نمي
                                              

 . يت را آورده است كه او قسمتي از اين روا5/65 ـ بلاذري 3/96 ابن اثير 5/112ـ طبري  1
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دهم آه  سازم، قول مي زيادتر خواهم داد و رضايت خاطرتان را بيش از پيش فراهم مي
  » !مروان و بستگانش را از خود برانم

 خود رفت، دستور داد تا در خانه را بگشودند، و بر آن حاجب و یو چون عثمان به خانه
  . درباني قرار ندادند

اما مروان با او بدرون خانه رفت، و ديري نپائيد آه رأي خليفه را بگردانيد و او را فريب داد، و 
و از قصدش منصرف آار برد، تا رايش را در آشتي با مردم بزد ه آنقدر حيله و نيرنگ ب

  ١در نتيجه عثمان از شرم مردم سه روز از خانه پاي بيرون ننهاد. ساخت
روي همه جز «:  عثمان بيرون شد، و بر مردم بانگ زدیمروان خود در همان روز از خانه

اگر اميرالمؤمنين با يكي . هاي خود برگرديد به خانه!. خواهم سياه باد تني چند آه من مي
 خود خارج یفرستد، وگرنه حق ندارد از خانه مياشته باشد دنبالش ي داز شما آار

  . »!!شود
من در اين موقع سراغ علي را گرفتم، چون وارد مسجد شدم او را ديدم آه بين قبر رسول 

بكر، و عمارياسر در آنارش قرار دارند و موضوع مروان  ابي خدا و منبر او نشسته و محمدبن
  : چون چشم علي به من افتاد، به من گفت. دادند لي گزارش ميو رفتارش را با مردم به ع

  ـ هنگام سخنراني عثمان، در مسجد حضور داشتي؟ جواب دادم
  : علي پرسيد. ـ آري

  :  گفتم ـ سخنان مروان را هم با مردم شنيدي؟
   :نگاه علي گفتآ. ـ بله

آار او نداشته ه  خود بنشينم و آاري بیاگر من در خانه! اد مسلمانان برسدـ خدا بد
  : گويد باشم، عثمان مي

و اگر بيكار ننشينم و : چيزي نگرفتي و آنرا رها آرديه مرا و حق مرا، و خويشاوندي مرا ب
آيد و عثمان را با وجود اينكه عمري از او رفته و  وقت مروان مي با مردم سخن بگويم، آن

هر آجا آه بخواهد ه او را بگيرد و  صحبت پيغمبر خدا را هم درك آرده است به بازي مي
  . ميكشاند

اي از جانب عثمان رسيد و به علي گفت عثمان تو را  در اين گفتگو بوديم آه فرستاده
آيم، و نه ديگر   به او بگو نه پيش تو مي :علي خشمناك با صدائي بلند جواب داد. خواند مي

 پاسخ علي را به  فرستاده عثمان بازگشت تا :بين تو و مسلمانان وساطت خواهم آرد
  دهد  اسود به سخنان خود چنين ادامه مي عبدالرحمن. عثمان برساند

  : عثمان پرسيدمآيد از نائل غلام  دو شب بعد از آن واقعه، عثمان را ديدم آه از جائي مي
  ايد ـ اميرالمؤمنين از آجا مي

  !  عليیـ از خانه
ديشب عثمان اينجا :  ن گفتـ فرداي آن شب به خدمت علي رسيدم، او خود به من چني

  : گفت آمده بود و مي
: دهم ام انجام مي گردم، و آنچه را آه وعده داده آارهاي نارواي گذشته باز نميه ـ ديگر ب

  : در جوابش گفتم
آيا بعد از آنكه بر منبر رسول خدا با مردم سخن گفتي، و به آنها قول همه گونه مساعدت 

ات رفتي؟ بعد از اينكه مروان از  ساختي و به خانهو همكاري دادي و ايشان رامطمئن 
  !را به باد دشنام و ناسزا گرفت و آزرده ساخت؟) اميدوار(ات بيرون آمد و مردم  خانه

  : عثمان رنجيده برخاست و در حال خارج شدن گفت
جواب ! ـ خويشاوندي مرا با خود بريدي، و مرا خوار آردي، و مردم را بر من گشتاخ نمودي

   :دادم
ـ به خدا سوگند آه من بيشتر از هر آس ديگر پشتيبان و يار تو بودم، و آزار مردم را از تو 

آمد و  آردم، مروان مي اما هر بار آه خود را براي رضايت خاطر تو آوچك مي. ام دور داشته

                                              
 )سردارنيا. (ـ يكي از وظايف خليفه امامت جماعت در نماز است كه بنابراين روايت عثمان سه روز آن را به جاي نياورده است 1
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علي در . گرفتي هاي مرا به چيزي نمي پذيرفتي و آارها و راهنمائي تو سخنان او را مي
  . عثمان بيرون شد و به خانه خود رفت: خنان خود گفتدنبال س

من از آن تاريخ به بعد ديگر نديدم علي چون گذشته نسبت به : گويد عبدالرحمن مي
  ١.آرد، دفاع نمايد آه سابق از آن دفاع ميدستگاه خلافت آاري داشته باشد و همچنان

                                              
بيشتر دفاع كرده و دفاع او اند، از عثمان  اميه كه خويشي بسيار نزديك با خليفه داشته ابيطالب به شهادت تاريخ و به موجب روايات مختلف حتي از بني بن ـ علي 1

 )سردارنيا.(هائي چند از آن را آورده است سودمند بوده است و مؤلف محترم چون در صدد تاريخ نويسي و وقايع نگاري نبوده در اين كتاب تنها نمونه
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   عثمان یمحاصره
  

  ... الرقة لعثمان فاالله يعلم، اني رأيت فيه الانكسار و
 آثار رحم و »علي«داند، آه در سيماي خدا مي«

  شفقت 
  ».را نسبت به عثمان به وضوح ديدم
  عباس  ابن

  
ان از او و ديدگ ديدم آه امام علي براي نجات جان عثمان بارها صادقانه قيام آرد و با ستم

شيند و جان خليفه  انقلاب فرونیت و ميانجي شد تا مگر شعلهسشآارگزارانش به گفتگو ن
بست و  همه تلاش و آوشش، عثمان هربار آه پيمان مي اما در مقابل اين. در امان بماند

اميه را از جان و مال  نمود آه خواسته مردم را برآورده سازد و دست ستمگران بني تعهد مي
 مروان اميه آه در رأس همه آنها خردش از بني مسلمانان آوتاه سازد، به اغواي اطرافيان بي

گذاشت و در نتيجه از نو آشوبي ديگر برپا  هاي خود را زير پا مي حكم قرار داشت، وعده
عرضگي خليفه آار  خواند، سستي و بي ناچار بار ديگر علي را به ياري خود ميه شد، و ب مي

را به آنجا آشانيد آه امام ناگزير شد شانه از زير بار چنان مسئوليتي خالي آند، و عثمان را 
ه اميه، با مردمي آه براي ب خود واگذارد تا او و وزير مشاورش مروان و ديگر سران بنيه ب

ه دست آوردن حق خود و اجراي عدالت، عثمان را به محاصره آشيده بودند و جز برآناري او ب
  . دادند چگونه آنار آيد هيچ وعده ديگري تن در نمي

  : آند را چنين روايت مي  عثمانیعباس موضوع محاصره مه، از قول ابنعكر
 مصريان بود یت اول عثمان دوازده روز در محاصرهدر نوب. عثمان را دوبار محاصره آردند«

به .  خشب با آنها ملاقات آرد، و ايشان را بازگردانيد در ذي) السلامليهع(آه سرانجام علي 
آرد، و  فداآاري ميبا آمال خلوص نيت در راه نجات عثمان ) السلامليهع(خداي سوگند علي 

و علت اين بود آه . نمود تا اينكه او را از عثمان دلتنگ ساختند از هيچ اقدامي فرو گذار نمي
آردند، و او هم  تحريك مي) السلامليهع(مروان و سعيد و بستگانش، عثمان را عليه علي 

ه عثمان آنها ب. آرد پذيرفت و تصديق مي مي) السلامليهع(سخنان ايشان را در حق علي 
آس جرأت آن را ندارد آه به تو نزديك شود و  بخواهد، هيچ) السلامليهع(گفتند اگر علي  مي

  . چيزي بگويد
در حق مروان داد، و او را راهنمائي ميكرد و  به عثمان پند مي) السلامليهع(از طرفي علي 

) السلامليهع(نيز از اين طرز رفتار علي آنها . گفت تي سخن ميو بستگانش با وي بدرش
امام و پيشوائي و مقدم بر او و در حالي تو بر او «: گفتند شدند و به عثمان مي ناراحت مي

در پيش رويت آه چنين است، پس پشت سرت چه . خويش و پسر عموي او هستي
  .»گويد؟؟ مي

دامن خود را از ) السلامليهع(آنقدر از اين قبيل مطالب به عثمان گفتند تا اينكه علي 
  . ان فرو پيچيد و همكاري خود را از او دريغ داشتعثم

  : عباس گفت ابن
رفتم و ) السلامليهع(گفتم نزد علي  من خود در آن روز آه مدينه را به قصد مكه ترك مي

  : گفت) السلامليهع(به او گفتم عثمان مرا امر آرده است تا به مكه روم علي 
او يك مشت مردم .  دهد و راهنمائي آندعثمان به حقيقت مايل نيست آه آسي او را پند

هائي دست انداخته و ماليات و خراج آن را به خود اختصاص  دون و بد سرشت را آه بر زمين
  : در پاسخ گفتم. برند دور خود جمع آرده است داده، و حاصل دسترنج مردم را به غنيمت مي

مايتش برخيزي و عذري جاست آه به حه و باو به علت خويشي آه با ما دارد، حق دارد، 
  ! هم در اين زمينه از تو پذيرفته نيست
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داند، من در سيماي علي آثار رحم و  خدا مي«: عباس به سخنان خود چنين پايان داد ابن
ديدم آه اين امر خيلي بر او  ديدم، و از طرفي مي وضوح ميه شفقت را نسبت به عثمان ب

  . »!آيد گران مي
اي بر منبر برآمد و سپاس و ستايش خداي  ان در روز جمعهعثم١:گويد همچنين عكرمه مي

  : و بر عثمان بانگ زد در همين موقع مردي برخاست. جاي آورده را ب
  . گوئي آتاب خدا را راهنماي خويش گردان، و دستورات آن را به آار بند اگر راست مي

آرد اعتراض آن مرد نشست ولي بار ديگر برخاست و اعتراض ! عثمان به او گفت بنشين
در اين . سرانجام عثمان فرمان داد تا او را بنشاندند. او و دستور عثمان تا سه بار تكرار شد

ه هنگام مردم اختلاف افتاد و يكديگر را به باد سنگ ريزه گرفتند، شدت پرتاب سنگ ريزه ب
 در اثر ضربات سنگ ريزه عثمان از منبر سقوط آرد و! شد حدي بود آه آسمان ديده نمي

اش رسانيدند، در اين موقع يكي از نوآران عثمان  خانهه همان حالت به بيهوش بيفتاد او را ب
آساني آه : با قرآني آه در دست داشت از خانه وي خارج شد و به بانگ بلند چنين خواند

.  گروه شدند، در هيچ موردي تو مسئول آنان نيستي دين خويش را پراآنده نمودند و گروه
  ٢.با خداستآارشان فقط 

اميه پيرامونش را   عثمان رسانيد و به او ك بيهوشد افتاده و بنيیعلي خود را به خانه
  : گرفته بودند گفت

  : اميه يكصدا گفتند شود؟ بني اميرالمؤمنين را چه مي
خدا اگر به آرزويت ه ب!! تو ما را بكشتن دادي، و اميرالمؤمنين را به اين روز نشاندي! علي

  . آنيم را به آامت تلخ ميبرسي، دنيا 
ه علي چون اين پاسخ را از ايشان شنيد، در حالي آه آثار خشم و غضب از سيمايش ب

  !  خليفه را ترك گفتیشد برخاست و خانه خوبي خوانده مي
هاي او را اي به عثمان نوشتند و موارد خرابكاري اهالي مدينه نامه ٣: گويد و نيز مي
و سوگند ياد آرده بودند آه هرگز از او دست .  تا توبه آندو مصراً خواستندبرشمردند 

دارند مگر آنكه، آنچه را آه خدا مقرر داشته عمل آند و به آنان بدهد، و گرنه او را  برنمي
  . خواهند آشت

اميه، و همسر و  عثمان آه از تهديد به مرگ سخت ترسيده بود، با اطرافيان خود از بني
  : انديشي آرد و به آنها گفت هفرزندان خود راي زد و چار

هاي عصيان مردم مرا سخت فرا  ام و شراره بينيد آه از هر طرف تحت فشار قرار گرفته مي
  ؟!گرفته است چاره چيست

فرستد و از او بخواهد تا با مردم سخن ) السلامليهع(همگي نظر دادند آه به دنبال علي 
ن مدارا آند؛ تا قواي امدادي براي حمايتش بگويد و به انجام تقاضايشان وعده دهد و با آنا

  : عثمان گفت. فراهم گردد
 اول با آنها یمن در دفعه. آنند نۀ مرا قبول نميخورند، و عذر و بها ـ مردم ديگر فريب نمي

عهد و قراري گذاشتم آه به آنها عمل نكردم، در اين نوبت حتماً از من عهد و پيماني خدائي 
مروان ! خواهند وفاي به آن را از من ميطلبند، و چون چنين آنم  خواهند گرفت و ضامن مي

  : گفت
نزديك شدن به آنها و جلب رضايتشان تا آن هنگام آه نيرومند شوي، ! ـ اي اميرالمؤمنين

خواهند به آنها وعده ده و در  آنچه از تو مي!! بهتر از آن است آه با آنان به مجادله برخيزي
اند بنابراين  و چون آنها بر تو سرآشي آرده. ت با آنان مدرا آنتا آنجا آه ممكن اسگفتگو 

  !!بندي چندان در خور اعتبار و ارزش نيست عهد و پيماني آه با آنها مي
  : چون آمد و به او گفت. فرستاد) السلامليهع(دنبال علي ه عثمان پذيرفت و آسي را ب
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 .ه چه آردند و من چه نمودماي، و ديدي آ ـ تو از اين مردم آنچه را آه بايست ديده
 من از اين جماعت بر جان خود ايمن نيستيم، به هر وسيله. داني موقعيت مرا هم نيك مي

ها  خداي بزرگ ضامن باشد، آنچه را آه آن! ر گردانداني شر آنها را از من دو آه مي
!! ريخته شودها خواهم داد، اگر چه خونم در اين راه  خواهند، من از خود و بستگانم به آن مي

  : علي در پاسخ گفت
و بايد بداني آه من در پشت اين در، . ـ مردم به دادگري تو بيش از ريختن خونت نيازمندند

راي با ام آه تا به حق خود نرسد، به هيچ روي دم از موافقت و مدا و عليه تو مردمي را ديده
دست از را گواه گرفتي آه ها پيمان بستي و خدا   اول با آنیتو در دفعه. تو نخواهند زد
و من .  خود آه عامل اصلي خشمگيني همين مردم گشته است برداريیاعمال گذشته

را از گرد تو پراآنده ساختم ولي تو، به هيچ يك از  هم به پشت گرمي چنان پيماني آنان
اين بار ديگر مرا فريب مده و به چيزي واهي . موارد پيمان خود وفا نكردي و عمل ننمودي

ها تماس بگيرم، به مقتضاي حق و عدالت قضاوت  آه اگر من اين نوبت با آنخوش مگردان،  دل
  ! آرده حق آنان را خواهم داد
-علي از خانه. آن اقدام خواهم آردبه خداي سوگند آه در انجام . ـ قبول دارم، به آنها بده

  :  عثمان بيرون آمد و به مردم گفتی
رفت آه عثمان قبول آرد و بر عهده گ. به آن رسيديد! ـ شما آه خواهان حق خود هستيد

 شما از طرف خود و ديگران رعايت آند، و از آنچه برخلاف ميل یجانب حق و عدالت را درباره
  : مردم گفتند! گفتار او را بپذيريد، و انجام آن را مؤآداً از او بخواهيد. شماست خودداري نمايد

علي در ! آنيم د نميعمل او اعتما بي یآه به گفتهدان ـ قبول داريم، ولي ما را مطمئن گر
  : پاسخ گفت

  : عثمان گفت. نزد عثمان بازگشت و او را در جريان امر گذاشته آنگاه ب. ـ حق با شماست
.  آن بتوانم به تقاضاهايشان لباس عمل بپوشانمیا من در سايهـ بين ما مهلتي قرار ده، ت

  : علي گفت!! ها را يك روزه انجام دهم  آنی خواسته آن قدرت را ندارم آه تمامچه من
الاجل  اما ساير شهرها، ضرب. ـ اموري آه مربوط به مدينه است، احتياج به مهلت ندارد

  : عثمان جواب داد. زمان رسيدن دستور تو به آنجاست
ـ درست است، ولي مع الوصف آنچه را هم آه مربوط به مدينه است، سه روزه مهلت 

   !!بگير
  . ـ بسيار خوب

اي بين  نامه سپس پيمان. بيرون آمد و مردم را از ما وقع خبر داد) السلامليهع(آنگاه علي 
ها و عثمان نوشت، آه ظرف سه روز عثمان بايد بداد مظلومان برسد، و آارگزاراني آه  آن

ترين عهد و  نامه خداي را به محكم و در آن پيمان. ملت از آنان بيزار است از آار بر آنار آند
بر انجام و وفاي به عهد عثمان گواه گرفت، و . اي گرفته شود پيماني آه ممكن بود از بنده

در نتيجه مسلمانان دست از عثمان . جمعي از سران مهاجر و انصار را بر آن شاهد نمود
   .برداشتند و به اميد انجام و وفاي به عهدش بازگشتند

-به تهيه ننشست و به جاي برآوردن تقاضاهاي آنان اما عثمان پس از بازگشت مردم بيكار
 نيرو و مهمات جنگي و نفرات جنگنده براي مقابله با مردم پرداخت و از اسيراني آه در ی

  . سهم دولت بودند نيروئي شگرف فراهم آورد
هاي عثمان ديده نشد، به درد مردم  چون مهلت سه روزه سر آمد و وفائي به وعده

حزم  عمروبن. بار ديگر مردم بر او شوريدند! رگزاري را از آار برآنار ننمودرسيدگي نكرد، و آا
صحابي انصاري، عدم وفاي به عهد عثمان و انقلاب مجدد مردم را به مصريان آه در ذي 

آنان نيز به همراهي وي روي به مدينه نهادند و سپس نمايندگاني از . خشب بودند خبر داد
  : نمايندگان چون بر وي وارد شدند به او گفتند. شتندجانب خود نزد عثمان اعزام دا
ات توبه نكردي و قول ندادي و خداي را گواه نگرفتي آه از آنچه  ـ مگر تو از آارهاي گذشته

   !مورد خشم و نفرت مردم است دست بداري؟
   !ـ آري من هنوز بر آن پيمان هستم
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عبداالله، عامل خود در مصر  ما به ی است، پس اين نامه چيست آه دربارهـ اگر چنين
   !!ايم؟ اي، و ما آن را از پيك تو گرفته نوشته

  . گوئيد اطلاعي ندارم و از آنچه مي! ايم ـ من آاري نكرده
ـ پيك تو بر شتر مخصوصت سوار بود، و نامه به خط منشي تو، و به مهر تو، مهر خلافت 

  ! رسيده است
از طرفي دو خط هم ممكن است به هم !  باشندرا دزديده اين امكان دارد آه آن! ـ اما شتر

  ! شبيه باشند، و مهر و امضاي من شايد جعلي باشد
آنيم گرچه نزد ما متهمي، با اين وصف دست عمال فاسقت را  ـ ما در آار تو شكايت نمي

را از آار بر آنار ساز، و آسي را بر ما ولايت ده آه دستش به مال  از سر ما آوتاه آن، و آنان
   !داد ما برس و حق ما را به ما بازگردانه ن ما آلوده نشده باشد، بو جا

خوش نداريد از آار بر آنار آنم، و فرمانداري را مطابق ميل شما  ـ اگر عاملي را آه از او دل
   !! آارهام؟ آنوقت امر، امر شما خواهد بود، و منم هيچ تعيين نمايم پس من چكاره

رها را انجام دهي، و يا از خلاف آناره گيري، اگر هم مقاومت خدا، يا بايد اين آاه ـ قسم ب
  . خوب فكر آن و بر جان خود بينديش. آشيم را ميو آني ت

ـ اين فكر را از سر خود بيرون آنيد آه من شانه از زير بار خلافت بيرون آنم، من هرگز 
  !! آورددست خود بيرون نخواهمه لباسي را آه خداوند بر اندامم راست آرده است ب
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  !!.اي عجيب  نامه
  

ثم دعهم ... فاضرب اعناقهم، و اقطع ايديهم 
  يتشحطون 

  : ثم اوثقهم علي جذوع النخل... في دمائهم 
  گردنشان را بزن، دستهايشان را ببر، آنگاه بگذار تا «

  هايشان را  در خون خود دست و پا بزنند، سپس جنازه
  ».هاي درخت خرما بياويز بر شاخه

   عثمان به فرماندار مصریهاز نام
  

عنوان ه آردند، و آنرا ب انگيزي را آه مصريان به آن اشاره مي  شگفتیاآنون به بينيم نامه
آشيدند چه بود، و ايشان  دندگي خليفه به رخش ميمدرآي قاطع بر خيانت به عهد و يك 

  چگونه به آن دست يافته بودند؟ 
 مصريان به محاصره افتاد و به پايمردي یوسيلهايم نخستين بار آه عثمان  دهفراموش نكر

علي با آنها از در مسالمت و سازش برآمد و از گذشته خود توبه آرد مصريان نيز به اين شرط 
سرح ـ را از آار بر آنار آند دست  ابي سعدبن بن آه به داد آنها برسد و فرماندار مصر ـ عبداالله

اي از  بكر صادر آرد و عده ابي ا به نام محمدبنعثمان فرمان حكومت مصر ر. از او بداشتند
  . مهاجر و انصار را براي رسيدگي به شكايت آنان از حاآم معزول به مصر اعزام داشت

 اصلاحي یحاب آه جهت نظارت بر اجراي برنامههمراهي آن دسته از اصه مصريان ب
 يا يك منزلي آن رسيدند، ١»ايله«چون به . عثمان به مصر اعزام شده بودند روي به راه نهادند

از نام و نشان و مقصدش جويا . رود  مصر پيش ميیري را دنبال خود ديدند آه در جادهسوا
شدند، سوار آه مردي سياه چهره بود خود را غلام اميرالمؤمنين عثمان معرفي آرده اظهار 

ندار مصر سعد فرما بن داشت آه حامل پيامي شفاهي از جانب اميرالمؤمنين براي عبداالله
  . باشد مي

جمعي از مصريان صلاح در آن ديدند آه او را بازرسي آنند تا مبادا عثمان در حق آنان 
اما چون پس از جستجوي آامل او و . دستوري بر خلاف انتظار به عبداالله داده باشد

حال خود ه اش چيزي دستگيرشان نشد، تصميم گرفتند دست از او بردارند و او را ب اساسيه
  : بشر گفت بن در اين ميان آنانه. رندگذا
گذارم آه شما مرتكب  خداي سوگند تا خودم درون مشك آب او را جستجو نكنم نميه ب

  : گفتند. احتياطي شويد چنين بي
، آنانه پاسخ !اي وجود داشته باشد مگر ممكن است درون مشك آب نامه! سبحان االله

  : داد
  » !!توان بود دارد، و از مكر و خدعه ايمن نميهاي گوناگوني  حيله و نيرنگ مردم رنگ«

اي سر به مهر از  پس سر مشك او را باز آرد، و آب آن را بر زمين ريخت آه ناگهان شيشه
اي سربي قرار داده بودند، چون سر لوله را باز آردند، از  ميان شيشه، لوله! آن بيرون افتاد
  : اي بيرون آمد به اين مضمون ميان آن نامه

عديس، و  هاي ابن و دست! بديل به نزد تو آيد، او را بگير و گردن بزن بعد، چون عمروبناما «
و عروه را قطع آن، و سپس آنها را به همان حال رها آن آه در خون خود دست و پا  آنانه،

  »!.هاي نخل بياويز  درختی مرگ، بدن آنها را بر تنهو پس از! بزنند تا جان دهند
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پس !! خون عثمان حلال است: ن نامه اطلاع يافتند، يك صدا گفتندچون مصريان به مضمو
را ملاقات ) السلامليهع(جا به مدينه بازگشتند و علي راه را به پايان نرسانيده از همان

  .  عثمان را به وي تسليم داشتندیو نامهنمودند و آنچه را آه رفته بود برايش بازگو آردند 
عثمان . ه عثمان نشان داد و چگونگي آن را از وي پرسيدنامه را ب) السلامليهع(علي 

  : سوگند خورد آه نه نامه از او است و نه از آن اطلاعي دارد و گفت
  : علي پرسيد. ـ خط اين نامه، خط دبير من است و مهر آن هم مهر من
  : عثمان پاسخ داد! آني؟ ـ پس به چه آسي مظنون هستي؟ و آه را متهم مي

آنم، به اين علت،  را متهم ميو ت: و بنا به روايتي گفت!! آنم ود را متهم ميو دبير خ! ـ تو
  ! سازي آه مردم از تو فرمانبرداري دارند، و تو آنان را از گرد من پراآنده نمي
شد روي به عثمان آرد و  علي آه سخت خشمگين شده بود در حالي آه از در خارج مي

  : گفت
  . ـ بلكه دستور خودت بوده است

  : اميه در آن هنگام به علي گفتند  نيز گويند، بنيو
  : و علي در پاسخ آنان گفت! تو آار ما را تباه ساختي، و مردم را بر ما بشوراندي! اي علي

من چگونه در اين آار دست داشتم و حال آنكه، مردم را من از گردن ! اي نادانان احمق
ديگر چه آاري از دستم . و بستماي ااصلاح آارهه عثمان پراآنده ساختم، و بارها آمر ب

تو ! بار خدايا: گفت آنگاه از آنان روي بگردانيد و بيرون رفت و در آن حال مي! آيد؟ ميبر
و چنانچه در اين . دهند پاك است داني آه دامن من، از آنچه آه آنها به من نسبت مي مي

  ... ميان، خون عثمان بريزد، مرا در آن مسئوليتي نيست 
و چون عثمان وي را به بصره ١بود » حمران«دانست آه مهر خلافت نخست نزد و بايد 

اي آه مصريان  شود در موضوع نامه تبعيد آرد، آن را از او بگرفت و به مروان داد، و گفته مي
بدان دست يافتند، مروان حكم مهردار خلافت مستقيماً و بدون اطلاع عثمان در آن دست 

  !! داشته است
   :يان خود نامه را به عثمان نشان دادند، عثمان آن را منكر شد و گفتباري چون مصر

  : مصريان گفتند! ـ اين نامه جعلي و ساختگي است
  !.ـ مگر نامه به خط دبير تو نيست؟

  !. اما او بدون دستور من آن را نوشته است! ـ درست است
  !!ـ غلام تو پيك اين نامه بوده است
  .  من از مدينه خارج گرديده استیاجازهـ صحيح است، ولي او هم بدون 

  !!ـ اما او، بر شتر مخصوص تو سوار بود
  . آن شتر بدون موافقت و اجازه من برده شده است! ـ باشد

گوئي و حقيقت چنين است، و يا اينكه دروغ  ـ از دو حال خارج نيست، يا راست مي
  . باشد گوئي و آار آار خودت مي مي

گوئي،  ور تو به عبداالله نوشته شده است، و به ما دروغ ميچنانچه اين نامه به دست
اي تا خون ما را  هيچ جهت و سببي دستور داده زيرا تو بي. مستحق خلع و برآناري هستي

  . بريزند
خبر و  گوئي و از موضوع نامه و غلام و شترت پاك بي و در صورتي آه راست مي

دخالت خويشان پليدت در امور اطلاعي، به جرم ضعف نفس و غفلت در آارها و  بي
زيرا هرگز صلاح و شايسته نيست، تا چون توئي . مسلمين، مستحق خلع از خلافت هستي

آنند و چنين اوامر و احكامي را  خبريت از اوضاع استفاده مي را ديگران از ضعف و نفس و بي
  : و نيز گفتند... بر خود امير و پيشوا بدانيم نمايند  به نام تو صادر مي

اي از ياران و اصحاب رسول خدا و همچنين جمعي از  ـ تو در دوران خلافت خود، عده
را امر به بازگشت به حق و عدالت و مسلمانان را تنها به جرم راهنمائي و ارشادت، و اينكه ت
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اي، و اآنون وقت آن رسيده آه خود را آماده  اند، ناروا به زير ضربات تازيانۀ خود گرفته نموده
  ! يقصاص آن

و من هرگز خود اولا امام و پيشوا ممكن است گاهي دچار اشتباه شود : عثمان پاسخ داد
 قصاص هر مظلوم و گذارم، چه اگر بنا باشد آه من شخصاً را براي قصاص در اختيار شما نمي

  :  مصريان گفتند١.پردازم؛ خود در اين راه تباه خواهم شدگناهي را ب بي
اي آه هر يك از آنها   و اعمال سخت عظيم و ناپسند گرديدهمرتكب خطاهاي متعدد،! ـ تو

اند،   آنها با تو سخن گفتهیو چون درباره. رآناري تو بوده استبه تنهايي مستوجب خلع و ب
به زبان توبه آردي و از رفتارت اظهار ندامت و پشيماني نمودي ولي بر خلاف انتظار، به 

و چون ما به دادخواهي و گرفتن حق . خود شكستي یهاو مانند آنها بازگشتي و توبه انهم
. تو روي آورديم، با اظهار ندامت و پشيماني و توبه و استغفار ما را دلگرم آرديه خود ب

مسلمه در آن موقع رفتار ما را در حق تو سخت نكوهش آرد و از طرفي به انجام  محمدبن
 وساطت بين ما و خود احضار آردي، و چون اين نوبت او را براي. را ضامن گرديدو هايت ت وعده

ه ب. آنم ديگر در آار او مداخله نمي: از تقاضايت روي بگردانيد، و از تو بيزاري جست و گفت
اي براي تو باقي نماند و به  هر حال ما براي نخستين بار آوتاه آمديم و بازگشتيم تا بهانه
اما . هاي تو نشستيم جام وعدهپشت گرمي خداي بزرگ آه گواه بر تو بوده است و به اميد ان

اي آه به عاملت پس از ما و در حق ما  همه توبه و دلجوئي با آمال تعجب به نامهپس از آن
نوشته بودي دست يافتيم آه در آن، وي را به آشتن و دست و پا بريدن و بدار آشيدن ما 

ر حالي آه آن نمائي آه از آن اطلاعي نداري، د فرمان داده بودي و اآنون خود چنين مي
مهر تو، مهر خلافت رسيده  فرمان همراه غلام تو و سوار بر شتر مخصوصت و به خط دبير تو و

  ! است
ايم، از ستم و ناروائي در احكام و اختصاص  اآنون با توجه به آنچه در گذشته از تو ديده

اي، و  دهخرج داه المال به خود و بستگانت  و اينكه در اموري ساده شدت عمل ب دادن بيت
جز تو اي،  اي و باز توبه شكسته به خطاهايت بازگشته آنگاه اظهار ندامت و توبه نموده

  . آند جدان مبادرت نميكس به اين آار زشت و خلاف حق و وهيچ
چه شايسته بود آه همان . جائي نبوده لي عمل بر نوبت اول از تو دست برداشتيم وما، د
مرتكب خلافي نشده از ياران رسول خدا آسي را آه چون تو را از آار بر آنار آنيم و و وقت ت

  . جايت بنشانيمه و دامنش به تهمتي آلوده نگشته باشد ب
آميزترين  گيري آن، آه آنار رفتنت مسالمت هم اآنون خلافت ما را به ما واگذار و خود آناره
   :عثمان در پاسخ گفت: شود راه حلي است آه به سود هر دوي ما تمام مي

  : مصريان جواب دادند. ديگر حرفي نداريد، و هر چه را آه خواستيد گفتيد؟ـ 
  ! ـ آري

اما بعد، شما در گفتار خود جانب عدل و انصاف را رعايت نكرديد و . ـ پس از ستايش ايزد
  . شتاب زده حكمي صادر نموديد آه دور از حق و انصاف بود

اي را آه خدا بر  يد بدانيد آه من هرگز جامهگوئيد من خود را از آار بر آنار آنم با اينكه مي
ان اندامم راست آرده است، از تن بدر نخواهم آرد و شانه از زير بار امري آه ايزد مرا بد

ولي توبه .  مردم مرا برگزيده است خالي نخواهم ساختیشرف و برتري داده و از بين همه
داشته ري آه مسلمانان از آن اآراه و هرگز پيرامون آادارم  ها دست بر مي آنم و از بدي مي
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!! ي همين پيغمبر بوده استعثمان هم خليفه! برم گاه بدن رسول خدا، از عذاب الهي پناه مي  انداخت و آن را بوسيد و گفت به قصاص)آلهوعليهااللهصلي(پيغمبر خدا 

 )سردارنيا(
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خدا سوگند آه من رحمت حق را طالبم و از خشم و غضب او ه چه، ب. باشند نخواهم گشت
  . ترسان و خائف

  : مصريان گفتند
آردي و بر  ـ اگر اين نخستين بار بود آه دچار لغزش و اشتباه شده بودي و آنگاه توبه مي

گشتي، بر ما لازم بود  نميات باز هاي گذشته آاري ابو به خرماندي،  توبۀ خود ثابت قدم مي
داني و با وجود اعمال خلاف  همچنانكه مي. آه پيشنهادت را بپذيريم و از تو دست بداريم

ات از تو دست برداشتيم در  بسياري آه مرتكب شده بودي در نخستين دفعه، بر اثر توبه
 آه عليه ما چيزي به عامل رديمب حالي آه آمترين تشويق و ترسي نداشتيم و گمان نمي

و ما به آن نامه  خود بنويسي و او را به قتل ما برانگيزي همچنانكه چنين آاري را آردي
در ! با اين حال ديگر به چه اطمينان بر تو و توبۀ تو تكيه آنيم و آن را بپذيريم؟. دست يافتيم
آني مگر  ي توبه نميايم آه شخص توبه شكن هستي، و از گناه را آزمودهو صورتي آه ت

را از و گرديم مگر اينكه ت نميشوي اآنون بايد بداني آه ما بر ياينكه بار ديگر آن را مرتكب م
و اگر اطرافيان و خويشان و . جايت انتخاب نمائيمه آار بر آنار آنيم و آسي ديگر را ب

ي خواهيم آرد و با جان ايستادگه ما نيز ب. فرمانبردارانت در مقام مقابله و آشتار ما برآيند
. را بكشيم و يا خود در اين راه آشته شويمو پردازيم تا بر تو دست يابيم و ت آنها به جنگ مي
  : عثمان جواب داد

دار ه چه اگر مرا ب. م، امري است محالرـ اما اينكه دست از حكومت و فرمانروائي بردا
مقام و خلافتي آه خداوند به من تر از آن است آه شانه از زير بار  آويزند، بر من بسي آسان

با آنها آه در مقام ياري من به آشتار : گوئيد و اينكه مي. خالي آنم! ارزاني داشته است
دهم تا با شما به پيكار و ستيزه  من به آسي فرمان نميشما برخيزند جنگ خواهيد آرد، 

 پرداخت، از من آسي به حمايت از من با شما به مقابلهو چنانچه در اين ميان، . برخيزد
جان خودم سوگند اگر قصد جنگ با شما را داشتم، به ه چه ب. دستوري نگرفته است

دادم، و مدينه را از مردان جنگي و سرباز پر  لشكرهاي سالم در اين زمينه آتباً دستور مي
با اين وصف بر خويشتن بينديشيد و اگر ! بردم ساختم و يا خود به مصر يا عراق پناه مي مي
ها ريخته خواهد  زيرا اگر خون مرا بريزيد، خون. جان من رحمي نداريد، بر جان خود بترسيدبر 
  .! شد

مسلمه فرمان داد و از او  چون نمايندگان مصريان خارج شدند، عثمان به احضار محمدبن
  : مسلمه در پاسخ عثمان گفت خواست تا مصريان را بازگرداند محمدبن
  !!ل دو بار به ايشان دروغ نخواهم گفتبه خدا سوگند آه من ظرف يكسا

 مصريان در سه منزلي مدينه بودند آه پيك خليفه را ديدند شتابزده به ١نويسد بلاذري مي
ابوبكر، مهاجرين و انصاري را  و چون به نامه خليفه دست يافتند، محمدبن. راندجانب مصر مي

محضر آنان باز آرد و قرائت  خليفه را در یمراهي او بودند انجمن ساخت و نامهآه به ه
  :دنمود، متن نامۀ خليفه چنين بو

هر حيله آه شده آنها را بكش و فرمان ه چون فرزند ابوبكر و فلان و فلان بر تو درآيند ب«
انوي من بر حكومت خود باقي بمان، و هر آه بوبكر را از بين ببر و تا دستور ثا حكومت محمدبن

  » !!ا داشته باشد بگير و زنداني آنرا آه به شكايت قصد آمدن نزد مر
چون مصريان به مضمون نامه آگاه شدند به خروش آمده خشمگين و شتابزده به مدينه 

ز همرهان خود رسانيد و چون به آن نامه را نخست به مهر چند تن افرزند ابوبكر . بازگشتند
اب رسول خدا و طلحه و زبير و سعد، و عموم اصح) السلامليهع(مدينه وارد شدند علي 

 را جمع آردند و داستان غلام و نامۀ عثمان را برايشان شرح دادند و در )آلهوعليهااللهصلي(
محضر آنان نامه را باز آرده قرائت نمودند در پايان آن مجلس آسي از اهل مدينه باقي نماند 

باري آه از  ات المآه از اين عمل عثمان اظهار تنفر و انزجار ننمايند و اين موضوع خود بر خاطر
مسعود و عمار ياسر و ابوذر در سينه داشته بيفزود و خشم و نفرتشان را از عثمان  جريان ابن

  . دو چندان آرد
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هاي خود روي نهادند در حالي آه  هر يك به خانه) آلهوعليهااللهصلي(اصحاب رسول خدا 
 او در حق مسلمانان یمهشت سر هم و طرز تفكر عثمان و ناآمدهاي پ رنجي جانكاه از پيش
  . داد روانشان را آزار مي

 ی به دستياري طلحه، از افراد قبيلهمردم، عثمان را به محاصره گرفتند و فرزند ابوبكر
درپي عثمان را به نيش زبان  تيم و غيره براي نبرد با عثمان ياري جست و عايشه نيز پي بني

  . آزرد خود مي
ابوبكر و طلحه و زبير و عايشه از مخالفين  محمدبن (١ :ر البدء و التاريخ چنين آمدهد

گذاشته آاري به آارش مهاجرين و انصار هم او را به حال خود . سرسخت عثمان بودند
  . اعتنا بودند نداشتند و به موقعيتي آه برايش پيش آمده بود بي

ن آوردن هايش را برشمرد و با بيروعايشه در مسجد به عثمان اعتراض آرد، و خرابكاري
 و پيراهن و آفش او، در ميان جمعيت فرياد )آلهوعليهااللهصلي(هاي رسول خدا موئي از موي

را دستخوش  چه زود سنت و روش پيغمبر خود را پشت سر انداختيد و آن«: آشيد
  . »فراموشي نموديد

فت و زبان به بدگوئي از خاندان ابوبكر گشود و ناسزا گ«عثمان چون اين سخنان را شنيد 
  » !!گويد دانست چه مي خود شده بود آه نمياز شدن خشم چنان بي

 تيم بودند،   بنيین قيام عليه عثمان سه تن از قبيلهسرآردگان مخالفين و سردمدارا
نويسند  المؤمنين، و برادرش محمد و پسرعمويش طلحه، و به طوريكه مورخين مي عايشه ام

از . المؤمنين و عثمان رخ داده است ي بين عايشه امآه بارها برخوردهاي بسيار تند و شديد
  ٢: نويسد آنجمله يعقوبي در تاريخ خود مي

عثمان بر منبر رسول خدا مشغول سخن گفتن بود آه ناگهان عايشه پيراهن رسول خدا را 
اين لباس رسول خدا ! اي مسلمانان: بر سر دست گرفت و تكان داد و با بانگ بلند گفت

ه نشده و نپوسيده است، اما عثمان به همين زودي سنت و روش پيغمبر است آه هنوز آهن
  ! را از بين برده است را دستخوش فراموشي ساخته و آن

اي جز تمسك  لمؤمنين عايشه روبرو شده بود چارها گير آننده ام عثمان آه با حمله غافل
  : اندبه قرآن نديد، پس در مقام مقابله و پاسخ به او از آتاب خدا چنين خو

  ٣مكر و نيرنگ زنان را از من بگردان آه حيله و نيرنگ آنان بسيار بزرگ است! بار خدايا
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  فتواي تاريخي عايشه
  

  !!: اقتلوا نعثلاً فقد آفر
  عثمان، اين پيرمرد يهودي احمق را بكشيد آه آافر«

  »شده است
  المؤمنين  عايشه ام

  
ت، و در سر هواي حكومت پسرعمويش المؤمنين آه از عثمان دلي پر خون داش عايشه ام

پرورانيد از شورش مردم و محاصره عثمان حد اآثر استفاده را نمود، و فتواي  طلحه را مي
  .تاريخي خود را داير به مرگ او صادر آرد

المؤمنين، چون دريافت آه  عايشه ام (١: نويسد ابن اعثم در تاريخ خود در همين زمينه مي
  : اند بر او بانك زد  آشتن عثمان آمر بستهدل مصمم به اينك مردم يك
اميه را بر مال و  المال مسلمانان را به خود اختصاص دادي، و دست بني بيت! اي عثمان

جان آنان گشاده گردانيدي و به آنها ولايت و حكومت ارزاني داشتي، و به اين وسيله امت 
خدا خير و برآت آسمان و ! ي؟ را در سختي و تنگدستي انداخت )آلهوعليهااللهصلي(محمد 

و گزاردي، ت زمين را از تو برگيرد، اگر نه آن بود آه چون ساير مسلمانان پنج نوبت نماز مي
  .٢بريدند را چون شتري سر مي

خدا براي آنان آه «: آتاب خدا بر او چنين خواند عثمان چون سخنان عايشه را شنيد، از
اين دو زن، در اختيار دو بنده از . نه قرار دادهاند، زن نوح و همسر لوط را نمو آافر شده

اي از شوهران خود نفع  اما ذرهبندگان شايسته ما بودند و به شوهرانشان خيانت آردند، 
  ».٤و٣نبردند و گفته شد آه همدوش جهنميان وارد آتش گرديد

اي آه مزاجي سخت   خردآننده، عثمان به عايشه پاسخ داد، عايشهیبا اين آيهآري 
هيچ ه توانست ب بانوئي آه هنگام خشم و غضب نمي. بي و تند و سرآش داشتعص

  . دار باشد عنوان جلو خود را بگيرد و خويشتن
عثمان فرمان قتل اي آه برادرش محمد در راه مصر بدان دست يافت آه  اين پاسخ، و نامه

 خود یو خانوادها آه جان در راه بستگان المؤمنين ر او و همراهانش را صادر آرده بود، ام
تر فرمان صراحتي هر چه تمامه پروا و ب داد چنان منقلب و خشمگين ساخت آه بي مي

  !!آفرش داده قتل خليفه را صادر آرد، و فتوي ب
  ٥!!بكشيد نعثل را آه آافر شد: عايشه بانك برداشت

جان خرمني ه  آتش آه بیالمؤنين خارج شد؛ مانند شراره  اماين سخن چون از دهان
هائي شد آه اين فتوي ورد زبان. دهان گرديده سرعت برق دهان به خشك افتاده باشد، ب

را نداشتند و تصرف آنرا هم  با وجود سران قريش در مدينه، هرگز جرأت بيان آن
  . نمودند نمي

  . اآنون ببينيم نعثل چه معنايي دارد
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  : ١معاني نعثل در آتب لغت چنين آمده است
  . آفتار نر
 . رفت آودن و نادانپيرمرد خ
 ! شد مردي ريش دراز به اين نام خوانده ميدر مصر، 

 . اند در مدينه مردي يهودي چنين نامي داشته و عثمان را به او تشبيه آرده
المؤمنين  ولي به حق بايد گفت آه نه تنها هيچ يك از معاني مختلف نعثل از نظر ام

بلكه با استفاده از .  نبوده استعايشه، با فراست و هوش سرشاري آه داشت پوشيده
 یجملهقدرت بيان و شيوائي گفتار و فصاحت و بلاغت فطريش تمام معاني نعثل را در آن 

د سوي خصم خوه را چون تيري جانكاه چنان راست و درست ب آوتاه و قاطع جمع آرد و آن
امان او  آن بر دی وي نشست و براي هميشه لكهیعثمان پرتاب آرد آه تا پر به سينه

  . باقي ماند
يد و حتي پس دهان دشمنان عثمان گرده  آوتاه چون ضرب المثلي دهان بیهمان جمله

 مخالفان خود و پشت گرمي همان فتوي از پاي درآمد و آشته یاز آنكه خليفه وسيله
شد، اين نام با تمام معانيش از دهان دشمنان او برنيفتاد و مدتها ورد زبان بود و براي ابد 

  : اعورشني در ابيات خود چنين آورده است. ر تاريخ ثبت گرديدد
  ٢و دين ابن صخرايها الرجلان  » نعثل«برئت الي الرحمن من دين   

  » !من از آئين نعثل ـ عثمان ـ و فرزند صخر ـ معاويه هر دو بيزارم«
  : بن ابي زهير قرشي چنين سروده سيره ابي محمدبن 

  ٣ذ صدعن صدعن أعلامنا المنيرةا بالسيرة »نعثلا«نحن قتلنا 
هاي تابناك از پيشرفت پرچمـ عثمان ـ را  آشتيم هنگامي آه او نام سنت، نعثل ه ما ب«

  .».ما جلوگيري آرد
  : و چون عمروعاص در جنگ صفين در ضمن ابياني به بانگ بلند چنين خواند

  ٤ !!ردوا علينا شيخنا آما آان
   »!انكه بود به ما بازگردانيد همچنسرور ما ـ آنايه از عثمان ـ را

  : عراقيان جوابش دادند
  ٥! آما آان»نعثلا«بأن ترد   أبت سيوف مذحج و همدان

  . »ل ـ عثمان ـ صحيح و سالم بازگرددشمشيرهاي مذحج و همدان مانع گشت آه نعث«
  : عمروعاص بار ديگر فرياد زد

  ٦ردوا علينا شيخنا ثم بجل 
  افي است سرور ما را باز دهيد آه ما را آ
  : و عراقيان در جوابش گفتند
  ٧آيف نرد نعثلا و قد قحل

   ».اليكه خشك و پوسيده شده استنعثل را چگونه بازدهيم در ح«
  

  بررسي فتواي تاريخي عايشه 
 آوچكي از اميد به ی آشتن خليفه از جانب عايشه، روزنهگرچه پيش از صدور فتواي به

. و ديگران وجود داشت) السلامليهع(يمردي علي اصلاح و سازش بين مردم و عثمان به پا
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المؤمنين و فرمان صريحي آه از دهان او خارج شد، آن  ولي با صدور آن فتوي از طرف ام
روزنه از اميد هم به آلي مسدود گرديد و مرگ و نابودي عثمان حتمي گشت و شد آنچه 

  . شد
چه . دست آورده زمان شيخين بالمؤمنين از  دانيم آه چنين موقعيت و مقامي را امو مي

داشتند  آن دو بودند آه منزلت او را در نظر مسلمانان با احترام و آرنشي آه به او ابراز مي
  . گرفتند بالا بردند و فتواها و دستوراتي آه از او مي

ساخت موقع شناسي  از طرفي آنچه تأثير فتوي و دستورهاي عايشه را دو چندان مي
آما اينكه فرمان قتل خليفه را وقتي صادر آرد آه . مل مجريان آن بودخاص او، و آمادگي آا

اميه آه زمامداران وقت بودند از يك طرف، و ساير طبقات مسلمانان از طرف  بين سران بني
هاي فتنه و  ديگر دو دستگي و اختلاف شديد و آشمكش سخت در گرفته بود، و شراره

اي از  آرد و ما به پارهفت را آاملا تهديد مي خلایآشوب از اطراف مملكت، مرآز و هسته
به منظور رعايت اختصار خودداري آنها در صفحات قبل اشاره آرديم و از ذآر بيشتر آنها 

  .نموديم
 رسول خدا و یؤمنين، آه عموم مسلمانان از صحابهالم براي هرآس با صدور فتواي ام

 آن آمر بسته بودند، فقط دو راه اي محكم به اجراي غير ايشان، با عزمي راسخ و اراده
 خليفه یجبههجنگ نيز خود دو صورت داشت، يا بايد در . طرفي جنگ يا بي. وجود داشت

جنگد و شمشير به روي انقلابيون مردم قرار گرفته بود با مهاجمين ب یآه در محاصره
ت و بكشد و با بايد به صف مردم به پيوندد و در انقلاب و شورش عليه دستگاه خلاف

  . حكومت وقت قيام نمايد
طرفي اختيار   نفري، بي۶و سعد وقاص از سران شوراي ) السلامليهع(ابيطالب  بن علي

دار  نمودند، ولي طلحه و زبير در صف مردم قرار گرفتند و فرماندهي مهاجمين را نيز عهده
  . شدند

  
  اند آساني آه عثمان را نعثل ناميده

  . دهان گرديده دهان ب) بكشيد نعثل را(المؤمنين  ، و فرمان امها افتاد نام نعثل بر سر زبان
المؤمنين نخستين آسي است آه عثمان را نعثل ناميده است و از طرف او اين  گرچه ام

نام براي عثمان علم گريد، ولي در زمان حيات عثمان نيز بعضي از آنان آه از وي دلي پر 
اند، از آن جمله جبله بن عمرو ساعدي  خون داشتند، اين نام را رو در روي او گفته

  : نويسد طبري مي١است
دست داشت عثمان بر او گذر ه جبله در حالي آه جلو منزلش ايستاده بود و زنجيري ب«

   :آرد، جبله به او گفت
آشم و بعد بر شتري گر، سوارت آرده يكسر به جهنمت  را ميو خدا ته ب! اي نعثل

  »!. فرستم مي
جبله در حالي آه زنجيري آهنين در دست داشت بر عثمان وارد شد و   :نويسد بلاذري مي

مگر اينكه دست از اطرافيان !! ...اندازم بيني؟ اين را به گردنت مي اين زنجير را مي: گفت
اي و چنين و چنان  بازار مدينه را به تيول حارث فرزند حكم داده! تو! ... خود برداري

  !!اي آرده
از آنجا ناشي شده بود آه خليفه از جمله زمام امور بازار مدينه را اعتراض جبله به عثمان 

به دست پسر عموش حارث داده بود، او هم اجناس و آالاهاي مهمي آه به مدينه وارد 
خريد و سپس با هر قيمت و سودي آه خودش  شد به ظاهر به نام خليفه مي مي
 سود آلاني از اين راه به رقيب فروخت و در حقيقت تنها و بي خواست به مردم مي مي

  . زد و آسي هم جرأت اعتراض نداشت جيب مي

                                              
ابيطالب در جنگ صفين شركت كرده است، و در اواخر  بن  علياند از افاضل و دانايان صحابه رسول خدا بوده است و به همراهي ـ در نسبش اختلاف است ولي گفته 1

 .  مراجعه فرمائيد1/269ي او به اسدالغابه عمر در مصر ساكن گرديده است، و به ترجمه
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اي  العاده گذشته از آن حارث به حكم بستگي به مقام خلافت عثمان چون از نفوذ فوق
گرفت و آارهاي خلاف شرع و دور از انسانيت ديگر نيز  برخوردار بود از ديگر بازاريان باج مي

  .گرديد مرتكب مي
هايش با او به گفتگو   به عثمان شكايت آرده و درباره حارث و زورگوئيبازاريان بارها

اش را از بازار مدينه آوتاه آند و  نشسته بودند تا مگر دست پسر عموي عزيز آرده
آرد و عليه  مزاحمتش را از سر بازاريان دفع نمايد، اما عثمان به خواسته آنان توجهي نمي

  . نمود حارث اقدامي نمي
 چون  ثمان، و آنان آه آقائي و ثروت بيكران خود را بسته به سكوت و اطاعت بيهواداران ع

ديدند براي حفظ و بقاي اين  و چراي مردم، در سايه قدرت مطلقه خليفه عثمان مي
مترسك با اصرار از جبله خواستند تا دست از مخالفت با عثمان بردارد و آنقدر آارهاي 

 با تمام نيرو با پيشنهاد آنان مخالت آرد و در برابر اصرار اما او. نارواي او را به رخش نكشد
  : و پا فشاري آنها گفت

ز خدا، هرگز من هرگز حاضر نيستم آه به خواسته شما تن در دهم، و آن وقت بروه نه ب
  : ايستم و با حالتي نژند و پريشان بگويمرستاخيز در پيشگاه عدل الهي ب

دستور بزرگان و رؤساي خود را ) ز خود اختياري نداشتيماي نبود و ا بار خدايا ما را چاره(
  . و گمراهي انداختند) بدبختي(آنها ما را به ) در نتيجه(و فرمان برديم ) شنيديم(

روزي عثمان بر جمعي گذر آرد و به آنها سلام آرد و مردم : نويسد طبري در جاي ديگر مي
  :  ايشان گفتنيز او را پاسخ گفتند جبله آه در ميان آنها بود به

سپس روي به عثمان آرده ! دهيد؟ ميچرا جواب مردي را آه چنين و چنان آرده است 
  : چنين ادامه داد

مگر اينكه دست از اطرافيان . اندازم خدا سوگند آه اين زنجير آهنين را به گردنت ميه ـ ب
  . خود برداري و آنها را از خود براني

خود نزديك ه خدا سوگند آه آسي را به  من ب گوئي؟ آدام اطرافيانم را مي: عثمان پرسيد
  .ام نساخته و تبعيض نكرده

آريز،  عامربن بن آني، و حال آنكه مروان، معاويه، عبداالله ـ چطور چنين ادعا مي
آه بين آنها !! ... اي دستگاه خلافت نزديك ساخته و مقرب نمودهه را ب... سعد  بن عبداالله

ن به نكوهش و ذم آنها گوياست، و رسول خدا ريختن شوند آه قرآ اشخاصي يافت مي
  !!.خونشان را جايز دانسته

 ***  
چه اروي مادر عثمان دختر آريز است و اما اينكه ! عامر پسر دائي عثمان بود بن عبداالله

چگونه حكومت بصره را عثمان به عبداالله بخشيد، خود داستاني جالب دارد و آن اينكه، 
ابيه و فرزند سميه معروفه، در حاليكه سران  ر مادري زيادبنخالد براد بن روزي شبل

  :  از در درآمد و گفتاميه پيرامون عثمان نشسته بودند بني
آيا در بين ! آيا در ميان شما مستمندي آه آرزوي توانگري او را داشته باشيد وجود ندارد؟

و آيا ... ان شما آيا در مي! شما گمنامي آه خواستار شهرت و معروفيت او باشيد نيست؟
آه از (بوموسي اشعري آه عراق را چنين به تيول ا... و آيا در ميان شما ... در ميان شما 
  !!١ايد داده) باشد مضر نيست و از قبايل يمن ميیقريش و قبيله

 ساله خود ١۶عثمان آه تحت تأثير بيانانت شبل قرار گرفته بود، بلافاصله پسر دائي 
  ٢!! را به حكومت بصره بخشيد، و ابوموسي اشعري را از آنجا برداشتعامرآريز بن عبداالله

د روزي در مسجد حاضر بودم و عثمان بر عصاي من خو «١:نويسد طبري از قول حاطب مي
گرفتند، تكيه داده بود  دست ميه رسول خدا آه ابوبكر و عمر نيز هنگام سخنراني آن را ب

  !!برخيز و از اين منبر فرود آي! نعثل: برداشت بانگ ٢و سخن ميگفت آه در اين حال جهجاه

                                              
 .دانيم كه شبل مضري از اينكه حاكم بصره مردي يماني بوده است سخت عصباني و ناراحت بودهـ مي 1

 . مراجعه شود2/159 و اصابه 2/385 مراجعه فرمائيد و ترجمه او به اسدالغابه ـ به استيعاب ترجمه شبل بن خالد 2
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  : جهجاه غفاري برخاست و بانگ زد: ابوحبيبه ميگويد
از منبر فرود آي عبا !! ايم شتري از پاي افتاده، و عبا و زنجيري برايت آماده آرده! اي عثمان

جبل (نشانيم به  افكنيم و ترا بر آن شتر مي گردنت ميه پيچيم، و زنجير ب را بر تو مي
  !!آوه آتش فشان بفرستيم) الدخان

  : عثمان در پاسخ جهجاه گفت
  !اي را زشت آند، و آنچه را آه برايم آماده ساختهو خدا ت

گويد اين سخن را جهجاه در خلوت و پنهاني به خليفه نگفت، بلكه در انظار عموم  راوي مي
ميه پيرامون خليفه را ا مردم بوي گفت و در همين موقع خويشان و هواداران عثمان از بني

اين آخرين باري بود آه من عثمان را : گويد ابوحبيبه مي. اش رسانيدند گرفته و او را به خانه
  !ديدم
رج نگرديد، چه پس از آن در عثمان پس از اين واقعه، بيش از يكي دو بار از خانه خا: گويند

  .  مردم افتاد و سرانجام آشته شدیمحاصره
  

  آورد ي ميعثمان به عايشه رو
المؤمنين به آشتنش فتوي داد، مردم  هاي مردم وقعي ننهاد و ام چون عثمان به خواسته

جان ه عثمان باو را به محاصره گرفتند، در اين ميان مردم شهرهاي ديگر آه از ستم عمال 
المؤمنين داير به قيام و شورش عليه  هائي از عايشه ام آمده بودند، پس از اينكه نامه

 طلحه ٣ه ايشان رسيد، آنها نيز خود را براي اجراي دستور او به مدينه رسانيدندعثمان ب
 ٤آردعهده داشت و دستورات لازم را صادر ميه پسر عموي عايشه رهبري انقلابيون را ب

خاصه پس از صدور فتوي عايشه اميد به . براي خليفه ديگر پناهگاهي باقي نمانده بود
  . دنجات وي پاك از ميان رفته بو

 را دستور ٥عتاب اموي بن چون عثمان آار را بر خود سخت ديد، مروان حكم و عبدالرحمن
 سفر حج آرده بودند ملاقات آنند تا شايد موجبات یتا با عايشه آه خود را آمادهداد 

خدمت عايشه رسيدند و چنين ه المؤمنين فراهم شود آندو ب آشتي و صلح بين او و ام
  : معروض داشتند

 از مسافرت صرفنظر نمائي و در مدينه باقي بماني، اين اميد ميرود آه خداوند به ـ اگر
و : و مروان اضافه آرد. برآت وجود تو اين مرد ـ عثمان ـ را در آنف حمايت خويش قرار دهد

اي دو درهم  دهد در مقابل هر درهمي آه براي مسافرت خود در نظر گرفتهخليفه قول مي
  : جواب دادعايشه !! تقديم نمايد

-ه خواستهخداي سوگند آه به ام، و ب ـ من بارهايم را بسته و حج را بر خود واجب ساخته
  . شما عمل نخواهم آردی

  : حال چنين خواند نن در آعبدالرحمن و مروان، نوميدانه از جاي برخاستند و مروا
  فلما اضطرمت احجما و حرق قيس علي البلاد 

هايش بالا گرفت و مرا در ميان آام خود فرو  چون شعلهقيس شهري را بر من آتش زد و «
  » .وقت از من دست برداشت برد آن

  : چون عايشه اين آنايه را از مروان شنيد، با لحني جدي و مصمم گفت
                                                                                                                                                      

 .  مراجعه فرمائيد2/260 تاريخ خميس 1/253 اصابه 7/157 ابن كثير 1/165الحديد  ابي  ابن3/70 ابن اثير 5/47 بلاذري 5/114ـ تاريخ طبري  1

كرد از او گرفت و به زانوي خود بشكست و   عصائي را كه عثمان هنگام سخنراني بر آن تكيه مي.ـ در نسبش اختلاف است وي در بيعت رضوان حضور داشته است 2
اي از شكسته چوب به زانويش فرو رفت و جراحت كرد و به همان حالت باقي بود تا سرانجام پس از يكسال از كشته شدن عثمان بدرود حيات گفت اسدالغابه  خورده

1/309. 

 . 5/103 و 5/81ـ بلاذري  3

  .5/103 و 5/81ـ بلاذري  4
گويند در آن جنگ دستش قطع شد و كركسي آن را ربود و در يمامه افكند اهالي آن . ـ عبدالرحمن بن عتاب اموي در جنگ جمل جزء سپاهيان عايشه شركت كرد 5

   .193 تا 187نسب قريش . محل بوسيلة انگشتري او، دستش را شناختند
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به خدا قسم آرزو ! اي آه من درباره آقايت ـ عثمان ـ شك و ترديد دارم؟ گمان برده! مروان
هاي خود جا دهم، و توانائي حمل آن را هم داشته باشم تا او  دارم آه او را در يكي از بسته

  ١!!را به دريا افكنم
عباس به دستور  بن و در آن سال عبداهللالمؤمنين از مدينه به قصد مكه خارج شد،  ام

  . عثمان امير حجاج بود
  : المؤمنين به او گفت عباس چون در صلصل به عايشه برخورد آرد، ام ابن
را به خدا سوگند ميدهم آه با اين زبان گيرا و برنده آه داري، مردمي را آه  وت! عباس ـ ابن

را درباره اين مرد خودخواه و  اند پراآنده مكن، و آنان بر اين مرد ـ عثمان ـ شوريده و قيام آرده
سرآش به شك و ترديد مينداز مردم به آار خود بينا شده و راه راست خود را تشخيص 

اند،  رستانها، براي امري آه بالا گرفته است گروه گروه گرد هم جمع شدهو از شه. اند داده
اگر او زمام امور را به ! من خود طلحه را ديدم آه به آليدهاي خزانۀ دولت دست يافته بود

عباس در  ابن!! شك همان روش پسر عمويت ابوبكر را پيش خواهد گرفت دست بگيرد بي
  : پاسخ عايشه گفت

 بر سر اين مرد بلائي بيايد و آشته شود، مردم جز به پيشواي ما علي، اگر! ـ ولي مادر
  : عايشه با شتاب گفت. به آسي ديگر سر فرود نخواهند آورد

  ٢!منكه قصد بگو مگو و مجادلۀ با تو را ندارم! ـ آافي است

                                              
  .  آمده است2/124 چاپ ليدن قسمتي از اين داستان در تاريخ يعقوبي 5/25سعد  ، طبقات ابن155م ، تاريخ اعث5/75ـ بلاذري  1
 . ايم ، ما اين داستان را از طبري و بلاذري نقل كرده156اعثم  ، تاريخ ابن5/140ـ تاريخ طبري  2
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  عثمان 

  در حلقۀ محاصرۀ طلحه پسر عموي عايشه
  

  !!: اسفحصروه اربعين ليله، و طلحه يصلي بالن
  عثمان چهل روز در محاصره بود، و در اين مدت طلحه «

   »گزارددست داشت و با مردم نماز ميه زمام امور را ب
  تاريخ طبري 

  
المؤمنين عايشه آه سخت مورد توجه و حمايت او بود رفته رفته بر  طلحه پسر عموي ام

-تا سرانجام بر خزانهيعتر ميگرديد اوضاع مسلط ميشد، و دايره نفوذ و قدرتش وسيع و س
دست يافت و همين امر باعث گرديد تا اعتبار و قدرتش دو چندان ) المال بيت( ملت ی

  . گردد
شد، نفوذ و اقتدار خليفه و در  تر مي  عثمان هرچه بيشتر تنگیی محاصرهاز طرفي دايره

  . دپيمود و هر چه بيشتر محدود و محدودتر ميگردي نتيجه مقام خلافت سير نزولي مي
 جان خود را در خطر ديد و ارآان خلافت را متزلزل وچون عثمان اوضاع را سخت و وخيم، 

) السلامليهع( نوفل، از نوادگان عبدالمطلب را با اين بيت شعر نزد علي   بن حارث بن عبداالله
  ١. فرستاد

  ٢و الا فأدرآني و لما امزق فان آنت مأآولا فكن انت آآلي 
و گرنه پيش از آنكه از همم بدرند، مرا .  من باشیم، تو خورندهاگر بناست خورده شو«
  . »درياب

هنگام در خيبر بود و در مدينه حضور نداشت مردم پيرامون طلحه جمع شده از  علي در آن
 عثمان رسيد و پيغام او را بگذارد، علي به مدينه یچون فرستاده. گرفتنداو دستور مي

  : عثمان به او گفت. فتنزد عثمان ره بازگشت و يكسر ب
-صلي (ـ مرا از چند جهت بر تو حق است، اسلام، برادري، فاميلي، دامادي رسول خدا 

اين براي .  تازه اگر همه را ناديده بگيري و ما خود را در دوران جاهليت فرض آنيم)آلهوعليهاالله
ه تيم ـ طلحه ـ از خاندان عبد مناف ننگ است آه قدرت و سلطنتشان را يكي از فرزندان قبيل

  !!چنگشان بدر آنند
  : علي در پاسخ گفت

يغمبر رسيد و از آنجا  عثمان بيرون آمد تا به مسجد پیاين بگفت و از خانه! بيني حالا ميـ 
 طلحه روانه شدند، چون وارد سراي یاسامه نهاد و با هم به سوي خانه یدست بر شانه

علي خود را به طلحه رسانيد و به او . داد ميشدند، بانگ و هياهوي مردم خانه را تكان 
  : گفت

  : طلحه پاسخ داد!. اي؟ اي است آه راه انداخته اين چه معرآه! ـ طلحه
بنا به !! اي آه آار از آار گذشته است اي، وقتي رسيده ـ اي ابوالحسن خيلي دير آمده
  : روايت ديگر علي به طلحه گفت

  : و طلحه جواب داد! ا از گرد عثمان پراآنده سازدهم آه مردم ر را بخدا سوگند ميو ـ ت
اميه به حق مردم  خداي سوگند آه هرگز چنين آاري را نخواهم آرد مگر اينكه بنيه ـ ب

  !.گردن نهند
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المال رسيد و فرمان داد  علي در پاسخ طلحه چيزي نگفت و از نزد او بيرون شد تا به بيت
 دستور داد در را شكستند و آنچه موجود بود بيرون المال را بگشايند و چون آليد نبود در بيت

طلحه رسيد، . خبر تقسيم خزانه به خان. ريختند و خود به تقسيم آنها بين مردم پرداخت
نصيب بمانند پس يكان  مردمي آه پيرامون طلحه را گرفته بودند نخواستند تا از اين بهره بي

شتافتند تا جائي آه ) السلامليهع(يكان خود را از مجلس طلحه دزديدند و به سوي علي 
  . طلحه يكه و تنها باقي ماند

به عثمان رسيد بسيار خوشحال شد و در همين احوال ) السلامليهع(چون اقدام علي 
  : هم طلحه آه تنها مانده بود بر او وارد شد و گفت

ر طلبم خيالي در س ام از خداي بخشايش مي ـ اي اميرالمؤمنين من از آاري آه آرده
  : عثمان جواب داد! وجود آورده داشتم ولي خدا نخواست و بين من و آرزويم مانع و رداعي ب

اي آه خود را در اين  اي تا توبه آني، بلكه از آن جهت آمده خدا سوگند آه تو نيامدهه ـ ب
  !. گذارم ميخدا واه من انتقام اين عملت را ب! ميان شكست خورده و مغلوب يافتي

  
  . رساند علي آب به عثمان ميبندد،  وي عثمان ميطلحه آب به ر

عثمان چهل روز در محاصره بود، و در اين مدت طلحه با مردم نماز : ١نويسد طبري مي
  :٢و در انساب الاشراف بلاذري آمده. گزارد مي

، از نظر مخالفت و ستيزه با عثمان، به )آلهوعليهااللهصلي (يك از اصحاب رسول خدا  هيچ
ودند، و طلحه از رسيدن آب به طلحه و زبير زمام امور بدست گرفته ب! رسيد  نميپاي طلحه

  . گذاشت آب آشاميدني به آنجا برسد آرد و نمي  عثمان جلوگيري ميیخانه
علي آه در ملك خود و در يك ميلي مدينه بود، به طلحه پيام فرستاد آه بگذار اين مرد از 

اما طلحه زير . رد، و او را بر اثر تشنگي از پاي درنياورچاه متعلق به خودش ـ رومه ـ آب برگي
  .بار نرفت و موافقت ننمود 

چون محاصره آنندگان به شدت عمل افزودند و مانع رسيدن آب به منزل ٣نويسد طبري مي
گيزد و عثمان شدند، عثمان آسي را نزد عثمان فرستاد  و از او استمداد آرد تا وسايلي بران

رود، به  علي با طلحه مذاآره آرد و چون ديد آه او طفره مي.  او برساندیهمقداري آب به خان
نديد و ) السلامليهع(اي جز موافقت با علي  آه طلحه چاره شدت خشمگين شد، تا جائي

  !سرانجام حيوانات آبكش به عثمان راه يافتند
داشتند تا ناچار مردم عثمان را به محاصره گرفتند و آب را از وي دريغ ٤:نويسد بلاذري مي

  : خود بر مردم بيرون آمد و گفت
  : گفتند. ـ علي در ميان شماست؟

  : ـ نه، پرسيد
  ـ سعد چطور، 

  :  عثمان مدتي خاموموش ماند سپس سر برآورد و گفت: ـ خير
  ! ـ آسي هست آه علي را بگويد تا به ما آب برساند؟

غلامان . ان فرستاد عثمی پر آب به خانهاين خبر چون به علي رسيد، سه مشك
هاي پر آب را در ميان گرفتند تا از آسيب شورشيان در امان  اميه مشگ هاشم و بني بني

  ! اي از ايشان زخمي شدند بماند، با اين حال تا آن آب به خانۀ عثمان رسيد عده
  

  ٥فشارد طلحه براي آشتن عثمان پا مي
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  : آرد، طلحه از او پرسيددر اين گير و دار مجمع بن جاريۀ انصاري بر طلحه گذر 
  : جمع پاسخ داد  آند؟ ـ مجمع، اربابت چه مي

  : و طلحه به طعنه جواب داد! آشيدـ به خدا سوگند، گمان ميبرم آه عاقبت او را مي
  شود؟  المثل جهان زير و رو مي ـ و اگر آشته شد، في

  ١گويدربيعه مي عباس بن ابي بن عبداالله
روزي نزد وي رفتم و ساعتي با او به گفت و شنود ) صره بود حال آه عثمان در محا در آن(

پرداختم، در آن حال آه مشغول گفت و شنود بوديم، عثمان دستم را گرفت و مرا وداشت تا 
حال شنيدم آه يكي   او بودند گوش دهم، در آنیه سخنان آساني آه در پشت  در خانهب

  : گفت مي
   :و ديگري جواب داد! ـ منتظر چه هستيد؟

در همان حال آه من و عثمان به گوش ايستاده بوديم صداي ! شايد برگردد! صبر آنيد
  : طلحه را شنيديم آه از آسي پرسيد

  : عديس آجاست؟ يكي جواب داد ـ ابن
  عديس پيش آمد و طلحه در گوش او چيزي گفت،  ابن. آمد... ! ـ اينجاست

  : ور دادآنگاه فرزند عديس بازگشت و به ياران خود چنين دست
  :در اين وقت عثمان گفت! از اين به بعد نگذاريد آسي نزد عثمان رفت و آمد آند

او مردم را عليه من برانگيخت و آنها را تو خود شر طلحه را از سرم آوتاه آن آه ! ـ خداوندا
نش هم ريخته به خدا اميد آن دارم آه او از اين معرآه خيري نبيند و خو... بر من بشورانيد 

  !  احترام مرا دريد و حال آنكه چنين حقي نداشتیپرده! او ... شود
  : گويد عبداالله مي

 خليفه خارج شوم؛ حسب دستور فرزند عديس، از بيرون یچون من خواستم از خانه
: دست از او بداريد: آمدنم جلوگيري آردند تا اينكه محمد فرزند ابوبكر از آنجا عبور آرد و گفت

   .پس مرا آزاد آردند
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  پايان آار عثمان 
  

  اتفقت الروايات علي، ان عثمان ترك ثلاثا لم يدفن 
  : حتي توسط علي في ذلك

 عثمان سه روز یهمگان بر اين فرد متفقند آه جنازه«
  بر 

  زمين ماند، تا آنكه علي شخصا در دفن او مداخله 
  »..آرد

  بلاذري 
  

 بسته و در اين آار مصمم چون به علي گزارش دادند آه مردم به آشتن عثمان آمر
  : چنين دستور داد) السلامليهع(اند به فرزندان خود، حسن و حسين  گشته

ه ثمان بايستيد و اجازه ندهيد آسي ب عیرهاي خود را برداريد و بر در خانهشمشي«
  . »خليفه دست يابد

پيرامون . دنيدنفرزندان علي فرمان بردند و در اجراي امر پدر، خود را به خانۀ عثمان رسا
!  عجيبي بر پا بود و مردم براي پايان دادن به آار عثمان اصرار داشتندیسراي خليفه هنگامه

اي شروع شد و مهاجمين و مدافعين، شمشيرهاي خود  در اين موقع زد و خوردهاي منطقه
 حسن از خون گلگون گشت، و یين ساختند و در اين هنگامه رخسارهرا به خون يكديگر رنگ

  . نبر غلام علي به شكست و به سختي مجروح گرديدسر ق
 حال فرزندان علي یهاشم از مشاهده رسيد از اينكه بنيفرزند ابوبكر چون چنان ديد، ت

 را پيش آشيد و به آنها چنين اي برپا آنند، پس دو تن از مهاجمين خشمگين شده فتنه
  : گفت
را بر رخسار حسن به  ن خونهاشم چنين وضعي را مشاهده آنند، مخصوصاً آ اگر بني«

 یبه ضرب شمشيرهاي خود برانند و همهرود آه مردم را از پيرامون عثمان بينند بيم آن مي
ست آه ما خود از ديوار به خانه عثمان درآئيم  اهاي ما بر آب گردد صلاح اين اقدامات و نقشه

  . »سر و صدا او را بكشيم و بي
م خانه مردي از انصار آه در همسايگي عثمان خانه آنگاه محمد و آن دو نفر ديگر از با

اقدام محمد و يارانش . داشت بالا رفتند و به اين ترتيب خود را به درون سراي عثمان انداختند
 مردم قرار گرفته بودند، ی زيرا آنها آه با خليفه در محاصرهاز ديد اطرافيان عثمان پوشيده ماند
  . ا بالا رفته بودنده همگي جز همسر عثمان بر بام خانه

 عثمان نهادند محمد به آن دو یوبكر و همراهانش پاي به درون خانهباري چون فرزند اب
  : گفت

را در ميان بازوان خود گرفتم به  شوم، چون ديديد آه عثمان من پيش از شما داخل مي
  . »!درون آئيد و ويرا به ضرب آارد و خنجر خود از پاي درآوريد

عثمان چون . به درون اطاق جست و محاسن عثمان را به چنگ گرفتاين بگفت و خود 
  : سر بر آورد و محمد فرزند ابوبكر را در برابر خود ديد به تندي گفت

ديد آردارت را سخت  احترامي تو را نسبت به من مي اگر پدرت حاضر بود و اين بي«
  » !آرد نكوهش مي

ولي در همين لحظه آن دو مرد هاي محمد سخت لرزيد و سست شد،  با اين سخن دست
  ١!! ...درون اطاق جستند و عثمان را زير ضربات آارد و خنجر خود گرفتند و او را آشتنده ب

  ١:نويسد الحديد مي ابي ابن
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وسيله خود  اي پوشيده و بدان در آن روز آه عثمان آشته شد، طلحه آه خود را با پارچه«
و چون، مشاهده . آردانه عثمان را تير باران ميرا از انظار مردم مخفي نگاه داشته بود، خ

ير نيست پذ يابي به عثمان با وجود مدافعين سر سخت آن امكان آرد آه ورود به خانه و دست
 عثمان راه يافتند و او را یاز ديور آنجا به خانهو از انصار برد  يكي یياران خود را به بام خانه

  » .آشتند
آند و از زبان شاهد بر ماجرا چنين  حزم معرفي مي بن ، مرد انصاري را عمرو٢طبري

  : نويسد مي
حزم آه در همسايگي عثمان بود رفتند و با مدافعين مختصر زد و  درون خانه عمروبنه آنها ب

حمران از آنجا بيرون  بن ام وقتي را آه سودان خداي سوگند فراموش نكردهه ب. خوردي نمودند
  : آمد و فرياد برآورد

  !!ما عثمان را آشتيم! ست؟طلحه آجا
  : ٣نويسد بلاذري مي

 عثمان رسانيد و به ی عثمان آگاه گرديد خود را به خانهچون علي از آشته شدن
  : اش گفت فرزندان

 سيلي به آنگاه!  خليفه بوديد، عثمان چگونه آشته شد؟یدر حالي آه شما بر در خانه
ي برافروخته و حالتي خشمگين محل  ديگري آوبيد و با رنگیصورت يكي و مشتي به سينه

تصادفاً در مسير خود طلحه را مشاهده آرد آه چون گذشته به فعاليت مشغول . را ترك گفت
  : چون چشم طلحه به علي افتاد گفت. است

علي در ! را چه رسيده است آه اينسان برافروخته و خشمگيني؟و ت! ـ اي ابوالحسن
  : پاسخ گفت

 طلحه جواب !آشند؟ آيا مردي از اصحاب رسول خدا را مي! بادـ لعنت و نفرين حق بر تو 
  : داد

  !.شد آرد آشته نمي ـ اگر او مروان را از خود دور مي
  .  خود رفتیعلي از او روي بگردانيد و به خانه

  
  ماجراي دفن خليفه 
 عثمان سه روز بر زمين بود تا اينكه علي شخصاً در دفن او یهمگان برآنند آه جنازه

  .٤خله آردمدا
  : نويسد طبري مي

از او تقاضا نمودند تا به  دفن خليفه مذاآره آردند و یاطرافيان عثمان با علي درباره
علي به اين امر اقدام .  عثمان را دفن آنندیليفه اين اجازه داده شود آه جنازه خیخانواده

هاي خود را پر از سنگ  نچون مردم از اين موضوع با خبر شدند، دام. آرد و به آنها اجازه داد
 یشمار از خانواده اي انگشت  را عده عثمانیجنازه.  عثمان نشستندی بر سر راه جنازهآرده

 مقتول را در حش آوآب، جائي آه یآنها قصد داشتند تا بدن خليفه. آرد او مشايعت مي
 به ميان  عثمانیچون جنازه. سپرند دفن آنند خاك مييهوديان مردگان خود را آنجا به 

. باران آردند و براي سرنگون ساختن آن هجوم آوردند جمعيت رسيد، مردم تابوت او را سنگ
- ر آرد تا مزاحمت مردم را از جنازهاي را مأمو چون اين موضوع به علي گزارش داده شد، عده

آن عده نيز بر حسب دستور، جنازه را در ميان .  عثمان دفع آنند و از آن محافظت نمايندی
  . رفتند تا به مقصد رسانيدند و بدين ترتيب بدن عثمان در حش آوآب به خاك سپرده شدگ
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عثمان را اندآي پس از مغرب و در تاريكي شب به خاك سپردند و جز مروان حكم، و 
شدند آسي ديگر بر جنازۀ  پنجمين دخترش و سه تن از غلامان او آه جمعاً پنج نفر مي

  . عثمان حضور نداشت
 در همين لحظه مردم آنها را  صدا به نوحه و زاري بلند آرد، ون هنگام دفن پدر،دختر عثما

  ١!!نعثلنعثل، : زدند باران آرده فرياد مي سنگ
پس از آنكه معاويه به خلافت نشست، دستور داد تا ديوار حش آوآب را خراب آردند و آن 

انان اموات خود را قسمت را به قبرستان بقيع متصل ساختند و نيز فرمان داد تا مسلم
پيرامون قبر عثمان به خاك سپارند تا به اين ترتيب آرامگاه عثمان به قبور مسلمانان پيوسته 

  . شود
  پايان جلد اول 
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  پيوست 

  

  گيران  خردهسخني با 
  

آردن آن براي چاپ بودم، شنيدم  در اين اواخر آه مشغول تجديد نظر در اين آتاب و آماده 
، از ١٣۴٠سال ه  راهنماي آتاب بیم در شماره هفتم مجله.ام آقاي ع ناي به آه نويسنده

  . المؤمنين انتقاد آرده است اصل عربي آتاب ام
 آن، متوجه شدم آه ٢٧٣، طي شماره ۶٩۶دست آوردم و در ص ه  مزبور را بیجلهم

نويسنده در مقام انتقاد علمي و منطقي از آتاب نبوده، بلكه با طرح مطالب مخصوصي از 
هائي را از متن آتاب انتخاب آرده،  آن، نظر و غرضي خاص داشته است؛ زيرا ايشان نمونه

اي آه بنا به فرمان نيت خود را از آن نموده است،  ابتدا و انتهاي آن را زده، سپس با ترجمه
آار برده آه آتاب را از ارزش علمي و تحقيقي آن بيندازد، و ه مخصوصاً عبارات و الفاظي ب

  . نان وزين و معتبر را فاقد اعتبار و اهميت جلوه دهدآتابي چ
بيني آه مورد احترام  م در همان مجله و توسط  دانشمند روشن.برخي از ايرادهاي آقاي ع

اسخ داده شده و الحق آه اين شخص نگارنده است، با بياني عالمانه و مستدل پ
دفاعي در خور تقدير به دانشمند محترم با قلمي شيوا از حريم دانش و تحقيقان علمي 

ديگري داشته اين بار خود ايشان بر مطالب آتاب ايرادهاي  الا اينكهوعمل آورده است؛ 
جواب گذاشت؛ ويژه اينكه  شد آن را ناديده گرفت و بي اند آه نمي گيريهائي فرموده خرده

خطور داران علوم و فرهنگ اسلامي نيز  رود همين ايرادها در ذهن ديگر دوست احتمال مي
  . آرده باشد

اينك آه براي دومين بار آتاب نقش عايشه در تاريخ اسلام چاپ و در دسترس علاقمندان 
اند، جا دارد آه پس از  گيرد و خوانندگان آم و بيش با محتوي آتاب آشنائي يافته قرار مي

 م نقل و سپس به پاسخ آنها.قاي عن ايرادهاي آن دانشمند محترم، و آاي، عي ذآر مقدمه
  . بپردازيم

  
  !!ها در مصادر مهم اسلامي ها و افسانهدروغ

چه بسيار . با آمال تأسف بايد گفت آه در تاريخ صدر اسلام پر از دروغ و افترا است
فتوح زمان حكومت ابوبكر عنوان ه جنگهاي خيالي و خونيني را آه بنام رده زمان ابوبكر، يا ب

-د آه در اصل چنان جنگهائي وقوع نيافته و خونان و عمر و عثمان در آنها به ثبت رسانيده
  ! هائي ريخته نشده است

 اند و حقائق مسلم تاريخي را از طرفي، چه بسيار جنگهاي واقعي را آه به افسانه آميخته
اند؛ استاد علامه مجاهد آقاي عسكري  هاي باورنكردني در آورده  رمان و داستانیهگونه ب

د در راه تحقيق و بررسي تاريخ صدر اسلام به اين با صرف بيش از چهل سال عمر خو
هجري بدست ها از ابتداي قرن دوم ها و دروغ اند آه اين افسانه برده دريافته حقايق تلخ پي

عمر تميمي و همفكران زنديقش در مصادر معتبر  بن سيف شرق، یپر توان دروغ ساز نابغه
  . خورد به چشم ميو مهم تاريخي اسلام راه يافته و تا به امروز نيز

، احاديث ١عبداالله سبا: هاي وزين و تحقيقي خويش، امثال  آقاي عسكري در آتاب
 ، و ديگر مؤلفات خود، وجود اين٣، يكصد و پنجاه تن صحابي دروغين٢المؤمنين عايشه ام
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همه افسانه و دروغ را ثابت آرده، پرده از روي حقايق مسلم تاريخي برداشته معلوم 
ها را ابتدا طبري بنام وقايع حقيقي و راست در آتاب  ها و افسانههمه دروغ  آناند آه آرده

، )الكامل(نام ه اثير در تاريخ خود ب ابن: خود آورده و پس از وي تاريخ نويسان ديگري چون
، و احمد )روضه الصفا(و ميرخواند در ) العبر(، و ابن خلدون در )البدايه و النهايه(آثير در  ابن

، و جمعي از مستشرقين در )دائره المعارف(، و فريد وجدي در )فجر الاسلام( در امين در
ها را از طبري گرفته و  هاي خود همان افسانه ، و ديگران در آتاب)دائره المعارف اسلامي(

  !اند ثبت رسانيده
اي است آه چه  خصوص آتاب يكصد و پنجاه تن صحابي دروغين استاد علامه دليل زندهه ب

را نيافريده اما با آمال  هنوز هم خدا آناناند آه  صحابي براي رسول خدا ساختهبسيار 
هاي وزين و  هاي آنان، اشعار و احاديث آنها در آتابشگفتي شرح حال ايشان، آرامت

ها  ، و ده)عساآر تاريخ ابن(، و )اصابه(، و )تجريد(، و )اسدالغابه(و ) استيعاب(معتبري چون 
  .  استآتاب ديگر راه يافته

و ندارد ولي به برآت چه بسيار جاها و اماآني آه در اصل روي آره زمين وجود نداشته 
جغرافيائي چون هاي معتبر  ها نامشان در آتاب  همان افسانهیوجود و اشاعه

البلدان، مراصدالاطلاع، و آتابهاي ديگر به ثبت رسيده به توصيف و اوضاع و احوال  معجم
  !!اند جغرافياي آنها پرداخته

جناب آقاي عسكري پس از صرف سالها عمر، و تحقيق و بررسي در صدها آتاب و متون 
عمر  بن سيف«ا وسيله ها تنه ها و دروغ همه افسانه اند آه اين معتبر علمي دريافته

 آه به زندقه نيز متهم بوده در مصادر معتبر و مهم تاريخي اسلام راه يافته و خدا »تميمي
هاي ديگري آه وسيلۀ زنديقان ديگر و دشمنان اسلام آه ها و دروغ سانهداند آه چه اف مي

در مصادر مهم و قابل اعتماد مكتب خلفاء به ثبت رسيده باشد آه هنوز شناسائي نشده 
  ! است

ها در آتب معتبر و مورد استناد وجود دارد و  بيش از دوازده قرن است آه اين افسانه
اند، با بيم و هراس فراوان تنها قسمتي از آنها  داشتههمچنانكه آقاي عسكري خود اظهار 

انتشار ) المدخل سباء بن عيداالله( هجري قمري در نخستين اثر خود بنام ١٣٧۵را بسال 
  ١اند داده بازتاب چنين اثري را به انتظار نشسته

سبا براي نخستين بار در نجف چاپ و منتشر شد و براي بار دوم و سوم در  آتاب عبداالله
ر و بيروت تجديد چاپ گرديد و در هند و ترآيه و ايران به زبانهاي هندي، ترآي، پارسي مص

و محققين رو به پژوهان  و انگليسي ترجمه و مكرر به چاپ رسيد و با استقبال گرم دانش
ها نوشته شد؛ و   دانشمندان بر آنها نقدها و تقديرها، و تقريظیرو گشت، و وسيله

ها درگرفت و موجب شد آه آقاي عسكري را  وزين و معتبر بحثپيرامون آن در مجلدات 
اميدوار آند و ايشان را بر آن دارد تا قدم فراتر گذارد و قسمت دوم اين سلسله مباحث را 

  . چاپ رسانده ترين قسمت از تاريخ اسلام را در بر دارد ب ترين و حساس آه دقيق
  

  ) رض(المؤمنين عايشه  احاديث ام
شمندان علم روايت و حديث پوشيده نماند آه هيچيك از نزديكان و خويشان، بر علما و دان

از زندگي و خصوصيان حيات آن ) رض(المؤمنين  و اصحاب رسول خدا به اندازه عايشه ام
  . حضرت حديث نكرده است

احاديث عايشه، از نخستين روز وحي بر رسول خدا، تا واپسين دم حيات پيغمبر را شامل 
س بلافاصله دوران خلافت پدرش ابوبكر، و دوست با وفا و ديرين او عمر، و شود؛ و سپ مي

  . يابد خلفاي بعد از او، عثمان و امام علي را در بر گرفته تا زمان حكومت معاويه امتداد مي
آورد آه پيشگوئي آن حضرت را از وقايع و اتفاقات  عايشه احاديثي از قول رسول خدا مي

اند، و شامل مدح و تعريف و تقدير از ابوبكر، و پس از وي عمر، رس پس از آن حضرت را مي
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و بعد از او عثمان است آه در تأييد و تثبيت مقام خلافت آنان و حزب و دوست داران 
  !ايشان روايت شده است

المؤمنين عايشه، در تفسير آيات قرآن، و بيان عقايد و احكام اسلام نيز احاديث  از ام
  . بسياري در دست است

حديث بالغ  ٢٢١٠/روايت شده به ) رض(المؤمنين عايشه  مجموع احاديثي آه از ام
المؤمنين عايشه  و تنها در آتاب مسند احمد نزديك به همين تعداد حديث از ام! ميشود

-و اين مقدار حديث از نخستين روز وحي بر رسول خدا در مكه آغاز مي. نقل شده است
بانو پس از گذشت يكسال و نيم از هجرت و تقريباً پانزده دانيم آن  در صورتي آه مي. گردد
 پيغمبر خدا گذاشته، و تنها مدت هشت سال و یال از بعثت، در مدينه پاي به خانهس

  .چند ماه زندگي مشترك با رسول خدا داشته است
عموم نويسندگان و دانشمنداني آه به بحث پيرامون وقايع صدر اسلام بويژه زندگاني 

) جز دانشمندان شيعهه ب(اند، اعم از مستشرقين، و مسلمانان   پرداختهرسول خدا
  . المؤمنين عايشه بوده است راهنماي آنان همين احاديث ام

 تبليغ یهاي رسول خدا را، آه يا جنبه شوئياحاديث اين بانوي صدر اسلام، تمام زنا
م و مسلمين صورت  اسلایز لحاظ سياسي و رعايت مصالح عاليهحكمي را داشته، و يا ا

 آنها یه است طوري بيان آرده آه گوئي همه عاطفي و اقتصادي داشتیگرفته، و يا جنبه
  !پرستي و زن دوستيو غرائز جنسي صورت گرفته است از سر شهوت 

همين احاديث عايشه آه در تمام مصادر معتبر و مهم و تاريخي و فقهي پيروان مكتب 
ها موجب  بسيار بدي براي مستشرقين گرديده و همانخلفاء راه يافته است، راهنماي 

نما، با تكيه به احاديث عايشه  شد آه ايشان، و دشمنان اسلام، و دشمنان دوست
گذار اسلام را به زخم زبان بگيرند؟ و پيامبر و دين اسلام را ديني مبتذل و شهواني  بنيان
 حقيقت بر هر دانشمند  ساختن تحقيق براي روشن. اينجاست آه بحث ! گر سازند جلوه

ر آن احاديث، خلاف حقيقت بودن زيرا بحث و تحقيق و رسيدگي د. شودمتعهدي لازم مي
  . سازد، و از همين راه به دين، و پيشرفت آن آمك خواهد شد  آنها را آشكار ميیهمه

روي همين اصل استاد علامه، دومين بخش از مباحث علمي و تحقيقي خود را روي 
متمرآز ساختند؛ ولي از آنجا آه پي جوئي اين ) رض(المؤمنين عايشه  ث امبررسي احادي

ها و ديگر خصوصيات  آامل روحيه و طرز تفكر، و حب و بغضبحث و تحقيق با شناخت 
المؤمنين امكان نداشت آقاي عسكري، همان طور آه در مقدمه آتاب آمده  روحي ام

اي از  ول اين مباحث قسمت برجستهاست، با مراجعه به مصادر عتبر تاريخي در بخش ا
هاي سياسي و  اند و در آن از فعاليت شرح درآوردهه ادوار زندگي آن بانوي صدر اسلام را ب

حزبي ايشان سخن گفته بنا به اقتضاي مقام، حديثي چند از آن بانو را به نقد و بررسي 
وان نقش عايشه در عنه اين قسمت از آتاب به پارسي نيز برگردانده شده و ب. اند گذاشته

بخش دوم آه شامل بررسي جامع . چاپ رسيده استه تاريخ اسلام در سه جلد ب
  . چاپ خواهد رسيده همين زودي به باشد، با خواست خدا و بالمؤمنين مي احاديث ام

ارزيابي حديث و تاريخ «احث اي غرض ازتأليف اين سلسله مب اآنون آه تا حد قابل ملاحظه
 مجاهد آقاي عسكري روشن گرديد باصل مطلب يعني یستاد علامهی اوسيله» اسلام

م را .پاسخ به ايرادها بپردازيم، و چون دانشمند گرامي ما برخي از ايرادهاي آقاي ع
دهيم، و همانطور آه م مي.اند؛ حق تقدم در گرفتن پاسخ را به آقاي ع جواب گذاشته بي

  . پردازيمه پاسخ آن ميوعده داديم نخست عين ايرادشان را نقل و سپس ب
  

  م و پاسخ آنها .هاي آقاي ع گيري خرده
م در قسمت دوم از نخستين ايراد خود آه مربوط به اختلاف سن عايشه و رسول .آقاي ع

  : ١نويسد خدا بوده است چنين مي
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     ١۶۵  

هائي از قبيل  اولاً در زمان حيات او داستان. و اين اختلاف سن موجب دو امر گرديد... 
وجود ه ك آه در قرآن نيز منعكس شده و قهرمانان آن صفوان و حسان ثابت بداستان اف

آرد و  ثانياً پس از مرگ پيغمبر هنوز عايشه دوران جواني و فعاليت خود را طي مي. آورد
  : هاي جنگي از اين زن گرديد موجب پيدايش قهرمان

اين حديث را خود عايشه اولاً در مورد حديث افك و داستان مربوط به آن، بايد بدانيم آه * 
شود نه منبع يا منابع   آن به شخص عايشه منتهي ميی روايات دربارهیگفته و همه

  . ديگر
شود آه در زمان وقوع  هائي نام برده مي از طرفي در داستان افك از اشخاص و چهره

 افك یهجود دارند آه مسألاند و موارد ديگري نيز و احتمال چنان اتفاقي در قيد حيات نبوده
  . سازد المؤمنين عايشه دستخوش شك و ترديد مي  شخص امیرا درباره

 افك را ماريه، مادر تنها ی آيهی اخباري وجود دارند آه مورد اشارهاز طرف ديگر روايات و
گردد آه خداوند  ميرنج و درد آور  تا آن پايه به آنند و موضوع پسر رسول خدا معرفي مي

دهد، مؤمنين نفسي به راحت  گناه گواهي مي ن بانوي بيبه پاآي و پاآدامني آ
  . ١شود آشند و زبان ياوه گويان بسته مي مي

اند، از  المؤمنين عايشه تعريف آرده همچنانكه گفتيم، حديث افك به آن صورت آه ام
 مؤلف در یده و از جمله مواردي است آه وسيلهاحاديثي است آه از آن بانو روايت ش

  .  مورد بحث و بررسي قرار گرفته استقسمت دوم آتاب
 جواني و یالمؤمنين در دوره هاي جنگي ام ليت ايشان در مورد فعایثانياً گفته
  : هاي آن بانوي صدر اسلام بايد گفت آه قضيه آاملا بر عكس اين مدعاست زيرا قهرماني

 حكومت پدر خود المؤمنين پس از رسول خدا، ايام جواني خود را در دوران به حكم تاريخ، ام
و آن را در آمال امن و راحتي و فراغ بال و آسايش ابوبكر، و دوست ديرينش عمر گذرانيد 

خيال، و دور از هر غوغائي پشت سر گذاشت و از احترام و تكريم زايدالوصفي برخوردار بود 
 یفر حج بيرون شده بود، پاي از خانهو تا سن چهل سالگي جز دو بار آه آن هم به س

پنجم  یگذاشت و دهه يش بيرون نگذاشت؛ و آنگاه آه قدم به سن آهولت و پيري ميخو
ها و نشاط جنگي و   پر جوش و خروش و قهرمانيیآرد؛ دوره از عمر خود را طي مي

فعاليتش آغاز گرديده فرماندهي آل قوا را در جنگ جمل عليه امام علي ـ آه برغم 
گرفت، و چون فرماندهان آار  بودند ـ بر عهده خواستۀ او، مردم به خلافتش گردن نهاده

  !  جنگي بر شتري زره پوش و در قلب ميدان آارزار شرآت جستیآزموده
  : نويسد م مي.آقاي ع

هائي آه عايشه جوان از زن گرفتن مكرر پيغمبر عصباني شده اعتراض  مثلاً يكي از صحنه
  : آند چنين است مي

 پيغمبر ی خود را در اختيار و مورد استفادهتواند هد ميپيغمبر اعلام آرد آه هر زن آه بخوا
د دور و پيغمبر حق دارد هر آدام را آه بپسندد بپذيرد، و هر آدام آه نخواه! قرار دهد

ترجي من تشاء منهن و تؤوي :  آيتي در قرآن نازل گرديد آه »حكم«سازد، و در تأييد اين 
 يعني ]ما اري ربك الا يسارع في هواك[يد گو عايشه در اينجا عصباني شده مي... : اليك 

  !!: اي محمد خداوند تو نيز در پي برآوردن اميدهاي تو است
خاطر بسپاريد؛ ه لطفاً يك بار ديگر مطلب فوق را با دقت بيشتر بخوانيد طرز بيان آن را ب* 

  . آنم اآنون عين عبارت عربي همين قسمت را در اينجا نقل مي
  :المؤمنين عائشة قالت ن اماخرج البخاري و مسلم ع

اتهب الحرة :  و اقول)آلهوعليهااللهصلي (آنت اغار علي اللائي وهبن انفسهن لرسول االله 
  !: نفسها؟

ترجي من تشاء منهن و تؤوي اليك من تشاء، و من ابتغيت ممن : فلما انزل االله تعالي
  : قلت: عزلت فلا جناح عليك

  !!: ما اري ربك الا يسارع في هواك
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     ١۶۶  

  : المؤمنين عايشه گفت اند آه ام بخاري و مسلم آورده: يعني
مايل . بخشيدند،  اي، خود را به رسول خدا مي بر بانوئي آه بدون چشم داشت به مهريه

  : شدند غيرتم به جوش آمده گفتم به همسري با حضرتش مي
  !. بخشد؟ آيا زن آزاده خود را مي

  : و در آن هنگام آه اين آيه نازل شد
زنان خويش هر آدام را آه خواهي از خود دور آن، و هر يك را آه بخواهي نگه دار؛ و از 

  : اي، ديگر بارش به خود بخواني بر تو گناهي نيست اگر آن را آه دور ساخته
  !:  دل تو موافق استیبينم آه خدا هم با خواسته مي: فتمگ

 م مدعي آن. را آه آقاي عآنيد آه نه تنها در اينجا رسول خدا چنان اعلامي مي توجه 
ست نكرده، بلكه در سراسر آتاب، و در هيچ آتاب حديث و سيره نيز چنين اعلامي به ا

م شرح داده است به .خورد، و هيچ زني را رسول خدا به اين ترتيب آه آقاي ع چشم نمي
  . همسري خود نگرفته

ده با آن عبارات دون دوست جلوه دا گذران و زن م رسول خدا را فردي عياش و خوش.آقاي ع
م .هاي ع آيا نوشته. دهد شأن پيغمبر اسلام، داستاني آنچناني به آن حضرت نسبت مي

  ١!رساند؟  ايشان را نسبت به اسلام و پيامبرش نميیواقعاً طرز تفكر و عقيده
  : نويسد م مي.آقاي ع

 داستاني ۵٧ در ص. آرد پيغمبر در حالي آه با عايشه در بستر بود از صحابه پذيرائي مي
  : شود چنين ديده مي

 ورود داد، و سپس یپيغمبر اجازه. اب بودم ابوبكر آمدعايشه گويد، با پيغمبر در يك رختخو
  محمد ملاقات داد و فقط وقتي عثمان آمدجازه ورود و اعمر آمد به او نيز با همان حالت 

  ..  خود را پوشانيد)آلهوعليهااللهصلي(
 ص »ی تأييد و پشتيبانيدوره«ديگر بخش آنيم يك بار  يز تقاضا مياز شما خواننده عز* 

المؤمننن عايشه را  اديث ام را آه همين داستان است، و براي نمونه يكي از اح١۴٩ ـ ١۴۶
 عثمان نقد و بررسي قرار داده است  مطالعه فرمائيد و خود قضاوت آنيد آه بين یدرباره

م، ابتدا و انتهاي .تا چه حد فاصله است آقاي عم .حديثي آه نقل شده با غرض آقاي ع
اند، و حديث مزبور  بحث و حديث، مخصوصاً انتقادهائي آه استاد علامه بر آن وارد دانسته

اند ساخته و تحويل  اند، انداخته و چيزي آه خود خواسته را به همان دلائل مردود شناخته
  !  خيانتي پسنديده نيستاي چنين داده است؛ از هيچ فرد باسواد و درس خوانده

  : اند م نوشته.آقاي ع
وقتي علي به سفر جنگ جمل به بصره شد، حفصه و خنياگران مدينه تصنيفي بدين 

  : مضمون ساختند
  . ان تقدم عقر، و ان تأخر نحر. علي في السفر، آالفرس الاشقرمالخبر، مالخبر، 

ؤمنين عايشه را در اين مورد الم هاي آتاب احاديث ام ما ناگزير هستيم تا عين نوشته* 
  :  آن آتاب عيناً چنين است١٣٧اين داستان در ص . اينجا بياوريم

  : لما نزل علي ذاقار، آتبت عائشه الي حفصه بنت عمر: ذآر ابومخنف و قال
فاني اخبرك أن علياً قد نزل ذاقار، و أقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عدتنا و . أما بعد

  : منزلۀ الاشقر، ان تقدم عقر، و ان تأخر نحر،ه  بجماعتنا، فهو
  : فدعت حفصه جواري لها يتغنين، و يضربن بالدفوف، فأمرتهن أن يقلن في غنائهن

  !!آالفرس الاشقر، ان تقدم عقر، و ان تأخر نحر! ؟ علي في السفرما الخبر ما الخبر
آلثوم بنت  ناء فبلغ أمو جعلت بنات الطلقاء يدخلن علي حفصه، و يجتمعن لسماع ذلك الغ

علي فلبست جلابيبها، و دخلت عليهن في النسوة متنكرات، ثم اسفرت عن وجهها؛ فلما 
  :آلثوم عرفتها حفصه خجلت و استرجعت، فقالت أم

: ـ لئن تظاهرتما عليه منذ اليوم، لقد تظاهرتما علي أخيه من قبل، فأنزل االله فيكما ما أنزل
  : قالت حفصه
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  ! ـ آفي، رحمك االله
  !! و أمرت بالكتاب فمزق، و استغفرت االله

  : يعني، ابومخنف آورده است
  :  رسيد، عايشه به حفصه دختر عمر چنين نوشت١چون علي به ذاقار

را بگويم آه علي در ذاقار فرود آمده، و از شنيدن ساز و برگ و نيروي عظيم  اما بعد، اين
مانده است؛ چه، اگرم قدمي وا پس خود دره جاي هراسان و ترسان ب جنگي ما، در همان

  !: جلو نهد، بگردن درافتد و از پاي درآيده گذارد چون اسبي رميده پي شود، و اگر پاي ب
چون اين نامه به حفصه رسيد، بفرمود تا آنيزآانش به بزم نشسته، به دف بزنند و به آواز 

  : چنين تصنيفي بخوانند
 حفصه، براي شنيدن اين تصنيف گرد یدر خانه ٢و دختران طلقاء ...... : مالخبر مالخبر

  . آمدند
اي  آلثوم دختر امام علي رسيد، چادر بسر آرد و روي خود پوشيد، و با دسته اين خبر به ام

طور ناشناس در محفل حفصه شرآت جست و سپس در گرما گرم شور و ه از بانوان ب
حفصه چون او را بديد، . فتنشاطي آه حفصه به راه انداخته بود پوشش از رخسار خو برگر

  : آلثوم گفت ام: راجعون انا الله و انا اليه: خجل گشت و گفت
ايد، ـ امري  پا خاستهه ـ تو و عايشه آه امروز پشت به پشت يكديگر داده عليه او ب

سابقه نيست ـ همين ديروز بود آه به پشتيباني هم عليه برادرش ـ رسول خدا ـ قيام  بي
  : حفصه پاسخ داد :د آنچه را آه لازم بود در حق شما دو نفر نازل آردآرده بوديد و خداون

  ! ـ بس است، خدايت رحمت آند
درگاه خداوند عذر ه را پاره آرد و از آرده خود ب  عايشه را آوردند، آنیآنگاه بفرمود تا نامه

  :٣خواست
اتر است، ايشان ايشان چه در دل دارند خدا دان. آنيد؟ م را درك مي.حالا سوء نيت آقاي ع

اند آه تماماً توهين به مقام شامخ امام است و   آغاز مطلب را در نقد بر آتاب چنان آورده
آميزي را به ساحت  اند و چنان مطالب توهين همچنانكه ملاحظه آرديد، سر و ته مطلب را زده

 آه اند، در صورتي آه مؤلف محترم، در آن مقام بوده مقدس پيشواي متقيان جهان آورده
 نخستين، ابوبكر و عمر را یبانوي صدر اسلام، دختران دو خليفهاحساسات دروني اين دو 

 تحريم آه در مقام یی صريحي باشد به سوره امام علي برساند و در ضمن اشارهنسبت به
  . تنبيه عايشه و حفصه، آه به پشتيباني يكديگر به آزار رسول خدا پرداخته بودند

جز يك ه در مجله راهنماي آتاب آورده است ب. م در معرفي آتاب.عمطالبي را آه آقاي 
طور مفصل پاسخ داده شده است در ه  ما به آن بیی دانشمند گرانمايه وسيلهقسم آن آه

  : اينجا آورديم و ديديم آه
م در مقام يك نويسنده و صاحب نظر امين، در آوردن مطالب آتاب صداقت و .ـ آقاي ع١

  . آار نبرده است هامانت را هرگز ب
فرساي  ايشان با زدن سر و ته مطالب، آتابي را آه علمي نوشته شده و تحقيقات طاقت

بيش از چهل سال عمر مؤلف را شامل است، در حد يك آتاب ساده و غير علمي معرفي 
.  به اين ترتيب سوء نيت خود را نشان داده استجهان دانش و بينش شناسانيده وه ه بآرد

نگارد، بيش از را در رد بر اسلام و پيامبرش مي» بيست و سه سال«آه آتاب  آري از آسي
  . توان داشتميناين انتظار 

                                              
 . ـ ذاقار، نام محلي بر سر راه بصره بوده است 1

ي آنها به حكم قانون جنگ، جزء اسيران آن فتند كه به رسول خدا ايمان نياوردند مگر وقتيكه پيغمبر مكه را فتح كرد و همهگ ـ طلقاء به آن دسته از قريش مي 2
 بودند كه كينة ي آزاد شده رسول خدا بودند و غالباً كسانيبنابراين آنها برده: اذهبوا فانتم الطلقاء: ي آنها را آزاد كرد و فرمودحضرت درآمدند و سپس پيامبر خدا همه

 . رسول خدا را در دل داشتند

 .  همين كتاب مجدداً مراجعه فرمائيد91 ـ 88ي تحريم است كه در حق عايشه و حفصه نازل شده است  به ص الكلثوم دختر امام علي به سوره ـ اشاره صريح ام 3



 

     ١۶٨  

م آنچه را آه خود به عنوان معرفي آتاب نگاشته است، در حقيقت نهاد و طرز .ـ آقاي ع٢
اي ه زيرا آتاب. تفكر خود را به تاريخ صدر اسلام، و پيامبر پاك و امينش نشان داده است

-ته و طليعهاستاد علامه محقق آقاي عسكري آه در زمينه ارزيابي حديث و تاريخ نگارش ياف
سباء المدخل قريب به يك ربع قرن است  آه چاپ و در اختيار صاحب  بن  آنها بنام عبدااللهی

در مجامع و مراآز علمي ديني و . نظران و محققين شرق و غرب جهان گذاشته شده است
مصر مورد بحث و بررسي قرار گرفته، و يك سلسله تحقيقات  »ازهر« مانند ادبي بزرگ جهان

ها و حسن و اما آنجا آه اين واآنش. دنبال داشته استه ژرف علمي و اعجاب و تحسين را ب
 علمي و فني داشته و از یزرگ دنيا از آتاب آقاي عسكري جنبهاستقبال دانشمندان ب

م .گوش آقاي عه و غرض خاص برخاسته است بژرفاي دل انديشمندان خالي از تعصب 
توان از ارزش و سادگي ميه ب اند آه تحقيقات علمي و فني را  نرسيده و چنين گمان آرده

  !اهميت انداخت
 ***  

  
  سخني با استاد 

در آغاز مطلب گفتيم آه دانشمندي محترم آه مورد احترام خاص نگارنده است و از 
ت از ام، به يك قسم ها برده هاي ايشان استفاده نيها، و همچنين مجالس سخنرا آتاب

ه  راهنماي آتاب بیی نهم مجلهصلي آه در شماره مفیم، طي مقاله.ايرادهاي آقاي ع
اند آه صرفنظر از  چاپ رسيده است پاسخ گفته، اما خود ايشان ايرادهائي بر آتاب گرفته

جوئي از حق و حقيقت  ، پيمقام فضل و استادي ايشان نسبت به نگارنده و اداي وظيفه
و لذا با اجازه از ساحت علمي استاد، پس از نقل » الحق احق ان يتبع«تر است آه  اولي

هاي ايشان، هر يك از آنها را جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داده  گيري عين ايرادها و خرده
  . پردازيم به پاسخ آنها مي

  : اند  آن مجله نوشته٨٩۵ص استاد در 
 ***  

اند  توانم توفيق يا شكست آقاي عسكري را در هدفي آه در نظر گرفته من الان نمي ✰
ست آه احاديث عايشه در نزد آساني آه آنها را  ابيني آنم آه آيا اثر اين آتاب اين پيش

م دانند از سنديت بيفتد و يا اثر اين آتاب اين خواهد بود آه متعصبين له و ه سند مي
  ... : تر خواهد آرد   خودشان متعصبیدر عقيدهمتعصبين عليه عايشه را 

باران آه . خس. زار آن، در باغ لاله است، و در شورهبارد، و حاصلاين باران است آه مي* 
زار خس؛ اما اين مطلب اختصاص هدر لطافت طبعش خلاف نيست؛ در باغ لاله رويد و در شور

. ني و ديني داشته باشد اين چنين است روایتاد علامه ندارد، هر آتاب آه جنبهبه آتاب اس
 اعلي االله مقامهالدين عاملي  نظر شما، آتاب ابوهريره علامه مجاهد فقيد، سيد شرفه آيا ب

رحمي زده است و شما خود از آن آتاب به   ابوهريره و احاديثش را با چنان بيیآه پنبه
 اهل تسنن و پيروان مكتب یهجه به مقامي آه ابوهريره در جامعايد، و با تو نيكي ياد آرده

در حالي آه در رد بر ايشان و هم . خلفاء داشته و دارد، از اين قاعده مستثني بوده است؟
يك از مؤلفات آقاي  اند، ولي تا آنون حتي يك آتاب بر رد هيچ شيخ محمود ابوريه آتاب نوشته
  . عسكري نوشته نشده است

به نظر شما آتمان حق صرفاً به آه يك حقيقت مسلم علمي آشف شد، آيا  وقتي
  ! جانب تعصب آنها مجاز است؟ملاحظۀ عوام و رعايت 
-ر مردم ساده و عامي، بلكه در طبقهدانيد آه اين تعصب نه تنها در قش شما خود بهتر مي

بود آه براي رعايت   علما و دانشمندان نيز قابل توجه و بررسي است و اگرقرار ميی
حقيقت گفته نشود و مطالب علمي عنوان ته له و عليه، جانب تعصب هر يك از دو دس

  . نگردد سطح دانش و بينش، تا به اين حد از اعجاب پيشرفت آرده بود؟
 ست آه ميدانيم در جهان امروز، و با فضاي بازي آه براي اعلاماو اينها همه در حالتي

محققان بلكه به روي  علما و وجود آمده است، راه عذر و بهانه روي نه تنهاه  حق بیآلمه
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اي از تعداد آوته فكران و قشري   بشريت بسته شده و تا حد قابل ملاحظهیجامعه
  . مذهبان آاسته شده است

 ***  
  : ايد نوشته

حتماً بايد بر آقاي عسكري خرده گرفت غفلتي است آه از يك مطلب چيزي را آه 
ليغات مسيحي، و دامني آه از اند آه بر اثر تب اند، و آن اينكه توجه نكرده اساسي آرده

طرف گروه خاصي به آتش ايت تبليغات زده شده در مورد مسئله تعدد ازدواج پيغمبر يك 
نوع حساسيت مخصوصي در روحيۀ جوانان امروز پيدا شده نظير اين حساسيت در مورد 

  ... : هاي صدر اسلام نيز وجود دارد  جنگ
عنوان ه ويژه مبليغين مسيحي به م، بداند آه دشمنان اسلادانشمند محترم ما مي* 

دست ه  ما را با گرانترين بها بیهاي ارزنده  سال است آه غالب آتاباستشراق صدها
اند؛ حتي خيلي پيش از  آورده و دير زماني است آه در اطراف آن به بحث و انتقاد نشسته

 تحقيقات علمي، و هاي اهل سنت و جماعت را با ويژه آتابه هاي ما، ب ما، آنها تمام آتاب
. اند آلمات قرآن را فهرست آردهچاپ رسانيده، ه هاي فني در اروپا و ديگر جاها ب فهرست

هاي حديث و سيره و رجال را  ترين آتابندان آنها، چهارده دوره از معتبريكي از دانشم
 رجال و سرشناسان تاريخ اسلام فهرست نموده آه هر حديث و مطلبي را در یدرباره
اند آه  ز پنجاه جلد آتاب نشان ميدهد، حتي فهرستي بر الفاظ حديث تنظيم آردهبيش ا

خ و ادب مرجع یتحقيقات بروآلمن در تار. تر است به مراتب از فهرست قبلي عظيم
اي از آشور اسلام، و براي هر قرني از قرون آن  براي هر گوشه. دانشمندان جهان است

د انديشان آنها را نيازي به  به اين ترتيب بدانشمنداني متخصص و صاحب نظر دارند و
 ما نيست، آنها هرچه آه بخواهند در اختيار دارند و هر زمان آه اراده آنند و در ینوشته

  . توانند قلمفرسائي آنندهر موضوعي آه بخواهند مغرضانه و يا خالي از نظر مي
شود آه منشاء تمام اين  اين مطالب اگرتحقيق آنيم و يقين حاصل یهاينك با توجه به هم

ها درباره ازدواج رسول خدا، و حتي برخي از احكام فقهي، و برداشت و  آج انديشي
المؤمنين عايشه  تفسير بعضي از آيات و سور قرآن ناشي از همين احاديث منسوب به ام

دست آوريم آه اين قبيل احاديث خلاف واقع و حقيقت است، ه است و تحقيق آنيم و ب
  ! دست دشمنان اسلام رها سازيم و دم نزنيم؟ه  آنيم و همچنان حربه را ببايد سكوت

هاي گرم و دلنشين خود مگر مردم زمان  هاي خود، و سخنراني در آتاب! شما استاد عزيز
آنيد؟ آيا هدف شما جز اسلام و پيروي از حقايق تابناك آن  ما را به چه چيز دعوت مي

يد، به احترام باطل آن را ناديده خواهيد گرفت و دم باشد؟ آيا اگر شما حقي را شناخت مي
ز و خواست و  زمان و مكان، و شرايط روید زد؟ يا اينكه بر عكس هيچ ملاحظهنخواهي
اي آه دين بر  به حكم وظيفه بخصوص از مردم را نكرده ی زودگذر يك دستهیسليقه
  ا ادا خواهيد نمود؟ شما گذاشته است حق را آشكار خواهيد آرد، و دين خود ریعهده

ي طي ايد، خوشبختانه آقاي عسكر هاي صدر اسلام آه اشاره فرموده اما در مورد جنگ
 آه » دروغينيكصد و پنجاه تن صحابي« خود در آتاب یتحقيقات علمي و بسيار ارزنده

 پاسخ طور مشروحه چاپ رسيده است به  نگارنده ترجمه و بینخستين جلد آن وسيله
ويژه در جلد دوم آتاب ه  حقايق مسلم تاريخي برداشته است و بیچهرهگفته پرده از 

سي و بطلان پيشرفت اسلام را عبداالله سبا در بخش يك مشروح و مفصل اين موضوع برر
  .  شمشير ثابت آرده استیوسيله

  حق، نه تنها براي اسلام و مسلمينی در اين قبيل مطالب، و اعلام آلمهبنابراين، تحقيق
 پيشرفت و عظمت آن خواهد شد و اگر احياناً یآند بلكه خود مايهيجاد نميخطري ا

خطري باشد در روحيه و طرز تفكر بعضي از ماست  آه با عدم بضاعت علمي در مقابل 
جاي مشتي افراد شيفتۀ تبليغات همان مستشرقين واقع شده ه ايرادهاي ناب

  . دهيمآنيم و از خود ضعف نشان مي نشيني مي عقب
اينان تفسير و . ا وظيفه نداريم و نبايد آه اسلام و حقايق آن را بنا به ميل و خواستم

ه دنبال آنان و افكار و تعبير آنيم و يا آتمان و پوشيده داريم و به اصطلاح اسلام را ب
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ماست آه با اعلام آلمه حق، آنها را  ی ا بكشانيم، بلكه بر عكس اين وظيفه آنهیانديشه
و حقيقت را در اختيار آنان قرار دهيم، و بگذاريم تا آزادانه  متمايل آنيم به سوي اسلام

  . پيرامون آن به بحث و تحقيق پردازند
 ***  

  : ايد نوشته
اصل در نظر او، روزي از طرف يك نفر  بيني نكرده آه همين قضاياي بي مؤلف آتاب پيش

از زندگي پيغمبر اسلام در  و به نام آشفيات جديد »هاي تاريخي نكته«نتقد تحت عنوان م
  . يكي از مجلات وزين درج خواهد شد

شود آه  داند آه احتمال سوء استفاده فرد يا افرادي باعث اين نمي دانشمند محترم مي* 
شما حتماً در همان مجله . هاي علمي و تحقيقي را خصوص آتابه ب. انسان آتاب ننويسد

مطالب ) شرح من لا يحضره الفقيه  ( در معرفي آتاب طهارت٢٧٧  طي شماره ۶٩٧و ص 
  : نويسدايشان مي. ايد لطفاً توجه آنيد اگر نخوانده. ايد جالب آقاي معرف آتاب را خوانده

محمد تقي مجلسي ـ الجزء الاول ـ تهران ـ ) : شرح من لايحضره الفقيه(آتاب طهارت 
اي شرح  صفحهاين آتاب مفصل هزار . ح ص  + ١٠٣٢ ـ وزيري ـ ١٣۴٠برادران علمي ـ 

. تازه جلد اول است و من لايحضره الفقيه،آتاب طهارت از آتاب معروف فقه موسوم به 
ملاحظه آنيد آه عمل به طهارت چه آار دشوار و مسأله مانندي است آه بحث در آن با 

  !!: گيرد هزار صفحه هم پايان نمي
ستي بر مرحوم بنابراين باي. آند؟ آنيد آه سوء نيت چه آارها آه مي ملاحظه مي

مجلسي ايراد گرفت آه چرا چنين آتاب علمي مبسوطي را نوشته است آه چنين ايراد 
  ! منتقدي را در آتاب و مجله وزيني به دنبال داشته باشد

 ***  
  : اند دانشمند ارجمند نوشته

 جلد دوم یبعضي از اين قضايا را نقل آرده و گذشته و نقادي آنها را به عهدهمؤلف آتاب 
 شبهه را نقد فراهم آرده و رفع آنها را یه اصطلاح زمينه آتاب گذاشته است، و باين

  : نسيه حواله داده است
 همين یراد ايشان شده باشد زيرا در مقدمهايم رفع اي اميد است با توضيحاتي آه داده* 

جلد دوم همين ه المؤمنين را، آقاي عسكري ب احاديث امفصل گفتيم آه بحث و بررسي 
ب محول داشته، جلد اول را به نشان دادن طرز تفكر، روحيه و اخلاق، و آارهاي مهم او آتا

در زمان رسول خدا، شيخين، و دو داماد آن حضرت و معاويه اختصاص داده، بر سبيل مثال 
و آنجا آه لازم بوده است حديثي از ايشان را آورده، و به بحث و بررسي آن پرداخته است 

اساس بودن آن را نشان  گي و بي لاتي آه بر آن وارد است، و ساختهو نقاط ضعف و اشكا
خصوص ايشان وفع شبهه را نسيه حواله ه داده و ثابت آرده است؛ بنابراين در اين مورد ب

  . نكرده است
 ***  

  : نويسند ايشان مي
ير  يك شوراي عالي از افراد بسيار خبی اين گونه مسائل بر عهدهیاظهار نظر قاطع درباره

و بصير است آه تبليغات و انتشارات ديني ما را در جهت عاليه مصالح اسلامي هدايت 
اميدواريم به . آند و لااقل جلو اين هرج و مرج را بگيرد و متأسفانه فعلاً فاقد آن هستيم

  .  عمل بپوشدیر جامهاين زودي اين فك
جا بود ه دند، و خيلي بفرمو جا بود آه استاد چنين عجولانه پيش داروي نميه خيلي ب* 

آه ايشان پيش از تصميم به اين اعتراض شديد، قبلاً با تماس با اشخاص وارد، و همچنين 
فرمودند آه جمعي از دانشمندان جهان به ويژه استادان  مراآز علمي تحقيق مي

هاي مصر چون دآتر حامد حنفي داود، استاد آرسي زبان، و شيخ محمود ابوريه  دانشگاه
  . اند  همين آتاب آقاي عسكري چه نظر دادهدر باره

زرگ مصري آه قسمتي خواهيم آه به سخنان آن دو تن دانشمند ب از استاد دانشمند مي
 همين آتاب، و سخن ابوريه در مقدمه جلد دوم آمده است مراجعه فرمايند از آن در مقدم
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ن آتاب و ديگر جماعت، پيرامون اي آه بين فحول علماي اهل سنت وو سپس تحقيق آنند 
عمل آمده ه ها و تقديرها آه ب ها درگرفته و چه تحسين مؤلفات آقاي عسكري چه بحث

آن وقت طرز قضاوت خود را در ايران در آانون تشيع، با برداشتي آه سران مكتب . است
 تحقيقات یدر مصر و آانون جهان تسنن، دربارهخلفاء و پيروان اهل سنت و جماعت 

فرمايند و سپس به داوري بنشينند اند مقايسه   آقاي عسكري داشتههاي علمي و نوشته
  ! آجاه ببين تفاوت ره از آجاست تا ب: و انصافاً بگويند آه

 ***  
  : نويسنددانشمند محترم مي

ي رسول اآرم را  آوتاه تمام اين قسمت از زندگانیمن مدعي نيستم آه در اين مقاله
 غفلتي آه در اين آتاب یت آه به آفارهی آقاي عسكري اسبر عهده. روشن آنم

  : اند، رسالۀ جامعي در اين موضوع براي هموطنان فارسي زبان خود بنگارند آرده
دهد آه نكند دانشمند محترم ما، آتاب آقاي عسكري را،  در اينجا اين توهم دست مي* 

  . وانده باشندم بوده است نخ.جز همان قسمت آه مورد ايراد نابجا و دور از  انصاف آقاي ع
 آن را بپردازد؟ شما یهپرسيم آقاي عسكري آدام غفلت را مرتكب شده آه بايد آفار مي

فرموديد تا متوجه شويد آه ايشان در آن سر   آتاب ايشان را مطالعه ميیقبلاً مقدمه
المؤمنين  زنان آن حضرت به ويژه ام اند آه تاريخ بنويسند و زندگي رسول خدا و نبوده

بنابراين غفلتي در آار نبوده تا مستوجب پراخت غرامت . را به شرح درآورند) رض(عايشه 
  . و آفاره باشد

هاي عمر خود در مطالعه و  گويا ناگزير هستيم آه بار ديگر بگوئيم آه مؤلف با صرف سال
سلام به اين نتيجه رسيده است بررسي متون مختلف ادبي، فقهي، حديث، و تاريخ صدر ا

حاديث ل اخبار، و رويدادهاي دروغ در متون تاريخي، و همچنين روايت انقل و جع«آه 
 مسير واقعي خود منحرف تاريخ اسلام را از»  روايان آنیخلاف واقع و حقيقت به وسيله

 اسلام را نه آنگونه آه سيماي حقيقي اوست به جهانيان شناسانيده یآرده، چهره
آويز به همين   اسلام با دستاست؛ و از همين جاست آه مستشرقين و دشمنان

 با اسلام یعمر تميمي در مقام معارضه بن  سيفهاي مجعولات از احاديث و افسانه
  !اند برآمده، رسول خدا و دين مقدس اسلام را به باد تمسخر گرفته

 ***  
  م . آقاي عیاي از خود شما، درباره اآنون نكته

  : ايد  نوشته٨٩۶شما در ص 
در اين بيند آثار سوء نيت   آدمي بخواهد حمل به صحت آند، باز مينظر من هر اندازهه ب

  . »دهيدرا دليل آورده چنين ادامه ميم .آن وقت سوء نيت آقاي ع«... مقاله پيداست 
چين شده همه مخدوش و مورد  هاي دست دانسته آه قسمت زيرا اولاً خود منتقد مي

صحت آنها، آنها را ذآر آرده است، مع عنوان اعتراض بر ه ايراد است، و مؤلف آتاب هم ب
اي نسبت  هاي زننده قسمتذلك مانند آسي آه مدرك جرمي عليه آسي آورده باشد، 

  ... : به آنها داده است ) هاي تاريخي نكته(به رسول اآرم انتخاب آرده و نام 
 م در معرفي. آقاي عید، داير به وجود سوء نيت در مقالهبا توجه به تشخيص استا* 
گيري بر آتاب  آيا باز هم جائي براي اعتراض و خرده«تاب، اآنون اين سؤال مطرح است آ

   ».ماند؟ المؤمنين باقي مي ايشه اماحاديث ع
    السلام عليكم و رحمة االله

  ها و پيشگفتار نامه ـ عطاء محمد، سردار١٣۵۵ ماه ران ـ ديته
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  ) عليه السلام(دوران اميرالمؤمنين 

  م جلد دوّ
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عْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ قَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَسَاءَ النَّبِيِ لَسْتُنَّ آَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّيا نِ
قِمْنَ الصَّلَوَةَ وَ َ وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَي وَ أََ.مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً

  ءَاتِينَ الزَّآَوةَ وَ أَطِعْنَ اللَهَ وَ رَسُولَهُ 
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  1سخني از محمود ابوريه 

  بنام خداي بزرگ 
اي از علم و  خيال خود بمرحلهه پندارند، و ب بعضي از افراد آه خود را عالم و دانشمند مي

قسمت آه مربوط به دورانهاي ويژه آن ه آنند آه تاريخ اسلام ب اند، گمان مي دانش رسيده
گونه قابل شك و ترديد طور آلي درست و صحيح بوده، و هيچه باشد، ب اولي اين آئين مي

پندارند آه  گونه افراد آه بايد آنان را مردمان عامي و ساده دل ناميد، چنان مينيست؛ اين
  . اند گو بودهناقلان تاريخ اسلام، بدون استثناء مردماني پاك و مورد اطمينان و راست

اين افراد روي همين عقيده، هر چه را آه از آن دوره نقل گرديده باور داشته، و به تمام 
  . محتويات آتب مشهور حديث و تاريخ سخت معتقدند

ها هرگونه مطالب، حتي مطلب خرافي و غير قابل قبول  در صورتي آه در اين آتاب
ح آن اندك نادرست و غير صحيحش صحي: توان گفتطوريكه ميه گردآوري شده است؛ ب

  . باشد بيشتر مي
ه جائي رسيده درجۀ اطمينان اين افراد خوش باور نسبت باحاديث و مطالب اين آتب، ب

 يكي از اين احاديث و مطالب شك و ترديد بورزد، بفسق او یاست آه اگر آسي درباره
  . آنندحكم داده و تكفيرش مي

 و نيروي تفكر بخشيده است آه تا بيانديشند، و با خداوند گرچه باين گونه افراد عقل
خاطر جمود و لجاجت، و در اثر تقليد نابجا از ه ولي آنان ب انصاف و عدالت داوري آنند،

طوريكه اگر با ه اند، ب پيشينيان، عقل و فكر خود را از آار انداخته و عاطل و باطلش ساخته
عناد و . پذيرند ر دهي باز آنان را نميدلائل منطقي و روشن، حق را در مقابل آنان قرا

نگرند و زبان به مسخره و انتقاد  آن ميه ورزند و با چشم رد و انكار ب لجاجت مي
  . گشايند مي
 آنان و از نيش زبانشان، در امان باشي، ولي نه ی نيز ايكاش از حملات ناجوانمردانهتو

  . رام نخواهند نشستهرگز ممكن نيست، زيرا آنان در برابر حقگويان ساآت و آ
 را انتشار دادم از جانب اين »اضواء علي السنة المحمدية«من در آن هنگام آه آتاب خود 
  . ها مبتلا شدم ها و گرفتاري عالم نمايان؛ بدين گونه ناراحتي
 را مورد بررسي قرار داده، آشكار نمودم  )آلهوعليهااللهصلي(من در اين آتاب احاديث نبوي 

 آدام اشخاصي نقل گرديده است؟ و ی چگونه و در چه زماني، و به وسيلهديثآه اين احا
  هايي باين احاديث راه يافته و چه بلائي بر سر آنها آمده است؟ چه تفريحات و دروغ

ها مطلب روشنگر ديگر را آوردم، ولي آنان بمحض انتشار  در اين آتاب ايت مطالب، و ده
 و شام، به باد انتقاد و ناسزا گرفتند، من به اين آتاب، مرا از هر سو از مصر، حجاز

خريدم، چون به   آن ناسزاها را به جان و دل ميیآردم، و همه ها اعتنائي نمي سرائي ياوه
  . نهم ترديدي نداشتم هدف خود ايمان داشتم و در اين آه در مسير حق گام مي

اند و جويندگان  ق قرار گرفتهاينان آه همچون خارهاي زهرآگين در راه علم و تحقي!! شگفتا
آويند چقدر از عواقب وخيم و شوم  حق و حقيقت، و آاوشگران را متهم آرده و سخت مي

زيرا با اين عمل رشتشان، نه تنها به علم و حقيقت خيانت !! اين آار غفلت دارند
  . زندسا بين مي را نيز، نسبت به دين و ديانت بدآرده ورزند، بلكه افراد روشن و تحصيل مي

                                              
) اضواء علي السنه المحمديه: (هاي پر ارجي در بررسي حديث نگاشته است مانند ابي بزرگ مصري استاد محقق، شيخ محمود ابوريه، اين دانشمند بزرگ كتـ علامه 1
  . كه نظير آن از علماي ديگر اهل تسنن ديده نشده است) شيخ المضيره(و 

 كه از نظر خوانندگان ارجمند اي را  هـ تحت تأثير حقايقي كه كتاب روشن كرده، قرار گرفته، و مقاله1381ي عربي اين كتاب، به سال ي نسخهوي پس از مطالعه
  . گذرد نگاشته است، خداوند مجاهدات اين مرد بزرگ را كه در راه حق انجام داده است قبول نموده و جزاي خيرش عنايت فرمايد مي
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خواهند همه چيز را با موازين عقل و تحقيق بسنجند به تحقيقان  چون اين افراد روشن مي
رسند با چماق تكفير اين گونه افراد خشك و قشري و دشمني و سرآشي  ديني آه مي

  . گردندشوند، از اسلام و مسلماناني سير و بيزار مي آنان رو به رو مي
ن لازم است آه، طوق تبعيت و دنباله روي را در هم  دانشمندان و محققيیاينك بر همه

بشكنند، و زنجيرهاي اسارت فكري و تقليد از گذشتگان را بگسلند و دامن همت به آمر 
ها و تحريفات و از  بسته به بررسي دقيق از تاريخ اسلام بپردازند و آن را از آلودگي دروغ

يق را از ميان ابرهاي ضخيم تقليدها و ها و تعصبات خشك و نابجا بپيرايند، و حقا ورزي غرض
  . ها بيرون بياورند و در اين راه از هيچ انتقاد و سرزنشي نهراسند فیتحر

 از دانشمندان اآنون بسيار شد و مسرورم آه اين حقيقت را ابراز و اعلان آنم آه يكي
 به اين مسئوليت بزرگ علمي و مذهبي »استاد مرتضي عسكري«محقق و بزرگ عراق 

  تمام نمايی منتشر ساخته است آه واقعاً آئينههائي در اين باره م نموده، و آتابقيا
توانند تاريخ صحيح و اصيل اسلام را آه   افراد ميیحقيقت و روشنگر افكار است، و همه

گ و ها منعكس است مطالعه نموده و و به دست بياورند، اين مرد بزر در آن آتاب
 منتشر نموده و در آن آتاب با دلائل علمي و ١»سبا عبداالله«دانشمند، قبلا آتابي به نام 

محكم ثابت آرده است آه اساساً در تاريخ اسلام مردي به نام عبداالله سبا وجود نداشته، 
 یود آورده است، تا بتوانند در سايههاي مرموز و پليد سياست، او را به وج بلكه دست

  .  به نفع خود منحرف سازدشخصيت موهوم او، مسير صحيح تاريخ اسلام را
 همان طبري آه امام و »طبري«ر در آن آتاب روشن ساخته است آه و باز مؤلف عاليقد

باشد ـ اولين آسي آه نام عبداالله سبا  پيشواي عموم و پيشواي عموم تاريخ نويسان مي
يك نفر  یده، و در نقل آن نيز تنها به گفتاي را در آتاب خود آور آن مرد دروغين و افسانه

سازي معروف و مشهور   آه دروغگوئي و داستان»تميمي  عمر  بن سيف«داستان سرا بنام 
  . اند است، اعتماد نموده است، و ديگر تاريخ نويسان هم از طبري تقليد و پيروي نموده

احاديث « ديگري به نام  ري ـ آتاب ارزندهقدر ـ استاد عسك و اينك همان محقق عالي
 منتشر نموده و در اين آتاب تاريخ زندگي پر ماجراي عايشه را بازگو »هالمؤمنين عايش ام

  . آرده است
مؤلف دانشمند در آتاب و تحقيقاتش، خود را از هر نوع غرض ورزي؛ و تعصب به دور 
نگاهداشته، و آوشيده است زواياي تاريخ را آن چنان آه هست بررسي آرده و روشن 

در .  يافته، و با علم و تحقيق پي ريزي گرديده استسازد، اين آتاب با قلم شيوا نگارش
  . اين آتاب احترام علم و مذهب هر دو به طور آامل رعايت شده است

مؤلف عالي قدر در اين آتاب پر ارج، چند موضوع مهم را بررسي آرده و حقايقي را آشكار 
  : و روشن ساخته است

احاديث منسوب به پيامبر اسلام ـ در اين آتاب خاطر نشان گرديده است آه قسمتي از ١
ها به طوري  متناقض، و گاهي با آيات قرآن مجيد نيز مطابقت ندارد، و مضمون بعضي از آن

آويز  منحط و از موازين علم و عقل به دور است آه دشمنان ما اينگونه احاديث را دست
زند، از اين رو بر تا  مي)آلهوعليهااللهصلي(نموده به اسلام عزيز و پيامبر گرامي اسلام 

دانشمندان و محققين لازم است آه اين سلسله احاديث را از نظر سند و نقل آنندگان 
بندي آرده، و سند هر گروهي را در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار دهند، و از  طبقه

اين راه معيار و ارزش واقعي آن احاديث را روشن ساخته، و حق را از باطل، و صحيح را از 
مالك و  بن مخصوصاً افرادي مانند عايشه، ابوهريره، انس. ر صحيح، جدا و مجزا سازندغي

عمر، آه اآثر احايث از آنان نقل گرديده است بايد بيشتر مورد دقت و گفتگو قرار  بن عبداالله
گيرند؛ تاريخ زندگي، موقعيت سياسي و اجتماعي، طرز تفكر، و بالاخره روحيات آنان آه در 

  . سزا دارد آاملا بررسي گرديده و روشن شوده اديثشان تأثير بارزيابي اح
مفهوم صحيح تاريخ اسلام : سازد آه ـ مؤلف بزرگوار مخصوصاً اين نكته را خاطر نشان مي٢

احاديث و روايات عايشه؛ آاملا  :آيد آه تا دوران خلافت يزيد در صورتي درست بدست مي
                                              

 . ي فاضل ارجمند آقاي سيد احمد زنجاني در دو جلد به فارسي ترجمه شده استـ اين كتاب به وسيله 1
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العاده داشته  ، در دوران اول اسلام فعاليت فوقمورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ زيرا عايشه
است؛ وي احاديث فراواني نقل  نموده و در ايجاد حوادث تاريخي نقش مهمي را ايفا مي

نموده آه سرنوشت صحيح و واقعي تاريخ اسلام به درستي و نادرستي آنها بستگي 
  . آامل دارد

 قبل از مباحث ديگر؛ »ين عايشهالمؤمن احاديث ام« است آه مؤلف عالي مقام در آتاب اين
احاديث عايشه را مورد بررسي قرار داده؛ و در اين بررسي نخست به تاريخ زندگي وي 

پردازد؛ و تاريخ زندگي او را به دوران مختلف تقسيم آرده؛ مورد شرح و تفصيل قرار  مي
آند، و  يان مي ب)آلهوعليهااللهصلي(دهد، نسب؛ زادگاه و ازدواج عايشه را با پيامبر  مي

روش و رفتاري آه با آن  آنگاه به بسط و شرح روحيات، و خصوصيات فكري و اخلاقي وي،
اه دارد، آنگ هاي دروني او پرده بر مي پردازد و  از عقده حضرت در پيش گرفته بود، مي

 شاعر نامدار مصري عايشه زني است چون هر زن »شوقي«شود آه به گفتۀ  روشن مي
  . »آيدهن عظيم«پيمايد و  خدا راه مكر و حيله ميرسول ديگر با همسرش 

آشندۀ عثمان همان : آند آه ـ مؤلف دانشمند در اين آتاب ـ با دلائل تاريخي ـ ثابت مي٣
 اول و دوم را مورد ی خليفه)آلهوعليهااللهصلي(ز رسول خدا عايشه بود، زيرا عايشه بعد ا

اوايل خلافت عثمان با وي نيز مماشات نمود، ولي تأييد و تصديق قرار داد، و همان طور در 
بعداً روي به علل و عوامل خاصي، راه مخالفت پيمود، و مردم را عليه عثمان شورانيد، تا 

  . آنجا آه به قتل وي فرمان داد
شروع نمود، ) السلامليهع(ـ عايشه پس از آشته شدن عثمان مخالفت خود را با علي ۴

) السلامليهع(ه فعاليت و آوشش دريغ نكرد، او در برابر علي و در اين راه از هيچ گون
  . داشت روشي را پيش گرفت آه با هيچ آس روا نمي

از اين جا شروع گرديد آه عايشه به ) السلامليهع(نخستين مخالفت عايشه با علي 
اين «: و داد زد آه. نفرتش زبانه آشيدمحض شنيدن خبر بيعت مردم با وي، آتش خشم و 

و ديري نپائيد آه طلحه و !! »ها بر زمين فرود آيد  گرچه آسمان آار به آخر نخواهد رسيداين
منظور پيكار با ه زبير را از علي روگردان نمود، و سرانجام هر سه نفر سپاهي، گران، ب

  . علي فراهم آوردند، و جنگ جمل را به راه انداختند
  . ر آن شرآت نمودو شخصاً د. عايشه در اين جنگ بر شتر سوار گرديد

پس از آن جنگ بنفع علي خاتمه يافت آن بزرگوار، عايشه را بدون اينكه آسيبي بر وي 
  . برسد با نهايت احترام به مدينه بازگردانيد

 و دشمني علي را از دل یهاما عايشه اين همه گذشت و بزرگواري را ارج ننهاد، و آين
و !! رانيدگذ ي پر از آينه و دشمني باوي ميخود نزدود، و روزگار خويش را هم چنان در جو

نمود و به هر بهانه و عنواني  برداري مي  ممكن استفاده و بهره یدر اين راه از هر وسيله
هاي آتش دروني وي خاموش نگرديد، تا آن روز آه علي به  آرد، شعله عليه علي قيام مي

هاي دلش فرو   و شعلهقتل رسيد، و آن روز بود آه چشمان عايشه از شادي برق زد؛
  !!نشسته براحتي نفس آشيد

  : او با شنيدن خبر آشته شدن امام اين شعر را ترنم آرد
  .، به آرزوي ديرينۀ خود نائل آمد)عايشه(او «

  . آرامش و راحتي در دلش احساس نمود
  . »آند  و آرامش مي مسافرش احساس سرورشتنهمانطور آه شخص از برگ
  . ١ علي دو عامل داشت يكي جريان معروف افكاين آينه و عداوت او با

  . دومي اينكه علي، فاطمه دختر خديجه را به همسري برگزيده بود
 با بيان شيوا و شيرين خود علي را مخاطب »احمد شوقي«چنانكه شاعر بزرگ اسلام 
  : گويد قرار داده و در اين باره مي

  !مل؟ماذا رمت عليك ربۀ الج  يا جبلا تأبي الجبال ما حمل 
  ينتزع شجاها؟  ام غصۀ لم  اثار عثمان الذي شجاها 
                                              

 . گيرد به نوشته مورخين در زمان رسول اكرم واقع شده در مجلدات بعدي اين كتاب مورد تحقيق دقيق قرار ميي افك كه ـ واقعه 1
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  آيد النساء موهن الجبال   يكن بالبال ذلك فتق لم
  و ان تك الطاهرۀ المبرأۀ   المؤمنين لامرأۀ  و ان ام

  ضغنها  من   المدي يزل طول  لم ما  اخرجها من آنها وسنها
-ليهع( علي یبارهي است، آه اين شاعر اسلامي دراين چند بيت قسمتي از اشعار

ورده بيان آرده  را آه به دست عايشه بر او هجوم أسروده و حوادث ناگواري) السلام
  . است

اي آه در اثناي جنگ تلخ جمل، به عايشه و طلحه و زبير نوشت، مطالبي  امام هم در نامه
نگريست، سخت پشيمان  تعقل و تدبر ميی همرقوم فرمود آه اگر عايشه به آنها به ديد

رود خداوند او را   گرچه گمان ميطلبيد ـ هايش پوزش ميشده، و از خداوند به خاطر لغزش
  !. بخشود هرگز نمي

  : گويد  خود خطاب به عايشه ميیعلي در نامه
اي؛ و در اين آار با خدا و پيامبرش   خود بيرون نهادهیپاي از خانه! و تو اي عايشه... « 

! ستار امري هستي آه مربوط به تو نيست، به من بگوتو خوا! آني، عايشه نافرماني مي
تو را با ايجاد ! زنان را با بسيج سپاه و خودنمائي در ميان مردان رزمنده چه آار؟ به من بگو

ها تو   اين حرفیپس از همه! گناه چه آار؟؟ هاي بي جنگ بين اهل قبله و ريختن خون
خواهي عثمان چه  تو را به خون! آني آه خواهان خون عثمان هستي چنين وانمود مي

گذشته از اين تو ! باشي؟ آار؟ مگر نه اين است آه او از بني اميه بوده و تو از بني تيم مي
!! بكشيد نعثل ـ عثمان ـ را آه آافر شده است: گفتي ديروز در برابر اصحاب رسول خدا مي

 خود بازگرد یه به خان؟ از خدا بترس و!اي حال امروز به خونخواهيش قيام آرده ولي با اين
  . »و السلام! و پردۀ عفاف و حرمت بر خويش بيافكن

اين چند صفحه نظري آوتاه به محتويان آتاب حاضر بود، زيرا اگر ما بخواهيم تمام مطالب 
آيد ناچاريم سخن را پايان داده، با  آتاب را توضيح دهيم، يك آتاب بزرگ ديگري به وجود مي

  : ئيمدلي آآنده از اخلاص بگو
هر آس آرزومند است آه از حقايق تاريخ اسلام، از دوران پيدايش آن تا بيعت يزيد آگاهي 

المؤمنين   سبا و احاديث ام عبداالله«يابد، لازم است آن دو آتاب پر ارزش و تحقيقي آتاب 
 را مطالعه آند؛ و در مطالب آنها آاملا دقت و تأمل نمايد چه آنكه آندو آتاب، با »عايشه
  .  تواناي دانشمند بزرگ و محقق ـ جناب آقاي عسكري ـ نگارش يافته استقلم

با استقامت و پايمردي : و اما آنچه از علامه عسكري انتظار و مسئلت داريم اين است آه
  . خويش اين راه را تا آخر پيش برود

  . و از خداوند خواهانم آه وي را در اين راه نيرو و مدد بخشد، انه سميع الدعاء
  حمود ابوريه ـ قاهره ـ جيزة الفسطاط شب جمعه م
  .  هـ ١٩۶٢ هـ برابر با فوريه ١٣٨١ ماه رمضان ١٨
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  مقدمه مترجم 
 قسمتي از آتاب یه عزيز قرار گرفته است ـ ترجمیهآتاب حاضر ـ آه در اختيار خوانند

  . باشد مي» المؤمنين احاديث عايشه ام«
شناس معروف، جناب آقاي سيد مرتضي  ـ حديثالشأن،  متن آتاب به قلم علامه عظيم

  . عسكري نگارش يافته است
 اين آتاب به حدي است آه دوست و یهخدمات مذهبي و اجتماعي و علمي نويسند

 مستقلي یهدشمن را به تقدير و تحسين وا داشته و شرح خدمات ايشان را به يك نوشت
  . نيازمند است

» المؤمنين احاديث عايشه ام« آتاب له،  عظميكي از نمونۀ خدمات علمي و فرهنگي م
مؤلف دانشمند در اين آتاب، افكار و عقايد، اوصاف و اخلاق، و بطور آلي . باشد مي

 واقعي عايشه یهآند، و او را با چهر مشخصات روحي عايشه را براي خواننده ترسيم مي
  . سازد آشنا مي

 در به وجود آوردن بعضي از وقايع مهم اين آتاب تاريخ حيات و زندگي عايشه، و نقش او را
  . دهد و حوادث تاريخي مورد بحث و بررسي قرار مي

ولي هدف اصلي مؤلف عاليقدر از نگارش اين آتاب، آن نيست آه تاريخ زندگي عايشه، و 
آند و ميخواهد  له هدف عاليتر و وسيعتري را تعقيب مي شرح حال او را بنگارد، بلكه معظم

 زياد و قابل توجهي را آه عايشه نقل نموده است مورد بحث و بررسي احاديث و روايان
  . ها را روشن سازد قرار دهد، صحت و سقم و حدود اعتبار و ارزش آن

دار، لازم به نظر رسيده است آه در اين آتاب به عنوان  و قبل از اين بحث عميق و دامنه
ها دخالت داشته  وستن آنمقدمه، قسمتي از حوادث تاريخي را آه عايشه در وقوع پي

 واقعي رواي آن همه احاديث یهاست بررسي گردد تا وضع اخلاقي، شخصيت، و قياف
  . بدست آيد، آه عيار و ميزان ارزش روايات او روشن گردد

مؤلف محترم به همين هدف زندگي پر ماجراي عايشه را در اين آتاب مورد بررسي قرار 
ترين نموده است، آه حساسترين و پرغوغاتقسيم داده، و به چند فصل و دوران مشخص 

  :باشد آنها سه قسمت زير مي
  ـ عايشه، در دوران حكومت عثمان١
  ) السلامليهع(ـ عايشه، در دوران حكومت علي ٢
  . ـ عايشه، در دوران حكومت معاويه٣

هاي قبلي زندگاني عايشه، به قلم فاضل ارجمند جناب آقاي  قسمت اول به اضافۀ دوران
  . انتشار يافته است» نقش عايشه در تاريخ اسلام«ترجمه گرديده و به نام » ردارنياس«

صورت آتاب حاضر ه قسمت دوم نيز، با دستور و امر مؤلف محترم ترجمه گرديد، و اينك ب
و ترجمۀ قسمت سوم آن نيز، به .  عزيز قرار گرفته استیهدرآمده، و در اختيار خوانند

  .  نزديك در دسترس قرار خواهد گرفتیهياري خداوند در آيند
  : رسد در خاتمه تذآر نكات ذيل لازم به نظر مي

توانست از   خاصي ميیهـ چون اصل آتاب عربي بود، و در ميان فارسي زبانان تنها طبق١
 عموميت دارد، و هدف اين است آه یه فارسي آن جنبیهآن استفاده آند، ولي ترجم
گردند، براي تأمين ايتن هدف؛ در موارد لزوم و احتياج، مند  همه طبقات از آن بهره

توضيحاتي نيز بر اصل مطالب اضافه گرديد تا همه حتي آنانكه با اصطلاحات تاريخي 
  . آشنائي آامل ندارند بتوانند از اين آتاب استفاده آنند

فاده  آزاد استی آتاب از سبك ترجمهیهـ باز براي تأمين منظور و هدف بالا، در ترجم٢
  . شده است

آه ممكن بود ـ مطالب از همديگر جدا  ـ و با حفظ نمودن هدف اصلي مؤلف ـ تا جائي٣
گاهي مطالبي بر  هاي آوتاه در آمده است و ها و داستان گرديده، و به صورت تكه تاريخ

  .  عزيز نباشدیهاصل آتاب اضافه گرديد تا ملال آور نبوده، و موجب خستگي خوانند
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ها، تكراري مشاهده نمود، نبايد آن را   عزيز در طي مطالب و تكه تاريخیهنندـ اگر خوا۴
خواهد تنها به نقل يك رشته  مؤلف عاليقدر اين آتاب نمي: عيب و نقضي بشمارد، زيرا

خواهد با آوردن قسمتي از حوادث تاريخي حقايقي را  جريانات تاريخي اآتفا آند، بلكه مي
پذير نيست مگر اينكه، يك جريان  ن به اين هدف عالي امكانروشن و نمايان سازد، و رسيد

هاي متعدد نقل  و حادثه را در صورتي آه با مختصر تفاوت، و با اسناد مختلف، و در آتاب
  . ها، و با جزئيات آن نقل شود گرديده است، از تمام آن آتاب

في آه در مدارك به همين جهت در اين آتاب بعضي جريانات تاريخي مكرر، و با همان اختلا
  . و مآخذ بوده نقل گرديده است

ها، يك نوع  رود، بلكه در اين گونه نوشته شمار نميه و اين تكرار نيز نه تنها عيب و نقضي ب
  . گردد تر مي شود، و حقايقي آه بنا بوده روشن شود روشن حسن و اعتبار محسوب مي

  .و االله ولي التوفيق و هو يهدي السبيل
  ي ـ هاشم هريسي محمد صادق نجم

   هـ ق ١٣٩٣قم ـ 
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   مؤلف یمقدمه
ما، در مسير اين بحث و بررسي آه در پيش داريم، نه يك هدف آلامي را تعقيب 

تر ما  آنيم، و نه يك هدف فقهي و يا تاريخي و امثال آن را، به عبارت روشن مي
 گروه یهبل از عقيدخواهيم افكار و عقايد گروهي را مورد انتقاد قرار دهيم، و در مقا نمي

خواهيم از آسي ستايش و تعريف آرده، و از  ديگري دفاع و طرفداري آنيم، و نيز نمي
  . ديگري مذمت و بدگوئي نمائيم

خواهيم يك بحث فقهي مطرح نموده، و حكم قتل را از نظر فقه اسلامي بررسي  و باز نمي
م تمام حوادث تاريخي را در آنيم، و حتي ما هدف تاريخ نويسي نداريم، تا نيازمند باشي

  .  بحث نقل آنيمیهزمين
هاي  بلكه هدف ما اين است آه قسمتي از حوادث و پيش آمدهاي تاريخي را، از آتاب
 یهمعتبر تاريخ، و از مدارك اصلي و اولي؛ درآورده، و در دسترس قرار دهيم تا خوانند

ي عايشه را بشناسد، و با افكار  واقعیهها، شخصيت و قياف  آنیهارجمند بتواند با مطالع
و در نتيجه، اعتبار و ارزش واقعي روايات و . و عقايد، و مشخصات روحي وي آشنا گردد

احاديث او، آه بعداً مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت، معلوم و روشن شود، و راه بحث 
  . و بررسي احاديث وي صاف و هموار گردد

ل حوادثي آه با هدف، و موضوع بحث ما ارتباط و دخالتي اينست آه ما در اين آتاب از نق
و تنها به قسمتي از وقايع و حوادث تاريخي آه با هدف مذآور . آنيمندارد صرفنظر مي
پردازيم، زيرا نقل اين گونه حوادث شخصيت عجيب و مرموز و نبوغ سياسي  ارتباط دارد مي

 و روش جلب آردن افكار مردم و فكري عايشه را آشكار ميسازد آه وي چگونه با راه
هاي حكومت و خلافت دو خليفه را متزلزل سازد،  و چگونه توانست پايه! آشنائي داشت

آه به قتل يكي از آن دو ـ عثمان ـ فرمان داد، و از عوامل مؤثر آشته شدن وي گرديد، زيرا 
 و آسي گرديد، اگر فرمان و فتواي وي نبود آار عثمان به قتل و آشته شدن منجر نمي

  . جرئت ريختن خون خليفه و هتك احترام مقام خلافت را نداشت
و باز او چگونه و با چه سياست و مهارتي توانست آه پس از آشته شدن عثمان، به 

همه دشمني و عداوت را آه باوي داشت؛ خود را در لباس خون  سرعت و به آساني، آن
ك و تردست بود، آه توانست قاتل خواهي و طرفداري جلوه دهد، آري عايشه آنچنان زير

واقعي را تبرئه آند، و او را طرفدار و خونخواه مقتول معرفي نمايد، جاي بسي تعجب آه او 
چگونه توانست دشمنان و قاتلان عثمان را؛ با دوستان و فرزندان وي در يك لشكر، و در 

  ! رد؟وجود بياوه عنوان خونخواهي عثمان، لشكري به صف واحد قرار بدهد، و ب
واقعاً او چه مهارتي داشت؛ آه توانست علي را آه آوچكترين دخالتي در قتل عثمان 
نداشت، به قتل وي متهم سازد، و او را قاتل معرفي نمايد، و با سوابق درخشان و 

  . روشني آه داشت، مسلمانان را عليه وي بشوراند
شه دارد، آه نام او را نظير سياسي، اختصاص به عاي آري اين قدرت و نيروي عجيب و بي

  .  تاريخي درآورده استیهدر تاريخ مشهور ساخته و به صورت يك شخصيت برجست
 عايشه و نقش وي، بطور صحيح بحث و بررسي نشده، و یهمتأسفانه تا به امروز دربار

 حقايق فراواني در اين زمينه یه واقعي او نمايان نگرديده است، و پرده از چهریهقياف
  .  نشده استبرداشته

اي از اين  اينك از خداي بزرگ ميخواهيم، آه ما را در اين راه مدد بخشد، تا بتوانيم گوشه
هاي تاريخ را آشكار آنيم و پرده از روي اين حقايق برداريم؛ و شخصيت عايشه را آن  تاريكي

            . وريمچنان آه هست نشان دهيم؛ و از اين راه حدود و ارزش و اعتبار احاديث او را بدست آ
  » سيد مرتضي عسكري«
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  پس از بيعت 
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  : و االله ما نختار غيرك
  . گزينيم خدا سوگند غير از تو آسي را نميه ب

  » اصحاب رسول خدا«
  
  
  

  ترين فراز حساس
در آن هنگام آه علي آشته شد و اختيارات امور اجتماعي و سياسي مسلمانان به 

 محدود و مقيد و راه انتخاب هائي آه در گردنشان بود و آنان را از بيعتدستشان بازآمد، و 
 ديگر را بر آنان مسدود ساخته بود آزادي و رهائي يافتند، همه با هم رو به سوي یخليفه
ه نهادند و در اطرافش ازدحام آردند آه با وي بيعت آنند، و او را ب) السلامليهع(علي 

  . مقام خلافت برگزينند
  :  اين جريان را چنين آورده است آه، اصحاب رسول خدا پيش علي آمدند وگفتندطبري

علي عثمان خليفۀ مسلمانان آشته شد، و امروز هم مسلمانان به داشتن يك پيشوا و 
تر از تو آسي  تر شايستهيقناچارند، و براي سرپرستي آنان لاسرپرست برازنده مجبور و 

در اسلام از همه بيشتر، قرابت و خويشاوندي تو نسبت  تو یهشناسيم، زيرا سابق را نمي
  . تر است از همه نزديكتر و محكم) وآلهعليهااللهلیص(به رسول خد 

من نكنيد ه نه، شما هرگز اين پيشنهاد را ب: در پاسخ آنان گفت) السلامليهع(مؤمنان امير
ي بوده باشم بهتر از اين ا زيرا اگر من پشتيبان و مشاور خليفه! و مرا بر خلافت وا نداريد

  . است آه بر آسي خلافت تكيه زنم
خدا قسم، ما  از تو دست بردار نخواهيم بود تا پيشنهاد ما را بپذيري، ه نه ب: اصحاب گفتند
جز پذيرفتن بيعت شما نيست، بايد مراسم بيعت در مسجد ه حالا آه راهي ب: علي فرمود

  .  آنها انجام پذيردیه و رأي همبه طور آشكار در حضور مسلمانان، و با رضا
سوي علي ه مسلمانان، آه طلحه و زبير نيز در ميان آنان بودند، ب: آندباز طبري نقل مي

  : هجوم آوردند و چنين گفتند) السلامليهع(
  . ايم آه با تو بيعت آنيم و تو را به خلافت و پيشوائي برگزينيم ما به سوي تو آمده! يا علي

حال خود ه و مرا ب! دست از من بداريد: در جواب آنان فرمود) السلامليهع(اميرالمؤمنين 
بگذاريد زيرا من نيازي به امر خلافت و حكومت ندارم، و مانند فردي از شما مسلمانم، هر 

خدا سوگند من نيز بر ه آسي را بدين مقام شايسته بدانيد و با وي دست بيعت دهيد، ب
  . اعتراضي بر عمل شما نخواهم داشتوي راضي خواهم بود، و هيچ گونه 

  : راضي نگشتند، و با شدت و قاطعيت گفتند) السلامليهع(گفتار علي ه ولي آنان ب
جز تو آسي را به رهبري خود، و پيشوائي مسلمانان، ه خدا قسم، ما به ب! يا علي

  . انتخاب نخواهيم نمود

اجتماع و دسته جمعي پس از آشته شدن عثمان، مردم به حالت : گويد باز طبري مي
چندين مرتبه به نزد علي آمدند و از وي تقاضا نمودند آه مقام خلافت را پذيرفته و حكومت 

ضاي آنان جواب مثبت به تقا) السلامليهع(عهده بگيرد، ولي اميرالمؤمنين ه مسلمانان را ب
-ليهع( امام خرين مرحله آه به حضورن را نپذيرفت و مسلمانان را در آ آناینداد و خواسته

  : بار يافتند، گفتند) السلام
طول انجامد، نظم امور ه اگر جريان انتخاب و تعيين خليفه، بيش از اين ب! يا علي

و گردد، اينك براي مسلمانان يك سرپرست لايق  مسلمانان مختل و متلاشي مي
ه آه امور آنان را اصلاح نمايد، و آشتي طوفان زداي مانند تو لازم است  برازنده

  . اجتماعشان را به ساحل نجات رهبري و هدايت آند
  : تا حدودي به آنان جواب مثبت و مساعد داد، و گفت) السلامليهع(در اينجا بود آه علي 
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گذرانيد، و به جز من  دهيد، و اصرار را از حد مي شما بيش از اندازه مرا تحت فشار قرار مي
اگر آن را بپذيريد من هم حاضرم آه بيعت آسي را قبول نداريد، من نيز پيشنهادي دارم 

شما را بپذيرم، و گرنه هرگز بيعت شما را نخواهم پذيرفت، و بار سنگين خلافت را بر دوش 
  . نخواهم گرفت

  . پذيريم تو هر چه گوئي، ما با جان و دل مي! يا علي: گفتند
نيز به ) السلامليهع(آنگاه مردم رو به مسجد نموده، و در آنجا اجتماع آردند، و علي 

  : مسجد آمد، و بر فراز منبر قرار گرفت و چنين سخن آغاز نمود
من خوش نداشتم آه بر آرسي خلافت و امارت بنشينم، و بر شما رياست و ! مردم

شما از من دست بر نداشتيد، و بر اين مسئوليت سنگين ! حكومت آنم، ولي چه آنم؟
اي را براي شما خاطر نشان سازم، و از شما، بر  وادارم ساختيد؛ و من نيز قبلاً بايد نكته

در دوران خلافت من، اين دو موضوع شديداً و بدون آوچكترين ملاحظه : آن پيمان بگيرم آه
  : عملي خواهد گرديد

  . ـ امتيازات طبقاتي لغو١
  . ـ تساوي حقوق در ميان تمام مسلمانان اآيداً اجرا خواهد شد٢

آند، حتي من هم آه امير شما قانون، بايد عموميت پيدا من، اين آري؛ در دوران خلافت 
المال شما در دست من است، حق نداشته باشم بيش  هستم، و اختيار ثروت و آليد بيت

ـ دندان  از حقوق و سهم ديگران، درهمي براي خود اختصاص دهم ـ امام آنگاه اضافه نمود
ماعي؛ و حقوق اضافي را از من طمع خود را بكنيد، توقع و انتظار هيچگونه امتياز اجت

همه و همه؛ ! آيا با اين شرائط آه گفتم، بر خلافت من راضي هستيد؟! نداشته باشيد
  » !يا علي. بلي«: زبان گفتند يكدل و يك

خدايا تو خود بر اين پيمان گواه باش : عرضه داشت) السلامليهع(آنگاه اميرالمؤمنين 
قرار گرفت، و مراسم بيعت ) السلاميهلع(هاي مسلمانان در دست علي  سپس دست
  . ١شروع گرديد
مسلمانان به طور دسته جمعي، با سرعت و اشتياق آامل، به سوي : گويد بلاذري مي

مؤمنان، علي علي است امير: دادند نين شعار ميشتافتند و چ مي) السلامليهع(علي 
تو ! يا علي:  گفتند علي شدند، و چنينیو شعار گويان، داخل خانه.  مؤمناناست امير

داني آه براي مسلمانان پيشوائي لازم است، ما نيز تو را براي خود پيشوا و  خود بهتر مي
ايم با تو بيعت آنيم و امور و شئون خلافت اسلامي  ايم اينك آمده سرپرست انتخاب نموده

  . را بتو وابگذاريم
شوا، تنها با اجتماع شما انجام انتخاب خليفه و پي: در جواب آنان فرمود) السلامليهع(علي 

پذير نيست، بلكه بايد آنان آه در جنگ بدر شرآت آرده، و در اسلام سابقه و سهم 
بيشتري دارند؛ در انتخاب خليفه شرآت آنند، و با رأي و نظر آنان براي مسلمانان خليفه 

  . تعيين گردد
 آنان در نزد وي یمهگوش اصحاب بدر رسيد، هه ب) السلامليهع(هنگامي آه گفتار علي 
زيرا با وجود تو، ! آنيم، آري تو راما نيز تو را انتخاب مي! يا علي: حاضر شدند و گفتند

تر از  آسي را نسزد آه به مسند خلافت تكيه زند، و بر اين جايگاه آسي بهتر، و برازنده
  . تو، وجود ندارد

شان را به دست آورد، در بالاي آه گفتار آنان را شنيد و رأي و نظر اي) السلامليهع(علي 
هاي مسلمانان به  منبر قرار گرفت و خود را براي پذيرفتن بيعت مردم آماده ساخت، دست

سوي علي بلند شد و مراسم بيعت شروع گرديد، و طلحه نخستين آسي بود آه با 
  . علي بيعت نمود

را به فال بد گرفت و آن) السلامليهع(اند آه علي  اتفاقاً دست وي شل و معيوب بود، گفته
  . ٢شكند پايد آه وي پيمان خود را مي ديري نمي: گفت
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نمود،  بيعت مي) السلامليهع(هنگامي آه طلحه با علي : آند اما طبري نقل مي
اين بيعت به آخر نخواهد رسيد، زيرا اول : نگاهي بر وي افكند، و گفت» ذؤيب ابن حبيب«

  . ١ است ناقص و معيوبدستي آه براي بيعت بلند شده است؛ دستي
ولي به هر صورت، به هنگامي آه مردم در مدينه شروع شدن بيعت را با دست ناقص 

گرفت،  گرفتند، عايشه نيز بر عكس آنان، اين جريان را يك فال نيك مي طلحه به فال بد مي
گفت آه اينك مردم مدينه دست بيعت، بر دست ناقص  و به خورسندي و خوشحالي مي

  . گمارند ارند، و بر مسند خلافتش ميگذ طلحه مي
تعسوا تعسوا لايردون الامر لتيم و االله لاطلبن 

  . بدمه
-خاندان تيم برنميه واي بر آنان آه خلافت را ب

  گردانند، 
  )عايشه(  پا خيزمه خونخواهي عثمان به من بايد ب

  
  

  

  خونخواهي مبدل گرديده آنجا آه فرمان قتل ب
 ، عايشه از اوضاع خلافت سخت منزجر و ناراحت گرديد، زيرادر اواخر دوران خلافت عثمان

  . گشت، محروم شده بود مند مي  اول بهرهیاز مزايائي آه در دوران دو خليفه
اين بود آه عايشه پرچم مخالفت با عثمان را برافراشت، آوشش خود را به آار بست و به 

ثمان بدبين، و از دستگاه ها نامه نوشت تا مسلمانان را آه نسبت به روش ع شهرستان
و چون آتش فتنه را . خلافت منزجر بودند، به شورش و انقلاب جدي عليه خليفه واداشت

مشتعل و خود را در هدفش موفق ديد، به سوي مكه رهسپار گرديد و در آنجا رحل اقامت 
  . افكند، و هر آن در انتظار آشته شدن عثمان، و بيعت مردم با طلحه بود

روزي مردي به نام اخضر از مدينه وارد مكه گرديد، عايشه : گويد آه  باره ميطبري در اين
  اوضاع مدينه چگونه است؟ : او را ديد و از وي پرسيد

  !!ها را آشت عثمان مصري: اخضر
انا الله و انا اليه راجعون، راستي عثمان تعدي و طغيان را تا به اين حد رسانده : عايشه

آنند به  اي دفاع از حق و مبارزه با ظلم از وي استمداد مياست آه حتي آساني را آه بر
  . خدا سوگند، ما به اين ظلم و تعدي راضي نخواهيم بوده ب! رساند؟ قتل مي

اوضاع مدينه را چگونه : سپس مرد ديگري پيش عايشه آمد، عايشه از وي نيز پرسيد
  . ها عثمان را آشتند مصري: ديدي؟ او گفت
ها را مقتول پنداشته است؟ و  عجب است آه اخضر چگونه قاتلجاي بسي ت: عايشه گفت

فلاني دروغگوتر : گوينداين داستان از آن تاريخ در زبان عربي، به صورت مثل درآمد، آه مي
  . ٢از اخضر است
هنگامي آه خبر قتل عثمان در مكه به گوش عايشه رسيد، دستور داد : گويد بلاذري مي

  : اشتند، وي در ميان آن خيمه قرار گرفت و چنين گفتاي برافر در مسجدالحرام خيمه
آنم آه او روزي براي قوم و  بيني مي من از آردار و رفتار عثمان چنين پيش! مردم بدانيد

بدبختي خواهد گرديد، چنانكه ابوسفيان در جنگ  ی هخويش خود و ملت مسلمان، وسيل
  . ٣ بدبختي و بيچارگي شدیهبدر براي قوم خود وسيل
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اند، آه وقتي خبر آشته شدن عثمان، در مكه به گوش  ۀ زيادي از مورخين نقل نمودهعد
او در اثر اعمال زشتش بدين سرنوشت ! عثمان از رحمت خدا دور باد: عايشه رسيد گفت

  . آند شوم دچار گريد، زيرا خداوند آه بر آسي ظلم نمي
 یهانش وي را به ورطخدا او را از رحمتش دور گرداند، گناه«: گفت آه و گاهي مي

اي مردم، آشته . هلاآت انداخت، و اين گونه در چنگال مجازان اعمال خويش قرار گرفت
 شتر صالح آه قوم ی هاحمر ثمودي پي آنند! شدن عثمان شما را دلگير و محزون نسازد

 هلاآت و بدبختي انداخت، عثمان نيز مانند وي، در ميان شما یهثمود را به ورط
اگر عثمان آشته شد، اينك طلحه بهترين، و !!  اختلاف و فساد نگرددیهمايمسلمانان 

ترين مردم براي مقام خلافت، در ميان شما حاضر است، با او بيعت آنيد و از اختلاف لايق
عايشه پس از اين سخنان، با عجله و سرعت هرچه بيشتر، به سوي !! و تفرقه بپرهيزيد

آرد، ولي در   حوادث و اوضاع مدينه فكر ميیهاه دربارمدينه رهسپار گرديد، و در طول ر
  ١داد رسيدن طلحه به مقام خلافت، شك و ترديدي به خود راه نمي

نمود  پيمود، و خود را با اين افكار و گفتار سرگرم مي عايشه به سرعت راه مدينه را مي
 او از رحمت !عثمان آن مرد يهودي؛ عثمان آن خرفت و احمق از رحمت خدا دور باد«: آه

از آن شير ميدان جنگ، از پسر ! از طلحه به من بگو! عثمان را آنار بگذار! خدا محروم باد
خوشا به حال پدري آه همچو تو فرزندي دارد، ! اي طلحه! من سخن بگوه عمويم طلحه ب

اند، آه تنها طلحه را  مرحبا بر مادري آه چون تو فرزندي زاده، مردم چه خوب تشخيص داده
 یآري تنها او است آه شايستهاند؛  اند، و او را به خلافت برگزيده وار پيشوائي يافتهسزا

دهند،  بينم، آه مردم دست بيعت به وي مي اين مقام است، گويا با چشم خود از دور مي
  » .تا خود را به وي برسانم! برانيدبا سرعت ! آنند، مرآب مرا برانيد و با وي بيعت مي
پيمود، تا در اثناي راه با  نگونه مشغول ساخته بود، و راه مدينه را ميعايشه خود را بدي

از اوضاع مدينه ! عبيد: آمد، روبرگرديد، و از وي پرسيد  آه از مدينه مي٢»آلاب ام عبيدبن«
  چه خبر؟ 
  . سرپرست ماندند عثمان را آشتند، و بعد از وي هشت روز بلاتكليف، و بي: عبيد گفت

  عايشه سپس چه؟ 
زبان،  دل و يك خير انجاميد، آه مسلمانان دسته جمعي، يكه الحمدالله آار ب: دعبي
  . طالب را براي خلافت و سرپرستي انتخاب آرده، و با وي بيعت نمودند ابي بن علي

ها  سزا است آسمان. خدا سوگند، آه امر خلافت به نفع علي تمام شوده ب: عايشه
  !گوئي؟  چه ميببين آه! خراب گردد، واي بر تو اي عبيد

  . جريان همان است آه گفتم! خاطرت جمع! عايشه: عبيد
  . از گفتار عبيد داد عايشه بلند گرديد، و فرياد و فغان وي طنين انداز شد

تو چرا از بيعت مردم با علي، ناراحت و نالاني؟ چرا خلافت علي را خوش ! عايشه: عبيد
 و سزاوارتر است، علي آسي است ؟ علي آه به مقام خلافت، از همه بهتر!داري نمي

  . آه در هيچ فضيلتي براي وي، همانند و نظيري نيست
! هر چه زودتر برگردانيد! مرا برگردانيد: اين جا رسيد، عايشه فرياد زد آهه سخن عبيد آه ب
داد،  ، آه فرمان بر قتل عثمان ميمكه برگشت، ولي شعار سابق خود رااو بدينگونه به 
گناه، و مظلوم آشته شده است،  خدا سوگند عثمان بيه ب«: گفت  ميتغيير داده بود و

  !!»من بايد به خونخواهي وي قيام آنم

                                              
-صلي(ي پيغمبر اكرم ي علي عموزادهكرد ولي عايشه درباره ي اول بود و اين قوم و خويشي به نظر عايشه او را به خلافت نزديك ميي خليفهـ زيرا طلحه  عموزاده 1

 !!اين نظر را نداشت) وآلهعليهاالله

و كنزالعمال ) 4/88(سعد  و طبقات ابن) 3/80( در 21اثير  و ابن) 5/172(اند مانند طبري در  كالمة وي با عايشه را مورخين نوشتهي ليث بود داستان مـ عبيد از قبيله 2
)3/16 .( 
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من از اين در شگفتم آه تو ديروز به آفر عثمان فتوا، و به قتل وي فرمان ! عايشه: عبيد
ه آ! ناميدي، چه زود گفتار خود را پس گرفتي؟ دادي، و او را نعثل و پيرمرد يهودي مي مي

  ! آني؟ گناه معرفي مي امروز عثمان را مظلوم و بي
 ی، و اين مردم بدون اين آه بر توبهآري عثمان چنين بود ولي او خود توبه نمود: عايشه

گناه آشتند، گذشته از اين شما را با گفتار ديروزي من  وي اعتنا آنند، او را مظلوم و بي
  . ه از گفتار ديروزيم بهتر استآ! گويم بپذيريد چه آار؟ آنچه را آه امروز مي

  : عبيد در جواب عايشه اشعاري بدين مضمون سرود آه
ها  ها و آشوب هاي سهمگين فتنه منشأ اين همه اختلافات و انقلابات توئي، توفان! عايشه

  . از تو برخاسته است
  . تو بودي آه بر قتل عثمان فرمان صادر نمودي، تو گفتي آه او آافر شده است

 به خاطر فرمان تو، در ريختن خون عثمان شرآت جستيم، ولي در واقع قاتل گرچه ما
  . عثمان تو هستي؛ آه بر قتل وي فرمان دادي

صورت نه آسمان بر زمين فرود آمده و نه ماه و خورشيد گرفته است، بلكه ه هر ب! عايشه
بر تن ها لباس رزم  اند، مردي شجاع آه در جنگ مسلمانان با مرد بزرگي بيعت آرده

  . سازد آند، و مردم خوشپسند و گردنكش را خوار و زبون مي مي
گر است؛ با آسي آه يكنواخت و با وفا باشد يكسان و برابر  آيا آسي آه داغدار و حيله

  . ؟١است
سپس عايشه به مكه بازگشت؛ و در مقابل درب مسجدالحرام از شتر خود پياده گرديد، و 

لاسود حرآت نمود، در آن هنگام مردم از هر طرف دور او خود را پوشانيد، و به سوي حجرا
  . را گرفتند
: آه جمعيت زيادي را در اطرافش مشاهده نمود، آنان را مخاطب ساخت و گفت: عايشه
خدا ه گناه را به قتل رسانيدند؛ و من نيز بايد بر مظلوميت وي بنالم، و ب عثمان بي! مردم

  . ودسوگند، يه خونخواهي او قيام خواهم نم
علي، عثمان را به قتل رسانيد، عثمان آسي بود آه !  قريشیقبيله: گفت و گاهي مي

  ٢شبي از زندگيش، بهتر از تمام دوران زندگي علي بود
چون خبر بيعت مردم با علي، به : گويد ابومخنف نيز همان روايت را نقل نموده، سپس مي

خلافت را به ! حالشانه ن بدا بواي بر آنا: گوش عايشه رسيد، فريادش بلند گرديد آه
  ٤.گردانند بر نمي٣قبيلۀ تيم
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  دع هؤلاء يعملوا برأيهم                                                                     
  آنان را واگذار تا به رأي و دلخواه خود عمل آنند

  )اميرمؤمنان(
  
  

  بيعت شكنان 
ا براي خلافت برگزيدند و دست بيعت به وي دادند، مسلمانان عموماً با جان و دل علي ر

، »زيد بن اسامه«، »مسلمه محمدبن«، »عمر بن عبداالله«: شمار جز چند نفر معدود و انگشت
  . »وقاص ابي سعدبن«، و »ثابت بن حسان«

، پيش وي آمدند، و دربارۀ اين چند نفر گفتگو »مالك اشتر«و » عمار«دو تن از ياران علي، 
  . نمودند
عموم مردم با تو بيعت آردند  بجز اين چند نفر معدود و ! يا اميرالمؤمنين: عمار

شمار، تو آنان را بر بيعت خود دعوت آن شايد آه گفتارت را بپذيرد و از روش  انگشت
  . صحابۀ پيامبر، مهاجر و انصار تخلف نورزد و از اجتماع مسلمانان بر آنار نباشند

ي آه با آغوش باز از ما استقبال نكند و با جان و دل بيعت آس! عمار): السلامليهع(علي 
  . ما را نپذيرد، ما نيازي به وي نداريم

آنندگان گرچه در اسلام نسبت به بعضي از ما  بعضي از اين تخلف! يا اميرالمؤمنين: اشتر
 سبقت دارند، ولي تنها سابقه دار بودن آنان مجوز اين نيست آه از بيعت تو و تعيين خليفه
آه موضوعي بس حساس و پر اهميتي است، تخلف ورزند و خود را از اجتماع مسلمانان 
به آنار آشند، آري آنان نيز بايد مانند ديگران، بر بيعت تو گردن نهند، و در ميان مسلمانان 

  . اختلاف، شكاف و دو دستگي ايجاد نكنند
را به حال خود وابگذاريم، بهتر از من با افكار اين مردم از تو آشناترم، اگر آنان ! اشتر: علي

  . اين است آه بر بيعت مجبور و وادارشان سازيم
يا : آنندگان بود، به پيش اميرالمؤمنين آمد و گفت ، آه يكي از تخلف»وقاص ابي سعدبن«

تر و مقام خلافت از همه لايقه خدا سوگند من شكي در اين ندارم آه تو به علي ب
اي از مردم سر همان  پايد، عده دانم آه ديري نمي يقين ميه بتري، ولي چه آنم،  برازنده

نمايند و آار به  گذارند با تو به شدت نزاع و اختلاف مي مين را به تو واخلافت آه امروز آ
جنگ و خونريزي خواهد آشيد، من در صورتي حاضرم با تو بيعت آنم آه شمشير 

  .  شدن باشد به من معرفي آند  آشتهداري در اختيار من بگذاري، تا هر آس سزاوار زبان
بيعت مسلمانان با من به اين شرط ! سعد: در پاسخ وي گفت) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

عمل گردد، آيا بر ) وآلهعليهااللهلیص(انجام گرفته است آه طبق آتاب خدا و سنت پيامبر 
  آني؟  خلاف آن عملي انجام گرفته است آه تو با من مخالفت مي

نيز آزاد و مختاري آه طبق همان شرط با من بيعت آني و به اجتماع مسلمانان تو 
  . ١بپيوندي ، و يا بيعت مرا نپذيري، و از اجتماع مسلمانان به دور و بر آنار باشي

  . اي از بيعت علي تخلف نمودند اميه نيز عده علاوه بر افراد نامبرده، از بني
:  را از زبان خود آنان چنين آورده است آهيعقوبي مورخ معروف، علت تخلف اين عده

آمدند، ) السلامليهع(نزد علي » عقبه وليدبن«و » عاص سعيدبن«با  ،»مروان حكم«
  : سخنگوي آنان يعني وليد، سخن خود را چنين آغاز آرد آه

 ما را آوبيدي، و پشت ما را در هم شكستي اما من در جنگ بدر پدرم را یتو همه! علي
  . انگيزي به قتل رساندي با وضع اسف

ی بود آشتي و با آشتن وي، آمر قبيلهو اما سعيد؛ پدر وي را نيز، آه قهرمان قريش 
  . قريش را شكستي

و اما مروان، از پدر وي نيز بدگوئي آردي ما و او را به باد انتقاد گرفتي و از اين راه دل وي 
 رحمي نمود؛ و بر ی و صلهی او احساندار ساختي، روزي آه عثمان درباره را جريحه
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 انتقاد نمودي، ه شدتحقوق وي افزود، تو اين موضوع را بر عثمان خورده گرفتي و از وي ب
ها، باز حاضريم، آه با تو بيعت آنيم، ولي به شرط اين آه  ها، و ناراحتي با اين همه عقده

آه به  هائي  ستماول، هر چه را آه در دوران عثمان از ما سر زده است، ناديده بگيري، از
مسلمانان روا داشتيم صرف نظر آني، ثروت و اموالي را آه در دوران عثمان به دست ما 

  . رسيده است از ما پس نگيري
  . آه، قاتلان عثمان را مجازات نموده و آنان را به قتل برساني دوم اين

  !. اميه اين بود خلاصه گفتار سخنگوي بني
 طوري آه آثار خشم و غضب در ر آنان غضبناك گرديد، بهاز گفتا) السلامليهع(ولي علي 

گوئيد آه من پدران و بزرگان شما را آشتم، آنان  اما آنچه مي: وي نمايان بود و گت ی قيافه
پرستي به  را من نكشتم، بلكه مخالفت و دشمني با حق، و طرفداري از شرك و بت

حسابي  ثروت آلان و بي: گوئيد ميآنيد، و  آشتنشان داد، و اما آنچه به ما پيشنهاد مي
ايد، از شما پس نگيرم، در اين باره نيز، عدالت و  المال مسلمانان به دست آورده آه از بيت

فرما خواهد بود، هرچه عدالت تقاضا آند من نيز طبق آن رفتار خواهم  انصاف در ميان ما آم
  . نمود

دام آنم، اگر من امروز آنان را آشندگان را اع: گوئيد و اما پيشنهاد ديگر شما، آه مي
  . بكشم، فردا يك جنگ بزرگ داخلي در ميان مسلمانان به وقوع خواهد پيوست

آنار بگذاريد، و بر آنچه ه جوئي را ب همه بهانه اين: افزود) السلامليهع(آنگاه اميرالمؤمنين 
تاب آه به نفع شما است، من شما را به سوي آ! گويم گوش فرا دهيد من بر شما مي

و از  آنم؛ حق را بپذيريد؟ خوانم و روش و سنت پيامبر را در ميان شما تجديد مي خدا مي
  ! باطل دور باشيد

 حق و عدالت براي وي تلخ و تنگ باشد، زندگي در سايۀ یزيرا آسي آه زندگي در سايه
خواهيد  تر خواهد بود، اين است آخرين سخن من؛ مي تر و سخت باطل، بر وي تنگ

: مروان گفت. خواهيد برويد و هرجا آه مي. خواهيد از افكار خود پيروي آنيد د، و ميبپذيري
  .١آنيم، و با تو هستيم، تا بعدها چه پيش آيد با تو بيعت مي
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  و االله ما اراد العمرۀ ولكنهما ارادا الغدرة 
   خدا را یهدا سوگند آنان قصد زيارت خانه بخ

  شكني ندارند بلكه منظورشان غدر و پيمان
  )» السلامليهع«علي (      . است

  
  
  

  طلحه و زبير پيمان شكن 
طلحه و زبير از دير زماني آرزوي خلافت، و رسيدن به مقام حكومت، بر جهان اسلام را در 

بود؛ و مردم فقط، او را ) السلامليهع(پرورانيدند، ولي چون افكار عموم با علي  سر مي
واهان وي بودند، اين بود آه آن دو، از فكر خلافت دانستند، و خ  اين مقام ميیشايسته

ه مبادرت ورزيدند، و در بيعت آن حضرت؛ ب) السلامليهع(منصرف شده، و به بيعت علي 
خواستند آه با سبقت نمودن در ظاهر از همه سبقت جسته و پيشدستي آردند، زيرا مي

 بتوانند؛ پست حساسي را بيعت، توجه دستگاه خلافت را به خود جلب آنند، تا از اين راه
  . به دست بياورند، و بسهم بيشتري نايل گردند
آنان را با ساير افراد مسلمان ) السلامليهع(اما بر خلاف توقع و انتظاري آه داشتند، علي 

ن دو قائل نگرديد، بدين گونه يكسان و برابر قرار داد، و آوچكترين امتيازي نسبت به آ
  . سنگ خورده و تيرشان ب آنان نقش بر آب شد ینقشه

  : مورد طلحه و زبير را يعقوبي چنين آورده است آه جا و بي توقع بي
  : آمدند و چنين گفتند) السلامليهع(طلحه و زبير نزد علي 

 یقامي محروم گشته، و هر يك به گوشهما بعد از رسول خدا، از هر پست و م! يا علي
 تو افتاده است، انتظار داريم آه ما را در امر انزوا قرار گرفتيم، اينك آه خلافت به دست

هاي حساس حكومت را در اختيار ما  خلافت شريك و سهيم خود سازي، و يكي از پست
  ! بگذاري
زيرا چه مقامي ! از اين پيشنهاد صرفنظر آنيد: در جوابشان فرمود آه) السلامليهع(علي 

ها يار و تيد، در شدايد و سختيخواهيد، آه شما نيرو و قدرت من هس بالاتر از اين مي
باشيد، استحكام و پا برجا بودن اساس حكومت من، در روش شما قرار  پشتيبان من مي

  ١!گرفته است آيا مقامي بالاتر و بهتر از اين براي آسي از مسلمانان ممكن است؟
 به آنند آه علي استانداري يمن را به طلحه و يمامه و بحرين را بعضي از مورخين نقل مي

زبير واگذار نمود، وقتي خواست منشور استانداري و عهدنامه را در اختيار آنان بگذارد 
  . دربارۀ ما صلۀ رحم آردي، و حق قوم و خويشي را ادا نمودي! يا اميرالمؤمنين: گفتند
 یان صلهمن هرگز به عنو: فوراً عهدنامه را از آنان پس گرفت، و گفت) السلامليهع(علي 

  . آنم نمودن حق قوم و خويشي، اختيارات مسلمانان را بر آسي واگذار نميرحم و ادا 
تو ديگران را بر ! يا علي: به خشم آمدند، و گفتند) السلامليهع(طلحه و زبير از رفتار علي 

  . سازي داري، و ما را در برابر آنان خوار و زبون مي ما مقدم مي
و رياست، بيش از حد علاقه نشان شما نسبت به مقام : فرمود) السلامليهع(علي 
دهيد، و از نظر من افراد حريص و رياست طلب، هرگز شايستگي ندارند آه بر  مي

  . ٢مسلمانان رياست آنند ، و اختيار آنان را بدست بگيرند
خواستند آه ) السلامليهع(طلحه و زبير، از علي : نويسد طبري در اين مورد چنين مي

اگر : در جوابشان فرمود) السلامليهع(آنان تفويض آند؛ علي امارت آوفه و بصره را به 
شما در نزد من باشيد، و به دستگاه خلافت رونق، و سر و سامان بخشيد بهتر از اين 
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است آه به نقاط دور برويد، و از من جدا شويد، زيرا من از فراق، و دوري شما احساس 
  . ١آنم تنهائي و ناراحتي مي
دلخواه طلحه و زبير، پست و مقامي ه ب) السلامليهع( شد، علي آري همانطور آه گفته

در اختيارشان نگذاشت، و آنان را در امر خلافت، با خود، شريك و سهيم ننمود؛ و اين اولين 
خاطر ساخت،  عامل بود آه طلحه و زبير را به دستگاه خلافت بدبين؛ و از حكومت رنجيده

  .  به وجود آمدن جنگ جمل منجر گرديدشكني و بالاخره آه در نتيجه به پيمان
شكني واداشت؛ و سپس به ميدان  اي آه طلحه و زبير را به پيمان دومين عامل، و انگيزه

المال را در ميان مسلمانان به  بيت) السلامليهع(جنگ سوقشان داد، اين بود آه علي 
تي طلحه و آرد، و براي آسي خصوصيت و امتيازي قائل نبود، ح طور مساوي تقسيم مي

 علي، یاين روح تساوي طلبي و روش عادلانهزبير نيز از اين قانون مستثني نبودند، ولي 
شدت و صراحت، زبان به اعتراض ه براي آن دونفر قابل هضم و تحمل نبود؛ تا آنجا آه ب

  . گشودند، و مخالفت خود را عليه رژيم مساوات آغاز نمودند
 و  المال را در ميان مسلمانان تقسيم آرد، بيت) السلامهليع(علي : گويد الحديد مي ابي ابن

- علي همهبراي هر يك از آنان سه دينار بخشيد، و بر خلاف دوران خلافت عمر، و عثمان،
  .  مسلمانان را ار عرب و عجم برابر و يكسان قرار دادی

لف طلحه و زبير، به عنوان اعتراض به روش مساوات علي، از اين تقسيم عادلانه تخ
  . ورزيدند، و سهم خود را تحويل نگرفتند

  : آنان را به نزد خود خواند، و گفت) السلامليهع(علي 
خدا مگر اين نبود آه شما به پيش من آمديد، و از من خواستيد آه زمام خلافت ه شما را ب

  ! را به دست بگيرم، در صورتي آه من از پذيرفتن آن ابا و اآراه داشتم؟
  . ـ آري

ما بدون اجبار و اآراه و با اختيار خود با من بيعت ننموديد، و امور خلافت و زعامت ـ مگر ش
  ! مسلمانان را بر من تسليم و واگذار نكرديد؟

  . ـ آري
ايد آه راه اعتراض و مخالفت با من در پيش  ـ پس چه خلافكاري در من مشاهده نموده

  ! گيريد؟ مي
بت به ساير مسلمانان، داري سابقه و فضيلت داني آه ما نس تو خود بهتر مي! ـ يا علي

هستيم، و ما با تو باين اميد بيعت نموديم؛ آه بدون مشورت ما، به آرهاي مهم و امور 
مملكتي اقدام نخواهي آرد، و در آارهاي مهم ما را مشاور خود قرار خواهي داد، ولي 

المال  ن اطلاع ما بيتآني و بدو بينيم بدون مشورت ما به آارهاي مهم اقدام مي حالا مي
  . نمائي را به طور مساوي تقسيم مي

آنيد و از مصالح و امور مهم  گيري مي شما در آارهاي آوچك، خورده! ـ طلحه و زبير
نمائيد، و مصالح اجتماعي و سرنوشت امت اسلامي را فداي مصالح  پوشي مي چشم

  ! شما را بپذيريد یايد خدا توبهش! سوي خدا توبه آنيده آنيد، ب شخصي خود مي
ان محروم ساخته، ظلم و ئيد آه آيا من شما را از حق مسلمانبمن بگو! طلحه و زبير

  ام؟  ستمي بر شما روا داشته
  . ـ معاذ االله آه از تو ستمي سر بزند

ام، و سهم بيشتري  المال، قسمتي بر خود اختصاص داده ـ آيا از اين ثروت و بيت
  ! ام؟ برداشته

  . وگند، چنين عملي نيز، از تو سر نزده استخدا سه ب. ـ نه
ام؛ و  مدي نموده است، آه من به حكم آن جاهل بودهآ آيا براي فردي از مسلمانان، پيشـ 

  ! ام؟ يا در اجراي حكم ضعف و سستي از خود نشان داده
  . خدا سوگنده ـ نه ب

                                              
 . 128 ـ 7/127 ـ تاريخ ابن كثير 5/153ـ طبري  1



 

     ١٩١  

 اجتماع مسلمانان پيمائيد، و خود را از ـ پس در حكومت من چه ديديد؛ آه راه مخالفت مي
  سازيد؟  بر آنار مي

اخته است، مخالفت تو ـ تنها چيزي آه ما را از تو رنجيده خاطر، و به حكومت تو بدبين س
 افراد و یالمال، سابقه  آه او در تقسيم بيتباشد، خطاب مي  دوم، عمربنیبا روش خليفه

 مقامش سهمي هر آسي به مناسبت موقعيت وه گرفت، و ب فضيلت آنان در نظر مي
داد اما تو، همۀ مسلمانان را مساوي قرار داده، و امتياز ما را ناديده گرفتي، در صورتي  مي

هاي ما بدست  ها و جانبازي ها، با شمشيرهاي ما، و در اثر فعاليت آه اين اموال و ثروت
آمده است، چگونه سزا است؛ آنان آه اسلام را به طور اجبار، و از ترس شمشيرهاي ما 

  اند، با ما يكسان و برابر باشند؟  پذيرفته
خلافت علاقه و ه فكري با شما در امور خلافت، من آه ب  مشورت و همیـ اما مسئله

رغبتي نداشتم، شما بوديد آه مرا به سوي آن خوانديد، و با اجبار بر مسند خلافت 
وليت را پذيرفتم، نشانديد، و من نيز از اختلاف و پاشيدگي مسلمانان، بيم آردم، اين مسئ

وقتي هم اين مسئوليت را به عهده گرفتم، به آتاب خدا، قرآن، و سنت و روش پيامبر 
ها، به دست  مراجعه آردم، و حكم هر موضوع و مسئله را از آن) وآلهعليهااللهلیص(اآرم 

آوردم؛ و نيازي به نظريه و مشورت شما نداشتم؛ تا از فكر شما در امور خلافت استمداد 
نم؛ و همان قرآن و سنت، مرا از استمداد آردن از ديگران مستغني نمود، آري اگر روزي آ

امر مهمي پيش بيايد، آه حكم آن در قرآن و سنت پيدا نشود، و خود را محتاج مشورت 
  !!. ببينم؛ با شما مشورت خواهم نمود

اين نيز، : ادمالمال و مساواتي آه در ميان مسلمانان قرار د  تقسيم بيتیو اما مسئله
روش اختصاصي من نبود، و من اولين آسي نيستم، آه اين رفتار را پيش گرفته باشم؛ 

بوديم؛ و روش او را ديديم، آه هميشه ) وآلهعليهااللهلیص(من و شما در زمان رسول خدا 
نمود، و آوچكترين امتيازي در اين باب بر آسي  المال را به طور مساوي تقسيم مي بيت

  . گرديد يقائل نم
علاوه بر اين، حكم اين مسئله، در آتاب خدا نيز آمده است، آه ما را، به مساوات و برابري 

 روي شما است، و  نمايد، اين قرآن است آه در پيش جا را لغو مي دعوت، و امتيازات بي
  . دستوراتش هميشگي است، و آوچكترين سخن باطل و ناروا بر آن راه نخواهد داشت

 شمشيرهاي شما بدست آمده و یلهالمال به وسي اين بيت: گوئيد آه  شما ميو اما آنچه
بايد بدين لحاظ امتيازي براي شما قائل گرديد؛ در گذشته نيز آساني بودند، آه با جان و 

-االلهلیص(مال به اسلام ياري نمودند، و غنائمي به دست آوردند، با اين حال رسول خدا 
مال براي آنان نيز، امتيازي قائل نگرديد،  سبقت در اسلام و ال در تقسيم بيت) وآلهعليه

ند، آري اين جانبازي و عمل دست آره فعاليت آنان باعث اين نبود، آه سهم بيشتري ب
 آنان، حتماً در پيشگاه خداوند مورد نظر بوده، و در روز جزا به پاداش عمل یشايسته

به شما و ساير مسلمانان جز اين داند آه من نسبت  نيكشان خواهند رسيد، خداي مي
 ما را به راه راست هدايت آند، صبر و ید همهدانم، خداون اي بر خود نمي وظيفه

شكيبائي، و مدد و ياري بر ما ببخشد، خداوند رحمت آند بر آسي آه، يار و پشتيبان حق 
  . ١باشد، و از ظلم و ستم بپرهيزد، و در برانداختن آن بكوشد

عروف طلحه چون از هر نوع امتياز مأيوس گرديد، اين مثل م: گويد  باره ميطبري نيز، در اين
اي است آه سگ، از ليسيدن   بهرهیی ما از اين آار به اندازههبهر«: را بر زبان راند آه

  .  آري ما از خلافت علي؛ شكمي سير نكرديم، و به مقامي نرسيديم٢»برد دماغش مي
، به انتظار رسيدن به مقام و مزايا، چهار )السلامليهع(طلحه و زبير پس از بيعت با علي 

، و در انتظار )السلامليهع(ماه در مدينه توقف نمودند، و در اين مدت؛ مراقب رفتار علي 
گونه نرمش و انعطافي در وي احساس نكردند؛ و هيچ  تغيير روش او بودند، ولي هيچ

آلي ه به هر مقام و امتيازي نااميد؛ و بتغييري در روش او نديدند، و بدين گونه از رسيدن 
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عايشه پرچم مخالفت با علي را در مكه : مأيوس گرديند، و از طرف ديگر اطلاع يافتند آه
برافراشته است، تصميم گرفتند براي استمداد از عايشه به سوي مكه حرآت آنند، و با 

 خدا، از وي یهخانارت وان زيعنه آمدند و ب) السلامليهع(همين تصميم پيش اميرالمؤمنين 
-اهر با آنان موافقت نمود، و اجازهنيز به ظ) السلامليهع( مسافرت خواستند، عليیاجازه
  :  حرآت داد، سپس به ياران خود فرمودی
 خدا نيست، بلكه زيارت را بهانه یف آنان از اين مسافرت، زيارت خانهخدا سوگند هده ب

  . وفائي ندارند ر و بياند و هدفي جز پيمان شكني و غد ساخته
 مسافرت داد، براي بار دوم، یهبه آنان اجاز) السلامليهع(به هر صورت، هنگامي آه علي 
سوي مكه رهسپار گشتند، و در مكه به لشكر عايشه ه با او بيعت نمودند، و از مدينه ب

  .١پيوستند) السلامليهع(حزب مخالف علي 
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  !ما للنساء وقود الجيوش؟
  لشكرآشي چه آار؟زنان را با 

  ») السلامليهع(علي « 
  
  
  

  تجهيز لشكر 
هنگامي آه در راه مدينه جريان بيعت مردم با علي به گوش عايشه رسيد، تصميم بر 

را ) السلامليهع(مخالفت او گرفت و به مكه بازگشت و در آنجا پرچم مخالفت عليه علي 
هاي  ها و گروه نمود، حزب يق ميبرافراشت؛ و علناً مردم را به مخالفت وي تحريك و تشو

مخالف، آه از اين جريان اطلاع يافتند، از هر نقط به سوي وي رو نهادند و در اطرافش گرد 
  . آمدند

مخالف بودند، ) السلامليهع(طلحه و زبير، آه با رژيم مساوات، و روح تساوي طلبي علي 
سته، و جوار او را ترك  طور آه در فصل گذشته گفتيم، پيمان خود را با علي شك همان

  ١.گفته، راه مكه را پيش گرفتند، و به لشكر عايشه يا حزب مخالف پيوستند
اميه آه با علي عداوت ديريني داشتند، و در انتظار فرصتي بودند آه  و از طرف ديگر، بني
قيام آنند، چون قيام، و مخالفت عايشه را شنيدند، آنان ) السلامليهع(عليه حكومت علي 

 از مدينه، رهسپار مكه گرديدند، و در زير پرچم مخالفت با علي، آه با دست عايشه، نيز
  . به اهتزاز درآمده بود قرار گرفتند

-به وسيلهو از سوي ديگر، استانداران، و فرمانداران دوران عثمان، آه يكي پس از ديگري، 
هاي  ختلف، با ثروتشدند؛ از شهرهاي م عزل، و از آار بر آنار مي) السلامليهع( علي ی

آوردند، و  سوي عايشه روي ميه المال مسلمانان به دست آورده بودند، ب آلان، آه از بيت
پيوستند، بالاخره تمام احزاب مختلف، آه هر يك عقده خاصي از علي  به لشكر او مي

  . داشتند از هر سو به طرف لشكر عايشه شتافتند
و زبير، چهار ماه پس از آشته شدن عثمان طلحه : آند آه طبري از زهري چنين نقل مي

-ليهع( نيز، آه از طرف عثمان فرماندار بصره بود  و علي ٢»عامر بن عبداالله«به مكه آمدند و 
او را معزول ساخته بود، با يك دنيا ثروت به مكه روي آورد، و از طرف ديگر ) السلام

ف علي، معزول شده بود، با ثروت  فرماندار عثمان در يمن، آه او نيز از طر٣»اميه بن يعلي«
  . حساب، و با بيش از چهارصد شتر وارد مكه گرديد فراوان و بي

                                              
 .  وي و زبير شوهر خواهرش بوده ـ اين دو با عايشه خويشي و نسبت داشتند چه آنكه طلحه عموزاده 1

 . ـ پسر دائي عثمان بود 2

و طائف و تبوك شركت جست، عمر او را اش ابوصفوان و ابوخالد است، او در فتح مكه اسلام پذيرفت و در صف مسلمانان در جنگ حنين،  اميه كنيه بن ـ يعلي 3
يكي از مراتع آن نقطه را به خود اختصاص داد، عمر او را به همان جرم به مدينه خواست ولي پيش از آن كه او به » يعلي«. كرده بود» يمن«فرماندار يكي از شهرهاي 

  . مدينه برسد عمر از دنيا رفت
نمود، روزي كه مسلمانان عليه  ي شديد ابراز ميتري بوي محول نمود بدين جهت به عثمان علاقه  داد و پست حساسقرار» صنعاء«سپس عثمان او را والي و فرماندار 

از صنعاء به ياري وي رفت، و در اثناي راه ا ز مركب خود بر زمين افتاد و زانويش شكست، پس از كشته شدن عثمان خود را به مكه » يعلي«عثمان قيام كردند 
  . گردم ي او ميهر كس به خونخواهي عثمان به پا خيزد من متعهد سلاح و هزينه: ن نمود كهرسانيد، و اعلا

طبق همان تعهد بود كه چهار هزار درهم به زبير داد و هفتاد تن جنگجو از قريش را مسلح نمود و مركب در اختيار آنان گذاشت و شتر پر قيمتي نيز به عايشه تقديم 
  . ار همان شتر بودداشت كه وي در جنگ جمل سو

ااميه علاوه بر اين همه پول كه در جنگ جمل پرداخت خود نيز در اين جنگ كه بنام خونخواهي عثمان و عليه علي انجام ميگرفت شركت كرد ولي پس از اين  بن يعلي
اينست معناي . جنگيد كريان علي و عليه دشمنان او ميقرار گرفت و در جنگ صفين نيز در ميان لش) السلامعليه(جنگ توبه نمود و در صف ياران و دوستان علي 

 !!الوقت بودن ابن
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بن عامر ثروت آلان، و چندين شتر، در اختيار لشكر و سربازان جنگي عايشه  عبداالله 
نيز، براي تجهيز لشكر، چهارصد هزار دينار، در اختيار زبير » اميه بن يعلي«گذاشت، 

» عسكر«و برگ هفتاد سرباز جنگجو را تأمين نمود؛ و شتر معروف را آه گذاشت، و ساز 
خريده ) و بنا به نقل مسعودي به دويست دينار ـ م ـ (شد و به هشتاد دينار  ناميده مي

  ١.بود؛ به عايشه واگذار نمود، آه وي در اين جنگ؛ به آن شتر سوار گرديد
 و عايشه را در ميان آن قرار دادند،  عايشه را در پشت همان شتر محكم بستند،یهآجاو

هاي مخالف علي، در مكه دور هم گرد آمده، و يك لشكر بزرگ و مجهزي،  بدين گونه حزب
  .  حرآت گرديدندیهبه وجود آوردند، و آماد) السلامليهع(عليه علي 
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  قد نهاك عن الفرطۀ في البلاد 
گردي ممنوعت ساخته  خداوند از بيابان! عايشه
  است

  )سلمه ام(
  
  
  

  سوي عراق ه ب
هاي مخالف علي را، در مكه به دور خود جمع نمود، و بدين  عايشه، حزب: گويد طبري مي

ترتيب لشكر بزرگ، و مجهزي بوجود آورد، سپس سران لشكر، دور هم جمع شده به 
  : شورا پرداختند

رو و لشكر مستقيماً به سوي مدينه حرآت آنيم، و با همين ني: اي از آنان گفتند آه عده
  . آه در اختيار داريم، با علي بجنگيم

توانيم با اين نيروي ضعيف و افراد آم، در  ما نمي:  ديگري نيز چنين نظريه دادند، آهیعده
مقابل لشكر علي مقاومت آنيم و به مرآز و پايتخت اسلامي حمله بريم، و با حكومت 

يه استمداد آنيم و آمك نظامي و ما بايد اول به سوي شام رويم و از معاو(وقت بجنگيم، 
  ). »م«ساز و برگ جنگي از وي بگيريم، سپس بجنگ علي بپردازيم 

سوي عراق، حرآت آنيم، و از ه  همچنين پيشنهاد نمودند آه، ما بايد، قبلا بی او عده
، آه طلحه و زبير، در آن دو شهر؛ »بصره«و » آوفه«مردم دو شهر بزرگ عراق يعني 

تر گرديم، سپس از  ان فراواني دارند، قوا و نيرو بگيريم؛ و مجهزتر، و آمادهخواهان و هوادار
  . آنجا به سوي مدينه حرآت آرده، با علي وارد جنگ شويم

همۀاعضاي شورا، اين رأي را پسنديدند و تصويب نمودند، اين بود آه عايشه به لشكريان 
ي از مكه به سوي عراق خود آماده باش داد، و پس از آمادگي با هفتصد تن مرد جنگ

پيوستند تا  آنان ميه آوردند، و ب حرآت نمود، ولي در طول راه مردم از هر طرف روي مي
  . ١بالاخره تعداد آنان به سه هزار تن رسيد

  گويد سلمه با عايشه سخن مي ام
روزها آه عايشه با لشكر خود، عازم حرآت به بصره بود،  در آن: گويد مي» طيفور ابن«
  :  با وي ملاقات آرد و گفتسلمه ام

خداوند به احترام . پروردگارت تو را محدود ساخته است، از فرمان وي پا فراتر نگذار! عايشه
اي افكنده است با دريدن آن پرده، احترام  پيامبر خود، در ميان تو و مردم، حجاب و پرده

را به  آن خانه را براي تو پسنديده است یهخدا گوش! رسول خدا را در هم مشكن
  ! گردي مبدل منما بيابان
دانست، اگر دخالت و شناخت، و موقعيت تو را آاملا مي را بهتر ميو رسول خدا ت! عايشه

رسيدگي به اين گونه امور، براي تو نيكو بود، حتماً او دستوري به تو ميداد، و پيماني با تو 
كرده است بلكه در مقابل مي بست، در صورتيكه او، نه تنها در اين باره دستوري صادر ن

  . اينگونه اقدامات، ممنوعت ساخته است
اگر رسول خدا ترا در اين مسير ببيند، در جواب وي چه ميگوئي؟ از خدا بترس و از ! عايشه

زيرا خدا ناظر اعمال، و مراقب رفتار تو است؛ و آوچكترين عمل تو، از ! پيامبر خدا حيا آن
  . ترسول خدا نيز پنهان و پوشيده نيس

اي، آنچنان مخالف شئون انساني و زننده است آه اگر  روشي آه تو انتخاب آرده! عايشه
آردم آه در آنجا؛  شد به بهشت بروم حيا مي من بجاي تو بودم، و به من دستور داده مي

-هو گوش! ملاقات آنم، تو نيز شرم و حيا را از دست مده) وآلهعليهااللهلیص(با رسول خدا 
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تا رسول خدا از تو راضي و ! يش را تا دم مرگ مأوي و مسكنت قرار بده خویه خانی
  . خشنود گردد

  : سلمه در پايان گفتارش، اين جمله را نيز اضافه نمود آه بنا به نقل بعضي از مورخين، ام
ام، بر تو بازگو آنم، مانند مارگزيده  اگر آنچه را آه در اين باره از رسول خدا شنيده! عايشه
  . گردد پيچي، و فريادت بلند مي حتي به خود مياز نارا

من گرچه هميشه موعظه و نصيحت تو را ! سلمه ام: سلمه گفت عايشه در پاسخ ام
پذيرم، ولي نه در اين مورد، زيرا چه نيكو سفري است آه من در پيش دارم آه  مي
ماست خواهم؛ در ميان دو گروه از مسلمانان، آه عداوت و دشمني بر آنان حكمفر مي

نعم المطلع مطلعاً « صلح و مسالمت به وجود آورده، و به اختلافات آنان خاتمه دهم
  .١»اصلحت فيه بين فئتين متناجزتين 
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  و قرن في بيوتكن 
اي همسرن رسول تا دم مرگ ملازم خانه خود 

  باشيد
  »قرآن مجيد«

  تنبحها آلاب الحواب 
  . سگان حوأب بر وي پارس خواهند آرد

  »مپيامبر اسلا«
  
  
  

  گزارشات راه 
عايشه لشكر خود را آه از گروهها و حزبهاي مخالف علي تشكيل يافته بود مجهز 

دثي رخ اسوي عراق حرآت نمود؛ و در طول راه تا ورود به بصره جريانات، و حوه ساخت، و ب
  : پردازم داد آه ايك به نقل آنها مي

  اختلاف بر سر پيشنمازي
 عايشه از مكه حرآت نمود، در بيرون شهر، مروان، هنگامي آه لشكر: گويد طبري مي

من آداميك از شما را امير : براي نماز اذان گفت، سپس به پيش طلحه و زبير آمد، و گفت
توانستند  چون خود طلحه و زبير نمي! بدانم، و او را براي مردم؛ به پيشنمازي معرفي آنم؟

آنند، و خود را به اين مقام معرفي و  خويش را، در برابر همديگر صراحتاً ابراز یهعقيد
آانديدا نمايند، پسرانشان اظهار نظر نمودند و هر يك پدر خويش را پيش آشيد، عبداالله 
پدر خود زبير را معرفي نمود، محمد نيز، پدرش طلحه را پيشنهاد آرد، و بدين گونه 

ه گرديد ود، و متوجاختلافي در ميان آنان به وجود آمد، عايشه آه از جريان اطلاع حاصل نم
شود، مروان را   پيشنمازي تخم نفاق و اختلاف در ميان لشكر افكنده ميآه اينك به بهانه

  : به پيش خود خواست و گفت
چرا با اين عمل خود در ميان لشكر، تفرقه و اختلاف ! خواهي چه آني؟ مي! مروان
  . ده شودزبير خوان بن ؟ نماز بايد با فرزند برادرم، عبداالله!اندازي مي

طبق فرمان عايشه، تا ورود لشكر به بصره، عبداالله اين مقام را حفظ نمود، و مردم با وي 
  . خواندند نماز مي
  : عبداالله چون در موضوع پيشنمازي؛ اختلاف نظر را در ميان طلحه و زبير ديد، گفت معاذبن

خلافت، به اختلاف  یروزي نصيب  ما گردد، باز در مسئلهخدا سوگند؛ آه اگر فتح و پيه ب
نه زبير حاضر است از مقام و منصب، دست بردارد، و : شديدتري دچار خواهيم گرديد، زيرا

  . ١گذارد را براي زبير وامي را در اختيار طلحه بگذارد، و نه طلحه آن آن
  اختلاف بر سر سياست

  آه اشراف٢عاص چون لشكر عايشه به منزل ذات عرق رسيد، سعيدبن :گويد طبري مي
رفت، به مروان و ياران وي اميه بود، و از لشكريان عايشه به شمار مي قريش، و از بني

آه اينك آشندگان ! رويد؟اگر واقعاً هدف شما خونخواهي عثمان است به آجا مي: گفت
جنگ ه ديگر ب! وطن خود باز گرديده و ب!  آنان را بكشيد٣عثمان در ميان همين لشكرند

  ! تن دادن چرا؟علي رفتن و خود را بكش
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يروئي به دست آوريم، آه بتوانيم رويم، تا ن ما مي: مروان و يارانش در پاسخ وي گفتند
  . آشندگان عثمان را به قتل برسانيمی همه

سخن ! با من از در راستي بيائيد: سپس سعيد، با طلحه و زبير تماس گرفت، و گفت
- هدهرديد، امارت و خلافت را به عآه اگر در اين جنگ پيروزي نصيب شما گ! درست بگوئيد

  ! چه آسي محول و واگذار خواهيد آرد؟ی
  . هر يك از ما دو نفر را؛ آه مردم انتخاب آنند: گفتند

چه بهتر آه مقام ! ايد؟ ردهگر شما به خونخواهي عثمان قيام آراستي، ا: سعيد گفت
  . خلافت را نيز به فرزندان وي واگذاريد

 یتجربه آنار آنيم؛ و جوانان بين و پيرمردهاي مهاجرين را بر ما، بزرگا: در جواب گفتند
  !ايشان را بر سر آار بياوريم؟

 پس بگيرم، ١شوم آه خلافت را از خاندان عبدمناف من هم هرگز حاضر نمي: سعيد گفت
  . و در اختيار ديگران بگذارم، اين بگفت و از آنجا برگشت

مغيره بن  « اميه بود از لشكر آناره گرفت و، نيز آه از بني»اسيد خالدبن بن عبداالله«
 را ندا  خودیحادثه را مشاهده آرد، افراد قبيله ثقيف بود، چون اين یآه از قبيله» شعبه 

 ثقيف، در ميان اين لشكر است بازگردد، آنان نيز از راهي یهر آس از قبيله: آرده گفت
  .  داد لشكر براه خود ادامهیو بقيه٢آه آمده بودند برگشتند

  سومين اختلاف 
پس از اختلاف بر سر امارت و برگشتن : دهد آه طبري گفتار قبلي خود را  چنين ادامه مي

نيز در ميان آنان بود، از » وليد و ابان«چند تن از لشكريان، لشكر عايشه آه دو فرزند عثمان 
 پديد آمد، آه منزل ذات عرق  حرآت نمود، ولي براي بار سوم نيز، در ميان لشكر، اختلافي

دانستند  اي ديگر عراق را صلاح مي سوي شام رهسپار شويم، و عدهه ب: گفتند اي مي عده
در اين باره زبير؛ با فرزندش عبداالله، و طلحه با علقمه آه وي را بر فرزندش مقدم 

عراق را مقصد خويش : دانست، به شورا پرداختند، و در اين نقطه به توافق رسيدند آه مي
  .٣دهند و بدين گونه اختلاف نظر و تشنج لشكر را بر طرف نمودندقرار ب

  جريان حوأب 
طلحه و زبير در : آمد آه در راه عراق به لشكر عايشه روي داد، اين بود چهارمين پيش

» قار ذي«منزل ه از مدينه حرآت نموده، و ب) السلامليهع(اثناي راه مطلع شدند آه علي 
 است، طلحه و زبير از رفتن به آوفه، منصرف  ن مسدود ساختهرسيد، و راه آوفه را بر آنا

نام ه گرديدند، و با استفاده از بيراهه، به سوي بصره حرآت نمودند، تا به محلي ب
نام : رسيدند، چون صداي پارس سگهاي آنجا به گوش عايشه رسيد، سؤال آرد» حوأب«

  )! حوأب(گفتند ! اين محل چيست؟
 ياد گفتار رسول خدا افتاد، آه جريان پارس آردن سگان حوأب را اينجا بود آه عايشه، به

داشت، عايشه از  نمود، و آنان را ا از اين پيش آمد بر حذر مي به همسران خود گوشزد مي
داشت، مضطرب گرديد و ) وآلهعليهااللهلیص(اي آه از رسول خدا  اين حادثه، در اثر خاطره

من همان زنم آه انا الله و انا اليه راجعون،: ، و گفتاي در وي به وجود آمد وحشت و دلهره
عايشه با اين خاطره از سفرش منصرف گرديد و . داد  او خبر ميیرسول خدا از آينده

  . تصميم به مراجعت گرفت
 حوأب با وي یرف گرديد، به نزد وي آمد و دربارهآه از انصراف عايشه منص» زبير بن عبداالله«

اند و نام اين محل حوأب  آنندگان اشتباه نموده نمود آرد آه معرفيگفتگو نمود، و چنين وا
  . نيست
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زبير، پس از اين جريان، هميشه مراقب و مواظب عايشه بود، آه مبادا آسي  بن عبداالله
  . دوباره با او تماس بگيرد، و از اين سفر آه در پيش دارد منصرفش سازد

  .١وار حرآت نمود، تا وارد بصره گرديد ايه عايشه سیآري فرزند زبير، از حوأب با آجاوه
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  اخبرينا عن مسيرك هذا ! عايشۀ
  ما بگو هدف تو از اين سفر چيست؟ه ب! عايشه

  )ابوالاسود ( 
  
  
  

  استيضاح فرماندهان لشكر 
لشكريان عايشه از مكه حرآت نموده، و به نزديكي بصره رسيدند و در : آند طبري نقل مي

  . شد، فرود آمدند ناميده مي» وسيحفر ابوم«آنجا در محلي آه 
آه از طرف علي، فرماندار بصره بود، از جريان اطلاع پيدا نمود، و » انصاري حنيف بن عثمان«
سوي لشكر عايشه حرآت آرده با سران لشكر ه را مأمور ساخت آه ب» ابوالاسود دؤلي«

  . تماس بگيرد، و از خواسته و هدف آنان تحقيق آند
به لشكر عايشه رسانيد، نخست با خود عايشه تماس گرفت، و به وي ابوالاسود خود را 

  !منظور شما از آمدن به بصره چيست؟! عايشه: گفت
  . ايم  جا آمده براي خونخواهي عثمان، و انتقام از آشندگان وي، بدين: عايشه

  آسي از آشندگان عثمان، در بصره نيست تا از وي انتقام بگيريد؟ ! عايشه: ابوالاسود
گوئي، آشندگان عثمان در بصره نيستندو ما نيز آري راست مي! ابوالاسود: يشهعا

ايم آه از مردم اين شهر  ايم، آه آشندگان او را در بصره پيدا آنيم، بلكه ما آمده نيامده
استمداد آنيم و با ياري و پشتيباني آنان، از قاتلان عثمان آه در مدينه دور علي را 

ساخت،  ها شما را آزرده مي روزي آه عثمان با تازيانه! ابوالاسود. ماند انتقام بگيري گرفته
نمودم، ولي شما آه با گشتم؛ و بر وي صريحاً و شديداً اعتراض مي من ناراحت مي

شمشيرها بر وي تاختيد، و او را آشتيد، چگونه روا است آه من سكوت آنم، و بر 
  . نه هرگز سكوت نخواهم آرد! سودابوالا! مظلوميت وي ننالم، و انتقام او را نگيرم؟

نشين رسول خدائي، و طبق  تو پرده! تو را با شمشير و تازيانه چه آار؟! عايشه: ابوالاسود
ات بنشيني، قرآن آتاب خدا را   خانهینها وظيفه تو اين است، آه در گوشهفرمان وي، ت

ر شما زنان جهاد در اسلام ب! عايشه. جا بياوريه تلاوت آني و عبادت پروردگارت را ب
رسد علي براي خونخواهي  نيست، گذشته از اين خونخواهي عثمان، به شما نمي

اند ولي  دان عبدمنافعثمان، از جهت خويشاوندي از تو نزديكتر است؛ چون هر دو از خان
  ! باشيد  تيم ميیشما از قبيله

گردم، تا  صرف نميزنم؛ و از اين راه من من تصميم خود را بر هم نمي! ابوالسود: عايشه
  ! هدف خود را پيش ببرم، و قيام خود را به نتيجه برسانم

مگر ! و آدام جهاد؟! براي زنان  جنگ و جهاد نيست، آدام جنگ؟: تو گفتي! ابوالاسود
آند با  با موقعيتي آه من دارم، آسي جرئت مي! موضوع جنگ و جهادي در ميان است؟

  ؟ !وع بپيونددتا جنگي به وق! من به مقام جنگ بيايد
ترين اشتباه تو در همين جاست، زيرا با تو آن چنان بجنگند آه آسان! عايشه :ابوالاسود
  . زا و آمرشكن باشد هايش آتش صحنه

ابوالاسود در اينجا گفتار خود را با عايشه پايان داد؛ سپس با زبير تماس گرفت و چنين 
نمودند، تو دست   ابوبكر بيعت ميهنوز فراموش نشده است روزي آه مردم با! زبير: گفت

تر مقام خلافت بهتر و لايقه آسي ب«: گفتي دادي و مي به قبضۀ شمشير برده شعار مي
» از علي نيست، لباس زيباي خلافت به جر اندام علي، بر آسي زيبنده و رسا نيست

آن ! زبير. اي ولي امروز، همان شمشير را به دست گرفته، و عليه همان علي، قيام نموده
  ! دلسوزي و طرفداري آجا، و اين عداوت و مخالفت آجا؟

  . زبير در جواب ابوالاسود، موضوع خون عثمان را پيش آشيد
ايم، مباشر قتل عثمان، شماها بوديد، و علي  به طوريكه ما شنيده :ابوالاسود گفت

  . آوچكترين دخالتي، در آشتن وي نداشت
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  تا وي چه گويد؟ ! به پيش طلحه برو! ابوالاسود: زبير گفت
انگيز، و طرفدار جدي  به پيش طلحه رفتم ولي او را مردي خشن، فتنه: گويد ابوالاسود مي

  . ١اثر ديدم جنگ يافتم، و هرگونه گفتار و نصيحت را نسبت بوي بي
من و عمران بن حصين، از طرف عثمان بن : گويد آه بنا به نقل ديگر، ابوالاسود چنين مي

  : زد عايشه رفتيم؛ و از وي چنين توضيح خواستيم آهحنيف والي بصره ن
چه عاملي تو را به اينجا آشانده است؟ آيا در اين قيام و سفر خود، فرماني از ! عايشه

  !!اي داري، يا طبق نظر شخصي، به اين عمل اقدام نموده) وآلهعليهااللهلیص(رسول خدا 
فرمان و دستوري ندارم، بلكه از ) وآلههعليااللهلیص(من در اين باره از رسول خدا : عايشه

روزي آه عثمان آشته شد، شخصاً به خونخواهي وي تصميم گرفتم، زيرا ما، در دوران 
ه نموديم، آه چرا مسلمانان را مورد ظلم قرار داده؛ و ب عثمان صريحاً بر وي اعتراض مي
 چراي مواشي خويش هاي عمومي را براي استفاده و آنان تازيانه ميزند، مراتع و سرزمين

 رسول خدا را آه ید جبار و تبهكار، وليد، رانده شدهدهد، آن مر و خاندانش اختصاص مي
 اينها را بر ینمايد، آري همه اندار مسلمانان مي امير و فرم٢در قرآن فاسق ناميده شده 

 با آن وي گوشزد نموديم، وي هر چه بود، گفتار ما را پذيرفت، از اعمالش پشيمان گرديد، و
  . هايش را جبران نمودتوبه خود را پاك و لغزش
 وي آوچكترين ارزش قائل نشديد، با شمشيرهاي بران بر وي یاما شما مردم؛ به تويه
  . گناه آشتيد اش مظلوم و بي تاختيد، و او را در خانه

شما عظمت سرزمين اسلامي ـ مدينه ـ و شوآت خلافت، و حرمت ماه ذيحجه  را، آه در 
چگونه، و چرا من در مقابل اين ظلم و ستم، . م مورد احترام بود، در هم شكستيداسلا

  !. سكوت اختيار آنم؛ و در مقابل اين تمرد و تعدي خاموش بنشينم؟
) وآلهعليهااللهلیص(مگر رسول خدا ! تو را با شمشير و تازيانه چه آار؟! عايشه: ابوالاسود

 خانه را براي تو نه پسنديده یو گوشه! وع نساخته؟ گونه امور ممنتو را از دخالت در اين
ات پا  از خانه) وآلهعليهااللهلیص(چرا بر خلاف دستور شوهر ارجمندت رسول خدا ! است؟

  برون نهاده، و در ميان مسلمانان، فتنه و آشوب به پا آردي؟ 
؟ و يا بر شود آه با من بجنگد آدام فتنه و فساد؟ مگر آسي پيدا مي! ابوالاسود :عايشه

آمدي رخ نخواهد داد،  خلاف من سخن بگويد، تا فتنه و فساد بر پا گردد؟ هرگز چنين پيش
  . و آسي جرئت چنين عملي را در مقابل من، نخواهد داشت

 مردم با تو خواهند اگر اين مخالفت و آشوبگري تو ادامه پيدا آند؟! عايشه: ابوالاسود
  . رديد بزرگي بر پا خواهد گیجنگيد، و فتنه

سخن آوتاه » !عامر يا زنيم بني« بني عامر  یاي پست فطرت قبيله! ابوالاسود: شهعاي
  ؟٣چه آسي است آه بتواند با همسر رسول خدا بجنگد! آن

در اينجا مصاحبه و گفتگوي ابوالاسود با عايشه پايان يافت ولي عايشه از گفتار ابوالاسود 
حرآت نمود تا » حفر ابوموسي« لشكريانش از پندي نگرفت و از تصميم خود برنگشت و با
  . به نزديك بصره رسيده و در آنجا فرود آمدند
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  ان عثمان آان غير و بدل 
  . آري عثمان رژيم عادلانه اسلام را تغيير داد

  ) عايشه(
  
  
  

  رانند  سران لشكر سخنم مي
آن شهر بود هاي  را آه ميدان وسيعي از ميدان» مربد«لشكر عايشه وارد بصره گرديد و 

  . اردوگاه خويش قرار داد
اي را براي گفتگو و به  انصاري آه از طرف علي فرماندار بصره بود، باز عده حنيف بن عثمان

  .  فرستاد١»مربد«دست آوردن هدف نهائي لشكر عايشه به 
عايشه آه اجتماع بزرگي از سپاه خود، و مردم بصره را در يكجا بديد، فرصت را غنيمت 

  : در مقابل آنان سخنراني مهيج و گيرائي بشرح زير ايراد نمودشمرد، و 
عثمان اميرمؤمنان، گرچه از مسير حق و عدالت منحرف گرديد، او اصحاب رسول ! مردم

آورد، از افراد فاسد و منحرف آه  تجربه را به روي آار مي خدا را ميآزرد، جوانان فاسد و بي
و از اجتماع مسلمانان مطرود بودند حمايت ) وآلهعليهااللهلیص(مورد غضب رسول خدا 

 اين یاميه اختصاص داده بود، اما با همه هاي عمومي را به خود و بني نمود؛ و چراگاه مي
شرائط، مردم آه بر وي اعتراض آردند، و عواقب وخيم اعمالش را به او گوشزد نودند، او از 

، و دامن آلوده خود را با آب توبه نصايح مردم پند گرفت؛ و از اعمال زشتش پشيمان گرديد
  . شستشو داد، و خود را از گناهان پاك نمود

 وي وقعي نهند، و بر پشيمانيش اعتنائي آنند، او را یاي بدون اينكه به توبه ولي عده
گناه را ريختند، و در آشتن وي به چندين گناه بزرگ دست  آشتند، و خون آن مرد پاك و بي

 لباس مقدس خلافت، و در ماهي آه جنگ و خونريزي در آن ماه ـ آلودند، زيرا او را در
ذيحجه ـ حرام بود، و در ميان شهري آه ـ مدينه ـ حفظ شئون و احترام آن، در اسلام لازم 

  . بود، مانند شتر قرباني، به قتل رسانيدند، و خونش را بر زمين ريختند
شتن وي خود را هدف تيرهاي بدانيد قريش آه عامل اصلي قتل عثمان است، با آ! مردم

خويش قرار داده، و با مشت خود دهان خويش را آلوده ساخته است، آشتن عثمان آنان 
خدا سوگند بلائي آنان را فرا ه را به مقصدشان نرسانيد، و سودي به حالشان نبخشيد، ب

!  آن و بنيان! زا خواهد گرفت آه بديار نيستي رهسپارشان خواهد ساخت، بلائي آتش
  ! و نشستگان را برخيزاند! آلودگان را بيدار سازد ئي آه خواببلا

حد؛ مردماني را بر آنان مسلط گرداند، آه  آري خداوند عادل، در مقابل اين ظلم بي
ها آنان را مورد شكنجه  ترين عذاب آوچكترين رحمي به حالشان نكنند، و با بدترين و سخت

  . قرار دهند
 آه مجوز قتل وي گردد، گذشته از آن شما مردم او را به چنان بود  آننگناه عثما! مردم

گناه  اش وقري نهيد، بر وي تاختيد و خون آن بي توبهه توبه وا داشتيد، سپس بدون اينكه ب
را ريختيد، پس از آن بدون مشورت با مردم، با علي بيعت نموديد، و او را غاصبانه بر 

هاي  ها، و فحاشي نفع شما از تازيانهآنيد من به  آرسي خلافت نشانديد، شما فكر مي
عثمان غضبناك گردم، ولي امروز به نفع عثمان از شمشيرهاي شما آه بر وي فرود 

  ! آورديد، غضبناك نگردم، و سكوت اختيار آنم؟
گناه آشتند، اين شما هستيد آه بايد در  آه عثمان را مظلوم و بي! به هوش باشيد! مردم

ر آجا آه دست بر آنان يافتيد به قتلشان برسانيد، سپس پي قاتلان وي باشيد، و در ه
خلافت انتخاب آنيد، ه خلافت نامزد آرده بود، با شورا به يكي از آن چند تن را آه عمر ب
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 در موضوع خلافت  و شوراي تعيين خليفه شرآت، و ١ولي نبايد آسي از قاتلان عثمان
  . ٢آوچكترين دخالت بكند

شه آه پايان يافت، طلحه و زبير نيز، به پا خاستند و در سخنراني عاي: گويد زهري مي
  : مقابل مردم چنين سخن راندند

اي دارد، و هر گناهكار پشيماني و برگشتي آه در اثر آن پشيماني پاك  هر گناه توبه! مردم
شود، عثمان نيز گرچه گناهكار بود، ولي گناه وي قابل توبه و آمرزش بود، ما  و آمرزيده مي

خواستيم او را توبيخ آنيم، و از اين راه به  گونه قصد آشتن او را نداشتيم، تنها مينيز هيچ
اي از مردم نادان و آشوبگر، تصميم بر قتل وي گرفتند، و بر افراد  اش واداريم، اما عده توبه

آميزي داشتيم، و ملايم و بردبار بوديم، پيروز شدند، و در نتيجه او را به  ما آه روح مسالمت
  .  رسانيدندقتل

اينجا رسيد، مردم بصره از هر طرف، زبان بر اعتراض گشوده، ه سخنان طلحه و زبير آه ب
لحن بسيار تندي داشت و مضمون . هاي شما آه بما ميرسيد نامه! طلحه: فرياد برآوردند

  . گونه، تناسب و سازشي ندارد آنيد هيچ هاي شما با آنچه امروز اظهار مي نامه
ت گرفت و  سخن را به دسیمردم، رشتهبراي قانع نمودن و آرام ساختن در اينجا زبير 

اي  ام، و اگر در اين مورد نامه اي بر شما ننوشته  عثمان نامهیمن درباره! اي مردم: گفت
  . بشما رسيده است، از طرف ديگران بوده است

تاب بيشتر،  سابق خود را تعقيب، و به اصطلاح مظلوميت عثمان را با  آب و یسپس گفته
براي مردم توضيح داد و شرح نمود، و در ضمن از علي و پيروانش به شدت انتقاد و 

  ٣.بدگوئي آرد
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  صنتم حلائلكم و قدتم امكم              
  ها نگاشته  همسران خود را در ميان خانه              
  المؤمنين را پيشاهنگ لشكر  عايشه ام              
  . قرار داديد              
  » نندگانآ اعتراض«                  

  
  
  

  اعتراض به سخنگويان 
ايراد گرديد، » مربد«هاي گرم و آتشين عايشه و سران لشكر وي، آه در  پس از سخنراني

  . اي از شنوندگان به پا خاستند، و صريحاً زبان بر اعتراض گشودند عده
  : گويد آند، به دنبال آن مي هاي سران لشكر عايشه را نقل مي ـ طبري آه سخنراني١

  : پا خاست و چنين گفته ب» عبدالقيس«ين هنگام مردي از خاندان در ا
  . نچه لازم است به مردم برسانمتا من نيز سخني بگويم، و آ! ت باشساآ! زبير

رسد آه سخن  به تو نمي! اي مرد عبدي: عبداالله پسر زبير، بر وي پرخاش نمود و گفت
ي ننمود، و خطاب به لشكريان توبيخ پسر زبير اعتنائ ولي آن مرد به گفتار و. بگوئي

  : عايشه چنين گفت
 در زندگي به بزرگترين فضيلت و افتخار نيل گشتيد، زيرا شما بوديد ١شما گروه مهاجران

آه نخستين بار به نداي رسول گرامي لبيك گفتيد، و ساير مردم پس از شما و به پيروي از 
تند، و هنگامي آه رسول خدا به شما به آئين اسلام گرويدند، و آنرا با جان و دل پذيرف

لقاي حق پيوست، شما مردي را از ميان خود انتخاب آرديد، و با وي بيعت نموديد، با اين 
آه در اين انتخاب با ما مشورت نكرديد، و بدون اطلاع ما به چنين امري اقدام نموديد، باز 

  . مما با شما مخالفت ننموديم و بر آنچه شما پسنديده بوديد راضي گشتي
دوران زندگي او به پايان رسيد، و آسي را از ميان شما به مقام خلافت معين نمود، شما 
نيز بدون اطلاع ما دست بيعت به وي داديد، ما هم، تسليم شما گشتيم، و با رضاي 

سوي جهان ديگر ه خاطر، دست بيعت بر دست وي نهاديم، او نيز وقتي آه خواست ب
را در ميان شش نفر قرار داد و آا را به شورا محول نمود، رخت بربندد، امارت، و خلافت 

آنگاه از ميان آن شش تن، عثمان را انتخاب آرديد و با وي بيعت نموديد، ولي ديري نپائيد 
آه روش او را نپسنديد، و بر اعمال وي اعتراض نموديد، تا آنجا آه دست به خون وي 

ه از آنجا ب. شورت آرده بوديد، و نه در قتلشآلوديد، در صورتي آه نه در خلافت وي، با ما م
روي آار ه  علي ريختيد، اصرار و التماس را از حد گذرانديد، تا او را با جبر و اآراه بیخانه

ها را از پيش خود بدون   اينی نموديد و پيمان خلافت بستيد؛ همهآورديد، و با وي بيعت
دانم به چه دليل،   داديد، ولي اآنون نمياطلاع ما و بدون اين آه با ما مشورت آنيد انجام

  ! ايد؟  جنگ شدهیهعليه وي فتنه برانگيخته، و با وي آماد
ت مسلمانان خيانت و تعدي نموده است و يا عملي بر خلاف حق وآيا علي، به مال و ثر

! نه، هرگز! است؟انجام داده و يا آار خلافي آه مورد پسند شما نباشد مرتكب شده 
  ! ها پاك و مبرا است  اينی همهدامن علي از

سخن آن مرد آه ! وي بجنگيم؟ و چگونه و چرا با! پس، ما مردم چه اعتراضي بر وي داريم؟
گوئي وي به خشم آمده، و تصميم به  اي از لشكريان عايشه، از حق به اين جا رسيد، عده

 او دفاع نمودند، تا قتل وي گرفتند، بستگان و اقوام او نيز، به ياري وي به پا خاستند و از
  . جان به سلامت برد و از ميان لشكر فرار نمود
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 آن مرد، یديگر در ميان لشكر عايشه، و قبيلهولي حادثه در اين جا به پايان نرسيد، و روز 
  . ١ او را ناجوانمردانه به قتل رسانيدندی وقوع پيوست، و هفتاد تن از قبيلهجنگي به

رسيد، بيش از حد ناراحت گرديد، و ) السلامليهع(امام هنگامي آه اين جريان به گوش 
  : اشعاري چند در سوآشان سرود آه مضمون آن چنين است

  . جاي بسي تأسف و تأثر از ظلمي آه بر ربيعه وارد گرديده است
  . اي آه نسبت به رهبرشان هميشه گوش به فرمان، و مردم مطيعي بودند ربيعه

  . دآري آنان هميشه طرفدار حق بودن
  . ٢و در راه حق خون خود را نثار نمودند

  : آند آه مزاحم نقل مي ـ باز طبري از نصربن٢
  : در مقابل لشكر عايشه قرار گرفت و بوي گفت» قدامه بن جاريه«

خدا سوگند گناه ريختن خون عثمان؛ آمتر از اين بود آه، تو بر اين شتر نفرين ه ب! عايشه
گ رهسپار شوي، ون آمده همچون مردان به ميدان جنات بير شده سوار گردي و از خانه

 اسلامي احترام و ارزش داشتي، اما با اين عمل، ارزش خود را بر یتو در جامعه! عايشه
باد دادي، احترام و عظمت خود را در هم شكستي، و خود را در معرض آشته شدن قرار 

  .خواهد داشتدادي زيرا آسي آه با تو بجنگد، ديگر از ريختن خون تو ابا ن
اي از  ين جا آمدهاگر به دلخواه و با اختيار خود، اين همه راه را پيموده، و به ا!  عايشه

اند از   خود برگرد، و اگر تو را با اجبار و اآراه به اين جا آشاندهیهمين جا به خانه
ات  خانهاند، برهانند، و به  تا تو را از دست آنان آه مجبورت ساخته! مسلمانان استمداد آن

  .٣برسانند
سخنان جاريه آه به پايان رسيد جواني از : ـ طبري به گفتار خود چنين ادامه مي دهد٣

   :سعد به پا خاست و خطاب به طلحه و زبير گفت بني
مگر تو نبودي آه در ! نبودي؟ طلحه) وآلهعليهااللهلیص(مگر تو يار و هوادار رسول خدا ! زبير

  ! خدا حمايت نمودي؟ ن و دل، از رسولمقابل شمشير دشمنان، با جا
  ! ولي امروز چه شد آه آنهمه ياري و وفاداري، به ظلم و خيانت مبدل گرديد؟

-االلهلیص(من هرگز، با شما مردم، آه زنان خود را در خانه گذاشته، و همسر رسول خدا 
شما راضي بدين عمل  ايد همكاري نخواهم نمود، و را با خود به اينجا آشانده) وآلهعليه

  . نخواهم بود
جا اشعاري بدين مضمون  آن جوان اين بگفت، و خود را از لشكربه آنار آشيد، و در همان

  : سرود
ها نشانديد و همسر  انصافي است آه زنان خود را در خانه خدا سوگند اين آمال بيه ب

  . رسول خدا را به ميدان جنگ آشانديد
گردي و تاختن با  روي خود بود، اما هوس بيابان عايشه در خانه نشستن و حفظ آبیوظيفه

  . اسبان بروي چيره شد
او هدفي جز اين ندارد، مسلمانان آه همچون فرزندان اويند در پيشاپش وي با شمشير و 

  . نيزه با همديگر بجنگند و او نيز بر آنان تماشا آند
اي پست و آرمانهاي طلحه وزبير نيز احترام و حيثيت او را بر باد دادند، اين است هدفه

   ٤شوم آنان
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  ا لعمرك قله الانصاف هذ    صنتم حلائلكم و قدتم امكم   ـ 4
  فهوت تشق البيد بالايجاف     امرت بجر ذيولها في بيتها   
  بالنبل و الخطي و االاسياف                 غرضاً يقاتل دونها ابنائها   
  هذا المخبر عنهم و الكافي     هتكت بطلحه و الزبير ستورها   



 

     ٢٠۶  

 جهينه به پيش ی آه، در اين هنگام جواني از قبيلهآند ـ سپس طبري اضافه مي۴
رفت آمد، و از وي آشندگان عثمان را سراغ  شمار ميه طلحه، آه مردي زاهد ب محمدبن
  . گرفت

وه خون عثمان در ميان سه نفر است؛ يك سوم آن، در گردن اين بانوي آجا: محمد گفت
قسمت دوم آن، در گردن مردي آه بر اين شتر سرخ موي سوار است ) عايشه(سوار 

  ! باشد  در گردن علي مي و قسمت سوم خون عثمان نيز،) طلحه(
  : جوان از گفتار محمد خنديد، و اشعاري بدين مضمون سرود

 از  قتل آسي آه از دفن او در قبرستان مسلمانان جلوگيري نمودند ـ عثمان ـیدرباره
  . پسر طلحه توضيح خواستم

  . در جوابم گفت خون وي در گردن اين سه نفر است
  . يكي زن آجاوه سوار و دومي اين مرد شتر سوار

و اما ما، مردم صحرا نشين بوديم، و در اين امور . ابيطالب است بن سومي نيز علي
  . دخالتي نداشتيم
  .  سوار، از آشندگان عثمانندراست گفتي آه آجاوه سوار، و شتر: در جواب وي گفتم

  . ١ علي به خطا رفتي و راه اشتباه پيموديیولي درباره

                                                                                                                                                      
  5/176طبري             

  ه لم يقبر بجوف المدين    سألت ابن طلحه عن هالك   ـ 1
  اماتوا ابن عفان و استعير      فقال ثلاثه رهط هم   
  و ثلث علي راكب الاحمر     فثلت علي تلك في خدرها                
  و نحن بدويه قرقر                   و ثلث علي بن طالب   
 )5/176طبري (                  و اخطأت في الثالث الازهر    فقلت صدقت علي الاولين   



 

     ٢٠٧  

  در جنگ جمل 



 

     ٢٠٨  

  

  : فقتلوا طائفة صبراً و طائفة غدراً
  لشكريان عايشه گروهي را گردن زدند 
  . و گروه ديگري را با مكر و حيله آشتند

-ليهع«علي ( 
  )» السلام

  
  
  

  گردد  جنگ اول شروع مي
-ليهع(حنيف، فرماندار علي  بن لشكر عايشه آه وارد بصره گرديد، عثمان: گويد طبري مي
چه اعتراض و ) السلامليهع(پيش لشكر آمد، و به آنان گفت شما نسبت به علي ) السلام

  ايد؟  ايرادي داريد، آه عليه او قيام نموده
برتري بر ما ندارد، آه هيچگونه تفوق و  اولين اعتراض ما، اين است آه او، با اين: گفتند
  . خواهد، بر ما حكومت و رياست آند، و اين رويه براي ما قابل قبول نيست مي

  . باشد و ثانياً او آاري انجام داده است آه جاي هر گونه اعتراض و مورد هر گونه انتقاد مي
گونه  من از طرف علي فرماندار و حكمران اين شهر هستم و هيچ: حنيف گفت بن عثمان
-ليهع(اي به اميرالمؤمنين   آه نامه!  اختياري از خود ندارم؛ مهلتي به من دهيدنظر و
هاي شما را به اطلاع وي برسانم، تا او خود چه  بنگارم پيشنهادها، و خواسته) السلام

  ! بگويد، و چه دستوري دهد؟
حنيف شذيرفته شد و طبق همان پيشنهاد، پيماني در  بن پيشنهاد منصفانه عثمان

ان بستند، و خدا را نيز بر آن شاهد و گواه گرفتند و پيمانشان را بدين گونه محكم و ميانش
نگاشت ولي دو ) السلامليهع(حنف، اين جريان را براي امام  بن استوار ساختند، و عثمان

روز بيشتر طول نكشيد، آه لشكريان عايشه، صلح و آرامش بصره را به هم زدند و بر 
ها بر بدنش نواختند؛ و با وضع رقت باري  رش ساختند؛ تازيانهعثمان تاختند، و دستگي

  . ١موهاي سر و صورت او را آندند
 چنين نقل ٢اي ديگر از تاريخ نويسان مانند يعقوبي، مسعودي، و صاحب استيعاب؛ عده
حنيف، پيمان صلحي بدين مضمون منعقد  بن در ميان لشكر عايشه و عثمان: اند نموده

ز افروختن آتش جنگ و خونريزي خودداري آنند، و انتظامات و رياست طرفين ا: گرديد آه
حنيف باشد؛ تا آنكه خود  بن شهر بصره، و پست فرمانداري، مانند گذشته در اختيار عثمان

  . علي به بصره آيد، و با مخالفين خودش گفتگو آند، و يا نظر خود را آتباً اظهار نمايد
ميان دو لشكر نگارش يافت، سپس فرماندار اي نيز بهمان مضمون، در  نامهصلح

، به اتكاي همان صلح و پيمان به ياران و سربازان خود دستور )السلامليهع(اميرالمؤمنين 
هاي صلح و آرامش، هر چه بيشتر استوار  داد، آه سلاح جنگ را بر زمين نهند، تا پايه

  . گردد
اي از لشكريان  راني، عدهولي چند روز طول نكشيد، آه در يك شب بسيار سرد، و با

زبير، به فرمانداري بصره حمله نمودند، عثمان؛ فرماندار  بن عايشه، تحت فرماندهي عبداالله
المال متوجه نموده و نگهبانان را متفرق  علي را دستگير سپس حملۀ خود را به بيت

  . ٣ساختند، و چهل تن از آنان را نيز آشتند
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     ٢٠٩  

 در اين حمله، علاوه بر مجروحين، به هفتاد نفر شدگان تعداد آشته: گويد مسعودي مي
گيري، براي ارعاب و ترسانيدن مردم، در  ها را، بعد از دست رسيد آه پنجاه تن از آن مي

  . مقابل چشم آنان گردن زدند
، ابان فرزند »حنيف بن عثمان«گيري  پس از دست: گويند طبري و صاحب استيعاب مي

تادند؛ تا تكليف و سرنوشت آنان را معين آند عايشه عفان را پيش عايشه فرس بن عثمان
حنيف را آه از انصار  است به انتقام پدرت  بن عثمان! ابان: نيز فرمان به قتل وي داد، و گفت

و انتقام پدرت را از او ! اندئ گردن بزن ، آه انصار او را به قتل رسانيده»عفان بن عثمان«
  !!بگير

يا : حنيف انتشار يافت، زني به نزد عايشه آمد و گفت بن ندر آن هنگام آه فرمان قتل عثما
حنيف را آه از ياران، و اصحاب رسول  بن تو را به خدا سوگند، احترام عثمان! المؤمنين ام

عايشه، تحت تأثير سخنان آن زن ! و از قتل وي اغماض بكن! باشد، ناديده مگير خدا مي
، دوباره پيش عايشه برگشت، )ابان(انند را برگرد» ابان«قرار گرفت، و دستور داد آه 

  ! از قتل عثمان خودداري آنيد، و به زندانش روانه سازيد)! ابان(آه : عايشه به وي گفت
خواهي نسبت به مجازات عثمان، تخفيفي  دانستم آه مي اگر مي! عايشه: ابان گفت

-ولي تو را دربارهشتم، مگر فرمان اگ قائل شوي، و قتل او را به زندان مبدل سازي، بازنمي
  .  او اجرا آنم، و به انتقام پدرم، گردن او را بزنمی

مسعود، چهل تازيانه بر بدن  بن در اين جا بود آه طبق نظريه و صلاح ديد مجاشع
باري آندند،  حنيف نواختند، موهاي سر و صورت و مژگان وي را با وضع رقت بن عثمان

  . ١سپس به سياه چال زندانش روانه ساختند
گيري  آند، آه بعد از حمله به آاخ فرمانداري، و دست يعقوبي مورخ معروف نقل مي

المال حمله آردند و هر چه در آنجا بود به  لشكريان عايشه به سوي بيت» حنيف بن عثمان«
المال  يغما بردند و بدينگونه در اولين جنگ لشكريان عايشه پيروز گرديدند، فرمانداري و بيت

  .  شهر بصره را به دست آوردندو تمام اختيارات
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     ٢١٠  

  اللهم انك حكم عدل فأشهد             
  . تو گواه باش چون تويي دادگر و دادرس! خدايا            
  ) حكيم(                      

  
  
  

  گردد  جنگ دوم شروع مي
 يكي از ١آه» جبله بن حكيم«گوش ه حنيف؛ ب بن جريان گرفتاري عثمان: گويد طبري مي

اي از مردم بصره آه از قبيله عبدقيس و   رسيد، با عدهشيوخ، و سرشناسان بصره بود
زبير رفت و از وي درخواست نمود، تا مضمون صلحنامه را  بن وايل، بودند؛ پيش عبداالله بكربن

آه بر خلاف آن رفتار نموده و نقض آرده بودند؛ به مورد اجرا بگذارد، و طبق مفاد آن، 
انداري منتقل گردد، و تا آمدن علي؛ حكومت زندان به آاخ فرمی هحنيف از گوش بن عثمان

  . بصره، مانند گذشته در اختيار وي باشد
خدا سوگند اگر ه ب! حكيم جبله در پايان سخن، اين جمله را نيز اضافه نمود، آه عبداالله

گناه   بيیهشكني؛ و آشتن اين عد نمودم، در اثر پيمان براي خود، اعوان و باراني پيدا مي
! عبداالله. شدگان را از شما بگيرم جنگيدم، تا خون آشته با شما سخت مياز مسلمانان، 

مسلمانان  اآنون ريختن خون شما، بر ما حلال و مباح است، زيرا شما برادران ديني ما، و
هراسيد، آه  از خشم خدا نمي! گناه را آشتيد، و خون آنان را بر زمين ريختيد، عبداالله بي
  ! سازيد؟ گذرانيد و خون آنان را بر زمين جاري مي  شمشير ميگونه مسلمانان را از دم اين

ما آنان را در مقابل قتل عثمان به قتل رسانديم، و خونشان را در ! حكيم :زبير گفت عبداالله 
  . مقابل خون او بر زمين ريختيم

يك از آنان، از  زيرا هيچ! و از غضب وي بهراسيد! از خدا بترسيد! عبداالله: حكيم گفت
  . گان عثمان نبودند؛ و در خون وي شرآت نداشتندآشند
حنيف، تا علي  بن خلاصه و آخرين سخن ما اين است آه عثمان! حكيم: زبير گفت بن عبداالله

  . را از مقام خلافت منع نسازد، واز وي تبري نجويد، او را از زندان آزاد نخواهيم ساخت
آه آنچه لازمه ! تو گواه باش! گرخداوند داد: حكيم در اينجا رو به آسمان آرد، و گفت

 من پندي نگرفتند؛ یهنصيحت و خيرخواهي بود، بر اين مردم ابلاغ نمودم، ولي از گفت
  ! اللهم انك حكم عدل فاشهد

دانم، آه با اين مردم  من وظيفه خود مي: حكيم سپس رو، به ياران خود آرد و گفت
ند، از صف ياران ما بيرون رود اين دا  لازم ميیهبجنگم؛ و هر آس از شما جنگ را وظيف

بگفت؛ و با ياران خود، به لشكر عايشه حمله نمود، و بدين گونه جنگ خونيي در ميان 
جبله، به وقوع پيوست، حكيم سرگرم جنگ بود، آه مردي  بن لشكر عايشه، و ياران حكيم

ي حكيم از از لشكريان عايشه او را غافلگير ساخت، و شمشيري بر پاي وي فرود آورد، پا
دست گرفت، و به ه  خود را بی زمين افتاد، حكيم، ساق بريده شدهساق قطع گرديد، و بر

طوري به پشت گردن او اصابت نمود، آه ه سوي آن مرد انداخت، پاي بريده به شدت ب
نقش بر زمينش ساخت، حكيم، خود را آشان آشان، و با پاي بريده بروي وي انداخت، و 

 وي یگونه به قتلش رسانيد، سپس بر آشته ودش او را آشت و بدينآل در زير بدن خون
چه آسي تو را به اين روز سياه ! حكيم: تكيه نمود، در آن هنگام، رهگذري از وي پرسيد

هاي پيكر ولي با اين حال زخم. همين مردي آه پشتي من است: انداخته است؟ گفت
ر جاي خود جان به جان آفرين تسليم حكيم، آنچنان آاري و مؤثر بود آه ديري نپائيد، د

  . ٢نمود
                                              

ابه اسدالغ. گرديد ـ حكيم بن جبله مرد صالح و متديني بود از طايفة عبد قيس و رئيس آنان نيز بود بنا به نقل بضي مورخين از صحابه رسول خدا هم محسوب مي 1
 . 40 و 2/39

 .  جبله استيعاب شرح حال حكيم بن. 5/182ـ طبري  2
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لشكر عايشه، پس از آشتن حكيم دوباره تصميم گرفتند آه : گويد طبري مي
» حنيف بن سهل«دانيد آه برادر من  مي: قتل برسانند، عثمان گفته حنيف را ب بن عثمان

را در مدينه حاآم و استادار مدينه است، اگر مرا بكشيد او نيز خاندان و خويشاوندان شما 
  . ١نابود خواهد ساخت، اين بود آه از قتل او صرف نظر نموده آزادش ساختند

                                              
 . 5/181ـ طبري  1
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  ! الصلاة الصلاة يا اصحاب محمد
  ! نماز را دريابيد! ياران پيامبر نماز را دريابيد

  ) مسلمانان(
  
  
  

  گردد  جنگ داخلي شروع مي
هر جهت به تصرف خود لشكر عايشه در جنگ اول و دوم پيروز گرديده، شهر بصره را از 

  : درآوردند ولي پس از آن، يك جنگ و اختلاف شديد داخلي به وجود آمد زيرا
-هآوشيد آه در اولين نماز پس از پيروزي، پيشنمازي و امامت در نماز، آه نشان طلحه مي

نمود، آه اين مقام  توانست باشد، به وي محول گردد زبير نيز تلاش مي  خلافت نيز ميی
از آند، بدين گونه اختلاف و آشمكش سخت، و شديد بر سر محراب، و را او احر

پيشنمازي، در ميان آن دو به وجود آمد، و چندان به طول انجاميد آه نزديك بود وقت نماز 
  : طوري آه صداي مسلمانان از هر سو بلند گرديد آهه سپري گردد، ب

ولي باز ! ز فوت نماز در حذر باشيدا! نماز را دريابيد! اي ياران رسول خدا» الصلاة الصلاة«
هم اختلاف و نزاع ادامه پيدا نمود؛ تا خود عايشه براي حل نزاع دخالت آرد، و دستور داد 

آنار بكشند، يك روز محمد فرزند ه طلحه و زبير هر دو، خود را از محراب و پيشنمازي ب: آه
  . بيرعهده بگيرد، و روز ديگر عبداالله پسر زه طلحه، پيشنمازي را ب
با اين طرح، و پيشنهاد عايشه نيز، اختلاف پايان نپذيرفت، زيرا در : گويد صاحب طبقات مي

اينكه اولين نماز به پيشوائي آدام يك، از اين دو نفر انجام بگيرد دوباره، ختلاف به وجود 
زد، و حل اين  گرفت، دومي او را عقب مي طوريكه هر يك از آنان در محراب قرار ميه آمد ب

طلحه در اين قرعه برنده شد و اولين نماز، با  مشكل به قرعه منجر گرديد، و محمدبن
سأل سائل  «یطلحه، سوره محمدبن: ن نماز بود آهپيشنمازي وي انجام گرفت، و در هما

 آوبنده، به عبداالله تعريض ینمود، و هدفش اين بود آه با آن آیهرا تلاوت » بعذاب واقع
  ١ هم شكسته، پيروزي خود را به رخ وي بكشدآند، و غرور او را در
شاعري در مورد اختلاف بر سر پيشنمازي، آه در ميان طلحه و : گويد صاحب اغاني مي

  : زبير و فرزندانشان به وجود آمده بود؛ اشعاري بدين مضمون سرود
  . جنگد، و اين نشانه رياست طلبي آنان است آن دو جوان بر سر محراب و پيشنمازي مي

  . انشان طلحه وزبير نيز بيش از حد، رياست طلب و مقام دوست هستندپدر
  مرا با طلحه و زبير چه آار؟ 

  . زيرا پيشواي آنان؛ علي، اينك در دسترس من است
 هلاآت و بدبختي یهاميه به ورط بن اين طلحه و زبير را مادرشان فريب داده و يعلي

  ٢رهنمونشان ساخته است

                                              
 . المال مسلمانان را مهر و موم نمودند كه طلحه و زبير بيت: گويد طلحه مي  او در همانجا در شرح حال محمدبن5/39ـ طبقات  1

  و شح علي الملك شيخاهما     تباري الغلمان اذ صليا   ـ 2
  و هذا الذي الجذع مولاهما      و طلحه و بن الزبير و مالي  
  و يعلي بن اميه دلاهما       فأمهما اليوم غرتهما   

 .  از أبومخنف نقل نموده و مسعودي نيز در مروج الذهب داستان اختلاف بر سر نماز را نقل كرده است11/120اغاني 
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  يا قطع ظهراه                                                                     
  . اي وا ي آمرم شكست
  )زبير(

  
  
  

  آنجا آه حقيقت روشن گرديد 
من در نزد زبير بودم، مرد اسب سواري آمد و : آند آه طبري از جون بن قتاده نقل مي

  ! سلام بر تو اي امير: گفت
  . و عليك السلام: زبير

فلان محل رسيده ولي از لحاظ ساز و برگ جنگي ه اينك لشكر علي ب! امير: سوار اسب
  . بسيار فقير، و از نظر تعداد نفرات، بسيار آم و معدود، و دلشان هراسان و مرعوب است

  : او رفت، و اسب سوار ديگري آمد و گفت
  ! السلام عليك ايها الامير

  . و عليك السلام: زبير
پيش آمده و در فلان محل قرار گرفته بودند، ولي لشكر علي ! امير: مرد اسب سوار

هنگامي آه تعداد، و تجهيزات و ساز و برگ شنا را شنيدند؛ دلشان از خوف و ترس آآنده 
  . گرديد و از همان راهي آه آمده بودند برگشتند

گوئي؟ آثار دروغ و چاپلوسي در گفتار تو نمايان است، زيرا  تو چه مي! ساآت باش: زبير
جنگ، خواهد آمد، ه دستي سلاحي پيدا نكند؛ با همان چوب نيز ب جز يك چوبه  باگر علي

  . و از مسير خود بر نخواهد گشت
به نزديكي بصره رسيده بود، ) السلامليهع(لشكر علي : آند آه قتاده اضافه مي بن جون
  : سوار ديگري پيش زبير آمد و گفت اسب

  . سلام بر تو! اي امير
   .عليك السلام! زبير

شتابد و عمار نيز در ميان  ين لشكر علي است، آه به سوي شما مي! امير: سوار اسب
  . آن لشكر بود او را ديدم و با وي گفتگو نمودم

  . آني؛ نبايد عمار در ميان لشكر علي باشد اشتباه مي: زبير
 خدا سوگند هيچ اشتباهي در آار نيست، و حتماً عمار در ميان لشكره امير ب: سوار اسب

  .علي است
  . به خدا سوگند خداوند عمار را در ميان لشكر علي قرار نخواهد داد: زبير

  . خدا گواه است آه او در ميان لشكر علي بود! امير: سوار اسب
ورزيد، آه عمار  سوار پافشاري و اصرار بيشتري مي نمود، اسب بالاخره زبير هرچه انكار مي
  . در ميان لشكر علي است

 و پافشاري او را ديد، به يك تن از نزديكان خود دستور داد، تا به ميان لشكر زبير آه اصرار
  . علي برود، و جريان را از نزديك بررسي و تحقيق آند

  : او رفت و طولي نكشيد، آه برگشت و گفت: گويد جون بن قتاده مي
ن لشكر گفت راست بوده است، و من نيز عمار را در ميا به خدا سوگند، آنچه او مي! زبير

  . علي ديدم
واي آمرم «: در اينجا بود، آه حقيقت براي زبير روشن گرديد، و بدون اختيار فرياد برآورد آه

يا جدع انفاه يا قطع ظهراه و چنان لرزه بر اندامش » شكست، دماغ ما بر خاك ماليده شد
  . خورد افتاد آه سلاح بر تنش تكان مي

شم خود ديدم، گو اينكه از خواب غفلت بيدار من آه اين منظره را با چ: گويد جون مي
خواستم در رآاب اين مرد بجنگم، و در راه وي  واي بر من آه مي: گشتم، با خود گفتم



 

     ٢١۴  

داند، و حتماً در اين  آشته شوم؛ در صورتي آه او خود را منحرف، و راه خويش را باطل مي
  . ١لرزد ه اين چنين بر خود ميشنيده است، آ) وآلهعليهااللهلیص(باره مطلبي از رسول خدا 

آري پيامبر اسلام، عمار را ميزان و معيار حق معرفي نموده بود، آه عمار در هر طرف (
باشد حق با آن طرف خواهد بود، اين بود آه زبير از وجود عمار در لشكر اميرالمؤمنين 

  ٢)سخت ناراحت و نگران گرديد) السلامليهع(

                                              
 . 5/250ـ طبري  1

ر مع الحق، يدعوهم الي الجنه و يدعونه الي النار، تقتله الفئه الباغيه، رجوع شود به ترجمة عمار در استيعاب و اسدالغابه و عما: ي عمار فرموده بودـ پيامبر درباره 2
 . سعد سيرالنبلاء و طبقات ابن
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  انا نبصر و لا نبصر 
  . خود را نشناخته راهنماي ديگرانيمما راه 

  ) زبير(
  
  
  

  طلحه و زبير در هدف خود ترديد داشتند 
طلحه و زبير در مسجد بصره بودند آه مردي وارد : طبري از عوف اعرابي نقل مي آند

  : گرديد، و خطاب به آن دو گفت
) وآلهليهعااللهلیص( اين جنگ و قيام، دستوري از رسول خدا یهشما را به خدا؛ دربار

  ! داريد؟
طلحه چون پاسخي نداشت آه بگويد، تجاهل نمود، و از مسجد بيرون رفت سپس آن مرد 

آيا براي اين جنگ دستوري از رسول ! رو به زبير آرد، و دوباره از وي توضيح خواست آه زبير
  ! آنيد؟ خدا داريد، يا از پيش خود به اين عمل اقدام مي

) وآلهعليهااللهلیص(هيچ گونه دستور و فرماني از رسول خدا نه؛ در اين باره : زبير گفت
المال  حسابي، در بيت نداريم آنچه ما را به بصره آورده اين است، آه پول آلان و ثروت بي

  . ها شريك و سهيم باشيمايم تا با شما در آن پول شهر شما جمع شده است ما آمده
عمره غلام و پيشكار مخصوص زبير  نيز از ابيطبري پس از نقل داستان بالا؛ جريان زير را 

پس از آنكه اهل بصره با طلحه و زبير بيعت نمودند زبير خطاب به : گويد آند و مي نقل مي
اگر هزار نفر مرد مسلح و جنگجو با من همكاري آنند، من هرگز به علي : مردم بصره گفت

  . سازم ن او را نابود ميدهم، آه وارد بصره گردد، و با يك شبيخون لشكريا فرصت نمي
  . او نداد، و اظهار موافقت و همكاري ننموده ولي آسي از مردم بصره؛ جوابي ب
اين همان فتنه و فساد است آه رسول خدا ! مردم: زبير چون وضع را چنين ديد گفت

  . داشتنمود؛ و ما را از آن بر حذر مي زد مي هميشه به ما گوش
داني،  عملي را آه تباه  و فساد مي! راض نمودم و گفتم زبيربه زبير اعت: گويد ابوعمره مي

  ! شتابي؟ سوي آن ميه نامي چرا ب اش مي و فتنه
دهيم، ولي در تشخيص راه  ما گرچه براي ديگران راه نشان مي! ساآت باش: زبير گفت

  خود، حيران و سرگردانيم و از اجري تصميم خود، دو دل و متردديم؛ 
  انا نبصر و لانبصر

اد را سنجيده سپس و ام، عواقب آن ري من، در دوران زندگيم به هر آاري آه اقدام آردهآ
  . ١ اين آار، براي من هيچ گونه روشن نيستیام، ولي، عاقبت و آينده گرديده

در آنروزها آه طلحه و زبير و عايشه با لشكر : آند  نقل مي٢وقاص بن باز طبري از علقمه
نمودند، من در رفتار و قيافۀ طلحه، دقيق  ف بصره حرآت ميخود براي جنگ با علي به طر

نشست، و سر به  بيشتر اوقات تنها مي. ديدم او را هميشه آشفته و ناراحت مي. بودم
چرا ! طلحه: رفت، روزي به وي گفتم برد؛ و به فكر عميق فرو مي گريبان تفكر فرو مي

! ن گونه آشفته وناراحت ساخته است؟و چه عاملي تو را بدي! اي؟ اينگونه در فكر فرو رفته
ات  گيري آن و راه خانه از لشكر آناره! داري؟ اگر جنگ با علي و قيام عليه او را خوش نمي

  ! را پيش بگير
روزي ما مسلمانان، در مقابل دشمن يكدل و يك زبان ! علقمه: طلحه در جواب من گفت

ايم، آه مانند دو آوه آهنين   آمدهولي متأسفانه امروز به صورت دو گروه مخالف در. بوديم
خوانيم، طلحه در پايان گفتارش افزود،  در مقابل هم قرار گرفته، يكديگر را به جنگ خود مي

                                              
 . 5/184ـ طبري  1

شركت نمود و در دوران خلافت عبدالملك مروان در مدينه در چشم به جهان گشود و در جنگ خندق نيز ) وآلهعليهااللهصلي(وقاص ليثي در عصر پيغمبر  بن ـ علقمه 2
  4/15اسدالغابه         . گذشت
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در حادثۀ قتل عثمان خطائي از من سر زده است، آه قابل جبران نيست مگر ! آه علقمه
  ١.اين آه خون من در راه خونخواهي عثمان ريخته شود

دهد آه طلحه و  ه از مدارك معتبر تاريخي آورديم، به خوبي نشان مياين دو داستان آ
زبير در مقصد خود دو دل و متردد بودند، و به هدف خويش ايمان و عقيده نداشتند به عمل 

نگريستند، و از عواقب شوم و خطرناك آن،  و اقداماتشان با چشم ترديد، و نگراني مي
گفتند، و آنرا  ترديد  و نگراني، ناخودآگاه سخن ميترسان و بيمناك بودند، و گاهي از اين 

  . نمودند اظهار مي
بر خلاف آنان، به هدف خود آاملا ايمان و عقيده داشت و ) السلامليهع(ولي اميرالمؤمنين 
در اين جنگ خدا : دانم آه به يقين مي: گفت هاي خود مي ها و سخنراني در ضمن خطبه

 و پيروزم خواهد گردانيد، زيرا من ايمان و اطمينان دارم يار و پشتيان من خواهد بود؛ موفق
و اني «گناه و بر حقم، و در اقداماتم آوچكترين شبهه ونگراني ندارم  آه در اين جنگ بي

آه من در آار خود روشن و : فرمود و مي» لعلي يقين من امري و في غير شبهة من ديني
  . »و ان معي بصيره«بصيرم 

                                              
، طلحه در اينجا صريحاً به دخالت خود در قتل عثمان اعتراف نموده است، ولي با اين حال چگونه خون وي را از علي مطالبه 3/372، مستدرك 5/183ـ طبري  1
 كند؟  مي
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  ن اعتزلت هذا الامرفانا ابنك الخالص ا
  آري من فرزند تو هستم در صورتيكه از 

  جنگ و خونريزي دست برداري 
  » صوحان زيدبن«

  
  
  

  دو نامه از عايشه 
   صوحان اي به يزيدبن نامهـ ١

 آه مرديدانشمند و ١صوحان، عايشه به زيدبن: آند سعيد نقل مي طبري از مجالدبن
  : شد، چنين نگاشت خدا نيز محسوب ميپرهيزآار بوده و از ياران و اصحاب رسول 

ايست از عايشه دختر ابوبكر، و همسر رسول خدا، به فرزند پاك و صالح خود  اين نامه
از تو انتظار هر نوع ياري و همكاري دارم، و با رسيدن اين ! فرزند عزيزم. »صوحان زيدبن«

از من نپذيرفتي؟ لااقل و اگر اين تقاضا را ! نامه، به عزم نصرت و ياري، به سوي ما بشتاب
  !. و از ياري وي بپرهيز! گيري آن از علي آناره

  : زيد، در جواب عايشه چنين نوشت
بكر همسر رسول خدا؛  صوحان، به سوي عايشه دختر ابي اي است از زيدبن اين نامه
آري من فرزند با وفا، و مطيع تو هستم، در صورتي آه از اين اقدام خطرناك ! عايشه
ات برگردي، و اگر پيشنهاد مرا نپذيري  اي؛ به خانه ني، و از همان راهي آه آمدهنظر آ صرف

باشم آه با تو  ام پند نگيري؛ نه تنها فرزند تو نخواهم بود، بلكه اولين آسي مي و از گفته
  . ٢سختي بجنگده دشمني آند و ب

تاريخي را گفته عايشه آن جملۀ شيرين و ی هصوحان دربار در اثر همين نامه بود آه زيدبن
نشيني آه از  آرد، خانه  خوبي مي یمت آند عايشه را، آه با ما معاملهخدا رح: است

نمود، جنگ و جهاد نيز آه از وظايف ما بود، به عهدۀ خويش  وظايف وي بود بر ما محول مي
  . گرفت مي
  اي بحفصه  ـ نامه٢

) قار ذي(به ) السلامليهع(چون عايشه از ورود لشكر اميرالمؤمنين : گويد ابومخنف مي
و همسر ديگر رسول خدا » دختر عمر«اي بدين مضمون به حفصه  مطلع گرديد، نامه

  : نوشت) وآلهعليهااللهلیص(
  : انگيزي به اطلاع تو برسانم يك خبر خوش، و مسرت! حفصه

 از قار وارد گرديده، و در آنجا علي آه با لشكر خود از مدينه حرآت آرده بود، به منزل ذي
شنيدن آثرت ساز و برگ جنگي، و نيروي نظامي ما؛ مرعوب و ترسناك گشته و با حالت 

  . تواند بگذارد برد، و قدمي جلوتر نمي رعب و ترديد به سر مي
تواند برگردد،  ماند، آه نه به عقب مي اي مي امروز علي، به اسب رم آرده، و خود باخته

  . هراسد تواند برود ، آه از آشته شدن مي ترسد؛ و نه به پيش مي زيرا از پي شدن مي
                                              

و افتخار صحابگي او را درك نموده بود، او مردي فاضل، و با تقوا بود، ) وآلهعليهااللهصلي(سلمان يا ابوسليمان است، محضر پيغمبر اكرم اش ابو صوحان كنيه ـ زيدبن 1
  .كه رياست و آقائي قوم خويش را در اختيار داشت، صعصعه و سيحان نيز دو فرزندان صوحان و برادر زيد هستند 

علت اين گفتار را ) وآلهعليهااللهصلي(زيد چه زيدي؟ جندب چه جندبي؟ از رسول خدا : صوحان فرمود ي زيدبندرباره) وآلهعليهااللهصلي(نقل شده است كه رسول خدا 
  : سؤال نمودند فرمود

ه بهشت ميرود، دومي جندب كه در ميان امت و پيروان من دو نفر هستندا كه از امتياز بالخصوصي برخورداند، يكي زيد است كه دست او قبل از ساير اعضايش ب
صوحان در جنگ جلولا قطع گرديد، و خودش در  بيني رسول خدا، دست زيدبن طبق پيش. سازد آورد، و با آن يك شمشير حق را از باطل جدا مي شمشيري فرود مي

 . ك ضربه نابود ساختداد با ي جنگ جمل كشته شد؛ و جندب نيز يك مرد ساحر و افسونگر را كه باطل را در لباس حق جلوه مي

 . 1/379، عقدالفريد، جمهره رسائل العرب 2/81البلاغه  طبري شرح نهج. ـ اما بعد فانا ابنك الخالص ان اعتزلت هذا الامر و رجعت الي بيتك و الا فانا اول من نابذك 2
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اين نامه آه به حفصه رسيد؛ آنيزآان و خدمتكاران، و دختران خويشاوندان خويش را جمع 
زنان  نمود، و دستور داد آه مضمون نامۀ عايشه را به صورت سرود و ترانه درآوردند و دف

الفرس الاشقر تقدم عقروان ما الخبر؟ ما الخبر؟ علي في السفر، آ: گونه ميخواندندبدين
  . تاخر نحر

 ی اين جريان را شنيدند به خانهابيطالب، آه بن  و مخالفين علي١زنان و دختران آزاد شدگان
  . حفصه روي آوردند، و در آن مجلس بزم و شادي شرآت جستند

آه از اين جريان مطلع گرديد چادر بر سر ) السلامليهع(آلثوم، دختر اميرالمؤمنين  ام
منزل حفصه وارد گرديد و ه اي از زنان خويشاوندانش، به طور ناشناس ب نداخت و با دستها

آلثوم  اي نشست؛ پس از مدتي چادر از صورتش آنار زد چشم حفصه آه به ام در گوشه
  . جايش اظهار ندامت نمودهافتاد سخت خجالت زده، و شرمنده گرديد؛ و از اين رفتار ناب

ز تو و عايشه دور نيست، آه امروز در عداوت و دشمني با پدرم ا! حفصه: آلثوم گفت ام
علي، همكار و پشتيبان هم باشيد، همانطور آه در ايذاء رسول خدا همكار و پشتيبان هم 

  . ٢اي از قرآن فرود آمد بوديد، تا آنجا آه در نكوهش و ملامت شما سوره
! و بيش از اين ملامتم مكن! خدا تو را رحمت آند، معذورم بدار! آلثوم ام: حفصه گفت

  .٣را آه عايشه فرستاده بود پاره آردند اي آلثوم، نامه سپس دستور داد، در مقابل ام

                                              
در فتح مكه ) وآلهعليهااللهصلي(اميه بودند كه رسول خدا  ان آنان از بني كه به معناي دختران آزادشدگان است آمده است زيرا پدر» بنات الطلقاء«ـ در متن روايت  1

 . آزادشان ساخته بود

 . اند مورد نكوهش قرار گرفته» ...ان تتوبا الي االله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهر عليه «ي تحريم است كه در اين سوره عايشه و حفصه با آيه ـ مقصود سوره 2

 . 2/157الحديد ط ايران  ابي  ابنالبلاغه ـ شرح نهج 3
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  رب عالم قتله جهله و معه علمه لاينفعه 
چه بسا دانشمندي آه با داشتن سلاح دانش 

  . ناداني او را بورطۀ هلاآت انداخته است
  )» السلامليهع«امير المؤمنين (

  
  
  

  آند  كر علي از مدينه حرآت ميلش
، و اين آه اين )السلامليهع(تا اينجا چگونگي به وجود آمدن احزاب مخالف اميرالمؤمنين 

وجود آوردند، و ه حضرت ب احزاب چگونه با هم ائتلاف و سازش نموده، لشكري بر عليه آن
صره تا شد، از مكه به ب همچنين حرآت نمودن آن لشكر، آه لشكر عايشه ناميده مي

  . تسخير شهر بصره بازگو گرديد
برويم و با آن ) السلامليهع(ست، آه از اينجا به مدينه، سراغ علي اينك وقت آن رسيده ا

  . سوي بصره حرآت آنيم، تا در بصره چه پيش آيد؟ه از مدينه ب
سوي عراق، به ه آنگاه آه قيام عايشه، و مخالفت طلحه و زبير و حرآت لشكر آنان ب

رسيد دستور داد تا مهاجرين و انصار و ساير مسلمانان در ) السلامليهع(يرمؤمنان گوش ام
عايشه با من پرچم ! مردم: اي بدين مضمون ايراد نمود آه مسجد مدينه گرد آيند، و خطابه

مخالفت برافراشته و لشكري عليه من بسيج نموده، و اينك با لشكر خود، به سوي عراق 
اند زيرا   زبير نيز بيعت مرا شكسته؛ و به ياري عايشه برخاستهباشد طلحه و در حرآت مي

شكني  طلحه پسر عموي وي، و زبير نيز شوهر خواهر او است، طلحه و زبير در اين پيمان
اند،  و مخالفت با من، آرزوي رياست دارند؛ و چشم طمع به مقام خلافت و حكومت دوخته

وردند، در ميان آن دو نفر نيز حتماً اختلاف و اگر پيروز گردند، و اين مقام را به دست آ
خواهد؛ و براي  پيوندد؛ زيرا هر يك، مقام خلافت را براي خود مي شديدي به وقوع مي

ريزد، ولي من، به يقين  زند، و خونش را مي رسيدن به اين مقام، گردن ديگري را مي
 گرديد، و به مقام خلافت دانم آه آار اين دو نفر، به آنجا نخواهد آشيد و پيروز نخواهد مي

  . نخواهد رسيد
خدا سوگند، او در اين سفر هيچ آوه و دشتي زير پا ه و اما عايشه، آن شتر سوار؛ ب

دارد، مگر اينكه، راه خلاف و معصيت را  ها برنمي گذارد، و هيچ قدمي در بيابان نمي
 هلاآت و یانش را بورطهر اين راه، خود و يارگردد؛ او د جرم گناه آلوده ميه پيمايد، و ب مي

خدا قسم، يك سوم لشكر عايشه در اين جنگ آشته خواهد ه آشاند، آري ب بدبختي مي
شد، و يك سوم ديگرش پا به فرار گذاشته، و يك سومش نيز نادم و پشيمان خواهد 

  . گرديد
آه اين جريان (آنند  اين عايشه همان زني است، آه سگان حوأب بر وي پارس مي! مردم

ترين شاهدي بر باطل بودن و بيني رسول خدا، محكمترين دليل، و روشن پيشطبق 
  ). باشد آاري وي مي گنه
روند، و راه راهه مي دانند آه بي خدا سوگند خود آنان نيكو ميه ب» طلحه و زبير«اما 

شكني و مخالفت با من  دانند، آه در پيمان پيمايند، و به يقين مي معصيت و خلاف مي
چه بسا عالم و دانشمندي؛ آه با در دست داشتن مشعل علم !  خطاآارند، وهگناهكار و

 هلاآت رهسپارش ساخته، و در پرتگاه سقوط و یدانش، جهل و ناداني او را به ورطهو 
و «حالش نبخشيده است ه بدبختي قرارش داده است، و علم و دانش وي نفع و سودي ب

دا يار و پشتيبان ما باشد، و ما را بخودمان خ» رب عالم قتله جهله و معه علمه لاينفعه
  . وانگذرد، حسبنا االله و نعم الوآيل

  : سپس به گفتارش چنين ادامه داد) السلامليهع(اميرالمؤمنين 
آه امروز، فتنه و فساد بزرگي بر پا گرديده است؛ و سلسله جنبان اين ! آگاه باشيد! مردم

) وآلهعليهااللهلیص(باشد، آه رسول خدا  مي» فئة الباغيه«فتنه نيز، همان گروه سرآش و 
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از آن گروه مكرر خبر داده، و ما را آگاه و مطلع ساخته بود، او فتنه و آشوب آنان را، براي ما 
اينك بر ما و بر شما است، آه آشوبگران؛ و گروه سرآش را به ! نمود، مردم بيني مي پيش

ن مسلمانان برداريم، فتنه و فسادشان را زانو درآوريم، آنان را از روي زمين، و از ميا
  آجايند آن مردان غيور و با ايمان؟! وش سازيم، آجايند پاسداران حق و حقيقت؟مخا

  . دادند؟ آجايند آنان آه حق را از باطل، ظالم و فاسد را از دادگر و درستكار تشخيص مي
داشتم، آه اينهمه من با قريش چه بدي آرده بودم؟ و چه اختلاف حسابي با آنان ! مردم

شكافم، و حق را از  اند؛ بخدا قسم من نيز باطل را  مي فتنه و آشوب عليه من برپا آرده
 زيباي حق را زير یآنم، و چهره زخيم باطل را پاره ميهاي  نمايم، پرده پهلوي آن ظاهر مي

 چه تا هر: گذارم؛ به آنان بگوئيد سازم، و قريش را نالان و گريان مي آن نمايان مي
خواهند به بدبختي و هلاآت خود ناله سر دهند، و به ذلت و بيچارگي خود گريه و  مي

  .١زاري آنند
روز دوم و . گونه پايان يافت در اين باره بدين) السلامليهع(اولين سخنراني اميرالمؤمنين 

 سوم نيز براي آماده ساختن افكار مردم، در مسجد مدينه سخنرانيهاي گرم و آتشين ايراد
نمود، تا بالاخره در آخرين روز اعلان جنگ آرده، و لشكري مجهز نمود، سپس فرمان 

  . باش داده و از مدينه با سپاهيانش حرآت فرمود آماده
حنيف انصاري را، در مدينه به جاي خود  بن سهل) السلامليهع(علي : گويد مسعودي مي

به سوي عراق حرآت آرد، آه گذاشت، و امور مدينه را به وي محول نمود، با هفتصد تن 
يافت؛ و  تشكيل مي» مهاجر و انصار«دار اسلام  چهار صد نفر آنان از دو گروه بزرگ و سابقه

اند، و  هفتاد نفر آنان نيز آساني بودند آه در جنگ بدر، در رآاب رسول خدا شرآت داشته
آه در ميان شدند و بقيه نيز از اصحاب و ياران رسول خدا بودند،  بدريون ناميده مي

) السلامليهع(طالب  ابي بن مسلمانان احترام و اهميت بسزايي داشتند، بدين گونه، علي
ه لشكر خود را آماده نمود؛ و اول راه مكه؛ و سپس راه عراق را پيش گرفتند تابه محلي ب

  ٢نام ربذه وارد گرديدند

                                              
و كل منهما يري الامر له دون صاحبه، . ان عائشه سارت الي بصره، و معها طلحه و زبير! ايها الناس: البلاغه ، نهج107، و 103، و 102، خطبه 118ـ ارشاد شيخ مفيد  1

نالوا ذلك ابداً، ليضربن احدهما عنق صاحبه، بعد تنازع منهما شديد، و االله ان راكبه الجمل الاحمر، اما طلحه فابن عمها، و اما زبيرفختنها،  واالله لو ظفروا يما ارادوا؛ و لن ي
ما تقطع عقبه، و لا تحل عقده، الا في معصيه االله و سخطه، حتي تورد نفسها و من معها موارد الهلكه، اي واالله ليقتلن ثلثهم، و ليهربن ثلثهم، و ليتوبن ثلثهم، وانها التي 

بحها كلاب الحوأب، و انهما ليعلمان انهما مخطئان، و رب عالم قتله جهله، و معه علمه و لاينفعه، حسبنا االله و نعم الوكيل، و قد قامت الفتنه فيها الفئه الباغيه، اين تن
 .  فلتضج ضجيجهامحتسبون؟ اين المؤمنون؟ مالي و القريش؟ اما واالله لابقرن الباطل، حتي يظهر الحق و من خاصرته، فقل لقريش

 . اين فصل و قسمت عمدة فصل بعدي از اضافاتي است كه در ترجمه به عمل آمده است. 2/367ـ مروج الذهب  2
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  » ! اللهم فاحل ما عقدا«
  ! آنان را نقش بر آب آن نقشۀ! خدايا

  »)ع(امير المؤمنين«
  
  
  

  در ربذه ) السلامليهع(لشكر علي 
شد  ناميده مي» ربذه«با لشكريانش در نخستين منزل آه ) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

  . فرود آمد و چند روزي توقف نمود
فرماندار بصره بود، و لشكريان عايشه او ) السلامليهع(آه از طرف امام » حنيف بن عثمان«

جا خود را به لشكر  اخته و با ضرب و شتم، اخراجش نموده بودند، در همانرا دستگير س
  . رسانيد و با وي ملاقات نمود) السلامليهع(علي 

را، از محمدبن حنيفه، ) السلامليهع(حنيف با اميرالمؤمنين  بن طبري جريان ملاقان عثمان
آمد، در  مي) السلامليهع(حنيف آه از بصره به سوي علي  بن عثمان: آند چنين نقل مي

محلي به نام ربذه به لشكر آن حضرت رسيد، ولي موهاي سر و صورت او را لشكريان 
ملاقات نمود، و با حالت ) السلامليهع(عايشه آنده بودند، عثمان با همان قيافه با علي 

آنروز آه مرا به عنوان فرمانداري بصره اعزام ! يا اميرالمؤمنين: حزن و اندوه گفت
ودي، يك مرد پير و داراي ريش انبوه و سفيد بودم؛ ولي امروز، به صورت يك جوان نم مي

  . ام نورس، وامرد، به پيش تو برگشته
آه خداوند در مقابل اين ناراحتي ! صبور و شكيبا باش! عثمان: فرمود) السلامليهع(علي 

 به لشكر نمود و رو) السلامليهع(سپس امام . جزاي خير، و پاداش نيكو، به تو خواهد داد
  : گفت
طلحه و زبير، پيمان و بيعت خود را شكستند، و مردم را عليه من شوراندند تعجب ! مردم

در اين است، آنان چگونه با ابوآر و عمر موافقت آردند، و به فرمان آن دو خليفه گردن 
دانند  ميپيمايند، بخدا سوگند اين دو نفر بهتر  نهادند، ولي با من راه نزاع و مخالفت مي
را چنين طلحه و زبير ) السلامليهع(آنگاه علي . آه من آمتر از دو خليفه گذشته نيستم

! خدايا. اساس آارشان را در هم شكن!  آنان را نقش بر آب آنینقشه! خدايا :نفرين نمود
اللهم فاحلل ما عقدا و لا تبرم ما احكما «! آنان را به زودي به مجازات اعمالشان برسان

  ١».نفسهمافي ا
اي نيز به استانداري خود در آوفه،  از همانجا نامه) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

  : معروف به ابوموسي اشعري، بدين مضمون نگاشت) قيس بن عبداالله(
اند، دوستان و پيروان مرا از دم شمشير گذرانده، و  اي بيعت مرا زير پا نهاده عده! ابوموسي

هاي   ميان مسلمانان فتنه و آشوب بزرگي برپا ساخته، پايهاند، در به قتلشان رسانيده
تو آه استاندار من هستي، بايد در راه ! اند، ابوموسي نظم و آرامش را در هم شكسته

اي از مردم آوفه را آماده و مجهز  حق يار و پشتيبان من باشي، با رسيدن اين نامه عده
اس مرا ياري آنند، و يا اين مردم تا در اين موقعيت حس! ساخته، بسوي من روانه ساز

. شكن، و ماجراجو و آشوبگر بجنگند، و آنان را در در سر جاي خود بنشانند ستمگر و پيمان
  . و السلام

علاوه بر اين نامه آه به استاندار خود نگاشت، نامۀ ديگري نيز به اهل ) السلامليهع(علي 
  . آوفه نوشت، و آنان را ياري خود دعوت نمود

اعتنائي ننمود، و نه تنها به نامۀ امام جواب ) السلامليهع( امام یبوموسي به نامهولي ا
رسانان علي  مأموران و نامه. مثبت نداد، بلكه مردم آوفه را از ياري امام بر حذر داشت

 ديگري به ینامه) السلامليهع(اميرمؤمنان . از آوفه مأيوسانه برگشتند) السلامليهع(
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 طي آن نامه ابوموسي را سخت توبيخ نمود، و از عمل نشايست او ابوموسي نوشت، و
  . سخت انتقاد آرد

سپس از منزل ربذه آه در  مسير مكه بود، لشكر خود را به سوي ) السلامليهع(علي 
  . ١عراق متوجه ساخت، و به حرآت خود به سوي عراق ادامه داد
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  » فمن جاءني و نصرني فقد اجاب الحق«
  ي من آيد و ياريم نمايد سوه آس آه ب آن

  . نداي حق را پاسخ داده است
-ليهع(علي اميرالمؤمنين «

  » )السلام
  
  
  

  قار  لشكر علي در ذي
 به با لشكر خود از ربذه حرآت نمود، و به دومين منزل، موسوم) السلامليهع(علي 

جتبي  ديگري به اهل آوفه نگاشت، و فرزند خود حسن میرسيد و از آنجا نامه» قار ذي«
را مأمور ساخت آه آن نامه را به اهل آوفه برساند، و مضمونش را به آنان ) السلامليهع(

  . ابلاغ نمايد، و ايشان را به ياري علي برانگيزاند
به سوي آوفه حرآت نمود، و نامۀ پدر گرامي خود را به ) السلامليهع(حضرت مجتبي 

  . بشان نمودمردم آوفه خواند، و به ياران پدرش تشويق و ترغي
و نتيجۀ نيكي بدست مأموريت خود را به خوبي انجام داد، ) السلامليهع(حسن مجتبي 
 زيادي از مردم آوفه، تحت تأثير سخنان او قرار گرفتند، و به سوي علي یآورد، زيرا عده

  . شتافته، و به لشكر او پيوستند
  : گويد ابوليلي مي: طبري اين جريان را چنين آورده است آه

  : اي به اهل آوفه نگاشت؛ و مضمون آن چنين بود نامه) السلامليهع(علي 
 شما را نسبت به خدا و رسول وي یمن چون ايمان و عقيده!  مردم آوفهبه نام خدا،«

دانستم؛ شما را بر ديگران ترجيح دادم، و به سوي شما روي آورده، و در نزديكي شهر  مي
 ديني خود عمل آرده، و ی ياري آند، به وظيفه از شماها مراشما فرود آمدم و هرآس

فمن جائني و نصرني فقد اجاب الحق و قضي الدين «حق و عدالت را ياري نموده است، 
  . ١»عليه

پس از فرستادن نامه به سوي مردم آوفه، ) السلامليهع(علي : آند آه ابوطفيل نقل مي
به » دوازده هزار و يك تن«فه آو از مردم  :بيني نمود آه براي ما چنين  پيشگوئي و پيش

گويد  خيزند، ابوطفيل سپس مي  من جواب مثبت داده و به ياري من به پا ميینامه
آمد، دقيقاً آمارگيري شد، تعداد آنان بدون آم و زياد همان مقدار  لشكري آه از آوفه مي

  . ٢نمود بيني مي پيش) السلامليهع(بود آه امام 
قار به  م آوفه آه به سوي علي سرازير شدند، و در منزل ذيمرد  :گويد عبدربه مي ابن

  : اردوگاه رسيدند، اميرمؤمنان در مقابل آنان قرار گرفت، و چنين سخنراني نمود
پايان بر پروردگار جهان و جهانيان و ثنا و رحمت پياپي خدا بر  به نام خدا، حمد و ثناي بي
نه و فساد بر جهان بشريت خاصه بر عرب بدانيد روزي آه فت! محمد خاتم پيامبران؛ مردم

نمود، روزي آه بشر در زير فشار جنگ و اختلاف و خونريزي منكوب و لگدمال  حكومت مي
گرديد، روزي آه ترس و ناراحتي همه جا را فرا گرفته بود، خداوند رئوف و مهربان پيامبر  مي

و به وسيلۀ او فساد و را به سوي جهانيان برانگيخت، ) وآلهعليهااللهلیص(خود محمد 
روئي را به مهر و وفا مبدل ساخت، ن آنان بر طرف نمود، و نفاق و دوخونريزي را از ميا

شكافهاي اجتماعي، و اختلاف طبقاتي را از ميان برداشت؛ راههاي پر خوف و خطر را امن 
آن ساخت،  هاي آهنه، و در دل فرو هشته را ريشه ها و آينه و امان بخشيد، دشمني

س او را در حالي آه از آوشش وي راضي؛ و از اعمالش خشنود بود، به سوي خويش سپ
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خوانده و به جهان واپسين وهنمونش ساخت، و در آنجا نيز مقدمش را گرامي داشت، و 
  . بهترين مقام و منزلت را در بهشت بر وي بخشيد

 گرفت آه در ولي با غروب آفتاب نبوت، مصبت بزرگ و آمرشكني؛ عموم مسلمانان را فرا
  . مصيبت قوم و خويش، و خاندان وي بيش از سايرين بود! اين ميان

پس از رسول خدا ابوبكر زمام قدرت و امور مردم را به دست گرفت؛ و در دوران حكومتش تا 
  . حدودي با مسلمانان، نيكو رفتار نمود، و مسلمانان نسبتاً از وي راضي بودند

  . كومت قرار گرفت و روش ابوبكر را تعقيب نمودو بعد از ابوبكر، عمر در آرسي ح
بعد از آن دو نفر، عثمان بر مقام حكومت و خلافت تكيه زد، و قدرت و اختيارات مسلمانان 
را قبضه آرد، ولي راه و روشي انتخاب نمود آه خشم مسلمانان را برانگيخت تا تصميم بر 

  . قتل وي گرفتند و بالاخره او را به قتل رسانيدند
گاه به سوي من روي آورديد، و مرا با اصرار زياد به قبول اين مقام واداشتيد، دست خود آن

را هر چه در هم فشردم باز نموديد، و هر چه دستم را عقب بردم با زور به سوي خود 
آشيديد، هر چه گفتم مرا از اين مقام معذور داريد، بيشتر پافشاري نموديد، و بر اصرار 

ما جز تو آسي را بر اين مقام نخواهيم پذيرفت؛ و اطراف آسي ديگر : دخود افزويد، و گفتي
شما مردم، مانند شتران تشنه و دلسوخته، آه بر نهر آبي برسند، و با . را نخواهيم گرفت

 من با ازدحام هجوم آورديد، گو یسوي خانهاشتياق و ازدحام بر آن سرازير شوند، به 
يد بالاخره به حكم اجبار پيشنهاد شما را آن خيال آشتن آسي حمله ميه اينكه ب

  . پذيرفتم، و با من بيعت نموديد
 یی زيارت خانهري نپائيد آه به بهانهطلحه و زبير دست بيعت بر دست من نهادند، اما دي

 خدا، سر از بصره درآوردند، و در آنجا فتنه و یانهخدا، از مدينه بيرون رفتند، ولي به جاي خ
. اي از آنها را نيز آشتند  و مسلمانان را مورد شكنجه قرار داده، عدهآشوب برانگيختند،

  . دانند، آه من از خلفاي گذشته آمتر نيستم بخدا سوگند، آنان بهتر مي
گفتم،  خواستم پرده از روي حقيقت بردارم بيش از اين سخن مي اگر مي: آنگاه امام افزود

  : آسمان افكند و گفتساختم، بعد نظري به سوي  و حقايقي را روشن مي
آنان با من احترام خويشاوندي و قرابت را رعايت ننمودند، پيمان و بيعت ! خدايا تو گواه باش

تو خود ! تحريك نمودند، خدايامرا شكستند، و مردم را به عداوت و دشمني من تشويق و 
  ١!نمجازان اعمال زشتشان برساه و هر چه زودتر ب!  آنان را نقش بر آب ساز ینقشه
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  انهم لهم الفئة الباغية بايعوني و نكثوا بيعتي 
  آنان همان گروه سرآش هستند زيرا با من بيعت

  آرده و بيعت مرا شكستند
- ليهع(ابيطالب  بن امام علي«

  ) السلام
  
  
  

  قار  سخنراني ديگر علي در ذي
 را از قار به سر رسيد، و خواست تا لشكر خود در منزل ذي) السلامليهع(مدت توقف علي 

آنجا حرآت دهد، ولي قبل از حرآت يك سخنراني و خطابه گرم ديگري ايراد نمود آه 
  : عبدالبرآن خطابه را چنين آورده است ابن
 ی واجب نموده است، زيرا جهاد وسيلهخداوند جهاد را بر هر فرد مسلمان فرض و! مردم

! مردم. قابل اصلاح نيستياري به دين خدا است، و امور دنيوي و اخروي مردم، بدون آن، 
  . ام اند، قرار گرفته من امروز در مقابل چهار شخصيت آه دست به دست هم داده

  . ترين مردم طلحه، زيرآترين و سخي
  . زبير، شجاعترين زمان

  . عايشه، آه مطاع و فرمانرواترين فرد ميان مسلمانان است
  . اشدب انگيزترين مردم مي اميه نيز، آشوبگر، و فتنه بن يعلي

گونه آار خلاف و  به خدا سوگند، آنان نسبت به من اعتراض به جائي ندارند، زيرا من هيچ
ام، و دست به سوي مال مسلمانان دراز ننموده، و از هواي نفس و  ناپسندي انجام نداده
  . ام اميال خود پيروي نكرده

و خوني را آه خود آنند،  اند از من مطالبه مي آنان حقي را آه خود از بين برده! مردم
دست به خون عثمان خدا قسم ايشان بودند آه ه خواهند، آري ب اند از من مي ريخته

 قتل وي آوچكترين شرآتي نيز نداشتم، آنان همان آساني هستند آه آلودند، و من در
و قوم طغيانگر، و ستمگرشان ناميده، و آنان را مردم سرآش و » فئة لباغيه «پيامبر خدا 
  . ده استوفي نممتمرد معر

گناهان و از آساني  آري آدام ظلم بالاتر از اين آه عثمان را آشتند، ولي خون او را از بي
  ! طلبند؟ آه در قتل وي شرآت نداشتند مي

آدام تمرد بالاتر از اين، آه آنان بعدالت و لياقت من اعتراف نموده، و با من بيعت آردند، و 
  !.  را شكستند، و بيعتشان را بر هم زدند؟دفعاتي پيمان بستند، ولي پيمانشان

تنها سكونت خاطر، و آرامش دلم در اين است آه حجت خدا بر آنان تمام گشته و خداوند 
  . دانا از افكار و نيات خائنانۀ آنان آگاه است

دانند، آه حق با من است، و آنان  به خدا سوگند، طلحه و زبير و عايشه خودشان بهتر مي
روند، ولي با اين حال من آنان را به پيروي از حق و عدالت، و به سوي   ميراه آج و باطل

صلح و صفا، دعوت خواهم نمود، اگر دعوت مرا پذيرفتند، من نيز آنان را معذور داشته، و از 
پوشي خواهم نمود، و اگر باز به سرآشي و تمرد خود ادامه  لغزش و جرمشان چشم

ز خواهم داد، زيرا شمشير است آه بزرگترين دادند، جوابشان را با شمشيرهاي تي
  ١.باشد پشتيبان حق و در هم شكنندۀ باطل مي
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  فاتقي االله و ارحعي الي بيتك 
  ات برگرد  خانهه عايشه از خدا بترس و ب

-ليهع(علي اميرالمؤمنين «
  »)السلام

  
  
  

  لشكر علي در زاويه 
ديك بصره رسيد، و در محلي آه قار حرآت نمود، تا به نز از منزل ذي) السلامليهع(علي 

شد فرود آمد، چند روزي در آنجا توقف نمود، و در اين منزل نيز آه  ناميده مي» زاويه«
  . بود جرياناتي پيش آمد) السلامليهع(سومين منزل و اردوگاه اميرالمؤمنين 

لف اي به بصره، به سران لشكر مخا از اين منزل نامه) السلامليهع(از جمله اينكه علي 
  : جوزي متن خود را بدين مضمون نقل نموده است سبط ابن. خود نوشت

ايست از علي اميرالمؤمنان، به سوي طلحه، و زبير، و عايشه سلام  به نام خدا، اين نامه
من قصد خلافت و امارت نداشتم، : دانيد آه شما خود مي! و اي زبير! بر شما اي طلحه

و مرا به پذيرفتن اين مسئوليت بزرگ واداشتند تا من ولي مردم بيش از حد اصرار ورزيدند، 
  . زير بار اين مسئوليت سنگين، رفتم و خلافت را پذيرفتم

و شما دو تن نيز با آغوش باز و رضاي خاطر، با من بيعت نموديد، امروز من شما را 
روز با رضاي  خواهم، آه اگر بيعت شما، آن آنم؛ و در اين باره توضيح مي استيضاح مي

آنيد، و بيعت خود را به هم  شكني مي خاطر، و از روي اختيار بود، چرا امروز پيمان
  !زنيد؟ مي

و اگر بدون رضاي خاطر با من بيعت نموده ! شكني توبه آنيد و از گناه پيمان! از خدا بترسيد
شود شما افرادي دو  صورت نيز من حق اعتراض بر شما دارم، زيرا معلوم مي بوديد، در اين

ايد بظاهر با من  عملي را آه خود بر آن ايمان نداشتيد، انجام داده و منافق بوديد، ورو 
  . ايد موافقت آرده، و در باطن راه مخالف پيموده

اگر شما پيش از بيعت با ! اي شهسوار قريش! اي زبير! اي بزرگ مرد مهاجرين! اي طلحه
ز اين بود، آه آنروز با من بيعت تر ا نموديد؛ براي شما بهتر و آبرومندانه من مخالفت مي

  . شكني را پيش بگيريد آنيد، و امروز راه پيمان
تو نيز، امر خدا و فرمان پروردگارت را زير پا نهادي؛ گفتار و دستور همسرت رسول ! عايشه

  . ات به در شدي خدا را ناديده گرفتي، آه بر خلاف فرمان خدا و دستور پيامبر، از خانه
پنداري،   را آه مربوط به تو نيست انجام دهي، و با اين حال چنين ميخواهي آاري تو مي

قدر اشتباه آرده و  چه! آه از اين راه در ميان مسلمانان ايجاد صلح و صفا خواهي آرد، وه
  !!! اي از حقيقت به دور رفته

زن آجا و با مردان به مقام جنگ ! آه زنان را با لشكر آشي چه آار؟! به من بگو! عايشه
خواهي در ميان مسلمانان فتنه و فساد  حقيقت اين است آه تو مي! عايشه! مدن آجا؟آ

  . گناه را بريزي برپا آني و خون مسلمانان بي
اي، تو را با خون عثمان چه  تو به خيال خودت به خونخواهي عثمان قيام نموده! عايشه
اميه و تو از  و از بنييرا ارسد آه خونخواهي عثمان را عنوان آني، ز و به تو نمي! آار؟
دادي؟ و  تيم هستي، وانگهي مگر تو نبودي آه ديروز فرمان به قتل وي ميیقبيله
آه از اسلام برگشته است و ! بكشيد او را! بكشيد اين مرد احمق و يهودي را: گفتي مي

  ! اي ؟ امروز چگونه به خونخواهي و طرفداري وي به پا خاسته
  ! و پردۀ عفت خود را مدر! ات برگرد انهخه و ب! از خدا بترس! عايشه

  . و السلام! و اسبلي عليك! فاتقي االله و ارجعي الي بيتك
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از زاويه، نزديك بصره، به ) السلامليهع(اي آه اميرالمؤمنان  اين بود خلاصه و مضمون نامه
سران لشكر عايشه نوشت، طلحه و زبير، و همچنين عايشه؛ اين نامه منطقي و 

  . آن ننوشتنده را خواندند، ولي ترتيب اثري بدان ندادند، و پاسخي بدهنده  تكان
  : آه عايشه در جواب اين نامه چنين نگاشت: گويند بعضي از تاريخ نويسان مي

آار ما از عتاب و ملامت گذشته، و ما هرگز فرمان تو را نخواهيم بود، هر ! اي پسر ابيطالب
  . ١!د نسبت به ما مضايقه نكنو آنچه از دست تو بياي! تواني بكن چه مي

جواب ) السلامليهع( علي یر به نامهطلحه و زبي: و در تاريخ اعثم آوفي آمده است آه
  : آتبي ندادند، ولي يك پيام شفاهي، بدين مضمون به وي فرستادند آه

داني،  اي، و خود را به پيمودن آن راه ملزم مي راهي بسيار سخت پيش گرفته! تو اي علي
آه در زير فرمان تو باشيم؛ راضي نخواهيم گشت، و ما هم هرگز به  ما نيز به جز اينو از 

تواني   ما نيز هرچه ميیو درباره! اه خود ادامه بدهبر! زير فرمان تو نخواهيم رفت، علي
  ! بكن

اي آه به عنوان پند و اندرز، و براي ايجاد صلح از زاويه  به هر صورت، اميرالمؤمنين، از نامه
آميزي از  اي نگرفت، و جواب مساعد و مسالمت  سران لشكر عايشه نوشته بود، نتيجهبه

آنان نشنيد، اين بود آه از آنجا هم با لشكر خود به سوي بصره حرآت نمود، تا وارد شهر 
  . بصره گرديد
 تا اينجا چگونگي به وجود آمدن دو لشكر مخالف و تجهيز و حرآت آنان  ! ارجمندیخواننده
فعلا . ي بصره تا ورودشان به آن شهر از آتب تاريخ، و مدارك معتبر، نقل گرديدبه سو

گرديم، و مطالب  گذاريم، دوباره به اول حادثۀ جنگ جمل برمي مطلب را در همين جا مي
آه اطلاع وسيع از » ابومخنف«: نويس معروف گذشته را از اول تا آخر، بار دوم از زبان تاريخ

آنيم، تا مطلب  شناس ناميد بازگو مي اشته آه واقعاً بايد او را عراقاوضاع و اخبار عراق د
  . قبلي مستدل روشنتر و محكمتر گردد

                                              
 . 174/، ترجمه تاريخ اعثمي 1/379، جمهره رسائل العرب 62 ـ 1/55ـ الامامه و السياسه  1
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  » ان اخل لنا دار الامارۀ«
هر چه زودتر فرمانداري را براي ما ! فرماندار بصره

  ! تخليه آن
  )طلحه و زبير(

  
  
  

  اي از طلحه و زبير به فرمانداري بصره  نامه
: چنين آورده است آه» تاريخ جنگ جمل« در آتاب معروف خود ١ابومخنفمورخ مشهور، 

ـ نام » حفر ابوموسي«وردند، تا به آ رعت به سوي بصره ميطلحه و زبير و عايشه را به س
حنيف، فرماندار بصره  بن اي، به عثمان محلي است در نزديكي بصره ـ رسيدند از آنجا نامه

  : نوشتند، مضمون نامه اين بود
و براي ما ! ما عازم بصره هستيم، تا ورود ما به آن شهر، دارالاماره را تخليه آن! انعثم

و خود از مقام فرمانداري بر آنار ! و بايد اختيارات شهر را نيز به ما حول آني! آماده ساز
  . ان اخل لنا دارالامارۀ! شوي

رفت، و در  ار ميقيس، آه يكي از شيوخ بصره به شم بن عثمان، مضمون نامه را با احنف
  : زد مردم بود، در ميان گذاشت، و به وي چنين گفت عقل و خرد معروف، و زبان

-االلهلیص(اند و همسر رسول خدا  اينك لشكر طلحه و زبير، به نزديكي بصره رسيده! احنف
نيز، در ميان لشكريان است، و مردم به خاطر وي، از هر سو مانند سيل، به ) وآلهعليه

  !گردند، نظر شما در اين باره چيست؟ ر سرازير ميطرف آن لشك
اين افراد همان مردمي هستند آه مسلمانان را بر قتل عثمان تحريك ! عثمان: احنف گفت

نمودند، و خون او را ريختند، و امروز نيز بدون اينكه حيا و شرمي آرده باشند، به سوي ما 
 آنان با اين هدف، و با اين فكر آه دارند، آورند، تا خون عثمان را از ما مطالبه آنند، روي مي

آنند و ما را  اگر بشهر ما وارد گردند، در ميان مردم اين شهر اختلاف و دشمني ايجاد مي
  . ريزندگذرانند، و خون ما را مي از دم شمشير مي

تو فرماندار اين شهري، و مردم مطيع، و فرمانبر تو، از اين موقعيت حساس خود ! عثمان
! اي از جنگجويان بصره به سوي آنان بشتاب و با عده! فرمان جنگ صادر نما!  آناستفاده

زيرا اگر فرصتي براي آنان بماند، تا وارد بصره گردند، مردم از اطاعت تو سرپيچي نموده، 
  . مطيع آنان خواهد بود

  . دانم آه صلاح ما در جنگ و قيام است من نيز مي! احنف: عثمان گفت
ترسم، و از اينكه اين فتنه با دست من شروع گردد،  از فتنه و فساد ميولي چه آنم؟ آه 

سخت بيمناك و بيزارم؛ صلح و صفا و سلامتي را آرزومندم، و تا دستوري از علي نيايد، 
  . توانم بكنم هيچ اقدامي نمي
جبله به نزد عثمان آمد، عثمان مضمون نامۀ سران لشكر عايشه را  بن پس از احنف حكيم

نيز در ميان گذاشت، حكيم همان پيشنهاد احنف را تأييد آرده و عثمان را بر قيام، و با وي 
جنگ با لشكر عايشه تشويق نمود، و از عثمان همان پاسخ را شنيد آه از احنف شنيده 

اگر تو حاضر به جنگ و قيام ! عثمان: حكيم چون در پيشنهاد خود اثري نديد، گفت. بود
ام عليه آنان قيام آنم، اگر ايشان را تسليم  تا با افراد قبيله! نيستي، به من اجازه بده

                                              
شناس،  ابومخنف دانشمند، حديث. شد محسوب مي) السلامعليه(باشد او از طايفة ازد بود و نياي وي مخنف از ياران علي  ـ ابومخنف پسر لوط نوادة مخنف مي 1

  . است» جمل«هاي زيادي به رشتة تحرير درآورده است كه يكي از آنها كتاب  ي تاريخ كتابيس و خبرنگار بود و دربارهنو تاريخ
و اخبار دانشمندان اعتراف دارند كه ابومخنف به تاريخ : گويد نديم مي ابن. البلاغه جريان جنگ جمل را مستقيماً از همان كتاب نقل نموده است الحديد در شرح نهج ابي ابن

عراق از همه مورخين آشناتر است همانطور كه مدائني در تاريخ و اخبار خراسان و هند و فارس تخصص و مهارت دارد واقدي نيز باوضاع و حوادث حجاز واردتر 
 .  هجري وفات نموده است157است، ابومخنف در سال 
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اميرالمؤمنين ساختم، و به زير بيعت و فرمان او آوردم چه بهتر، و اگر تسليم نشدند؛ ما 
من آه از جنگ و ! حكيم: عثمان گفت. جنگيم بدون اينكه از تو استمداد آنيم با آنان مي

خودتان وابگذارم، بلكه من ه ار بكشم، و شما را بترسم، تا خود را به آن آشته شدن نمي
دارم؛ و از آن گريزانم، و گر نه  اساساً جنگ با مسلمانان، و فتنه و فساد را خوش نمي

  . نمودم، و در اين راه پيشقدم بودم خودم با جان و دل به جنگ اقدام مي
آه اگر آنان داني  خدا سوگند، تو خود ميه آري صلح صفا نيكوست، ولي ب: حكيم گفت

  . سازندوارد بصره گردند دل مردم را برخود متوجه، و تو را از مقامت معزول و بر آنار مي
  .  جنگ اصرار و پافشاري نمود، عثمان پيشنهاد او را نپذيرفتیربارهولي حكيم هر چه د



 

     ٢٣٠  

  » و ما احد أحق بالخلافۀ من علي«
  . به مقام خلافت آسي سزاوارتر از علي نيست

   »زبير«
  
  
  

  اي از امير مؤمنان به فرماندار خود در بصره  نامه
امير مؤمنان در ربذه بود آه از رسيدن لشكر عايشه، به نزديكي بصره مطلع گرديد و به 

  : اي بدين مضمون نوشت فرماندار خود نامه
به سوي فرماندار خود، » علي اميرمؤمنان« خدا یاي است از طرف بنده اين نامه

مردم ياغي و ستمگر با خدا پيمان بستند سپس پيمان خود را ! عثمان :»فحني بن عثمان«
اند، شيطان آنان را آنچنان مغرور ساخته و  شكستند، و اينك به سوي شما روي آورده

دارند، ولي عذاب خدا دردناآتر و   آه بر خلاف رضاي خداوند قدم برميفريب داده است،
آنان آه وارد بصره گرديدند، به سوي ! عثمان. استتر  تر و آوبنده تازيانه انتقام او سخت

اگر ! اطاعت از حكومت وقت، و عمل نمودن به آن پيماني آه با من دارند، دعوت آنيد
جواب مثبت و مساعد دادند، احترامشان بر شما واجب است، و اگر نپذيرفتند، و در 

شما و ايشان حكومت آند، تا خداوند در ميان ! مخالفت خود اصرار ورزيدند، با آنان بجنگيد
عدالت، حكومت خواهد نمود، من اين نامه را از ربذه به سوي شما ه خداوند دادگر، ب

      . شما خواهم رسيده نوشتم و خودم نيز به خواست پروردگار بزودي ب
   هجري ٣۶تاريخ ه  ب١رافع ابي بن نويسنده نامه عبيداالله«

ابوالاسود «سيد، دو نفر از افراد سرشناس ن رچون نامه علي به عثما: گويد ابومخنف مي
را خواست، و آنان را مأمور ساخت بروند با سران لشكر » حصين بن عمران«و » ٢دئلي

  . عايشه تماس بگيرند، و علت قيام، و هدف نهائي آنان را به دست بياورند
اول بود رفتند » حفرابوموسي«ابوالاسود، و عمران، به اردوگاه لشكر عثمان عايشه آه 

  . عايشه تماس گرفتند، و با وي به گفتگو پرداختند، و موعظه و نصيحتش نمودند
  ! چه بهتر آه با طلحه و زبير تماس بگيريد، و با آنان نيز گفتگو آنيد :عايشه گفت

  . حصين پيش زبير رفتند، و با وي نيز مكالمه و گفتگو نمودند بن ابوالاسود و عمران
  : آنيم خود، دو هدف اساسي داريم، و دو مقصد را تعقيب ميما در اين قيام : زبير گفت

  . ـ خونخواهي عثمان، آه بايد آشندگان او را به قتل برسانيم١
ـ علي بايد از خلافت عزل گردد، و مسلمانان آس ديگري را با شورا به اين مقام، انتخاب ٢

  : آنان در پاسخ زبير گفتند. آنند
اند تا خون وي را از آنان  ن را آه مردم بصره نكشتهاما موضوع خونخواهي عثمان، عثما

و در آجا ! داني آه آشندگان عثمان، آدام افرادند؟ تو خود بهتر مي! بخواهيد، زبير
  هستند؟ 

ايد، ديروز سر  تو و رفيقت طلحه، و عايشه آه امروز پرچم خونخواهي را به دست گرفته
ردم را بر قتل وي تشويق؛ و وادار ترين دشمن عثمان بوديد، و شما بوديد، آه م سخت
  . ساختيد

                                              
 . 20 شرح حال 6/15ـ تهذيب التهذيب . دار خود قرار داد علي او را نويسنده و خزينه. آزادكرده او بودرافع اهل مدينه آزاد كرده رسول خدا و فرزند  ابي بن ـ عبيداالله 1

اي از قبيله كنانه است  تيره) دئل(باشد و  مي» دئل«با ضم دال و فتح همزه منسوب به طايفة » دؤلي«سفيان جندل معروف به  ـ ابوالاسود نام وي ظالم فرزند عمروبن 2
او در جنگ صفين در ركاب علي بود، امير . گرديد گويد وي يكي از بزرگان تابعين اصحاب رسول خدا بود و از ياران علي نيز محسوب مي خلكان مي چنانكه ابن

د، ابوالاسود در هشتاد و قواعد كلي علم نحو و دستور زبان عربي را بر وي ياد داد او نيز همان را شرح نمود و به صورت يك اساس علمي درآور) السلامعليه(مؤمنان 
  . عبدالعزيز در بصره چشم از جهان فرو بست پنج سالگي در دوران خلافت عمربن

 . 62 ـ 60نديم  ، فهرست ابن219 ـ 2/216وفيات العيان 
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توانيد او را از مقام خلافت عزل آنيد؟ و از حق مسلمش  اما معزول شدن علي، چگونه مي
ايد،  محروم سازيد؟ در صورتيكه خود شما با آغوش باز، و با رضاي خاطر با وي بيعت نموده

  . و آوچكترين اآراه و اجباري در ميان نبود
به رحمت حق ) وآلهعليهااللهلیص(جاي تعجب است، آنروز آه رسول خدا واقعاً ! زبير

ورزيدي؛ و  نمودند، تو از بيعت وي ابا و امتناع مي پيوست؛ و مردم با ابوبكر بيعت مي
» براي مقام خلافت بهتر و سزاوارتر از علي وجود ندارد«: گفتي شمشير به دست مي
پيمائي، آن دو دستي و طرفداري آجا؟ و اين  ياوي راه مخالفت مه ولي امروز اين گونه ب

  ! دشمني و مخالفت آجا؟
حنيف محكوم ديد، و جوابي در مقابل  بن زبير آه خود را در مقابل سفرا و نمايندگان عثمان

  : گفتار و اعتراض آنان نداشت، گفت
  ! تا او چه بگويد؟! و با وي نيز تماس بگيريد! شما پيش طلحه برويد

انگيز ديدند؛  گير، و فتنه پيش طلحه رفتند، ولي او را يك مرد سخت» عمرانابوالاسود و «
آه جز برافرختن آتش جنگ و فساد، هدف و تصميم ديگري نداشت، از آنجا مأيوسانه به 

ابوالاسود اشعاري نيز بدين . سوي عثمان برگشتند، و جريان را به اطلاع وي رسانيدند
  : مضمون سرود

  ! و براي جنگ با آنان آماده باش! در مقابل آنان قد علم آنو ! پا خيزه تو نيز ب
  . و در اين راه از خود استقامت نشان ده! و در آوبيدن آن مردم سرسخت، بكوش

  . ما با زبير گفتگو نموديم، در گفتارش نرمشي ديدم
  . رفت، فاصله وي با صلح از زمين تا آسمان بود راهه مي ولي طلحه بسيار تند بود؛ و بي

  . انگيز بود بهترين سخن آنان زشت، و تند، و فتنه
ارزش و آوچك  نمودند، ولي تهديدشان در نظر ما بسيار بي آنان ما را شديداً تهديد مي

  » .١نمود مي
حنيف تحت تأثير سخنان او قرار گرفت، و  بن ابوالاسود آه اشعار خود را تمام آرد عثمان

همان طور آه پيشنهاد نموديد، من ) مدينهمكه و (آري سوگند به دو شهر مقدس : گفت
سپس دستور داد آه اعلان بسيج عمومي . با اين مردم، به سختي خواهم جنگيد

در بصره طنين انداز گرديد، مردم بصره سلاح به تن، دور ! نمودند، صداي آماده به جنگ
  . را گرفتند» حنيف بن عثمان«فرماندارشان 

ه لشكر عايشه هاي وسيع بصره و اردوگا از ميدانآه يكي » مربد«لشكر بصره به سوي 
  . لشكر در همان ميدان به هم رسيدند وبود حرآت نمود، و د

                                              
  و طاعن القوم و جالد و الصبر     ـ يا بن حنيف قد اتيت فانفر  1

  و ابرز لها مستثلما و شمر   
  و طلحه كالنجم او ابعد        م اتينا الزبير فداني الكلا

  يضيق به الخطب مستنكد        و احسن قويلهما فادح 
 . ، و ابومخنف در كتاب جمل2/157، تاريخ يعقوبي 185 ـ 5/184اثير  الذهب و كامل ابن ، مروج4/313، عقدالفريد 180اعثم  ، ابن60 ـ 1/61الامامه و السياسه 



 

     ٢٣٢  

  » الا ان عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته«
  مردم به هوش باشيد آه عثمان را مظلوم و 

  ! گناه آشتند اينك قاتلان ويرا دستگير سازيد بي
  
  
  

  هاي داغ و آتشين سخنراني
  : گويد د جشمي سخن ميمر

ي از ميان در مقابل هم قرار گرفتند، مرد» ميدان مربد«لشكر بصره و لشكر عايشه آه در 
پا خاست و پس از معرفي خود، خطاب به مردم ه  جشم بود، بیلشكر بصره آه از قبيله

سوي ه بينيد، از شهر مكه بيرون آمده، و ب اين جمعيت را آه مي! مردم: بصره چنين گفت
امني، و فرار از هرج و مرج زيرا آنان در شهري بودند  اند، ولي نه از ترس نا شما روي آورده

آه براي همه مأمن و پناهگاه است، و همه موجودات در آنجا در امن و آرامش بسر 
برند، حتي مرغان هوا و حيوانات وحشي و درنده نيز، در آن شهر از گزند مردم؛ آسوده  مي

اند، بلكه براي خونخواهي  اينجا نيامدهه د، بنابراين، اين مردم از ترس بخاطر، و در امانن
اند، در صورتي آه ما اهل بصره، در  شهر ما سرازير شدهه عثمان، مانند سيل بنيان آن ب

  . قتل عثمان شرآت نداشتيم، و آسي از ما در آشتن او دخالت نكرده است
و ! اند برگردانيد ا از همان راهي آه آمدهو اين لشكر ر! گوش به حرف من فرا دهيد! مردم

چنان آتش جنگ افروخته اگر چنين غيرت و رشادت از خود نشان ندهيد، در ميان شما آن
هاي آن زندگي، و هستي شما را  خواهد گرديد، آه خاموش شدني نخواهد بود؛ و شعله

  !! خود خواهد ساختیطعمه
پراني نمودند و به   مردم بصره به سويش سنگاي از گفتار آن مرد آه به اين جا رسيد، عده
  . سكوت و خاموشي وادارش ساختند

  : گويد طلحه سخن مي
بعد از سخنراني آن مرد جشمي، طلحه به پا خاست، و پس از : گويد ابومخنف مي

آوشش و زحمت زياد سر و صداي مردم را، آه در ميدان طنين انداخته بود، خاموش نمود 
  : و سپس چنين گفت

 و با فضيلتي بود، عفان؛ يك مرد شريف، بن دانيد، آه عثمان  شما ميیمهه! دم بصرهمر
ی رضوان  مهاجرين بود آه آيهوي از همان!!!  نيك و درخشاني داشت،یدر اسلام سابقه

 آنان نازل گشته است، از همان مهاجريني آه خدا از آنان اظهار خشنودي نمود، و یدرباره
يت آنان سخن گفته است، آري عثمان از گروه مهاجرين و ياران قرآن از فضيلت و شخص

رسول خدا، از پيشوايان مسلمانان بود، ولي در اواخر دوران خلافتش، تغيير روش داده، و 
به وي گرديد، ما اين موضوع را به وي تذآر داديم، و  گاهي از مسير عدالت منحرف مي

از اعمال خود توبه آرد، و راه عدالت را از . و ما را پذيرفت یاعتراض نموديم، او نيز گفته
  !اما چه سود؟. سر گرفت

آن مردي آه امروز زمام امور مسلمانان را، بدون رضا و بدون اطلاع آنان غاصبانه به دست 
پروا  اي از مردم فاسد و بي گناه به قتل رسانيد، عده گرفته است، بر وي تاخت، و او را بي

او را ياري نمودند، آري عثمان مورد احترام عموم مسلمانان بود، نيز، در اين عمل ظالمانه 
  . گناه و مظلوم آشته شد و بي

ايم تا آشندگان  اين جا آمدهه گناه، ب ما براي خونخواهي آن مرد پاك، و بي! اي مردم بصره
 استقلال، و اختيارات از دست دست آوريم، و به قتلشان برسانيم تا مسلمانان،ه او را ب
 خود را باز يابند، و با شورا و صلاح ديد خود، آسي را به خلافت و زمامداري انتخاب یرفته

آنند، زيرا خلافت و زمامداري، براي مردم، و حق تمام مردم است، و آسي آه از راه 
هاي آاخ حكومت  استبداد، و زور گوئي، اين مقام را احراز نموده است، محكوم بوده، و پايه

  . ان و فروريختني استاستبدادي وي، لرز
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  : گويد زبير سخن مي
ت گرفت، او نيز  سخن را به دسیزبير به پا خاست، و رشتهپس از سخنراني طلحه، 

گناهي عثمان و اينكه علي از آشندگان او است مطالبي ايراد  بيیمانند طلحه درباره
  . آرد و سخنان طلحه را تأييد و تثبيت نمود

بصره، به پا خاستند، و به طلحه و زبير اعتراض نمودند و صريحاً اي از مردم  در اينجا عده
  : گفتند
مگر شما نبوديد آه با علي بيعت نموديد، و پيمان اطاعت با وي بستيد ديروز ! زبير! طلحه

  ! چرا بيعت نموديد، و امروز چرا پيمان شكستيد؟
 با علي بيعت ننموديم، ما، به اختيار خود و از وي رضا و رغبت: آنان در پاسخ مردم گفتند

بلكه ما را مجبور و وادار ساختند، و آسي حق بيعت و طاعت در گردن ما ندارد، تا بر ما 
  . شكني متهم سازد اعتراض آند، و ما را به پيمان

اختلاف شديدي در ميان اهل بصره به وجود آمد، و هياهو و سر و صدا : در اينجا بود آه
آردند، و گفتار آنان را تأييد و تصديق  طلحه و زبير طرفداري مياي، از  بلند گرديد، زيرا عده

 ديگر نيز یگشودند و عده مي» صحيح است صحيح است«زبان به گفتن نمودند، و  مي
گويند، و در سخن آه طلحه و زبير، دروغ مي: گفتند نمودند، و مي ايشان را تكذيب مي

  . پويند گفتن راه مكر و حيله مي
  !!آند ي ميران عايشه سخن
اختلاف و سر و صداي مردم به طول انجاميد، تا خود عايشه براي آرام : گويد ابومخنف مي

نمودن آنان دخالت نمود، بر شتر خود سوار گرديد، و در مقابل مردم قرار گرفت و با صداي 
  : بلند و رسا داد زد

  ! ساآت! ساآت! آرام و ساآت باشيد! سخن آوتاه آنيد! بس است! مردم
ها را بسكوت و آرامش  ردم وقتي صداي عايشه را شنيدند، آرام گشتند، هياهو و گفتهم

فرما گرديد و فرصت سخن به  چون سكوت به تمام گوشه و آنار مربد، حكم. مبدل ساختند
  : شرح زير خطاب به مردم بصره ايراد نموده دست عايشه افتاد، سخناني ب

-لیص(عدالت منحرف شده، اصحاب رسول خدا عثمان اميرمؤمنان، از مسير حق و ! مردم
آورد، از افراد فاسد و  تجربه را به روي آار مي آزرد، جوانان فاسد و بي را مي) وآلهعليهاالله

منحرف، آه مورد طرد و غضب رسول خدا بودند حمايت نمود، مسلمانان به وي اعتراض 
ز از نصايح و مواعظ مردم، پند نمودند، و عواقب وخيم اعمالش را به او گوشزد آردند، او ني

آلوده خود را با آب توبه بشست، خود را  گرفت از اعمال زشت خود پشيمان گرديد، و دامن
  . ها پاك نموداز گناهان و لغزش

 وي وقر و ارزش نهند او را آشتند و خون آن مرد پاك و یاي بدون اينكه به توبه ولي عده
او را در لباس مقدس خلافت، : ين گناه مرتكب شدندگناه را ريختند و در آشتن او چند بي

در ماهي آه ـ ذيحجه ـ جنگ و خونريزي حرام بود، در شهري آه ـ مدينه ـ حفظ شئون و 
احترام آن در اسلام لازم بود، آري با اين اوضاع و شرايط او را مانند شتر قرباني به قتل 

  . رسانيدند
ا آماج تيرهاي خويش قرار داد، و با دست خود، قريش، با قتل عثمان، خود ر! مردم بدانيد

سودي به  الود ساخت، آشتن عثمان آنان را به مقصدشان نرسانيد، و دهانش را خون
حالشان نبخشيد، به خدا سوگند آنان را بلائي فرا خواهد گرفت، آه به ديار نيستي 

و ! سازد  بيدار ميآلودگان را بلائي آه خواب! آن و بنيان! زا رهسپارشان آند، بلائي آتش
  ! خيزاند گان را برمي نشسته
گناه عثمان آنچنان نبود آه مجوز قتل وي گردد، ثانياً شما او را به توبه ! اولا! مردم

گناه را  اش اعتنا آنيد بر وي تاختيد، و خون آن بي واداشتيد سپس بدون اينكه به توبه
   ١. آرسي خلافت نشانديدريختيد، سپس با علي بيعت نموديد، و او را غاصبانه بر

                                              
 .  و به دو سردار لشكرش طلحه و زبير متوجه و پاگير بودـ سخنان عايشه در واقع به خود عايشه 1



 

     ٢٣۴  

هاي عثمان غضبناك گردم ولي  ها و فحاشي آنيد من به نفع شما از تازيانه شما فكر مي
امروز به نفع عثمان از شمشيرهاي شما آه بر وي فرود آورديد غضبناك نگردم؟ وسكوت 

  ! اختيار آنم؟
 شما است آه گناه آشتند، و اينك بر آه عثمان را مظلوم و بي! هوش باشيدىه ب! مردم

  . قتلشان برسانيده در پي قاتلان وي باشيد، و در هر آجا دست بر آنان يافتيد ب
و سپس يكي از آن چند نفر را آه عمر معين آرده بود، با شورا به خلافت برگزينيد ولي 
نبايد آسي از قاتلان عثمان در موضوع خلافت و شوراي تعيين خليفه شرآت و يا 

  !!آوچكترين دخالت بكند
جا رسيد، مردم مانند امواج دريا به خروش  سخن عايشه آه باين: گويد ابومخنف مي

آن . گويد حقيقت همان است آه عايشه مي: گفت درآمده، در هم پيچيدند، يكي مي
اش بيرون بيايد، ديگري  نمود، آه او حق نداشت از خانه ديگري عايشه را تخطئه مي

بالاخره هرآس . جتماعي شرآت و دخالت آندرسد آه در امور ا او نميه ب: گفت مي
 زد، صداها بلند گرديد، غوغاي مردم به اوج رسيد، بگو مگو و اختلاف مردم بدان حرفي مي

هاي آف ميدان را به سر و صورت آوبيدند، و شن ها را بر سر هم ميجا آشيد، آه آفش
  . زدند هم مي

 متمايز تقسيم شدند و در مقابل هم یه مردم بصره به دو گروه و دو دستهدر اينجا بود آ
  . بندي نمودند جبهه تشكيل داد ه و صف

گونه  و گروه ديگر از طرفداران عايشه گرديدند، بدين» فرماندار بصره«گروهي طرفدار عثمان 
اي را با خودهمفكر آند و افرادي را  اي عده  چند دقيقه عايشه توانست در ضمن سخنراني

  . زايدبه تعداد لشكريانش بياف
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  اللهم اني اعذرت الي هذين الرجلين 
خدايا تو گواه باش آه من بر اين دو نفر اتمام حجت 

  . نمودم
  ) بصرهارفرماند(

  
  
  

  نخستين جنگ 
گونه خاتمه  سخنرانيها و گفتگوها، در آن ميدان، بدين» مربد«جريان : گويد ابومخنف مي

قصد دستگير ساختن ه ده بيافت و مردم متفرق گشتند، اما طلحه و زبير با يكع
  . سوي مرآز شهر حرآت نمودنده و تصرف دارالاماره ب» حنيف بن عثمان«

صره آشنائي ولي با مقاومت شديد لشكر عثمان روبرو گرديدند، زيرا آنان به تمام نقاط ب
ها را به تصرف آورده و  ها و خيابان  لشكر عايشه، تمام آوچهیداشتند، و قبل از حمله

  .  بودند خود قرار دادهگاه  آمين
ميدان و «لشكر عايشه آه نتوانست به مرآز شهر پيشروي آند مسير خود را به طرف 

تغيير داد، لشكر بصره در آنجا نيز جلو آنان را گرفتند، ولي جنگ سختي در » هاي شهرباغ
از اش بيش  جبله، با افراد قبيله بن ميان دو لشكر به وقوع پيوست، در اين برخورد حكيم

هاي بصره نيز از پشت بامها با  نمود، زن آوشيد، و به لشكر عايشه حمله مي ديگران مي
سنگ و آلوخ لشكريان عايشه را مورد حمله قرار دادند و بدينگونه لشكريان بصره به لشكر 

  . را عقب راندند آنان» قبرستان بني مازن«عايشه شكست سختي وارد آوردند و تا 
ا، با حالت دفاع توقف نمودند، تا سوارآاران ديگري از اردوگاه، به لشكريان عايشه در آنج

آمك و نجات آنان فرا رسيدند و لشكر شكست خورده در زير حمايت سوارآاران از آنار سد 
حرآت نمود و از آنجا نيز به يك ) محلي است در بيرون بصره(» زابوقه«بصره به سوي 

حرآت نموده و آنجا را اردوگاه خويش قرار دادند، » دارالرزق«زاري بنام  بيابان وسيع و شوره
و بدين صورت در نخستين جنگ فرماندار بصره پيروز گرديد و لشكر عايشه را به 

  . نشيني واداشت عقب
هائي   تميم بود با نامهیحكيم، آه يكي ازسران قبيله بن اللهعبدا: گويد ابومخنف سپس مي

ان به وي نوشته، و در انقلابي آه عليه وي برپا  قتل عثمیآه قبلا طلحه و زبير درباره
: ها را به وي ارائه داد و گفت شده بود، از او استمداد آرده بودند به پيش طلحه آمد و نامه

نوشتيد، و ما را بر قتل عثمان تشويق و  ها را به ما مي  مگر شما نبوديد آه اين نامه! طلحه
  ! نموديد؟ تحريك مي

  . ز طرف ما استها ا طلحه ـ آري نامه
ها ما را بر عزل  تعجب از شما است آه ديروز طبق مفاد و مضمون اين نامه! عبداالله ـ طلحه

نموديد، و عاقبت نيز بر قتل وي مباشرت و  عثمان، و بر قتل وي تشويق و دعوت مي
مبادرت آرديد، و با دست خود او را آشتيد، و امروز هم به نام طرفداري و خونخواهي وي 

  . ايد وي ما آمدهبه س
گري مقام و رياست دنيوي هدف ديه به خدا سوگند شما جز دنيا و رسيدن ب! طلحه

 نادرستي شما را باين قيام و جنگ و خونريزي برانگيخته ینداريد، و يك عامل و انگيزه
است، و گرنه چرا ديروز با علي بيعت نموديد و با اختيار خود و با رضاي خاطر دست بيعت 

  ! پا خاستيد؟ه وي نهاديد و امروز بيعت خود را شكستيد و به مخالفت وي ببه دست 
ايد تا در شهر ما فتنه و آشوب برپا آنيد و ما را نيز در اين فتنه  و از همه بدتر اينكه آمده

  . شريك خود سازيد
بيعت من با علي از روي رضا و رغبت نبود، علي پس از بيعت مردم با وي ! طلحه ـ عبداالله

و من هم به حكم اجبار دعوت او را پذيرفته دست بيعت ! ا نيز بر بيعت خود دعوت نمودمر
پذيرفتم همانطور آه از خلافت محروم و  به دست وي نهادم و اگر دعوت او را نمي
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شوريدند و  نصيب گرديده بودم جان خود را نيز از دست ميدادم زيرا مردم بر من مي بي
  . نابودم ميساختند

داي آن روز، دو لشكر دوباره گونه پايان پذيرفت؛ و فر جريان روز اول بدين: گويد يابومخنف م
  . آرائي نمودند جنگ گرديده و در مقابل هم صفآماده 

اي از يارانش به نزد طلحه و زبير رفت، و با زبان نرم و ملايم  حنيف با عده بن در اينجا عثمان
  . شكني بر حذر داشت م اختلاف و پيمانپند و اندرزشان داد و آنان را از عواقب وخي

آه اي فرزند حنيف، :  وي پندي بگيرد صريحاً گفتندی طلحه و زبير، بدون اينكه از گفتهولي
  . ايم تا انتقام او را نگيريم دست بردار نخواهيم بود جا آمده اينه ما براي خونخواهي عثمان ب

 فرزندان و عموزادگان وي آه براي !شما را با خون عثمان چه آار؟: حنيف گفت عثمان بن
خونخواهي از شما مقدم و نزديكترند آجا هستند؟ به خدا سوگند، خونخواهي عثمان 

اي بيش نيست حقيقت اين است آه شما مقام خلافت و امارت را براي خود  بهانه
آرديد، ولي  خواستيد، و در راه رسيدن به آن بيش از حد آوشش و فعاليت مي مي

ه شما توجهي ننمودند و به سوي علي سرازير شدند اين بود آه آينه و مسلمانان ب
ور  اي در درون شما پديد آمد و آتش حسد در دل شما شعله صورت عقدهه عداوت علي ب

شكني و مخالفت واداشت، و  هاي دروني شما را به پيمانها و آتش گرديد، و همان عقده
 خون عثمان را بهانه نموديد و گرنه شما ها و حسدها براي سرپوش گذاشتن بر اين عقده

آساني هستيد آه در شورانيدن مردم عليه عثمان و انتقام از وي نسبت به ديگران 
  . گرفتيد پيشقدم و از همگان داغتر بوديد و بيش از همه، او را به باد انتقاد مي

ئي جا رسيد، طلحه و زبير زبان به فحاشي و ناسزاگو حنيف به اين وقتي سخن ابن
اي نثار وي نمودند، تا جائي آه نام مادر او را به صورت  هاي رآيك، و زنندهگشودند و فحش

  . آوري به زبان آوردند شرم
با رسول خدا قرابت و » صفيه«چه آنم؟ مادر تو ! عثمان يك نگاه به زبير افكند، و گفت زبير

رم و نگاهي نيز بر خويشي داشت اينست آه به خاطر رسول خدا از بردن نام مادرت معذو
حساب من با تو بالاتر از اين است آه با » صعبه«اي فرزند ! طلحه: طلحه افكند، و گفت

سخن و گفتگو پايان پذيرد تنها شمشير است آه بايد در ميان ما حكومت آند و حتماًٌ 
  . جزاي اين فحاشي را به شما خواهم داد

آه من بر ! خدايا تو گواه باش: تعثمان نظري نيز به سوي آسمان افكند، و عرضه داش
  . گونه جاي عذر براي آنان باقي نگذاشتم آنان اتمام حجت نمودم، و هيچ

اين بگفت و بر لشكر عايشه تاخت، و عملا فرمان جنگ را صادر نمود، و جنگ شديدي در 
ميان دو لشكر، به وقوع پيوست پس از جنگ شديد و خونريزي، در ميان دو لشكر موافقت 

  .  آه پيمان صلحي در ميان آنان منعقد گردد تا جنگ و خونريزي پايان پذيردگرديد
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  » و علي الفريقين بما آتبوا عهد االله و ميثاقه«
  هر دو لشكر با خدا عهد و پيمان بستند آه بآنچه 

  ) از صلحنامه(    . نوشته شد عمل آنند
  
  
  

  صلح و صلحنامه 
 عايشه و لشكر بصره در اولين برخورد ميان لشكر: همانطور آه در فصل گذشته گفتيم

اي از هر دو طرف در  جنگ شديدي به وقوع پيوست و گروهي را طعمه خود ساخت و عده
  . اين جنگ بقتل رسيد، اين نبرد با پيروزي فرماندار بصره و سپاهيانش پايان يافت

 دو لشكر سران) آه ما آن را جنگ اول ناميديم(پس از جنگ و خونريزي : گويد ابومخنف مي
اي بنويسند و تا  به توافق رسيدند، آه طبق شرايط چندي، با هم صلح آرده؛ و پيمان نامه

به بصره جنگ را متوقف سازند اين بود آه در ميان آن دو لشكر ) السلامليهع(ورود علي 
اي تنظيم و به تصويب و امضاي سران هر دو لشكر رسيد، متن صلحنامه آه از  صلحنامه
  : شكيل يافته بود اين استپنج ماده ت

حنيف و ياران وي، با طلحه و زبير و هوادارانشان  بن اين عهد و پيماني است آه عثمان
دانند بر طبق اين صلحنامه رفتار  سازند و هر دو طرف خود را ملزم و موظف مي منعقد مي

  : را محترم شمرده و به مورد اجرا بگذارند آنند و مواد آن
 سلب آسايش و یتواند وسيله ر ديگري ندارد، و نميق تعرض بـ آسي از طرفين ح١

  . ناراحتي ديگري را فراهم سازد
مند گردند و همه بطور  ـ طرفين حق دارند به طور آزاد از مزاياي طبيعي و اجتماعي، بهره٢

ها و از ها، مراتع عمومي، معابر و راه توانند از رودخانه يكسان و بدون مزاحمت ديگري مي
  . هاي خود را بر طرف سازندر مسلمانان استفاده آنند، و احتياج و نيازمنديبازا
ـ انتظامات و رياست شهر، آاخ فرمانداري، امور مسجد و پيشنمازي، و اختيارات ٣

  . حنيف باشد بن المال، آما في السابق همه در دست عثمان بيت
مانع را   بيیهر نقطهبصره آزادي مسكن دارند آه ـ طلحه و زبير و يارانشان، در ۴

اي از شهر آه بخواهند آزادانه  توانند در هر نقطه توانند اردوگاه خويش قرار دهند، و مي مي
  . زندگي آنند

ـ اين عهدنامه و پيمان، از اين تاريخ تا ورود علي به بصره قابل دوام و داراي اعتبار و ۵
 آه در بيعت سابق خود نسبت به الاجرا است، و پس از ورود علي طلحه و زبير آزادند لازم

  . علي وفادار بمانند و يا هر يك از جنگ و صلح را انتخاب نمايند
طرفين در عمل نمودن بر موارد اين : و در آخر صلحنامه اين جمله را نيز اضافه نمودند آه

بندند و بدين وسيله پيمانشان  صلحنامه مانند پيمان پيامبران با خداونت پيمان و ميثاق مي
  . » علي الفريقين بما آتبوا عهد االله و ميثاقه«سازند  تر مي را تشديد آرده و محكم

حنيف با لشكر  بن صلحنامه به امضاي طرفين رسيد، و صلح و آرامش بر قرار گرديد؛ عثمان
آه جنگ و سپس صلح در آنجا به وجود آمده بود به سوي شهر و » دارالرزق«خود از 

را آنار بگذارند و به خانه و ها سلاح: اران خود دستور داد آهدارالاماره برگشت، و به ي
  . ها بپردازند زخميیود برگردند و به استراحت و معالجه خیآاشانه
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  »الا تتقون االله يا اصحاب محمد؟«
  ترسيد؟  از خدا نمي! ياران پيامبر

  ) مسلمانان(
  
  
  

  دومين جنگ 
  آنند شكني مي طلحه و زبير دومين بار پيمان

آردند، و طبق مفاد آن  نامه را آاملا رعايت مي بس و مواد صلح لشكر بصره مقررات آتش
  . نمودند و شهر بصره آرامش قبل از جنگ را باز يافته، و به حال عادي برگشته بود رفتار مي

 ديري نپائيد آه به .را شكستند) السلامليهع(طور آه بيعت علي  ولي طلحه و زبير، همان
اگر چند روز بعد، علي :  صلح و پيمان نيز درآمدند، و پيش خود گفتند آهينفكر شكستن ا

توانيم در برابر وي  به بصره وارد گردد، ما، با اين لشكر آم، و تجهيزات ناچيز، چگونه مي
  ١!مقاومت آنيم و با او آه از افراد و تجهيزات بيشتري برخوردار است، بجنگيم؟

بير سلب گرديده خواب راحت از چشمشان در ربود و در اين بود آه استراحت از طلحه و ز
  . آردند اين باره شب و روز به گفتگو پرداخته تبادل نظر مي

اين پيمان را نيز مانند بيعت علي در هم شكنند و مخفيانه از : بالاخره تصميم گرفتند آه
 خود دعوت رؤساي قبائل عرب، و بزرگان بصره استمداد آنند و آنان را به همكاري و ياري

  . نمايند
ه هائي به بزرگان قبائل و رؤساي بصره نوشتند و آنان را ب طلحه و زبير با اين تصميم نامه

و خارج نمودن فرماندار وي از بصره ) السلامليهع(خونخواهي عثمان دعوت و به خلع علي 
  . تشويق نمودند

اده با ت آنان جواب مثبت داز قبائلي بودند آه به دعو» عيلان قيس«و » ضبه«، »ازد«قبيلۀ 
 هر نوع آمك و پشتيباني را بر آنان دادند از اين سه قبيله یايشان بيعت نمودند، و وعده

آنار آشيده و از انظار ه شماري با آنان موافقت ننمودند، و خود را ب تنها افراد انگشت 
  ! پنهان نمودند

 ی رئيس و سرشناس قبيلهآه» وآيع بن هلال« ديگري نيز، به یهطلحه و زبير، نام
 آنان یوت نمودند ولي هلال جوابي به نامههمكاري خود دعه تميم بود فرستادند و ب بني

  . نداد و اعتنائي به دعوتشان نكرد و از ملاقان با آنان خودداري نمود
ی وي روانه ديدار هلال بشتابند و به در خانهه بطلحه و زبير مجبور شدند آه خودشان 

 خود نيز از ملاقات آنان خودداري نمود و خود را پنهان ساخت ولي یلال در خانهه. گردند
  : مادرش زبان بر اعتراض گشود و او را توبيخ آرد و گفت

بر شخصيتي مانند تو، عار و ننگ است آه خود را در برابر مهمانان عزيز و ارجمندي ! هلال
  . تناع ورزداز ديدار دو شخصيت بزرگ قريش ابا و ام پنهان آند و
قدري از اين سخنان گفت، تا در دل فرزند خود اثر گذاشت، و هلال درب خانه ه مادر هلال ب

 خود ملاقات و گفتگو آرد و بالاخره او نيز یهرا بروي طلحه و زبير باز آرد و با آنان در خان
 و پشتيباني  همكاريیهتأثير گفتار و اصرار آنان قرار گرفت و با آنان بيعت نمود و وعد تحت
  . داد

وآيع  بن  بزرگ از قبيلۀ تميم بودند از هلالیهتير ، آه و»حنظله«و خاندان » عمرو«خاندان 
  . تميمي، آه سرشناس و رئيسشان بود پيروي آرده و به طلحه و زبير بيعت نمودند

 و از )السلامليهع(مندان اميرالمؤمنين  آه از علاقه» يربوع« تميم تنها خاندان یاز قبيله
» دارم«شيعيان خالص و با وفاي او بودند از بيعت آنان سرپيچي نمودند و همچنين خاندان 

                                              
بس وي  رسد كه آنان از اول قصد صلح نداشتند ولي چون ديدند ياراي برابري با فرماندار بصره را ندارند ظاهرا دست به صلح زدند تا پس از آتش ـ چنين به نظر مي 1

 . را غافلگير نموده مقاصد شوم و پليد خود را اجرا نمايند
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بدين ترتيب طلحه و زبير، . تميم بودند خود را به آنار آشيدند  ديگري از بنيیهآه تير
بيشتر قبايل بصره را بسوي خود جلب نموده، و از پشتيباني و حمايت آنان برخوردار 

  . شدند

  : گرددوم شروع ميجنگ د
چون سران لشكر عايشه خود را از هر جهت قوي و نيرومند ديدند، در يك شب تاريك آه 

ها پنهان فرما بود سلاح خود را در لباس سرماي شديد توأم با باد سخت و بارندگي حكم
سوي مسجد جامع حرآت آردند درست در موقع نماز صبح وارد مسجد ه نمودند و ب

  . شدند
خواست نماز صبح را با  حنيف در محراب قرار گرفته بود، و مي بن نگام آه عثماندر آن ه

ه مردم شروع آند، ياران طلحه و زبير پيش آمده و او را از محراب بيرون آشيدند و زبير را ب
المال از وضع مسجد با اطلاع شده، و به  موقع نگهبانان بيت در آن. جاي وي قرار دادند

حنيف را در جاي  بن  شتافتند؛ و زبير را از محراب بيرون آشيده عثمانحنيف بن ياري عثمان
وي قرار دادند ياران زبير نيز به ياري وي برخاستند و دومين بار عثمان را آنار زدند و زبير را 

جاي او نشاندند باز نگهبانان آوشش و فعاليت نمودند زبير را به عقب رانده و عثمان را ه ب
  . ندسوي محراب آشيده ب

اين نزاع و آشمكش، و اين تغيير و تبديل امام جماعت، به قدري طول آشيد آه نزديك بود 
  . آفتاب طلوع آند، و وقت نماز صبح سپري گردد
مسلمانان از خدا بترسيد، آفتاب طلوع آرد، : صداي اهل مسجد از هر طرف بلند شد آه

  . آه وقت نماز گذشت! از خشم خدا بهراسيد! ياران پيامبر
تر و تصميمشان  همه اختلاف و آشمكش، زبير، آه ياران وي آماده بالاخره بعد از اين

حنف پيروز گرديد و محراب را به تصرف خويش  بن تر بود در آخرين مرحله بر عثمان جدي
جاي آورد و بلافاصله به يارانش فرمان داد آه عثمان را ه درآورد و نماز صبح را با مردم ب

  ! سازيددستگيرش ! بگيريد
عثمان و يارانش ه ها درآوردند و بياران زبير، با صدور اين فرمان شمشيرها را از زير لباس
واقع گردند، » عثمان«و » مروان«حمله آردند و پس از مختصر زد و خوردي آه در ميان 

رسيد المال را آه تعدادشان به هفتاد نفر مي حنيف و نگهبانان بيت بن ياران زبير عثمان
ير و اسير ساختند و عثمان را سخت مورد شكنجه قرار دادند و او را به قدري زدند دستگ

  . جا بدرود حيات بگويد آه نزديك بود در همان
باري آندند حتي ابروان  به اين مقدار نيز اآتفا نكردند، موهاي سر و صورت او را با وضع رقت

  . هاي او را درآوردند و مژه
ين جنگ، آه پس از پيمان صلح انجام گرفت پيروز گرديد و گونه لشكر عايشه در ا بدين

  . شهر بصره را به تصرف خود درآورد
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  »فارقتك شيخاً و جئتك امرداً«
  پيرمردي رفته  ی يا اميرالمؤمنين به قيافه

  . ام بودم اما امروز به سيماي جواني برگشته
  ) فرماندار بصره (

  
  
  

  سرگذشت اسيران جنگي 
المال   لشكريان عايشه بر خلاف مقررات صلح، به آاخ فرمانداري و بيت:گويد ابومخنف مي

  . المال را اسير و دستگير ساختند مسلمانان حمله برده فرماندار بصره و نگهبان بيت
 حكمي آه سپس آنان را پيش عايشه بردند تا تكليف و سرنوشتشان را روشن سازد و هر

  .  آنان صادر نمايدیخواهد، درباره مي
  . خوانيد معين نمود مي يك آنان را بشرحي آه در زير  يشه نيز تكليف يكعا

  : سرگذشت نگهبانان
زبير را به : المال صادر نمود بدين ترتيب بود آه  نگهبانان بيتیحكمي آه عايشه درباره
اينها آساني هستند آه بر روي تو شمشير آشيده و از ! زبير: پيش خود خواند و گفت

گذارم تو بايد  تو ميیاند، اينك قتل آنان را به عهده مودهالمال دفاع ن و بيتحنيف  بن عثمان
  . سر اينان را از تن جدا ساخته و از دم شمشير بگذراني

 آنان را مانند یفرمان با ياري فرزندش عبداالله همهزبير با دريافت اين : گويد ابومخنف مي
  !! م قرار دادجانشان را در آنار ه گوسفندان سر بريد و تن بي

المال علاوه بر اين هفتاد تن آه به ياري عثمان آمده و در  از نگهبانان بيت: گويد او مي
المال   المال در آنجا مانده و از بيت اي نيز براي حفاظت بيت مسجد گرفتار شده بودند، عده

شبانه بر آنان ورزيدند، زبير   دادن آن به طلحه و زبير خودداري مي آردند و از تحويل دفاع مي
تصرف خود درآورد و پنجاه تن از آنان را ه المال را ب تاخت و متفرقشان ساخت، و بيت

جانشان را در آنار آن  رحمانه گردن زد و جسد بي و در مقابل چشم مردم بي دستگير نمود
  . هفتاد نفر ديگر قرار داد
داد نگهباناني آه آنروز به ، تع»زهير بن صقعب «یبنا بر گفته: نگارد آه ابومخنف چنين مي

  . رسيد قتل رسيدند به چهار صد نفر مي
 پيوست، همان مكر بود آه اي آه در اسلام به وقوع اولين عذر و حيله: آند وي اضافه مي

و در اسلام اولين دسته از ! حنيف انجام گرفت بن  طلحه و زبير نسبت به عثمانیبه وسيله
مظلومانه و در مقابل چشم مردم با وضع دلخراشي دفاع دست بسته  مسلمانان را آه بي

  . المال بصره بود گردن زدند همان نگهبانان بيت
  . المال اين بود سرگذشت نگهبانان بيت

المال را متفرق  لشكر طلحه و زبير، پس از آنكه نگهبانان بيت: آند آه باز ابومخنف نقل مي
طلا نقره و ه يدند، وقتي چشمشان بالمال گرد آرده و يا دستگير ساختند وارد مرآز بيت

آه مربوط (المال و مسلمانان افتاد زبير از راه سرور و شادي اين آيه را  ثروتهاي فراوان بيت
خداوند به : تلاوت نمود) آمد است به غنائم جنگي آه از آفار به دست مسلمانان مي

شان آند، خدا ن نصيبهاي آلاهاي فروان و ثروت شما وعده حتمي داده بود آه غنيمت
هاي فراواني در اختيار شما قرار داده است از آنها  خود وفا نمود اينك ثروتیزودتر به وعده
  ١!استفاده آنيد
  . ها، از اهل بصره سزاوارتريمها و ثروتما به اين پول: آنگاه افزود
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ه المال بود، ب  آنچه را آه در بيتین وي، دست به غارت زدند، و از همهسپس سپاهيا
بر آنان پيروز گرديد همۀ آن اموال ) السلامليهع(يغما بردند ولي روزي آه اميرمؤمنان 

  . عمومي را پس گرفت و در ميان مسلمانان تقسيم نمود
  :سرگذشت فرماندار بصره
  : آورد آه حنيف فرماندار بصره را نيز چنين مي بن ابومخنف سرگذشت عثمان

عفان را پيش خود خواند و دستور داد  بن  فرزند عثمان)ابان(او را نزد عايشه بردند عايشه 
  . حنيف را به انتقام پدرش گردن زدند و به قتلش برساند بن آه عثمان

حنيف گرچه از آشندگان عثمان نيست  بن و علت اين فرمان را چنين توجيه آرد آه عثمان
اند بنابراين  داشتهعفان شرآت و دخالت  بن ولي از انصار است، و انصار نيز در قتل عثمان

  ! قتل هرآسي آه از انصار است به عنوان قصاص عثمان جايز است
ديد  مرگ را در يك قدمي مي. حنيف، آه خود را در معرض خطر مشاهده آرده بن عثمان

  : خطاب به عايشه و يارانش گفت
ما والي مدينه و استاندار آن شهر است، و اگر ش» حنيف بن سهل«دانيد آه برادر من  مي

خدا سوگند او آرام نخواهد گرفت و تمام خاندان و افراد قبيلۀ شما ه مرا به قتل برسانيد ب
را به انتقام من از دم شمشير خواهد گذرانيد و آسي را از آنان زنده نخواهد گذاشت از 

و به ذلت و بدبختي خاندان خود بينديشيد و از عواقب وخيم و خطرناك قتل ! خدا بترسيد
  . من بهراسيد
در مدينه به انتقام » سهل«حنيف در آنان مؤثر افتاد و از ترس اينكه مبادا  بن گفتار عثمان

  . برادرش، نسبت به خويشاوندان آنان تعرضي بنمايد از قتل عثمان صرف نظر نمودند
منصرف » حنيف بن عثمان«پس از آنكه سران لشكر عايشه، از آشتن : گويد ابومخنف مي

تو مخير و آزادي آه در بصره : ان نيز آزاد آردند و بوي پيشنهاد نمودندشدند، او را از زند
بماني و يا به سوي لشكر علي بروي و خود را بر وي برساني عثمان نيز راه دوم را اختيار 

رسيد، چشم عثمان ) السلامليهع(نمود و از بصره حرآت آرد تا در بين راه به لشكر امام 
يا امير : اش سرازير گشت و گفت افتاد اشك از ديده) لامالسليهع(آه به رخسار امام 

وه و سفيدي بودم رفتم يك مرد پير و داراي ريش انب من آن روز آه از پيش تو مي! المؤمنين
  ! ام  جواني آه در صورت او موئي نباشد برگشتهیو امروز به قيافه

چنان متأثر انجام گرفته بود آن عثمان ی حادثه و از اين جنايتي آه دربارهامير مؤمنان از اين
و اين جمله را آه در هنگام » انا الله و انا اليه راجعون«: اختيار گفت و ناراحت گرديد آه بي

  . شود سه بار تكرار نمود ها گفته مي ها و ناراحتي مصيبت
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   »فسمي ذلك اليوم يوم الجمل الاصغر«
  اين جنگ، جنگ جمل آوچك ناميده شده است 

  )ابومخنف(
  
  
  

  سومين جنگ 
در روزهاي اول آه لشكر عايشه وارد بصره گرديد در ميان لشكر وي و لشكر 

 یی زيادي از مسلمانان را طعمهجنگ سختي به وقوع پيوست، و عده» فحني بن عثمان«
  . ح پايان پذيرفتلخود ساخت و اين جنگ با انعقاد يك پيمان ص

المال حمله  سجد و فرمانداري، و بيتپيمان صلح را شكستند، به م» طلحه و زبير«ولي 
از ) السلامليهع(نموده جنگ ديگري را به وجود آوردند، و اين جنگ با اخراج فرماندار علي 

بصره، و آشتن نگهبانان وي خاتمه يافت ولي بعداً جنگ سومي نيز به وقوع پيوست آه 
  : پردازيم شرح آن ميه اينك ب

و از آشته شدن » فرماندارشان«يد عثمان، آه از دستگيري و تبع» جبله بن حكيم«
سوي ه  جنگ گرديد، و بیی خود آماده از افراد قبيلهنگهبانان آگاهي يافت با سيصد تن

لشكر عايشه حرآت نمود، آنان نيز عايشه را بر شتر خود سوار نمودند و براي مقابله با 
طوري آه قع گرديد، بو لشكر جنگ شديدي واپا خاستند، و در ميان اين ده لشكر حكيم ب

-ليهع(اند، و جنگ اميرالمؤمنين  ناميده» جنگ جمل آوچك«تاريخ نويسان اين جنگ را 
  . را جنگ جمل بزرگ) السلام

جله حمله نمود، و شمشيري بر  بن به حكيم» ازد « بالاخره در اثناي جنگ مردي از طايفۀ
  . پاي وي فرود آورد و از بدنش جدا ساخت

 خود را برداشت و با شدت بسوي آن مرد پرتاب نمود و او را یبريدهجبله پاي  بن حكيم
در زير » ازدي« مرد  و انداخت،نقش زمين ساخت سپس خود را آشان آشان بر روي ا

جبله آنقدر دست و پا زد تا خفه گرديد، حكيم نيز در روي جسد  بن  سنگين حكيمیجثه
پيمود رهگذري او را ديد  و از وي  ا ميجان آن مرد آخرين لحظات و دقايق زندگي خود ر بي

  ! چه آسي تو را به اين روز سياه انداخت؟!  حكيم :پرسيد
رهگذر آه با دقت نگاه آرد مرد ازدي را در !! اين مرد آه اينك پشتي من است: حكيم گفت

  . زير بدن نيمه جان حكيم مشاهده نمود
حق و حقيقت به  راه طرفداري از گونه در جبله يك مرد شجاع و معروفي بود بدين بن حكيم

  .  شهادت نائل گرديدیقتل رسيد و به درجه
جبله، آه تعدادشان به سيصد نفر  بن در اين جنگ، تمام ياران حكيم: گويد ابومخنف مي

  . رسيد، با سه تن از برادران وي آشته شدند مي
ه از هر لحاظ و بدين صورت سومين جنگ نيز به نفع لشكر عايشه پايان يافت و شهر بصر

در تصرف آنان قرار گرفت، از اين تاريخ تمام مردم بصره حتي لشكري آه قبلا عليه لشكر 
  . عايشه تشكيل شده بود در برابر بشكر عايشه تسليم شده به آنان پيوستند
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  » ان طلحه و الزبير تدافعا الصلاۀ«
  .طلحه و زبير سر پيشنمازي با همديگر سخت درافتادند

  ) حديدال ابي ابن(
  
  
  

  اختلافات داخلي 
جبله و يارانش آشته شدند شهر  بن حنيف از بصره رانده شد و حكيم بن آنگاه آه عثمان

بصره يكسره و بدون آوچكترين مانع و مزاحمي در اختيار طلحه و زبير و در تصرف آنان قرار 
ن بار نيز گرفت، جاي آن بود آه ديگر جاي هيچ اختلاف و تصادمي به وجود نيايد ولي اي

  . هاي داخلي شروع گرديد اختلافات و آشمكش
آوشيد، و هر يك از  سختي ميه زيرا هر يك از طلحه و زبير در احراز مقام امامت در نماز ب

 اقتدا آردن ورزيد، زيرا هر يك آنان از اينكه در پشت سر رفيقش نماز بخواند ابا و امتناع مي
  . دانست ي تقدم وي ميتسليم و امضا ی به ديگري را به منزله

 باريك و خطرناآي منجر گرديد، تا خود ی مرحلهاختلاف آنان در اين باره به اوج رسيد و به
طلحه و زبير موقتاً از : عايشه در اين موضوع دخالت آرد و بدين گونه رفع اختلاف نمود آه

دم پيشنمازي مقام پيشنمازي بر آنار باشند و به جاي آنان فرزندانشان به نوبت براي مر
  . آنند، روزي محمد فرزند طلحه با مردم نماز بخواند، و روز ديگر عبداالله فرزند زبير

عايشه براي رفع اختلاف طلحه و زبير : گويد الحديد دانشمند معتزلي مي ابي ولي ابن
عبداالله فرزند زبير، موقتاً با مردم نماز بخواند، تا پس از پيروزي نهائي : دستور داد آه

شه آخرين تصميم خود را اظهار آند و يكي از آن دو نفر را به خلافت و پيشوائي دائمي عاي
  . انتخاب و معين نمايد
  : يك اختلاف ديگر

مردم آدام يك از آن : باز اختلاف ديگري در ميان طلحه و زبير، در اين باره پديدار گرديد آه
  . م نماينددو را امير خطاب آنند و به عنوان و لقب اميري بر وي سلا

اما در موضوع سلام آردن بر طلحه و زبير آه  و: گويد ابومخنف در اين مورد چنين مي
: گويند اند، بعضي از مورخين مي چگونه بوده است، تاريخ نويسان با اختلاف سخن گفته

 لشكر قرار داده بود تنها او را امير خطاب یعايشه زبير را امير جنگ و فرماندهچون 
  . السلام عليك ايها الامير: گفتند و مينمودند  مي

هر يك از طلحه و زبير را امير خطاب : نويسند آه  ديگري از مورخين ميیولي عده
  . ١بردند نمودند و در مقام سلام گفتن بهر يك از آنان اين لقب را به آار مي مي
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  » فما عدا مما بدا«
  زبير چه عاملي دوستي تو را به دشمني 

   مبدل ساخت؟
  )السلامليهاميرمؤمنان، ع(

  
  
  

  ها و پيامها  نامه
آه جريان لشكر عايشه را شنيد با لشكر ) السلامليهع(ابيطاب  بن علي :گويد طبري مي

  . سوي بصره حرآت نموده خود از مدينه به زاويه و از آنجا ب
ن لشكر عايشه نيز از آمدن علي مطلع گرديد و از بصره به سوي لشكر وي حرآت نمود، اي

ناميده شد به هم رسيدند و در مقابل » قصر عبيداالله بن زياد«دو لشكر در محلي آه بعداً 
  . آرائي نمودند همديگر صف

ولي سه روز اول هيچگونه جنگ و تعرضي از دو لشكر نسبت به ديگري واقع نگرديد، در 
 نامه سوي سران لشكر عايشهه اين سه روز تنها علي بود آه براي اتمام حجت مرتباً ب

فرستاد و گاهي خودش مستقيماً  را به عنوان سفير پيش آنان مي يا افرادي نوشت و مي
  . گرفتبا آن تماس مي

تواند از وقوع جنگ و خونريزي جلوگيري آند، و آنان را از  آوشيد از هر راهي آه مي او مي
  .١فتنه و فساد منصرف سازد

  : اي بسوي طلحه و زبير نامه
ها را  ها و نامه به همان مقدار اآتفا نموده و متن گفتگوها و اتمام حجتطبري در اين مورد 

  . نياورده است
  .اند اعثم و سيد رضي نقل آرده قتيبه و ابن ها را ابن ولي قسمتي از گفتگوها و نامه

گاشته است، در آن روزها به طلحه و زبير ن) السلامليهع(هايي آه علي  از جمله نامه
  : حصين به آنان فرستاد، متن اين نامه چنين است بن  عمرانی وسيلهاي است آه به نامه

دانيد گرچه آتمان  شما نيكو مي! و اي زبير! پس از حمد خدا و درود بر پيامبرش، اي طلحه
آنيد، آه من مردم را به سوي خود نخواندم، و خواستاري بيعت آنان نبودم بلكه مردم  مي

خواستار شدند، من دست بيعت به سوي آنان دراز خود به سوي من آمدند و بيعت مرا 
ننمودم تا اينكه آنان خود دست بيعت به سوي من دراز نمودند و شما دو تن نيز بدون 

  . اينكه من دعوت آنم به سوي من آمديد و با من بيعت نموديد و عهد و پيمان بستيد
وت و دارائي نيز نداشتم من بيعت آنند و ثره من آه نيرو و قدرت نداشتم تا مردم از ترس ب

تا به طمع آن به سوي من روي آوردند بلكه با اختيار و خواستۀ خود به سوي اين پيمان 
  . قدم گذاشتند و مرا براي اين مقام برگزيدند

و از اين ! شما نيز اگر با اختيار خو با من بيعت نموديد و پيمان بستيد هر چه زودتر برگرديد
و از جرم و گناه خود توبه ! عمال است نادم و پشيمان وشويدترين اشكني آه زشت پيمان
  ! آنيد

ميلي و بدون رغبت بيعت نموده بوديد و در باطن قصد نافرماني و معصيت  و اگر با بي
چرا بدون اآره و : داشتيد، با عمل خود راه اعتراض و بازخواست را بر خود گشوديد، آه

ديد و راه نفاق و دو روئي پيموديد، و اما تقيه آه اجبار، بر آنچه ايمان نداشتيد تظاهر نمو
اي پوچ چيز ديگري نيست زيرا ديگران آه از  خدا سوگند جز بهانهه آشيد ب شما پيش مي
تر و موقعيت و نيروي آنان از شما آمتر بود و بر ترس و تقيه از شما سزاوارتر شما ضعيف

  . دانند بر ترس و تقيه مبتني نميزنند و بيعت خود را  بودند هيچگاه سخن از تقيه نمي
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بستيد براي شما بهتر و  آرديد و پيمان نمي شما دو تن اگر از روز اول با من بيعت نمي
  . نيكوتر از اين بود آه پس از بيعت پيمان خود را بشكنيد و بيعت خود را بر هم بزنيد

:  اين است آهآويز شما بر اين جنگ و خونريزي، بهانۀ شما بر اين پيمان شكني و دست
  . دانيد گناه ميسازيد و خود را مبرا و بي مرا به قتل عثمان متهم مي

اند سؤال  براي روشن شدن حقيقت چه بهتر آه از آساني آه از من و از شما آناره گرفته
آنند تحقيق گردد هر آسي را  شود و از آساني آه نه از من  و نه از شما جانبداري مي

- و سهيم دانستند او به اندازهي آردند و هر اندازه در خون او شريكآنان قاتل عثمان معرف
  . مقدار تعدي و تعرضش مجازات گردده  جرمش محكوم و بی

 فاسد و از اين تصميم ی از اين انديشه!اي دو مرد آهنسال! و اي زبير! پس اي طلحه
و از جنگ و خونريزي ! يها دست برداريدساز و از اين ماجراجوئيها و بهانه! خطرناك برگرديد

  ! بپرهيزيد
ترسيد، ولي اگر از گفتۀ من پند نگيريد،  شما امروز تنها از عار و ننگ مي! زبير! طلحه

  . ١گير شما خواهد گرديد فرداي قيامت عار و ننگ توأم با آتش سوزان جهنم دامن
  ! پيامي به زبير

بير نوشت پسر عموي خود اي آه به طلحه و ز علاوه بر نامه) السلامليهع(اميرمؤمنان 
  : سوي زبير اعزام نمود و به وي چنين دستور داد آهه زبير را مخصوصاً ب بن عبداالله
تو در هنگام اجراي مأموريت خود نبايد با طلحه ملاقات آني زيرا او يك مرد متكبر، ! عبداالله

ماند  ه گاوي ميباشد، ب انگيز مي  ناپذير است، او بسيار آشوبگر و فتنه خودپسند، و انعطاف
آه شاخ خود را براي پاره آردن شكم هر رهگذري آماده آرده باشد طلحه از جهل و 

  . آند ناداني آارهاي سخت و خطرناك را آسان و هموار تلقي مي
چه ! زبير: گويد مي» علي«آه فرزند دائي تو !  مرگ به وي چنين بگو یدر لحظه! عبداالله

من بيعت نمودي ولي در عراق مرا فراموشم نمودي و شد آه مرا در حجاز شناختي و با 
  ! راه بيگانگي پيمودي؟

چگونه از آنچه بودي برگشتي و مهر و محبتي آه نسبت به من داشتي به عداوت و ! زبير
  . ٢»فما عدا مما بدا«! شكني مبدل ساختي؟ دشمني و پيمان

به زبير چنين پيام ) مالسلاليهع(علي : گويد آند و مي ابن عساآر در اين جا اضافه مي
چه شد ! تو آن روز مگر به اختيار خود و با رضاي خاطر با من بيعت نكردي؟! زبر :فرستاد آه

 ینگ مرا براي خود واجب، و يك وظيفهداني، و ج آه امروز ريختن خون مرا مباح مي
  !پنداري؟ حتمي مي

نيدم ي را به زبير رساسفارش عل من مأموريت خود را انجام دادم، و: گويد عباس مي ابن
ما، در بيم و هراسيم با اين : سر و ته چيزي نگفت آه  بيیولي زبير بيش از اين يك جمله
  ٣.پرورانيم حال آرزوي خلافت در سر مي

پسر زبير آه در گفتگوي ما شرآت داشت پيش از آنكه زبير لب به : گويد عباس مي باز ابن
  : سخن بگشايد رو به من آرد و گفت

  . آه در ميان ما و شما مسائلي چند مطرح و مورد اختلاف است! به علي بگو! باسع ابن
تو نيز مانند خليفه دوم خلافت را به : خواهيم طلبيم، ما مي ما خون عثمان را از تو مي

-دو نفر از اعضاي شورا آه خليفه: مگوئي شورا محول آني و خود را به آنار آشي، ما مي
با هم نظر موافق دارند، ولي تو تنها بوده، و در اقليت ) حه و زبيرطل( دوم معين آرده بود ی
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نيز به نفع اين دو نفر » عايشه«هستي، رأي اآثر مسلمانان و نظر نيكوي مادر مؤمنان 
  . ١اي نداري است به اين دلايل است آه تو در خلافت آوچكترين حق و بهره

من با دريافت اين جواب از : دارد آه سنج چنين اظهار مي عباس آن مرد دانشمند و نكته ابن
طبير فهميدم آه اينها نظر صلح ندارند و هدفي جز جنگ و خونريزي را تعقيب  بن عبداالله
  . نمايند، از آنجا پيش علي برگشتم و جريان را به وي ابلاغ نمودم نمي

  عايشهبه پيغام 
صوحان به نزد  اهي زيدبنعباس را پيش خود خواند، و او را به همر بن علي بار دوم عبداالله

  : پيش عايشه برويد و بگوئيد آه: عايشه اعزام نمود و به آنان دستور داد آه
ات  فرمان پروردگارت بر تو اين است آه تا دم مرگ در خانۀ خود باشي، و از خانه! عايشه

ي اند و برا ات بدر آرده اي تو را فريب داده و از خانه بيرون نروي، ولي چه آنم؟ آه عده
صدا و هماهنگ  هدف و مقصودشان، تو را با خود همه پيشرفت آارشان، براي رسيدن ب

آاري تو با آنان به اشتباه افتاده و  اي از مسلمانان در اثر هماهنگي و هم اند، و عده ساخته
  . اند اند و خود را بسر نوشت شومي مبتلا ساخته در معرض نابودي و هلاآت قرار گرفته

ايجاد جنگ و خونريزي در ميان  از  و ! ات برگردي خانهه جا ب  از اينتو بايد! عايشه
  ! حذر باشي برمسلمانان به دور و 

اي  ات برنگردي و آتش اختلافي را آه روشن ساخته خانهه اگر ب! هوش باشه ب! عايشه
 ی زيادي را طعمهیاي به وقوع خواه پيوست وعده وبندهزا و آ خاموش نسازي جنگ آتش

  . اهد ساختخود خو
آه ! ناه بزرگ توبه آنو از اين گ! مسئوليت تو سنگين است از خشم خدا بترس! عايشه

  . آند پذيرد و از گناهان آنان صرفنظر مي  بندگانش را ميیخداوند توبه
زبير تو را به سوي آتش جهنم  بن قوم و خويشي و قرابت طلحه و محبت عبداالله! عايشه

  .٢تو را  به عذاب جهنم نكشاندسوق ندهد و تعصب خانوادگي 
آه براي جلوگيري از ) السلامليهع(ها و پيامهاي علي  هايي از نامه اين بود خلاصه و نمونه

جنگ و خونريزي، و براي اتمام حجت و بستن هر گونه راه بهانه و عذر، به سران لشكر 
  . عايشه فرستاد

  پاسخ طلحه و عايشه 
را به وي ) السلامليهع(ايشه رفتند و پيام علي پيش ع) السلامليهع(مأموران علي 

  . رسانيدند
سخن ويرا پاسخ  پردازم و من با علي به گفتگو نمي: عايشه در جواب آنان گفت آه

دهم زيرا من در مقابل زبان گوياي علي و بيان شيواي او قدرت سخن گفتن و ياراي  نمي
  . مقاومت ندارم

  . ٣حضرت بازگو آردند برگشتند و گفتار او را در نزد آناز پيش عايشه » اميرمؤمنان«مأموران 
  : طلحه به ياران خود گفت آه: نگارند بعضي از مورخين مي

زيرا شما در مقابل ! و به گفتار سفيران وي گوش فرا ندهيد! به لشكر علي بتازيد! مردم
خود را قدرت آنترل افكار و مقاومت حفظ عقيده » السلامليهع«بيان شيوا و رساي علي 

گيريد و افكار و عقايد خود را از  نداريد، اين است آه زود تحت تأثير سخنان وي قرار مي
  . ٤دهيد دست مي

  . بدين گونه طلحه خواست جواب حرف منطقي را با سم پاشي و مغالطه آاري داده باشد
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  » ...و قاتلوا عن نسائكم و ذرايكم «
  ! از زنان و فرزندان خود دفاع آنيد

  )  بن زبيرعبداالله(
  
  
  

  سخنان تحريك آميز 
  : گويد عبداالله بن زبير سخن مي

به طوريكه قبلا اشاره گرديد، در آن سه روز آه لشكر علي و عايشه در برابر هم قرار 
خواست از  مي» السلامليهع«بردند؛ علي   باش به سر مي گرفته بودند، و در حالت آماده

  . برداري آند  جنگ و فتنه، بهرههر وسيلۀ ممكن براي خاموش ساختن آتش
ور ساختن آتش جنگ دعوت  ولي لشكر عايشه بر خلاف اميرالمؤمنين، مردم را براي شعله

هاي آتشين و  آردند و خطابه هاي گرم و محرآي را ايراد مي راني نموده و براي آنان سخن
  . اي القا نمودند دهنده تكان

اي است آه عبداالله ابن زبير  آتشين خطابههاي محرك و سخنرانيهاي  يكي از اين خطابه
  : براي تحريك و تشويق لشكريان خود القا نمود و متن آن اين است

علي پسر ابوطالب، عثمان خليفۀ به حق را به قتل رسانيد، امروز ! هوش باشيده ب! مردم
خواهد بر شما مسلط شود، زمام  نيز لشكر جراري عليه شما بسيج نموده است آه مي

دست خود بگيرد و شهر شما را به تسلط و تصرف خويش ه  و اختيارات شما را بامور،
مرز و بوم و آب و خاك ! درآورد، شما بايد نيرو و قواي خود را متمرآز سازيد مردانه قيام آنيد

از استقلال و شرافت ! از دست تعدي و تجاوز علي و لشكريانش محفوظ داريد خود را 
  ! ود دفاع آنيدخود، از زنان و فرزندان خ

دهيد، آه مردم آوفه به آب و خاك  شما چگونه به اين ذلت و خواري تن مي! مردم بصره
  . از شهر و ديارتان برانند شما تجاوز آنند و شما را 

بجنگيد با آنان آه با شما ! خشم آنيد بر آنان آه بر شما خشمناآند! پا خيزيده ب! مردم
  !. آماده جنگند

خدا سوگند ه داند، بود آسي را به مقام خلافت لايق و برازنده نميجز خه علي ب! مردم
  . سازد اگر او بر شما پيروز گردد دين و دنياي شما را تباه مي

زبير براي تحريك مردم از اين نوع سخنان پوچ و مطالب دروغ زياد گفت و در  بن عبداالله
  .  روي نمود گفتارش اصرار و زياده

  : دهد علي پاسخ مي بن حسن
فرزند خود حضرت حسن ه زبير، به گوش امام رسيد او نيز ب بن سخنان و گفتار عبداالله

  : فرمود) السلامليهع(
  ! زبير را پاسخ بگو بن و گفتار عبداالله! فرزندم تو نيز برخيز

  : به پا خاست، و پس از حمد و ثنا خطا به مردم گفت) السلامليهع(حضرت حسن 
قتل ه  پدرم علي گفت شنيدم او پدر مرا متهم بیزبير درباره بن سخني آه عبداالله! مردم

 ی در صورتي آه همهمورد ديگري نيز بر زبان رانده است جا و بي عثمان نموده سخنان بي
و با چه القاب زشت و ! آرد؟ ها مي  عثمان چه بدگوئيیدانيد پدر وي زبير درباره شما مي

همه به ياد داريد ! بست؟ ها و افتراها به او مي و چه تهمت! برد؟ اي از وي اسم مي زننده
چنان جرئت بر و ي پيدا نمود آه روزي پرچم  نحه در دوران حيات و خلافت عثمان آآه طل

المال برافراشت و عملا مخالفت خود را با وي اعلان نمود با اين سوابق سوء  بر بالاي بيت
ي سازند، و از وي بدگوئ ن مستند ميآه آنان با عثمان داشتند چگونه قتل او را به پدر م

توانم بيش از   اين دو نفر و اعمال آنان حرف بزنم ميیمن اگر بخواهم درباره! آنند؟ مي
  . اين سخن بگويم و حقايق بيشتري را روشن آنم
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آند در برابر  علي غاصبانه و بدون رضاي مردم، بر آنان حكومت مي: گويد آه اما آنچه او مي
زبير : گويم جائي بر پدر وي دارم و ميه جا و دروغين او، من نيز اعتراض به اين اعتراض ناب

بدون هيچ مجوزي بيعت و پيمان پدرم را شكست او براي توجيح اين عمل ناشايست 
  . بيعت وي از روي رضا و رغبت نبوده است: گويد آه مي

فكاري او را روشن و آند، بلكه گناهكاري و خلا و اين گفتار نه تنها عمل او را تجويز نمي
او با اين گفتارش بر بيعت و پيمان خود اعتراف آرده و سپس بهم : سازد، زيرا آشكار مي

  . نمايد شكن معرفي مي سازد و خود را مردي پيمان زدن اين پيمان را بر ملا مي
اما آنچه عبداالله در گفتار خود اظهار آرده، از تسلط لشكر آوفه بر لشكر بصره تعجب 

آور است، زيرا تسلط حق بر باطل و منكوب ساختن آن  است بسيار مضحك و خندهنموده 
بندد و  تعجبي ندارد طبيعي است آنگاه آه حق قدم به ميدان گذاشت، باطل رخت بر مي

  . آند جاي خالي مي
اما آنچه او از ياران سخن به ميان آورده است، واقعاً راه مغالطه پيموده است، زيرا ما با 

مان جنگ و اختلافي نداريم، تنها هدف ما جنگ نمودن با آن زن شترسوار، و ياران ياران عث
  .١باشد، آنان نيز در واقع با عثمان و ياران وي هيچ ارتباط و همبستگي ندارند وي مي

                                              
 . 159 ـ 158 تاريخ جمل تأليف شيخ مفيد 174/اعثم  ي تاريخ ابنـ ترجمه 1



 

     ٢۴٩  

   یلالف ضربۀ بالسيف اهون من موته«
  »واحدۀ علي الفراش

  هزار مرتبه در ميدان جنگ آشته شوم 
  است آه يكبار در بستر تر از اين  شيرين

  . نرم جان بسپارم
  )  ـ السلامليهابيطالب ـ ع بن امام علي(

  
  
  

  ) السلامليهع(آخرين سخنراني علي 
لح و آرامش تلاش بسيار نمود و در آن سه روز براي ايجاد ص) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

اي  انه نتيجه نيروي خود را در راه اين هدف مقدس به آار بست، ولي متأسفیهمه
نگرفت و فرستادگان وي از لشكر عايشه با يأس و نااميدي برگشتند و تصميم قطعي 

  . حضرت رسانيدند عرض آنه طلحه و زبير را در اقدام به جنگ ب
در ميان لشكر خود به پا خاست، و براي آخرين بار » السلامليهع«در آن هنگام علي 

از حمد و سپاس خداوند و درود فرستادن بر پيامبر و پس . شرح زير ايراد نموده اي ب خطابه
  : چنين گفت» وآلهعليهااللهلیص«

شكني بر  من سه روز به اين مردم مهلت دادم، و در اين مدت آنان را از پيمان! ياران من
حذر داشتم، و تعدي و طغيانشان را ثابت نمودم تا شايد از فكر و تصميم جاهلانه خود 

ه من پيام  خويش برنگشتند و اينك بیم ننمودند و از تصميم و ارادهن شربرگردند ولي آنا
  .  جنگ باشم و نيزه و شمشير آنان را بر خود بپذيرمیاند آه آماده فرستاده
علي را آرزوهاي باطل مغرور ساخته، و آمال نفساني فريب داده است، : گويند آه آنان مي

عزايشان بنشيند آه راه باطل ه ن بگويند، مادرشا واي بر آنان آه اين سخن را مي
. ام  تا مرا با جنگ و شمشير و نيزه بترسانند پيمايند، من آه از جنگ باآي نداشته مي

دور نرفته است، چه ه سوي شمشير و نيزه دعوت نموده از انصاف به آه مرا ب آري آسي
آنان  ١ من رماهاام و لقد انصف القارۀ آنكه من از روز اول با شمشير و نيزه آشنايي داشته

اند و ضرب شست مرا با چشم خود مشاهده   مرا ديدهیهاي شكننده آه جنگها و حمله
گونه نيازي به  اند بايد خود را در مقابل شمشير من آماده سازند نه من آه هيچ نموده

هاي محكم مشرآين را در هم آمادگي ندارم زيرا من همان فرزند ابوطالبم آه صف
ن را متفرق ساختم امروز هم با همان دل قوي و بازوي نيرومند با شكستم و جمعيتشا

  . شكنم آنم و صفهايشان را در هم مي اينها حمله مي
اينست آه به يقين ! پيمايم من به هدف خود ايمان دارم و جز راه حق و عدالت نمي! مردم
  . ن خواهد نموددانم خداوند مرا نصرت و ياري خواهد فرمود و غلبه و پيروزي را نصيب م مي
گيرد و آسي  ها است و همه را فرا مي دانيد آه مرگ آخرين سرنوشت انسان مي! مردم

را از چنگال او راه فرار نيست اگر آسي در ميدان جنگ هم آشته نشود با مرگ طبيعي 
خواهد مرد پس چه بهتر آه اين انسان در راه خدا و براي رضا و خوشنودي او جان دهد و 

  . نثار راه خدا آندخون خود را 
به خداي علي سوگند اگر هزار مرتبه در ميدان جنگ آشته شوم، براي من گواراتر از اين 

  . است، آه در بستر نرم براحتي جان بسپارم
  : رو به طرف آسمان نمود و گفت) السلامليهع(پس از اين گفتار، اميرمؤمنان 
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     ٢۵٠  

ت زير پا نهاد او مردم را عليه طلحه بيعت مرا شكست و پيماني آه با من داش! خدايا
تو ! عثمان برانگيخت تا او را به قتل رسانيد سپس مرا به قتل او متهم ساخت، پروردگارا

  . خود بر وي مهلت نده
زبير با من قطع رحم نمود و بيعت مرا شكست، از دشمنان من ! ف و مهرباناي خداي رؤ

  !. را از شر وي محفوظ بدارداني مآه خودت مي پشتيباني آرد، خدايا از هر راهي
اعثم  سخن علي آه به اينجا رسيد، از آرسي خطابه فرود آمد، و سپس بنا به گفتۀ ابن

  . هر دو لشكر به طرف همديگر حرآت نمودند، و به همديگر نزديك شدند
در اين موقع علي لشكر خود را سان ديد به بيست هزار نفر رسيد، و طلحه و زبير لشكر 

  . ١هزار تن رسيد يدند و تعداد لشكرشان به سيخود را سان د
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  » لاتبدأوا القوم بالقتال«
  شما نبايد شروع جنگ آنيد ! ياران من

  )  ـ السلامليهعلي اميرمؤمنان ـ ع(
  
  
  

  آند  علي برنامه جنگي خويش را اعلام مي
 قمري ٣۶ جمادي الاخري سال ١۵لشكر علي و عايشه روز پنجشنبه : گويد طبري مي

  . ١آرائي نمودند رسيدند و در برابر هم صف همه  بهجري
باش به سر بردند حمله و جنگي در ميانشان به وقوع، نپيوست، در  سه روز به حال آماده

اين سه روز تلاش و آوشش علي اين بود آه به صلح بيانجامد ولي از آوشش و فعاليت 
جنگي را حتمي ديد لذا براي يي نگرفت و از برقراري صلح مأيوس گرديد و وقوع  خود نتيجه

 ینويسان برنامه علام نمود آه تاريخاي تنظيم و به عموم افراد لشكرش ا لشكر خود برنامه
  . اند جنگي علي را به طور مفصل آورده

چنانكه حاآم در مستدرك و متقي در آنزالعمال از عموي يحيي بن سعيد چنين نقل 
  : آنند مي

در ميان لشكرش با صداي بلند اعلام نمود آه ) مالسلاليهع(در روز جنگ جمل علي 
و ! و بر آسي بر شمشير و نيزه حمله نكنيد! سوي دشمن تيراندازي نكنيده شما ب! مردم

با ملاطفت و مهرباني، با زبان نرم و شيرين ! در جنگ و خونريزي بر دشمن سبقت نجوئيد
  . با آنان سخن بگوئيد

ك راه رستگاران را پيش بگيرد در روز رستاخيز نيز اگر آسي در اين موقعيت خطرنا! مردم
  . رستگار و سعادتمند خواهد بود

ما تا ظهر همان ظهر به حالت انتظار به سر : گويد آنندگان اين برنامه مي يكي از نقل
نموديم ولي بر خلاف ما  برديم و طبق فرمان علي از اقدام به جنگ خودداري مي مي

اي خونخواهان عثمان به پا : »يالثارات عثمان«د و فرياد صداي لشكريان عايشه بلند بو
  . در آن بيابان طنين انداز بود! خيزيد 

حنيفه پرچم به دست در پيشاپيش لشكر پدرش و در جاي بلندي قرار گرفته بود و  محمدبن
هم ) السلامليهع(شنيد، امام  ديد، و صدايشان را آاملا مي لشكر دشمن را به خوبي مي

گونه صدايشان بلند  گويند؟ و چرا اين آنان چه مي! محمد:  پيش خود خواند و پرسيداو را به
گويند، و مردم را  مي» يا لثارات عثمان«دهند  آنان شعار مي! پدر جان: محمد گفت! است؟

-ليهع(در آن هنگام علي . آنند جنگ و حمله تحريك ميه به عنوان خونخواهي عثمان ب
  : ت و گفتدست به دعا برداش) السلام

  . ٢!و آنان را منكوب آن! خدايا تو امروز آشندگان عثمان را بر خاك مذلت بيفكن
در آن روز آه دو لشكر به هم رسيدند و در مقابل : گويند بعضي ديگر از تاريخ نويسان مي

  : خطاب به ياران خود فرمود) السلامليهع(هم قرار گرفتند علي 
و بر آنان ! ا از اقدام به جنگ خودداري آنيدتا دشمن شروع به جنگ نكرده است شم

  : آنگاه افزود! سبقت نجوئيد
خدا را سپاسگذاريم آه حق با ما است و خودداري نمودن از سبقت به جنگ نيز دليل 

  : ديگري بر حقانيت ما خواهد بود؛ سپس فرمود
 تعقيب و پس از پيروزي فرار آنندگان را! ها را نكشيد پس از شروع جنگ با نيزه زخمي

و بدنشان را مثله و به اعضايشان آسيب ! شدگان را عريان نسازيد و آشته! نكنيد
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و به ناموسشان ! ها و منازل دشمن آه رسيديد پرده دري ننمائيد و به خانه! نرسانيد
  ١و مال و ثروتشان را به يغما نبريد! هايشان وارد نگرديد به داخل خانه! تعدي نكنيد

ثرت و دارائي آنان را جز : علي به ياران خود فرمود: آند آه ه ميمسعودي در اينجا اضاف
زنانشان را ! ايد به غنيمت نبريد آنچه آه در ميدان جنگ و اردوگاه دشمن به دست آورده

گرچه آنان بر شما فحاشي و بر نيكان و بزرگان شما ناسزا بگويند زيرا ! آزار و اذيت رسانيد
-عليهااللهلیص(اعتبار است، رسول خدا  ارزش و بي شان بيعقل آنان نارسا و آوتاه و گفتار

آرد، با اين آه آنان مشرك و آافر بودند،  ما را از آزار و اذيت زنان شديداً منع مي) وآله
بالاخره آوچكترين تعدي و تعرض بر زنان و حتي سرزنش و توبيخ آنان به طور آلي ممنوع 

  . است
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  » يتلو آتاب االله لايخشاهم«
قرآن دعوتشان ه  من از ايشان نهراسيد و بفرزند
  . نمود

  ) يك مادر داغ ديده (
  
  
  

  نمايد  قرآن اتمام حجت ميیهعلي بوسيل
اي  هاي خود در راه ايجاد صلح و صفا نتيجه ها و فعاليتابيطالب آه از آوشش بن علي

  . آند آن براي دشمن اتمام حجت یآه به قرآن تمسك بجويد و به وسيلهنگرفت خواست 
  : اين بود آه قرآني به دست گرفت و با صداي بلند گفت

آيست آه اين قرآن را به دست گيرد و دشمن را به سوي آن دعوت آند تا در اين راه به 
  ! مرگ حتمي تن در دهد و به شهادت برسد؟

تن داشت به پا خاست و ه داري ب در اين هنگام جواني آه لباس سفيد رنگ و حاشيه
  . خرم ن در اين راه مرگ را عاشقانه به جان خود ميم! علي: گفت

آيست آه يك تنه در برابر اين لشكر : بار دوم خطاب به مردم گفت) السلامليهع(علي 
  ! قرار بگيرد و آنان را به سوي قرآن دعوت آند و در اين راه از مرگ حتمي نهراسد؟

فداي تو، من در اين مأموريت جان من به ! يا اميرالمؤمنين: آن جوان بار دوم عرضه داشت
  . هراسم و از مرگ باآي ندارم از نيزه و شمشير نمي

اميرمؤمنان قرآن را به آن جوان تحويل داد او نيز به سوي دشمن روانه گرديد و لشكريان 
نمود، در همين حال بر وي  عايشه را به سوي قرآني آه به دست گرفته بود دعوت مي

  .  تنش جدا نمودند و بر زمين انداختندتاختند و دست راست او را از
آن جوان با شهامت قرآن را به دست چپ گرفت و به دعوت و تبليغ خود ادامه داد باز بر 

  . وي حمله نمودند و دست چپ او را نيز از تنش جدا آردند
او در حاليكه قرآن را به روي سينه نهاده و خون از دو دستش جاري بود، جان به جان آفرين 

  ١.م نمودتسلي
  : طبري اين داستان را اين گونه نيز آورده است آه

آيست آه بتواند اين قرآن را به دست گرفته در مقابل دشمن قرار : علي به يارانش فرمود
بگيرد و آنان را بر انقياد و اطاعت از فرمان آن دعوت آند و در اين راه آن چنان استقامت و 

ردد قرآن را به دست ديگرش بگيرد و اگر آن  دستش جدا گرفداآاري نشان دهد آه اگ
  ! دستش نيز قطع گرديد قرآن را به دندان گيرد، و حقايق آن را به مردم ابلاغ آند؟

اين مأموريت ! المؤمنينمن، آري يا امير! يا علي: در اينجا جوان نورسي برخاست، و گفت
  !  من بگذاریرا بر عهده

ه جز آن جوان غيور آسي حاضر نشد اين مأموريت علي پيشنهاد خود را تكرار نمود ولي ب
  . را آه با مرگ حتمي توأم بود اجرا آند

! علي آن جوان خود باخته و از جان گذشته را خطاب نمود آه به سوي دشمن حرآت آن
شد اين قرآن در ميان ما و شما قاضي و حاآم با: و بگو آه! اين قرآن را بر آنان عرضه آن و

ريزي و برادرآشي   ما طبق آن رفتار آرده از خونیرمان دهد همهو هر چه دستور و ف
  . خودداري آنيم

-آن جوان رفت و مأموريت خود را به خوبي اجرا آرد تا آنجا آه در راه دعوت به قرآن دست
هايش از تن جدا گرديد سپس قرآن را بدندان گرفت و بر تبليغ و دعوت خود ادامه داد تا در 

  . اين راه جان سپرد
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اينك از هر جهت حجت بر آنان تمام شد و : پس از اين جريان بود آه اميرمؤمنان فرمود
  . ١جنگ با آنان بر ما واجب گرديد

 آن جوان در سوك فرزند عزيز و جوانش اشعاري سرود آه مضمونش چنين یمادر داغ ديده
  : است

مود و قرآن را بدون خدايا تو گواه باش آه اين جوان مسلمان آنان را به سوي تو دعوت ن«
  . اينكه از شمشير آنان بهراسد برايشان خواند

ديد و به ظلم و تعدي  نيز در ميانشان بود و اعمال زشتشان را مي) عايشه(و مادرشان 
اين مادر نه تنها فرزندانش را از اين راه آه به بدبختي و هلاآت . آنان نظارت داشت

  انجاميد منع و جلوگيري نكرد،  مي
نان را بر اين ظلم و ستم تحريك و تشويق نمود، و به جاي وسمه و حنا محاسن بلكه آ

  » .٢ايشان را از خونشان  خضاب آرد
  . ذريح در سوك آن جوان سروده است آه اين اشعار را ام: گويد ابومخنف مي

آن جوان از مردم آوفه، و از خاندان مجاشع بود، و و يكي از : گويد آه اعثم مي ابن
  . ان و نزديكان عايشه دست او را قطع نمود، و به قتلش رسانيدخدمتگذار
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  » و انت امرت بقتل الامام«
  . تو بودي آه فرمان به قتل خليفه دادي! عايشه

  )عمار(
  
  
  

  گويد  عمار با عايشه و سران وي سخن مي
  : نمود و گفت» عمار«رو به ) وآلهعليهااللهلیص(روزي رسول خدا 

يا عمار تقتلك الفئۀ «گر و لشكر سرآش و متمرد خواهد آشت تو را قوم ستم! عمار
  . ١»الباغيۀ

 آوتاه و تاريخي را دربارۀ یهاين جمل) وآلهعليهااللهلیص(از آن تاريخ آه رسول خدا خدا 
عمار در ميان . عمار فرمود وي در ميان مسلمانان ميزان و معيار حق و عدالت شناخته شد

اهد زنده و روشني بر درستي و حقانيت آن لشكر محسوب گرفت ش هر لشكر آه قرار مي
  . گرديد شد و باطل بودن لشكر مخالف نيز بدين وسيله روشن مي مي

عمار را پيش عايشه و سران لشكر وي فرستاد آه ) السلامليهع(اين بود آه اميرالمؤمنين 
هاي وي  گفتهبا آنان تماس بگيريد موعظه و نصيحتشان آند تا شايد متذآر گردند و از 

  ). م(پندي بگيرند و اگر نه حداقل حجت بر آنان تمام گردد 
  : مسعودي اين جريان را چنين آورده است آه

را با  اي از چوب و تخته محكم و ضخيم ساخته و روي آن در جنگ جمل براي عايشه آجاوه
ع خطر و پوست گاو و گليم و زير آن را با نمد محكم آردند باز براي جلوگيري از هر نو

دورش آشيدند و اين آجاوه را ه را پوشانده و يك ديوار آهنين ب هاي زيادي آن آسيب با زره
» اميه بن يعلي«ناپذير شباهت داشت و در پشت شتر معروف  آه به يك برج محكم و آسيب

شد قرار داده و عايشه را در ميان آن آجاوه نشانده و در ناميده مي» عسكر«آه 
  . دادند آت ميپيشاپيش لشكر حر

عمار ياسر آه اين وضع را بديد در ميان دو لشكر قرار گرفت و خطاب به لشكريان عايشه 
  : گفت
شما با پيامبرتان از در انصاف نيامديد آه زنان خود را در پشت پرده نشانده همسر ! مردم

  . او را به ميدان جنگ و برابر شمشيرها آشانديد
  : يد و به وي گفت عايشه نزديك گردیسپس به آجاوه

  خواهي؟  تو از ما چه مي! عايشه
  . خون عثمان: عايشه جواب داد

خدا بكشد مردم ستمگر و سرآشي را آه بدون داشتن آوچكترين حقي : عمار گفت
  . آنند خونخواهي مي

اند بهتر  شما آنان را آه در خون عثمان شرآت داشته: سپس عمار رو به مردم آرد و گفت
دانيد آه قاتلان عثمان در ميان آدام يك از اين دو لشكرند آري  كو ميشناسيد، و ني مي

 خونخواهي او اين یهانهدانيد قاتلان عثمان همان افرادي هستند آه امروز به ب آاملا مي
  . اند همه جنگ و اختلاف را به وجود آورده

 او نيز در اين هنگام تيرهاي دشمن مانند قطرات باران به سوي عمار سرازير گرديد و
  : گفت سرود و چنين مي اشعاري مي

  ! شروع جنگ و خونريزي از تو بود! عايشه«
  ! همه امواج خروشان حوادث از تو برخاست اين

  ! تو بودي آه به قتل خليفه فرمان دادي
  »؟١تو بودي آه فتوا بر آفر وي صادر نمودي

                                              
 . 80ود به پاورقي ص رجوع ش. ـ پيامبر اكرم مقام عمار را مكرر به سمع مسلمانان رسانيده بود از اينجا بود كه صحابه نظر خاصي به عمار داشتند 1
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 زد، و خود را از ميان لشكر تيراندازي به سوي عمار ادامه يافت، او نيز بر اسب خود تازيانه
  : آمد و عرضه داشت) السلامليهع(به آنار آشيد، و به نزد علي 

چنان آه من ديدم اين گروه براي تو  آن! صبر و انتظار تا آي و تا چند؟! يا اميرالمؤمنين
  . اند چيزي جنگ آماده نكرده

                                                                                                                                                      
  و منك الرياح و منك المطر     فمنك البداء و منك الغير   ـ 1

 و قلت لنا انه قد كفر   و انت امرت بقتل الامام   
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  »اعذروا الي القوم! اللهم اشهد«
  ت حج! ياران من! خدايا گواه باش

  . بر ايشان تمام آنيد
  ) علي اميرالمؤمنين(

  
  
  

  آند  علي براي آخرين بار اتمام حجت مي
- ممكن دست زد و براي ايجاد صلح آوشيد و از راهیبه هر وسيله) السلامليهع(علي 

  . اي باقي نگذاشت جاي عذر و بهانه دشمن اتمام حجت نمود و هيچه هاي مختلف ب
شكني و جنگ و خونريزي بر  را از پيمان  نامه نوشت و آنانـ علي به سران لشكر دشمن١

  . حذر داشت
ـ علي به عايشه و سران لشكر وي پيام شفاهي فرستاد و بر صلح و آرامش دعوتشان ٢

  . نمود
  . ـ علي مستقيماً با بزرگان لشكر مخالف تماس گرفت و آنان را موعظه و نصيحت نمود٣
د و ايشان را به حكم قرآن دعوت آرد و بدينوسيله ـ علي قرآن را به نزد دشمن فرستا۴

  . اتمام حجت نمود
 جنگي تنظيم نمود، و به آنان ابلاغ آرد آه  تار و پود آن ی خود يك برنامهـ علي به ياران۵

ه آه در ان برنامه ب داد جملات و موارديبرنامه را مهر و محبت و صلح و صفا تشكيل مي
ترين دشمن را به نرمش و  انگيخت و سرسخت ساني را بر ميآار رفته بود عاطفه و مهر ان

  . داشتصلح وامي
ه ـ بالاخره عمار آه طبق گفتار رسول خدا معيار و ميزان حق و عدالت بود علي وي را ب۶

سوي ه رخ لشكريان عايشه آشيد و به نزد عايشه و سران لشكر او اعزام نمود تا آنان را ب
  . ر ديگر حجت بر آنان تمام گرددوسيله با حق دعوت آند و بدين

اينها مطالبي است آه در فصول گذشته با مدارك معتبر تاريخي روشن و ثابت گرديده 
  . است

لشكر عايشه ياران علي را تيرباران نمودند : بالاخره آخرين اتمام حجت علي اين بود آه
نگ بر حذر داشت و ولي او لشكريان را بر صبر بردباري توصيه نمود آنان را از شروع به ج

  : گفت
اي ياران من صبر و ! اي خداي دادگر تو گواه باش» اللهم اشهد ـ اعذروا الي القوم «

بردباري به خرج دهيد و بگذاريد آه بر دشمن بيشتر از اين حجت تمام گردد و جاي عذر و 
  . اي بر آنان باقي نماند بهانه

پوئيد و براي دشمن حجت تمام  مش ميتا اين حد راه صلح و آرا) السلامليهع(آري علي 
نمود ولي وي هر چه براي صلح آوشيد دشمن براي جنگ پافشاري و اصرار بيشتري  مي

را از  ورزيد اينك به آخرين اتمام حجت علي و پافشاري لشكريان عايشه توجه آنيد و آن
  . نويسان معتبر بشنويد زبان تاريخ

  : گويد حاآم در مستدرك مي
همه با هم » ارموهم برشق«: لشكرعايشه به تيراندازان خود دستور داد آهزبير فرمانده 

  ! تيربارانشان آنيد
اعلان حمله بود آه از طرف اين جمله در واقع فرمان جنگ و : آند آه حاآم اضافه مي

  .  لشكر عايشه صادر گرديدیفرمانده
  : گويند اعثم و اغلب مورخين ديگر مي ابن

در جنگ حنين مشتي خاك به دست گرفت و ) وآلهعليهااللهلیص(همانطور آه رسول خدا 
  . رويشان سياه باد: »شاهت الوجوه«به سوي دشمن بيفشاند و گفت 
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را در جنگ جمل عليه  نمل رسول خدا سوء استفاده نمود و آعايشه نيز از اين ع
اهت ش«: و مشتي خاك و سنگريزه برداشت، و با صداي بلند گفت! آار برده مسلمانان ب

  . و آن خاك را به سوي لشكر علي بيانداخت» الوجوه
و ما رميت اذ «: عايشه را توبيخ نمود و گفت) السلامليهع(در اينجا يكي از لشكريان علي 

تو خود نبودي آه خاك به سوي لشكر علي پرتاب ! عايشه: »رميت و لكن الشيطان رمي
  . ١سند واداشتنمودي بلكه دست شيطان بود آه به اين عمل زشت و ناپ

اين اعمال در واقع فرمان شروع به جنگ بود آه بلافاصله جنگ ازطرف لشكريان عايشه 
  . رسماً آغاز گرديد

ه تيراندازي از طرف لشكر عايشه شروع شد و تيرها ب: گويند ابومخنف و مورخين ديگر مي
  : د آهسوي لشكر علي سرازير گرديد فرياد از لشكريان علي بلند شه ت و پياپي بدش

دشمن امان ما را در هم شكست، دمار از روزگار ما درآورد و ما را از پاي ! يا اميرالمؤمنين
  . درآورد

  ! تو نيز فرمان دفاع صادر آن
 آوچك یهاي روشن گرديده بود به ميان خيمه مردي را آه آماج تيریگام جنازهدر آن هن

 فلان شخص و از ياران با وفاي تو است یاين جنازه! يا اميرالمؤمنين: فتندعلي آوردند و گ
  . آه دشمن از پايش در آورده است

سپس به » اي خداي دادگر تو گواه باش«: امام رو به سوي آسمان نمود و عرضه داشت
  ! صبر آنيد حجت بر دشمن بيش از اين تمام گردد: ياران خود فرمود

اين هم فلاني است آه با تيرهاي ! يا اميرالمؤمنين:  ديگري را آوردند و گفتندیباز جنازه
  . دشمن به خون خود غلطيد

و اين بار !  و گواه حقيتو ناظر! اي خداوند قهار: سوي آسمان آرد و گفته علي باز هم ب
  :  جنگ صادر ننمود؛ و به ياران خود گفتینيز اجازه

و ! خرج دهيده شما بايد در مقابل تعدي و تجاوز دشمن بيش از اين صبر و حوصله ب
حقانيت و حسن نيت شما هر چه بيشتر ثابت گردد و حجت بر آنان تمام شود، در ! بگذاريد
) وآلهعليهااللهلیص(آه يكي از اصحاب و ياران رسول خدا » بديل خزاعي بن عبداالله«آن دم 

: را در مقابل علي روي زمين گذاشت و گفت» عبدالرحمان« خون آلود برادرش یبود جنازه
  . برادر من است آه دشمن ناجوانمردانه او را آشته استاين ! يا علي

نمود، در اينجا خود را مقابل يك عمل  هاي مختلف بر دشمن اتمام حجت ميعلي آه از راه
انا الله و انا اليه  «ی براي خود پيدا ننمود، آنگاه جملهجز جنگ چارهه ب اي ديد و انجام شده

ناميده » الفضول ذات«را آه ) وآلهعليهااللهلیص(ا را بر زبان راند و زره رسول خد» راجعون
شد   ناميده مي٢»دلدل«شد بر تن نمود و عمامه بر سر نهاد و بر استر رسول خدا آه  مي

آمر بست و پرچم رسول خدا را آه ه سوار گرديد، سپس شمشير نامي خود ذوالفقار را ب
حنيفه داد و به  د محدبننام داشت به دست فرزند خو» عقاب«پرچم مشكي رنگي بود و 

فرزندانم چون شما مورد محبت و علاقه شديد : حسن و حسين دو فرزند دلبند خود گفت
 ٣ست آه شما را از پرچم داري معاف داشتم ارسول خدا بوديد و بوي منسوب هستيد اين
  . و پرچم را در اختيار برادرتان محمد قرار دادم

ر آن هنگام رو به سپاهيان خويش نموده اين آيه را  جنگ گرديد و دیامام بدين گونه آماده
پنداريد آه با آسايش و راحتي بهشت در اختيار شما قرار  مردم چنين مي: تلاوت نمود

هيهات مگر شما از سرگذشت ! گرفته مانند مادر مهربان گرم به آغوشتان بگيرد؟
ها آشيدند و ناراحتيها اطلاعيد آه آنان در راه خدا چه سختي بي انگيز گذشتگان  عبرت

                                              
 . 1/85الحديد  ابي البلاغه ابن  شرح نهج180 ـ 171اعثم  ي تاريخ ابنـ ترجمه 1

اين استر : گويند كه  و در انساب الاشراف مي1/511 بلاذري 1/491سعد چاپ بيروت  ات ابن چاپ اروپا طبق1/1783 طبري 168اعثم كوفي  ـ ترجمه تارخ ابن 2
 . برسم هديه فرستاده بود و تا دوران معاويه هم زنده بود) وآلهعليهااللهصلي(معروف را مقومس پادشاه اسكندريه به رسول خدا 

 . گيرد و اميرالمؤمنين براي حفظ جان دوفرزند پيامبر پرچم را به آنان نداد رار ميـ در جنگ معمولا پرچمدار بيش از ساير لشكريان در مخاطره ق 3
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 صبرشان لبريز شد پيامبر آنان و یخود پذيرفتند تا آنجا آه آاسهه ها و شدايدي بمصيبت
وقت آن نرسيده آه نظري به ما ! بار الها: شان زبان به دعا گشودند و گفتند ه افراد برگزيد

ها اراحتيها و نحال ما شامل آني؟ از اين سختيه بيافكني؟ نصرت و تأييد خويش را  ب
 نجات و فتح و پيروزي به آنان فرا رسيد ی بود آه بشارت و مژدهاينجا! نجاتمان بخشي؟

  . ١به زودي فتح و پيروزي نصيب شما خواهد گرديد: »الا ان نصر االله قريب«: آه
آه اين آيه را خواند عازم جنگ گرديد و هنگام حرآت اين چنين ) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

  : آهدعا نمود 
 ما صبر و شكيبائي و استقامت دهد و تأييد خود و پيروزي را نصيب ما یخداوند به همه

  . آمدهاي خطرناك يار و پشتيبان ما باشد گرداند و در مواقع حساس و در پيش

                                              
ـ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتي يقول الرسول و الذين معه متي نصر االله الا ان نصر االله قريب  1

 . 213: ـ بقره
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  » لتقاتلنه و انت له ظالم! زبير«
  تو به ناحق با علي خواهي جنگيد ! زبير

  )رسول خدا(
  

  

  با زبير ) سلامالليهع(ملاقات علي 
-ليهع(آرائي نموده آماده جنگ گرديدند در آن هنگام علي  سپاه طرفين در برابر هم صف

از لشكر خود به سوي لشكر عايشه حرآت آرد و زبير را پيش خود خواند و به ) السلام
  : وي چنين گفت

  اي؟  به چه هدف و منظوري اين لشكر انبوه را به اين سرزمين آشانده! ـ زبير
را از خلافت بر آنارت و چون تو را به مقام خلافت شايسته نيافتم با اين سپاه آمدم آه تـ 

  . آنم
 یهاي بيش نيست زيرا آه من از عثمان آمتر نيستم تا شايست آنچه گفتي بهانه! زبير

تو از نياآان خاندان عبدالمطلب بودي و از ما خاندان محسوب ! خلافت نباشم، زبير
ان روز آه فرزند تو عبداالله بر سر آار آمد ميان ما سنگ تفرقه و شدي ولي از هم مي

متعجبم از اين آه تو خود قاتل عثمان هستي اما خون او را از من ! جدائي انداخت، زبير
خواهي، خداوند بر هر يك از ما دو نفر آه نسبت به عثمان بيشتر عداوت و دشمني  مي

ترين بلاها دچار و  ترين و آوبنده  و او را به سختترين عذاب را فرود آردورزيده است دردناك
بياد داري آه روزي من و تو با هم بوديم رسول خدا نيز ! زبير: مبتلا سازد، تا آنجا آه گفت

روزي خواهد آمد آه اين پسر عمه ! علي«: آرد رو به من نمود و گفت از آنار ما عبور مي
ينجا زبير گفتار رسول خدا را به ياد آورد و در ا» تو بنا حق و ظالمانه با تو خواهد جنگيد

  : گفت
ه گفت و به اين ب. خدا سوگند آه من بعد از اين هرگز با تو نخواهم جنگيده ب! ـ يا علي

ايم  من از اين راه آه درپيش گرفته! عبداالله: سوي فرزندش عبداالله برگشت و به وي گفت
ه صراحت بگويم آه من براي جنگ با بسيار انديشناآم و از عواقب آن نگران و بيمناآم ب

  : عبداالله گفت. آنم علي نظر موافق در خود احساس نمي
ونه آثار داشتي و هيچ گ تو روز اول در اين راه با ايمان و عقيده محكم گام برمي! ـ پدر

اي  گرديد ولي امروز تغيير عقيده داده  تو احساس نميیاضطراب و ترديدي در چهره
هاي بر افراشته و شمشيرهاي  دل تو راه يافته است حتماً پرچمنگراني و تشويش در

آشيده سپاه علي است آه تو را به رعب و وحشت انداخته و بدينگونه در درونت اضطراب 
آري پدر جان حقيقت اين است آه چون مرگ را با چشم خود . و ترديد به وجود آورده است

دهي گرنه در قداست هدف جنگ ترجيح ميگيري را بر  بيني فرار را بر قرار و آناره مي
  . شك و ترديدي نيست

عبداالله از اين گونه سخنان پوچ زياد تحويل پدر داد تا حدي آه پدر به خشم آمد و بر وي 
تو مرا ! آه در بدبختي و هلاآت پدربكوشد، پسر!! فرياد آشيد آه واي بر تو همچو پسري

مقام جنگ ه ياد نموده ام آه هرگز با او بداري در صورتيكه من سوگند  جنگ علي واميه ب
  : عبداالله گفت! برنيايم چه آنم با اين سوگند؟

را در راه خدا » سرجس«جاي آن غلام خود ه اين سهل است قسم خود را بشكن و ب! پدر
  . آزاد آن
) السلامليهع(سوگندي آه در برابر علي  ی هنمايي فرزندش غلام خود را بكفارهزبير به را

  .  جنگ گرديدیدوم به صف لشكر خود پيوست و آمادهموده بود آزاد نمود بار ياد ن
-ليهع(نيز داستان ملاقات علي و زبير را چنين آورده است آه علي » اعثم آوفي ابن«

  : با زبير ملاقات نمود و به وي گفت) السلام
  ! اي؟ به چه علت و مجوزي در برابر من پرچم مخالفت برافراشته! ـ زبير

  . به علت خونخواهي عثمانـ 



 

     ٢۶١  

ـ تو و رفيقت طلحه بوديد آه عثمان را آشتيد و خون وي در گردن شما است اگر واقعاً 
گوئيد خويشتن را در اختيار بازماندگان و فرزندان عثمان بگذاريد تا شما را به  درست مي

  .  بهاي پدرشان را از شما بگيرند عنوان قصاص و انتقام پدر بكشند و يا خون
  : شروح جريانم
آند  ن داستان را در جاي ديگر با شرح بيشتري آورده است و در آنجا اضافه ميیا» طبري«

زبير از نزديك تماس گرفت به طوري آه گردن  آه علي در ميان دو لشكر با طلحه و
  : ن گفتياسبهايشان در برابر هم بود در آن هنگام علي رو به آنان نمود و چن

ايد تجهيزات  ايد و نيروي عظيمي به هم رسانيده ر انبوهي گرد آوردهشما لشك! زبير! طلحه
ايد و در مقابل آن، براي دادگاه  و ساز و برگ جنگي هر چه بيشتر و وسيعتر فراهم نموده

حتماً محكوميد  وجتي در دست نداريد و در پيشگاه اگونه عذر و ح عدل خداوند دادگر، هيچ
ه ب سيد شما در راه خدا و براي اعلاي آلمه توحيد و و از خشم وي بهرا! از خدا بترسيد

 ايد آن گيري انجام داده هاي چشم خاطر اسلام و مسلمانان پيكارهاي مقدس و مجاهدت
همه خدمات شايان و زحمات طاقت فرسا را با ايجاد فتنه و اختلاف داخلي و آشتن 

 عذاب و آتش و در نتيجه بهش را به جرم و گناه همه اجر و پادا مسلمانان بر باد ندهيد آن
هاي چندي را  با زحمت زياد محكم به  زني آه ريسمان دل نسازيد و نباشيد مانند آن پيرمب

و « نمود  ها را با زحمات بيشتري دوباره از هم باز مي تافت سپس همان ريسمان هم مي
  : سپس گفت» لاتكونا آالتي نقضت غزلها من بعد قوۀ انكاثاً 

 ما با هم برادر نبوديم آه آوچكترين تعدي و تجاوز را بر يكديگر روا مگر! زبير! طلحه
ايد و خون مرا مباح و حلال  داشتيم، امروز چه شده است آه اين گونه بر من شوريده نمي

  . ايد اعلان داشته
جرم و گناه تو اين ! يا علي«گفت ) السلامليهع(طلحه در مقابل اين همه پند و اندرز علي 

  . »م را عليه عثمان شورانيدي و خون وي را به ناحق بر زمين ريختياست آه مرد
خداوند در روز جزا هر آس را به پاداش سزاي : علي در پاسخ وي اين آيه را تلاوت نمود آه

  . »يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق«حق اعمالش خواهد رسانيد 
وجب ريختن خون اين بود مجازات براي آسي است آه م) السلامليهع(مقصود علي 

جا و به ناحق متهم شده است، سپس علي عثمان گرديده است نه براي آسي آه بي
من آه در خون عثمان اساساً شرآتي نداشتم تو چه ! طلحه: اضافه نمود) السلامليهع(

آساني آه خون عثمان در  خدا لعنت آند بر آن! آني؟ گونه خون او را از من مطالبه مي
  . گردن آنها است

   :نگاه رو به زبير آرد و گفتآ
نموديد او نظري بر من افكند و  به ياد داري آه روزي با رسول خدا از نزد من عبور مي! زبير

آميزي در لبانش نقش بست من نيز متقابلا از سر شادي و سرور تبسم آردم  لبخند محبت
د، رسول خدا از آش آنگاه تو گفتي آه يا رسول االله فرزند ابوطالب از خودنمائي دست نمي

 علي از خودنمائي به دور! اآت باشزبير س: گفتار تو در خشم شد و به عنوان توبيخ گفت
آني سوگند به  جهت ميهمانطور آه امروز بر علي اعتراض بي! زبير: است سپس فرمود

زبير در اينجا بياد سخن رسول خدا . خدا روزي نيز خواهد آمد آه با وي بنا حق بجنگي
اگر اين حديث به يادم بود هرگز به جنگ تو اقدام : سر پشيماني و ندامت گفتافتاد از 
ام باز از عزم خود  اين جا حرآت نمودهه ام تا ب آردم حالا با اينكه به عزم جنگ از خانه نمي

  . جنگم  سوگند ديگر با تو نمياخده شوم ب منصرف مي
رگشت و به سپاهيان گفت پس از اين گفتگو علي به سوي لشكر خود ب: گويد طبري مي

آه زبير تصميم گرفته است آه با ما وارد جنگ نشود، زبير نيز به نزد عايشه رفت و به وي 
  : گفت

ام مگر اينكه عاقبت  نكردههيچ آاري اقدام ه ام ب من از آن روز آه خود را شناخته! ـ عايشه
جهول و از عاقبت آن جز اين جنگ آه نتيجۀ آن بر من مه  آن را سنجيده باشم بیو نتيجه

  : عايشه گفت. انديشناك و نگرانم
  . صراحت بيان آنه آخرين سخنت را بگو و تصميم خود را هر چه هست ب! ـ زبير
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  . خود وابگذارم و راه خويشتن را  پيش گيرمه خواهم آه اين لشكر را ب ـ من مي
 قرار داد و سخت فرزند زبير آه در آن مجلس حاضر بود  پدر خود را شديداً مورد ملامت

  : توبيخش نمود و گفت
اي و هر آن احتمال خطر و شروع  حالا آه اين دو لشكر را در مقابل هم قرار داده! ـ پدر

گذاري؟ و حال خود واميه گردد، در اين موقع حساس و خطرناك آنان را ب جنگ بيشتر مي
اي سپاه دشمن را در هحتماً تو شمشير علي و پرچم! فرار را بر قرار ترجيح ميدهي؟ پدر
گونه ترس و اضطراب در دل تو راه يافته و تو را  اي آه اين دست جوانان شجاع و رزمجو ديده

  : گيري از لشكر واداشته است، زبير در پاسخ فرزندش گفت به آناره
سوگند به خدا آه مسئله ترس و وحشت در ميان نيست ولي سوگند ياد ! عبداالله
  : عبداالله در پاسخ وي چنين پيشنهاد نمود آه. نكنمام آه با علي جنگ  نموده
 آن سهل است قسم خود را بشكن و به جبران آن آفاره بپرداز و جنگ را آغاز یچاره! ـ پدر
  . آن

» مكحول« آن غلام خود ی به آفارهوود را شكست زبير گفتار فرزندش را پذيرفت سوگند خ
 تميمي اين داستان را  سليمان بن بدالرحمنع. را آزاد نمود، بار دوم به صف لشكر بپيوست

  : به صورت شعري در آورد  و چنين گفت
ام چون آن مرد مرا به شگفت درآورد مردي آه  من همانند اين روز را در عمر خود نديده«

سوگند خود را شكست و غلام خود را به عنوان آفاره آزاد نمود تا گرد گناه و معصيت 
ود بزدايد ولي با اين عمل به گناه زشتتر و بزرگتري مرتكب سوگند شكني را  از دامن خ

  » ١.گرديد
زبير غلام خود مكحول را : و شاعر ديگري نيز از سپاهيان زبير در اين مورد بدين گونه سرود

آه !  سوگند آزاد نمود تا در آئين خود پيمان شكن نباشد ولي چه سود؟یه عنوان آفارهب
  ٢.تر گرديد تر و نمايانشكني در پيشاني وي را سخت  پيمانهاي با دادن آن آفاره، نشانه

                                              
  اعجب من مكفر الايمان    لم ار كاليوم اخا الاخوان   ـ  1

 بالعنق في معصيه الرحمن   

  كفاره الله عن يمينه     يعتق مكحولا يصون دينه   ـ  2
 و النكثت قد لاح علي جبينه   
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  »اخترت عاراً علي نار مؤججۀ«
  . دهمننگ را بر آتش جهنم ترجيح مي

  )زبير(
  
  
  

  سرگذشت زبير 
  : نگاردمسعودي چنين مي

سلاح جنگ را بر زمين نهاد ) السلامليهع(آنگاه آه دو لشكر در برابر هم قرار گرفتند، علي 
ر استر مخصوص رسول خدا گرديد  به سوي لشكر عايشه حرآت نمود و زبير سپس سوا

شتافت، ) السلامليهع(را پيش خود خواند زبير سلاح جنگ بر تن نمود و به سوي علي 
اين خبر به گوش عايشه رسيد از ترس جان شوهر خواهرش و فرمانده سپاهش زبير، 

واي بر بدبختي » وا حرباه باسماءِ«: داختيار با صداي بلند فرياد آشي بيمناك گرديد بي
  . شوهر خواهد گرديد اسماء خواهرم آه بي

اينجا ه گفتند عايشه ناراحت مباش آه علي سلاح بر تن ندارد و به عزم جنگ با زبير ب
نيامده است، عايشه با شنيدن اين سخن آمي آرام گرفت ولي وقتي آه زبير به پيش 

 و يكديگر را از صميم دل به آغوش آشيدند و علي رسيد دست در گردن هم انداخته
  : گفت) السلامليهع(همديگر را گرم بوسيدند سپس علي 

اي؟ و چه باعث  ه چه منظور با اين لشكر خطرناك باين سرزمين آمدهواي بر تو ب! زبير
  اي؟  گرديده است آه پرچم مخالفت عليه من برافراشته

  . جنگ ولشكرآشي واداشته استزبير ـ خونخواهي عثمان است آه مرا باين 
ياد ه ب! علي ـ خدا بكشد آن آسي را آه در قتل عثمان سهم بيشتري داشته است، زبير

  : داري؟ آه روزي رسول خدا به تو گفت
  . »تو روزي به ناحق با علي خواهي جنگيد! زبير«

ه پيشگاهت ام ب از عمل خويش نادم و پشيمان و از آرده! خدايا» ....استغفر االله «زبير ـ 
! از سر تقصيرم در گذر، سپس رو به علي نمود و گفت علي! آنم، خدايا توبه و انابه مي

ياد داشتم ه خدا از راز دلم آگاه است و بر صدق گفتارم گواه، آه اگر سخن رسول خدا را ب
  . آمدم  خود به جنگ تو بيرون نميیزدم و از خانه ن قيام شوم دست نميايه هرگز ب

جا به   استعفا دهي و از همينتواني از جنگ ر وقت دير نشده است حالا هم ميعلي ـ زبي
  .  خود برگرديیخانه

 آه هر دو توانم اينچنين آنم و باين ننگ بزرگ تن دهم در صورتي زبير ـ من چگونه مي
روي خود بسته ه  جنگند و ديگر وقت آن گذشته و راه فرار را بیلشكر بهم رسيده و آماده

  . بينم  ميو مسدود
گيرت گردد و هم  علي ـ اگر امروز ننگ را بپذيري بهتر از اين است آه فردا، هم ننگ دامن

  . بار جهنمآتش سوزان و نكبت
واقع گرديد واز جنگ و مخالفت خود ) السلامليهع(در اين جا زبير تحت تأثير سخنان علي 

از جنگ پيش گرفت و در آن عزم انصراف ه با علي نادم و پشيمان شد و راه خويشتن را ب
  : گفت آه مضمون آن چنين است هنگام اشعاري مي

  . بار جهنم نجات يابم پذيرم تا از آتش ذلت من عار و ننگ را بر خود مي
  . تواند در مقابل آتشهاي سوزان، تاب و تحمل آند جسم ضعيف  ناتوان من چگونه مي

  . فراموش آرده بودمدانستم ولي  علي داستاني را ياد آور شد آه خود مي
  . شمارند ننگ و عارش مي. دانند آري جنگ با علي را، دين و دنيا هر دو محكوم مي

  : علي گفتمه اين بود آه ب
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من گفتي در تنبه و آگاهيم ه يا اباالحسن بيش از اين ملامتم مكن برخي از آنچه ب
   ١.است بس

  : دهد آه مسعودي به گفتار خود چنين ادامه مي
  :  پسر زبير از تصميم پدر اطلاع يافت به وي گفتچون عبداالله

  !. گيري؟ گذاري و خود راه فرار پيش مي در اين موقع حساس چگونه ما را وا مي! ـ پدر
ده بودم و آن داستان مرا از علي داستاني را ياد آورم آرد آه فراموش نمو! زبير ـ پسرم

  .  جنگ منصرف ساخته استیادامه
اي بيش نيست بلكه شمشيرهاي تيز و  خدا سوگند آنچه گفتي بهانهه  بنه،! عبداالله ـ پدر

جنگجو، تو را اين گونه بترس و  هاي بلند سپاه دشمن، در دست جوانان شجاع و نيزه
  . دارد وحشت انداخته و از جنگ بازت مي

  بدبختي و هلاآت پدر گردد ویدي را خوار و ذليل گرداند آه مايهزبير ـ خدا هچو تو فرزن
  ٢براي ذلت و خواري پدر بكوشد

اين پاسخ را اعثم نقل آرده است ولي بنا به نقل مسعودي زبير در پاسخ عبداالله چنين 
  : گفت

پنداري هرگز چنين نيست آه ترس مرا از جنگ باز بدارد  نه آنچنان است آه تو مي! عبداالله
دوده بود آن داستان مرا بلكه امروز به ياد داستاني افتادم آه طول زمان آن را از خاطرم ز

متنبه ساخت و از جنگ آردن با علي، بازم داشت اين بود آه من ننگ استعفا از جنگ را 
حالا آه تو مرا ! آنار آشيدم ولي پسرمه بر آتش جهنم ترجيح داده و خود را از جنگ ب

ن زدايم اي نامي من نيز اين لكه را با نيزه و شمشير از دامن خود مي جبون و ترسو مي
حمله ) السلامليهع( لشكر علي یدست گرفت و بر ميمنهه بگفت و نيزه خويش را  ب

وقتي آه زبير را با حالت خشم و غضب بديد به ) السلامليهع(سنگيني برد، علي 
اي بر وي نرسانيد زيرا او را تحريك  لشكريانش دستور داد آه مهلت به او دهيد و صدمه

 لشكر یرهود را از دست داده است زبير بار دوم بر ميساند، حال عادي و طبيعي خ نموده
  . اي بر قلب لشكر وي متوجه ساخت  شديد و شكنندهیعلي حمله نمود و سپس حمله

و اين ! تواند چنين شجاعتي از خود نشان دهد؟ آسي آه بترسد مي: آنگاه فرياد زد
  !باك بر سپاه دشمن حمله آند؟ چنينبي

سمت بياباني آه ه ر به آنار آشيد و راه بيابان را پيش گرفت و بآنگاه زبير خود را از لشك
آه براي اظهار » قيس تميمي بن احنف«شد حرآت نمود،  ناميده مي» واد السباع«
  : طرفي، بصره را ترك گفته و در آن بيابان اقامت گزيده بود مردي به وي گفت بي

 دو گروه از مسلمانان را به جان ست زبير، احنف گفت مرا با زبير چه آار؟ او ااين! احنف
هم انداخته جنگ و خونريزي در ميانشان به وجود آورده است و اآنون نيز به سلامتي راه 

  . خود را در پيش گرفته و به سوي خانه و زندگيش رهسپار است، بگذار آه برود
عمرو «ام زبير در آنجا از اسب خود پائين آمد و مشغول نماز گرديد در آن هنگام مردي به ن

-انيد و طومار زندگي اولين فرمانده از پشت سر بر وي تاخت و او را به قتل رس٣»بن جرموز

                                              
  ما ان يقوم لها خلق من الطين     ـ اخترت عارا علي نار مؤججه  1

  ا و في الدين عار لعمرك في الدني      نادي علي بأمر لست اجهله 
  بعض الذي قلت منذ اليوم يكفيني     فقلت حسبك من عذل ابا حسن 

 . 2/170الحديد  ابي البلاغه ابن ـ تاريخ اعثم ـ مسعودي ـ شرح نهج 2

آورد علي كه از جريان ) لسلاماعليه(كنند كه عمرو بن جرموز وقتي زبير را كشت به طمع جايزه شمشير او را برداشت و به پيش علي  ـ مسعودي و ابومخنف نقل مي 3
اطلاع يافت گفت سوگند به خدا كه پسر صفيه مرد ترسو و لئيمي نبود ولي امروز يك غفلت و لغزش او را به هلاكت انداخت و به سقوط و بدبختي رهسپارش ساخت، 

ها از دل رسول خدا بر طرف نمود؟ او چه قدر از حريم شير چه غمكه اين شم! وه: شمشير زبير را به دست گرفت و به حركت در آورد و گفت) السلامعليه(سپس علي 
  ! مقدسش دفاع كرد؟
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گونه در هم پيچيده شد و از آن تاريخ فرماندهي سپاه عايشه در   لشكر عايشه اينی
   ١اختيار طلحه قرار گرفت

                                                                                                                                                      
ام كه قاتل زبير  جرموز من از رسول خدا شنيده اي سرافرازم كني، علي گفت ابن ام بايد با دادن جايزه ترين دشمنانتو زبير را كشته من كه سرسخت! علي: جرموز گفت ابن

  : گفت سرود و مي مأيوسانه بيرون آمد و اشعاري مي) السلامعليه(ز از پيش علي در آتش خواهد بود، ابن جرمو
چه ! وه. من سر زبير را از تنش جدا كرده و پيش علي آوردم تا رضايت و محبت او را جلب كنم ولي بر خلاف انتظار من، علي آتش سوزان جهنم را به رخ من كشيد

  . بز بيرون بيايد...  روا داشت در صورتي كه كشتن زبير به نظر من همچو بادي است كه از ي خطرناك و چه جايزة شومي علي بر منوعده
  :جرموز در اين مورد اينك متن عربي اشعار ابن

  و قد كنت ارجو به زلفه     اتيت علياً برأس الزبير 
  فبئست بشاره ذي التحفه    فبشر بالنار يوم الحساب 
  بذي الجحفه و ضرطه عنز    لسيان عندي قتل الزبير 

  : ايم مدارك آن به قرار زير است ي زبير آوردهـ مطالبي كه درباره 1
 5/364: عساكر  ـ تايخ اعثم ـ مروج الذهب ـ تهذيب التاريخ ابن78/ 1: البلاغه الحديد در شرح نهج ابي  ـ ابومخنف به نقل ابن16/126: ـ اغاني204 و 5/199: طبري

 39 ـ 1/38 النبلاء ذهبي 85 ـ 6/82: ـ كنرالعمال367 ـ 3/366: ـ مستدرك323ـ 4/322: عقدالفريد95ـ3/94: اثير  ـ تاريخ ابن2/199:  ـ اسدالغابه203: استيعاب
 . 2789 شرح حال شمار 1/527:  اصابه2/158: يعقوبي
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  » ان دم عثمان عند هذا«
  . راستي خون عثمان در گردن طلحه استه ب

  ) انمرو(
  
  
  

  سرگذشت طلحه 
  : گويد ابن عساآر مي

تو ! طلحه: طلحه را پيش خود خواند و به وي گفت) السلامليهع(قبل از شروع جنگ علي 
هر آه را مولا منم «را به خدا، اين سخن را از رسول خدا درباره من نشنيدي آه فرمود 

  . »شمن بداردوستان علي را دوست و دشمنان وي را د! علي مولاي اوست، خدايا
  . ام و نيك به ياد دارم آري شنيده :طلحه گفت

  ! جنگي؟ حال با من مي با اين!!! فرمود عجبا) السلامليهع(علي 
  : نگارد آه باره چنين مينطبري در اي

تو آسي ! طلحه: با طلحه ملاقات نمود و بوي گفت) السلامليهع(پيش از شروع جنگ علي 
 نشاندي و همسر پيامبر را به ميدان جنگ آوردي و بيعت هستي آه همسر خود را در خانه

  !!مرا هم شكستي
من به ! علي: هاي علي به اين جمله قناعت نمود آهطلحه در مقابل اين همه اعتراض

  . اختيار خود با تو بيعت نكردم بلكه زور و شمشير بود آه مرا به بيعت آردن واداشت
گويد من طلحه را ديدم سوار به اسب در ميان   ميابورجا: نويسند آه عساآر و ذهبي مي ابن

سخن من فرا دهيد، طلحه هر ه گوش ب! ساآت باشيد، مردم! زدك مردم سپاهيانش داد مي
گرديد و آسي به سخن وي گوش  زد سر و صدا و هياهوي مردم خاموش نمي چه داد مي

 گرگ صفت آه تف بر اين مردم: اعتنائي مردم ناراحت شد و گفت داد طلحه از بي نمي
  . هاي آتش جهنمند پروانه

اعثم چنين آمده است آه طلحه خطاب به لشكريان خود با صداي بلند فرياد  در تاريخ ابن
اي بندگان خدا صابر و شكيبا باشيد صبر و استقامت به خرج : »يا عباداالله اصبروا«: زد مي

 رفيق هميشگي و قرينند، دهيد آه صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند، استقامت و پيروزي دو
فتح و پيروزي نصيب آساني خواهد بود آه داراي صبر و استقامت باشند، مردم آنان آه 

  . گردند ها شكيبا و صبورند به اجرا و پاداش نيك نائل ميشدائد و سختي
عبداالله ميگويد من در جنگ جمل طلحه و يارانش را  بن نويسد آه جندب ابومخنف چنين مي

هاي زياد بر تن آنها رسيده رو جنگند ولي جراحت و زخم مي) السلامليهع( علي ديدم آه با
يك پا به فرار گذاشته و از دو روي متفرق  اند، سپاهيان طلحه يك نشيني نهاده به عقب

گردند، او بيش از ديگران زخم و جراحت بر تن داشت، شمشير به دست، فرياد  مي
نيد؛ صبور و شكيبا باشيد پيروزي وابسته به صبر و استقامت آ! اي بندگان خدا: آشيد مي

  . شكيبائي است اجر و ثواب در اثر استقامت و پايداري است
  شود؟ طلحه چگونه آشته مي

حجر  اثير در آامل و ابن عبدالبر در استيعاب، ابن عبدربه، ابن عساآر، ابن يعقوبي، ابن
ه گرم و مشغول جنگ و نبرد آنگاه آه لشكر علي و طلح: آنند عسقلاني چنين نقل مي

آه يكي از سران لشكر طلحه بود گفت من اگر امروز از اين فرصت استفاده » مروان«بودند 
توانم چنين فرصتي را به دست آورم؟ اين  نكنم و از قاتل عثمان انتقام نگيرم چه وقت مي

گ پايش را طرف فرمانده خود طلحه رها نمود، تير بر زانوي وي نشست و ره بگفت و تيري ب
بريد و خون همچو سيلاب سرازير گرديد تا در اثر خونريزي شديد جان از بدنش در رفت و 

  . پرونده زندگي پر ماجراي طلحه نيز بدينگونه به دست مروان پيچيده گرديد
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اين نكته پي برده بود آه آن زخم آاري و ه طلحه خود ب: گويد در طبقات مي» سعد ابن«
خدا سوگند ه ب: گفت ود به او رسيده و در آخرين دقايق زندگيش ميآشنده از طرف ياران خ

  . تيري آه مرا از پاي درآورد از طرف لشكر علي نبود
در اثناي جنگ، مروان آه طلحه را غافل از خود : نويسد مسعودي در مورد قتل طلحه مي

آند  ن فرق نمياحساس نمود در آندم به ياد انتقام عثمان افتاد و گفت به خدا سوگند براي م
آه به سوي لشكر علي تيراندازي آنم و يا به سپاه طلحه، سپس تيري به سوي رفيقش 
طلحه رها نمود رگ بازوي وي را بريد خون از آن سرازير گرديد و در اثر خونريزي جان به جان 

  . آفرين تسليم نمود
ارآاران لشكر خود دهد آه چشم مروان در ميان سو سعد نيز اين جريان را چنين شرح مي ابن

بهع شكافي در زره طلحه افتاد او همان نقطه را هدف قرار داد تيري به همانجا نشانيد و با 
  . همان آار وي را ساخت و به قتلش رسانيد

طلحه را در ميان لشكر، در يك موقعيت حساس » مروان«: گويند بعضي از تاريخ نويسان مي
ترين دشمن عثمان و قاتل وي بود  مرد سرسختبه خدا قسم آه اين : مشاهده نمود و گفت

من آه خونخواه عثمانم چه بهتر آه قاتل اصلي وي را بكشم و آنان را آه به ناحق متهمند 
ترك گويم اين بگفت تيري در آمان نهاد و به سوي طلحه رهايش ساخت و او را به قتل 

  . رسانيد
هنگامي آه مروان طلحه را : ه استعساآر و اسدالغابه آمد در مستدرك حاآم، در تاريخ ابن

يكي از قاتلان پدرت را به جزاي اعمالش ! ابان: فرزند عثمان نمود و گفت» ابان«آشت رو به 
  . رساندم و آب سردي بر آتش دلت پاشيدم

در اثناي : گويد اعثم داستان آشته شدن طلحه را با شرح بيشتري آورده است او مي ابن
ترين دشمن   من در شگفتم آه اين طلحه روزي سرسختجنگ، مروان به غلام خود گفت

نمود و در ريختن خونش آوشيد تا او را  عثمان بود و مردم را بر قتل وي تشويق و تحريك مي
آشت امروز نيز به طرفداري و خونخواهي وي بپا خاسته و خود را در صف دوستان و فرزندان 

  !!!وي قرار داده است
رد متلون و منافق را بكشم و مسلمانان را از شر او خواهم اين م من مي: سپس گفت

تو بايد در پيشاپيش من :  غلام برهانم و سايۀ شومش را از سر اين مردم بيچاره آوتاه آنم،
قرار بگيري تا من در آمين او باشم، اگر مأموريت خود را بخوبي انجام دهي از تو بسيار 

  . ت بزرگي آزادت خواهم نمودممنون و متشكر خواهم بود و به پاداش چنين خدم
غلام مروان، آه بآزادي خويش بيش از هر چيز علاقمند بود خود را در جلو مروان و مروان را در 
آمين طلحه قرار داد، در اين هنگام مروان بچابكي با يك تير مسموم طلحه را هدف گرفت و 

  . ران وي را شكافت
جراحت خود را ناتوان ديد، به غلام خود چون طلحه در اثر شدت زخم و : گويند مورخين مي

گفت لااقل مرا به زير سايه درختي ببر تا از اين گرماي شديد آفتاب قدري راحت شوم، غلام 
باني نيست من تو را به آجا حمل آنم؟ طلحه در  در اين بيابان، سايه و سايه! امير: گفت

ميان قبيله قريش ! »االله سبحان«: اينجا با يك حالت تأثرانگيز و آميخته با حسرت گفت
تر از من آسي نبود، اي واي آه خونم بهدر رفت و قاتلم معلوم نشد،  تر و بدبخت بيچاره
اين تير شوم و سوزان از آجا بود؟ آه روزگار مرا سياه و عمرم را تباه ساخت، اين تير ! خدايا

  . آه از طرف دشمن نبود چه آنم آه سرنوشتم همين بوده است
ويد، پس از آنكه تير مروان، به طلحه اصابت نمود و از پايش درآورد او خود را از گ مدائني مي
آرد تا آنجا  آنار آشيد و محل مناسب و جاي امني براي خود دست و پا ه ميدان جنگ ب

خواست و با عجز  ديد از وي امان مي دمي بيارامد و هر يك از لشكريان علي را آه در آنجا مي
ن طلحه هستم در پناه و امان شمايم آيا در ميان شما جوانمردي م«: گفت و الحاح مي

  » !هست آه مرا امان دهد و از آشتن نجاتم بخشد؟
گفت او آه حاجتي به امان  افتاد، مي حسن بصري گاهي آه بياد امان خواستن طلحه مي

  . خواستن نداشت، زيرا وي از اول در يك امان عمومي و وسيعي قرار داشت
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مجروحين «:  به سپاهيان خود قبل از شروع جنگ اعلان عمومي نموده بود آهچه آنكه علي
  . »را نكشيد

» سبخه«طلحه به دست رفيق خود مروان، آشته شد و جسدش نيز در : گويند مورخين مي
  . هاي بصره بود دفن گرديد آه يكي از ميدان

 عايشه آشته شد اولين آسي آه از لشكر: گويند عبدالبر و ذهبي مي عبدربه و ابن ابن
گيري و استعفاي زبير فرماندهي لشكر عايشه را به عهده  طلحه بود آه وي پس از آناره

  . داشت
ته شدن اين فرماده  دوم لشكر عايشه نيز بدينگونه آشته شد ولي آشیآري امير و فرمانده

رچم اين وجود نياورد زيرا در واقع په تأثير و خوفي در دل سپاهيان عايشه بنيز آوچكترين 
لشكر شتري بود آه آجاوه عايشه در پشت آن قرار داشت و در پيشاپيش لشكر حرآت 

نمود و با آشته شدن طلحه توجه لشكر به سوي شتر بيشتر گرديد و دور آن شتر را  مي
  . ١بيش از پيش گرفتند و رزم را با شدت بيشتري ادامه دادند

                                              
 ـ 4266، شرح حال شماره  2/222 ـ اصابه 208 ـ 207: اب ـ استيع87 ـ 7/84: عساكر اعثم ـ تهذيب ـ تاريخ ابن  ـ تاريخ ابن2/158:  ـ يعقوبي5/204: ـ طبري 1

 . 2/421البلاغه  الحديد در شرح نهج ابي  ـ ابومخنف ـ مدائني به نقل ابن4/321: عقدالفريد
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  » و الخفض خيبر من قتال الابنا«
  ندگي براي تو بهتر از سرافك! عايشه

  . فرزندان است جنگ با مسلمانان و
  ) » السلامليهع«علي (

  
  
  

  گردد  جنگ نهائي شروع مي
  : جنگ جمل از چندين نبرد و زد و خوردهاي آوچك و بزرگ تشكيل يافته است

ـ لشكر عايشه آه به بصره وارد گرديد ميان لشكر وي و فرماندار بصره جنگي به وقوع ١
  . در اين جنگ پيروزي با فرماندار بصره بود آه با پيمان صلح پايان يافتپيوست و 

ـ لشكر عايشه مقررات صلح را زير پا نهادند در يك شب بسيار تاريك به مسجد و ٢
 فرمانداري حمله بردند و يك جنگ ديگري به وجود آوردند در اين  المال مسلمانان و آاخ بيت

  .  با تصرف بصره و اخراج فرماندار علي پايان پذيرفتجنگ پيروزي با لشكر عايشه بود آه
آه از سرشناسان بصره بود و جريان تجاوز لشكر عايشه و بهم زدن » جبله بن حكيم«ـ ٣
 خود به مخالفت آنان برخاست در اينجا جنگ سومي یقررات صلح را شنيد با افراد قبيلهم

 پيروزي ظاهري نصيب عايشه در ميان آن دو لشكر به وقوع پيوست و در اين جنگ نيز
  .گرديد و با آشته شدن حكيم بن جبله و يارانش اين نبرد نيز خاتمه يافت

باشد پس از ورود علي  ـ يك جريان ديگر آه آخرين نبرد و بزرگترين جنگهاي جمل مي۴
ه به بصره اتفاق افتاد و با شكست شديدي به لشكر عايشه متوجه گرديد ب) السلامليهع(

   .آخر رسيد
در اين جنگ لشكر عايشه بر خلاف معمول پرچم نداشتند و پرچمشان همان شتر عايشه 

بخشيد و تا آن   آه در پيشاپيش لشكر حرآت آردنش به سپاه عايشه روح و نيرو مي١بود
شتر پا بر جا و بر سر پا بود سپاهيان عايشه ضعف و شكستي در خود احساس 

جنگيدند عايشه نيز بر  ، با لشكر علي گرم ميآردند بدون آوچكترين ترس و اضطراب نمي
  . نمود عهده گرفته فرمان جنگ و حمله صادر ميه آن شتر سوار بود و فرماندهي لشكر را ب

 خود را بر سر ٢آه اوضاع را بدين منوال بديد وي نيز عمامه مشكي) السلامليهع(علي 
فرزندش محمد حنيفه بست و لشكر خود را آماده و مجهز ساخت پرچم را نيز به دست 

  . داد
در جنگ جمل پرچم را در اختيار من قرار ) السلامليهع(پدرم علي   :گويد حنيفه مي محمدبن

داد فرمان حمله صادر نمود قدمي جلوتر نهادم ولي در برابر خود سد محكمي از آهن و از 
من ه دوم بگرديد پدرم بار  ها و شمشيرهاي دشمن بديدم آه از پيشرفت من مانع مي نيزه

چگونه پيش بروم در ! سوي پدرم برگشتم و گفتم پدره پيش برو ب! گفت آه مادر بعزا
  . ها در برابرم سد محكمي به وجود آوردند آه شمشيرها و نيزه صورتي
اين جا رسيد آسي پرچم را آنچنان با زيرآي از ه وقتي سخنم ب: گويد حنيفه مي محمدبن

نگريستم يكباره اطراف خود ميه ناسم مات و مبهوت بدستم بود آه نتوانستم او را  بش
دست پدرم علي است آه در پيشاپيش لشكر بر سپاه دشمن ه متوجه شدم آه پرچم ب

  : خواند آند و رجزي بدين مضمون مي حمله مي

                                              
اعثم خود عايشه را  شمارد ولي ابن شه ميالحديد شتر عايشه را پرچم لشكر عاي ابي  ـ با اين تفاوت كه ابن2/81الحديد  ابي البلاغه ابن  ـ شرح نهج176اعثم  ـ تاريخ ابن 1

 . نامد دار ميپرچم، و شتر وي را نيز پرچم

اي بود كه پيامبر به علي بخشيده بود و سحاب نام داشت براي توضيح بيشتر به جلد دوم عبداالله بن سبا فصل حقيقت اكاذيب نوشته مؤلف عاليقدر  ـ اين همان عمامه 2
 . مراجعه شود
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گونه مغرور ساخت تا عليه من  ها و گذشتهاي من بود آه تو را  بديننيكي! عايشه
  . شوريدي
اند دشمناني بيش نيستند آه  باش، اين مردم آه اطراف تو را گرم گرفتهمغرور م! عايشه

  . گرند در لباس دوستان جلوه
مرگ و سرافكندگي براي تو بهتر از اين است آه در ميان مسلمانان و فرزندان ! عايشه

  ١.خود جنگ و خونريزي به راه اندازي

                                              
  يا عيش ان القوم قو ماعدا    د غرك مني الحسنا انت الذي ق  ـ  1

 و الخفض خير من قتال الابنا   
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  »يا آعب الست امك ولي عليك حق؟«
  و حق مادري ندارم؟مگر من در گردن ت! آعب

  )عايشه(
  
  
  

  سرگذشت آعب بن سور نخستين جلودار عايشه 
  : افسار شتر در دست آعب

پرچم سپاه عايشه شتر عايشه بود  و هرآس افسار آن شتر را به دست : چنان آه گفتيم
باليد و آن را يك منصب  شد و با اين مقام بر خود مي دار لشكر محسوب ميميگرفت پرچم
قاضي معروف » سور بن آعب«پنداشت، اين منصب نخست در اختيار  خار بزرگ ميعالي و افت

قرآني به ١موقع آعب بصره قرار گرفت جنگ شروع گرديد و تدريجاً گرم و گرمتر شد، در آن
گردن آويخت و عصائي بدست و افسار شتر بدست ديگر گفت با هيأت عجيب و با قيافه حق 

مد اتفاقاً تيري از شخص ناشناسي به وي اصابت نمود بجانب در پيشاپيش لشكر بحرآت درآ
و با همان تير به زانو درآمد و بزمين افتاد و بدين گونه نخستين جلودار عايشه و يا بهتر بگوئيم 

  . جان آفرين تسليم آرده دار او بخون خود غلطيد و جان بنخستين پرچم
  آعب بن سور آيست؟ 

وم، قاضي بصره بود و اين منصب را تا روز جنگ جمل  د یسور از دوران عمر خليفه بن آعب
نمود، او آسي بود آه به جنگ جمل ايمان و علاقه نداشت و آن را  براي خود حفظ مي

به خدا سوگند، : گفت  آعب ميگويد آه خود دانست، چنانچه طبري مي صحيح نمي
: داد ي پيرزني است آه به فرزندش چنين پند می من در اين جنگ عقيده یعقيده

  . »ها و اختلافات با آنان شريك گيري آن و نه در جنگ نه از مردم آناره! فرزندم«
آند آه چون طلحه و زبير و عايشه وارد بصره گرديدند  سعد نيز چنين نقل مي ابن
سور براي اين آه از فتنه و جنگ بر آنار باشد درب خانه را به روي خود بست و  بن آعب
گونه  سور بدين بن آعب.  اطاق به وي برسانندیا نيز از روزنه دستور داد غذايش رحتي

تماس و ارتباط خود را از عموم مردم قطع نمود تا اينكه به عايشه اطلاع دادند آه آعب از 
 عمومي برخوردار است و اگر او در رآاب تو قرار یاجتماعي وجههيك موقعيت عجيب 

باشند   ازد آه چندين هزار نفر ميیفهجنگ شرآت آند از آمك و ياري طايبگيرد و در 
 یو جلب رضايت و موافقت آعب به خانهبرخوردار خواهي بود، عايشه نيز براي استمالت 

وي سخن بگويد ولي آعب جواب مساعدي بر وي نداد، عايشه  او رفت تا در اين باره با

                                              
روزي كعب به نزد عمر بود زني آمد و : گويد سور از قبيله ازد بود در دوران رسول خدا اسلام پذيرفت ولي حضور پيغمبر را درك ننمود صاحب استيعاب مي بن ـ كعب 1

پردازد و روزها نيز در تمام ايام سال  ن مردم دنيا است كه من همانند او كسي را سراغ ندارم او شبها را به عبادت و نماز ميشوهر من زاهدترين و عابدتري! گفت عمر
  . گيرد روزه مي

گويد و عقده دروني خود تر از اين بو درباره وي طلب مغفرت نمود، او نيز شرم كرد كه جريان را واضح! عمر سخن آن زن را شنيد و بر شوهر وي مرحبا و آفرين گفت
آن زن به اين منظور پيش تو نيامده بود كه از شوهر خود تعريف و اظهار رضايت كند او آمده بود كه از شوهرش ! خليفه: كعب كه ناظر جريان بود گفت. را بر ملا سازد

  . رسيدگي به همسر و فرزند است فراموش نموده استشكايت نمايد منظور وي اين بود كه شوهرش هميشه مشغول عبادت است و وظيفه مهم شوهري را كه 
عمر از گفتار كعب تكان خورد و دستور داد كه آن زن را به حضور بياورند تا جريان را از خود وي تحقيق نمايد تحقيق به عمل آمد معلوم شد كه منظور آن زن همان 

  . ر رضايتآري او براي شكايت آمده بود نه براي اظها: است كه كعب حدس زده بود
عمر كه اين استعداد و ذوق سرشار و دقيق را در كعب بديد قضاوت و حكم آن زن و شوهر را به وي محول نمود، كعب گفت اين مرد بايد اوقات خود را چهار قسمت 

ادلانه كعب عمر را بيش از پيش به تعجب كند و يك قسمت آنرا به زن و همسرش اختصاص دهد و بقيه اوقات را به عبادت و كارهاي زندگي خود بپردازد، قضاوت ع
واداشت، به همين جهت مقام قضاوت شهر بصره را به وي وحول و واگذار نمود، كعب از آن تاريخ پست دادگستري شهر بصره را به عهده داشت تا روزي كه در جنگ 

 . جمل كشته شد
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مگر من مادر ! عباي آ: اصرار و پافشاري نمود و سماجت را از حد گذرانيد تا آنجا آه گفت
عايشه » لي عليك حق؟الست امك و« تو حق مادري ندارم؟ تو نيستم؟ مگر من به گردن

از سخنان آوبنده بر مغز آعب بسيار آوبيد تا او را تحت تأثير قرار داد، رضايت و موافقت او 
  . را جلب نمود

است ولي سعد نام آسي را آه عايشه را به ملاقات آعب وادار ساخت فاش نكرده  ابن
دهد و  شيخ مفيد دانشمند بزرگ شيعه اين پيشنهاد را به طلحه و زبير نسبت مي

 ازد یو زبير دست بيعت ندادند يكي قبيلهگويد از جمله قبائلي آه نخست به طلحه  مي
 ازد نيز یس اهل يمن آه سرشناس و رئيس قبيلهرئي سور قاضي بصره  و بن بود زيرا آعب
 ازد هم به پيروي از یو زبير خودداري نمود، افراد قبيلهطلحه شد از بيعت  محسوب مي

آعب با آنان بيعت نكردند، طلحه و زبير آسي را پيش آعب فرستادند و از وي تقاضاي 
من آنچه را آه : آمك و همكاري نمودند ولي آعب از همكاري با آنان امتناع ورزيد و گفت

 دو لشكر آنار بگيرم و همانطور آه به نفع توانم امروز انجام دهم اين است آه از هر مي
  . آنم عليه شما نيز قدمي بر ندارم شما اقدامي نمي

طلحه و زبير گفتار آعب را نپذيرفتند و در پيش خود چنين گفتند آه ما نبايد تنها به 
طرف بودن آعب قناعت آنيم او بايد با ما همكاري آند و از نيرو و قدرتش ما را برخوردار  بي

 ازد نيز از همكاري با ما خودداري یود را بكنار آشد تمام افراد قبيله زيرا اگر وي خسازد
  . خواهد نمود

 ملاقات خواستند آعب به آنان یی آعب رفتند و اجازهو زبير به خانهاين بود آه طلحه 
اجازه نداد و از ملاقات آنان خودداري نمود، طلحه و زبير بسوي عايشه برگشتند و موضوع 

گيري آعب را شرح دادند و از وي  ا با وي در ميان گذاشتند و عاقبت خطرناك آنارهر
  . خواستند تا خود به پيش آعب برود و موافقت او را جلب نمايد

عايشه نخست از رفتن به پيش آعب خودداري آرد ولي آسي را پيش آعب فرستاد  و او 
  . رفت و حاضر به ملاقات نگرديدرا به ملاقات خود دعوت نمود آعب دعوت عايشه را نپذي

-ن واداشتند آه خود به خانهطلحه و زبير آه وضع را چنين مشاهده نمودند عايشه را بر اي
» ازد« از همكاري اگر آعب با ما همكاري نكند مسماً!  آعب برود و گفتند آه عايشهی

ار مرآب خود ه سوي جز اين نيست آا بهره خواهيم بود و چاره بصره بي یبزرگترين قبيله
 آعب حرآت آني شايد احترام و موقعيت تو آعب را تحت تأثير قرار یشوي و به در خانه

  . دهد و او نتواند پيشنهاد تو را رد آند
ديد، طلحه و زبير از اين گونه سخنان زياد گفتند اصرار و پافشاري آردند تا عايشه مجبور گر

 ی دورش را گرفته بودند به سوي خانههي از اهل بصره آا بر استري سوار شد و با عده
وافقت آعب را جلب نمايد و او را مآعب حرآت نمود، عايشه پس از اصرار زياد توانست آه 

طرف   خانه به ميدان جنگش بكشاند آن مرد بيیخود همراه و همكار سازد و از گوشهبا 
  ... دهد دار سپاه خود قرار و گوشه نشين را در صف لشكريان خويش بلكه پرچم

چنين آورده است آه در روز جنگ جمل آعب، قرآني بر گردن حمايل » آامل«در » مبرد«
 نمود و با سه يا چهار تن از برادرانش به لشكر عايشه بپيوست و با جان و دل جنگيدند تا

 آنان آمد و در سوآشان اشعاري بدين مضمون یآشته شدند مادرشان به آنار جنازه
  : سرود

  . ريز  اشك فراوانه  اشك باي چشم من،
  . بر آنان، بر آن جوانان آه نكوترين مردان عرب بودند

جواناني آه به حالشان تفاوتي نداشت آه در اين جنگ آدام يك از دو امير قريش پيروز 
  . شود

  . ١علي پيروز و قانع باشد ويا طلحه و همراهان او

                                              
  علي فتيه من خيار العرب     يا عين جودي بدمع سرب   ـ 1

 اي امير قريش غلب      حين النفوس و ما لهم غير  
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طرف بودند ولي   و برادرانش قلباً بيخواست بفهماند آه آعب مادر جوانان با اين اشعار مي
  . ١اصرار و پافشاري عايشه بود آه آنان را به ميدان جنگ آورد و به قتلشان رسانيد

                                              
  : ـ مدارك اين فصل 1

البلاغه   شرح نهج500: / اشتقاق7495/ شرح حال شماره 3/297:  اصابه243 ـ 4/242:  اسدالغابه933 شرح حال شماره 221/222:  استيعاب5/216: طبري
 3/242: اثير  كامل ابن157 ـ 156:  چاپ بيروت تاريخ جمل شيخ مفيد97 ـ 7/94: سعد  طبقات ابن1/258 و تحقيق محمد ابوالفضل 2/81: الحديد چاپ ايران ابي ابن

 . چاپ مصر
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  » عتاب و سيفي ولول انا ابن«
  منم فرزند عتاب ونام شمشيرم ولول 

  ) دومين جلودار عايشه(
  
  
  

  افسار شتر در دست قريش 
پيشدستي آردند و » قريش«جلودار عايشه اولين  »سور بن آعب«پس از آشته شدن 

 درآوردند، در ميان دافسار شتر عايشه را به دست گرفته منصب جلوداري را به اختيار خو
دست گرفت و در ه  نوۀ ابوجهل بود، وي افسار شتر را ب١عتاب بن عبدالرحمن«آنان نيز 

 حماسه جنگي جنگيد و در آن حال رجز و آشيد و مي پيشاپيش لشكر افسار شتر را مي
  : سرود آه مضمون آن چنين است مي

ی فخر و مايهآشته شدن در راه اين شتر . منم پسر عتاب و نام شمشير من ولول است
  . ٢ بزرگي و شرافت استیمباهات و نشانه

عبدالرحمن دومين جلودار عايشه با اين گونه رجزها، و شعارها، لشكريان را به رزم و 
جنگيد، از شتر و آن زن شتر سوار با جان  و خود نيز به گرمي مينمود  جانبازي تحريك مي

آرد، در اين هنگام لشكر علي بر وي حمله نمودند و دست او را از تنش  و دل دفاع مي
  . جدا ساخته به قتلش رسانيدند

پس از عبدالرحمن، هفتاد تن ديگر از قريش به نوبت افسار شتر را به دست گرفته يكايك 
گرفت بلافاصله در اثر تير و  ن دادند زيرا هر آس افسار شتر را به دست ميدر اين راه ت

  ٣.گرديد  تنش جدا ميرسيد و يا دست از شير، به قتل ميشم

                                              
 ـ عبدالرحمن از قبيلة قريش و از بني اميه بود مادر وي دختر ابوجهل و جويريه نام داشت  1

 و الموت عند الجمل المجلل    انا ابن عتاب و سيفي ولول   ـ 2

 . 193:  ـ نسب قريش3/308:  ـ اسدالغابه5/210:ـ طبري 3
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  » فاني اعرف فيكم شمائل قريش«
  بينم  من در شما سيماي جوانمردان قريش مي

  ) عايشه(
  
  
  

  ناجيه  افسار شتر در دست بني
پيشدستي نمودند افسار شتر عايشه را پيش از همه به » خاندان ناجيه«پس از قريش 

گرفت نام و  دست گرفتند، رسم عايشه بر اين بود آه هر آس افسار شتر او را مي
  . پرسيد آه او آسيت؟ از آجاست؟ و از آدام قبيله است مشخصات وي را مي

را به دست رسيد عايشه پرسيد اينها آيانند آه افسار شتر » بني ناجيه«وقتي نوبت به 
: باشند، عايشه براي تشويق و تحريك آنها گفت مي» بني ناجيه«اند گفته شد آه  گرفته

آه من در شما خاندان ناجيه، ! صبر و استقامت به خرج دهيد! پايدار و شكيبا باشيد«
  . »بينم قيافه و شمائل مردان غيور و شجاع قبيله قريش را مي

س بدين جهت به زبان راند آه چون انتساب بني عايشه اين جمله را در آن موقعيت حسا
 ١دانستند سب شناسان آنان را از قريش نمياي از ن قريش مورد اختلاف بود عدهناجيه به 

اي بود آه شخصيت  ناجيه از قريش يك ننگ بزرگ قبيله و از طرف ديگر، بيگانه بودن بني 
ن بود آه عايشه موقعيت اي. انداخت اجتماعي آنان را در ميان قبائل عرب به خطر مي

شناس، در آن موقع حساس با منسوب نمودن آنان به قريش تشويقشان نمود و به 
جانبازي و فداآاري وادارشان ساخت آه تمام افراد سرشناس اين طايفه به نوبت افسار 

  ٢شتر را به دست گرفتند و در اين راه آشته شدند

                                              
گويند كه  دانند و مي اي آنان را از قريش ميشناسان و دانشمندان علم انساب مورد اختلاف و گفتگو است، عده ناجيه به قبيلة قريش از نظر نسب ـ منسوب بودن بني 1
است، منتهي، » قرشي غالب بن لوي«فرزند » سامه«جيه نيز زن و همسر به نام مادرشان معروف گرديده است، نا» خاندان«باشد و اين  ناجيه مي نام مادر بني » ناجيه«

لؤي داشت مكه را ترك نمود و راه بحرين را پيش گرفت و در بحرين ماري او را گزيد و در اثر مار گزيدگي  بن ناجيه، در اثر اختلافي كه با برادرش كعب سامه پدر بني
  . از دنيا رفت

لؤي قرشي بود ولي فرزندي از سامه به دنيا  ناجيه ارتباط و نسبتي با قريش ندارند زيرا ناجيه گرچه همسر سامه ندان علم انساب، بنيي ديگري از دانشمولي بنظر عده
را از دست داد حارث در كوچكي پدر بحريني خود . نياورد و پس از مرگ او با مرد ديگري از اهل بحرين ازدواج نمود و از آن مرد، فرزندي آورد و او را حارث ناميد

لؤي قرشي برادر شوهر سابقش برد و گفت اين كودك از  بن سرپرست ماند، مادرش ناجيه او را برداشت و به مكه برگشت و فرزند خود حارث را پيش كعب يتيم و بي
برادرزادة خود پنداشت و در ميان مردم مكه نيز با باشد و يادگار او است كعب چون از ازدواج دوم ناجيه اطلاع نداشت او را تصديق نمود و حارث را  برادر تو مي

ي قريش تكذيب همان نسب معروف گرديد اتفاقاً مردي از بحرين به مكه آمد و جريان را به اطلاع كعب رسانيد كعب حارث را از خود راند و نسبت وي را به قبيله
  . ارث به وجود آمدندنمود حارث با مادر خود از مكه به بحرين برگشت و بني ناجيه از همان ح

ناجيه ارتباطي با قريش  گردد كه بني شناسان مجهول و مورد اختلاف است و با اين بررسي كه به عمل آمد روشن مي ناجيه در ميان نسب از اينجا است كه نسب بني
  . ندارند و به آن قبيله منسوب نيستند

 . كنند براي ما روشن نيست  بود اما وضع بني ناجيه كه خود را فرزندان سامه معرفي ميسامه گرچه از ما قريش: يكي از شعراي قريش در مورد گفته است
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     ٢٧۶  

  » هذه امكم نصرها دين و خذلانها عقوق«
 عايشه مادر شما است ياريش وظيفه !مردم

  ديني 
  .و واگذاريش خطا و گناه است
  ) يثربي عمروبن(

  
  
  

   ضبه یهافسار شتر در دست قبيل
ناجيه، نوبت جلوداري   قريش و خاندان بنيی آشته شدن آعب و ديگر افراد قبيلهپس از

 دست گرفت و رسيد و از آنان نيز نخستين آسي آه افسار شتر را به» خاندان ضبه«به 
بود، او آه افسار شتر عايشه را به » يثربي عمروبن«به مقام عالي جلوداري نائل آمد 

دست آورد بلافاصله آن را به فرزندش واگذار نمود و خود حمله سختي بر سپاه علي 
متوجه ساخت و دو تن از آنان را آشت و به جايگاه خود برگشت و بار دوم ) السلامليهع(

 و تشويق افراد دلير و حمله آند براي تحريك) السلامليهع(لشكر علي ه بخواست  آه مي
  : آنان را مورد خطاب قرار داد و گفت» ازد« نيرومند یشجاع قبيله

ام آنان نيز  ي از آنان را به قتل رسانيدها ام و عده به سپاه علي تنگ گرفتهچون من عرصه را 
 ازد شما یسپارم، اي قبيله را به شما مييشه متقابلا مرا خواهند آشت اين است آه عا

اوري هستيد، عايشه نيز مادر عزيز شما است او را آمك و ياري آنيد تا  مردان غيور و رزم
 یحمايت وي بر هر فرد فرد شما وظيفهسر حد جان از حريمش دفاع نمائيد زيرا ياري و 

قوق مادري و گناه ديني است، سستي و آوتاهي در اين مورد عقوق و پايمال نمودن ح
  . است

  » هذه امكم نصرها دين و خذلانها عقوق«
يثربي بعد از اين گفتار بار دوم به سپاه علي بتاخت و با آنان جنگيد تا آشته  عمروبن
  ١. گرديد

را تشويق » بني ضبه« خود یافراد قبيله» يثربي عمروبن«ز جمل در رو: گويد طبري مي
گرفتند رجزها  گري افسار شتر را به دست ميآنان نيز يكي پس از دي. نمود مي
جنگيدند تا چهل تن از آنان در  سرودند و سخت مي هاي جنگي مي خواندندحماسه مي

حالي آه افسار شتر عايشه را به دست داشتند آشته شدند و تا حدي در اين راه 
د و نمو فداآاري نمودند آه خود عايشه نيز بعدها از استقامت و حمايت آنان ياد مي

رسيد شتر من حال اعتدال خود را از دست  ضبه بگوش مي تا صداي بني«: گفت مي
  . ٢»نداد

در جنگ جمل افسار شتر عايشه را » ازد«و »ضبه «یافراد قبيله: گويد باز طبري مي
شتر ) پشكل(مدفوع » ازد«نمودند و افراد قبيله  آشيدند و از آن دفاع و مواظبت مي مي

بنازيم بر «: گفتند بوئيدند و مي شكافتند و مي ند و با دستشان ميآرد عايشه را جمع مي
آه از آن چه بوي ! رسد، وه پشكل شتر مادرمان عايشه آه بوي مشك از آن به مشام مي

  ٣»!خيزد؟ فزايي برمي عطر جان
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     ٢٧٧  

  » يا امنا يا خير ام نعلم«
  ! اي بهترين مادران! اي عايشه

  )مرد ازدي(
  
  
  

   ازد یهافسار شتر بدست قبيل
آه افسار شتر عايشه را به عهده داشتند يك يك به قتل رسيدند آنگاه » ضبه«خاندان 
عايشه طبق معمول خود، از . دست گرفتنده پيش آمدند و افسار شتر را ب» ازد«خاندان 

 ازد هستيم، عايشه یبيله هستيد؟ گفتند آه ما از قبيلهآنان پرسيد آه شما از آدام ق
  »ها، شكيبا و صبورند آزاد مردانند آه در شدائد و سختيآري ازديها«: گفت

ضبه زنده بودند من در لشكر خود آثار پيروزي و غلبه  و اين جمله را اضافه نمود آه تا بني
  . نمودم ولي پس از آشته شدن آنان از پيروزي نااميد گشتم احساس مي

ه افراد اين قبيله تا سر حد طوري تحريك نمود آه  ازد را بیهعايشه با اين دو جمله قبيل
به دست گرفت » اشرف ازدي عمروبن«جان جنگيدند، از قبيله ازد افسار شتر را نخست 

گرديد با يك ضربه شمشير  وي آنچنان شجاع و نيرومند بود آه هرآس به او نزديك مي
ساخت و به قتلش مي رسانيد، براي تهييج و تحريك افراد سپاه رجزهاي  آارش را مي

  ! اي بهترين مادران! اي مادر: گفت خواند و مي  ميمهيجي
  ! دهند؟ بيني آه در برابرت چه مردان شجاعي فداآاري از خود نشان مي آيا نمي

  . خرند ها به جان مي  چه مردان بزرگي به پاس احترامت شمشيرها و نيزهو
  . ١ريزد يرون ميها ب گردد، مغزها از جمجمه ها متلاشي، دستها از تن جدا ميدر راه تو بدن

گرم مشغول رجزخواني و جنگ بود پسر عموي »  ازدي اشرف ابن«اتفاقاً در آن ميان آه 
از ميان لشكر علي بر وي تاخت، اين دو عموزاده با هم » زهره ازدي بن حارث«وي 

درآويختند و به قدري شمشير به همديگر زدند آه هر دو نقش بر زمين گشتند در روي 
آوبيدند آه   و پاهاي خود را از شدت درد و ناراحتي، آنچنان بر زمين ميها قد آشيدهخاك

گرد و غبار مبدل ميگشت تا هر دو جان به جان آفرين تسليم نمودند و ه خاآهاي زمين ب
اشرف جلودار شجاع عايشه با سيزده نفر از خاندان خود در جلو روي  بدين گونه عمروبن

  ٢عايشه يكي پس از ديگري جان سپردند

                                              
  اما ترين كم شجاعاً يكلم       يا امنا يا خير ام نعلم   ـ 1

 ها مته و المعصم  و تخلي  
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     ٢٧٨  

  » فاصطلم اذني«
  . گوشم را از بيخ برآند

  ) قهرمان داستان(
  
  
  

  يك داستان عجيب 
  :نگارد آه مدائني تاريخنويس معروف چنين مي

ئي را ديدم و از وي علت ضايعه را پرسيدم در  من در بصره مرد گوش آنده:گويد راوي مي
شدگان  يان آشتهپاسخم چنين گفت آه من در جنگ جمل پس از پايان نبرد در ميدان، م

آردم، در آن هنگام چشمم بمردي افتاد آه هنوز  گشتم و آنان را از نزديك تماشا مي مي
  :خواند داد و اشعاري بدين مضمون مي رمقي داشت وسر خود را حرآت مي

مادر ما عايشه ما را به مرگ و هلاآت آشانيد، با اين حال، ما از فرمان وي روي گردان 
  . نبوديم

  . گشتيم تا با مرگ سيراب شديم  جانبازي در پيشاپيش او سير نميو از جنگ و
داديم آه و پيروانش به حمايت ديگران نيازي  چنان رزم مي ما خاندان ضبه در برابر مادر، آن

  . نداشتند
اي آه يك مشت غلامان و آنيزان بيش نبودند تبعيت  واي بر ما آه قبيله تيم از قبيله

  ١.نموديم
سرود من به تعجب از وي  و جان آندن بود و در آن حال اشعاري مياو در حال مرگ 

 توحيد و یبگو آلمه» لا اله الا االله«ن است حالا چه وقت شعر گفت! پرسيدم آه اي مرد
گوئي؟ تو   ميتو چه! اي پسر زن گنديده: شهادتين بر زبا ن جاري آن، در جوابم گفت

يچارگي آنم؟ خواستم از آن مرد عجيب  مرگ اظهار زبوني و بیخواهي من در لحظه مي
  :دور شوم گفت شهادتين به من تلقين آن نزديك او آمدم تا شهادتين تلقيتش آنم، گفت

ه سرعت حرآت نمود لاله گوشم را به باز هم نزديك بيا، نزديكتر رفتم آنگاه از جاي خود ب
شودم او گفت از لعن و دندان گرفت و از بيخ درآورد فرياد آشيدم زبان به لعن و ناسزايش گ

ناسزا برايت چه سود؟ اگر پيش مادرت رفتي و از تو پرسيد آه چه آسي تو را به اين روز 
همان عميري آه از عايشه از » ضبي اهلب عميربن«: سياه درآورده است در جواب او بگو

  . ٢خواست اميرمؤمنان شود گول خورد آن زن رياست دوستي آه مي
گويد من در ميدان جنگ  ين آورده است آه يكي از ياران علي ميطبري اين داستان را چن

مردي از ياران عايشه را ديدم آه با بدن مجروح و خونين افتاده بود و آخرين دقايق عمر 
: آرد، چشم او آه به من افتاد گفت حال به اشعاري زمزمه مي گذرانيد و در آن خود را مي

م، پرسيد از مردم آدام شهر و ملتي؟ گفتم بيا شهادتين به من تلقين آن پيش وي رفت
اهل آوفه هستم، گفت سر خود را نزديك من بياور تا سخنت را بهتر بشنوم، سرم را به 

  ٣.دندان گرفت و از بيخش درآورده طرف او بردم ناگه از جاي خود پريد و گوشم را ب

                                              
  فلم ننصرف الا و نحن رواء    لقد روادتنا حومه الموت   ـ  1

  و شيعتها مندوحه و غناء      لقد كان عن نصر ابن ضبه امه  
 و هل تيم الا اعبد و اماء       اطعنا بني تيم ابن مره شقوه 
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     ٢٧٩  

  يا معشر الازد عليكم امكم 
  و انها صلاتكم و صومكم 

  ز مادرتان دفاع آنيد اي قبيله ازد ا
  . زيرا آه اونماز و روزۀ شما است

  ) مرد ازدي( 
  
  
  

  ها  سرودها و حماسه
ها  الحديد معتزلي از مدائني و واقدي چنين آورده است آه در تاريخ جنگها و مبارزه ابي ابن

هيچ جنگي نيست آه به اندازه جنگ جمل شعر و رجز سروده شود و اشعار آن جنگ 
 ضبه و ازد یهندگان نقل گردد، بيشتر اين اشعار و رجزها را افراد قبيلحفظ و براي آي

نمودند و  اند آه دور شتر عايشه را گرفته بودند و از وي حمايت و پشتيباني مي سروده
هايي چند از رجزهاي جنگ  خواندند، اينك نمونه براي تحريك ديگران رجزها و سرودها مي

  : جمل
ف شتر عايشه را ارآند آه لشكر بصره، اط ئني نقل ميي و مداالحديد از واقد ـ ابن ابي١

هرگز ! اي مادر عزيز! اي عايشه: گفتند هنگ و صدا، ميآگرفته بودند همه با هم با يك 
ايم و  بيم و هراس بر دل خود راه مده زيرا ما با تمام نيرو و فداآاري شتر تو را در ميان گرفته

  . اريمد از گونه گزند و آسيبي محفوظت مي
تواند ما را از اطراف شتر تو متفرق و پراآنده  تا دنيا پا برجا است هيچ نيرويي نمي! مادر

  . يار و ياور بگذارد سازد و تو را تنها و بي
تواند به تو آسيب برساند در صورتيكه مردان آار آزموده و جنگجو  آدام قدرت مي! مادر

مانان آه مردان آارزار و قهر»  همدانیقبيله« مردان شجاع و نيرومند  :ندا دورت را گرفته
آه در » قبيله  ازد«آه پشتشان بر زمين نيايد و افراد »  مالكیقبيله«ميدان رزمند و افراد 

  ١اند ها از خود عجز و درماندگي نشان ندادهها و جنگسختي
 و ش قيافهاز ميان لشكر بصره پيرمردي خو: گويد الحديد پس از نقل اين رجز مي ـ ابن ابي٢

دوش افكنده بود و با قيافه محرك و تكان دهنده ه ي نيز با زيبا صورتي بيرون آمد آه جبه
  : گفت خطاب به قبيله ازد مي

از مادرتان عايشه ياري و حمايت آنيد آه حمايت وي نماز و روزه !  ازدیاي قبيله
  . شماست، حفظ شئون و احترام وي براي عموم شما فرض و واجب است

 بايد در راه دفاع از حريم وي تمام نيرو و قدرت خود را بكار ببريد و نگذاريد آه افراد شما
دشمن بر افراد شما پيروز گردد چه اگر دشمن پيروز شود شما را به زنجير اسارت آشيده 

روز بر پيرمردان و پير زنان شما نيز  دارد و آنو هرگونه ظلم و ستم را درباره شما روا مي
قبيلۀ شما فداي خاك پايتان، بهوش ! و اي جنگجويان ازد! اي جوانمردان. د نمودرحم نخواه

  .٢سوا و مفتضح نسازيدرا در اين جنگ با شكست و هزيمت رباشيد و خود 
                                              

  لن يؤخذ الدهر الخطام عنوه     يا امنا يكفيك منا دنوه   ـ  1
  جال الهبوه و حي همدان ر    و حولك اليوم رجال شنوه   
  و الازد حي ليس فيهم نبوه     والمالكيون القيلو الكبوة   

 .  طبع تحقيق محمد ابوالفضل256 ـ 1/253الحديد  شرح نهج البلاغه  ابن ابي

  فانها صلاتكم و صومكم     يا معشر الازد عليكم امكم   ـ 2
  فاحضروها جدكم و حزمكم     و الحرمه العظمي التي تعمكم   
  ان العدو ان علاكم زمكم     عدو و سمكم لايغلبن سم ال  

  لاتفضحوا اليوم فداكم قومكم                   و خصكم بجوره و عمكم               
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شوند آه مضمون اين رجز، آن  مدائني و واقدي در ذيل اين رجز اين نكته را نيز متذآر مي
! بير در ضمن سخنراني خود گفتند مردم بصرهآند آه طلحه و ز گوشۀ تاريخ را تأآيد مي

بهوش باشيد آه اگر علي بر شما پيروز گردد شما را نابود و پايمال خواهد نمود و آسي را 
از ميان شما زنده نخواهد گذاشت، از آيان خود حمايت آنيد و موجوديت خويشتن را حفظ 

شكند زنان   را در هم مياگر علي بر شما پيروز گردد احترام مردان شما! نمائيد، مردم
گذراند بر شماست آه مردانه  برد و اطفالتان را از دم شمشير مي شما را به اسارت مي

قيام آنيد از ناموستان حمايت آرده مرگ را بر رسوائي ترجيح دهيد و آنچنان با علي 
  . بجنگيد آه بتوانيد او را از ديار خود برايند

چ يك از شعرا و رجز سرايان لشكر بصره مانند گفتار گويد آه شعر و گفتار هي ابومخنف مي
و رجز آن پيرمرد، خوش آيند و محرك نبود و هيچ شعري مانند شعر او آه قيافه جذاب و 

طوري آه وقتي اهل ه شد ب نمود مؤثر واقع نمي اش نيز گفتارش را تأييد مي تكان دهنده
اي خود را شديدتر نمودند و در ه تر و حمله بصره رجز او را شنيدند صفوف خود را فشرده

  . اطراف شتر عايشه بيش از ديگران صبر و استقامت ورزيدند
  : گويد ـ طبري مي٣

نمود آنان  را تحريك و تشويق مي» ضبه بني« خود یهدر روز جمل عمروبن يثربي افراد قبيل
ان جنگيدند از مادرش گرفتند و گرم مي نيز يكي پس از ديگري افسار شتر را بدست مي

  : سرودند آردند، آنگاه اشعاري بدين مضمون مي عايشه با جان دفاع و حمايت مي
  . هراسيم  ضبه هستيم از شمشير و مرگ نميیهما افراد قبيل

  . ريزيم سرهاي افراد دشمن را مانند درختان فرو مي
  . سازيم خونهايشان را مانند سيل، جاري مي

 به خود راه مده آه فرزندان شجاع و هيچ ترس و بيمي! اي عايشه! اي مادر عزيز
  . اند نيرومندت در اطراف تو شمشير به دست گرد آمده

 رحمت و برآت، توئي یهتوئي همسر سرچشم! اي همسر رسول خدا! اي مادر ما
  ١. همسر پيشواي جهان بشريت

مد بود از ميان لشكر عايشه بيرون آ» ضبه«قطن آه يكي ديگر از قهرمانان قبيله  بن ـ عوف۴
خون عثمان در گردن علي و فرزندان اوست اين بگفت افسار ! مردم: و فرياد بر آورد آه

   :خواند جنگ نمود و در موقع جنگ چنين  رجز ميه شتر عايشه را بدست گرفت و شروع ب
  . منم دور از وطن آه نه خواهان گورم و نه خواهان آفن! مادر! مادر«

  . ان جنگ بايد برپا گردددر همين بيابان و ميد» عوف«رستاخيز 
  . زندگيم در اينجا بايد پايان پذيرد و از همين جا به صحراي محشر خواهم رفت

اگر امروز علي از چنگال خونين ما برهد بسيار مغبون خواهيم بود و اگر جگر گوشگان وي 
  ٢.»حسن و حسين را نابود نسازيم شايسته است آه از شدت اندوه و غم جان بسپاريم

قطن اين رجز را خواند و با شمشير به لشكر علي حمله سختي نمود و جنگيد تا  بن عوف
  . آشته شد

                                                                                                                                                      
  طبع مصر 356 ـ 1/353: شرح نهج البلاغه

  حتي نري جماجماً تخر      ـ نحن بنو ضبه لانفر 1
  يخر منا العلق المحمر                        

  كل بنيك بطل شجاع       يش لن تراعي يا امنا يا ع
  يا زوجه المبارك المهدي     يا امنا يا زوجه النبي 

  5/295طبري 

  لا ابتغي القبر و لا ابغي الكفن     ـ يا ام يا ام خلاعني الوطن 2
  ان فاتنا اليوم علي فالغبن   من هاهنا محشر عوف ابن قطن 

 زن اذاً امت بطول هم و ح    اوفاتنا ابناه حسين و حسن 
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آه رئيس و يكي از سران و ثروتمندان » خلف خزاعي بن عبداالله«: گويد ـ ابومخنف مي۵
المال را  داري بيت شد و در دوران حكومت عمر و عثمان رياست حساب بصره محسوب مي

مل نيز از لشكريان عايشه و ميزبان او بود از ميان لشكر به عهده داشت و در جنگ ج
عايشه بيرون آمده و در مقابل سپاهيان علي قرار گرفت، طبق معمول براي خود مبارز و 

آري . زد آه آسي جز خود علي به جنگ من سبقت نجويد هماورد بخواست، او داد مي
سره سازم و جنگ و خونريزي علي بايد به جنگ من آماده باشد آه با آشتن وي آار را يك

  : را پايان دهم آنگاه علي را مخاطب ساخت و گفت
مقدار انگشتي ه ام تو نيز جرئت بهم برسان و ب من يكوجب به سوي تو آمده! اي ابوتراب«

آند و آتش عداوت تو در  عداوت و آينه تو بر سينه من سنگيني مي! جلوتر بيا اي علي
راتر بگذار و آمي جلوتر بيا تا با ريختن خونت آتش دل را قدمي ف! علي. آشد دلم زبانه مي
  . ١»خاموش سازم

  . طلبيد مبارزه و هماوردي ميه را ب) السلامليهع(خواند و علي  عبداالله اين رجز را مي
علي اميرمؤنان به جنگ وي بيرون آمد و به ميدان نبرد پا نهاد و در نخستين حمله 

  . ٢غز وي را بر زمين فرو ريخت و به قتلش رسانيدشمشيري بر فرق او فرود آورد و م

                                              
  فانني دان اليك شبرا     ابا تراب ادن مني فترا ـ  1

  و ان صدري عليك غمرا 
 اعثم   تحقيق محمد ابوالفضل ـ تاريخ ابن262 ـ 1/261: شرح نهج البلاغه

  ط مصر ـ و فتوح ابن اعثم 261/ 1: ـ شرح نهج البلاغه 2
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  » واثكل اسماء«
حال اسماء آه بعزاي فرزند، خواهد ه واي ب

  .نشست
  ) عايشه(

  
  
  

  نبرد عبداالله و اشتر 
 و هفت جراحت  در جنگ جمل سي: گفت آند آه او مي نقل مي» عبداالله«طبري از خود 

شكر ما از نظر آثرت و تعداد افراد به آوه شمشير و نيزه بر من رسيده بود گرچه آن روز ل
حال شكست و  سياهي شباهت داشت و با هيچ نيرو و قدرت قابل شكست نبود با اين

  هزيمتي بر ما وارد آمد آه همانند آن را در هيچ جنگي سراغ ندارم 
گرفت  آند آه در آن جنگ،افسر شتر عايشه را آسي به دست نمي ابن زبير اضافه مي

 و هفت جراحت بر پيكر  آمد من نيز با اينكه سي در همان حال از پا در ميمگر اينكه 
ناچار، افسار شتر عايشه را به دست گرفتم عايشه پرسيد آيست آه افسار ه داشتم ب

چون عايشه متوجه بود آه هر » عبداالله پسر زبير«: شتر را به دست گرفته است؟ گفتم
اختيار فرياد  برد اين بود آه بي سلامت نميگيرد جان به  آس افسار شتر را به دست مي

  . واي بر خواهرم اسماء آه در عزاي فرزند خواهد نشست» وا ثكل اسماء«زد 
افتاد او را شناختم و با وي گلاويز » مالك اشتر«در اين هنگام چشمم به : گويد عبداالله مي

شيد مالك را، او را بك: شدم تا هر دو بر روي زمين افتاديم آنگاه من فرياد زدم آه مردم
  بكشيد 

  . گرچه آشتن وي به قتل من بيانجامد
صداي من گرد آمدند و هر گروهي بر حمايت و دفاع از رفيق ه يي ب از هر دو لشكر عده

آوشيدآنان گرم مشغول جنگ و آشمكش بودند آه من و اشتر از همديگر جدا  خود مي
ه  نتوانستم دوباره افسار شتر را بشديم ولي لشكر آنچنان در هم ريخته بود آه من ديگر

  . دست بگيرم
ه لله بسازبير و مالك اشتر را چنين آورده است آه عبد بن نيز داستان نبرد عبداالله» واقدي«

قصد جنگ عازم ميدان گرديد و در مقابل لشكر علي قرار گرفت  و براي خود مبارز و 
ه او به پا خاست، اين دو هماورد جنيگ خواست از لشكر علي، مالك اشتر براي مبارز

قهرمان آه در مقابل هم قرار گرفتند عايشه از ياران خود پرسيد چه آسي با عبداالله به 
اختيار  مبارزه برخاسته است؟ گفتند اشتر، عايشه با شنيدن نام اشتر بخود پيچيد و بي

تي بالاخره در ميان آن دو مرد شجاع و نيرومند جنگ و نبرد سخ» وا ثكل اسماء«گفت 
ها بر پيكرها وارد آمد تا جائي آه شمشيرها به همديگر درآويخت  و زخم. شروع گرديد

شمشيرها از آار افتاد دست به گردن همديگر انداخته به هم در آويختند مالك با اينكه 
مردي آهن سال و در حال گرسنگي نيز بود ـ چون او در جنگها سه روز متوالس غذا 

بداالله را بر زمين آوبيد و در روي سينۀ او نشست در اين هنگام ـ با اين وصف ع خورد نمي
صفهاي هر دو لشكر به هم خورد ياران عبداالله براي نجات وي آوشيدند و ياران اشتر نيز 

  . براي رهائي او تلاش آردند
 مردم بكشيد مالك را اگر چه با آشتن وي خون  :زد بن زبير با صداي بلند داد مي عبداالله

  . خته شودمن هم ري
اما وضع ميدان و افراد دو لشكر به طوري آشفته و در هم بود آه مردم نتوانستند آن دو را 

زبير خود را از  بن از هم تشخيص دهند اين بود آه پس از يك نبرد نسبتاً طولاني عبداالله
  . چنگال مالك اشتر رهانيد و بدون اينكه به نبرد خود ادامه دهد از ميدان فرار نمود
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: گفت آند آه او مي زبير نقل مي بن در پايان همان داستان از عبداالله» احب عقدالفريدص«
اگر قرابت و خويشاوندي تو با ! عبداالله«: گودالي انداخت و گفته مالك مرا گرفت و ب

  . ١»آردم رسول خدا نبود بند از بندت جدا مي
ه آشتن عثمان را خوش من روزي به مالك اشتر گفتم تو آ: آند طبري از علقمه نقل مي

نداشتي چگونه در جنگ جمل، در ريختن خون هزاران نفر شرآت جستي؟ مالك در جواب 
چون لشكريان عايشه با علي بيعت نمودند و بيعت خود را شكستند همان : من گفت
شكني و مخالفت آنان با علي بود آه مرا به اين جنگ واداشت ولي در ميان آنان  پيمان

بيش از ديگران بود او بود آه عايشه را به جنگ علي برانگيخت همو بود آه گناه پسر زبير 
پدرش زبير را عليه علي شورانيد عايشه و زبير آه هر دو از جنگ منصرف گرديده بودند 

خواستم آه او را دستگير سازم  پسر زبير دوباره آنان را به ميدان جنگ آشانيد از خدا مي
سانم خدا نيز دعاي مرا پذيرفت آنگاه آه در موقع شدت و و به مجازات و آيفر اعمالش بر

بحران جنگ او را در برابر خود يافتم فرصت را غنيمت شمردم در رآاب اسب به پا خاستم 
  . و با قدرت و نيروي هر چه بيشتر شمشيري بر وي فرود آوردم و بر خاك ذلتش انداختم

اقتلوني و «: گفت  جنگ جمل ميآيا عبداالله بود آه در: روزي علقمه از مالك پرسيد
مالك گفت نه اين جمله را . مالك را بكشيد گرچه آشتن وي به قتل من بيانجامدـ » مالكا؟

 شمشير قناعت نمودم چون مطلبي کاو نگفته است زيرا من عبداالله را نكشتم  تنها به ي
 مالك در خاطرم بود آه عاطفه مرا به وي برانگيخت و از آشتن وي منصرفم ساخت سپس

بود آه آنروز فرياد زد من و مالك ) عتاب بن عبدالرحمن(گوينده جمله مزبور ! علقمه: گفت
هر دو تن را بكشيد و هدف او اين بود آه مالك را بكشيد گرچه آشتن وي با آشتن من 
انجام يابد ولي اوضاع ميدان چنان در هم و پاشيده بود  آه ياران عبداالله مرا تشخيص 

  . رساندند به قتلم مينداند و گرنه 
زبير وارد گرديد و خود را  بن آه در جنگ جمل جراحات زيادي بر پيكر عبداالله: گويد طبري مي

 مداوا و معالجه نمودند تا زخمهايش  رابه ميان اجساد لشكريان بيانداخت پس از جنگ او
ياديكه بر التيام پيدا نمودو عبداالله در جنگ جمل گرچه آشته نشد ولي در اثر جراحات ز

وي وارد شده بود، مقاومت در برابر دشمن و همچنين قدرت و نيروي جنگي از وي سلب 
گرديد و بدينگونه پس از طلحه و زبير سومين فرمانده سپاه عايشه نيز سقوط نمود ولي 
سقوط هيچ يك از آنان نيروي لشكر عايشه را در هم نشكست و بجنگ و خونريزي خاتمه 

شد،  ها در آنار آن ريخته مينگ چشم مردم در شتر عايشه بود، خوننداد زيرا در اين ج
رسيدند و در پيشاپيش همين شتر، سر قهرمانان و  سربازان در برابر آن به قتل مي

پا بود و حرآت ه ريخت تا آن شتر پا برجا و ب آوران بصره مانند برگ خزان به زمين فرو مي رزم
لي با سقوط آن شتر، آري تنها با سقوط آن، جنگ نمود جنگ و خونريزي ادامه داشت و مي

  ٢و خونريزي پايان يافت

                                              
 . زبير را نكشت باشد بخاطر همان خويشاوندي ماالك ابن ه رسول خدا ميزاد ـ زبير فرزند صفيه عمه رسول خدا بود ه بنا بر اين زبير عمه 1

اعثم   لجنه التأليف ـ تاريخ ابن4/326:  ـ عقدالفريد3/99: اثير كامل ابن» كنتم جند المرأه« در شرح خطبه 871:  ـ شرح نهج البلاغه204 و 211 ـ 210/ 5ـ طبري  2
 . ـ مروج الذهب
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  »امت! يا منصور«
  . بكش دشمن را! اي لشكر پيروز

  )سپاه علي(
  » يا لثارات عثمان«

  . بپا خيزيد! خونخواهان عثمان
  ) سپاه علي(

  
  
  

  رسد جنگ به اوج شدت خود مي
ايشه حمله نمود و جنگ سختي در ميمنه لشكر علي بر ميسره لشكر ع: گويد طبري مي

بودند » ضبه«و » ازد«ميانشان به وقوع پيوست، سپاهيان عايشه آه بيشترشان از طايفه 
  .١نشيني نمودند و به عايشه پناه بردند و در اطراف آجاوۀ او گرد آمدند عقب

  : گويد ابومخنف مي
من حمله آند، مالك بر مالك اشتر فرمان داد آه بر ميسره سپاه دش) السلامليهع(علي 

حمله خود را به ميسره لشكر متوجه ساخت؛ صفهاي دشمن در هم شكست و سپاهيان 
رو به فرار و هزيمت نهادند تا به پيش عايشه گريختند، پس از شكست ميسره تمام افراد 

يافت توجه خود  تشكيل مي» ضبه، ازد، عدي، ناجيه، باهله، و غير آنان « لشكر آه از قبيلۀ
اره به شتر معطوف داشته و براي حفظ و حمايت شتر دور آن را گرفتند و در اطراف را يكب

نيز طبعاً به اين نقطه متوجه گرديد در ) السلامليهع(آن متمرآز شدند، حملات لشكر علي 
اينجا دائره جنگ تنگتر شد و يك جنگ شديد  و خونباري در آنجا به وقوع پيوست و به 

: گويند دو مورخ معروف مي» مدائني و واقدي«٢نجر گرديدشكست نهائي لشكر عايشه م
در هم ) السلامليهع(صفوف سپاه عايشه در اثر حملات شديد و آوينده ياران علي 

شكست، سربازان از هر طرف به سوي عايشه متوجه گرديدند و اطراف شتر و آجاوه او را 
دادند و از همه   را تشكيل ميآه اآثر آنان» ضبه«و » ازد«در ميان گرفتند مخصوصاً قبيله 

نيز حملات خود را به آن مرآز ) السلامليهع(سپاه علي . آردند بيشتر جانفشاني مي
متوجه ساختند در يك دايره آوچك آه محور آن شتر عايشه بود آنان را محاصره آردند، 

ه دادند ياران عايش شتر عايشه را مورد حمله خويش قرار مي) السلامليهع(سپاه علي 
از يك سو، دفاع ) السلامليهع(نمودند، حملات لشكر علي  نيز به شدت از آن دفاع مي

شديد و خونين لشكر عايشه از سوي ديگر به هم در آميخته و به صورت يك جنگ آتشزا و 
هاي بريده بود آه به گرديد، دست ها جدا ميمرگباري در آمده بود، سرها بود آه از بدن

گرديد ولي با اين حال اين دو قبيله مانند مور و  ها بود آه پاره ميمشد، شك هوا پرتاب مي
دادند آه شدت جنگ و سنگيني  ملخ دور شتر را گرفته و آنچنان استقامت نشان مي

گذاشت و در عزم ثابت و راسخشان  جاي نميه آارزار آوچكترين ترسي در دل آنان ب
ر آهنين، عايشه و شتر او را در ميان گرفته آورد و مانند ديوا آوچكترين تزلزلي به وجود نمي

بلند ) السلامليهع(نمودند تا بالاخره فرياد علي  و با تمام قوا و نيرو از آن دفاع و حمايت مي
  » ويلكم اعقروا الجمل فانه شيطان«شد و خطاب به لشكر خود گفت 

ار اين مردم و واي بر شما پرچمشان را سرنگون سازيد، شتر را پي آنيد اوست آه شيطان
تا آن شتر پا برجاست فتنه و خونريزي ادامه خواهد . بدبخت را به دور خود جمع آرده است

شتر را پي آنيد به اين همه ! داشت و احدي از اين مردم زنده نخواهند ماند، مردم
  . خونريزي پايان دهيد
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 آن شتر با فرمان علي شمشيرها بالا رفت و حملات بر نقطه مرآزي شديدتر گرديد تا
  . شوم از پاي درآمد
دائره جنگ تنگتر شده بود جنگ تنها در اطراف شتر عايشه دور : گويند تاريخ نويسان مي

چرخد، ازدحام  چرخيدند آه سنگ آسياب به دور محور مي زد، مردم چنان بدور آن مي مي
و اف شتر به وجود آمده بود، جنگ به اوج شدت رسيده بود، غوغا و سر رعجيبي در اط

: زد داد مي» حتات مجاشعي«انداز بود و  صداي مردم و نعره شتر از همه بيشتر طنين
از مادرتان حمايت آنيد، مردم از عايشه دفاع آنيد، مواظب مادر خود باشيد، اينك ! مردم

مادرتان در خطر سقوط است، اطراف شتر را آنچنان آنچنان رعب و وحشت فرا گرفته بود 
آشتند، ياران علي به لشكر  ته بودند و ناشناخته يكديگر را ميآه مردم به هم درآميخ

ساختند  بردند دشمن را متفرق مي آردند، به هر طرف آه حمله مي دشمن حمله مي
! مردم: آه گرفتند تا بالاخره علي داد زدولي باز عده بيشتري جاي فرار آنندگان را مي
فرمان تيرباران از اميرمؤمنان صادر . درآوريدشتر را تير باران آنيد آن شتر لعنتي را به زانو 

هاي تير فرو  گرديد تيراندازي به سوي آن به شدت شروع شد بر تمام اعضاي شتر چوبه
هاي محكم و با پوششها و زره آهنين همچو  نشست ولي چون آن شتر را با نمدها و تخته

مستور ساخته بودند نهان باشد آاملا پنهان و پ شتر مرغ، یهمرغي آه در زير سين تخم
هاي تير  رسانيد و چوبه نمود آوچكترين آسيبي به آن نمي تيرها آه بر بدن شتر اصابت مي

صورت ه طوري آه با مختصر تيراندازي، شتر به نشست ب ها مي در ميان نمدها و تخته
  . خارپشتي نمودار گرديد

  : شعار دو لشكر
نموند و شكست خود و پيروزي لشكر علي را حتمي ديدند ياران عايشه آه احساس خطر 

 پاه خونخواهان عثمان ب» يا لثارات عثمان«به جاي شعر و رجز به شعار پرداختند و صداي 
خيزيد، از حلقوم آنان بلند گرديد و تمام افراد لشكر عايشه اين جمله را شعار خود قرار 

  . »يا لثارات عثمان«: گفتند دادند و همه با هم مي
را  گشودند و آن» يا محمد«نيز زبان بگفتن ) السلامليهع(در مقابل شعار آنان ياران علي 

فرمان داد آه لشكريانش از شعار خود ) السلامليهع(شعار خويش قرار دادند ولي علي 
   ٢.را شعار قرار دهند» ١يا منصور امت«جاي يا محمد ه رسول خدا استفاده آنند و ب

                                              
» !يا منصور«نمودند و مجموعاً از دو جمله تشكيل يافته است يكي جمله  ـ اين شعاريست كه مسلمانان به دستور رسول خدا در بعضي از جنگها از آن استفاده مي 1

با فتح همزه و كسر ميم يعني بكش ـ و جمعاً معني اين دو جمله كوتاه در » متا«اي ـ جمله دوم   اي آن كسي كه در تحت نصرت و تأييدات پروردگار قرار گرفتهيعني
 ) م(» اي آن كسي كه بر حقي بكش دشمن ناحق و ستمگر را! اي آن كسي كه مورد كمك و ياري پروردگار هستي«: يك جا چنين خواهد بود
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  جمل فانه شيطان ويلكم اعقروا ال
واي بر شما اين شتر شوم و شيطان صفت را 

  . پي آنيد
  ) السلامليهعلي،ع(

  
  
  

  پايان جنگ 
  : گويد يكي از لشكريان عايشه مي

موقع  اي به جمعيت ما وارد آمد در آن سابقه در جنگ جمل هزيمت و شكست شديد و بي
هاي متراآم دشمن به صورت عايشه در ميان آجاوه خود قرار داشت و شتر وي در اثر تير

  ١.خارپشتي در آمده بود
  : گويدابومخنف در اين باره چنين مي

نه تنها خود شتر تير باران گرديد بلكه آجاوه عايشه نيز هدف تيرها قرار گرفت و در اثر 
  . شد صورت خارپشت ديده ميه تيرهاي زيادي آه به آجاوه رسيده بود آجاوه نيز ب

ديد آه شتر عايشه محور جنگ گرديده است ) السلامليهع( علي چون: گويد ابومخنف مي
شود به عمار و مالك اشتر فرمان داد آه  ها قطع ميها جاري و دست و در آن نقطه، خون

خويش قبله قرار داده و مانند را براي  برويد و اين شتر شوم را پي آنيد زيرا اين مردم، آن
اين شتر پا بر جا اسن جنگ خاموش نخواهد گرديد چرخند و تا  دور آن ميه  آعبه بیخانه

  ٢و تا اين شتر زنده است، مردم از نثار جان و خون خود ابا نخواهند نمود
  : گويد طبري مي

 خود را متوجه شتر یحمله! ه مردمعلي در ميان لشكر خود با صداي بلند فرياد برآورد آ
هاي دشمن را   ياران وي صفحضرت مردي از را پي آنيد و طبق فرمان آن سازيد و آن

شكافت و خود را به شتر عايشه رسانيد و شمشيرهاي پياپي بر آن فرود آورد شتر آنچنان 
  . روز به گوش نرسيده بود يي تا آن دهنده نعره آشيد آه چنين صداي خوفناك و تمان
تل و  قیديد آه همه) السلامليهع(چون علي : ابومخنف نيز در اين مورد چنين آورده است

گيرد، و تا آن شتر زنده است جنگ نيز ادامه  ها فقط در اطراف شتر انجام مي خونريزي
 خود را متوجه شتر سازند، خود وي یبه لشكريان خود فرمان داد آه حملهخواهد داشت 

 خويش قرار داد، در آن هنگام یت مورد حملهنيز شمشير به دست گرفت آن شتر را سخ
كر علي جنگ شديدي روي داد ضبه بود ميان آنان و لشی د قبيلهدر دست افراافسار شتر 

 زيادي از آنان آشته ی قبيله بني ضبه را فرا گرفت و عده جنگ بيش از ديگرانیو دامنه
-قطهخود حمله را به ن» نخعي و همداني«با گروهي از ياران ) السلامليهع(شدند، علي 

در آن موقع . من را پراآنده و متفرق نمودتر و شديدتر ساختند، افراد دش  مرآزي سختی
: آه از نخع بود رو آرد و فرمود» بجير«نام ه به يكي از ياران خود ب) السلامليهع(علي 
اينك شتر در دسترس تو قرار گرفته است به آار آن بپرداز، بجير به سرعت شمشير ! بجير

  . بر ران آن شتر فرود آورد
، بروي خود افتاد و سينه خود را بر زمين نهاد، چون شتر نعره عميق و جانكاهي سر داد

هائي آه در مقابل باد و طوفان  شتر نقش بر زمين گرديد تمام لشكريان عايشه مانند ملخ
ها  طناب! علي نيز فرياد زد مردم. قرار بگيرند پراآنده شدند و هر يك به سويي فرار نمودند

از شتر دور گردانيد، لشكريان علي آجاوه را هاي آجاوه را قطع آنيد و آجاوه را  و ريسمان
آه عايشه در درون آن بود بر وي دست بلند آردند و از ميان مردم به آنار آشيدند، سپس 

شتر را آشتند و بدنش را آتش زدند و خاآسترش را بر باد ) السلامليهع(طبق فرمان علي 
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نمود اين  انگيز مي  شگفتدرباره شتر) السلامليهع(چون اين حكم و فرمان علي . دادند
  : بود آه وي در تأييد و تثبيت فرمان خود از آتاب خدا استشهاد آرد و چنين گفت

اسرائيل شباهت زياد  اين شتر حيوان شوم و شرر باري بود و به گوساله بني ! مردم
اسرائيل، مانند اين شتر در ميان مسلمانان، مايه  داشت آه آن گوساله در ميان بني

و بدبختي گرديد، موسي پيامبر دستور داد آه آن گوساله را آتش زدند و اختلاف 
: گويدخاآسترش را به دريا افكندند، آنگاه امام اين آيه را خواند آه از زبان موسي مي

ه اي آه براي خويشتن معبود قرار دادي و در برابر آن ب تماشا آن تا ببيني آه گوساله«
  . »١سپارم  خاآسترش را با موج خروشان دريا ميزنم و سجده افتادي چگونه آتش مي

  . ٢ها سوزانده شود آري ماده فساد بايد از بيخ و بريده گردد و ريشه فتنه و آشوب به آتش
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  » انا ابغض اهلك اليك«
  . من دشمنترين خويشان نزديك توام! عايشه

  ) بكر برادر عايشه ابي محمدبن(
  
  
  

  سخني چند با عايشه 
  : گويد با عايشه سخن ميبكر  ابي محمدبن

سپاه عايشه شكست خوردند و با شكست آامل آن، جنگ خونين جمل پايان يافت و 
بكر مأموريت داد آه  ابي به محمدبن) السلامليهع(آتش جنگ خاموش گرديد، آنگاه علي 

اي بر پا آند و از او دلجوئي نمايد و بپرسد آه  برود پيش خواهرش عايشه و براي وي خيمه
  نگ تيري و با زخم ديگري بر وي رسيده است يا نه؟ در ج

محمد پس از دريافت اين مأموريت به پيش خواهرش آمد و سر خود را به درون هودج او 
  . وارد نمود
  تو آيستي؟ : عايشه
  !!ترين فاميل و خويشاوند تو نزديكترين و در عين حال دشمن: محمد
   هستي؟ ١تو پسر خثعميه: عايشه
  . آري: محمد

سلامت ه ارم آه در اين جنگ جان به قربانت، خدا را سپاسگزپدرم و مادرم ب: ايشهع
  . اي برده

  : گويد مسعودي مي
من محمد؛ محمدي آه «: عايشه آه پرسيد تو آيستي محمد در پاسخ وي گفت

  . »باشد تر آنها نسبت به تو مي نزديكترين خويشاوندان تو و در عين حال دشمن
پرسد آه در  آند و مي  اميرمؤمنان از تو تفقد و دلجوئي ميعلي! عايشه: سپس گفت

  جنگ، زخمي بر تو رسيده است يا نه؟ 
عايشه اظهار نمود آه در اين جنگ تنها يك تير بر من اصابت نموده است و آن هم آاري و 

  . مؤثر نيست
   :گويد علي با عايشه سخن مي

يشه حرآت نمود و در  عایمهبه سوي خي) السلامليهع(بكر علي  ابي پس از محمدبن
 با چوبي آه در دست داشت  وي آه در نزديكي خيمه افتاده بود قرار گرفت ویبرابر آجاوه
  :  او اشاره نمود و گفتیبه آجاوه

  ! آيا رسول خدا تو را به اين فتنه انگيزي و ريختن خون مسلمانان امر آرده بود؟» !يا حميرا«
  ! ات بيرون نروي؟ ر نداده بود آه از خانهمگر همسرت رسول خدا به تو دستو

  اند، نصافي در آمدها اند نسبت به رسول خدا از راه بي آنان آه تو را به اينجا آورده! عايشه
هايشان نشانده ولي تو را آه ناموس و همسر رسول خدا بودي و  آنان زنان خود را در خانه

  . شهبانوي اسلام هستي به ميدان جنگ آوردند
بكر خواهر خود عايشه را از ميان لشكر به آنار  ابي محمدبن: گويد ر اين مورد ميطبري د

به پشت همان خيمه آمد و ) السلامليهع(اي برپا نمود، علي  آشيد و براي او خيمه
مردم را بر من شوراندي ! عايشه: سخني چند به عايشه بازگو نمود از جمله اين آه گفت

 را تحريك نمودي و تخم عداوت و دشمني مرا در دلشان تا عليه من قيام نمودند، آنان
  . راه انداختنده افشاندي تا خونريزي و آشوبگري ب
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يا «: عايشه در مقابل گفتار علي ساآت بود و پاسخي نداشت، تنها اين جمله را گفت
اآنون آه بر ما تسط يافتي، اآنون آه صاحب اختيار و قدرت شدي، بخشيدن بهتر » !علي
  . است
  : گويد ار با عايشه سخن ميعم

  . پس از پايان جنگ عمار با عايشه ملاقات نمود: گويند اثير مي طبري و ابن
 خانه آه پيمان رسول خدا یهاز گوش! دور رفتي؟ه تو چقدر از فرمان خدا ب! عايشه: عمار

 خانه آجا و ميدان جنگ یگوشه«. ان جنگ با وي مخالفت نموديبا تو بود تا به ميد
  » !آجا؟

  گوئي؟  تو ابويقظان هستي آه با من با صراحت و شدت سخن مي: عايشه
  . آري: عمار

  . يا اي جز سخن حق بر زبان نرانده تهبه خدا تو از روزي آه خود را شناخ: عايشه
  .١نفع من بر زبان تو جاري نموده  حقي را بیسپاس خداوندي راست آه آلمه! عمار
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  » اله الا االله  ان لا ۀنحن نمن عليهم بشهاد«
  رانند  خاطر آلمه توحيد آه بر زبان ميه ما ب

  . گذاريم احترامشان مي
  ) السلامليهعلي، ع(

  
  
  

  عفو پس از پيروزي 
  : عفو عمومي

سپاه علي پيروز گرديد و بر سپاه دشمن آاملا تسلط يافت، سپاه دشمن رو به فرار و 
ور داد متن همان فرمان و منشور را دست) السلامليهع(موقع علي  هزيمت نهادند، در آن

آه قبل از جنگ به سپاهيان خود ابلاغ نموده بود بار دوم براي آنان خوانده شود، جارچي 
   :در ميدان جنگ با صداي بلند متن اعلاميه را براي مردم چنين خواند

شدگان را مورد  ها را تعقيب نكنيد، پشيمان هاي دشمن را نكشيد، فراري زخمي! مردم«
وبيخ و سرزنش قرار ندهيد اگر آسي از افراد دشمن سلاح خود را بر زمين انداخت در ت

 خود گرديد و در را به روي خود بست ی را آزار نرسانيد هر آس داخل خانهامان است آنها
  . »خون و جان وي محفوظ است آزارش ندهيد

 در عين حال جامع و دستور داد آه يك جمله بسيار آوتاه و) السلامليهع(در اينجا علي 
تمام افراد : عاطفي بر آن منشور اضافه آردند و در متن آن به سمع عموم ابلاغ نمودند آه

سپاه دشمن از سياه و سفيد، از آوچك و بزرگ، از زن و مرد، همه در امانند و آسي حق 
  » ثم آمن الاحمر و الاسود«!! تعرض بر آنان را ندارد

له آوتاه همه را آزاد ساخت و تمام افراد دشمن را از عفو با اين جم) السلامليهع(علي 
  . عمومي و بزرگواري خود برخوردار نمود

-ليهع(پس از پايان جنگ همان منشور قبلي به فرمان علي : گويد صاحب آنز العمال مي
بار دوم در ميان سپاهيان خوانده شد ولي اين بار جملاتي چند بر آن اضافه گرديد ) السلام

  : آه
توانند تجاوز بر اموال و ناموس دشمن بر شما حلال و روا نيست شما تنها مي! ردمم

اند از آنان بگيريد   آوردهوسائل و ساز و برگ جنگي و ديگر اموالي را آه براي جنگ به ميدان
 اموال و ثروتشان را براي خود و بازماندگانشان باقي بگذاريد و در بيرون از ميدان یو بقيه

راد دشمن آسي را به اسارت نگيرند، ثروت و اموالشان را بيغما نبريد، اموال جنگ از اف
  . آنان بايد طبق حكم قرآن ميان وارثان و فرزندانشان تقسيم شود

براي سپاهيان اعلان گرديد آه در اين جنگ زناني آه ) السلامليهع(فرمان علي ه باز ب
 خود نياورد مگر اينكه براي شوهرانشان اند آنان را به ازدواج شوهرانشان را از دست داده

توانيد آنان را  مانند ديگر مسلمانان چهار ماه و ده روز وعده وفات سپري آنند، سپس مي
  . به همسري انتخاب آنيد

از اين گفتار اين بود آه در اين جنگ با افراد دشمن بايد مانند ) السلامليهع(منظور علي 
 آنان اجرا گردد، آري آنان به نظر ی حكم اسلام دربارهنان رفتار شود وساير افراد مسلما

 آنان جاري ین تفاوت داشتند و حكم آفار دربارهبا آافران و مشرآا) السلامليهع(علي 
  . نبود

   :)السلامليهع(اعتراض مردم و پاسخ علي 
پس از پيروزي با افراد سپاه دشمن در پيش گرفته بود ) السلامليهع(روشي آه علي 

آمدند  و بر ) السلامليهع(د اعتراض گروهي از سپاهيان خود گرديد، آنان پيش علي مور
تو ديروز خون اين مردم را براي ما مباح و تجويز ! يا علي«: وي چنين اعتراض نمودند آه

  » !!آني؟آردي ولي امروز اموال و زنانشان را بر ما حرام ميمي
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ستور و فرماندۀ اسلامي درباره اهل قبله و د: در پاسخ آنان فرمود) السلامليهع(علي 
آنند همان است آه من  سلام ميرانند و تظاهر به اآساني آه آلمه توحيد بر زبان مي

  .  آنان اجرا نمودمیدرباره
آنندگان به اين پاسخ قانع نگشتند و به مخالفت خود ادامه دادند،  اي از اعتراض ولي عده

اآنون آه شما اصرار داريد و ! مردم: دن آنان گفتبراي قانع آر) السلامليهع(علي 
گوئيد آه بايد با افراد اين لشكر مانند آفار و مشرآين رفتار شود پس بيائيد اول درباره  مي

به نام هر يك از شما درآيد او را با  عايشه آه رئيس و فرمانده اين لشكر بود  قرعه بزنيم تا
  . آند ش آنيزخود ببرد مانند زنان آفار، در خانه خوي

آنندگان به رمز فرمان اميرمؤمنان پي بردند و از اعتراض و ايراد خود نسبت  در اينجا عتراض
  . به پيشوايشان نادم و پشيمان گشتند

بدين ترتيب آنان را با دليل و برهان و با يك پيشنهاد و جدائي ساآت ) السلامليهع(علي 
چون «: دليل ديگري پيش آشيد و گفتنمود ولي براي اين آه مطلب آاملا روشن شود 

دهند  افراد لشكر عايشه به ظاهر خدا پرستند و به توحيد و يگانگي پروردگار شهادت مي
رانند بر آنان منت  من نيز به خاطر همان عقيده و به خاطر اين آه آلمه توحيد بر زبان مي

آنم و فرزندانشان  ار ميپرستي با آنان مانند يك فرد مسلمان رفت نهم و به احترام يگانه مي
  . »دانم را وارث پدران مي

پس از پايان جنگ علي در ميان : صاحب آنزالعمال اين داستان را چنين آورده است آه
: بپاخاست و گفت» عمار ياسر«اي ايراد نمود و در آن ميان،  لشكريانش خطبه

گويند آه ما با هر  ميمردم در موضع اموال دشمن، اعتراضاتي با تو دارند و ! يااميرمؤمنان
توانيم ثروت آنان را به غنيمت ببريم  آسي بجنگيم و بر هر قوم و ملتي پيروز گرديم مي

   ١زنان و فرزندانشان را به اسارت بگيريم
آه » قيس عبادابن«نام ه پس از آنكه علي جواب عمار ياسر را بگويد مردي از لشكريان، ب

بياني نيز بود از جاي خود برخاست و علي  خوشوائل و مردي سخنور و  از خاندان بكربن
خدا آه راستي در تقسيم ه سوگند ب! يا اميرمؤمنان: را مخاطب ساخت آه) السلامليهع(
) السلامليهع(ت و اموال اهل بصره درباره ما، مساوات و عدالت را رعايت نكردي، علي وثر

رعايت نكردم؟ آن مرد گفت فرمود واي بر تو چگونه من مساوات و عدالت را درباره شما 
چون اموال و املاك اهل بصره را بجز آنچه در ميدان جنگ به دست آورده بوديم براي ما 

  ! تحريم نمودي و اسير آردن زنان و فرزندانشان را نيز ممنوع و قدغن آردي
آنندگان؛ آن مرد بكري را مورد خطاب  براي قانع ساختن تمام اعتراض) السلامليهع(علي 
اطفال «داني آه  مگر با قوانين اسلام بيگانه هستي و نمي! برادر بكري:  داد و گفتقرار

ر اسلام جايز و روا نيست به را با گناه پدرانشان مؤاخذه نمودن از نظ» گناه صغير و بي
توانيم اطفال و آودآان آنان را به اسارت ببريم  جنگند ما نمي  اين آه پدران با ما ميیبهانه

  . صورت آنيزان و غلامان دربياوريمه بو آنها را 
اين مردم ثروتي آه اآنون در اختيار دارند هنگامي آنهار : و اما موضوع ثروت و زنان دشمن

اند آه هنوز با ما سر جنگ و دشمني نداشتند و از افراد مسلمان بودند و  را به دست آورده
ند، نكاحشان طبق فرمان ا روز آه آنان اين زنان را به همسري خود انتخاب نموده آن
و اما فرزندانشان، آنان نيز به فطرت اسلامي .  و روش اسلام انجام گرفته بودموشخا

ه توضيح داده شد اند با اين خصوصيات آ اند مسلمان به دنيا آمده چشم به جهان گشوده
  . ست آه براي شما ابلاغ نمودم ا اموال و زنان و فرزندان آنان همانیحكم اسلام درباره

                                              
كرد، رجوع شود به  تافتند همانگونه رفتار مي ابوبكر خليفه اول نيز از همان روش پيروي نمود با كسانيكه از بيعت وي سر مي. ـ روش عصر جاهلي همين بوده است 1

  . ه و خاتمه الكتابتحويلات في حروب الرد: 1 فصل 2كتاب عبداالله ابن سبا، ج 
كردند جنگ نمود و درباره آنان حكم كفار را عملي ساخت، ثروتشان را در ميان لشكريان خود تقسيم  و همچنين خليفه اول با مسلمانان كه از دادن زكات خودداري مي

 . اعتراض نمودند) السلامعليه(نساني علي كرد و اينگونه جريانات بود كه در روز جنگ جمل سبب اشتباه مسلمانان گرديد كه به روش اسلامي و ا
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دست ه شما از ثروت و اموال آنان تنها آن مقدار را آه در ميدان جنگ و اردوگاهشان ب
 اموالشان تعلق یه همان مقدار اآتفا آنيد ولي بقيهتوانيد به غنيمت ببريد و ب ايد مي آورده

و اختصاص به خود و فرزندانشان دارد و اگر آسي با ما ازسر جنگ و مخالفت بيرون آيد ما 
حتي  آنيم و دهيم و گناه او را ابداً بر ديگران تحميل نمي  را مورد مجازات قرار ميتنها او

من، پاي خود ! برادر بكري. دانيم جاي وي سزاوار مؤاخذه و مجازات نميه فرزندش را نيز ب
را به جاي پاي رسول خدا گذاشتم و در ميان اهل بصره در ميان آساني آه عليه من 

اند، روشي را اتخاذ نمودم آه رسول  ها براه انداخته ا و برادرآشيه اند، خونريزي شوريده
خدا در روز فتح مكه با مردم آن شهر با همان روش رفتار نمود، اموال و ثروتهاي اهل مكه 

  . دست آمده بود به خود آنان واگذار آرده را جز آنچه از لشكر ب
يعني شهري آه »  الحربدار«داني  مگر تو نمي! برادر بكري: علي سپس اضافه نمود

آه اقامتگاه مسلمانان است از نظر قوانين اسلامي » دار الهجرت«اقامتگاه آفار است با 
تفاوت زيادي دارد زيرا در دار حرب يعني هنگام جنگ با آفار هر چه از اموال آنان به دست 

هل آيد به طور آلي متعلق به مسلمانان است ولي در دار هجرت يعني هنگام جنگ با ا
دهند اموال آنان تعلق به خودشان دارد جز  توحيد با آسانيكه به يگانگي خدا شهادت مي

  . آنچه در ميدان جنگ از آنان گرفته شود
خدا بر شما رحمت آند، آرام باشيد، و راه اعتراض و مخالفت پيش نگيريد و بر اسير گرفتن 

سؤال من پاسخ دهيد آه آدام نه، به اين يك ايشه پافشاري و اصرار نورزيد وگرلشكريان ع
يك از افراد شما حاضر است در موقع تقسيم اسيرهاي جنگي عايشه در سهم او قرار 

  !  خو ببرد؟یاو را به عنوان اسير و آنيز به خانهگيرد و 
به اينجا رسيد صداي مردم و افراد لشكر از هر سو ) السلامليهع(وقتي آه سخن علي 

ضي نخواهيم بود و هيچيك از ما به چنين عملي را: يا عليگفتند آه  بلند گرديد  و مي
تي را نسبت به رسول خدا روا نخواهيم داشت آه همسر او را به آنيزي اساساً چنين جرأ

پوئي، ما هستيم آه  تو در عمل خود راه حق مي! يا اميرالمؤمنين: ببريم و اضافه نموديد
عمل تو از راه علم ! پيموديم يا علي  ميدر اعتراض نسبت به تو خطاآار بوده و راه اشتباه

آنيم و از  و دانش بود و اعتراض ما از راه جهل و ناداني، اينك ما از گناه خود توبه مي
 تو ما را بخير و سعادت رهبري ی نادم و پشيمانيم خداوند به وسيلهگيريهاي خويش خورده
  . آند

از علي پيروي ! مردم«:  گفتعمار ياسر براي دومين بار برخاست و خطاب به لشكريان
آنيد و فرمان او را مورد اجرا و عمل قرار دهيد به خدا سوگند او در تمام مراحل روش پيامبر 

رود  آند، علي همان راهي را مي گيرد و از روش و رفتار وي هرگز تخلف نمي را پيش مي
ده است و آه رسول خدا رفته است رسول خدا تمام امور مسلمانان را بر وي محول نمو

قضاوت در ميان مردم را بر او تفويض آرده است و او را همانند هارون پسر عمران آه مقام 
تو نسبت به ! جانشيني موسي پيامبر را به عهده داشت معرفي نمود آنجا آه فرمود علي

من مانند هارون هستي نسبت به موسي با اين تفاوت آه پس از من پيامبري مبعوث 
  . »اين فضيلت بزرگي است آه تنها به علي اختصاص دارد! دمنخواهد گرديد، مر

بار دوم سخن آغاز نمود و خطاب به ) السلامليهع(گفتار عمار در اينجا پايان يافت، علي 
رد اجرا بگذاريد زيرا اگر گويم اطاعت آنيد و دستور مرا به مو آنچه به شما مي: مردم گفت
شما را به راه مستقيم و به سعادت ابدي و  من پيروي آنيد به خواست خدا یاز گفته

ها بهشت جاوداني رهبري خواهم نمود گرچه طي اين راه مواجه با شدائد و سختي
  . ها استها و ناآامياست و در پيمودن اين مسير تلخي

هاي دروني آه نسبت به من داشت او را به جوشش درآورد  و اما عايشه افكار و عقده
داشت ولي با اين حال من او  ه درباره آسي چنين آزادي را روا نميآزادي به من رسانيد آ

وي را به خدا  بد هاي خود قرار داده اعمال نيك و  را همانند گذشته مورد احترام و نيكوئي
  . گذاريم وامي

نمايد و يا او را  خداست آه هرآسي را آه بخواهد در مقابل جرم و گناهش مجازات مي
سخن امام آه به اينجا رسيد صداي آري صيح است از . دهد  ميمورد عفو و اغماض قرار



 

     ٢٩٣  

ياران وي طنين انداخت و از اعتراض بيجائي آه نسبت به او داشتند نادم و پشيمان 
گرديدند، پس از يك اختلاف طولاني و اعتراض شديد گفتار و نظريه امام را تصديق و تأييد 

 اشتباه خود اعتراف نمودند و در مقام نمودند و بر فرمان وي گردن نهادند و صريحاً بر
  : عذرخواهي از پيشگاه علي چنين گفتند

 تقسيم اموال سپاه دشمن گفتي حكم یه خدا سوگند آنچه تو دربارهب! يا اميرالمؤمنين«
نموديم چه نيكو   خدا بوده است ولي ما از جهالت و ناداني به روش عادلانه تو اعتراض مي

ه تو را ناراحت آند بر زبان نرانديم و حرفي آه خلاف رضاي تو آه در اعتراض خود آنچه آ
  .»باشد اظهار نكرديم

آه از لشكريان علي و داراي طبع سيال و ذوق سرشار بود اين جريان را به » ايساف ابن«
  : صورت شعر درآورده چنين گفت

و ناداني بود نموديد از راه جهل  اي آه شما درباره اهل بصره اظهار مي رأي و عقيده! مردم
توان به صورت غنيمت  و ابراز آن عقيده خطا و نادرست، زيرا همسر رسول خدا را نمي

چه آنكه اين عمل از وجدان بدور . جنگي درآورد و مانند اسيران جنگي آنيز خانه مردم آرد
  . گيرد و از آوتاه نظري و انحراف فكري سرچشمه مي

هاي مخفي و زير  د و گفتگوهاي سري و اعتراضگويد بپذيري پس امروز آنچه را آه علي مي
رفتار آنيد آنچه از اموال و ) السلامليهع(گوشي را به آنار بگذاريد، طبق فرمان و نظر علي 

باشد دست يغما و غارت به آنها نبريد و در آنها تصرف  هايشان مي ثروتهاي دشمن در خانه
ن و اجناس ديگر دشمن آه در نكنيد ولي آنچه از سلاحهاي جنگي، لباسها، چهارپايا

ايد به عنوان غنيمت جنگي براي شما حلال و روا است بالاخره  ميدان جنگ به دست آورده
داند حق شما از غنيمت همان است آه  هر چه علي از اموال دشمن براي شما روا مي

  . بايد راضي و قانع باشيد
 لغزش و اشتباهش عايشه نيز مادر شما است گرچه جرم و گناهش بيشتر و! مردم

  . فراوان باشد
او به خاطر رسول خدا محترم است بر ما است آه احترام وي را رعايت آنيم آبرو و 

  ١.حيثيتش را محفوظ بداريم

                                              
  لخطا الايراد و الاصدار     ان رأيا رأيتموه سفاها   ـ  1

  ذا كزيغ القلوب و الابصار     ليش زوج النبي تقسيم فيئا   
  لاتناجوا بالاثم في الاسرار     فاقبلوا اليوم ما يقول علي   
   ء ما تضم الاوار انما الفي    ء  ليس ما ضمت البيوت بفي  
  و متاع يبيع ايدي التجار     من كراع في عسكر و سلاح   
  لا ولا اخذكم ذات خمار     ليس في الحق قسم ذات نطاق   
  قد رضينا لا خير في الاكثار     ذاك فيئكم خذوه و قولوا   
  ب و جائت بزله و عثار    انها امكم و ان عظم الخط  
  علينا من سترها و وقار     فلها حرمه النبي و حقا   
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  » خفت ان يتخذا عباد االله خولا«
  ترسيدم آه طلحه و زبير بندگان خدا را بردگان 

  )،السلامليهعلي ع(  . خويش سازند
  
  
  

  با طلحه و زبير جنگيد؟ ) سلامالليهع(چرا علي 
يساف اشعار خود را به پايان رسانيد مردي از ميان سربازان به پا خاست و  پس از آنكه ابن

   با طلحه و زبير چرا جنگيدي؟ علت و راز مطلب چه بود؟! عرضه داشت آه يا اميرمؤمنان
دم آه آنان بيعت من با طلحه و زبير براي اين جنگي: در پاسخ وي گفت) السلامليهع(علي 

گناه خدا را به قتل رسانيدند آنان خون  مرا بشكستند و مردان پاك و بندگان بي
المال را به ناحق ريختند چگونه  جبله و پاسبانان شهر بصره و نگهبانان بيت بن حكيم
اي خودسرانه و از راه ظلم و تعدي خون مردم بيگناه را بريزد پيشوا  تواند باشد آه عده مي
  !گ آنان به مقام دفاع برنيايد؟و بزر

روشي آه من با طلحه و زبير در پيش گرفتم اختصاص به من ندارد زيرا اگر آنان اين گونه 
انداختند ايشان نيز  شكني و آشوبگري و خونريزي را در دوران ابوبكر و عمر به راه مي پيمان

ي از اصحاب رسول خدا در اينك افراد! مردم. جنگيدند آمدند و با آنان مي به مقام دفاع مي
هر آس از بيعت : گويم شاهد و گواه حقند آه ميان اين جمعيت هستند و بر آنچه مي

تافت ابوبكر و عمر با تهديد شمشير او را به زير بيعت و فرمان خود  ابوبكر سر مي
ساختند چنانكه در  آوردند و دوباره به تبيعت و پيروي از حكومت وقت وادارش مي درمي
اي از بيعت وي سرپيچي نمودند و پس از بيعت انصار هنوز آنان توقع   خليفه اول عدهدوران

داشتند ولي طولي نكشيد آه تحت فشار قرار گرفتند و مجبور به بيعت گرديدند، و با اينكه 
بيعتشان از روي رضا و رغبت نبود با اين حال بيعت و پيمانشان را محترم شمردند تا آخرين 

زادانه با من بيعت لحه و زبير با ميل و رضاي خود و آه دادند اما چه آنم؟ طروز به آن ادام
  . نموده بودند ولي با اين وصف ديري نپائيد آه پيمانشان را شكستند

آنان طمع و آرزوي امارت بصره و يمن را در سر داشتند، ولي چون من ولعي بر اين مقام در 
رت بصره و يمن بر آنان خودداري نمودم، از آنان احساس نمودم اين بود آه از تفويض اما

زد، آنان بر آمال و ثروت  طرف ديگر، عشق به ثروت و فزون طلبي در دل آنان موج مي
خواستند مسلمانان را به صورت بردگان و غلامان و  مسلمانان چشم دوخته بودند آه مي

همه اينها از راه تجربه بر صورت آنيزان درآورند و ثروتشان را به يغما ببرند و ه زنانشان را ب
من ثابت و مسلم گرديد و مرا بر اين واداشت آه با آنان بجنگم و دستشان را از مال و جان 

  . مسلمانان آوتاه آنم مسلمانان را از فساد و شر آنان آسوده و رها سازم
رو به اهل بصره نمود، اعمال زشت و دو روئي آنان را مورد ) السلامليهع(سپس علي 

شما سپاهيان و پيروان حيوان زبان ! مردم بصره«: هش و توبيخ قرار داد و گفتنكو
نموديد  آمديد و حملات خود را شديدتر مي يي بوديد آه با صداي آن به شورش مي بسته

زبان پي گرديد و به روي زمين غلطيد فرار را بر قرار ترجيح داديد  هنگامي آه آن حيوان بي
  . دو از ميدان آارزار گريختي

شما مردم سست اخلاق و پيمان شكني هستيد آئين شما آئين نفاق و دو ! مردم بصره
روئي است حتماً خصوصيات شهر شما است  چنين اثرات بدي را در نهاد شما به وجود 
آورده است شما افرادي هستيد آه هر آس در ميان شما زندگي آند بدبخت و گرفتار 

د و هر آس از ميان شما بيرون رود مشمول رحمت گناهان و لغزشهاي اخلاقي خواهد بو
  . خدا خواهد گرديد
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  » ان علياً يأمرك ان ترجع الي بلدك «
فرمان ميدهد آه به شهر ) السلامليهع(علي ! عايشه

  . خود بازگردي
  )عباس ابن(

  
  
  

  گردد  مدينه بر ميه عايشه ب

ميدان جنگ از دشمن به جنگ پايان پذيرفت، عفو عمومي اعلان گرديد، و غنائمي آه در 
تقسيم شد، بگو مگو خاتمه يافت، آبها از ) السلامليهع(دست آمده بود در ميان لشكر علي 

آسياب افتاد و سر و صداها خاموش گرديد، اوضاع به حال عادي خود برگشت، آنگاه علي 
  : عباس را پيش خود خواند و به او گفت بن پسر عموي خود عبداالله) السلامليهع(

تو به پيش عايشه برو و با وي صحبت و گفتگو آن تا رضايت او را جلب آني به  داالله عب
  . شهر و ديارش برگرداني

 ورود خواستم تا پيام علي را به او یمن پيش عايشه رفتم و اجازه: گويد عباس مي ابن
بود به برسانم براي من اجازه نداد من نيز بدون اجازه، وارد خيمه او شدم تشكي آه در آن 

  . زير پايم آشيد و در روي آن نشستم
ام آه دستورات پيامبر  به خدا سوگند آه من مانند تو آسي را نديده! عباس ابن: عايشه

خود را اينچنين ناديده بگيرد تو بدون اجازه ما، وارد خانه ما شدي و بدون اذن و رضاي ما، 
  . در روي فرش ما نشستي؟

 ابن عباس تو از دو جهت، راه خطا پيمودي و با گفتار پيامبر و بنا به نقل ديگر، عايشه گفت
مخالفت نمودي زيرا اولا بدون اجازه من وارد خانه من شدي و ثانياً بدون اذن من در روي 

  . فرش من نشستي
 اينك علي  دهي؟ تو احكام را از ما ياد گرفتي و حالا حكم خدا را به ما ياد مي: عباس ابن

  . شهر و ديارت برگرديه دهد آه ب ياميرمؤمنان دستور م
  . خدا رحمت آند عمر را آه او اميرمؤمنان بود  :عايشه

  . آري امروز نيز علي اميرمؤمنان است: عباس ابن
پذيرم و از رفتن به زير فرمان وي ابا و امكتناع  نه، نه، هرگز من او را به امارت نمي: عايشه
  . دارم
دوران عزل و نصب تو سپري گرديد، امروز ديگر رأي و آن دوران گذشت، ! عايشه :عباس ابن

  . ١گفتار تو هيچ گونه ارزش و تأثيري ندارد، موافقت و مخالفت تو يكسان است
سخن من آه به اينجا رسيد گريه بر عايشه مستولي شد و آنچنان : گويد عباس مي ابن

  :  سپس گفت٢رسيد هق وي به گوشم مي گريست آه صداي هق
خواهم در شهري بمانم آه شما در آنجائيد  شهر خود بازگردم من نميه رم بحاض: عبداالله

ان ابغض البلدان «ترين شهرها در نظر من شهري است آه شما در آنجا باشيد  زيرا دشمن
  . »الي بلد انتم فيه

هاشم بر تو، اين نبود آه  هاي ما بني خدا سوگند جز او پاداش نيكيه ب! عايشه: عباس ابن
يام آني، راه مخالفت با ما پيش گيري، چون ما بوديم آه تو را، مادر مؤمنان عليه ما ق

  !!نموديم، ما بوديم آه پدر تو را صديق امت قرار داديم
آشي؟ و به نام وي بر من فخر و مباهات رسول خدا را به رخ من مي! عبداالله: عايشه
  آني؟  مي

                                              
 ـ  ما كان اباعك الافواق ناقه بكيئه ثم صرت ما تحلين و لاتمرين  1
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آنيم آه اگر او از خاندان   و مباهت ميآري ما از خاندان خود با وجود آسي افتخار: عبداالله
  . نموديتو بود حتماً تو نيز بر ما مباهات و افتخار مي

پس از گفتگو با عايشه، به پيش حضرت علي برگشتم سخنان خود با : گويد عباس مي ابن
  : عايشه را به آن حضرت بازگو نمودم او نيز بر پيشاني من بوسه زد و گفت

بابي ذريه بعضها «. » نطق و گويائي و در حاضر جوابي مانند همنددرود به خانداني آه در«
  . »من بعض

به ) السلامليهع( جنگ علي یپس از خاتمه: آند آه بلدان نقل مياعثم آوفي در فتوح ال
سوار گرديد و در بصره به طرف » دلدل«) وآلهعليهااللهلیص(استر مخصوص رسول خدا 

ا بود حرآت نمود، و پس از استيذان وارد آن منزل شد، اي آه عايشه موقتاً در آنج خانه
اي از زنان بصره، دور هم نشسته و گريه و زاري  اميرالمؤمنين ديد آه عايشه با عده

- ليهع(آنند، در آن هنگام صفيه دختر حارث ثقفي و چندين تن ديگر از زنان، به علي  مي
  : رو آرده و چنين گفتند) السلام
 دوستان ما را آشتي، جمعيت ما را از هم پاشيدي، خدا فرزندان تو را تو عزيزان و! يا علي

يتيم آند، چنانكه تو فرزندان عبداالله خلف را يتيم نمودي، و چشم ما را در فقدانش گريان 
  . ساختي

  : صفيه را شناخت و در جوابش فرمود) السلامليهع(اميرمؤمنان 
آنم، زيرا در جنگ بدر جد و نيايت و  ميمن تو را در اين عداوت و دشمني ملامت ن! صفيه

و اگر . ه قتل رسانيدمدر جنگ احد عمويت را آشتم و اينك شوهرت را نيز در اين جنگ ب
 عزيزان و دوستان بودم همه آنان را آه در اين خانه جمعند و دوستان همند یمن آشنده
  ١.رسانيدمبه قتل مي

چرا سگانت را از من دور ! عايشه: ودبه عايشه فرم) السلامليهع(سپس امير مؤمنان 
توانستم  بدان اگر من طالب سلامتي و خير مردم نبودم همين الان مي! نميسازي عايشه

  . اند بيرون آنم و يك يك آنان را گردن بزنم آساني را آه در اين خانه خود را پنهان ساخته
ت و ياراي گفتن از همه در اينجا عايشه و ساير زنان ساآت گرديدند، و قدر: گويد اعثم مي

  . آنان سلب گرديد
 تو را عايشه، خداوند: سپس امير مؤمنان عايشه را مخاطب قرار داده و چنين توبيخ نمود

 خود بنشيني و خود را از بيگانگان مستور و محفوظ بداري یدستور داده بود آه در خانه
مسلمانان آلودي، مردم را بر تو با امر پروردگار بزرگ مخالفت نموده، دست به خون ! اما تو

ضد من شوراندي و از راه ظلم، جنگ بزرگي عليه من به وجود آوردي در صورتي آه تو و 
 ما خاندان بود آه تو یايد  و به وسيله  و شرف نائل گشتهخاندانت به وسيله ما به عزت

ول خدا اي آه رس اينك بايد آماده حرآت باشي، و به خانه! عايشه. شدي» المؤمنين ام«
  ! تو را در آنجا بر قرار نموده است برگردي، و تا دم مرگ در آنجا باشي) وآلهعليهااللهلیص(

  . اين بگفت و از آنجا بيرون آمد) السلامليهع(علي 
فرزندش حسن مجتبي را به نزد ) السلامليهع(فرداي همان روز علي : گويد اعثم مي

پدرم اميرالمؤمنين ! عايشه: آمد و گفتعايشه فرستاد، امام مجتبي به پيش عايشه 
خدائي آه انسانها را به وجود ه سوگند به خدايي آه دانه را شكافت، سوگند ب: گويد مي

داني انجام   تو آنچه را آه تو خود ميیين الان به مدينه حرآت نكني، دربارهآورد، اگر هم
  .  حرآت گرديد ی برخاست و آمادهخواهم داد، عايشه چون اين سخن را شنيد فوراً

! المؤمنين يا ام! عايشه: يكي از زنان آه اين عجله عايشه را مشاهده نمود سؤال آرد آه
بن عباس پيش تو آمد، و از تو خواست به مدينه حرآت آني گفتار او را نپذيرفتي تا  عبداالله

عباس خشمناك از پيش تو برگشت، سپس خود  جائي آه صداي شما بلند گرديد، و ابن
ي به نزد تو آمد آوچكترين اضطرابي در تو مشاهده نگرديد، ولي چون اين جوان به عل

عجيبي در پيش تو آمد، و مأموريتي را از ناحيۀ پدرش بر تو ابلاغ نمود، اضطراب و دگرگوني 
آري اضطراب من براي اين : عايشه گفت/  او را بلافاصله پذيرفتيیتو پديدار گرديد، و گفته

                                              
  . اند ـ عبداالله بن زبير و مروان و ديگران در آن خانه پنهان بوده 1
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لاق آن بزرگوار است آه ن فرزند و يادگار رسول خدا و نمايشگر اوصاف و اخبود آه اين جوا
خواهد رسول خدا را  رسول خدا انداخت و هر آس بیی او مرا به ياد قيافهديدن قيافه

 اين جوان تماشا آند؛ و از طرف ديگر اين جوان از طرف پدرش حامل پيامي یببيند به قيافه
آن زن؛ با شنيدن . حرآتم ساختناك نموده و مجبور به بود، آه آن پيام مرا سخت بيم

:  اخير حس آنجكاويش واداشت تا موضع را بيشتر تفحص و بررسي آند و گفتیجمله
دهم به خداي بزرگ پيام علي چه بود آه در تو اين همه تأثير  تو را قسم مي! عايشه

  . نمود؛ و ناراحت و مضطربت ساخت
-االلهلیص(ها، اجناس گرانبهائي به دست پيغمبر  از جنگدر يكي! واي بر تو: عايشه گفت

 آنها را در ميان اصحاب و يارانش یهمه) وآلهعليهااللهلیص(رسيد رسول خدا ) وآلهعليه
نمود، ما همسران رسول خواستيم آه براي ما نيز سهمي بدهد، و در  تقسيم مي

مناك گرديد و ما را ملامت خواستۀ خود پافشاري و اصرار ورزيدم، تا آنجا آه علي خش
ده خاطر ساختيد ما با علي نيز رزآه رسول خدا را آ! بس است: بس است: نمود، و گفت

  . به مقام مجادله برآمده، و با وي تندي و خشونت سخن گفتيم
اگر شما را طلاق گويد خداوند به جاي شما زنان بهتر و نيكوتري : علي اين آيه را خواند آه

  . ١د گردانيدرا نصيب وي خواه
يم، در آن هنگام ما از اين گفتار وي بيشتر غضبناك شده و بر تندي و خشونت خود افزود

نمايان گرديد، و رو به علي نمود و ) وآلهعليهااللهلیص( رسول اآرم یآثار غضب در چهره
اختيار طلاق همسران من در دست تو باشد؛ آه هر يك از آنان را طلاق ! يا علي: گفت
 ميان من و او رابطۀ همسري قطع گردد رسول خدا در اين وآالت وقت خاصي معين دادي،

تواند، همسران  ننمود و اين اختيار براي علي به هميشگي محفوظ است آه هر وقت مي
رسول را از طرف وي طلاق دهد، و ميان ما و رسول خدا جدائي افكند، و منظور علي از 

 حرآت نگردم، مرا طلاق داده، و مقام یزودي آمادهين بوده است آه اگر به اين پيام هم
  . ٢مادر مؤمنين بودن را از من سلب خواهد نمود

پس از اين گفتگوها ـ آه عايشه موافقت خود را براي : گويد صاحب آتاب عقدالفريد مي
وسائل سفر در اختيار عايشه گذاشت ) السلامليهع(برگشتن به مدينه اعلان نمود ـ علي 

  . ه همراهي چهل و يا هفتاد تن از زنان، به مدينه روانه ساختو او را ب
بهترين وسايل سفر را در اختيار عايشه گذاشت و ) السلامليهع(علي : گويد طبري مي

اي از زنان و مردان؛ او را به مدينه  دوازده هزار درهم نيز به وي بخشيده و به همراهي عده
نمود دوباره پول معتنابهي به  آم مي٣جعفر بن روانه نمود و چون اين پول به نظر عبداالله

عايشه داد و گفت اگر امير مؤمنان اجازه ندهد همه اين پولها را از ثروت شخصي خود 
  . پردازم مي

به ) السلامليهع(علي : گويد مسعودي نيز درباره مراجعت عايشه مي
ي سي تن از زنان بكر مأموريت داد آه خواهرش عايشه را با همراه ابي بن عبدالرحمان

  : شريف قبيله عبدقيس و همدان به مدينه برسانيد

                                              
  66: ـ تحريم 1

  340 ـ 2/339ـ ترجمة فتوح ابن اعثم  2

دختر عميس خثعمي بود پدر و مادر » اسماء«مادر وي . طالب از طايفه قريش و از خاندان هاشم بوده است ابي بن طالب و برادرزاده علي ابي فرزند جعفربنـ عبد االله  3
د كه در حبشه از مسلمانان متولد او هر دو در اوائل بعثت پيامبر گرامي، از مكه به حبشه هجرت نمودند و عبداالله در حبشه چشم به جهان گشود، او اولين مولودي بو

بكر متولد گرديد، بنابراين،  ابي گرديد و با پدرش جعفر طيار بمدينه برگشت، هنگامي كه پدر او از دنيا رفت، مادرش اسماء را ابوبكر بعقد خود درآورد و از او محمدبن
  . بكر با عايشه از طرف پدر برادر و خواهر بودند ابي نطور كه محمدبنباشند هما بكر از طرف مادر، با هم برادر مي ابي جعفر با محمدبن بن عبداالله

عبداالله به ده سالگي رسيده بود كه رسول خدا رحلت نمود، عبداالله مردي كريم، بردبار و يكي از سخاوتمندان مشهور عرب بود، مشهور اين است كه وي در سال هشتاد 
  . الگي چشم از جهان فرو بست، ابان فرزند عثمان كه حاكم مدينه بود به جنازة وي نماز خوانديا هشتاد و چهار يا هشتاد و پنج هجري در نود س
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اند با اين تفاوت آه اين دو مورخ از  اعثم نيز در تاريخ خود آورده اين مطلب را يعقوبي و ابن
  . ١اند عبدالرحمن اسم نبرده
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  »قتل في ذالك نيف و ثلاثون الفاً«
در جنگ جمل بيش از سي هزار مسلمان آشته 

  . شد
  )قوبييع(

  
  
  

  نتايج شوم جنگ جمل 
آثار شومي آه بر جنگ جمل مترتب گرديد و عواقب ناگواري آه پس از اين جنگ تدريجاً به 

  . آور است انگيز و بهت وجود آمد واقعاً حيرت
  : نگارند مورخين در اين باره چنين مي

ر تمام هاي تير هر دو لشك در جنگ جمل ميان دو لشكر تا حدي تيراندازي شد آه چوبه
هاي مردان جنگي فرو  ها رد و بدل گرديد و در سينه گرديد و آنچنان در ميان دو لشكر نيزه

رفت و آنقدر افراد دو لشكر بر خاك تيره غلطيدند آه اگر در روي جنازهاي آشته شدگان، 
هاي مسلمانان با چيز ديگري تماس شد پاي اسبان جز با اجساد و بدن اسب دواني مي

  : گويد مردي آه خود در آن جنگ شرآت داشت مي. دآر پيدا نمي
يعني به محل لباسشويي زنان بصره » دار الوليد«بعد از جنگ جمل هر وقت در بصره به 

انداخت آه در آن  هاي رخت شويان، مرا به ياد جنگ جمل ميافتاد صداي چوب گذرم مي
كم بر بدن، فرود شويان بر رختها، مح هاي رختها مانند چوب جنگ شمشيرها و نيزه

  . ١آمد مي
 اين جنگ نقل نموديم آه آن روز چگونه یهما، در صفحات گذشته گفتار مورخين را دربار

ديدگان  شد، آمار آسيب ها دريده مي ها قطع و شكم دست. گرديد ها جدا ميسرها از بدن
يش از ها قطع گرديد و چشمهائي آه آور شد بهايي آه در اين جنگ از بدنو تعداد دست

  . آن است آه تصور شود
اعثم در تاريخ خود  شدگان را طبري  شش هزار تن نقل نموده است ولي ابن آمار آشته

) السلامليهع(شدگان از لشكر عايشه، نه هزار نفر و از لشكر علي  گويد تعداد آشته مي
  . هزار و هفتصد تن بودند

ران و لشكريان عايشه تعداد بيست در جنگ جمل از يا: گويد عبدربه در عقدالفريد مي ابن
  . هزار، و از لشكريان علي پانصد نفر آشته شدند

شدگان از دو لشكر،  و در تاريخ يعقوبي چنين آمده است آه در جنگ جمل تعداد آشته
  ٢.هزار تن بوده است بيش از سي

هاي رواني و جسمي بر  آري در جنگ جمل بيش از حد، ضرر اقتصادي و ناراحتي
و چه ! چه زناني آه بيوه گرديدند! چه مادراني آه داغ جوان ديدند:  وارد گرديدمسلمانان

  !!اطفالي آه يتيم و بي سرپرست ماندند
ها تنها در يك روز آري در همان روز جنگ و شورش ها و خرابيها، خسارت همه اين لطمه

ا و نتايج  اسلامي تحميل گرديد، ولي خسارتهیدر يك نقطه محدود و معين به جامعهو 
وقوع پيوست و عواقب شوم و ناگواري آه پس از ه اين جنگ آه بعد از پايان آارزار ب

سالهاي متمادي تدريجاً به ظهور رسيد و دامنگير اآثر نقاط آشور اسلامي و اآثر 
گيري نمود، تنها  مسلمانان شد بيش از آنست آه بتوان آمارگيري آرد، و يا تعيين و اندازه

آنيم و نتايج بعدي جنگ جمل  يخ را در اين باره براي خواننده عزيز بازگو ميصفحاتي از تار
  : گذاريم لاي تاريخ درآورده و در اختيار آنان ميه را از لاب

  : نتايج بعدي
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ا جنگ صفين ور گشتن آتش جنگ صفين بود زير هاي تلخ جنگ جمل شعله ـ يكي از ميوه١
اين دو جنگ با نخ . ز آثار شوم آن است جنگ جمل و يكي ایدر واقع دنباله و تتمه

محكمي آه ابتداي آن در آنار بصره و انتهايش در صفين باشد بهم پيوسته بود و سر نخ 
را با دست نيرومند خود تا انتهايش به جنبش و حرآت ن نيز در دست عايشه قرار داشت آ

  . آورد درمي
گونه قرابت و خويشاوندي نداشت زيرا قيام عايشه آه از خاندان تيم بود و با عثمان هيچ 

ي ا راه را براي قيام معاويه آه خود از خاندان اميه و از خويشان عثمان بود، باز نمود و بهانه
 خون عثمان را عنوان آند معاويه   بيگانه، آه در قيام خود،یبه دست وي داد چون عايشه

 وي را براي قيام خود توانست خون با قرابتي آه با عثمان داشت با اولويت و بهتر مي
  . جنگ صفين را به وجود بياورد) السلامليهع(آويز نمايد و عليه علي  عنوان و دست

ـ قيام عايشه به خونخواهي عثمان، سبب گرديد آه معاويه خلافت را در ميان خاندان ٢
اميه ـ آه خاندان خليفه مقتول بود ـ به صورت سلطنت موروثي در  خود يعني در ميان بني

  . آه انتقال آن از خانداني به خاندان ديگر ممكن و روا نباشد طوريه ياورد بب
هاي ناگوار جنگ جمل با به وقوع پيوستن و پايان يافتن جنگ صفين نيز خاتمه  ـ نتيجه٣

نيافت بلكه اين دو جنگ دست به هم داده و جنگ سومي را بنام جنگ نهروان به وجود 
  .  از مسلمانان به خونشان غلطيدنداي آوردند و در اين جنگ نيز عده
اي از مردم بدبين، تنگ نظر و آوته فكر آثار بدي گذاشت  زيرا اين دو جنگ در روح عده

بطوري آه آنان در عمل و آارشان به تشويش و اضطراب افتادند و حالت ترديد و وسواسي 
لمانان را تكفير نگريستند، اآثر مس در آنان پديد آمد، با چشم عداوت و بدبيني به هم مي

نموده و آشتن و ريختن خون آنان را تجويز آردند، راهزني را پيش گرفتند، امنيت و آسايش 
 آن جنگ تا یآه دامنه. ها به راه انداختند يزيها و خونررا از مسمانان سلب نموده جنگ

ندگي عباس ادامه يافت و در اين ميان عده زيادي از مسلمانان حيات و ز دوران خلفاي بني
  . خود را از دست دادند
 محدود یبود آه در بصره تنها در همان نقطهشود آه جنگ جمل همان ن از اينجا معلوم مي

هاي   و به نقطهانجام گرفت و در مدت آمي پايان يافت بلكه آن جنگ آشش پيدا نمود
ه و هاي اسلامي آشانده شد و دامنگير عده زيادي از مسلمانان گرديدزيادي از سرزمين

ها و عناوين ديگر، نه به نام و  مدت مديدي در ميان مسلمانان وجود داشت ولي به اسم
  . عنوان جنگ جمل
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  » و لها بعد حرمتها الاولي و الحساب علي االله «
عايشه بعد از آن همه خونريزي باز از احترام 
سابق ما برخوردار خواهد بود و حساب و 

  اعمالش با 
- ليهعلي، ع(  . خدا است

  ) لسلاما
  
  
  

  پيدايش اختلافات فكري 
جنگ و خونريزي و هر گونه اختلاف در ميان يك ملت و جمعيت، در افكار آنان نيز تأثير خاص 

اي و  گذارند، در ميانشان تضاد فكري و اختلاف سليقه جا ميه العمل مخصوص ب و عكس
اعث اختلافات آورد زيرا طبيعي است آه اختلافات عملي هميشه ب اي به وجود مي عقيده

آه اختلافات فكري معمولا به اختلافات : اي هم خواهد بود و به عكس فكري و عقيده
  . گردد عملي منجر مي

عي مستثني نبودند و هر يك به جنگ جمل و جنگ صفين و نهروان نيز از اين قانون طبي
در ميان آنان  خود اثرات بد و زيان بخشي در روح و افكار مسلمانان به جا گذاشتند و ینوبه

ها مردم از نظر عقيده و اي به وجود آوردند، بعد از اين جنگ تفرقه و اختلافات شديد عقيده
گرديده ) السلامليهع(اي طرفدار علي  عده: طرز تفكر به چند گروه و دسته تقسيم شدند

  . ١گروه علوي را تشكيل دادند
اي هم هر دو را تكفير  آوردند، عده ديگر طرفدار عثمان بوده حزب عثماني را به وجود یعده

طرف معرفي  نمودند و برخي نيز اساساً خود را به آنار آشيده و خويشتن را حزب بي
طور هر گروهي حزبي را تشكيل دادند و هر حزبي نيز نام و عنوان  آردند و همين

  . مخصوصي به خود گرفته با همين نام و عنوان مشهور گرديد
هاي  ها و عقيدهها، مسلكاي داخلي در ميان مسلمانان، مذهباين بود آه بعد از جنگه

ها برخاسته بود گاهي نيز به جنگهاي  گوناگون پديد آمد و اين اختلافات فكري آه در جنگ
شديد و خونين ديگري منجر گرديد و گاهي هم گرچه به صورت جنگهاي گرم و آشتار 

گو مگوها و اختلافات متفرقه و نمودار نگشت، ولي به صورت جنگهاي سرد و در لباس ب
هاي آلامي به حيات خود ادامه داد، آه همه اينها در اثر جنگ جمل بوده از آثار شوم بحث

  .٢باشد و عواقب بعدي آن مي
اي از آنها اشاره  گوشهآري جنگ جمل علاوه بر نتايج زيانباري آه در فصل گذشته به 

هاي مختلف  ها در ميان تودهآشمكش بزرگترين اختلافات و شديدترين یآرديم مايه
  . مسلمانان گرديد

به مقام ) السلامليهع(خوارج عقيده داشتند آه طلحه، و زبير و عايشه با حضرت علي 
جنگ آمدند و با پيشوايشان راه مخالفت پيمودند اين بود آه همه آنها آافر گرديده و از 

ولي او نيز در جنگ صفين، با موضوع اسلام بيرون رفتند زيرا آن روز حق به جانب علي بود 
تحكيم موافقت نمود و حكميت ابوموسي و عمرو عاص را امضاء آرد، در نتيجه او هم از 

  . آئين اسلام خارج گرديد
دانستند ولي از  را در جنگ جمل ذيحق مي) السلامليهع(عدۀ ديگري از خوارج؛ علي 

رفت و زنان و فرزندانشان را پس از لحاظ اينكه وي تمام ثروت اهل بصره را به غنيمت نگ

                                              
 افرادي مانند عمار ياسر، ميثم، مالك ريزي گرديده بود كه در ميانشان ـ علويان غير از شيعيان هستند زيرا اساس و پايه و مذهب شيعه از زمان خود رسول خدا پي 1

 . اشتر، و امثال آنان وجود داشت
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پيروزي به اسارت و بردگي نياورد روش وي را در اين مورد، تخطئه آرده سب و لعنش 
  . ١نمودند مي
ها هر دو گروه را تكفير آردند، لشكريان علي و عايشه هر دو را خارج از  اي از معتزلي عده

  .٢نم، قاتل گرديدنداسلام دانسته و بر مخلد و هميشگي بودن آنان در آتش جه
ها يكي از دو گروه مخالف را بدون تعيين، فاسق و اهل آتش   ديگري از معتزليیطايفه
آار بودند ولي تنها يكي از آنها فاسق و اهل  گويند آه همه آن دو گروه خطاآار و گنه مي

 اين طايفه، شهادت هيچ یبه عقيده.  آن گروه فاسق با خداستباشند آه تعيين آتش مي
گويند اگر همه افراد لشكر علي و  باشد، آنان مي يك از افراد آن دو لشكر مورد قبول نمي

  . ٣باشد عايشه براي يك بند سبزي شهادت بدهند مردود بوده و قابل اعتماد نمي
 لشكريان عايشه چنين عقيده داشتند آه همه آنان یها درباره ی سوم از معتزليطايفه

باشند مگر آساني آه از آردۀ خويش توبه  آار و اهل آتش مي حتي خود طلحه و زبير گنه
دانند آه از گناه  اين طايفه، عايشه را از افرادي مي. اند نموده از عمل خود پشيمان گرديده

خود نادم و پشيمان گرديده و توبه نموده است زيرا عايشه پس از جنگ به نزد علي امير 
نيز او ) السلامليهع(و از وي تقاضاي عفو آرد علي مؤمنان آمد و به گناه خود اعتراف نمود 

  ٤.را بخشيد و از لغزش و گناهش صرفنظر نمود
 بعضي از مردم درباره لشكر عايشه و لشكر علي بر اين بوده یعقيده: گويد جاحظ مي

  ٥!است آه فرماندهان و رؤساي هر دو لشكر اهل نجات و پيروانشان اهل آتشند
لشكر عايشه معتقد بودند آه آنان در مخالفت خود با علي ی هبارعدۀ زيادي از اشاعره در

اند ولي اين گناه آفرآور نيست و  و در قيام خود عليه وي خطاآار بوده و مرتكب گناه گرديده
گردد و اين خطا آه از آنان سر زده است نبايد باعث عداوت و  باعث فسق آنان نمي

اشتباهي است آوچك و لغزشي است قابل دشمني با آنان شود بلكه اين خطا و لغزش 
عفو و بخشش آه هر آس در اجتهاد و در استنباط خود به چنين خطا و اشتباه فراوان 

  ٦.شود دچار مي
اند و  گروه ديگر از اشاعره معتقد بودند آه علي و عايشه مرتكب هيچ گناهي نگرديده

ان را تخطئه و يا تكذيب نمود آار و يا فاسق پنداشت و عملش توان و نبايد آنان را گنه نمي
جنگ و قيام اقدام آرده بودند منتهي در اجتهادشان خطا و ه زيرا هر گروه از روي اجتهاد ب

  . اشتباه داشتند
هاي متضاد و مختلفي دربارۀ علي و عايشه و  بدين گونه عقايد زياد و گوناگون نظريه

مل آنان را گاهي تا به آنندگان درجنگ جمل به وجود آمده است به طوري آه ع شرآت
رسانند و گاهي نيز پاك و اهل بهشتشان دانسته نسبت هر نوع خطا و  سر حد آفر مي

  . دانند گناه را بر آنان گناه نابخشودني مي
 عايشه همان است آه یترين جمله درباره ما، نيكوترين گفتار و جالبیولي به عقيده

اينهمه ايجاد اختلاف و خونريزي باز هم از عايشه پس از : گفته است) السلامليهع(علي 
و لها بعد «باشد، و حساب اعمالش با خداست  احترام ما و تمام مسلمانان، برخوردار مي

  . ٧»حرمتها الاولي و الحساب علي االله 
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     ٣٠٣  

  و تباشر الحروب في هودجها آمرۀ «
  »ناهيۀ

عايشه در ميان آجاوه نشسته و فرماندهي 
  . ته استعهده گرفه لشكر خود را ب

  ) متن آتاب(
  
  
  

  با شخصيت واقعي عايشه آشنا شويم 
ما، در تاريخ جنگ جمل تنها مطالبي را براي خوانندۀ عزيز بازگو نموديم آه مستقيماً و يا 

باشد ـ ارتباط دارد  به طور غير مستقيم با هدف اصلي ما ـ آه ارزيابي احاديث عايشه مي
قي عايشه، افكار و عقايد وي را براي ما يعني حوادثي را آه مشخصات روحي و اخلا

دهد، از آتب تاريخ و از مدارك معتبر استخراج نموده در دسترس خوانندگان  نشان مي
گرامي قرار داديم تا بدين وسيله با شخصيت واقعي و قدرت سياسي و اجتماعي عايشه 

ايشه در با اوصاف و خصوصيات روحي، فكري و اخلاقي وي آشنا شويم، زيرا شناختن ع
ارزيابي احاديث و روايات وي آه هدف اصلي ما بررسي و ارزيابي آن است براي ما آمك و 

  . سازد آند و راه تشخيص حقيقت را براي ما تا حدي سهل و هموار مي ياري مي
آيد يك به يك، در فصولي چند به  اينك آنچه از مدارك تاريخي، درباره عايشه به دست مي

ولي در اين فصل، تنها در پيرامون قوت قلب عايشه ـ آه از مختصات آوريم  طور خلاصه مي
  . آنيم سازد ـ گفتگو مي جنسان ممتاز ميباشد و او را در ميان هم او مي

  : قوت قلب عايشه
نظير بود، به طوريكه تاريخ تا به  عايشه از نظر قوت قلب و پر دلي، در ميان زنان جهان بي

 را در جهان زنان نشان نداده است، او به طوري بر عواطف و امروز در قوت قلب، همانند او
 خود مسلط و پيروز بود آه از يك زن، اين همه تسلط بر عواطف و یهاحساسات زنان

نمايد، وي در جنگ جمل اولين وهله آه شهر بصره را به تصرف  احساسات بعيد مي
رحمي فرمان   قوت قلب و بيالمال را دستگير نمود، با آمال خويش درآورد و پاسبانان بيت

ها نفر مسلمان را در مقابل  داد آه همۀ آنان را به قتل برسانند و با فرمان اين زن، ده
  !!چشم او مانند گوسفندان سربريدند

انگيز شرآت نمود و بدون  بعداً نيز جنگ شروع گرديد خود وي در آن جنگ آتشزا و وحشت
 آرامش دل و حالت اعتدالش را ببازد، مانند يك اينكه آوچكترين بيمي بخود راه دهد، و يا
داد در حالتي آه سرها مانند برگهاي خزان فرو  فرمانده ورزيده و جنگ ديده، فرمان مي

شود، اما او آه همه  گردد، دستهاي بريده، به هوا پرتاب مي ها پاره مي ريزد، شكم مي
 سان آوه محكم و پا بر جا در نشاند و به بيند، خم بر ابرو نمي اينها را با چشم خود مي

عهده گرفته است، پياپي امر ه اش نشسته رهبري و فرماندهي لشكر را ب ميان آجاوه
دهد و در دل وي آوچكترين اثري از رقت قلب و حالت ناراحتي و  آند؛ فرمان مي صادر مي

  . ضعف، محسوس و مشهود نيست
تصاص به عايشه دارد و تاريخ هيچ آري اين امتياز و خصوصيت در ميان زنان جهان تنها اخ

 عايشه یهزني را در اين باره به مانند وي نشان نداده است و ما نيز اين خصوصيت را دربار
رحمي و يا  مادر مؤمنان، قوت قلب ناميديم تا خواننده عزيز چه بنامد، قساوت قلب و بي

  ! قوت قلب و پر دلي؟
  . گذاريم  وي وا ميیهم و قضاوت را بر عهدگو آرديعزيز تاريخ باز ما تنها براي خوانند



 

     ٣٠۴  

  » فمنك الرياح و منك المطر«
  ها از توبامواج خروشان اين همه آشو! عايشه
  ) عمار(  . خيزدبرمي

  
  
  

  عايشه سياستمدارترين زنان جهان 
گردد آه عايشه داراي يك  از آنچه در فصول گذشته بازگو نموديم چنين استفاده مي

 بود، او ذاتاً نيرو و قدرت سحرآسا و معجزگري داشت، با داشتن اين العاده شخصيت فوق
نيروي عظيم، براي وي بسي سهل و آسان بود آه حق را به صورت باطل و باطل را به 

سازي و تردستي مخصوص به  صورت حق جلوه دهد، يا آنچه اصلا واقعيت ندارد با صحنه
  . خود رنگ هستي بر آن زند

العاده داشت و در اين رشته داراي  ياست مهارت و خلاقيت فوقسازي و س او در صحنه
ذوق خاص و استعداد سرشاري بوده با همين نيرو بود آه توانست جمع آثيري را پس از 

شكني وادار سازد و آنان را عليه وي بشوراند و به  بر پيمان) السلامليهع(بيعت با علي 
به قتل رسيده بود ـ لشكر بزرگ و انبوهي نان خونخواهي عثمان ـ عثمان آه با فرمان وي 

  . بسيجشان دهد) السلامليهع(به وجود بياورد و به جنگ علي 
انگيز است آه عايشه با همان قدرت و سياست عجيب خود در جنگ جمل افكار  شگفت

متضاد را در يك جا جمع نمود و حزبهاي مختلف را ـ آه هر حزب و گروهي هدف ديگر و 
 ـ در يك نقطه متمرآز ساخت و همه آنها را در يك صف قرار داد و لشكر اي داشت جداگانه

  !!!مهمي از آن حزبهاي مختلف به وجود آورد
ترين دشمنان عثمان و قاتلان  وي طلحه و زبير را آه سرسخت: انگيزتر اين آه شگفت

سازي و تردستي مخصوص به خود، طرفدار خونخواه عثمان  واقعي وي بودند با صحنه
شكني واداشت امير و  به پيمان) السلامليهع(ود آرد و آنان را پس از بيعت با علي وانم

قيام آرده ) السلامليهع(فرمانده لشكري ساخت آه به عنوان خونخواهي عليه علي 
  . بودند

را به قتل وي متهم ) السلامليهع(عايشه نه تنها قاتلان عثمان را تبرئه نمود بلكه علي 
-ليهع(ل قلمداد نمود در صورتيكه به گواه زنده و گوياي تاريخ، علي ساخت و او را قات

در قتل عثمان اصلا شرآت نداشت آه اينك شواهدي چند از تاريخ در اينجا وارد ) السلام
  :سازيم مي
آه وي در قتل شكني آنان واين  از بيعت طلحه و زبير، و پيمان) السلامليهع(ـ علي ١

لحه و زبير بودند آه دست به خون عثمان آلودند، از اين و همان طعثمان شرآتي نداشت 
آورد و با منطق رسا و شواهد زنده و روشن پرده از  گونه حقايق آراراً سخن به ميان مي

گفت طلحه و   گاهي مي :آرد، داد علي در سر اين موضوع بلند بود روي آنها بر آنار مي
 استيذان نمودند آه به زيارت خانه خدا زبير با من بيعت آردند و پس از اندك مدتي از من

در آنجا دست به آشوبگري زدند، مسلمانان را آشتند، و ! روند ولي سر از بصره در آوردند
  !!بيعت خود را با من بشكستند، دشمنان مرا عليه من شورانيدند و آردند آنچه را آردند

 نموديد، سپس بيعت شما با من بيعت :گفت و گاهي نيز خطاب به خود طلحه و زبير، مي
خود را به هم زديد و پيمانتان را با من بشكستيد و مرا به قتل عثمان متهم ساختيد، شما 

گويم قضاوت اين موضوع را به  است، من مي) السلامليهع(گوئيد قاتل عثمان علي  مي
 آساني آه نه از شما هستند و نه یاز صحابه پيامبر بگذاريم، به عهده بيطرفان یعهده

قاتل معرفي نمودند از من، آري آنان بايد در ميان ما قضاوت آنند، و هر يك از من و شما را 
  .  جرمش مجازات گرددیبه اندازه

گفت و بدين گونه  در اجتماع مسلمانان از اين گونه سخنان زياد مي) السلامليهع(علي 
  . نمود خود را از خون عثمان با دلائل محكم تبرئه مي



 

     ٣٠۵  

آردند دخالت نداشتن وي در قتل  نها گذشته روزي آه مردم با علي بيعت مي ايیاز همه
  . عثمان و شرآت طلحه و زبير براي همه روشن و ثابت بود

ولي با آن همه سوابق و شواهد روشن و منطقي آه علي را از خون عثمان پاك و تبرئه 
! در تبرئه خود نپذيرفتند؟نمود باز هم مردم به سخنان وي گوش فرا ندادند و گفتار او را  مي

ولي گفتار عايشه را در اتهام وي با آن همه شواهد آذب باز تأييد و تصديق نمودند، اين 
نبود مگر در اثر سياست عجيب و مهارت خاصي آه عايشه در تحريف حقايق داشت، و در 

  . اثر محبوبيت و موقعيت اجتماعي وي آه در دوران شيخين بدست آورده بود
-ليهع(تا مردم با علي : گويد يرين درباره برائت امير مؤمنان از خون عثمان ميس ـ ابن٢

بيعت نكرده بودند وي به قتل عثمان متهم نبود ولي از روزي آه با وي بيعت ) السلام
  . نمودند اتهام شروع شد و از قاتلان عثمان قلمداد گرديد

  : ـ ابوالاسود دئلي در جنگ جمل به طلحه و زبير چنين گفت٣
ترين مردم نسبت به عثمان بوديد و شما بيش از همه مردم  شما دو تن و عايشه، دشمن

اش عليه خودتان  نموديد، او را به قتل رسانديد حال به خونخواهي را به قتل وي تحريك مي
  . قيام نمائيد چه آنكه قاتل واقعي عثمان شما هستيد

گونه و با چه جسارتي چنين مطلب را گوئيد بايد خلافت به شورا برگردد؛ چ شما آه مي و
آوريد؟ مگر شما نبوديد آه با رضاي دل و بدون آوچكترين اجبار و اآراه با علي  به زبان مي

  !!بيعت نموديد) السلامليهع(
فمنك الرياح «: ـ عمار نيز قبل از شروع جنگ با عايشه ملاقات نمود و به وي چنين گفت۴

ها از تو آغاز شده است و در هر حادثه و  ه اين فتنههم! يعني عايشه» ...و منك المطر 
آمدي، اثر انگشت و يا رد پاي تو نمايان است حتي قتل عثمان نيز با اشاره و امر تو  پيش

  !!انجام گرفت
آيا اين ! طلحه: ي به طلحه ارائه داد و گفتا  شروع جنگ عبداالله بن حكيم نامهـ قبل از۵

متعجبم از اين آه :  اين نامه از طرف ماست، عبداالله گفتنامه از تو نبود؟ طلحه گفت چرا؟
آرديد آه عليه عثمان قيام آنيم و او را به قتل  ها، ما را دعوت مي ديروز طبق همين نامه

برسانيم و يا از خلافت بر آنارش سازيم ولي ما اين دعوت را از شما نپذيرفتيم جواب 
 داديد و او را آشتيد امروز نيز براي مثبت و مساعدي نداديم، تا خود شما دست به هم

خبر از همه جا  گناه و بيايد و خون او را از ما مردم بي سوي ما آمدهه خونخواهي وي ب
  !!آنيد مطالبه مي

اميه و از عموزادگان  عاص آه از خاندان بني ـ پس از خروج لشكر عايشه از مكه سعيدبن۶
رويد؟ و خون عثمان را از چه آسي  آجا مي! مروان: عثمان بود خطاب به مروان گفت

آنيد؟ اينك خون عثمان در پشت شترهاي لشكر شما است اگر واقعاً هدف  مطالبه مي
  .  خويش برگرديدیمان ياران خود را بكشيد و به خانهشما خونخواهي است ه

و منظور سعيد اين بود آه طلحه و زبير و عايشه قاتلان عثمان هستند آه در لشكر و در 
طرف بصره در حرآتند، و همين شرآت طلحه و زبير در خون عثمان سبب ه شترها بپشت 

وقتي دو لشكر به هم در آميختند و فرصت بدست مروان افتاد به  گرديد آه در جنگ جمل،
  . سوي طلحه تيراندازي نمود و او را به قتل رسانيد

املا از خون عثمان را آ) السلامليهع(اينها دلايل محكم و شواهد روشني است آه علي 
آند و دخالت عايشه، طلحه و زبير را در خون عثمان براي همگان ثابت و آشكار  تبرئه مي

سازد، ولي با اين وصف عايشه با تردستي و زيرآي خاصي، خود و همراهان را از  مي
گناه  خون عثمان تبرئه نمود، و از طرفداران و خونخوهان عثمان نشان داد و افراد بي

را آه اصلا در قتل عثمان شرآت و دخالت نداشت به قتل ) السلامليهع( علي مخصوصاً
وي متهم نمود و او را قاتل عثمان قلمداد آرد سپس به عنوان خونخواهي عثمان لشكر 

  !!مجهز و انبوهي بر ضد وي برانگيخت و يك جنگ بزرگ تاريخي را به وجود آورد
ست  ااين. شد  از همه آس ممكن و ميسر نميآه! انگيز آور و اعجاب اين عملي بود حيرت

سازترين و سياستمدارترين زنان دنيا  عايشه يكي از صحنه«: آه بايد گفت
  . »است



 

     ٣٠۶  

  » ملكت فاسجح«
  . حالا آه تسلط يافتي ببخشاي! يا علي

  ) عايشه(
  
  
  

  قدرت خطابي عايشه 
 آشنا بود به سرائي مهارت عجيبي داشت، و با رموز سخنوري آاملا عايشه در هنر سخن

سرايان معروف و مشهور  توان او را يكي از گويندگان نامي و يكي از سخن طوري آه مي
هاي گرمي آه در آتب تاريخ از وي نقل هاي آتشين و سخنراني  جهان ناميد، خطابه

هاي  گرديده است واقعاً اعجاب انگيز است، اينك به عنوان شاهد، نمونه چندي از خطابه
  . آوريم ي مسافرت بصره القا نموده است در اينجا ميوي را آه در ط

» سلمه ام«اي است آه در مقام جوابگوئي  اي از گفتارهاي عايشه، چند جمله ـ نمونه١
سلمه او را نكوهش و  عازم بود ام) السلامليهع(آنگاه آه وي به جنگ علي . گفته است

 خدا اه خلاف و گناه است ازاي ر  گرفتهعايشه راهي آه تو در پيش«ملامت نمود و گفت 
  . »بترس آه اوناظر و شاهد اعمال توست

زيرا من در اين م؟ چه نيكو سفري در پيش دار! سلمه ام: سلمه گفت عايشه در جواب ام
آند اصلاح  سفر ميان دو گروه از مسلمانان زا آه اختلافات شديدي ميانشان حكومت مي

 برادر تبديل خواهم نمود و از اين راه خواهم آرد دشمني و نفاقشان را به صميميت و
در » لنعم المطلع اصلحت بين فئتين متناجزتين « رضايت پروردگارم را جلب خواهم آرد 

سلمه را جواب  سازي و با قدرت خطابي خود از راه جدل و مغالطه، ام اينجا عايشه با صحنه
يزي نمود، ايجاد عداوت و آم گفت، گناه و فساد را با رنگ اصلاح و جلب رضاي پروردگار رنگ
  . گر ساخت توليد اختلاف را به صورت رفع اختلاف و ايجاد اتحاد وبرادري جلوه

نشست و از مكه به   خود ميیهولي جاي اين سؤال باقي است آه اگر عايشه در خان
دو ! آرد عداوت و دشمني در ميان دو گروه مسلمانان آجا بود؟ جنگ علي حرآت نمي

خواست در ميان آنان صلحي ايجاد  مخالفي آه عايشه بنا به اظهار خود ميگروه متناجز و 
گونه اختلافات و دو  قبل از قيام عايشه و آمدن وي به بصره از اين! آند آدام بودند؟

سوي ه  بهاي آاش آه وي براي اصلاح در ميان مسلمانان از مك. دستگي خبري نبود
ه يزي و برادرآشي را در ميان مسلمانان بآرد، و اين همه جنگ و خونر بصره حرآت نمي

  .انداخت راه نمي
هاي عايشه همان خطابه معروفي است آه در  ها و خطابهـ يكي ديگر از سخنراني٢
نمودند ولي  ايراد نمود؛ آنگاه آه طلحه و زبير در مقابل مردم بصره سخنراني مي» مربد«

گشودند و سر و صدا به راه  تراض ميدادند و زبان به اع مردم به گفتار آنان گوش فرا نمي
آه طلحه و زبير نتوانستند سر و صداي مردم را خاموش سازند در انداختند به طوري مي

اينجا بود آه عايشه قدم به پيش نهاده سخنراني گرم و آتشيني ايراد نمود و با همان 
 چنين خطابه، مردم را ساآت و آرام و هياهويشان را خاموش ساخت، عايشه در آنجا

  : سخن راند
هايي از وي سر زد ولي ما به درست است آه عثمان گنهكار بود،  و لغزش! مردم بصره«

وي تذآر داديم او نيز سخن ما را پذيرفت از گناهانش توبه نمود و از راهي آه پيش گرفته 
به بود برگشت اما شما مردم، توبه و بازگشت او را به حساب نياورديد بر وي تاختيد، و او 

رحمانه بر زمين ريختيد، سپس علي را  گناه و مظلومانه به قتل رسانديد و خونش را بي بي
ديد مسلمانان، روي آار آورديد، اينك من به خونخواهي و طرفداري  بدون رضا و صلاح

ام و براي عزل و بر آنار نمودن علي از خلافت و  گناه به پا خاسته عثمان مظلوم و بي
  .»ام  قيام نمودهزمامداري مسلمانان
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القا نمود، و در آن ميدان پر سر » مربد«اين بود قسمت اول سخنراني عايشه آه در ميدان 
و صدا و پر غوغا سكوت محض به وجود آورد، و تأثير مخصوص قابل توجهي در دل مردم به 

 آاري به سازي و مغالطه دانستند عايشه در گفتار خود صحنه جا گذاشت، با اينكه آنان مي
دهد، ولي با اين حال سر تا پا گوش بودند و سخنان وي را با جان و دل  خرج مي

شناس بود  پذيرفتند، اين نبود مگر در اثر قوت خطابي عايشه و اين آه وي بسيار موقع مي
آاري در گفتار  مگر نه؛ آثار دروغ و مغالطه. و با رموز سخن گفتن آاملا آشنايي داشت

داد آسي جرئت آشتن او را نداشت، او و  فرمان به قتل عثمان نمينمايان بود زيرا او اگر 
  . خاندانش عثمان را آشتند سپس به مظلوميت وي اشك تمساح ريختند

عايشه پس از اين گفتار، قسمت دوم سخنراني خود را شروع نمود و در اين قسمت نيز 
بت به وي هاي دروني خود را آه از گذشته نس سخن را به علي متوجه ساخت، عقده

  : داشت آشكار نمود، و پرده از مكنون خاطر خويش برداشت و چنين گفت
مردم شما با پسر ابوطالب بدون اطلاع مسلمانان بيعت نموديد و او را بدون رضاي مردم و 

  . ١غاصبانه بر آرسي خلافت نشانديد
گناه آشته  يعثمان مظلوم و ب! مردم بدانيد: عايشه به گفتارش ادامه داد تا آنجا آه گفت

جوئي آنيد و در هر آجا يافتيد به قتلشان  شد بر شما است آه قاتلان او را  تعقيب و پي
برسانيد سپس امر خلافت را بر اعضاي شوراي عمر محول سازيد تا از ميانشان آسي را 
براي خلافت انتخاب آنند، ولي آساني آه در قتل عثمان شرآت داشتند بايد در مجلس 

ابند و رأي آنان در تعيين خليفه پذيرفته نخواهد بود گرچه از اعضاي شوراي شورا، حضور ي
  .٢عمر بوده باشند

عايشه در اين گفتار اول بيعت و خلافت علي را فسخ نمود سپس خلافت را به اعضاي 
شورا محول آرد و علي را از حضور در مجلس شورا نيز ممنوع ساخت و گفت آساني آه 

تند نبايد در موضوع خلافت دخالت آنند و به مجلس شورا راه در خون عثمان شرآت داش
  . يابند گرچه از اعضاي ششگانه شوراي عمر بوده باشند

اگر گفتار عايشه را تجزيه و تحليل آنيم و آن را به صورت فرمول بياوريم خلاصه آن مساوي 
نها يكي از آن جز طلحه و زبير هيچ آس حق مخالفت ندارد و بايد ت«: با اين خواهد بود آه

  . »خلافت انتخاب شونده دو نفر ب
دانيم آه آن روز از اعضاي ششگانه شورا، عثمان و عبدالرحمن در قيد حيات  زيرا ما مي

نبودند علي نيز از نظر عايشه متهم به قتل عثمان بود حق خلافت و دخالت در امر شورا و 
باشد براي عايشه بسيار  ميحتي حق رأي و اظهار نظر نيز نداشت، نفر چهارم آه سعد 

 شورا و تعيين ی نيز متهم سازد و از حريم و دايرهسهل و آسان بود آه در صورت لزوم او را
 شورا آه طلحه و یهخليفه طرد نمايد و ميدان را تنها براي دو تن ديگر از اعضاي ششگان

ري بوده و در قتل زبير بودند خالي بگذارد، چون اين دو نفر به نظر عايشه از خون عثمان ب
  . وي هيچگونه شرآت نداشتند و از هر جهت براي خلافت و شورا داراي شرايط بودند

آيد آه عايشه در اين قسمت از گفتارش،  از اين تجزيه و تحليل تاريخي چنين به دست مي
خواست با زيرآي و تردستي مخصوص به خود، موضوع خلافت را منحصراً و در بست  مي

ه و زبير بگذارد و در واقع هدف وي از آشتن عثمان و برافراشتن پرچم در اختيار طلح
  ! مخالفت با علي و بر آنار ساختن وي از خلافت همين بوده است

ـ دليل ديگر بر اينكه عايشه به روش نفوذ در مردم و به رمز جلب قلوب و تحريك عواطف ٣
 افراد یهري است آه درباربه خوبي آگاه و فطرتاً يك روانشناس حساس و دقيق بود گفتا

ناجيه ايراد و اظهار آرد و آنان را آه در جنگ جمل افسار شتر وي را بدست  قبيله بني
  : گرفته بودند با اين گفتار، تحريك و تهييج نمود و چنين گفت آه

                                              
 . پيش قدم بودندكاري عايشه نمايان است زيرا طلحه و زبير، در بيعت با علي، از اهل بصره  ـ در اينجا نيز مغالطه 1

 .ـ منظور علي تنها علي بوده است زيرا به نظر وي جز علي كسي از اعضاي ششگانه شورا در قتل عثمان شركت نداشت 2
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استقامت به خرج دهيد، صبور و شكيبا باشيد، آه من در شما ! اي خاندان شريف ناجيه«
صبراً يا بني ناجيه فاني «آنم؛  مردان غيور و پايدار قريش را مشاهده ميقيافه و سيماي 

  .»اعرف فيكم شمائل قريش
عايشه با اين گفتار، قبيله ناجيه را از قريش، از خاندان مجد و عظمت و از قبيله شهامت و 
شجاعت به شمار برد  بدينگونه روح شهامت و فداآاري در دلشان به وجود آورد و آنان را 

داشت آه تا آخرين نفر در برابر شمشير لشكريان علي ايستادگي نموده تن به ار اين وب
  . آشتن دهند

اين جمله مؤثرترين وسيله بود آه عايشه در راه رسيدن به هدف خويش به آار برد؛ و به 
و برداري نمود زيرا قبيله ناجيه در انتساب به قريش، مورد طعن  بهترين وجهي از آن بهره

اي از   او خود را تيرهیناجيه به وسطه  سامه آه بنيیبودند، و رسول خدا دربارهايراد 
يعني » از عموي من سامه فرزندي به وجود نيامده است«: دانستند فرموده بود قريش مي

 و عمر نيز ناجيه از سامه نبوده و انتساب آنان به قريش صحيح نيست، ابوبكر بني
  ١.شمردند نمي قريش یناجيه را از قبيله بني
ايشه جملاتي است آه خطاب به شناسي ع  ديگر از دلائل و شواهد موقعیـ نمونه۴

 ازد، ايراد نموده است آنگاه آه افراد اين قبيله شتر او را به دست گرفته و گرم یقبيله
  : آنان آرد و گفته جنگيدند روي ب مي

 علائم آزاد مردان است تا صبور و شكيبا باشيد آه صبر و شكيبائي از» ازد«اي قبيله 
ديدم و به پيروزي خود  در ميان لشكر من بود آثار غلبه در لشكر خود مي» ضبه بني«

  . »صبراً فانما يصبر الاحرار«اميداوار بودم 
را آنچنان تحريك نمود و آنان را به » ازد «یان راند قبيلهاين جمله آه عايشه آن را بر زب

ر تن بجنگ دادند و يكي پس از ديگري در برابر شتر طوري قوي ساخت آه هر چه بيشت
عايشه به خون خودغلطيدند تا بتوانند گوي سبقت از خاندان ضبه را آه عايشه مدح و 

  . تعريفشان نموده بود بربايند
-ليهع(اي است آه در پيش علي  شناسي عايشه جمله  ديگر از موقعیـ باز نمونه۵

 از پايان جنگ و دستگيري عايشه او را ملامت نمود و القا آرد، آنگاه آه وي پس) السلام
  : گفت

مردم را به جنگ من شوراندي به خونريزي تحريك و تشويقشان آردي تا خونها در ! عايشه
راه افتاد، آيا رسول خدا چنين فرمان به تو داده بود؟ ه ها ب زمين جاري گرديد و برادرآشي

 خود یود بيرون نروي و هميشه ملازم خانه خیه تو دستور نداده بود آه از خانهمگر او ب
  ! باشي؟
هاي مشروح و  اي آه در موقع حساس خطابه شناس عايشه  نكته سنج و موقعیعايشه

 به يك جمله، آري تنها به يك )السلامليهع(مفصل ايراد ميكرد در اينجا در مقابل علي 
توانست مردي   آه مياي  حساس، جملهیی بسيار آوتاه قناعت آرد ولي جملهجمله

  در مقابل آنارو او ٢عطوف و مهربان و مردي با گذشت  و بزرگواري همچو علي را رام آند
موقع حساس  ها به عفو و بخشش وابدارد عايشه در آنتوزي ها و آينههمه دشمني

  : گفت
اي از خود عفو و اغماض  اي قدرت و توانائي به دست آورده حالا آه تسلط يافته! علي«

آه به ظاهر يك نوع امر و فرمان !! چه جمله آوتاه و بليغي» ملكت فاسجح» «نشان بده
اي آه  جمله. آند ها را جلب مياست و اما در باطن عواطف انساني را تحريك و محبت

  !!!هر نوع عفو و اغماض وابدارده تواند بزرگ مردان را ب مي

                                              
 .  تحقيق محمد ابوالفضل3/126: الحديد ابي ـ شرح نهج البلاغه ابن 1

 . ، او اگر عفو كرد، عفوي جوانمردانه كرد، عفوي كه بري از تأثير اين و آن بودـ علي بالاتر و قدرتمندتر از آن بود كه اسير افسون سخن زني چون عايشه شود 2
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  » و آانت تدلي با مومتها للمؤمنين «
رخ مردم ه مؤمنين بودنش را بال عايشه ام

  . آشيد مي
  ) متن آتاب(

  
  
  

  استفاده از عنوان 
ناميدند و همه آنان با اين  المؤمنين يعني مادر مؤمنان مي مسلمانان، همسران پيامبر را ام

لقب و عنوان در ميان مردم معروف بودند ولي عايشه از اين عنوان بيش از همسران ديگر 
آشيد، با بيشتر بكار بردن آن حربۀ  و آنرا بيشتر به رخ مردم ميرسول خدا استفاده نمود 
اي در اجتماع مسلمانان به دست آورده بود، او با پيش  سابقه آاري، موقعيت عجيب و بي

ساخت و آنان را  آورد و دلشان را خاضع مي آشيدن اين عنوان پشت مردم را به لرزه درمي
  . داشت عيت واميدر برابر خود به تعظيم و تجليل و به تب

) عمر و ابوبكر(ناگفته نماند آه اين قدرت و نفوذ اجتماعي براي وي از دوران شيخين 
نيز ادامه داشت و در همه احوال و مراحل ) السلامليهع(فراهم گشته بود و تا دوران علي 

آشيد چنان آه وي در  بست و به رخ مردم مي المؤمنين بودن را به آار مي عنوان ام
صوحان نگاشت و در مطلع آن نامه، همين لقب را به  اي به زيدبن ت جنگ  جمل نامهمقدما

  : آار برد سپس او را به ياري و به همكاري خود خواند آه اينك متن آن نامه
المؤمنين، دختر ابوبكر، همسر رسول خدا، به فرزند صالح  اي است از عايشه ام اين نامه« 

به رسيدن اين نامه به سوي ما !  سپاس خدا، زيدصوحان، بعد از حمد و خويش زيدبن
حرآت آن و در اين جنگ ما را ياري بنما و اگر به فرمان من گردن ننهي و ما را ياري ندهي 

  » .١لااقل از علي دور باش و از نوع ياري و آمك نسبت به او خودداري آن
ميم آن مرد وقور و سور آشيد فكر و تص بن باز عايشه همين عنوان را در بصره به رخ آعب

 از مردم و از هر دو طرفي، سنگين را يكسره عوض نمود، آنگاه آه آعب براي اعلان بي
بر استري سوار گرديد  خانه پناه برده و در به روي خود بسته بود عايشه یسپاه به گوشه
 او آمد و با وي به گفتگو پرداخت، آعب از هر نوع پاسخ مساعد و جواب یو به در خانه

  : ثبت خودداري آرد عايشه آه از آوشش و تلاش خود مأيوس گرديد چنين گفتم
يا آعب الست «مگر من مادر تو نيستم؟ مگر من به گردن تو حق مادري ندارم ! اي آعب

اين گفتار در درون آعب طوفاني برانگيخت و سخت متأثرش » !امك و لي عليك حق؟
ايشه به گفتگو پرداخت سپس با ساخت و سد محكم تصميمش را در هم شكست و با ع

نيز به پيروي از آعب به » ازد«هاي مختلف  تيره وي به ميدان جنگ حرآت نمود، قبايل و
و اگر اين گفتار مهيج و محرك عايشه  نبود و اگر آعب را به . ياري عايشه به پا خاستند
ودند محروم نمود از پشتيباني قبائل ازد آه مهمترين قبائل بصره ب جنگ علي تحريك نمي

  .گرديد مي
شناسي و  نشيني تا ميدان جنگ بسيار است قدرت خطابي و موقع آري فاصله از خانه

نشيني را به  المؤمنين بودن عايشه بود آه اين فاصله دور را در هم پيچيد و خانه عنوان ام
  . رزم و پيكار مبدل ساخت

نمود  هاي بيشتري مي فادهالمؤمنين است شاهد سوم بر اينكه عايشه از لقب و عنوان ام
گرفتند، تا  آنجا است آه مردم در جنگ جمل به خاطر همان عنوان، دور شتر عايشه را مي

گاه  رفتند، در اشعار و رجزهاي جنگي خويش نيز همين عنوان را تكيه پاي جان پيش مي
  : گفتند ينمودند و م تحريك مي» !!!مادر مؤمنان«دادند و مردم را به دفاع ار حريم  قرار مي
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از مادر خود دفاع آنيد زيرا دفاع از وي همانند نماز و روزه بر شما » ازد » یهاي افراد قبيل
  . فرض و واجب و حفظ احترام اين بزرگ مادر بر فرد فرد شما لازم است

  : گفت ديگري نيز مي
  ديني و وجدانيیيفهاين است مادر شما آه حمايت و دفاع از وي براي شما وظ: مردم

است و خودداري از اعانت و حمايت وي پايمال آردن حق مادري و عقوق است آه عاق 
  . باشد شدن و پايمال آردن حق مادري بزرگترين گناه و معصيت مي

  : گفتند بوئيدند و مي شكافتند و مي را مي گرفتند و آن قبيلۀ ازد مدفوع شتر عايشه را مي
  » !!خيزد؟ چه بوي دلاويزي از آن برمي!! دهد وه آه مدفوع شتر مادر ما بوي عطر مي«

اين عملي است آه تنها اختصاص به عايشه دارد آه حتي دربارۀ رسول خدا نيز آسي 
  . چنين احساساتي را به خرج نداده است
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فقد اراد مروان ان يضرب الجيش بعضه علي 
  » بعض

مروان مي آوشيد آه در ميان لشكر عايشه دو 
  ) آتابمتن (    .دستگي ايجاد آند

  
  
  

  عايشه سياستمدارترين زنان جهان بود 
عايشه نه تنها از نظر خطابه سرآمد تمام زنان و در فصاحت و بلاغت در صف بزرگترين و 

سرايان جهان قرار داشت، بلكه از قدرت و نيروي سياسي و فكري  معروفترين سخن
وانست اختلاف و اي نيز برخودار بود و با همان نيروي سياسي و فكريش ت العاده فوق

اش،  العاده تضادي را آه در ميان لشكرش وجود داشت، برطرف سازد و با همان قدرت فوق
رفت به  دشمني و اختلاف را آه در ميان آن جمعيت تا سر حد قتل و آشتار پيش مي

  . دوستي و همكاري مبدل سازد
تگي در ميان آري از روزي آه لشكر عايشه از مكه حرآت نمود، آثار اختلاف و دو دس

آه جزء لشكريان عايشه، و از افراد معروف و » مروان«لشكريان وي آشكار گرديد، نقشۀ 
رفت به هم زدن لشكر و اختلاف انداختن در ميان آنان بود، زيرا او  سرشناس بشمار مي

 خوبي نداشت با طلحه و زبير نيز در اثر شرآت یميانه) السلامليهع(همانطور آه با علي 
  . ر قتل عثمان آينه و عداوت عميق به دل داشتآنان د

» مروان«نمودند موقع نماز آه رسيد  لشكر عايشه آه از مكه به سوي عراق حرآت مي
فرصت را غنيمت شمرد و آاري آرد آه بتواند بدان وسيله در ميان لشكر اختلاف و آشوب 

منظور بود آه خطاب به وجود بياورد و تا حدي نيز در هدف خويش موفق گرديد و به همين 
ها تشكيل يافته و مردم در انتظار اقامه اينك وقت نماز است صف: به طلحه و زبير گفت

وامير نمازند، آدام يك از شما را آه هر دو لياقت و شايستگي داريد به اين مردم پيشنماز 
  معرفي آنم؟ 

راز دلشان را آشكار توانستند جواب بگويند و  خود طلحه و زبير در برابر اين سؤال آه نمي
سازند و علناً خود را آانديداي اين مقام معرفي آنند سكوت اختيار نمودند و جوابي به 

  .نگفتند» مروان«
است و او است آه » زبير« اينك امير لشكر و پيشنماز پدر من  :ولي عبداالله پسر زبير گفت

 نه، اين مقام :فرزند طلحه نيز گفت» محمد«باشد  شايستگي اين مقام را دارا مي
  . اختصاص به پدر من دارد و او از لياقت بيشتري برخوردار است

حدي شديد گرديد ه ن تخم اختلاف را افكند و آتش اين اختلاف در ميان آنان بابدينگونه مرو
 لشكريان را فرا گيرد یی آن همهوسعت پيدا نمود آه نزديك بود شعلهاش  و آنچنان دامنه
  . بر آب گرددها نقش  و تمام نقشه

 قوي و با يك زيرآي و تردستي مخصوص به یبه گوش عايشه رسيد او با يك ارادهجريان 
خود توانست اختلاف را هر چه زودتر و قبل از شروع نماز برطرف نمايد و تمام سر و صداها 

  . را خاموش سازد
 ما را از خواهي آني؟ مي چه مي! مروان: فرستاد آه» مروان«او پيامي بدين مضمون به 

اندازي؟ اگر واقعاً منظورت نماز است؟  هدفمان بازداري؟ چرا در ميان لشكريان اختلاف مي
و اقتدا آنند و نمازشان را بخوانند و از نفاق و دو اه ، مردم ب»عبداالله«اينك پسر خواهر من 

  . دستگي بهراسند
 لشكريان خود را در عايشه با اين جمله توانست از طرفي اختلاف را بر طرف سازد و تمام

اش عبداالله به نماز وابدارد و خود طلحه و زبير را نيز در صف اول آن  پشت سر خواهر زاده
را طرف خطاب قرار داد بر وي تذآر داد آه » مروان«قرار بدهد و از طرف ديگر آه مستقيماً 

ن نيز مجبور اطلاع نيستم و رفتار تو از نظرم دور نيست، مروا هاي تو بي اينك من از نقشه
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شود خودداري آند و بر خلاف خواسته و  اي آه موجب اختلاف مي گرديد از طرح هر نقشه
  .  جنگ سر تعظيم فرود آوردیيك سرباز فداآار در مقابل فرماندههدفش مانند 

عايشه همين روش خود را يك بار ديگر نيز در بصره به آار بست، آنگاه آه طلحه و زبير به 
ساختند،  هاي بعدي آماده مي اندار آن پيروز شدند و خود را براي پيروزيشهر بصره و فرم

در موضوع امامت و پيشنمازي با يكديگر اختلاف نمودند و آشمكش آنان به طول انجاميد تا 
عايشه خود دخالت نمود و آن اختلاف را به فوريت و آساني بر طرف ساخت و آن گره آور 

داشت گشود و لشكر عايشه در برگواري را نسبت به آه اثرات خطرناك و عواقب نا را 
 یا به پيشنمازي معين آرد و يك نكتهر» زبير بن عبداالله«براي دومين بار فرزند خواهرش 

پس از پيروزي نهائي نيز اختيار با او است هر آسي را : سياسي را نيز اضافه نمود
  . خلافت و سرپرستي امور مسلمانان معين نمايده بخواهد ب

شود آه عايشه نه تنها خويشتن را امير و فرمانده  ز اين نكته اين مطلب استفاده ميا
جهان اسلام را در ه آرد بلكه حكومت تمام مسلمانان و فرمانروائي ب لشكر فرض مي
دلخواه خود حكومت و زمام امور مسلمانان را به ه توانست ب دانست آه مي اختيار خود مي

  .  هر آسي را آه بخواهد از اين مقام معزول نمايدهر آسي تفويض و محول آند و
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  بعر جمل امنا، ريحه ريح مسك 
  آه از پشكل شتر عايشه بوي عطر ! وه

  . خيزدبرمي
  )  ازدیافراد قبيله(

  
  
  

  عايشه و نفوذ اجتماعي وي 
وي داراي يك نفوذ و قدرت : يكي ديگر از امتيازات و خصوصيات عايشه اين بود آه

 اجتماعي بود، در دل اجتماع و در قلب مسلمانان نفوذ و حكومت داشت، یهالعاد فوق
  . نمودند بيش از همه از وي پيروي و تبعيت مي مردم گوش به فرمان وي بودند و

هاي وقت نيز از وي ترسان و بيمناك  قدرت و نفوذ اجتماعي او به حدي بود آه حكومت
 حكومت وقت را متزلزل سازد و عليه او توانست بودند، او با يك جمله و با يك فرمان مي

فتنه و آشوبي بر پا آند، اين نفوذ و قدرت بود آه در هر قيام و مبارزه عايشه را مدد نمود و 
  .  آن استی گذاشت آه تاريخ گواه روشن و زندهدر پيشرفت و پيروزي وي اثر عميقي

آرد و با دلائل  ئه ميخويشتن را از خون عثمان تبر) السلامليهع(ـ علي اميرمؤمنان ١
در ) السلامليهع(نمود، علي  طرف بودن خود در جريان قتل عثمان ثابت مي روشن و بي

داد و از طرفي بيشتر مردم نيز از اين جريان اطلاع داشتند مع  اين باره داد سخن مي
پذيرفتند ولي گفتار عايشه را آه علي را به قتل عثمان متهم و  الوصف گفتار وي را نمي

» آري صحيح است«خريدند و زبان به  نمود، با جان و دل مي شريك خون او معرفي مي
آاري عايشه و اين آه وي چگونه  سازي و مغالطه گشودند، در صورتي آه صحنه مي

  .دهد آاملا روشن و آشكار بود حقايق را وارونه نشان مي
را  رفته بودند و آن انگشتر گی در جنگ جمل شتر وي را مانند حلقهـ لشكريان عايشه٢

چرخيدند و با صداي  وار به دورش مي محور جنگ و قطب پيروزي خويش قرار داده پروانه
از مادرتان عايشه با جان و دل حمايت و محافظت آنيد زيرا ! مسلمانان: زدند بلند داد مي

 ديني و وجداني است، ی نماز بر فرد فرد شما فرض و وظيفهحمايت وي مانند روزه و
  . آاري در اين مورد جرم و گناه است ي و مسامحه سست

اين صحنه تكان دهنده و اين احساسات گرم، آه مردم نسبت به عايشه از خود نشان 
نه براي هر گرفت وگر  اجتماعي وي سرچشمه ميیالعاده دادند، از نفوذ و قدت فوق مي

  . پذير نيست آساني امكانه آسي و ب
» سور بن آعب« ملي بود آه توانست یجتماعي و وجهه در اثر همان نفوذ اـ عايشه٣

 خانه به ميدان جنگ بكشاند و افسار شتر را به ینفوذ بصره را از گوشه قاضي بزرگ و ذي
  . دست وي داده و پيشقراولش بسازد

بوئيدند و بوي  در جنگ جمل مدفوع شتر عايشه را به جاي عطر مي» ازد «یـ قبيله۴
آه پشكل شتر ! وه: گفتند پنداشتند و مي را سرآمد تمام عطرها مي انگيز آن  آثيف و نفرت

در صورتي آه اين عمل )  مسكبعر جمل امنا، ريحه ريح(دهد  مادر ما عايشه بوي عطر مي
  . مشاهده نشده بود) وآلهعليهااللهلیص( مرآب رسول خدا یدرباره

ي نداشت و پرچم ـ در جنگ جمل لشكر عايشه بر خلاف معمول تمام جنگها؛ پرچم۵
لشكر، شتري بود آه عايشه در پشت آن قرار داشت و در پيشاپيش لشكريان حرآت 

وح در اهتزاز بود يعني اعتدال خود را حفظ آرده و پا بر جا بود  رنمود تا اين پرچم زير مي
آردند و مانند آوه محكم در مقابل لشكر  ها را جبران ميسپاهيان عايشه تمام شكست

فرمانده نيرومند » زبير«گيري و استعفاي  ورزيدند آناره استقامت مي) السلامليهع(علي 
و سقوط » طلحه«لشكر در دل لشكريان اثري از خود باقي نگذاشت، آشته شدن 

 سپاهيان یالعملي در روحيه شكر آوچكترين عكسپسر زبير و فرمانده ديگر ل» عبداالله«
 پي گرديد و به روي زمين افتاد بر لشكر وي اما وقتي آه شتر عايشه. عايشه ايجاد ننمود
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طوري آه لشكريان متفرق گرديده و پا به فرار ه هزيمت و شكست عظيمي وارد آمد ب
  . نهادند
ين بود شخصيت سياسي و اجتماعي عايشه، نبوغ فكري و استعداد !  ارجمندیخواننده

 واقعي عايشه و ی اين بود قيافه آاريهاي عايشه، ها و مغالطه سازي عجيب و صحنه
 آنها یی همههاي گذشته دربارمشخصات روحي، اوصاف و اخلاق وي آه در فصل

  ... مطالبي بازگو گرديد ولي
 و عجيبش در دوران زندگيش يك العاده  آه عايشه با اين شخصيت فوقولي ناگفته نماند

 ان افسون تأثير سخن زودي تحت ضعف  خودباختگي از خود نشان داد، چه او به ینقطه
را  هاي آينده داستان آنزبير قرار گرفت و فريب او را خورد آه در فصل بن  عبدااللهیگرانه

  . خواهيد خواند
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  » اني لاآتم بغضكم اهل هذا البيت«
من دشمني شما خاندان پيامبر را در دل نهان 

  . دارم
  )زبير بن عبداالله(

  
  
  

  زبير بن  سرگذشت عبداالله 
  زد عايشهمحبوبترين مردم در ن

عايشه همانطور آه در اوصاف و خصوصيات روحي سرآمد دوران بود، در محبت و علاقه 
نمود و در   تاريخ و منحصر به فرد ميی نيز يگانهشديد نسبت به اقوام و خويشاوندان خود

بود » اسماء«آه پسر خواهرش » زبير بن عبداالله«اش بيش از همه به  ميان اقوام و عشيره
آرد، نه مانند يك خاله بلكه مانند يك مادر مهربان و پر عاطفه آه  و علاقه مياظهار محبت 

 و محبتي آه داشت و از آثرت علاقه فرزندش را دوست بدارد عبداالله را دوست مي يگانه
 انتخاب نموده و در مادر عبداالله را براي خود» داالله  عب ام «ینسبت به وي داشت آنيه
  . ١ معروف گرديده بودميان مردم نيز به اين نام

» عبداالله«من نديدم آه در موقع جنگ، عايشه آسي را مانند : گويد مي» عروه بن هشام«
پس از . ت نمايداز خداوند درخواس» عبداالله«دعا آند و سلامتي و پيروزي آسي را مانند 

شحال العاده خو به عايشه رسيد فوق» عبداالله« سلامتي و نجات یپايان جنگ آه مژده
 شكر به جاي آورد و به عنوان جايزه و مژده به آسي یرديد و از فرط خوشحالي سجدهگ

  .آه خبر سلامتي عبداالله را آورده بود ده هزار درهم بخشيد
 عيادت وي آمدند، عبداالله عايشه مريض بود، خواهرزادگانش و عبداالله نيز در ميانشان به

بياختيار   زرد و پژمرده بديد یو چهرهر بستر بيماري با حالت ضعف  خود را دیآه خاله
اش نگريست و  اشك به صورتش سرازير گرديد، عايشه سر برداشت و به صورت خواهرزاده

بر من ! عبداالله: آنان گفت آثار غم در رخسارش مشاهده نمود او نيز ناراحت گرديد و گريه
تو ! فرزندم. نمبسيار سخت و سنگين است آه تو را دلتنگ و غمگين و در حال گريه ببي

گويم آه بعد از رسول  به صراحت مي! عزيز من و عزيزترين خويشان من هستي، عزيزم
خدا و پدر و مادرم آسي را سراغ ندارم آه به اندازۀ تو مورد علاقه و محبت من باشد هيچ 

  . آس نتوانسته است در دل من مانند تو براي خود جاي محبت باز آند
پس از وفات او حجره و خانه خصوصيش را به عبداالله واگذار عايشه سپس وصيت نمود آه 

   ٢.آنند
  هاشم  دشمني عبداالله بن زبير با بني

 عايشه و طرف توجه و محبت شديد او بود یزبير آه اين همه مورد علاقه بن اللهعبدا
گرديد، گو اينكه وي با آينه و عداوت   دشمن خاندان پيغمبر محسوب مينتري سرسخت

و خاندان رسول خدا بزرگ شده و دشمني آنان با خون وي ممزوج و در آميخته هاشم  بني
  . بود

-ليهع(عبداالله آه بزرگ شد و به روي آار آمد در اثر عداوت سختي آه نسبت به علي 
 پدرش زبير را نيز تغيير داد، علاقه و محبت ديرين او را یشت فكر و عقيدهدا) السلام

به بدبيني و عداوت و دشمني مبدل  » السلامليهعلي ع«نسبت به پسر دائي خود 
  . جنگ و قيامش واداشته ساخت تا جائي آه او را در صف دشمنان وي قرار داد و ب

  : گويد آه نيز پرده از اين واقعيت برداشته چنين مي) السلامليهع(خود علي 
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     ٣١۶  

م محسوب هاش زبير از دوستان و طرفداران ما بود بطوري آه از افراد ما خاندان بني
گرديد تا فرزند شوم و نالايقش عبداالله بزرگ شد از آن پس زبير در صف دشمنان و  مي

  ١. مخلفان سرسخت ما قرار گرفت
ی متوالي در ه در مكه چهل هفتهآينه و عداوت عبداالله با خاندان پيغمبر به آنجا آشيد آ

نمود، چون در اين  نماز جمعه از ذآر صلوات و از ذآر اسم رسول خدا خودداري یخطبه
من از ذآر نام رسول خدا ابا و امتناعي ندارم : موضوع بر وي اعتراض نمودند در جواب گفت

آنند و خود را از  ولي براي اينكه دماغ آساني را آه با رسول خدا افتخار و مباهات مي
رت دانند بر خاك بمالم و مباهات آنان را در هم شكنم بر ترك صلوات مبادخاندان وي مي

  . نمايم آنم و از ذآر نام رسول خدا خودداري مي مي
و ساير تاريخ نويسان نقل » واقدي«و » الكلبي ابن«و » شبه عمربن«اين داستان را 

و » عبيده ابي«و » حبيب محمدبن«اند و بعضي از تاريخ نويسان ديگر مانند  نموده
:  مردم گفتیراض تودهدر جواب اعت» عبداالله«: هآنند آ چنين نقل مي» مثني معمربن«

پيغمبر در ميان اين مردم يك عده قوم و خويشهاي نا اهلي دارد آه با ذآر نام او فخر و 
خواهم با ترك نام رسول خدا آنان را بكوبم و از  بالند من مي مباهات نموده و بر خود مي
  ٢!افتخار و مباهاتشان بكاهم
هل سال است عداوت شما خاندان در دل چ: عباس گفت آه بن خود ابن زبير نيز به عبداالله

  . ٣ام من جاي گرفته است و تا به امروز آنرا در دل خود نهان داشته
هاشم بود اما در ميان  زبير نسبت به عموم افراد خاندان بني بن دشمني و عداوت عبداالله

آرد و گاهي اين  بيش از سايرين اظهار عداوت و دشمني مي) السلامليهع(آنان با علي 
  ٤.نمود دشمني را به صورت فحاشي و ناسزاگوئي به ساحت امير المؤمنين ابراز مي

حنيفه و  هاشم اين است آه محمدبن هاي دشمني او با بني و از مظاهر و نمونه
هاشم آه در ميان آنان حسن فرزند امام حسن  عباس را با هفده تن ديگر از بني بن عبداالله

دره «هاي تنگ و تاريك مكه آه   نمود و در يكي از درهنيز بود جمع) السلامليهع(مجتبي 
آوري  شد زنداني آرد و دستور داد هيزم زيادي در دهانه آن جمع ناميده مي» عارم بني

 آنان را در آنجا یز مدت معيني آه مهلت داده بود همهنمودند و تصميم گرفت پس ا
  . بسوزاند

هزار جنگجو مأمور ساخت تا خود را به مختار آه از اين موضوع اطلاع حاصل نمود چهار 
زبير آماده ساخته بود نجات  هاشم را از آتشي آه ابن سرعت به مكه رسانيدند و بني 

  . دادند
  . اند اي از مورخين به همان صورت آه در اينجا آورديم نقل نموده اين جريان را عده

د حنيفه و يارانش را چنين هاشم و داستان محم زبير با بني ولي ابوالفرج جريان عداوت ابن
  : دهد شرح مي
هاشم داشت و از هيچ  زبير عداوت ديرين و دشمني عميق و شديدي با بني بن عبداالله

داشت و مردم را به مخالفتشان تحريك و تشويق  تهمتي و نسبت بدي به آنان دريغ نمي
 در بالاي منبر و در نمود و در آين بود، تا فتنه و فسادي در ميان آنان به وجود بياورد و مي

نمود و در  زشتي ياد ميه هايش بر آنان تعريض و گاهي صراحتاً از آنان ب ضمن خطابه
و به مقام . دادند هاشم جواب او را مي عباس و ديگر افراد سرشناس بني بعضي مواقع ابن

  . آمدند معارضه مي
صت مناسب زبير در يك فر ابن: دهد آه ابوالفرج به گفتار خود چنين ادامه مي

حبس » عارم«هاشم دستگير ساخت و در زندان   ديگر از بنيیهحنيفه را با عد محمدبن
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     ٣١٧  

و ساير علاقمندان محمد » جدلي ابوعبداالله«نمود، در اين هنگام بر وي اطلاع دادند آه 
زبير با شنيدن اين خبر  حنيفه براي ياري و نجات وي با شتاب به سوي مكه در حرآتند، ابن

ور ساخت و ميخواست آه   به درب زندان هيزم ريختند و آتشي شعلهدستور داد
  . حنيفه و يارانش را در ميان آتش بسوزاند محمدبن

ابوعبداالله نيز از اين جريان مطلع گرديد و تلاش و سرعت بيشتري به خرج داد و دست در 
 خاموش و گرديد با ياران خود وارد زندان شد و آتش را ور مي همان ساعتي آه آتش شعله

  ١.حنيفه را آزاد ساخت محمدبن
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     ٣١٨  

  فعبداالله بن زبير آان من وراء هذا «
  » الحرب
  . زبير سلسله جنبان جنگ جمل بود بن عبداالله

  )متن آتاب ( 
  
  
  

  وقوع پيوستن جنگ جمل ه ب تأثير عبداالله بن زبير در
 آه از راه هاشم را بكشد، همين عبداالله خواهد بني  اين پسر زبير آه از راه دشمني مي

دهد و محبت و   پسردائيش علي تغيير ميی و دشمني رأي وفكر پدرش را دربارهعداوت
سازد، همان پسر زبير است آه اختيار  صميميت او را بر دشمني و عداوت شديد مبدل مي

جنگ و ه  آينه و عداوت داشت بیدست گرفت و او را آه با علي سابقهعايشه را نيز به 
اين يك . گيخت و بدين گونه جنگ جمل را در ميان مسلمانان به وجود آوردمحاربه او بران

  . ست اادعاي بدون دليل نيست بلكه حقيقتي است آه شواهد تاريخي فراوان گواه آن
من ه هر وقت عبداالله فرزند عمر را ديديد ب: روزي عايشه گفت: آند آه ابن عبدالبر نقل مي

 آه با وي سخني دارم، روزي وي را به نزد عايشه آوردند خبر آنيد و او را  به نزد من آوريد
روزي آه من عازم بصره بودم چرا از اين مسافرت مرا » ! ابا عبدالرحمان«يا : عايشه گفت
  منع نكردي؟ 

بن زبير قرار » عبداالله«آنروز تو در برابر مردي مانند ! عايشه: وي در جواب عايشه گفت
 خويشتن را بر تو تحميل نموده بود یيروز گشته و عقيدهكرش بر فكر تو پگرفته بودي آه ف

به طوري آه تو ديگر در مقابل وي قدرت مخالفت نداشتي و گفتار من در برابر وي سودي 
  . گشت بخشيد و مانع از حرآت تو نمي نمي

ه آردي هرگز ب آه اگر تو مرا از آن سفر منع مي! هر چه بود گذشت اما بدان: عايشه گفت
  . ١رفتم نمودم و از شهر و ديار خويش بيرون نمي  نميآن اقدام

  : اي به عايشه چنين نوشت آه امير مؤمنان نيز قبل از شروع جنگ جمل طي نامه
محبت و شدت علاقه به ابن زبير و قوم و خويشي طلحه تو را براهي نكشاند آه ! عايشه

  . به عذاب خداوند منتهي گردد
به حوأب رسيد و صداي پارس سگان آنجا را شنيد و عايشه چون : گويند آه مورخين مي

گفتار رسول خدا را به ياد آورد آه روزي اين جريان را براي وي خاطرنشان ساخته و بر 
حال خود بگذارد و از همان جا عايشه نيز تعريض نموده بود او تصميم گرفت آه لشكر را به 

  .  خويش برگرددیبخانه
: اطلاع يافت فوراً خود را به عايشه رسانيد و بر وي گفتزبير آه از جريان  بن عبداالله
اند زيرا ما حوأب را پشت  اند اشتباه آرده آساني آه اينجا را حوأب معرفي نموده: عايشه

  . ايم سر گذاشته
عايشه نيز در اثر علاقه و محبت شديدي آه بر وي داشت تحت تأثير سخنان او قرار گرفت 

  . و گفتارش را پذيرفت
ايشه با آن همه سياست و آارداني و قدرت فكري آه دارا بود در اينجا ضعفي از آري ع

خود نشان داد و در برابر عبداالله آاملا عاجز و درمانده گرديد ولي ابن زبير باين اندازه 
قناعت ننمود و از ترس اينكه شايد آسي عايشه را بر حقيقت امر متوجه سازد و او دوباره 

 او جدا نگرديد و مانند سايه به همراه عايشه حرآت نمود تا وارد از تصميمش برگردد از
  . جنگ و فسادشان ادامه دادنده بصره شدند و ب
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     ٣١٩  

و عايشه را گول ساخت  اش را ظاهر نمي زبير در اينجا عداوت ديرينه بن ولي اگر عبداالله
مين آمد و آن همه خون مسلمانان بر ز  جنگ جمل به وجود نميیزد اساساً صحنهينم

  . زبير بوده است بن ريخت اين بود آه گفتيم سلسله جنبان جنگ جمل عبداالله نمي
محرك : گردد آه  اين مدارك تاريخي چنين استفاده ميیاز همه! ی عزيزآري خواننده

زبير بود نه  بن  جنگ جمل همين عبدااللهیعايشه و عامل اصلي به وجود آورندهواقعي 
اند و يك  ها انداختهقرن است تاريخ نويسان اسم او را بر دهانعبداالله سباء آه بيش از ده 

اند آه  افسانه و داستان جعلي را به صورت يك واقعيت اصيل تاريخي در اختيار مردم گذارده
  . خوانيد شرح و تفصيل آن داستان جعلي را در فصل آينده مي



 

     ٣٢٠  

  
  
  
  
  

  

   عبداالله بن سبا يافسانه



 

     ٣٢١  

  :  وضعها سيفهذه الاسطورة الخرافية التي
  . هاي سيف است اين افسانه از ساخته

  )متن آتاب(
  
  
  

   عبداالله بن سبا افسانه
ايم و داستان جنگ جمل را  گاه ما، در نقل مطالبي آه در اين جا آورده مدرك و تكيه

. ايم احاديث و رواياتي بود آه در پيش همه تاريخ نويسان مود اعتبار و اعتماد است نگاشته
ها، از روايان و خبر نگاراني نقل نموديم آه   سير و بررسي مطالب را از آتابما، در اين

  . اند تمام رجال شناسان آنان را توفيق نموده گفتارشان را تأييد و تصديق آرده
ولي در مقابل اين روايات و در برابر اين تاريخ معتبر و اصيل آه ما، در نقل خود از آن پيروي 

 آنها را يك نفر آن هم به طور جعل و یهائي وجود دارد آه همهتها و گفتارنموديم رواي
  . ساختگي نقل آرده است

 یازي يك نفر بيرون آمده است آه همهس  حديث و تاريخیی آنها از آارخانهآري همه
اند ولي با اين  دين معرفي آرده بيوگرافي و شرح حال نويسان، او را دروغگو و زنديق و بي

هاي دروغين او را براي آيندگان در آتابهايشان ضبط مورخين نيز آن روايتحال نويسندگان و 
  . اند آرده

 اين گونه یين سلسله روايات، سازنده و بافنده تمام ایتر سازندهبه عبارت صريح
گويند در حدود  آه مي» عمر تميمي آوفي بن سيف«هاي دروغين مردي است بنام  تاريخ

  . ت هجري وفات نموده اس١٧٠سال 
هاي زيادي از پيش خود بافته و در  هاي دروغين و افسانه او در دوران زندگي خود داستان

راوي دروغگو و » عمر بن سيف«از جمله اين آه . يخ وارد ساخته استرميان آتب تا
ساز، صورت مردي را در خيال خود تصوير و ترسيم نموده سپس لباس هستي و  حديث

  . ناميده است» سبا بن  عبداالله«او را واقعيت بر تن وي پوشانيده و 
اي بيش نبود خداوند چنين آسي را  يك مرد خيالي و افسانه» سباء بن عبداالله«آري 

است او را فكر اين جهان قدم نگذاشته ه نيافريده و مردي با آن خصوصيات و مشخصات ب
 را  افسانه وساخته است تا بتواند هر گونه دروغ » عمر بن سيف «یخلاق و خيال سازنده

  . سازي باز باشد بنام وي انتشار دهد و دستش براي دروغ
سباء را آفريد سپس در موارد لزوم هر چه  بن خود عبداالله. آه با فكر سازند» عمر بن سيف«

ها و رمانهاي عجيبي به هم بافت و  ساخت و افسانه هائي از خود ميتوانست داستان مي
ي خيالي نقل نمود و در ميان مسلمانان » سبا بن عبداالله«آنها را به اسم همان . هم

  . انتشار داد
گويد مردي از اهل صنعاي  عمر مي بن طور خلاصه اين است آه سيفه ها ب يكي از افسانه

گفتند در دوران خلافت عثمان  نيز بر وي مي» سوداء ابن«آه » سباء بن عبداالله«يمن بنام 
فر يهودي قرص و دو آتشه و در عين حال يك مرد تظاهر به اسلام نمود اما در واقع يك ن

خواست آه در ميان مسلمانان فتنه و فساد ايجاد آند  مكاري بود، او مي گر و مرموز و حيله
ه اختلاف و دو دستگي به وجود بياورد قدرت و اتحاد مسلمانان را در هم بشكند، وي ب

لص و با ايمان در نظر مسلمان خاک همين منظور آئين اسلام را پذيرفت و خود را ي
 خطرناك خود را اين چنين یساخت و آنان را فريب داد سپس نقشهگر  مسلمانان جلوه

  : شروع آرد
مدينه، مصر، شام، آوفه و : او سفرهائي به شهرهاي مهم و مراآز اسلامي آغاز نمود

- مژده را بازي نمود و بر مسلمانانبصره را زير پا گذاشت و در اين شهرها نقش يك مبشر
 رجعت رسول خدا را داد آه او به زودي زنده شده به ميان مردم خواهد آمد و ضمناً اين ی
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وصي بلافاصل و جانشين پيغمبر همان : موضوع را نيز به مردم تلقين نمود آه
اي از  طالب است و عثمان حق او را غصب نموده و از او طرفداري آرد، عده ابي بن علي

عمار «هاي او را باور نمودند  ن نيز فريب او را خوردند و گفتهبزرگان صحابه و مسلمانا
و امثال » عدي حجربن«، »مالك اشتر«، »بكر ابي محمدبن«، »ابوحذيفه«، »ابوذر«، »ياسر

آنان آه از معروفترين اصحاب رسول خدا و تابعين ايشان بودند از وي پيروي نمودند و دور او 
اي از بزرگان اصحاب رسول خدا   اين راه توانست آه عدهرا گرفتند، آن مرد مرموز يهودي، از

» حزب سبائي«و مسلمانان را متوجه خود سازد و در اسلام يك حزب قوي و نيرومند بنام 
اش    مسلمانان را در ميان خانهیافراد اين حزب بود آه عثمان خليفهبه وجود بياورند و 

  . محاصره نموده سپس به قتل رسانيدند
يهودي از راه مكر و حيله وارد صف مسلمانان » سبا عبداالله«عمر  بن ل سيفآري به خيا

معرفي آرد و حزبي بنام ) السلامليهع(گرديد و به ظاهر خود را علاقمند و طرفدار علي 
شان را به قتل  از بزرگان صحابه و مسلمانان به وجود آورد سپس خليفه» حزب سبائي«

  . رسانيد
 خود، حوادث تاريخي را پس از قتل عثمان به جنگ جمل یانهعمر، در همان افس بن سيف
آفريند و او  رساند و در آنجا با مغز خلاق خود علاوه بر عبداالله سبا، يك نفر ديگر را مي مي
 و بر وي ١آند  رسول خدايش نيز معرفي ميینامد و صحابه مي» عمر بن قعقاع«م را ه

 خود را ینامد و از اينجا باز افسانه يحش مدهد و آبوتر صل سمت وساطت و سفارت مي
  :دهد شروع آرده و بدين گونه ادامه مي

در راه صلح و سازش بسيار آوشيد گاهي با علي تماس » عمر بن قعقاع«در جنگ جمل 
آرد و آنان را به صلح و  گرفت و گاهي با عايشه و گاهي نيز با طلحه و زبير ملاقات مي مي

آن آبوتر » قعقاع«داشت، بالاخره  و خونريزي بر حذر مينمود و از جنگ  صفا دعوت مي
صلح در هدف خود موفق گرديد و در اثر آوشش و فعاليت خود رضايت سران دو لشكر را 
جلب نمود و صلح در ميان دو لشكر به وجود آمد؛ سكوت و آرامش در اردوگاه هر دو لشكر 

 اين صلح انديشناك شدند و یتيجها و پيروانش ـ سبائيان ـ از نحكم فرما شد، عبداالله سب
هاي تخريبي و افسادي خويش ناراحت گشتند، شبانه و  از به هم خوردن طرحها و نقشه

در تاريكي دور هم گرد آمده به مشورت و گفتگو پرداختند و براي به هم زدن صلح، 
  . ها طرح نمودند نقشه
 آه پيروان وي، به دو گروه قهرمان داستان، اين گونه طرح ريزي آرد»  سبا عبداالله«خود 

تقسيم گردند يك گروه از آنان در ميان لشكر علي باشند و خود را از لشكريان علي قلمداد 
آنند و گروه ديگر نيز به لشكريان عايشه بپيوندند و خود را از طرفداران وي معرفي نمايند و 

خيال اينكه حمله از  در تاريكي شب بر يكديگر بتازند و هر دو لشكر به ندر يك ساعت معي
سوي لشكر مخالف آغاز گرديده است به طرف يكديگر حمله آنند و بدين گونه به طور 

برقرار » قعقاع«ور شود و صلحي آه به وسيلۀ  ناگهاني آتش جنگ در ميان دو لشكر شعله
  . شده بود به يك جنگ خونين مبدل گردد

 با خوشحالي فراوان آن را پذيرفتند و حزب خرابكار، پيشنهاد عبداالله بن سبا را پسنديدند و
برداري  مأموريت خود را در يك شب تاريك به خوبي اجرا نمودند و از آن نقشه آاملا بهره

آردند و بر خلاف ميل و علاقۀ فرماندهان هر دو لشكر و بدون اطلاع آنان، مسلمانان را 
ور  دوباره شعلهعليه يكديگر تحريك و تهييج نمودند و آتش جنگ را پس از خاموشي 

سبا جنگ جمل را در ميان مسلمانان به  بن ساختند و بدين ترتيب حزب خرابكار عبداالله
  . وجود آوردند

آه هيچ گونه اساس و » عمر بن سيف«اين بود داستان به وجود آمدن جنگ جمل از نظر 
و » اعبداالله ابن سب«يك از قهرمانان اين داستان يعني   درستي ندارد زيرا هيچیپايه

اند، با  اصلا وجود نداشته و تا امروز چنين افرادي چشم به جهان نگشوده» عمرو بن قعقاع«
                                              

تأليف پر ارج ديگر مؤلف عالي قدر بخوانيد كه وي را يك از صد و پنجاه صحابي ساختگي » خمسون و مأه صحابي مختلق«ـ  تفصيل داستان قعقاع را در كتاب  1
 . معرفي نموده است
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اي بيش نيست پيش از سال يكصد و هفتاد هجري  اين حال اين داستان را آه افسانه
اند و در  را از وي گرفته سيف بن عمر ساخته و پرداخته است و ناقلان تاريخ نيز آن

 زمان به صورت تاريخ واقعي رگونه به تدريج و ما مرو اند، بدين  ساختههاي خود وادار آتاب
طوري آه هر ه هاي معتبر تاريخ براي خود جا باز نموده است، ب مشهور شده و در آتاب

اي در مقابل اين حادثه و داستان با اين شرائط آه در آتابهاي مشهور تاريخي  خواننده
آند و هيچ ترديدي در   شك در صحت آن نميضبط گرديده است قرار بگيرد آوچكترين

دهد چنانكه بيشتر مورخين اسلامي و مستشرقين نيز به اين  واقعيت آن بر خود راه نمي
 آن افسانه یاي بيش نيست و سازنده ذآور افسانهاند آه داستان م حقيقت واقف نگرديده

  . باشد عمر دروغگو آسي ديگر نمي بن هم جز سيف
   سيف استسر نخ تنها در دست

داستان مذآور غير از سيف ناقل و راوي ديگر ندارد و هر آس در هر آتابي آه آنرا آورده از 
رسد و غير از او همان سيف گرفته است بالاخره رشتۀ سخن و سر نخ اين آلافه به وي مي

اين داستان را از همين يك راوي »  هـ٣١٠م «اسم آسي در ميان نيست چه آنكه طبري 
در آتاب تاريخ بزرگ خود »  هـ۵٧١م (عساآر  ه آتاب خود منتقل نموده است و ابنگرفته و ب

ذهبي » التمهيد و البيان « نيز در آتابش  » هـ٧۴١م (بكر  و ابن ابي» تاريخ مدينه و دمشق«
گرفته و در » عمر بن سيف«در آتاب تاريخ خود اين داستان و افسانه را از همان »  هـ٧۴٧م (

  . اند ط نمودهآتابهاي خود ضب
و از تاريخ نويسان بعدي تا امروز هر آس اين داستان را آورده مستقيماً از طبري گرفته و 

  . ساز نقل نموده است را از همان يك راوي دروغگو و افسانه طبري هم آن
يان را در آنجا وارد از روي اين حقيقت پرده برداشته و تفصيل جر» سبا عبداالله«و ما، در آتاب 

ايم آه چگونه تاريخ نويسان بعدي، در نقل اين افسانه تنها به نقل   نشان دادهايم و ساخته
اند و در اينجا براي نمونه به دو نفر از  گاه خويش قرار داده طبري استناد نموده و او را تكيه

  : آنيم مورخين و نويسندگان گذشته و امروز اشاره مي
متفكر و تاريخ دان بزرگ اسم ببريم، او » خلدون ابن«ـ در ميان تاريخ نويسان گذشته بايد از ١

و جنگ جمل را » عثمان«پس از آنكه جريان آشته شدن » المبتدا و الخبر«درآتاب 
» ٢جلد «  »۴٢۵«آند در صفحۀ   را نقل مي نويسد چند بخش از اين داستان و افسانه مي
ريخ طبري نقل نموديم و اين بود داستان جنگ جمل آه ما به طور اختصار از تا«: گويد مي

چون نسبت به اين آتاب وثوق و اطمينان داريم در نقل اين تاريخ نيز تنها به آن آتاب اآتفا 
 اين یمن همه«: گويد ميهمين آتاب نيز ) ٢۴٧(و در صفحۀ » نموده و از آن نقل آرديم

» جريرطبريمحمدبن «ام تنها از تاريخ آبير  حوادث تاريخي را آه در آتاب خود نقل نموده
تر ام زيرا در ميان آتب تاريخ آتاب او را محكم انتخاب نموده و به طور خلاصه در آتابم وارد آرده

از آتب ديگر يافتم و در نقل خود تنها بر آن اعتماد و اطمينان نمودم چون در اين آتاب شبهه و 
 بر عدول و نيكان صحابه و) وآلهعليهااللهلیص(انتقاد و طعن و ايراد بر بزرگان اصحاب پيامبر 

  . »!!آمتر به عمل آمده است
عايشه و «نام ببريم آه او در آتاب خود » سعيد افغاني«ـ و اما از مورخين امروز بايد از ٢

 ـ ٣٢در صفحه » اجتماع عثمان و تتابع الحوادث«فصلهاي مختلفي تحت عنوان  در» السياسه
» الاشراف علي الصلح« ـ و ۵٢ ـ ۴٨فحه ص» سباء البطل الخفي المخيف ابن« و در فصل ٣۵

 قسمتهائي از داستان ١٨۵ ـ ١۵۵صفحه » المؤامرۀ و الدسيسۀ« و ١۴٧ ـ ١۴۵صفحه 
 همان ۵و پيروانش را آورده است و مدرك آتاب خود را در صفحه » عبداالله بن سبا«دروغين 

  : گويد آند و مي آتاب روشن مي
خ طبري است و مطالب تاريخي را تنها از اين آتاب اعتماد من در نقل حوادث تاريخي بر تاري«

خي از تمام آتابها و مصادر ديگر نزديكتر یام زيرا تاريخ طبري بر وقايع و حوادث تار اخذ نموده
است و تاريخ تأليف آن بر تمام آتب تاريخ تقدم دارد گذشته از اين مؤلف اين آتاب نيز بيش از 

ظ امانت تاريخي بيش از تمام مورخين اهميت داده ساير مورخين دقت نموده و نسبت به حف
است و مورخين مورد اعتماد بعدي و نويسندگان متأخر و مورد وثوق نيز در نقل تاريخ بر آتاب 
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خواهم متن  من نيز علاقه شديد به اين آتاب دارم تا آنجا آه مي... اند  وي اعتماد نموده
  . »را نقل آنم عبارتها و عين الفاظ آن

هاي خود بيشتر نقل اعتماد ما در«گويد   همان آتاب مي۴٧ یدر صفحه» عيد افغانيس«باز 
  . »از تاريخ طبري است

آنيد پس از آنكه طبري اين افسانه را از  آه ملاحظه مي به طوري!  ارجمندیخواننده
در آتاب خود نقل نموده است، مورخين بعدي نيز بر عظمت و جلالت شأن » عمر بن سيف«

اند و در آتابهاي  يه و قناعت آرده و همان افسانه را بدون تأمل و تفكر از وي گرفتهطبري تك
صورت يك جريان تاريخي مورد ه اند و بدينگونه يك داستان جعلي و دروغين ب خود نقل نموده

لباس يك واقعيت و حقيقت غير  اعتماد در ميان مردم منتشر گرديده و يك رمان و افسانه در
  .گر شده است وهقابل انكار جل

سله و ترتيب ناقلان آنم آه اين جدول سل توجه خواننده ارجمند را به جدول مقابل جلب مي
دهد  را از ناقل اولي گرفته تا مورخين ديروز و امروز آاملا نشان مي» عبداالله سبا «یافسانه

 هم جز و در اين جدول روشن گرديده است آه ناقل اين افسانه بيش از يك نفر و آن
دروغگو آس ديگر نبود و نقل تاريخ نويسان گذشته معاصر نيز همه به وي » عمر بن سيف«

بافي در ميان تمام دانشمندان  هم در دروغ بافي و حديث» سيف«گردد و وضع  منتهي مي
  ١.روشن و مسلم است» علم رجال«

                                              
 . قدر مراجعه فرمائيد  سبا تأليف ديگر مؤلف عاليعمر و شرح حال وي به جلد اول كتاب عبداالله بن ـ براي آشنائي به وضع سيف 1
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  »العلي تقولين هذا؟«
   علي اينگونه سخن یهآيا دربار! عايشه
  گوئي؟مي

  ) سلمه ب دختر امزين(
  
  
  

  شود  ده ميهاي دروني گشو عقده
ال و با تأثر و تأسف عايشه پس از جنگ جمل آه به پيروزي علي خاتمه يافت شكسته ب

گشت آه گذشته از  اش بر مي  خود بازگشت زيرا او در موقعي به خانهیشديد به خانه
 بود پسر عمويش اين آه با شكست مواجه گرديده و غلبه و پيروزي نصيب او نشده

  . را نيز از دست داده بود» طلحه«
خواست آه او   وي آمال و آرزوهاي فراوان داشت، عايشه ميیاي آه عايشه درباره طلحه

  . در آرسي خلافت بنشيند و زمام امور مسلمانان را به دست بگيرد
و » طلحه محمدبن« عايشه آشته شد بلكه یدر اين جنگ نه تنها طلحه عموزاده

» زبير«ها و خويشان ديگرش هم به قتل رسيدند، عايشه در اين جنگ ديكترين فاميلنز
  .  را نيز از دست داد١»اسماء«فرمانده جنگ و شوهر خواهرش 

زد و  اين بود آه وي پس از پايان جنگ در ميان امواج خروشان تأثر و تأسف دست و پا مي
صيحت و راهنمايي خيرخواهان، با هزاران حسرت و ندامت آه در اثر گوش ندادن به ن

گشت آه   خويش بازگشت، او در حالي به مدينه برميیهمتوجه او گرديده بود به خان
مانند ديگي در ) علي(بود، دشمني و عداوت ) علي(دلش مالامال و مملو از آينه و خشم 

 اي جز اين نداشت آه در دوران حيات و زعامت علي آن جوشيد ولي چاره نهاد عايشه مي
اش  هاي خشم و آينه همه عداوت و دشمني را در دل خود نهان سازد و بر روي آتش

  . خاآستر موقتي بپاشد
 شكري به جاي آورد و اظهار سرور یبه گوش او رسيد سجده) علي(بر مرگ لذا وقتي خ

  : و شادي نمود و از وجد و خوشحالي اين شعر را بر زبان راند
  . ي نيستعلي برفت و ديگر براي وي بازگشت

 مسافر از یهبا درگذشت وي آنچنان در دل خود احساس شادي و سرور نمودم آه خانواد
  . آند برگشتن مسافر عزيزش احساس سرور مي
  . ٢آري با رفتن علي چشم من روشن گرديد

  قاتل علي آسيت؟ : عايشه آه اين اشعار را به پايان رسانيد سپس پرسيد
  » مراد «یهمردي از قبيل: گفتند

  : عايشه شعري خواند آه مضمون آن چنين است
اگر چه در موقع مرگ از ما دور بود ولي زنده باد جواني آه مژده مرگ او را به ما ) علي(او 

  ٣.داد و مسرورمان ساخت

                                              
اند زيرا وي در روز هجرت  ناميده» صاحب دو كمربند«ـ اسماء دختر ابوبكر و خواهر بزرگ عايشه بود مادرش قيله يا قتيله نام داشت اسما را ذات نطاقين يعني  1

 عروه و منذر از او بدنيا آورد سپس زبير  هاي عبدااللهقرار داد او همسر زبير بود كه سه فرزند به نامپيامبر سرپوش يا كمربند خود را دو نيم كرد و براي رسول خدا سفره 
 هجري كشته شد او نيز پس از عبداالله به فاصلة چند روز و در صد سالگي چشم از جهان فرو بست ـ 73طلاقش داد اسما زنده بود تا فرزندش عبداالله در سال 

  468 / 5: اسدالغابه

 كما قر عيناً بالاياب المسافر     فالقت عصاها و استقر بها النوي ـ  2

 غلام ليس في فيه التراب     فان يك نائياً فلقد نعاه ـ  3



 

     ٣٢۶  

! عايشه: سلمه رسيد بر عايشه اعتراض آرد و گفت  دختر ام١گفتار عايشه به گوش زينب
 سرور یهگوئي و خبر آشتن او را براي خود وسيل ي علي اين چنين سخن میهآيا دربار

  . »العلي تقولين هذا«داني؟  مي
ام هر وقت مطلبي را  من ديگر فراموش آار شده: عايشه به عنوان عذرخواهي گفت

  ٢.فراموش آردم تذآر دهيد
و بنا به نقل ابوالفرج، پس از اين گفتگو، عايشه در پاسخ زينب شعري بدين مضمون 

  : خواند
 ميان ما نيز معمول بود آه دوستان را با القاب و اوصاف فراوان تعريف و تمجيد در
سروديم ولي آن دوران گذشت و آن زمان  نموديم در مدح آنان قصائد و اشعار مي مي

ماند آه آوچكترين اثر   آنان به صداي مگس ميی شد و ديگر مدح و تعريف تو دربارهسپري
  . ٣و سودي ندارد
  . اين بود آه با آشته شدن علي، دوران مدح و تعريف وي نيز سپري گرديدمنظور عايشه 
-ليهع(هاي عايشه نسبت به علي  ها و آينه ها، عداوتاي از دشمني اين بود نمونه

نمود و  آه در موارد مختلف به طور خودآگاه و با ناخودآگاه اظهار و ابراز مي) السلام
  . گشود هاي دروني خويش را مي عقده
  ) السلامليهع(وت عايشه با فرزندان علي عدا

به . تر از آن بودتر و وسيعدشمني و عداوت عايشه اختصاص به علي نداشت بلكه عميق
  . گرفت آه دامن فاميل و فرزندان علي را نيز مي طوري

عايشه خود را از حسن و حسين و فرزندان علي مستور : اند آه تاريخ نويسان نقل نموده
آرد  عباس بر او اعتراض مي نمود با اينكه ابن  آنان مانند نامحرمان رفتار ميساخت و با مي

   ٤. نسبت به عايشه محرم هستندنگفت آه حسن و حسي و مي
  : گويد سعد پس از نقل رفتار عايشه چنين مي ابن

هاي او و  اند آه همسر هر مردي نسبت به فرزندان نوه  نقل نموده٦ و مالك٥از ابوحنيفه
يك از آنان  نسبت به فرزندان دخترش براي هميشه محرم است و هيچهمچنين 

  . توانند آن زن را به عقد خود دربياورند و اين مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان است نمي
عباس و ابوحنيفه و  اين مسئله آه مورد اتفاق تمام مسلمانان است و ابن: گوئيم ما مي

ظر عايشه دور و مخفي باشد و او واقعاً اين حكم را مالك همه برآنند، چيزي نبود آه از ن
خواست با اين عمل مقام  نداند بلكه هدف عايشه از اين عمل چيز ديگري بد و او مي

انكار آند و آنان ) وآلهعليهااللهلیص(نسبت به پيامبر » را ) السلامليهع(حسنين «فرزندي 
  . را جزء اولاد پيغمبر به حساب نياورد

                                              
 . رسول خدا بود نام پدر وي عبدالاسد قرشي است و او چون از تيرة مخزوم قريش بود مخزومي ناميده ميشد» دختر همسر«سلمه و ربيبه  زينب دختر ام ـ 1

  3/157: اثير  كامل ابن42:  مقاتل الطالبين3/40:  طبقات7/88: ـ طبري 2

  باسم الصديق و كثره الالقاب     مازال اهداء القصائد بيننا ـ  3
 في كل مجتمع طنين ذباب     حتي تركت و كان قولك فيهم 

  8/73: ـ طبقات ابن سعد 4

تيم بن «غلام خاندان » زوطي«كه نسبت وي به طايفة تيم داده ميشود چه پدر بزرگ او ) بن زوطي است ثابت(باشد او فرزند  ـ ابوحنيفه نام وي نعمان و يا عتيك مي 5
 هجري در كوفه متولد گرديد ابو جعفر منصور عباسي اورا به 80بود كه آزادش نمودند ابوحنيفه يكي از مراجع و پيشوايان چهارگانة اهل سنت است كه در سال » ثعلبه

   سالگي در همانجا چشم از جهان فرو بست و در مقام خيزران بغداد دفن گرديد 70 در 150نمود و در سال بغداد احضار 
  » 324 ـ 13/323تاريخ بغداد «

هاي بعدي در ركاب رفت كه در جنگ احد و جنگ عامر از قبيله قحطان بود جد او ابوعامر از اصحاب رسول خدا بشمار مي ابي بن اش ابوعبداالله فرزند انس مالك كنيهـ  6
گردد  كه يكي از كتب مهم سنيها محسوب مي) موطأ(بود مالك يكي ديگر از پيشوايان چهارگانه اهل سنت است وي كتابي نيز نگاشته بنام ) وآلهعليهااللهصلي(رسول خدا 

  . اد و نه سالگي از دنيا رفت در هفت169الاول سال   هجري متولد و در ربيع93 يا 90باشد مالك در سال   حديث مي1720و داراي 
 ) تنوير الحوالك سيوطي(



 

     ٣٢٧  

  » ليه حربا اخري اشداعلنت ع« 
  عايشه عليه علي يك جنگ شديدتر 

  . وجود آورده ديگري ب
  )متن آتاب(

  
  
  

  آند  ريزي مي عايشه دومين جنگ را پي
از روزي آه عايشه مردم را عليه عثمان بشورانيد و انقلاب بزرگي به وجود آورد؛ ميانه او با 

يره شد و اين اختلاف و تيرگي با اميه آه خاندان عثمان و طرفدار وي بودند بسيار ت بني
  . ناپذيري مبدل گرديد شدن عثمان به عداوت و دشمني و آشتي آشته 

ولي هنگامي آه علي به خلافت رسيد و عايشه عليه وي قيام نمود اين دو قطب مخالف 
  . اميه آشتي آرده و آاملا به هم نزديك شدند يعني عايشه و بني

هم و دشمن يكديگر بودند ولي در يك مورد آري تنها در اميه با اين آه ضد  عايشه و بني
يك مورد اشتراك هدف داشتند آه هر دو سخت با علي مخالف بودند اين هدف مشترك 
  . سبب گرديد آه آن دو قطب به هم پيوستند و دست دوستي و اتحاد به دست هم دهند

تي و اتحاد مبدل اميه در زير پرچم عايشه گرد آمدند دشمني و عداوت را به دوس بني
 نيرويشان را در يك جا متمرآز نمودند تا علي را از خلافت براندازند و سپس به  ساختند،

اختلافات قبلي خود بپردازند به همين منظور بود آه جنگ جمل را به وجود آوردند ولي بر 
  . انيداش بازگرد خلاف انتظارشان علي در اين جنگ غالب و پيروز گرديد و عايشه را به خانه

عايشه گرچه پس از جنگ جمل قدرت، نيرو و نفوذ خود را از دست داده بود، با اين حال 
توانست آه آن  توانست آه دست به روي دست بگذارد و آرام بنشيند و نمي نمي

ي دروني را تحمل آرده و با سكوت بگذراند، اين بود آه ارتباط و اتحاد  ه ها و عقده ناراحتي
ميه و رئيس وقتشان معاويه بيش از پيش محكمتر آرد و يك پيمان ا خويش را با بني

هاي خود را به ضد علي دوباره  آهنگي با آن به وجود آورد و بياري و اتفاق آنان فعاليت هم
  . آغاز نمود

او مقدمات ديگري را فراهم ساخت و در نتيجه جنگ ديگري را عليه علي به وجود آورد آه 
  . بارتر بود آثار و عواقب آن خطرناآتر و زياناز جنگ جمل نيز شديدتر، 

ان جنگ جمل از راه آري عايشه از قيام و مخالفت خود با علي دست بردار نبود و پس از پاي
اين جنگ با آشته شدن   زبان قيام خود را عليه علي آغاز نمود ویجنگ سرد و حربه

دگي عايشه ادامه يافت، بلي تا علي نيز تمام نگرديد و دامنۀ آن تا آخرين دوران حيات و زن
عايشه زنده بود مخالفت و قيام وي با علي و فرزندانش ادامه داشت و اين بار جنگ حديث 

بار آن تا به امروز نيز در تاريخ اسلام به جاي  سازي عليه علي بود و متأسفانه اثرات زيان
  . نشده استمانده و پس از قرنها هنوز آثار شوم اين جنگ از دامن اسلام زدوده 

معاويه آه هميشه با علي در سر جنگ و مخالفت بود و در اين راه تمام نيرو و قدرت خود 
گرديد و بالاخره آنچه از نيرو و ثروت در  بست و از هر راه حيله و مكر وارد مي را به آار مي

د انداخت عايشه در اين راه، خو اختيار داشت در راه جنگ و مخالفت با علي به جريان مي
بخود و بلاعوض، بزرگترين و قويترين پشتيبان معاويه گرديد آه اين قسمت را نيز در آتاب 

آه قسمت سوم همين آتاب است و انشاء االله به زودي در » عايشه در دوران معاويه«
اين آتاب را براي مسلمانان ! گيرد خواهيد خواند، بار الها اختيار خوانندگان ارجمند قرار مي

  ! برداري و براي ما ذخيرۀ آخرت قرار بده وسيلۀ بهره
و الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا محمد و آله 

  الطاهرين 
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     ٣٢٩  

  نقش عايشه در تاريخ اسلام 

  دوران معاويه 

  جلد سوّم 



 

     ٣٣٠  

ا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن آُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوۀَ الدُّنّيَا وَ زِينَتَهَ
وَ إِن آُنْتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْأَخِرَۀَ فَإِنَّ االلهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ . سَرَاحًا جَمِيلاً
  أَجْرًا عَظِيمًا 



 

     ٣٣١  

  
  
  
  
  
  
  

  سخن مترجم 



 

     ٣٣٢  

  
اي بس لازم براي  دار و افراد موثر در آن، مقدمهتاريخ اسلام و شناخت شخصيتهاي نام

توان به جرأت ادعا آرد، بدون دريافت صحيح و  شناخت متن اسلام است، تا آن جا آه مي
طرف  توان حقايق و واقعيات اين آئين را لمس آرد؛ زيرا از يك دقيق تاريخ اسلام، نمي

اي از  ار آنها ـ آه خود پارهشناخت شخصيتهاي بزرگ و مثبت اسلامي و رفتار و اعمال گفت
نام دارد ـ بدون شناخت زمان و مكان و آداب و رسوم و اخلاق » سنت«متن دين است، و 

هاي منفي، بينش اسلام را  مردم هم عصر، امكان ندارد، و از طرف ديگر شناخت شخصيت
ن، با  چگونگي مبارزات و مجاهدات اسلام و رهبران آیهدهند دارد، و نيز نشان آشكار مي
  . باشد ها و سياهكاران مي سپاهي

بنا، نقش يك تاريخ صحيح و ارزش و ارج آن در زندگاني ديني مسلمانان  با توجه به اين زير
شود آه دست يافتن به حقايق تاريخي، تا چه اندازه ما را در راه  يابيم، و روشن مي در مي

با دور شدن قرنها از هنگامۀ تماس با واقعيت دين خود، ياري خواهد آرد، و تا چه حد ـ 
شويم، و به اين  طلوع مهر فروزان اسلام ـ به لمس آردن اين نور درخشنده توانا مي

  . گرديم ها نزديك مي سار پاآي چشمه
در صفحات آينده خواهيم ديد آه چگونه تاريخ و حديث در اسلام، دستخوش توطئه هوي 

 آتب تاريخ و متون حديث به ١*يافته است پرستان گشته و تحريف و دروغ تا آجا در ان راه 
گران آه از طرف حكومت اموي ـ به ويژه شخص معاويه ـ تأييد و تقويت  دست اين دسيسه

هر روز آه بر حيات اسلام گذشت، دروغ ! شدند، آآنده از نادرستي و تحريف گرديد مي
آم خورشيد  رفت آه آم مي. شد هاي گرانبار مجعولات افزوده مي اي بر مجموعه تازه

اينجاست آه پايداري و . درخشان دين خدا، در زير اين همه دروغ و جعل مدفون گردد
رسد، و اين بزرگواران و شيعيان  به داد اسلام مي) السلامليهع(جانبازي ائمه اهل بيت 

گير و خونين خويش  خيزند، و نبرد پي پاآبازشان براي حمايت از اسلام راستين به پاي مي
  . نمايند ها آغاز مي بر جعالان و حاميان آنرا در برا

هائي آه به  آوشند دروغ از سوي ديگر پاسداران جاهليت ـ خلفاي اموي و عباسي ـ مي
 یهويژه در دوران معاويه پرداخته شده است، همچنان نگاهدارند، و هر لحظه در پهن

رد در آوردگاه اين نب! وسيعتري نشر آنند آه اساس خلافتشان چيزي جز ناراستي نيست
حق و باطل ـ جهان ـ ميان حزب خدا و شياطين هميشگي است، و هيچ زماني از آن 

  . خالي نخواهد بود
در عصر ما، محققي تيزبين با ديد ژرفانگر خويش قدمي بس بزرگ براي جدا آردن راستي 

هل چ.  تاريخ اسلام زدوده استیهاز ناراستي برداشته و صدها دروغ و تحريف را از صحن
» علامه سيد مرتضي عسكري«گير در متون دست اول از تاريخ و حديث  سال تحقيق پي

هاي تحقيقي به نام  اي از آتاب را به حقايقي راهنمون شده است آه در سلسله
 درست و زحمات یهدقت نظر و انديش. شود نشر مي» دراسات في الحديث و التاريخ«

اني از واقعيات تاريخ اسلام، از زير طبقات روزي باعث شده است آه مسائل فراو شبانه
  . متراآم جعليات بيرون بيايد، و دست ايشان در دسترس حقيقت جويان جهان قرار گيرد

هاي بزرگ و سدهاي عظيم دريافت صحيح تاريخ اسلام شكسته شده و  براستي ديگر بت
جعه به تحقيقات متون اوليه و مشهوري چون تاريخ طبري ـ پيشواي مورخين ـ را، بدون مرا

چنانكه به حق محمود ابوريه دانشمند آزاده و . توان مورد استناد قرار داد ايشان نمي
  : گويد مشهور مصري مي

هرآس آرزومند است آه از حقايق تاريخ اسلام ـ از دوران پيدايش آن تا هنگام بيعت يزيد «
احاديث «و »  بن سباعبداالله«ست آه دو آتاب پر ارزش و تحقيقي  اـ آگاهي يابد، لازم

  ٢» .را مطالعه آند» المؤمنين عائشه ام
 ***  

                                              
 !باشد اثير مي ـ مقصود اصلي كتابهائي چون صحيح بخاري و مسلم و تاريخ طبري و ابن 1

 . به بينيد» عائشه در دوران علي عليه السلام«متن كامل كتاب نوشته ابوريه را در مقدمة ـ  2
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باشند آه قرنها  نژاد مي دانشمندي ايراني» علامه سيد مرتضي عسكري«مؤلف آتاب 
پدرشان در شهرهاي ساوه و قبل از آن در سبزوار عنوان مرجعيت علمي و تبليغي دارا 

اي اصيل و علمي پرورش  در خانوادهاند، و  ايشان در شهر سامراء زاده شده. اند بوده
عالم بزرگ و پرهيزآار اين شهر » آيه االله ميرزا محمد سامرائي«پدر بزرگ ايشان . اند يافته

علامه عسكري مقدمات علوي ديني و مقداري از . در تربيت ايشان سهم وافر داشت
ر اين سپس به قم مسافرت نموده مدت پنج سال د. گيرند سطوح را در سامراء فرا مي

آنگاه بار ديگر در عراق به پا بوس . پردازند مقدس علمي به تكميل معلومات ميی هحوز
 تحصيلات ايشان در یآخرين دوره. شوند گرامشان مشرف مي اجداد یهاعتاب مقدس

اند، و زندگي  اي آرام ننشسته از آن پس ايشان لحظه. شهرهاي مذهبي عراق بوده است
پانزده . اند تماعي گذرانيدههاي تربيتي و تبليغي و اج و فعاليتخود را به تحقيقات علمي 

دبستان و دبيرستان و دانشكده و بيمارستان و صندق :  شيعي، متشكل ازیمؤسسه
  . باشد  عسكري ميیداد يادگار تلاشهاي اجتماعي علامهخيريه در شهر بغ

ه امكان اين صفات برجست. آارهاي علمي استاد عسكري خصائصي چند دارا هست
آند، و باعث شده است  هاي علمي ايشان زياد مي بدست آوردن حقيقت را در پژوهش

  . آه نظريات ابراز شده در اين آثار، با آمال دقت و متانت همراه باشد
آنيم، دوري از  هاي ايشان مشاهده مي اي آه در تمام آتابها و نوشته اولين خصيصه

در همين آتاب خواهيم ديد، ايشان سواي آنچه چنانكه . تعصب و يك جانبه انديشي است
 نقاط ضعف شخصيت مورد بحث خود ـ یي پاسداري از حق و حقيقت در زمينهبرا
اند، فصلي را هم به عنوان مزاياي وي بازآرده و صفحات فراواني را  المؤمنين ـ طرح آرده ام

  . اند در اين زمينه قلمي نموده
شد، تا آنجا با ع به امهات مصادر و متون دست اول ميدومين ويژگي تمام آثار ايشان، رجو

هائي آه از قرن پنجم به بعد نگاشته شده  مباحث خود به آتابیآه هرگز در طرح اوليه
آنند، و ضمنا سعي دارند آه در همان متون  به عنوان تنها متن مورد استناد، تكيه نمي

چنانكه به . باشد» قوم« آامل هائي رجوع نمايند آه مورد قبول دست اول نيز به آتاب
اند،  اي از دانشمندان جديد در نسبت بعضي آتب تاريخي آرده خاطر تشكيكي آه پاره

 هرگز بدان ـ به عنوان تنها مدرك و مصدر ـ اعتماد  »سبا بن عبداالله«ايشان در آتاب 
 عراق  ادبيات مصر، در مقالي آه در مجلاتی حنفي داود استاد دانشكدهدآتر. ورزند نمي

اين محقق و متخصص تاريخ «: نويسد منتشر آرد، مي» سبا بن عبداالله«به مناسبت آتاب 
لاي آثار و آتب فراواني گرد ه  خويش را از لابیبيقي، تحقيقات علمي و مباحث عاليهتط

هاي تاريخ پا نهاده تا به اين حقيقت فراموش شده دست يافته  آورده و به هر يك از صحنه
اي آه از  آند آه همۀ مباحث آتاب خود را با ادله اد محقق، سعي مياين است. است
ترين راه پاي  بدين ترتيب به نزديك. آورد، اثبات آند هاي مخالفين شيعه گرد مي نوشته
  ١».نهد، تا دشمنان شيعه را با براهيني از آلمات خودشان مغلوب نمايد مي

ي دارد، آثرت و فراواني مصادر و هاي استاد عسكر  نوشتهیسومين صفت ممتاز آه آليه
مصدر و مأخذ به » ١١۴«چنانكه در فصل اول همين آتاب . باشد مدارك مورد استناد مي

 صفحه و در متن عربي ۴٠دست داده شده است، در صورتي در زبان فارسي بيش از 
و متن » سبا بن عبداالله«اين خاصيت در مجلد اول از آتاب . باشد  صفحه نمي٢٠بيش از 

تا آنجا آه گاهي نيمي از صفحه . خورد ربي آتاب حاضر، از همه جا بيشتر به چشم ميع
  . ها و نامبردن از مأخذ، اختصاص داده شده است و يا حتي بيشتر پاورقي

و بالاخره مهمترين خصيصه آه در ميان دانشمندان شرق و غرب، آمتر به چشم 
عنوان مدرك و مصدر صد در صد مورد خورد، تكيه نكردن بر متن قديمي و دست اول به  مي

اثير و نه هيچ آس ديگر، هر چه  هشام و نه ابن نه طبري و نه ابن. باشد اعتماد مي
 عسكري نسنجيده و ی اعتماد ديگران، در تحقيقات علامهمشهور باشد، و هرچه مورد

، مورد در مرحلۀ اول اسناد مباحث و روايات تاريخي. گيرد حساب شده مورد قبول قرار نمي
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پژوهش و ارزيابي واقع شده و در صورت لزوم تك تك راويان و ناقلان اخبار مورد مداقه قرار 
سپس متن مورد بحث در يك بررسي تطبيقي به ساير روايات تاريخي عرضه . گيرند مي

  . گردد شده صحيح از سقيم جدا مي
رد توجه و دقت قرار گران غربي معمولا و بيشتر، متون را مور است آه پژوهشلازم به تذآ

نمايند از متن صحت و سقم حوادث را ارزيابي آنند، و آمتر توجهي  دهند، و سعي مي مي
دانشمندان شرقي جديد آه در مكاتب اروپائي و غربي تحصيل . نمايند به راويان مي

روند، و اگر آار دقيقي عرضه آنند، بيرون  اند، نيز اغلب بر همان راه اساتيد خويش مي آرده
در برابر، آن دسته از دانشمندان قديم شرق آه . از روش تحقيقات تاريخي اروپائي نيست

ترين  لذا گاه خرافي. انديشند در رشته تاريخ تاليفي دارند، بيشتر بر اعتبار مؤلف مي
  . آنند آور و معتبر نقل آرده است، بازگو مي م مطالب را به عنوان اين آه يك دانشمند نا

. اند تري راه ممكن را انتخاب آرده ن اسلام، با مزج اين دو روش، دقيقاما حديث شناسا
دهند، به  اينان پس از اين آه آاملا و دقيقاً راويان اخبار را مورد ملاحظه و دقت قرار مي

سنجند، و بالاخره پس از  پردازند، و آن را پرتو ساير ماخذ و مدارك مي بررسي متن خبر مي
  . دارند ر نهائي خويش را اعلام ميها، نظ پايان اين بررسي

ترين نظريات و   آارهاي تحقيقي علامه عسكري بر چنين منوالي هست، و دقيقیعمده
دارند، بر چنين  آراء نويني آه ايشان در باب حوادث و مسائل تاريخي اسلام ابراز مي

خمسون و «و آتاب » عبداالله بن سبا«آساني آه دو مجلد . اساسي مبتني شده است
  . اند، نظر ما را تصديق خواهند فرمود را ديده» مائه صحابي مختلق

نويسد به  اي آه براي ايشان مي پرفسور جيمس ربسن استاد دانشگاه آلاسگو در نامه
» سيف«روش بحث شما در بررسي بعض مطالبي آه «: آند همين حقيقت اشاره مي

هاي سيف بررسي شده سپس  بدين ترتيب آه اول روايت. روايت آرده بسيار جالب است١
اين مقايسۀ دقيق هم روي مطالب و . ايد هاي ديگران مقايسه نموده ها را با روايت آن

دهد آه سيف  ها و نشان مي هاي سيف انجام گرفته است، و هم روي سند آن روايت
آيد آه  غالباً از مرداني ناشناخته ـ راويان مجهول ـ نقل آرده و آنگاه اين سؤال پيش مي

فلذا شخص به اين نتيجه . اند ا نويسندگان ديگر از هيچ يك از آن راويان روايت نكردهچر
اين اتهام نسبت به سيف يك اتهام . رسد آه سيف خود آن راويان را ساخته است مي

هاي ديگران  هاي سيف با روايت گيري منطقي از مقايسۀ روايت جدي و يك نتيجه
ام آه وقت زيادي  اشتهندم آه اين فرصت را دگذار و خرس من خيلي سپاس... باشد مي

ها صرف آنم آه براي من آاملا متقاعد آننده است،و اطمينان   اين بحثیبراي مطالعه
دارم آه تمام آساني آه اين آتابها را با فكري باز و روشن مطالعه نمايند، اين قدرت بحث 

   ٢» .را تمجيد خواهند آرد
  . هاي علمي و تحقيقي استاد عسكري اشاره آنيم تهاينك لازم است آه به آثار و نوش

 ١٣٩٣ بيروت، ١٣٨٨ قاهره، ١٣٨١ نجف، و ١٣٧۵چاپ » سبا و اساطير اخري بن عبداالله«
مجلد دوم آتاب در . اين آتاب به فارسي و ترآي و انگليسي ترجمه شده است. تهران
 مجلد سوم نيز . بزرگ اسلامي نشر شده استی تهران به همت آتابخانه در١٣٩٢سال 

  . باشد هنوز براي نشر آماده نمي
 منشورات ١٣٨٩ و چاپ دوم سال چاپ اول در بيروت،» خمسون و مائه صحابي مختلق«

. مجلد دوم اين آتاب در بيروت طبع شده و آماده نشر است.  اصول الدين ـ بغدادیآليه
آوشد، آه   ميهم رفته اين سه مجلد روي. باشد مجلد سوم آن هم در دست تكميل مي

مجلد اول . اند، اثبات آند  تن آه به نام صحابي پيامبر قلمداد شده١۵٠دروغين بودن وجود 

                                              
 . كنند خلدون از او نقل مي اثير و ابن پردازي كه مورخين مشهور چون طبري و ابن تاريخـ  1
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 تن از صحابه آه تنها در عالم خيال وجود ٢٣پس از چند بحث مقدماتي، به بررسي 
  . نمايد ها را اثبات مي اند، پرداخته و ساختگي بودن شخصيت آن داشته

اين آتاب در سه جلد به .  تهران١٣٨١چاپ » ئشه، ادوار من حياتهاالمؤمنين عا احاديث ام«
ی ترجمه. باشد ی قسمت سوم آن ميرجمهزبان فارسي ترجمه شده و آتاب حاضر ت

مجلد دوم آتاب آه . اردوي تمام آتاب نيز سالها پيش در پاآستان نشر شده است
باشد، هنوز   شده، ميالمؤمنين عائشه نقل مخصوص بررسي مهمترين رواياتي آه از ام
 . به چاپ نرسيده و در دست تكميل قرار دارد

ها در  بررسي راويان دروغيني است آه حوادث مجعول تاريخ را به نام آن» رواۀ مختلفون«
گانۀ خمسون و  اين آتاب از نظر منطقي به دنبال مجلدات سه . اند تواريخ معتبر ثبت آرده

 . مائه صحابي مختلق قرار  دارد
 سرنوشتي آه حديث رآن دوم شناخت یترين آتاب در زمينه دقيق»  الحديث تاريخمن«

 صفحه بوده و هنوز محتاج به ٣٠٠باشد آه در حدود  اسلام، در تاريخ پيدا آرده است، مي
 . تحقيق و تكميل هست

 صفحه آه نياز به ٣٠٠ترين فراز اسلام، در حدود تحقيقي است مفصل از مهم» السقيفه«
 .ردتكميل دا

قرآن و  ی ت، براي شناخت دقيق اسلام در پايهطرحي جالب اس» مصطلحات اسلاميه«
باشد، بررسي اصطلاحات خاصي آه در متن   صفحه مي٣٠٠رساله آه در حدود . سنت

اين بررسي بر اساس عرض آيات به آيات و آمك . اسلام به آار رفته است، به عهده دارد
دار گسترش و تجديدي علمي  ن قرار گرفته و وظيفهگرفتن از سنت رسول و ائمه معصومي
تواند  اين آتاب اگر تكميل و نشر شود، مي. باشد و در طرز تفكر اسلامي آنوني مي

اي از اصطلاحات ديني و اسلامي شده است،  تحريفاتي آه در طول قرون در مفهوم پاره
 .آن نمايد ريشه

صفحه بر  ١٠٠ است علمي در حدود نقدي» مع الدآتور الوردي في آتابه وعظ اسلاطين«
  دآتر علي الورديیآتاب وعاظ السلاطين نوشته

 مسائل ديني بايستي ید، مباحثي است آه آودآان در زمينه جل٢» آيف تعلم الذين
 . بياموزند

 یلامهمرات العقول آتابي است تحقيقي و عظيم از ع» اي بر مرات العقول  مقدمه«
آه در شرح آتاب مستطاب آافي نوشته شده ) رض(سي بزرگوار ملا محمد باقر مجل

 عسكري نشر یاي طولاني از علامه علمي با مقدمهچاپ جديد اين اثر بزرگ . است
 صفحه ٢۵٠نهايت مفيد است، در حدود  اين مقدمه آه خود آتابي مستقل و بي. شود مي

ان آن را يكي از بوده و جديدترين تحقيقات تاريخي و روائي را در بر دارد، و شايد بتو
اين آتاب اآنون در دست چاپ و تكميل . هاي استاد عسكري دانست مفيدترين نوشته

 . باشد مي
 . تاليف سيد هاشم بحراني دانشمند بزرگ قرن يازدهم» علي و السنۀ«مقدمه بر آتاب 

وسيله دآتر صاحب ريني شرح شده است ه آه ب» طب الرضا«مقدمه و تحقيق در آتاب 
 . ين آتاب شرح حال آوتاهي، زندگي اين امام بزرگ را روشن آرده استدر پايان ا

ی دآتر عبداالله فياض استاد نوشته» ازات العلميه عند المسلمينالاج«مقدمه بر آتاب 
چاپ در سال .  اصول دينیغداد و استاد تاريخ اسلام در آليه علوم تربيتي بیدانشكده
 .  در بغداد انجام شده است١٩۶٧

 آيه االله علامه آاشف الغطاء، آخرين یهنوشت» اصل الشيعه و اصولها«بر آتاب مقدمه 
 . چاپ در تهران

 محمد صادق نجمي، منتشر در سال یهنوشت» سيري در صحيحين«مقدمه بر آتاب 
اي   مقدمه اصل الشيعه بصورت رساله یهتكميل اين مقدمه و ترجم.  در ايران١٣۵١

 . در دست انتشار است» گذشت حديث نگاهي به سر«جداگانه به نام 
و »  الاسلامیهرسال«مقالات فراوان نيز از علامه عسكري در مجلات علمي عربي چون 

منتشره در نجف و » الايمان«و » الاضواء«منتشره در بغداد و » المجتمع الاسلامي«
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 ها حضرت مولف در اضافه بر اين. منتشره در بيروت چاپ و نشر شده است» العرفان«
دست » المجتمع الاسلامي«و » رساله الاسلام«علمي  یهگذاري دو مجل تأسيس و بنيان

 . اند داشته
 ***  

 ،المؤمنين عائشه احاديث ام«اي است از آخرين قسمت آتاب  آتاب حاضر ترجمه گونه
نقش «هاي  دو قسمت ديگر آتاب نيز به نام. » مع معاويه«موسوم به » ادوار من حياتها

 جا آه  از آن. نشر شده است»  السلام عائشه در دوران علي عليه«و » سلامعائشه در ا
متن آتاب براي محققين عربي زبان نوشته شده و در بسياري از نقاط با اختصار و ايجاز به 

اي  ايم، تا اندازه اصول مباحث اشارتي دارد، هنگام ترجمه براي فارسي زبانان، ناگزير شده
بته چون ترجمه آاملا در زير نظر مؤلف عاليقدر انجام گرديده از ال. به بحث گسترش بدهيم

. شود باشد، و چون آتاب جديدي از ايشان شمرده مي اعمال نظر خاص مترجم خالي مي
اند ـ پيوست  له صفحاتي بر حسب لزوم اضافه آرده مضافا اين آه در نقاط خاصي معظم

شكل شدن عبارات به عداً براي همآتاب و جريان حكيمن از اين سري مطالب است ـ آه ب
بنابر اين آتاب صورت يك ترجمه نگارش و . اند دست راقم اين سطور بار ديگر نگارش يافته

  .  فارسي مستغني نخواهد بودیه ترجمیه متن عربي از مطالعیهتأليف دارد، و خوانند
آرده و نظرياتي نويس آتاب مطالعه  دانم از دوستان دانشمندي آه دست در پايان لازم مي

اند، تشكر آنم، و نيز از فاضل ارجمند آقاي  اند، و يا اشتباهاتي را بر طرف آرده مفيد داده
همتشان تهيه و تنظيم شده و ساير ه نامه ب نورالدين عسكري آه فهرست ماخذ و آتاب

اند، سپاسگزارم و  گيري با آمال دلسوزي حقير را ياري نموده دوستاني آه در چاپ و غلط
بالاخره از خوانندگان گرام خواسارم آه اگر با اشتباه و لغزشي برخورد آردند، و يا نظري 

  . اصلاحي دارند، بر اين بنده منت گذارده آگاهم نمايند آه موجب آمال امتنان خواهد بود
  ع جاودان . م
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   :رپيشگفتا

   اين بحث و بررسي یهانگيز
 حيات اسلام، امتياز خاصي از نظر تحريف شدن دوران معاويه، در ميان تمام قرون و اعصار

 نيروي یهچه، دستگاه خلافت اموي هم.  مباني اسلامي داشته استیههمه جانب
عظيم ی ههاي آارخان پردازي و جعل روايات آرده و چرخ شگرف خود را صرف حديث

ه د ـ بشدن ز صحابه و يا از تابعين محسوب ميزي را با دست مزدوران خود ـ آه اسا حديث
  . راه انداخته بود

باشد آه  اي زياد مي  احاديثي آه در اين دوران ساخته و پرداخته شد، به اندازهیهشمار
 آتب علوم گوناگون اسلامي ـ اسلام یهسراسر ابعاد اسلام را در بر گرفته وبه هم

 دنبال آن رسمي، اسلام مكتب خلفا و قدرتمندان ـ راه يافته و آنها را آآنده آرده است و به
جاي گذارده ه جانبه بر مكتب فكري و اعتقادي و عملي اسلام ب اثري عميق، ديرپا و همه

  . تا آنجا آه با گذشت زمان، ارآان اساسي اين مكتب را تشكيل داده است. است
 آن را، با روشي تحليلي، به یهبدين سبب، ناگزيريم اين دوران و زمامداران و افراد برجست

بگذاريم؛ تا راه را براي ارزيابي احاديث ساخته شده در آن عصر باز نموده، بحث و بررسي 
  . را در ايفاي اين نقش بشناسيم» عايشه«المؤمنين  هاي ام آنگاه بتوانيم همكاري

اش   معاويه و نسبت وي و اندآي از تاريخ زندگاني خانوادهیهدر آغاز بحث، به تحقيق دربار
ريسمان به دوران حكومت و خلافت او، و مسائل زياد  بر یهسپس دامن. پردازيم مي

آه پيوند عايشه را با معاويه آن گاه است . شود ديگري آه با آن بستگي دارد، آشيده مي
المؤمنين عايشه را آه  سرانجام زندگاني ام. و ساير زمامداران آن عصر، خواهيم شناخت

  . آنيم يابد، به دقت بررسي مي در همين زمان پايان مي
لازم به يادآوري است آه در اين راه ناگزير بوديم آه رويدادهاي ننگين و دور از عفتي آه در 

شناساند باز گوئيم، زيرا  دودمان معاويه به وقوع پيوسته و وي را از نظر نسب آلوده مي
انگيخت،  هاي رواني معاويه آه وي را به دشمني با نيكنامان و پاآان بر مي شناخت عقده

داشت؛ جز با بررسي اينگونه حوادث ميسور  رزه با شهرت ايشان، به پاآي، وا ميو به مبا
  . نبود

هاي درونيش، احاديثي را آه در دوران وي، و به  ها و انگيزه آري، با شناخت معاويه، و عقده
هاي ضخيم و تاريكي آه او، با آن  توان شناخت، و پرده اند مي ها، پرداخته خاطر آن انگيزه

توان باز پس زد،  اختگي، بر ريسمان درخشان اسلام و مسلمانان آويخت مياحاديث س
  . سپس اسلام و مسلمانان را چنان آه بودند باز شناخت

بدين علت، ما اين ضرورت را، با آراهت، پذيرفتيم و معاويه و دودمانش را آنچنان آه بودند، 
ردن خشنودي خدا با توفيق  نشر علم و تحقيق، براي بدست آویهنشان داديم، و به انگيز

  . ايم او، اين بحث را به پايان برده
  سيد مرتضي العسكري 
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  : بخش اول

  نگاهي به زندگي معاويه 

  دودمان معاويه 

 خاندان اموي در جاهليت  ✰

 سفيان در جنگ بدر  بوا ✰

 ابوسفيان در جنگ احد  ✰

 هند در جنگ احد  ✰

 ابوسفيان در نقش رهبري جنگ خندق  ✰

 نهاد صلح احساس ضعف و پيش ✰

 شود مكه فتح مي ✰

  اسلامي یهابوسفيان در جامع ✰

 ابوسفيان در دوران دو خليفه  ✰

 ابوسفيان در عصر عثمان  ✰

  مدارك بخش اول  ✰
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  نگاهي به زندگي معاويه 
  . آنيت داشت» عبدالرحمن«فرزند ابوسفيان و هند بود و » معاويه«

ظاهر اسلام آورد، و در سال ه مطابق مشهورترين روايات تاريخي، او پس  از فتح مكه ب
سرآردگي يزيد، فرزند ديگر ابوسفيان، براي ه دوازده هجري، آنگاه آه ابوبكر لشكري را ب

  . دار آن بودجنگ با شاميان به روم گسيل داشت، همراه لشگر برادر و پرچم
 درگذشت؛ و برادر ١»عمواس«، فرزند ابوسفيان، در سال هيجده هجري در طاعون »يزيد«

 وقت عمر هم، آن را امضاء آرده، یهخليف. ر نامزد آردکمعاويه را به سرآردگي آن لشخود 
  . پذيرفت

هاي فراواني معاويه بود، سرزمينی هاميه و عموزاد در دوران خلافت عثمان آه خود از بني
به قلمرو حكومتي او افزوده شد؛ چه آنكه عثمان تمام قلمرو حكومت شام آه امروزه 

  . گيرد، به وي ارزاني داشت ان و سوريه و فلسطين و اردن را در بر ميآشورهاي لبن
اما پس از . دغدغه و آسوده خاطر، بر شام حكومت آرد   سال، بي بدين سان، معاويه نوزده

طالب عليه السلام بر تخت خلافت نشست، بر آن  ابي بن اين دوران، آنگاه آه امام علي
معاويه در زير سرپوش فريباي خونخواهي .  آردحضرت ياغي شد، و از فرمانش سرپيچي

امام، . وارد شد» صفين«عثمان، به جنگ با امام برخواست و با لشگري گران به سرزمين 
براي سرآوبي او، لشكري از مهاجرين و انصار و ديگر مسلمانان ترتيب داده و براي 

  . رويارويي با وي به سرزمين صفين پا نهاد
ميانشان، در مدت صد و ده .  هجري، با هم برخورد آردند٣۶ دو لشگر، در ذيحجه سال

در پايان، آنگاه آه پيروزي لشكر امام حتمي .  جنگي روي دادیهروز، قريب به نود حادث
معاويه فرمان داد . نيرنگي بزرگ وسخت فريبنده پيشنهاد آرد» عمرو عاص«شده بود، 

و لشكر شام، امام و !! لند شدها بر سر نيزه ب او را عملي ساختند؛ قرآنیهنظري
 شام، تأثير یهاين نيرنگ جبه. را بپذيرند» حكميت قرآن«لشگريان را دعوت آردند آه 

بسزايي آرد و مردم ساده لوح و مقدس نماي آوفه را فريفت؛ تا آنجا آه امام را مجبور 
  ! آردند آه دست از جنگ بكشد

لاف رآي امام، ابوموسي اشعري را به سپس لشكر آوفه به خ. سان پايان يافت نبرد بدين
معاويه هم عمرو عاص را از جانب خود لشكر . عنوان حكم از جانب خود انتخاب آردند

آن دو حكم، در رمضان سال سي و هشت هجري در سرزمين . آار نامزد نمود شام، بدين
ه بدو اي فريفت عمرو عاص، ابوموسي را به حيله. براي حكميت گرد آمدند» دومه الجندل«

و معاويه را خلع آنند؛ تا مسلمانان، هر ) السلامليهع(پيشنهاد آرد به اتفاق هم، علي 
  . خواهند با شوري براي خلافت انتخاب نمايند آس را مي

وي، بر . عمرو عاص او را پيش از خود به منبر فرستاد. ابوموسي اين پيشنهاد را پذيرفت
. و معاويه را از خلافت عزل آرد) السلامليهع(ن علي فراز منبر و در برابر مردم، اميرالمؤمني

شان امام را از خلافت عزل و معاويه دعاص به منبر رفت، و بر خلاف قراردا به دنبالش عمرو
باد ه ابوموسي، از فريب عمروعاص سخت برآشفت و او را ب! را به خلافت نصب نمود

بار نام معاويه به   ترتيب اولين دينب. گر نيز از جواب وي درنماند عمرو حيله. دشنام گرفت
ملجم، فرق  در ماه رمضان سال چهل هجري، شمشير عبدالرحمن بن. خلافت ياد شد

مهاجرين و انصار و ساير . امام پس از سه روز شهيد شد. مبارك امام را شكافت
اما سرانجام در . بيعت آردند) السلامليهع(مسلمانان، جز شاميان، با امام حسن مجتبي 

برابر معاويه با آن حضرت  همراهي نكرده، چنان سستي نمودند آه آرزوهاي شوم معاويه 
  . عملي گرديد

                                              
رواني از المقدس كه از آنجا در دوران عمر، طاعون به تمام نواحي فلسطين انتشار يافت، و گروه ف اي از سرزمين فلسطين بود در شش ميلي بيت قريه» عمواس«ـ  1

 .)  چ بيروت4/257البلدان  معجم. (مسلمانان بدان هلاك شدند
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نام گرفت، بر سرير خلافت تكيه زد و نوزده » عام الجماعه«معاويه در اين سال، آه به 
او در ماه رجب سال شصت . سال و سه ماه و چند روز، بر تمام مسلمانان حكمران گرديد

  .  و در دمشق مدفون گرديدهجري مرد،
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١  

  ابوسفيان و هند 
  آان معاويه يعزي الي اربعۀ 

  »!معاويه از نظر پدر به چهار تن منسوب است«
  زمخشري 

عبد شمس، و مادرش هند دختر عتبه بن  بن  اميه  بن حرب  صخر بن  پدر معاويه، ابوسفيان 
 فرزند مغيره، از ١»فاآه« با هند مادر معاويه، نخستين بار. باشد ربيعه بن عبدشمس مي

بعد از مرگ .  آشته شد٢»غميصاء«اين مرد در سرزمين . مخزوم، ازدواج آرد  بني یهطايف
فاآه هند با حفص، پسر ديگر مغيره، ازدواج نمود و پس از چندي او نيز مرد، و هند براي 

  . ٣آخرين بار به همسري ابوسفيان درآمد
اند آه فاآه   اين ازدواج را با تفصيل بيشتر چنين آوردهاي از متون تاريخي، داستان پاره

دانست، از اين رو، از وي جدائي  نخستين شوهر هند، همسر خود را به زنا آلوده مي
 ديگر مورخين معتقدند، آه ٤. خواست اين ننگ را به دوش آشد گزيده بود، زيرا نمي

   ٥!اساساً هند، در مكه به تمايلات نامشروع و زنا شهرت داشت
عمرو يكي از افراد  اند آه مسافربن ، چنين نوشته»ابوسفيان«اما دربارۀ ازدواج هند با 

هند بود، تا آنجا آه داستان روابط آنها در آوي و برزن بر سر ی هاميه سخت دلباخت بني
هنگامي آه بارداريش آشكار شد، و يا اينكه نزديك بود ! هند از وي بارگرفت. ها افتاد زبان

منذر پادشاه مشهور عرب  بن عمرو از مكه فرار آرد، و به نزد نعمان ردد، مسافربنظاهر گ
در غياب او بود آه ابوسفيان با هند . حيره رفت، تا اينكه از وي در آار خود آمك بخواهد

   ٦.ازدواج نمود
و اصعمي اديب و دانشمند » مثالب«شناس شهير، در آتاب  آلبي نسب محمد بن هشام
شد آه عبارت  معاويه در دوران جاهليت به چهار نفر منسوب مي: اند گفتهآور عرب  نام

  :بودند از
  . مخزوم بن الوليد از بني الف ـ عماره

  . اميه عمرو از بني ب ـ مسافربن
  . اميه ج ـ ابوسفيان از بني

  ٧.هاشم عبدالمطلب از بني بن  د ـ عباس
ارتباط نامشروع با هند شهرت اينان همگي با يكديگر دوست بوده و نيز هر آدام به 

  ! داشتند
رفت، همان است آه همراه  وليد، آه از زيباروترين مردان قريش بشمار مي بن الف ـ عماره

عمرو عاص براي بازگرداندن مسلماناني آه به حبشه هجرت آرده بودند، به نزد نجاشي 
 سفر پيدا او به علت توجهي آه به همسر عمرو عاص در طول. پادشاه اين آشور رفت

                                              
 .  چ قاهره ببينيد300/» نسب قريش«توانيد در كتاب  را مي» فاكه«ـ شرح حل  1

 از افراد قريش را در دوران اين قبيله، فاكه و چند تن ديگر. آنجا سكني داشتند» بنوجذيمه«ي سرزميني است در نزديكي مكه و در آن زمان، قبيله» غميصاء«ـ  2
-االلهصلي(رسول اكرم . وليد آنگاه كه مأمور شد پس از فتح مكه قبايل عرب را به اسلام بخواند، از اين قبيله خونخواهي نمود در دوران اسلام خالدبن. جاهليت كشتند

 . المال پرداخت گان را از بيت از كار وي سخت برآشفت و خون بهاي كشته) وآلهعليه

  .8/235» سعد طبقات ابن« + 437/» المحبر«ـ  3
 . 9/53» الاغاني« + 86 ـ 6/87» العقد الفريد«ـ  4

 . ، تحقيق محمد ابوالفضل1/336» الحديد ابي البلاغه ابن شرح نهج« ـ 5

 . 50 ـ 9/53» اغاني«ـ نگاه كنيد به  6

 . 116/ » تذكره الخواص«جوزي در  بن ـ بنا به نقل سبط 7
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عمرو عاص با تهيۀ مقدمات لازم، و سعايت .  او شدیجويانه ی انتقامه بود، گرفتار حيلهآرد
در نزد نجاشي، وي را گرفتار خشم پادشاه حبشه آرد، و به دستور نجاشي، ساحران با 
داروهاي خاصي او را گرفتار جنون آردند، تا آنجا آه سر به بيابان گذارد، و با وحوش دمخور 

  ١.گرديد
در دوران : نويسد  وي ميی آلبي دانشمند بزرگ انساب، دربارهعمرو، ب ـ مسافربن

 دوستان و یباشد، زيرا از همه يه فرزند وي ميپنداشتند آه معاو جاهليت همگان مي
آنگاه آه هند باردار شد، مسافر از هراس آشكار . رقباي خود به هند بيشتر دلبسته بود

امشروع به او، به نزد پادشاه حيره گريخت، و در آنجا سكونت شدن نسبت اين جنين ن
  . گزيد

پس از چندي ابوسفيان، به حيره مسافرت آرده و در آنجا دوست ديرين خود مسافر را 
 خود، گرفتار رنج و ی زمان از عشق شديد و هجران معشوقهمسافر در اين. ملاقات نمود

حوال مردم مكه، گفتگو بدينجا آشيد پس از مدتي صحبت و پرسش از ا. مرض شده بود
  ! ام آه ابوسفيان براي او نقل آرد آه من بعد از مسافرت و فرار تو، با هند ازدواج آرده

اين گفته چون پتكي گران بر سر مسافر فرود آمد، و به دنبال اين ملاقات بيماريش شدت 
ت سودي نبخشيد، عاقبت چون معالجا. شد يافت، و هر روز بيش از پيش لاغر و نحيف مي

 مورخين، مسافر يكي از ی به گفته٢مرضش چنان شدت آردآه عمر او را پايان بخشيد
  . ٣رود آشتگان عشق، در دوران جاهليت، بشمار مي

آن چهار تن را آه معاويه » ربيع الابرار«زمخشري مفسر و دانشمند نامي، در آتاب 
وليد،  ابن رو، عمارهعم مسافربن: آند بديشان منسوب بود، چنين معرفي مي

  . ٤خوان عماره عبدالمطلب، و بالاخره صبح، غلام آوازه بن عباس
ابوسفيان مردي بود آوتاه قامت و بدشكل، و صباح آه مزدور و اجير : گويد زمخشري 

آرد، و  هند اين جوان را به نظر خريداري نگاه مي. ابوسفيان بود، برخوردار از طراوت جواني
و او را به سوي خويش خواند و در ميانشان ارتباطات  داري آند،عاقبت نتوانست خود
اي از مورخين  اين روابط نامشروع، تا بدانجا بالا گرفت آه پاره! پنهاني برقرار گشت

علاوه بر معاويه، عتبه فرزند ديگر ابوسفيان هم در حقيقت از صباح بوده است، و : معتقدند
لهذا سر به بيابان . ن طفل در منزل خويش خوشنود نبوداند هند از به دنيا آوردن اي نيز گفته

  ! نهاد، و در تنهائي آودك خود، عتبه را به دنيا آورد
ثابت، شاعر بزرگ اسلام قبل از فتح مكه، آنگاه آه در ميان مسلمانان و  بن حسان

مشرآين، جنگ سرد و هجو سرائي ادامه داشت، اين حادثه را در شعر خويش آورده و 
  : گيرد باد هجو و انتقاد ميهند را ب

  مكه نهاده شده است؟ » بطحاء«اي از بيابان ريگزار  از آن آيست؛ آن آودك آه در گوشه
  ! آودآي آه در خاك افتاده و از گاهواره بدور است

  ! باشد اميه مي  بنيیيبا و جواني زاده است آه از قبيلهاو را زن ز
هند از زناني بود آه به : هم چنين آورده استباز » مثالب«محمد آلبي،در آتاب  بن هشام 

آورد، وي را  او، هرگاه فرزند سياهي به دنيا مي. مردان سياه ميل و اشتياق فراوان دارند
طابه، در حضور معاويه و  بن معاويه و اسحاق روزي يزيدبن: آند آنگاه اضافه مي! آشت مي

به «: حاق آرده و به آنايه گفتيزيد رو به اس. هنگام خلافت او، گفتگوي تندي در گرفت
يعني تو در واقع از » اميه، به بهشت داخل شوند بن نفع توست آه تمام فرزندان حرب

                                              
 .  كه در آن داستان عماره به تفصيل آمده است55 ـ 58 / 9» الاغاني«كنيد به ـ  نگاه  1

  116پذيرد، ص  كلبي پايان مي جوزي از اصعمي و ابن ـ در اينجا روايت ابن 2

 . 53 / 9» الاغاني«ـ  3

، تفصيل زندگاني مسافر و عماره را در 1/336»  شرح نهج« + 388 ي اوقاف بغداد، شمارةي خطي، كتابخانه، باب القرابات و الانساب، نسخه3ج »  الابرار ربيع«ـ  4
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فرزندان نامشروع اين طايفه هستي و از پدر خود نيستي، اشاره به اينكه مادر اسحاق 
  ! اميه سر و سري داشته است اي از افراد بني متهم بود آه با پاره

عباس به  به سود تو خواهد بود آه تمام افراد بني! اي يزيد:  آنايه پاسخ داداسحاق نيز به
  ! بهشت بروند
 اسحاق را درك نكرد، اما پدرش معاويه مطلب را فهميد، لذا یه تند گفتیهيزيد اشار

چرا زبان به دشنام : هنگامي آه اسحاق از مجلس برخاسته بيرون رفت، به او گفت
  !. گويند ات چه مي فهمي درباره داني و نمي ي آه نميگشائي، در حال آسان مي
  !. من مقصودم آشكار ساختن عيوب او بود: يزيد گفت

  .  تو داشتیهاو هم همين نظر را دربار: معاويه گفت
  . چگونه و چطور؟: يزيد پرسيد

اي از افراد قريش در دوران جاهليت مرا فرزند  داني آه پاره مگر نمي: معاويه پاسخ داد
  !. دانستند باس ميع

آري آلودگي هند چنان قطعي . در اين وقت بود آه يزيد دريافت چه ناسزائي شنيده است
، در روز فتح مكه، بدان اشارتي )وآلهعليهااللهلیص(و مسلم بود آه پيامبر اسلام 

 )وآلهعليهااللهلیص(هنگامي آه هند براي بيعت به نزد حضرت آمد، پيامبر اآرم . اند داشته
ارزش اعلام فرموده بود، وي  سزاي جنايات بزرگ ضد اسلامش، بيه با اينكه خون هند را ب
 ١اش آشيد  اعمال ناشايستهیی اغماض بر همهش را پذيرفت، و پردها را بخشيد، و بيعت

  : او به آن حضرت عرضه داشت
  ما بر چه چيز با تو بيعت آنيم؟ 

  ! اينكه زنا نكنيدفرمود، بر) وآلهعليهااللهلیص(رسول خدا 
  مگر ممكن است زني آزاد هم زنا آند، و خود را بدين گونه بيالايد؟ : هند گفت

آه او را شناخته بود چيزي نفرمود، و به صورت عمر ) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 
  ٢آميز نمود تبسمي اشارت

                                              
  : گويد هاشم مي ـ شاعر عرب از زبان بني 1

  ملكتم فسال منا بالدم ابطح     ملكنا فكان العفو منا سجيه 
 »ما پيروز شديد، از خون ما سيل در بيابان جاري شدآنگاه كه ش. ما پيروز شديم و بخشيديم، چه بخشايش، عادت اخلاقي ما بود«

حكم  بن وقاص و مروان ابي عاص و مادرش نابغه، و زياد و مادرش سميه، و سعدبن ي عمروبن آنچه دربارة نسب معاويه ذكر شد، اختصاصي به وي ندارد، بلكه دربارهـ 2
بند و باري جنسي مانند پاريس در قرون نوزده و  در واقع شهر مكه در آن عصر از نظر بي! اند آوردهو بسياري از بزرگان جاهليت، علماء انساب نظير يا بيشتر از آن 

، 1964 چ نجف 203/ »  الخواصتذكرة«.  ي فاسد، و نخست براي اصلاح آن فرستادو حكمت خدا چنين بوده است كه پيامبر اكرم را از آن جامعه! بيست بوده است
 .1959 چ مصر 1/360» شرافانساب الا«مقايسه شود با 
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  خاندان اموي در جاهليت 
   و من الذين اجمعوا علي منابذۀ رسول االله

ابوسفيان از آساني بود آه در مبارزه پيامبر «
  دست 
  »داده بودند بهم 

  هشام  ابن
پدرش بنام . آمد شمار ميه ، از خاندان اموي ب»هند«چنانكه گذشت مادر معاويه، 

شهرت داشتند، هر دو از بزرگان قريش درعصر جاهليت » شيبه«و عمويش بنام » عتبه«
 اوان ظهور اسلام، از دشمني با پيامبر اسلام عتبه و شيبه در. آمدند شمار ميه ب

. و در جنگ بدر هم با ساير سران قريش همگامي و همكاري داشتند. آردند خودداري نمي
اين دو، در همين نبرد بود  آه در نخستين ساعات روز، به ميان دو لشكر آمده مبارزه 

م، اميرالمؤمنين علي آن وقت به چنگ مجاهدان راستين و دليران سپاه اسلا. طلبيدند مي
  . ١و حمزه، افتاده و پس از اندك مدتي آشته شدند) السلامليهع(

پدر معاويه، ابوسفيان مردي چهارشانه و چاق و آوتاه قد بود، و چون پسر ارشدش 
اين حنظله از سري آساني است آه به . اش ابوحنظله شده بود حنظله نام داشت، آنيه

  ٢.، در روز بدر به قتل رسيد)السلامليهع(دست امام اميرالمؤمنين 
ان گشت و بعد از بدر، آه سر ابوسفيان در ايام جاهليت، از بزرگان قريش محسوب مي

دست آورد، و پس از ه  خويش را بیی مكه و قبيلهقريش آشته شدند او رياست مطلقه
بايل شد، ق  او رهبري ميیهاي عرب عليه اسلام، به وسيله منيها و دش آن تمام جنگ

آه از » خندق«و » احد«جنگ . شدند يهودي و بدوي بر ضد اسلام به تحريك او بسيج مي
  . آمد، به رياست او انجام گرديد شمار ميه بزرگترين نبردهاي عليه اسلام ب

شمار ه  مشهور بیهحبيب، مورخ بزرگ، ابوسفيان را يكي از هشت تن زنادق محمدبن
وي در حيات پيامبر يكي از سران و سردمداران احزاب هشام،   ابنیهگفته ب. ٣آورده است

مخالف آن حضرت بود، و در ميان اين گروه، سخت براي از پاي درآوردن حضرتش 
 و نيز يكي از آساني است آه در نزد ابوطالب مدافع بزرگ اسلام گرد آمدند، ٤آوشيد مي

، و باز از افرادي است آه ٥ندو در تكاپوي وي بودند آه وي را از حمايت و ياري پيامبر باز دار
 قريش ـ گرد آمده و به شور نشستند، تا چگونه  یهـ مرآز شورائي قبيل» دارالندوه«در 

 شور، براي اين جنايت را به قتل برسانند، و در پايان مجلس) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر 
  . ٦ سخت آردند، و پيمان ياوري و همكاري بستندیبزرگ معاهده

ه قريش و سران آن، ابوجهل و ابوسفيان و ابولهب و ديگران، چنان در مكه آار را بر رفت رفته
فرمان . مسلمانان سخت گرفتند آه زندگي بر اينان تنگ و امكان راحتي از آنها گرفته شد

 و ديار آم از شهر هجرت به مدينه صادر گشت، و مسلمانان زجر آشيده و رنج ديده آم
 علائق مال و خانه و خويشاوندان بريدند، و براي انجام یهخويش رخت بربسته و از هم

نجا هجرت ادامه يافت آه ديگر در تا آ. ست ستمگران، به مدينه رفتندفرمان خدا و رهائي از د
                                              

 .  مصر1955 چ 1/709» هشام ي ابنسيره« + 1/297» الاشراف  انساب«ـ  1
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در اين چند . و معدودي از مسلمانان، باقي نمانده بودند) وآلهعليهااللهلیص(مكه جز پيامبر 
از ) وآلهعليهااللهلیص(نان بالا گرفته بود آه رسول اآرم سال آخر، اختناق و فشار محيط چ

تبليغ عمومي در مكه دست برداشته و به اين بسنده آرده بود آه فقط در مراسم حج، مردم 
البته در اين هنگام چون جنگ و ستيز ممنوع بود، . بيابان و اعراب زائر را به سوي خدا بخواند

آردند آه  نبود آن حضرت را آزار آنند، سعي ميو از نظر حيثيت اجتماعي قريش ممكن 
افتاد، و افراد را از تماس با  بنابراين ابولهب، به دنبال وي براه مي. تبليغات او را خنثي نمايند

زد آه شايد او را از آارش  گفت، تهمت مي داشت، ناسزا مي وي و شنودن سخنانش باز مي
افت و پيامبر اسلام را از چنگال قريش رهائي عاقبت وحي با فرمان هجرت، نزول ي. باز بدارد

، از مكه هجرت آردند و )السلامليهع(بخشيد، و آن حضرت و به دنبالش اميرالمؤمنين علي 
در اين هنگام . در اين شهر جز اندآي از مسلمانان در بند و زندان، آسي باقي نماند

شده باقي مانده  انان آوارههائي آه از مسلم اي دست زد و خانه ابوسفيان، به جنايت تازه
.بود، با نهايت پستي غصب آرد و به معرض فروش درآورد
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  ابوسفيان در جنگ بدر
  ان الذين آفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل االله 

بخشند، تا مردم را از راه خدا باز  آافران اموالشان را مي«
  » دارند

  قرآن آريم
اما در . مدند، از چنگال آزارگران قرشي نجات يافتنداز آن روز آه مسلمانان به مدينه آ

چيزي دست به گريبان شدند؛ زيرا مهاجرين، از تمام  آور فقر و بي مقابل، با سختي مرگ
البته مردم .  خويش بريده به شهر اسلام پناه آورده بودندیهمال و منال و خانه و خانواد

اما توانايي مالي آن روز . ئي آردندامدينه، انصار، تا حد ممكن از اين پاآبازان پذير
خصوصاً گروهي اصلا جا و مكان . مسلمانان، تا آن حد نبود مه بتوان به راحتي زندگي آرد

 اين موانع، روز به روز بر تعداد یاما با وجود همه! ت نياورده بودندنيافته پشتيباني بدس
از خود » جزيره العرب«د در رفته توانستن شد، تا آنجا آه رفته پيروان اسلام افزوده مي

  . نشاني بدهند، و قدرت خويش را آشكار آنند
قريش از . اي رخ داد آه اولين جنگ برزگ اسلام را بوجود آورد در سال دوم هجرت، حادثه

هاي بيگانه،  هاي تجارتي و حمل و نقل آالا، به سرزمين ساليان بسيار دور به مسافرت
در سال . رفت  يكبار، به يمن و يكبار هم به شام ميزد و به طور مرتب، هر سال دست مي

دوم هجرت، طبق رسوم هر سال، آاروان بزرگ به رياست ابوسفيان پدر معاويه به شام 
 یدر برابر اموال از دست رفتههنگام بازگشت آن آاروان تجاري، رسول اآرم . رفته بود

  . تمسلمانان، با گروهي در حدود سيصد نفر به سر راه قافله رف
سپس آوشيد آاروان را از راهي .  خواستکمکابوسفيان چون اين خبر بشنيد، از مكيان 

قريشيان، براي آمك به ابوسفيان، يك گروه هزار نفري . ديگر، بدون خطر به منزل برساند
، در سرزمين بدر »بدر«در نتيجه جنگ بزرگ . بسيج آرده به مقابل لشكر اسلام فرستادند

 اسلامي پايان یهبي و جانبازي مجاهدان اسلام، نبرد را به نفع جبهآمك غي. بوجود آمد
 مخالف، در حدود هفتاد آشته بر جاي ماند، و هفتاد نفر هم به اسارت یهاز جبه. داد

  . درآمدند
از فرزندان عبدشمس و خاندان اموي، هشت تن در اين جنگ آشته شدند آه در 

عتبه،  و ربيعه، پدر و عموي زنش هند، و وليدبنميانشان حنظله، فرزند ابوسفيان، و عتبه 
در . قتل رسيدنده پيمانان آنها نيز ب شش تن از حلفاء و هم. دائي معاويه، وجود داشتند

ميان اسرا هم، هفت تن از امويان بودند آه در شمارشان عمرو، فرزند ديگر ابوسفيان، 
رگان انصار را، آه براي حج عمره  ابوسفيان در برابر اسارت فرزند، يك تن از بز١قرار داشت

در .  معقولي دستگير آرد، و به حبس آشيدیهبه سوي مكه رفته بود، بدون هيچ بهان
اي متعرض  آننده گزار با عمره هيچ فرد حجه صورتي آه قريش، قبل از اين رويداد، هرگز ب

  ٢ننداز اين رو، مسلمانان مجبور شدند آه اسير جنگي خويش را آزاد آ. گشتند نمي
پس از جنگ بدر و از ميان رفتن سران درجۀ اول قريش، ابوسفيان رياست مطلق و آقائي 

در اين . انحصاري مكه را بدست آورد، و رهبري قريش را در جنگ و صلح به عهده گرفت
حال بود آه وي نذر آرد آه سر خود را نشويد، مگر اينكه به جنگ با پيامبر اسلام اقدام 

  ! نمايد
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دي ابوسفيان، براي اداي نذر ناپندسند خويش، با دويست تن سوار از قريش به بعد از چن
سپس در پي جستجو از . منزل گرفت  »نضير بني«سوي مدينه آمده و در ميان يهوديان 

آن گاه چند تن از افراد خويش را فرستاد، تا درختان خرماي . اوضاع و احوال شهر، برآمد
ه پس از انجام مأموريت، دو تن از افراد مدينه را آه در آن اين گرو. مردم شهر را آتش بزنند

انجام اين دو فراد لشكر آوچك ابوسفيان، پس از ا! گناه بقتل رسانيدند حوالي بودند، بي
  ١.آار به مكه بازگشتند

اما هند مادر معاويه، پس از جنگ بدر، به خاطر آشته شدن پدر و عمو و ساير 
مگين شده بود، و اوقاتش به عزاداري آنان خويشاندانش، سخت ناراحت و خش

  .٢ قريش را به خونخواهي آنان برانگيزدآوشيد که  در ضمن هر لحظه مي. ذشتگ مي
پس از جنگ بدر و آشته شدن هفتاد نفر، و اسير شدن هفتاد تن ديگر، قريش آه از اثرات 

 را آه از اين جنگ سخت پريشان و ناراحت بودند، منافع سرشار آاروان تجارتي خويش
 آن را ی در حدود پنجاه هزار دينار سرمايهشام بارگرفته بود، و هزار شتر آالا داشت، و

 تند و سخت ی ضد مسلمين اختصاص دادند، لذا آيهاي بر به جنگ تازه٣آردند برآورد مي
  :  ايشان فرود آمدیرهآميز زير دربا توبيخ

االله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرۀ، ان الذين آفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل 
  . ثم يغلبون و الذين آفروا الي جهنم يحشرون

چنين ه ايشان ب. بخشند، تا مردم را از راه خداي باز دارند آافران مال و منال خويش را مي«
زنند سپس در آينده اين رفتارشان سخت دچار حسرتشان سازد، به  آاري دست مي

  ٤»، و آافران به جهنم رانده خواهند شددنبال آن نيز مغلوب شوند
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۴  

  ابوسفيان در جنگ احد 
  الا لنا العزي و لا عزي لكم 

ما چون بت عزي خدائي داريم و شما عزي «
  »نداريد

  ابوسفيان 
به دنبال عمليات تعرضي ابوسفيان، و عزم تجار قريش براي بخشش مال، همۀ افراد براي 

ابوسفيان رياست و رهبري سپاه را به . آماده شدند) وآلهعليهااللهلیص(جنگ با پيامبر خدا 
در فاصلۀ . اي ديگر از زنان قريش را به همراه برد عهده گرفت، و هند همسر خود و عده
آرد،  مطعم برخورد مي ، غلام جبيربن»وحشي«ميان مكه و مدينه، هرگاه هند به 

شفا بخش، تا از رنج هاي دل مرا  هاي ديرينه و داغ آينه! گفت، هان اي وحشي مي
  ! بندگي آسوده شوي

بدينسان ابوسفيان و هند، پدر و مادر معاويه، جنگ عظيم و مرگبار و پر از حسرت احد را بر 
پا آردند، و بسياري از مجاهدان راستين و گروندگان آوشاي اسلام را به خاك و خون 

بودند، » عبدالدار بني« یفيان پرچمدار قريش را آه از طايفهدر روز جنگ، ابوس. آشيدند
اي فرزندان عبدالدار شما در روز بدر پرچم جنگي ما را بدوش : مخاطب قرار داده گفت

داشتيد، و ما بدان همه بلا و مصيبت گرفتار آمديم، مسئله پرچم جنگي آنقدر مهم است 
آه هر لشكر از آنجا با شكست يا پيروزي مواجه شود، يا پرچم را محافظت آنيد، و يا 

  ١.نكه از آن دست برداريد، تا ما خود بدين مسئوليت مهم دست يازيماي
فردا آه آتش جنگ برافروخته ! ؟ هرگز ممكن نيست!ما پرچم خود را به تو واگذاريم: گفتند

  ! ها انجام خواهيم داد شود، خواهي دانست چه رشادتها و جانبازي
  .  پيامبر خداشكست اسلام و نابودي: اين همان آرزوي قلبي ابوسفيان بود

چو فردا برآمد بلند آفتاب، دو لشگر با هم برخورد آرده و جنگ آغاز گرديد هند و ساير 
زناني آه براي تشويق سپاه، به همراه لشكر، آمده بودند، از خيمه بيرون آمده و در حالي 

  . نمودند زدند، سربازان را با خواندن اشعار، به جنگ تحريض و تشويق مي آه دف مي
  : چنين سرودهند 

  ! به پيش، فرزندان عبدالدار
  ! بكوشيد اي محافظان و اي عقب داران لشگر،

  ! با شمشيرهاي برّان خويش، ضربت بزنيد
  !  صبحگاهيمیما دختران ستاره

  روي آنيد،  اگر پيروزمندانه پيش
  !!گسترانيم گشائيم، و بسترها مي آغوش مي

  يرا شويد، رد پشت آنيد، و شكست را پذاگر به ميدان نب
  . آنيم گردانيم، و دوري مي ما نيز از شما روي مي

   !١ ٢شويد آه در آن اثري از مهر و وفا ديده نشود آنگاه به فراقي مبتلا مي

                                              
 . 1963الدين عبدالحميد، مصر  ، تحقيق محمد محيي587ـ 3/588» هشام ي ابنسيره«ـ  1

  ويها حماه الادبار   ويها بني عبد الدار ـ  2
  ضرباً بكل بتار

 *   *   *  
  ان تقبلوا نعافق     نحن بنات طارق 
  او تدبروا نفارق     و نفرش النمارن 



 

     ٣۴٩  

در اثناء جنگ، يكي از رزمندگان انصار، هند را مشاهده آرد آه لشكر مشرآين را به جنگ 
خواست تيغ  اما آنگاه آه مي. ختآند، با شمشير آخته به سوي او تاو نبرد تحريك مي

بنابراين دست . باشد خويش را فرود آورد، دريافت آه وي از مردان جنگي نيست و زن مي
  ! از آشتن او برداشته جوانمردانه بازگشت
 دردآور و سهمگين بود، و در حدود   بنياد، سخت اين جنگ، چنانكه گفتيم، براي اسلام تازه

يكي از .  مجاهد و پاآباز اسلام را به خاك و خون آشيدهفتاد تن از بهترين فرزندان
ترين شهيدان اين جنگ، آه به آوشش ابوسفيان و هند به شهادت رسيد،  برجسته

مطعم  قاتل وي، وحشي غلام جبيربن. حضرت حمزه، عموي گرامي پيامبر اسلام است
  . بود

، آغشته به خون جنگ به هر صورت به پايان رسيد، و آشتگان، در صحنۀ آلگون ميدان
زنان به . گذارد خبر را آرام نمي اما روح سبعيت و درندگي، مكيان از خدا بي. خويش آرميدند

اي  اي رفته و با اسلحه رهبري هند مادر معاويه، به ميان شهدا آمده، هر يك بر سر آشته
؟ اعضاي قطع !آه به همراه داشت، به بريدن گوش و بيني و ساير اعضاي آنان پرداخت

هاي قطع شدۀ مجاهدان، براي خود  شده آنقدر زياد بود آه هند توانست از گوش و بيني
ريز  بند و سينه وي در برابر خدمت وحشي، گوشواره و دست!! گلوبند و دستبند تهيه آند

  . خويش را به او بخشيد
آنگاه به سوي جسد حمزه آمده و پهلوي آن رادمرد بزرگ، شير خدا و رسول، را دريد و 

تا بجود و . اي از آن را به دهان برد سپس با نهايت قساوت، پاره. گر وي را بيرون آشيدج
از » جگرخوار« هند به  شهرت٢ناگزير آن را از دهان بيرون انداخت. اما نتوانست! فرو برد

پس از اين عمل، وي بر . توزي،ناشي شده است آآنده از سنگدلي و آينهی همين حادثه
  : آمد، و با آهنگي رسا شعر زير را خواندتخته سنگ بلندي بر

  !ما پاداش جنگ بدر را به شما داديم«
  . افروز است جنگ پس از جنگ آتش

  . من بر مرگ عتبه هرگز آرام نداشتم
  . و نه بر برادرم و نه بر عمويش شيبه و نه بر فرزندم حنظله
  . اآنون درد دل خويش را شفا بخشيدم، و نذرم را ادا آردم

  . ام را آرامش بخشيد شش سينهوحشي جو
  ! من در سراسر زندگي، از وحشي سپاسگزار خواهم بود
  » .٣و تا آنگاه آه استخوانهايم در گور بپوسد، و خاك شود

عبدالمطلب، در پاسخ وي چنين  عباد بن هاشم به نام هند دختر اثاثه يكي از بانوان بني
  : سرود

  اي،   پستي غرق شدههم در جنگ بدر و هم پس از آن، به منجلاب«
  ! هاي بزرگ ها و آفرورزي اي فرزند دنائت

  خدا بر تو روزي را برساند آه، 
  . هاشم و با شمشيرهاي برانشان رو به رو شوي با دست رساي بني

  حمزه شير غران ما بود، و علي باز تيز چنگ، 
                                                                                                                                                      

 فراق غير وامق 
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  و لا أخي و عمه و بكري     ما كان عن عتبه لي من صبر 
  شي غليل صدري شفيت وح  شفيت نفسي و قضيت نذري 

 حتي ترم اعظمي في قبر     فشكر وحشي علي عمري 
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  . هنگامي آه عمو و پدرت خيال آشتار ما را در سر داشتند
  !  به خون آغشتندگلوگاه ايشان را

   ١داين نذر شوم تو، چه بد نذري بو
پيمان قريش بود، در ميدان جنگ ابوسفيان  ، آه رئيس قبائل هم»حليس«پس از جنگ احد 

  : گويد زند و مي هاي وي مي اش به گونه را ديد آه بر نعش حمزه ايستاده و با نوك نيزه
سزاي آن آه مسلمان ي به يعن» !!بچش تلخي مرگ را، اي آه پيوند خويشي بريدي«

  .  قريش دور گشتي وبا ايشان به جنگ برخاستيیشدي و از قبيله
بنگريد اين ! اي قبايل آنانه: ، چون اين آار زشت را، از ابوسفيان بديد فرياد برآورد٢حليس

جان بر خاك افتاده است،  بينيد آه با فرزند عموي خويش آه بي مي! بزرگ قريش است
  . ٣؟!آند چه مي

 واي بر تو، عملي آه از من مشاهده آردي، پنهان بدار آه لغزشي  :ابوسفيان به وي گفت
! چه نيكو عمل آرديم«: بود، آنگاه ابوسفيان بر آوه برآمده با فريادي بلند اين ندا را در داد

: اعل هبل: آنگاه چنين شعار داد» ! جنگ هميشه دو رو دارد، اين روز در مقابل روز بدر
   ٤»رازنده باد بت هبلبلند و ف«

  » .خداي برتر و بزرگتر است«: االله اعلي و اجل: رسول خدا فرمان دادآه او را جواب گويند
: الا لنا العزي و لاعزي لكم: ابوسفيان در برابر نداي خداپرستانۀ مسلمانان فرياد آرد

  . »؟!بدانيد ما چون بت عزي خدائي داريم، و شما بت عزي نداريد«
خداي بزرگ، االله، سرور و «:االله مولانا و لا مولي لكم: مود پاسخش دهيدرسول خدا فر

   ٥».آقاي ماست و شما چنين سروري نداريد
. وعدۀ ما سال آينده در آنار چاههاي بدر: در هنگام دور شدن، ابوسفيان فرياد آنان گفت

 در سال آينده، آري: آه يكي از يارانش ندا در دهد: فرمود) وآلهعليهااللهلیص( رسول اآرم
  . گاه ما با شماست زمين بدر وعده

پيمائي، ضعف و  اما پس از چند روز راه.  احد آوچ آردهابوسفيان با افراد قريش، از رزمگا
شكست تقريبي مسلمانان را به خاطر آورد؛ بنابراين مصمم شد آه ديگر بار به مدينه باز 

اين جا بود آه شنيد پيامبر اسلام با در . آن سازد آمده، مسلمانان نيمه شكسته را ريشه
عفريت ترس بر او و .  آارزار استیمسلمان از شهر بيرون آمده و آمادهافراد جنگي 

  . يارانش چيره گشت، به ناچار به سوي مكه بازگشتند
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  هند در جنگ احد 
  حين بقرت بطنه عن الكبد 

  » آنگاه آه شكم حمزه را دريدم، و جگرش را بيرون آوردم«
  هند 

اصولا او، در بپا آردن اين جنگ و . ، چون شوهرش بزرگ بود»احد«، در جنگ »هند«نقش 
چنانكه حتي . تبليغات دائمي براي دامن زدن به اين آتش سوزنده، اثري فراوان داشت

اي از زنان قريش را به دنبال خويش به اين جنگ آورد، تا بتواند حميت عربي قريش را  عده
بعد از جنگ هم، بطوري آه ديديم، . ستفاده از آن پيروزي را تسريع بخشدبرانگيزد، و با ا

را، پس از اينكه پهلوي وي را دريد، بيرون آورد و به دهان نهاد » حمزه«جگر شيرمرد اسلام 
. هاي ديرينه و تند اوست  آينهیهاو در اين جنگ اشعاري سروده است آه نشان! تا بجود

ها  اي ديگر از آن  بحث گذشته نقل آرديم، اينك نيز به پارهما قسمتي از اين اشعار را در
  : آنيم اشاره مي

قلبم را شفا دادم، و از دردهائي آه، به خاطر آردار حمزه بر آن نشسته بود » احد«در 
  ! راحت شدم

  ! آنگاه آه شكم او را دريده و جگرش را بيرون آوردم
  : آردم اين آار از من دور آرد آنچه را احساس مي
  ! سوزانيد گزند اندوه شديد، آه به آتش خود مرا مي

  . وار، آتش خود را بر شما فرو ريخت  تگرگ جنگ
   ١!!ور شديم و ما چون شيراني به سوي شما حمله

اي آاش : ، شاعر بزرگ انصار، گفت٢»ثابت بن حسان«پس از جنگ، يكي از مسلمانان به 
خواند، و جنايات خويش  گونه شعر ميشنيدي آه هند، بر تخته سنگي برآمده و چ تو مي

  . شد ، همراه با فخر و حماسه يادآور مي»حمزه«را دربارۀ شهيد راه خدا، 
  . هاي او را بر من نقل آن، جوابش را خواهم داد تو گفته: در جواب اظهار داشت» حسان«

آنگاه حسان اشعاري رسا، دربارۀ هند و . آن مرد اشعار هند را براي حسان خواند
  : گردد ها و جناياتش، سرود آه با بيت زيرين آغاز مي ودگيآل

  ها آرد، و خوي وي،  ت چه سرآشيرآن زن پست فط
  ٤ ٣هميشه پست فطرتي بوده و پستيش همراه آفر

نويس مشهور، پس از نقل بيت اول اين اشعار، ديگر ابيات آن را بازگو  هشام، سيره ابن
ام آه وي در   تمام اشعار حسان خودداري آردهمن بدين علت از ذآر: گويد آند و مي نمي

   ١.گفتار خويش سخت هند را ناسزا گفته است
                                              

  حين بقرت بطنه عن الكبد      شفيت من حمزه نفسي باحد ـ  1
  من لذعه الحزن الشديد المتقد     اذهب عني ذاك ما كنت أجد 

 نقدم اقداماً عليكم كالاسد     و الحرب تعلوكم بشؤبوب برد 

پيامبر براي وي در مسجد منبري تعيين كرده بودند كه بر آن بايستد . ي خزرج بودندپدر و مادر او از انصار و جزء طايفه. حرام است منذربن بن د ثابتفرزن» حسان«ـ  2
بدو فرمان داده ) وآلهعليهااللهصلي(رسول اكرم . نمايد كند، روح القدس تأييدش مي فرمودند كه حسان مادامي كه از مقام رسالت دفاع مي و از آن حضرت دفاع كند، و مي

ي اما درباره. گفت از هجو فلان كس خودداري كن ابوبكر مي. رفت او معمولا براي تعليم به نزد ابوبكر مي. بود كه به نزد ابوبكر برود، و از وي انساب قريش را بياموزد
عمر حسان به صد و بيست . ها اشعاري است كه تحت نظر ابوبكر سروده شده است اين: گفتند  ميشنيدند، هاي او را مي قريشيان آنگاه كه هجوسرائي. چنين بگو فلان اين

 . 4 ـ 2/7اسدالغابه + 522، شماره 125ـ 129/نگاه كنيد به الاستيعاب . رسيد، و او در سال چهلم از هجرت وفات يافت

  )من الكفر(لؤما اذا اشرت مع الكفر     اشرت لكاع و كان عادتها  ـ 3
  16 ـ 14/21» الاغاني»+ ، چ عبدالحميد 3/608» هشام سيرة ابن«ـ  4



 

     ٣۵٢  

نمايد آه  نقل مي» راء «یهاما طبري به دنبال بيت ياد شده در فوق، يازده بيت ديگر با قافي
  : بدين قرارند

   .خداوند هند را از رحمت خويش دور آند، و شويش را نيز با وي گرفتار لعنت نمايد
.........  

  ! آنان به احد آمدي؟ اي هند، در ميان مردان رقص
  در حالي آه بر شتر محمل بسته بودي، 

  ! خاست شتري سنگين آه از تازيانه و فرياد، از جاي برنمي
.............  

  ! خونخواهي پدر و پسرت، آه در بدر آشته شدند، تو را به ميدان جنگ آورد
  . هايش را برده بودند ر جنگ مزبور برهنه افتاده بود و لباسو نيز خون خواهي عمويت، آه د

و همچنين براي انتقام خون برادرت، آه با آن چند تن ديگر در گودالي به خون آغشته و برو 
  . درافتادند

  ! هان آه فراموش آردي آن رفتار زشتي آه از تو سر زد، واي بر تو
  ! اي آه در روزگاران به ياد خواهد ماند زشتي

و سرانجام آار، همراه با خواري، بازگشتي و به انتقام نايل نشدي، و پيروزي را در آغوش 
  ! نگرفتي
   ٣ ٢!!هند از زنا پسر آوچكي به دنيا آورده است : اند ها گفته قابله

، در همين زمينه سروده آه در ديوان وي به »دال «یهاشعار ديگري هم حسان، با قافي
  : شكل زير آمده است

  افتاده است، » بطحاء« سرزمين یهآودآي آه در گوشاين 
  از آن آيست؟

  . گهواره رها شده است آودآي آه در خاك، بي
  او را زني جوان و زيبا و آزاد، زائيده، 

  . آنان به سوي صباح عاشق خود رفت وي شيون
  ! اي؟ هان اي هند، چه قدر خشمگين شده

                                                                                                                                                      
اي را  نويسندگان مشهور كتب سيره و تاريخ و حديث اهل سنت، آنجا كه با عقايد و افكار و منافع خويش و يا عامة مردم و يا متنفذان زمان، حديث و يا حادثهـ  1

آوردند، و يا اين كه به كلي به  هاي لازم مي كردند، و يا اينكه آن را با حذف قسمت  يا آن را به كلي نقل نمي:زدند يافتند، به يكي از چند كار دست مي موافق نمي
دردناكانه اين داستان در تاريخ اسلام سر دراز دارد، و ما در آينده اشاراتي . هشام و طبري و بخاري را نام برد توان ابن از سري اين كسان، مي! پرداختند تحريفش مي

 . بدان خواهيم داشت

  هند الهنود طويله البظر   لعن الاله و زوجها معها ـ  2
  في القوم مقتبه علي بكر   اخرجت مرقصه الي احد 

  لاعن معاتبه و لا زجر     بكر ثقال لاحراك به 
  دقي العجايه هند بالفهر   و عصاك استك تتقين به 

  من دابها نصاً علي القتر   قرحت عجيزتها و مشرجها 
  بالماء تنضحه و بالسدر      تداويها زميلها ضلت

  بأبيك و ابنك يوم ذي بدر    اخرجت ثائره مبادره 
  في الجفر  و اخيك منفعربن    و بعمك المسلوب بزته 

  يا هند وعيك سبه الدهر   و نسيت فاحشه اتيت بها 
  منا ظفرت به و لا نصر     فرجعت صاغره بلا تره 
 اً كان من عهر ولداً صغير    زعم الولائدانها ولدت 

، چ 16 ـ 14/21» الاغاني«+  چ مصر 230 ـ 229/» شرح ديوان حسان«+ ، چ دار المعارف 525 ـ 2/526» طبري«+  ، چ اروپا 87/» ديوان حسان«ـ  3
 . دوساسي



 

     ٣۵٣  

ه  آند، بهترين عطرهاي آشور هند را بخواست خود را خوشبو آه هرگاه مي! زن محترمي
  . برد آار مي

  ! اين آودك به مادر خود، هند، چقدر شباهت دارد
  ! تر است پوست و مجعد مو ـ صباح ـ در وي فزون اما شباهت پدر سياه

  سرآشي آرد آن زن پست و خود طغيان عادت هميشگي وي بود؛ 
   ٢ ١!!*واستخوان به دندان گرفتن و جويدن

  : آند ر هجوآميز و تند ديگري حسان، هند را بدين گونه توصيف ميدر يك شع
  هايي آه به صحرا افتاده،  از آن آسيت بچه

  سايند؟  زمين ميه پا ب» اجياد«و در ريگزار 
  . درد زائيدن او را فرا گرفت، آنگاه فزند خويش را به دنيا آورد

  ! در حالي آه مامائي نداشت
  ! جز وحوش صحرا و جنيان بيابان

صاحبي آه در بيابان افتاده بودند، آودآي هست، آه نسبت به  در ميان آودآان بي
  ! باشد مادرش بسي والا مي

  :گفت آن زن، در حالي آه به درد زائيدن، گرفتار بود با ناتواني مي
  ! شدم آردم، و بدين حالت دچار نمي اي آاش من شتر چراني مي

  ، رها آرده و رفتند؛ ها به رو درافتاده اين آودك را در خاك
   ٤ ٣!*در صورتي آه دائي و پدر آن زن هر دو شيخ و رئيس قبيله بودند

 و چند قصيده از مسلمانان و مشرآين،  هشام، سيره نويس مشهور، در حدود سي ابن
ها  بار هند و ابوسفيان سخن آند آه در آنها از اعمال خشونت جنگ بدر، نقل ميی هدربار

.٥رفته است

                                              
  في الترب ملقي غير ذي مهد     لمن الصبي بجانب البطحاء ـ  1

  من عبد شمس صلتة الخد       نجلت به بيضاء آنسه 
  يا هند انك صلبه الحرد       ي الي الصياح معوله تسع

  تذكي لها بالوه الهند       فاذا تشاء وعت بمقطرة 
  بان السواد لحالك جعد      علي شبه الغلام و قد غلبت

  دق المشاش بناجذ جلد     اشرت لكاع و كان عادتها 
 .157 ـ 158/ » شرح البرقوقي«+  چ اروپا 91/» ديوان حسان«ـ  2

  باتت تفحص في بطحاء أجياد     قط صبيان منبذه لمن سواـ  3
  الا الوحوش و الاجنه الوادي     باتت تمخص ما كانت قوالبها 

  في ذروه من ذري الاحساب اياد     فيهم صبي له ام لها نسب 
  يا ليتني كنت ارعي الشول للغادي     تقول و هنا و قد وجد المخاص لها 

 و ابوها سيد النادي و خالها     قد غادروه لحر الوجه منعفراً 

 . ، با كمي تغيير3/387» البلاغه نهج«شرح  + 158 ـ 159/» شرح ديوان حسان« + 91/» ديوان حسان«ـ  4

 . ، چ محمد محيي الدين عبدالحميد، مصر581 ـ 3/667» هشام ي ابنسيره«ـ  5
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۶   

  وسفيان در نقش رهبري جنگ خندق اب
  فخرجت قريش و قائدها ابوسفيان

قريشيان در حالي به سوي جنگ خندق حرآت «
  آردند  مي

  » .آه ابوسفيان رياست آنها را به عهده داشت
در شعبان سال چهارم از هجرت، رسول خدا با يارانش ـ به خاطر پيمان سال قبل خود با 

 از آن سو نيز، ابوسفيان با مردم مكه، از شهر خود بيرون .مشرآين ـ به سرزمين بدر آمدند
ابوسفيان، قبل از اين . اما پس از پيمودن مقداري از راه، پشيمان شده و بازگشتند. شدند

هاي سرسبزي و  اين جنگ در سال! اي گروه قريشى: آه بازگردد، به قريشيان چنين گفت
شود آرد ما امسال گرفتار  ياما چه م. پذير است خرمي صحرا، براي شما امكان

  . ١.گردم شما هم برگرديد ايم، من از اين راه باز مي خشكسالي شده
همگان از وي پيروي آرده و به شهر خويش بازگشتند، در اين فكر آه چگونه جنگ ديگري، 

-، قبيلهدر اين سال. زمان گذشت، وسال پنجم هجرت در رسيد. در برابر اسلام، بر پا آنند
هاي فراواني گروه.  رياست ابوسفيان سخت به جنب و جوش و تلاش در آمد قريش بهی

پيمانان قريش، يهوديان و قريشيان آه در تحت رهبري ابوسفيان بودند،  هم. گرد آمدند
  ! آن آردن اسلام و مسلمين لشكري بس بزرگ تشكيل دادند، آماده براي بنيان

ر  ايران زمين، پيامبیسي، فرزانهشارت سلمان فارمسلمانان به شور نشستند، و به ا
انبوه مهاجمان، آنگاه به مدينه . ٢گرد مدينه حفر آننداسلام دستور فرمود تا خندقي بر

  . رسيد آه حفر خندق دفاعي پايان پذيرفته و شهر براي رويارويي با دشمن محيا بود
ندق آه عرب اما به علت وجود خ. ابوسفيان و لشكريانش، مدينه را يك ماه محاصره آردند

. دانست، در اين مدت برخوردهاي جنگي آمتر روي داد چگونگي جنگ در برابر آن را نمي
آرد، تا  جست، و از خندق عبور مي گاه و بيگاه يكي از دليران سپاه مشرآين فرصتي مي

است آه » عبدود عمروبن«يكي از اين گونه افراد . نزديك به صف مسلمانان هجوم برد
او با اسب خود از خندق جستن آرد، و در . آمد ي عرب به شمار ميمشهورترين جنگجو

  . طلبيد خواند، آنان را به مبارزه مي برابر سپاه اسلام ايستاد، در حالي آه رجز مي
همگي از بيم مرگ، ياراي سخن گفتن و پا پيش نهادن نداشتند، و سرانجام هم جز امام 

در يك عبدود را  امام، عمروبن. وي قدرت نيافتآسي به نبرد با ) السلامليهع(اميرالمؤمنين
  .  خدائي به قتل رسانيدیمبارزه سراسر رشادت و حماسه

ويژه تدابير خاصي آه ه نتيجه بودن آن، ب و طول مدت محاصره و بي» عمرو«آشته شدن 
هوا . بكار برد، باعث شد آه يهوديان از جنگ  آنار گرفتند) وآلهعليهااللهلیص( رسول اآرم

طوري آه ه م در اين ميان به سختي سرد شد، و باد شديدي ورزيدن گرفت، به
ها  اسب. ها را خاموش آرد آتش. هاي قريشيان و ياورانشان را سخت به لرزه درآورد خيمه

  . آلي بهم ريخته شده تا آنجا آه اوضاع لشكر، ب. و شترها را به بيابان سر داد
شده بود، سران سپاه را به مشورت فرا خواند و ابوسفيان آه از اين اوضاع سخت ناراحت 

سوگند به خداي شما در سرزميني هستيد آه جاي ! اي قريشيان: بديشان چنين گفت
قريظه آه پيمان  يهوديان بني. شتران و اسبان ما نابود شدند. زندگي و درنگ نيست

وار و همكاري با ما داشتند از سر پيمان بازگشتند، و از جانب ايشان اخبار ناگ
در ضمن از سردي و انقلاب هوا، همانطور آه ملاحظه . اي به ما رسيده است نوميدآننده

اي را بر سر  هايمان را خاموش آرده و هيچ خيمه آنيد، سخت در رنجيم تا آنجا آه آتش مي

                                              
 . 3/697» هشام ي ابنسيره«ـ  1

 . 2/455» المغازي«+ يروت ، چ ب2/66» طبقات الكبري«+ 2/37» يعقوبي«ـ  2
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ی همن نيز آماد. دانم، آوچ آنيد بنابراين من مصلحت را در آوچ مي. پا گذاشته است
  ؟!حرآت هستم

هاي   همان شب تاريك، لشكر انبوه قريش و هم پيمانانشان راهي مكه و سرزميندر
زده بود آه بدون باز آردن پاي بند شتر، بر   ابوسفيان براي فرار چنان شتاب١خويش شدند
  ! آوشيد آه زودتر به حرآت درآيد آن جسته مي

نتيجه به  ن بي آوششهاي ابوسفيایهبدينسان بود آه جنگ بزرگ خندق يا احزاب، با هم
پايان رسيد، و لشكر بزرگ مشرآين با همۀ انبوهي و فراواني نفرات خويش، نتوانست 

  . آاري عليه دين خدا ـ اسلام ـ از پيش ببرد

                                              
 . ، چ عبدالحميد714 ـ 3/715» هشام ي ابنسيره«+ 2/490» المغازي«ـ  1



 

     ٣۵۶  

  

٧  

  احساس ضعف و پيشنهاد صلح 
  يا ايها الناس اني قد اجرت بين الناس

  » .من بين قريش و مسلمانان پيمان بستم! اي مردم«
  ابوسفيان

 انبوهي جمعيتشان، در هم شكستن اسلام و یهاني احزاب مخالف اسلام، با همناتو
مسلمين سخت بر عزت و قدرت و شوآت جبهۀ اسلام افزود، و اينك مسلمانان در جزيره 

روز به روز تعداد . آمدند العرب يك قدرت شناخته شده بودند، و آاملا به حساب مي
  . گرديد  افزون ميمسلمانان و نيروي اقتصادي و نظامي آنها

 یهسال هفتم از هجرت، رسول اآرم با گروهي نزديك به هزار و پانصد تن، براي زيارت خان
ورود مسلمانان، به سرزمين مكه، براي قريش سخت . خدا، به سوي مكه حرآت آرد
 قبول رسميت و قدرت اسلام یهها در مراسم حج، نشان ناگوار بود؛ زيرا پذيرش مسلمان

رسول اآرم . از اين رو، با تلاش، از ورودشان به شهر جلوگيري آردند. آمد يبه شمار م
هم با خونسردي، تنها با يك پيمان عدم تعرض بسنده آرد، و فرمان ) وآلهعليهااللهلیص(

آرد، و  نامه اگر چه از نظر ظاهر به نفع مكيان حكم مي اين پيمان. بازگشت صادر نمود
به همراه داشت، ولي از آنجا آه مشرآين، ناخودآگاه، با اين اعتراض بعضي ظاهر بينان را 

قرار داد اسلام را به صورت يك قدرت رسمي در عربستان پذيرفته بودند، آاملا به نفع 
توانست   اين پيمان، ميیه، در ساي)وآلهعليهااللهلیص(ويژه آه رسول اآرم ه اسلام بود، ب

نگ خيبر هم به همين جهت بوجود آمد، و دشمنان ديگرش را سرآوب نمايد، چنانكه ج
آن بنمايند، و از خطرات و  مسلمانان توانستند، اين جناح نيرومند ضد اسلامي را ريشه

  . هاي يهود بياسايند آارشكني
آنها هم به . اينك در صحراي عربستان، جز قريش، دشمن بزرگ ديگري وجود نداشت

اسلام به سرعت . آردند ناك خودداري ميهاي خطر  پيمان مزبور، آاملا از جنبشیهوسيل
ه يكي از از صلح حديبيه سالي بيش نگذشته بود آ. آرد برق، عربستان را تسخير مي

  .  مشرآين مكه شكسته شدینامه به وسيله شرايط صلح
مصمم گشت آه آخرين سنگر بزرگ جاهليت و آفر را در ) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر اسلام 

ابوسفيان آه عظمت و قدرت روز افزون  غير قابل . نزديك شده بودفتح مكه . هم آوبد
- االلهلیص(اما رسول خدا . مقاومت اسلام را دريافته بود، براي تجديد پيمان به مدينه آمد

دشمن ديرينۀ اسلام را، آه اآنون به خاطر هراسش روي خوش نشان مي داد، ) وآلهعليه
  . نپذيرفت

اي : رفت، و عرضه داشت) السلامليهع(ام اميرالمؤمنين روز ديگر ابوسفيان به نزد ام
ام، راهي برايم بجوي، و  ابوالحسن، من سخت در چنگال سختي اوضاع گرفتار شده

  !. راهنمائيم آن؟
اما تو بزرگ . شناسم بخش نمي تابه خداي سوگند من راهي براي تو نج: امام فرمود

 مردم برو و خود با ايشان پيمان بند، و  برخيز و به ميان١قريشيان و هم پيمانشان هستي
  . آنگاه به سرزمين خود بازگرد

  . آني اين آار برايم سودي داشته باشد؟ آيا فكر مي: ابوسفيان گفت
  ! شناسم نه، اما من هيچ راه ديگري براي تو نمي: امام فرمود

اي «: برآوردابوسفيان برخاسته به مسجد رفت، و آنگاه در ميان مردم ـ مسلمانان ـ فرياد 
آنگاه بيرون آمده بر مرآب » بندم من با شما پيمان عدم تعرض و مسالمت مي! مردم

   ١خويش جست، و به سوي مكه رهسپار گرديد
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٨   

  شود مكه فتح مي
  اذهبوا فانتم طلقاء 

  » برويد آه همگان آزاديد«
  رسول خدا 

حتضار خود را ابوسفيان در اين هنگام، يعني زماني آه جاهليت آخرين لحظات ا
او تنها بزرگ و . گشت  مشرآين عرب محسوب ميیهترين فرد جبه گذرانيد، برجسته مي

پيمانانشان ـ  آنانه ـ قريشيان و هم  توان گفت تمام قبايل بني رهبر قريش بود، بلكه مي
و براي آن . او آنها را به جنگ با مسلمانان برانگيخت. رياست و بزرگي او را پذيرفته بودند

نشيني يا  يا اينكه هنگام لزوم به عقب. آورد آرد و افراد جنگي فراهم مي قشه طرح مين
آشته شدن سران و بزرگان قريش، در جنگ بدر، رياست او را . نمود صلح وادارشان مي

  . انحصاري و همه جانبه آرده بود
 به مكه اين بزرگي، همچنان دوام يافت، تا آن روز آه رزمندگان و مجاهدان اسلام، پاي

در چنين روزي، سيادت و آقايي . نهادند، و اين شهر را از چنگ قريش و مشرآين بدر آوردند
  شكسته شد، همان) وآلهعليهااللهلیص(ابوسفيان براي هميشه به دست پيامبر اسلام 

طور آه بتهاي فراوان عرب نيز به فرمان رسول و به دست اميرالمؤمنين، شكسته و نابود 
  ! شدند

گر و   حيلهیش خاصي داشته است آه روشنگر روحيهداستان فتح مكه، ابوسفيان نقدر 
هشام و ديگر مورخين،  هاي ابن ما اين حادثه را با تكيه بر نوشته. باشد دغلباز وي مي

  . آنيم براي خوانندگان گرامي بازگو مي
رچم خدا، به مكه  مسلمانان، در زير پی پيامبر اسلام، با ده هزار رزمندهدر آن هنگام آه

گشت، عباس عموي آن حضرت، بر شتر مخصوص وي سوار شده و به پيش  نزديك مي
تاخت تا شايد آسي را يافته و به عنوان رسولي به نزد مردم مكه بفرستد و خطري آه در 
پيش دارند، بدانان گوشزد نموده بخواهد آه هر چه زودتر آسي به جانب پيامبر اسلام 

عباس در راه با سه تن از بزرگان قريش، آه . ت در خواست امان آنندروانه آرده از حضر
اينان از شهر خارج شده بودند آه اوضاع را . ابوسفيان هم در ميانشان بود، برخورد آرد

  . يافته واز خطرات احتمالي آاوشي آنندرد
به خداي سوگند اگر به تو دست يابند، بطور قطع آشته : عباس به ابوسفيان گفت

  ! ي شدخواه
سپس او را در پشت خود بر شتر پيامبر خدا سوار نمود و به سوي آن حضرت به حرآت 

-لیص(هنگامي آه ابوسفيان به خيمۀ رسول اآرم . راه به هر صورتي بود طي شد. درآمد
  : وارد شد و سلام گفت، آن حضرت فرمود) وآلهعليهاالله

و بداني و بپذيري آه خدائي جز آيا وقت آن نشده است آه ت! واي بر تو اي ابوسفيان
  نيست؟ » االله«

و چقدر با ! فدايت، چقدر بردبار و بزرگواريه پدر و مادرم ب: ابوسفيان عرضه داشت
آنم اگر خدائي جز  بخداي سوگند، فكر مي! آني خويشاوندانت به مهرباني رفتار مي

  ! بود، مسلماً به من تا آنون سودي نبخشيده بود» االله«
آيا هنگام آن نشده است آه بداني من پيامبر ! واي بر تو اي ابوسفيان: دپيامبر فرمو

  خدايم؟
پدر و مادرم فدايت باد، چقدر بردبار و بزرگوار هستي، و چقدر با : عرضه داشت

  ! من در اين مسئله هنوز در دل شك و ترديد دارم! آني خويشاوندانت به مهرباني رفتار مي
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اسلام بياور و در برابر ! واي بر تو اي ابوسفيان: ود، گفتعباس، آه خطر را احساس آرده ب
  . خدا تسليم شو، خود را گرفتار چنگال مرگ نساز

و به ظاهر . ابوسفيان در اين لحظه، از ناچاري و بيم، شهادتين بر زبان جاري ساخت
  ١.اسلام را پذيرفت

) وآلهعليهااللهلیص(ا عباس به دنبال اسلام آوردن ظاهري ابوسفيان، براي او از پيامبر خد
م به اين معني آه اعلام گردد آه پس از فتح مكه ورود سپاه اسلا. امتيازي درخواست آرد

شوند، از هر گونه خطري در امان   ابوسفيان داخل ميیبه اين شهر، مردماني آه به خانه
ي هستند و يادآور شد وي مردي است آه افتخار و شهرت را دوست دارد، بنابراين برا

  . دلجوئيش در لحظات اوليه، لازم است چنين آاري انجام گيرد
 دشمن ديرينه و سرسخت یبا بزرگواري خاص خود، خانه) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر اآرم 

  : خويش را، آه اينك به ظاهر تسليم شده بود، مرآز امن قرار داد و فرمود
هر آس در خانه بر خود فرو بندد، .  ابوسفيان در آيد، ايمن استیآري، هر آس به خانه«

  . ايمن است
 خدا برود، در امان خواهد بود و سرنجام هر آس آه اسلحه بيافكند، از یهر آس به خانه

  » .هر خطري مصون خواهد بود
 خود را با شهر مكه طي یخويش آوچ آرد تا آخرين فاصله» گاه اطراق«لشگر اسلام، از 

رسول . ا به پايگاه ابدي توحيد و خداپرستي تبديل نمايدآند، و باز پسين مرآز شرك عرب ر
به عباس فرمان داد آه ابوسفيان را در يك معبر تنگ بر سر راه ) وآلهعليهااللهلیص(اآرم 

  . مكه نگاهدارد، تا لشكر خداي را از نزديك ببيند و به عظمتش آگاه شود
هاي خاص  انان، با پرچم قبايل و گروههاي جنگي مسلمیهمه. فرمان پيامبر اجرا شد

اي از برابر ايشان  هر زمان آه قبيله. خود، غرق در سلاح با نظم و ترتيب عبور آردند
  باشند؟   مي اينان از آدام قبيله: پرسيد گذشت، ابوسفيان از عباس مي مي

  ! سليم از قبيله بني: گفت عباس مثلا مي
 یيعني قبيله!: سليم چه آار؟ بنيی مرا با قبيله: گفت ناراحتي ميابوسفيان با نهايت 

  . اي نداشتيم اند؟ ما آه با ايشان جنگ و اختلاف قبيله سليم چرا به جنگ ما آمده بني
همۀ قبايل، اين چنين گذشتند، تا آنكه رسول خدا با مهاجرين و انصار، يعني نزديكترين 

-م جز چشمها، همهان و مجاهدان اسلااز اين رزمجوي. ياران خود، از آنارشان عبور نمودند
  .  بدن غرق آهن و فولاد بودی

  اينان چه آساني هستند؟ : ابوسفيان پرسيد
  . اين رسول خداست، در ميان مهاجرين و انصار: عباس جواب داد
پادشاهي ! هيچ آس را ياراي برابر شدن و جنگيدن با اين لشگر نيست: ابوسفيان گفت

  ! ات امروز عظيم شده است برادرزاده
  . خدائي است، نه پادشاهي» نبوت و رسالت«اين ! اي ابوسفيان: فتعباس گ

  ؟ !آري چنين است: ابوسفيان گفت
ابوسفيان هم، . آنگاه عباس او را به حال خويش رها ساخت، خود به ميان لشگر بازگشت

پس از ورود به شهر با سرعت به مرآز . با شتاب هرچه بيشتر، خويش را به مكه رسانيد
  : حرام ـ رفته فرياد برداشتآن ـ مسجد ال
است آه با گروه انبوه ياران خويش آه پايان ندارد، به سوي » محمد«اين ! اي قريشيان
 ابوسفيان وارد شود، ايمن خواهد یآگاه باشيد هر آس به خانه. ده استشما روي آور

  ! بود
به چنگ در اين موقع هند، همسر ابوسفيان از جاي برخاست و دست برد و موهاي او را 

زشت باد پيشتاز از ! بكشيد اين خيك پر از پيه و گوشت را :گرفت، سپس بانگ برداشت
  ! اي چون تو قبيله
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اين زن شما را نفريبد، او با : نش اعتنائي نكرده، دوباره گفتهاي ز ابوسفيان به گفته
  ابوسفيان درآيد، ايمنیآيد آه پايان ندارد، هرآس به خانه لشگري به سوي شما مي

  . خواهد بود
  ات چگونه آفايت جمعيت ما را خواهد نمود؟  خداي تو را بكشد، خانه: مردم فرياد زدند
هر آس در بروي خويش بربندد ايمن است، هر آس به مسجد داخل : ابوسفيان افزود

  ! هاي خود و مسجدالحرام روانه شدند مردم به سوي خانه. گردد، ايمن خواهد بود
آرم ـ آه درود خدا بر او و خاندان پاآش باد ـ با سپاه متشكل چندي نگذشت آه رسول ا

آنگاه در آنار در . آعبه رسيد ید شد و همچنان پيش رفت تا به خانهخويش به مكه وار
در آخر گفتار خويش، قريش را . و سخنراني مفصلي ايراد فرمود.  آعبه ايستادیخانه

   شما چه خواهم آرد؟ یآنيد من درباره يفكر م: مخاطب قرار داده فرمود
  . اي بزرگوار هستي ما جز خوبي انتظاري نداريم، تو برادري بزرگوار و برادرزاده: گفتند
  . ١»برويد آه همگان آزاد شديد«اذهبوا فانتم الطلقاء : فرمود

. در چنين روزي، اين گفتار جز تجلي بزرگواري عميق و گذشت بزرگ، چيز ديگري نبود
 اول خود را آه ساليان دراز او و يارانش را ناسزا گفته و ی درجهر اآرم، دشمنانپيامب

هاي گوناگون شكنجه و آزار آرده و حتي آشته بودند، و ساليان دراز ديگر هم با وي به راه
  . بخشد، بخششي در عين قدرت و آمال نيرومندي مبارزه آرده و جنگيده بودند مي

ها تغيير شكل داده عنوان ننگ  گذشت سال پيامبر، پس ازیالبته بخشايش بزرگوارانه
اينان آزادآردگان رسول . طلقاء يا آزادشدگان: باري براي قريش و فرزندانشان بوجود آورد

توانستند به استناد  ديگران هر لحظه مي. در روز فتح مكه بودند) وآلهعليهااللهلیص(خدا 
  . بدين واقعيت، آنان را نكوهش آنند
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٩   

   اسلامي یهامعابوسفيان در ج
  لو عاودت الجمع لهذا الرجل 

توانستم، مردم را عليه اين مرد دوباره بر  اگر مي«
  » !انگيختم مي

  ابوسفيان
ابوسفيان .  خدا پرداختیه، پس از سخنراني، به طواف خان)وآلهعليهااللهلیص(رسول خدا 

اهده آرد نگريست، چون مش  طواف را ميیاي ايستاده بود، و صحنه ه در گوشهآ
 خدا گردش و یي در پشت سر آن حضرت، به گرد خانهمسلمانان با چه شور و شوق

شد، و چقدر خوب بود  چه مي: آنند، فكري پليد چون برق به خاطرش گذشت طواف مي
  !! انگيختم برمي) وآلهعليهااللهلیص(اگر دوباره انبوه مردم را به جنگي تازه عليه محمد 

در آن روز : اش آوبيد و فرمود رو به وي برگشت، و بر سينه) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 
  !. خدا تو را ذليل و خوار خواهد آرد

طلبم، من آه اين فكر را بر  گردم، و از او آمرزش مي به سوي خدا باز مي: ابوسفيان گفت
  ؟!زبان جاري نساختم

به چه سبب بر ما پيروز ) هوآلعليهااللهلیص(دانم محمد  نمي: بار ديگر در دل خود گفت
  !. با نيروي خدا بر شما پيروز و غالب شدم:  پيامبر بر پشتش آوبيد و فرمودگشت؟
  ١آور خدائي دهم، تو پيام شهادت مي: جا ابوسفيان به ناچار گفت در اين

. آوچ آرد» هوازن«، براي جنگ با »حنين«به دنبال فتح مكه، پيامبر اسلام به سوي 
  . ن هم همراه وي بودندگروهي از قريشيا

گروهي از مردان مكه، آه ظاهراً مسلمان شده : نويسد مورخ مشهور مي» مقريزي«
وز آشيدند آه آدام يك از دو حريف پير آردند و انتظار مي بودند، با آن حضرت همراهي مي

از اين گروه يكي .  مخالف غنائمي به چنگ آوردندیها از جبهه شود آه همراه آن مي
يه فرزندش را نيز به همراه داشت اينان در تيردان خود وحرب بود آه معا بن انابوسفي

آرد و آنچه از افراد لشكر  آورده بودند، ابوسفيان به دنبال لشگر اسلام حرآت مي» ازلام«
شد و از  سپر، نيزه يا چيز ديگر بر جاي مي ماند آن را صاحب مي: افتاد مانند بر زمين مي
آنجا آه شترش رفته رفته از اين گونه ابزار مملو گرديد و سنگين بار داشت تا  زمين برمي

   ٢!شد
 سه شبانه روزي مكه قرار یی واقدي در فاصلهت آه به گفتهسرزميني اس» حنين«

آردند آه به نام   نيرومندي از اعراب عدناني زندگي ميیدر اين سرزمين، قبيله. ٣دارد
  .٤مشهور بودند» هوازن«

به همه نيرومندي خود، در سرآغاز جنگ و درگيري با هوازن، چندان لشكر اسلام، 
 اين قبيله اي تنگ به سوي مرآز موفقيتي حاصل نكرد، زيرا هنگامي آه مسلمانان از دره

 مزبور شدند و اآثريت قريب به اتفاق، گريز را بر یی ناگهاني قبيلهمي رفتند، گرفتار حمله
و ) السلامليهع( معدود از مسلمانان، آه اميرالمؤمنين ماندن برتري دادند و تنها چند تن

  . ٥عباس در ميانشان بودند، در اطراف رسول اآرم باقي ماندند
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راندند آه  بلاخيز، چند تن از بزرگان تازه مسلمان قريش، آلماتي بر زبان یدر اين هنگامه
  :  خويش بازگو آرده استیهشام آن را در سيره ابن

ن آساني آه از مكيان همراه پيامبر امي آه مسلمانان هزيمت يافتند، آهنگ: نويسد او مي
مثلا . هاي ديرينۀ خويش را آشكار نمودند مانده بودند اين فرار را مشاهده آرده آينه

لاتنتهي هريمتهم «. آشد اين فرار و هزيمت تا به درياي سرخ مي: ابوسفيان گفته بود
را به همراه خويش در » ازلام«هاي جاهليت و آفر،  او در اين هنگام از نشانه» دون البحر

تيرهاي چوبيني بود آه مشرآين، در شرايط خاص براي » ازلام«!! تيردان داشت
پرستي و جاهليت عرب به شمار  هاي بارز بت بردند و خود از نشانه آشي به آار مي قرعه
  . ١ قرار گرفته استرفت، و در قرآن آريم همراه با اصنام جاهلي مورد نكوهش و تقبيح مي

  ؟ !هان، اينك سحر باطل شد: مرد ديگري از سران قريش گفته بود
- مسلمانان را آه در اثر شوآهو فرياد رساي عباس،) وآلهعليهااللهلیص(فرمان رسول خدا 

اندآي بيش طول .  ناگهاني دشمن، فراري شده بودند، به جاي خود بازگردانيدیی حمله
  . مغلوب گشته  اسلام شاهد پيروزي را در آغوش گرفتنكشيد آه نيروي دشمن 

اينان . بيشتر غنائمي آه در اين جنگ به دست آمد، در ميان تازه مسلمانان تقسيم شد
خداوند و پيامبرش . شدند  محسوب مي٢» مؤلفه قلوبهم« قرآن آريم یهبه گفت
بدين . دين خدا نرم آنندخواستند با برآوردن نيازهاي مادي آنان، دلهايشان را با اسلام  مي

ابوسفيان و فرزندش معاويه، هر . جهت به هر يك از افراد اين گروه، صد شتر بخشوده شد
ه ب: ابوسفيان، در برابر رفتار رسول اآرم، گفت. يك صد شتر گرفتند و مقدار زيادي نقره
نگيدم، ج پدر و مادرم فدايت باد، آنگاه با تو مي. خداي سوگند، تو مردي بزرگوار هستي

  . بهترين جنگجو بودي و آنگاه آه با تو در صلح شدم، بهترين صلح آنندگان
اي آم بردند، در اين حادثه احساس تبعيض و  طوايف انصار، آه از غنائم جنگي بهره

اي از ايشان سخت در هم و دژم شده سخناني بر  خويشاوندگرائي آردند از اين رو پاره
فرمان داد آه انصار ) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر اآرم . تنداساس ناراحتي بر زبان جاري ساخ

آن حضرت، پس از مدتي سخنراني . گرد هم آيند و خود در مجلسشان حضور يافت
من از آن رو بدين آار دست . ايد نيست نه، مسئله چنان آه فكر آرده: مقدماتي، فرمود

به اسلام و ايمان راستين اما شما را . ها را به سوي اسلام متمايل سازم زدم آه آن
   ٣.خودتان واگذاردم

اما . با فتح مكه، ابوسفيان ظاهراً به اسلام گرويد و در گروه مسلمانان داخل شده بود
توانستند نقش گذشتۀ او را در برابر اسلام و آن همه  مسلمانان هيچ گاه نمي

ه هرگز با شد آ اين گونه خاطرات باعث مي. ها فراموش آنند ها و دشمني آارشكني
حجاج، دانشمند و محدث بزرگ  بن  مسلم٤.مهرباني بدو ننگرند و در مجامع او را نپذيرند

اهل سنت، در آتاب خود صحيح مسلم روحيه و رفتار مسلمانان را چنين توصيف آرده 
  : است

سلمان و بلال : روزي ابوسفيان از آنار گروهي از مسلمانان پاك نهاد و پاآباز اوليه، چون«
   ٥هيبو ص
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در راه . به سوي مدينه سفر كرد) وآلهعليهااللهصلي(رتشتي بود كه قبل از بعثت پيامبر اسلام به مسيحيت درآمده؛ سپس براي ديدار پيامبر خدا ـ سلمان فارسي مردي ز 5
 تا اينكه پيامبر اكرم را مدتي كه به بردگي زندگي كرد» سلمان«. با گروهي از اعراب همراه شد كه ناجوانمردانه اسيرش كرده و به مردي از يهوديان مدينه فروختند

سلمان همان شخصي است كه در جنگ . رسول اكرم هم او را از مرد يهودي خريده و آزاد كرد. آنگاه به اسلام درآمد. هاي پيامبري را در وي ديد ملاقات نمود، و نشانه
 هجري در 53او در دوران عثمان سال » .سلمان از خاندان ماست«: رمودحفر خندق را به گرد مدينه طرح نمود، و در همان ايام بود كه پيامبر در حقش ف. خندق نقش

  . مدائن ـ شهري كه در آن حكومت داشت ـ از جهان رفت، و همانجا جسد پاكش به خاك سپرده شد
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چون چشمشان به ابوسفيان افتاد . گفتند اينان گرد هم نشسته و سخن مي. گذشت مي
  . »خداي سوگند، شمشيرهاي خدا بر گردن اين دشمن بزرگ خدا ننشسته ب: گفتند

آْيا بر ضد شيخ و بزرگ قريش اين : شنيد، با ناراحتي گفت ابوبكر، آه سخنان ايشان را مي
  . گوئيد؟ گونه سخن مي

 ید و ترسيد آه واآنش بدي، در جامعهجاي خود هراسناك شه ه از گفتار نابآنگا
. حادثه را بازگفت بنابراين به شتاب، به نزد پيامبر اآرم آمده  و. اسلامي، دشته باشد

شايد تو برادران مسلمان خود را ناراحت و : فرمود) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 
تو غضبناك شده باشند، بطور قطع خداي را بر خشمگين شده باشي؟ اگر اينان بر 

  !. اي آلود آرده خويشتن غضب
اي برادران من شما را : ابوبكر به نزد سلمان و يارانش بازگشت، و براي عذرخواهي گفت

  ناراحت و خشمناك ساختم؟ 
  ١!خير خداوند تو را بيامرزد اي برادر: گفتند

ها پس از وي هم؛ رفتار  ، و تا مدت دوران رسول اآرم نبودیاين گونه حوادث ويژه
مسلمانان با ابوسفيان جز اين شكل ديگري نداشت، چنان آه در فصل آينده خواهيد 

  . خواند

                                                                                                                                                      
  ) 62 ـ2/64 ـ الاصابه 228 ـ 2/32 ـ اسدالغابه 56 ـ 2/61الاستيعاب بهامش الاصابه (
بلال را به پشت، در برابر . شدند شود كه به دست قريش شكنجه مي او يكي از مسلمانان اوليه محسوب مي. نام داشت» حمامه«ادرش فرزند رباح حبشي بود و م» بلال«

ه احد، احد به پروردگار محمد كافر بشو،اما جز كلم. گفتند نهادند، تا سنگ از گرماي آفتاب سوزان شود آنگاه بدو مي خوابانيدند، و سنگي بزرگ بر رويش مي آفتاب مي
هاي اسلامي همراه آن  داري رسول اكرم رسيد، و در تمام جنگ گوئي و خزينه وي بعدها در مدينه به افتخار اذان. شنيدند ابوبكر بلال را خريد و آزاد نمود چيزي نمي
عمرش در اين هنگام شصت و .  از هجرت وفات يافتي دومجا در دههاما پس از وفات پيامبر اكرم براي جنگ با كفار، به سوي شام رفت و در همان. حضرت بود
  )  ـ چ بيروت1/165 ـ الاصابه 1/209 ـ اسدالغابه 141 ـ 1/145الاستيعاب . (چند سال بود

د آنگاه وي را به وي در ميان ايشان، رشد كر. روميان بر ايشان حمله آوردند و صهيب را اسير كردند. ، پدرش از طرف پادشاه ايران حاكم ابله بود»سنان بن صهيب«
ردگان است كه در .صهيب از سري اولين اسلام آو. جدعان داد و ستد كردند، او هم صهيب را آزاد كرد بن آنها نيز او را به مكه آورده و با عبداالله. ي كلب فروختندقبيله

 از هجرت وفات يافت و همانجا 39 يا 38وي در مدينه سال . وددر زبان صهيب مختصر لكنتي ب. رسول اكرم وي را ابويحيي كنيه داد. مكه به شكنجه دچار شدند
  . گذشت  سال از عمرش مي73 يا 70مدفون شد، در اين هنگام 

 )195 ـ 3/196 ـ الاصابه 31 ـ 3/33 ـ اسدالغابه 174 ـ 2/182استيعاب (
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  ابوسفيان در دوران دو خليفه 
  قاتلهم االله ابوا الاّ ضعناً 

  توزي نسبت به مسلمانان  خدا آنان را بكشد آه از آينه«
  زبير      »دارند دست بر نمي

روزي ابوبكر، در دوران حكومت خود، با : نگارد عساآر، تاريخ نويس بزرگ دمشق، مي ناب
آيا اين گونه با ! اي ابابكر: پدرش قحافه گفت. ابوسفيان سخناني درشت بر زبان راند

  گوئي؟  ابوسفيان سخن مي
هائي را بزرگي داد و  خداوند به خاطر اسلام، خاندان! اي پدر: ابوبكر در جواب گفت

خاندان من در ميان بزرگي يافتگان و دودمان وي دي ميان پست ! هايي را پستي اندانخ
  . شدگان هستند

الخطاب براي حج به مكه آمده بود، به وي خبر دادند آه ابوسفيان  در هنگامي آه عمربن
اش بر سر راه سيل گرد آورده  هايي آه براي خانه اي بنا آرده است  و به خاطر سنگ خانه

ی ن همراه شده به در خانهآنندگا عمر با شكايت!  در معرض سيل قرار داده استشهر را
ها را بر دوش گرفته خود به سر جايش باز  نگاه دستور داد آه ابوسفيان سنگآ. او رفت
  . گرداند

آورم آه در ميان شهر  حمد تو را بجا مي! خداوندا: سپس دست به آسمان بلند آرده گفت
  !!دهم، و او هم فرمان از من فرمانبردار است گ قريش فرمان ميمكه به ابوسفيان بزر

ها  آوچه. آرد هاي مكه عبور مي  دوم، عمر در آوچهیروزي خليفه: اند نيز مورخين نوشتهو 
. هاي مقابل منازل خويش را پاك آنند فرمان داد آه مردم آلودگي. را آثيف و آلوده يافت

با خشم تازيانه برداشته بر سر . ته آلوده يافتچند روز ديگر، باز معابر را چون گذش
  ! ابوسفيان آوبيد

داستان تازيانه خوردن ابوسفيان، رئيس قريش در جاهليت، به گوش همسرش هند 
همين عمر، به : اين ميراث خوار جاهليت، بياد شكوه و قدرت مادي آن دوران، گفت. رسيد

  ! لرزيد زدي، شهر مكه زير پاي تو مي ياگر در روزگار پيشين او را تازيانه م! خداي سوگند
گويي، ليكن خداوند، به خاطر اسلام گروهي را عزيز و  راست مي: عمر در پاسخ گفت

  . ١گروه ديگري را به پستي دچار ساخته است
ناچار در . چنان آه ديديم اسلام ابوسفيان را ذليل ساخته و ديگران را نعمت و عزت بخشيد

هائي آه  آينه. ها انباشته بود لام و مسلمين، چه بسيار آينهاعماق دل او، نسبت به اس
  . ساخت گاه و بيگاه؛ در خلال آلمات وي، اثرات خود را ظاهر مي

با پدرم در جنگ يرموك حضور داشتم، اما آنقدر آوچك بودم آه : گويد زبير مي بن عبداالله
به . تلي از جنگ بر آنار ديدمدر اثناء نبرد، گروهي را بر فراز . پذير نبود جنگ برايم امكان
ابوسفيان را مشاهده آردم آه با چند تن از سران قريش، در آنجا گرد . سوي ايشان رفتم

من در . اين گروه همه از آساني بودند آه پس از فتح مكه، اسلام آورده بودند. آمده بودند
آردند   نميآنها هم مرا با چشم آودآي نگريستند، و چون فكر. ميان صحبت آنها رسيدم
پروا، سخن را ادامه دادند و هيچ گونه  درستي دريابم، بيه آه مفهوم آلماتشان را ب

نشستند و   اندآي عقب مي محض اينكه مسلمانانه آنها ب. پوشي نكردند مجامله و پرده
  » !!هان، زنده باد روميان «: آردند شدند، فرياد مي روميان، تا حدودي چيره مي

شد، با تأسف  ها به عقب رانده شده چيرگي سپاه اسلام ظاهر مي اما آنگاه آه رومي
   ٢»!آه، واي بر شما روميان«: زدند صدا مي
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در پايان جنگ، هنگامي آه روميان را خداوند، شكست خورده و فراري ساخت، من 
خداي نابودشان آند، هيچ دست از : داستان را براي پدرم زبير بازگفتم، خنديد و گفت

   ١!دارند ما آه از روميان براي آنها بهتر هستيم ايشان بر نميه ورزي آينه
ها را به  هرگاه روميان، مسلمان: شود در روايت ديگر داستان بدين گونه نقل مي

  » !زنده باد روميان«: گفت آردند، ابوسفيان مي نشيني وادار مي عقب
صفر الكرام، ملوك و بنوالا«:گفت  شدند، ابوسفيان مي ها چيره مي اما وقتي آه مسلمان

ائي از  روميان بزرگوار، پادشاهان روم، گوئي هيچ فرد زنده» الروم لم يبق منهم مذآور
  ! جاي نمانده است؟ه ايشان ب

پس از آنكه پيروزي يكسره نصيب مجاهدان اسلام شد و من حادثه را با پدرم در ميان 
 مسلمانان گردانيد، و هاي مختلفگذاردم، وي دست مرا به دست گرفت و در ميان گروه

آن وقت من . پسرم، براي اينها داستان را نقل آن: گفت رسيد مي اي آه مي به هر دسته
ايشان از اين همه نفاق و دوروئي و خصومت با اسلام، . آردم آنچه شنيده بودم بازگو مي

  . ٢شدند در شگفت مي

                                                                                                                                                      
 ) 2/172 ـ الاصابه 2/159اثير   ـ ابن4/137طبري (اناً قاتلهم االله ابوا الاضغ: فلما هزم االله الروم اخبرت ابي، فضحك فقال» الاصفر ويح بني«: و ركبتهم المسلمون قالوا

 . 6/406 . 5/356» تهذيب ابن عساكر« + 4046، شرح حال 2/172الاصابه  + 2/284» اثير ابن«+ ، چ اول مصر 4/137» طبري«ـ  1

 . 5/216» اسدالغابه« + 321ي ، شرح حال شماره689/» استيعاب« + 354ـ 6/355» الاغاني«ـ  2



 

     ٣۶۵  

  

١١  

  ابوسفيان در عصر عثمان 
  فواالله ما من جنۀ و لا نار

  » !خدا سوگند نه بهشتي هست و نه دوزخيه ب«
  ابوسفيان

ابوسفيان به خاطر . ها گذشت، و با آشته شدن عمر، عثمان به خلافت رسيد زمان
در اين . شد خويشاوندي با خليفه، احترامي تازه يافت، و ديگر چون گذشته تحقير نمي

لافت از آن هنگام خ! اي فرزندان اميه : زمان وي روزي به مجلس عثمان وارد شد، و گفت
افتاد، من در آن طمع ) ابوبكر و عمر ( =  تيم و عدي یهآه به دست افراد دو قبيل

اآنون آه به چنگ شما رسيده است، همان طور آه آودآان با توپ بازي ! آردم مي
آنند، بايستي آن را در ميان خود گردش دهيد، بخدا قسم نه بهشتي است و نه  مي

   ٢ ١!!دوزخي
خلافت را چون گوي ! اميه اي بني: گر چنين نقل شده است آه ابوسفيان گفتروايت دي

هاي دراز  آند، من مدت بهم پاس دهيد، قسم به آن آس آه ابوسفيان بدو سوگند ياد مي
است آه اميدوار بودم خلافت به دست شما برسد، اآنون بايستي شما آن را به وارثت، 

  . ٣ر اين آار وي را نهي آرده و اظهار ناخشنودي نمودبه فرزندانتان بسپاريد، عثمان در براب
ابوسفيان در هنگام آهولت و در آن زمان آه چشم : در روايت ديگري، چنين آمده است

آيا در اينجا : خود را از دست داده بود، بر عثمان وارد شد، پس از آنكه آرام گرفت، گفت
  اند؟ ديگران برسه اي وجود ندارد آه گفتار ما را ب بيگانه

اين مسئله خلافت آاري است دنيائي، و اين حكومت از : نه، ابوسفيان گفت: عثمان گفت
وسيع اسلام هاي  بنابراين تو گردانندگان سرزمين. هاي دوران جاهليت است نوع حكومت
   ٥ ٤!  خودمان، قرار بدهیاميه، طايفه را از بني

آرد در   حضرت حمزه، گذر ميدر همين دوران بود آه يك روز وي بر قبر شهيد اسلام،
اي آه ما  مسئله! اي ابوعماره: آوفت گفت حالي آه با پاي خويش بر قبر آن بزرگوار مي

ديروز بر سر آن شمشير آشيده بوديم، امروز به دست آودآان ما رسيده است و با آن به 
  . ٦بازي مشغولند

 خلافت عثمان به شود آه ابوسفيان آرزوهاي شوم خويش را با بدينسان، مشاهده مي
آرزوهائي آه در راه آن سخت آوشيده و بزرگاني از قريش بر سر آن . دست آورده است

اينك خلافت . خاطر پايمردي مسلمانان به ثمر نرسيده بوده آشته شده بودند، اما ب
  . رسانيد هاي وي را به انجام مي عثمان و پس از مرگ وي حكومت اموي تمام خواسته

                                              
الاغاني (اميه، ان الخلافه صارت في تيم و عدي حتي طمعت فيها، و قد صارت اليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي الكره، فواالله ما من جنه و لا نار،   معشر بني ياـ 1
  .) 690/  و الاستيعاب 355 ـ 6/356
 . 20/» النزاعو التخاصم« + 690/» الاستيعاب»+ 355 ـ 6/356» الاغاني«ـ  2

 . 165 ـ 166/ 5اثير  بهامش ابن» ج الذهبمرو«ـ  3

هم . اميه انجام گرفته است اميه دقت كنيم، خواهيم ديد كه وصاياي مشئوم و اسلام برانداز ابوسفيان موبموبه دست بني ـ اگر در تاريخ خلافت عثمان، و دولت بني 4
 . هاي اسلامي در دوران عثمان در دست خاندان اموي قرار گرفت رزمينحكومت براي اولين بار به دست معاويه به صورت موروثي درآمد، و هم تمام س

 ان اباسفيان دخل علي عثمان بعد ما عمي فقال هل ها هنا احد؟  و عن انس«: ، عبارت كتاب اخير چنين است6/407» تهذيب ابن عساكر«+ 6/355» الاغاني«ـ  5
 . »اميه ملك غاصبيه و اجعل اوتاد الارض لبنيلا، فقال اللهم اجعل الامر امر جاهليه و الملك : فقالوا

 . ، چ اول مصر4/51» شرح نهج البلاغه«ـ  6



 

     ٣۶۶  

.  جان سپرد٣۴ يا ٣٣  يا ٣٢ يا ٣١ان خلافت عثمان، در يكي از سالهاي ابوسفيان در دور
اما همسرش .  سال عمر داشت٩٠ تا ٨٠ختلف بين مهاي  وي در اين هنگام بنا به نقل

  . ١هند قبل از وي در دوران خلافت عمر از دنيا رفته بود

                                              
 . 5/563» اسدالغابه«ـ نگاه كنيد به شرح حال او در  1



 

     ٣۶٧  

  بخش دوم 

  نقش معاويه در تاريخ اسلام

 معاويه در عصر پيامبر  ✰

  در عصر خلفاء معاويه ✰

 معاويه و عثمان ✰

 ابوذر در برابر معاويه  ✰

 اي در تاريخ اسلام  افسانه ✰

 قاريان آوفه در شام  ✰

 معاويه پس از عثمان  ✰

 صفين آوردگاه حق و باطل  ✰

 نيرنگ معاويه  ✰

 عمروعاص و ابوموسي ✰

 اولين غارتگر شامي ✰

 عوف  بن سفيان ✰
 مسعده  بن عبداالله ✰

 قيس  بن ضحاك ✰
  ارطاۀ ابي بسربن ✰

  علوي یهقدامه مردي از جبه بن اريۀج ✰

 دو سياست متضاد  ✰

 معاويه در عصر امام مجتبي  ✰
  هاي صلح  انگيزه



 

     ٣۶٨  

  

١  

  معاويه در عصر پيامبر 
  فانهما لن يجتمعا علي خير 

راستي اين دو ـ معاويه و عمروعاص ـ هرگز بر ه ب«
  خير 

  پيامبر       » آيند و صلاح گرد نمي
اي از سردمداران آفر، دوري  جاهليت و اسلام، لحظه عطف برخورد یهمعاويه در نقط

ديد پدرش ظاهراً به اسلام گرايش يافته است، وي را با  نگزيد، و حتي آن روز آه مي
  : آميز مخاطب قرار داده گفت اشعاري نكوهش

  ! اي صخر، اسلام را نپذير آه ما را به رسوائي دچار خواهي ساخت
  .  پاره پاره شدندبعد از مرگ عزيزاني آه در جنگ بدر

  . دائي و عمويم و نيز عموي مادرم، آه سومين فرد آن آشتگان بود
  . و حنظله برادر خوبم، آنها آه خواب سحرگاه ما را به بيداري مبدل ساختند

  ! گذارد يك لحظه نيز به اسلام ميل نكن، آه بر گردن ما بار ننگ مي
  پيمايند،  سوگند به شتراني آه چون رقاصگان در مكه راه مي

  مرگ آسانتر است از ملامت دشمنان؛ 
   ٢ ١!روي گردانيد» عزي«آه بگويند فرزند حرب، ابوسفيان، به خاطر ترس و وحشت، از بت 
ظاهر به اين دين گرويد، ه معاويه بعد از فتح مكه، در ميان ساير افرادي آه اسلام آوردند، ب

 جلب قلوب تازه مسلمانان و ی ويژه از غنائم جنگ حنين، آه٣) مؤلفۀ قلوبهم(و از سهم 
 هاي اخر بود در همين سال. سست ايمانان بود، صد شتر و مقدار زيادي نقره نصيب برد

   ٥ ٤.آه پيامبر اسلام با بزرگواري خاص خود، وي را در شمار نويسندگان متعددش قرار داد
ن نامه و دستوري عباس را در پي او فرستاد، تا وي را براي نوشت روزي به همين جهت ابن

ديگر . عباس وي را در حال خوردن غذا يافت، بازگشت و پيامبر را آگاه آرد ابن. دعوت نمايد
بار رسول، فرزند عباس را به دنبال وي فرستاد، در اين مرتبه هم معاويه در حال خوردن 

وردن زيرا معاويه به خ. مرتبه سوم هم حادثه تكرار گرديد. و از آمدن خودداري آرد! بود
 سوم هم نتوانست معاويه را براي انجام ی مرتبهعباس، پس از آنگاه آه ابن. داد ادامه مي

  : به نزد وي آورد، آن حضرت وي را نفرين فرمود) وآلهعليهااللهلیص(فرمان رسول خدا 

                                              
  بعد الذين ببدر اصبحوا فرقاً     يا صخر لا تلمسن فتفضحنا ـ  1

  و حنظل الخير قدا هدي لنا الارقا     خالي و عمي و عم الام ثالثهم 
  و الراقصات في مكه الخرقا       لا تركنن الي الامر تقلدنا 

 عاد ابن حرب عن العزي اذا فرقا     فالموت اهون من قول العداه لنا 

  . 2/12» جمهره الخطب« ـ 115/» تذكره الخواص«+ 2/102» شرح نهج البلاغه«، نگاه كنيد به »مفاخرات«ـ به نقل زبير بكار در كتاب  2
ي ظاهر بيناني فرمان داد كه به ظاهر اسلام آورده بودند، اما حقايق دين كاملا روح ايشان را تسخير نكرده بود، و بدين وسيله را درباره» لفه قلوبهم مو«اسلام سهم ـ  3
 . هاي ايشان نسبت به آئين خدا، نرم و متمايل گردد خواست دل مي

زندانش را به كاري بگمارند، تا تنفر مسلمانان نسبت به وي رفته رفته جاي خود را به محبت بدهد، و اين ابوسفيان، از پيامبر اكرم درخواست كرده بود كه او و فرـ  4
گردانيد، و نيز به خاطر اينكه بر اساس اخلاق  ي مشروعي، در راهاي اصلاحي، روي نميپيامبر اكرم كه از هيچ وسيله. افتخار وضع اجتماعي آنها را بهبود بخشد

لذا معاويه گاه و بيگاه افتخار نويسندگي آن حضرت را . خواست خواهش كه توان برآوردن آن را دارد رد كند، تقاضاي ابوسفيان را پذيرفت مي نميبزرگوارانة اسلا
 . شد آوري صدقات مأمور مي اي از اوقات به جمع ابوسفيان در پاره. آورد بدست مي

 . مكتبه خياط1965ت ، چ بيرو282 ـ 283/» التنبيه و الاشراف«: ـ مسعودي 5



 

     ٣۶٩  

   ١».اميدوارم آه خداوند شكمش را سير نكند«
مرا فرا گرفت، و ) وآلهعليهااللهلیص(دعاي رسول خدا : داشت بعدها معاويه اظهار مي

خورد، و هر بار هم  لذا در هر روز چندين بار غذا مي. نفرينش در حق من، به اجابت رسيد
آرد، تا آنجا آه پرخوري معاويه در   باز هم در خود احساس گرسنگي مي٢!مقدار فراوانه ب

آانّ في احشائه «: گفتند آرد، مي آس آه پرخوري مي و به آن. المثل شده بود عرب ضرب
  !!مثل اينكه معاويه در شكمش جاي گرفته است» معاويۀ

-عليهااللهلیص( نويسندگي آه به علت فراوان نويسندگان رسول اآرم یصرفنظر از مسئله
معاويه فرزند رئيس سابق قريش و فرد اول مكه، با . آمد شمار نميه مقامي ب) وآله

بوسفيان، در اجتماع اسلامي محلي از شكست سادت قريش و از ميان رفتن رياست ا
انگيز واقعي مانند  چون اولا عوامل احترام. آرد اعراب نداشت، و آسي به او اعتنائي نمي

 تتوانس علم و تقوي در وجود او جائي نداشت، و ثانيا از جهات مادي و مالي ـ آه مي
  . دست بود چشم گروهي از ظاهربينان را خيره آند ـ نيز معاويه تهي

 ازدواج با معاويه يا دو یدر زمينه) وآلهعليهااللهلیص(وزي زني از مهاجران با رسول اآرم ر
معاويه مردي : فرمود) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم . مانان، شور آردلتن ديگر از مس

  .٤ ٣باشد بينواست و از ثروت تهي دست مي
 تيزبين و خدائي پيامبر اسلام یدهتوانست از دي عاويه، ناگزير نميهاي آينده م آاريسياه

هاي مختلف، مرد مسلمان را از او و همكاران و  پوشيده بماند؛ لذا آن حضرت در مناسبت
  : بينيم هائي از اين مسئله مي ث تاريخي زير نمونهددر حوا. داشتند دوستانش بر حذر مي

گوش خود ه برفت،  روزي، آنگاه آه رسول اآرم از مدينه خارج شده و به مسافرت مي
  !. خوانند، و هر يك از پي ديگري اين بيت را تكرار مي آند شنيد آه دو تن آواز مي

  .  ما، همچنان آشكار مانده استیهاي دوست و رفيق يگانه استخوان
  ! جنگ از مدفون شدن و پنهان گشتن مانع شده است

  . دقت آنيد، و بنگريد آيانند: پيامبر فرمود
  ! باشند و عمرو عاص ميآن دو معاويه : گفتند

  : دو دست به دعا برداشت، و فرمود) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 
  . ٥»بار الها اين دو را در فتنه انداز، و در آتش پرتابشان آن«

رسول اآرم آن دو را در جنگ تبوك در آنار هم مشاهده : در حديثي ديگر چنين آمده است
هر گاه اين دو را در : روي به ياران خود آرده فرمودرفتند،  گويان مي آرد آه با هم سخن

آنار يكديگر مشاهده آرديد، از هم جدايشان آنيد؛ زيرا اين دو هرگز بر خير و صلاح با هم 
  . ٦.آيند گرد نمي

در حديث سوم چنين نقل شده است آه آن حضرت، اين دو نفر را در آنار هم ديد، نگاه 
هر روز پيامبر مدتي . م هم چنين اتفاقي تكرار شدروز دوم و سو. تندي به ايشان آرد

هرگاه ديديد معاويه و عمرو : روز سوم آه شد، فرمود. دوخت ها چشم مي طولاني بدان

                                              
 ، و قد 8/119ابن كثير + 2746حديث » مسند طيالسي« + 1/365» شرح النهج«+ ، باب من لعنه النبي 8/27» صحيح مسلم«+ 1/532» انساب الاشراف«ـ  1

 . عدهمن فضائله

 . 1/532» انساب الاشراف«ـ  2

 . نهد رسد، و كاخ سبز بنا مي انان به ثروت ميدر آينده خواهيم ديد كه اين مرد بينوا، چگونه از اموال مسلمـ  3

+ ، كتاب النكاح 307 ـ 308/» داود سنن ابي« + 1645، حديث 228/ » مسند طياسي«+ ، باب المطلقه ثلاثا لا نفقه لها، در كتاب طلاق 4/195» صحيح مسلم«ـ  4
 . 1869، كتاب النكاح، حديث »ماجه سنن ابي«

+ 9/» النصايح الكافيه«+ ، در اين مدارك است كه اسم معاويه و عمروعاص به صراحت برده شده است 246/ مزاحم  نصربنصفين «+ 4/421» مسند احمد«ـ  5
 . 1/427، باب مناقب ساير صحابه »الئالي المصنوعه«

اه كه عباده به مجلس معاويه وارد شد در ميان او و عمرو آنگ. ، معاويه به دنبال عباده فرستاد؛ و از او در جنگ با اميرالمؤمنين ياري خواست4/345» العقد الفريد«ـ  6
 .نشست، و اين حديث را براي آنها باز گفت
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 یرا هيچ گاه اجتماع اين دو بر پايهاند، از هم دورشان آنيد؛ زي عاص با يكديگر اجتماع آرده
   ١!!خير و صلاح برپا نخواهد شد

يكي . آمدند مرآبي سوار بود، و دو پسرش يزيد و معاويه همراه او ميروزي ابوسفيان بر 
-لیص(چون رسول اآرم . راند لگام مرآب را به دست داشت، و ديگري آن را از پشت مي

  : فرمود. اينان را بدين حال مشاهده آرد) وآلهعليهاالله
زل فرما، و آنها را از لعنت خويش را بر مرد سوار و راننده و جلودار اين مرآب نا! خداوندا«

  . ٢» رحمت خويش دور بدار
به جاي مانده است ـ اگرچه ما به اين گونه حوادث و امثال اين سخنان آه از پيامبر اسلام 

لاي آتب ه توان از لاب هاي فراوان ديگري از آنها را مي ها اشاره نكرديم، و نمونه  آنیهمه
صالت معاويه و خاندانش را از نظرگاه تاريخ و حديث بدست آورد ـ دقيقاً شخصيت و ا

قي و تفكر اسلام آند، و ما چگونگي تل روشن مي) وآلهعليهااللهلیص(صاحب رسالت 
  ٣آوريم  ايشان، بدست ميیراستين را درباره

                                              
 . 245 ـ 246/» سفين«ـ  1

 . 115/لابن الجوزي » تذكره الخواص« + 2/103» شرح نهج«. به كار نيز در مفاخرات همين عبارت را آورده است زبيربن + 11/357» طبري«+ 248/» صفين«ـ  2

 . باشند معيط و ديگر افراد اين خاندان را مطالعه كرد كه آكنده از نقاط ضعف ديني مي ابي بن العاص وعقبه ابي بن  ـ براي نمونه در متون معتبر ميتوان شرح حال حكم 3
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٢   

  معاويه در دوران خلفاء 
  لنحدثن بما سمعنا من رسول االله و ان آره معاويه 

  آنيم، اگرچه معاويه  يما گفتار رسول اآرم را بازگو م«
  صامت  بن عباده    . »را ناخوش آيد

، آنگاه آه ابوبكر بر سرير خلافت تكيه زد، )وآلهعليهااللهلیص(پس از وفات رسول اآرم 
ترين  توانست به بيند افرادي از پست او نمي. نخست ابوسفيان سر به مخالفت برداشت

اميه آه هر دو از  هاشم و بني بني: شطوائف قريش به حكومت برسند، و طوايف معتبر قري
  !. يك تيره و از فرزندان عبدمناف و عموزاده بودند، از اين نمد آلاهي نداشته باشند

اي : اين بود آه نخستين بار به سوي امام اميرالمؤمنين عليه السلام آمده گفت
  . ابوالحسن دست بگشا تا با تو بيعت آنم

من در اين فضا : گفت  به هر عملي دست زند، و خود مياو در راه انجام فكر خود حاضر بود
  . ١! نشاند آنم آه جز خون هيچ چيز آن را فرو نمي غباري مشاهده مي
شناختند، لذا بزودي براي ساآت  خوبي ابوسفيان و قدرت او را ميه گردانندگان سقيفه، ب

آه در زمان پيامبر صدقاتي : عمر به ابوبكر گفت. تلاش افتادنده آردن و راضي نمودن وي ب
  .٢!گرد آورده است، در اختيارش بگذار، تا از شرش آسوده باشيم
ها تن در داد؛ زيرا از يك طرف  اين عمل انجام شد، و ابوسفيان بيعت آرد، و به رياست آن

رفت، و از  زير بار حكومت او نميه خود آه اميد رياست و حكومت نداشت، چون آسي ب
لذا راه . توانست بكند آرد، و نمي م آه با وي همراهي نميطرف ديگر اميرالمؤمنين ه

بدين ترتيب، ابوسفيان هم . سوم را انتخاب نمود، و تن به همكاري با سردمداران زمان داد
  . اش در شمار آنان قرار گرفتند به حزب گردانندگان سقيفه پيوست، و خود و خانواده

سرش يزيد را به فرماندهي يك لشگر پاس سكوت و همكاري ابوسفيان، په ابوبكر نيز ب
اين حادثه در سال . بزرگ از مجاهدان اسلام براي فتح شامات بدان سوي گسيل داشت

پس از فتح . سيزدهم از هجرت اتفاق افتاد، و معاويه هم زير نظر برادر در جنگ شرآت آرد
 ضمن او در. سفيان به حكومت دمشق منصوب گشت ابي شام، به فرمان ابوبكر، يزيدبن

  . فرماندهي لشگر آن جا را نيز به عهده گرفت
مرض طاعون گرفتار شد، برادرش ه سفيان، ب ابي در عهد خلافت عمر هنگامي آه يزيدبن

جاي خويش، براي حكومت و فرماندهي لشگر شام، به دستگاه خلافت ه معاويه را ب
 و از ٣ه معاويه سپرد، خليفه دوم عمر هم پيشنهاد او را پذيرفته حكومت را ب. پيشنهاد آرد
  . هاي حكومت و خلافت امويان بنا نهاده شد همين جا پايه

روزي آه . در دوران حكومت معاويه بر شام، عمر بدان جانب مسافرتي آرد، تا به مصر برود
. به دمشق پاي نهاد، معاويه با يك موآب عظيم و تشريفاتي فراوان به استقبال او رفت

ي ااين مرد آسر: شكوه مادي معاويه را ملاحظه آرد، گفتعمر چون آن همه جلال و 
  !!.عرب است

تو صاحب اين موآب عظيم و پر شكوه هستي : چون معاويه بدو نزديك شد، به وي گفت
  !؟

  ! بلي يا اميرالمؤمنين: معاويه پاسخ داد
ات  آورند و بر در خانه اند آه نيازمندان به دربار تو روي مي به من خبر داده: عمر گفت
  ايستند؟ ها مي ساعت

                                              
 . 2/449» طبري«ـ  1

 . 2/449» طبري« + 3/62» العقد الفريد«ـ  2

  . 237 ـ 1/238» ءسير اعلام النبلا«+  چ مصر 4/202» طبري«ـ  3
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  . ايد، صحيح است بلي آنچه را شنيده: معاويه جواب داد
  آني؟ چرا چنين مي: عمر گفت

در آن ) روميان ( = آخر ما در سرزميني هستيم آه جاسوسان دشمن : معاويه گفت
فراوان هستند، و لازم است آه ما براي ايجاد رعب در دل آنها، بزرگي و شكوه و قدرت 

   ٢ ١!!آشكار آنيم، تا اينكه آنها به هرس بيافتندخويش را 
 ***  

اين خليفه پس از اينكه به رياست . دوران عمر گذشت، و خلافت به عثمان واگذار شد
 را براي حكومت به معاويه واگذار آرد، ٣رسيد، علاوه بر دمشق تمام سرزمين شام آن روز 

يه هم به عادت ديرين، ولي بيش از معاو. و او را آاملا در اعمال و رفتارش آزاد گذاشت
هيچ . پيش به خودآامگي پرداخت، و حكومتي صد در صد جاهلي و اشرافي ترتيب داد

  ! هاي پليدش بازدارد ها و هوس چيز نبود آه او را از خواسته
صامت خزرجي صحابي  بن هاي خودآامگي، حوادثي است آه ميان وي و عباده از نمونه

 تن از مردم مدينه است آه در بيعت  عباده يكي از دوازده. ه استبزرگوار پيامبر روي داد
اينان از اولين مسلمانان . مشهور شدند» نقباء«عقبه شرآت آردند، و به لقب افتخارآميز 

-لیص(ن را در عصر پيامبر او يكي از چند تني است آه قرآ. ندرو شمار ميه شهر مدينه ب
   ٤آوري آرد جمع) وآلهعليهاالله

سفيان، به شام  ابي خطاب اين صحابي دانشمند را، در دوران حكمراني يزيدبن عمربن
وي تا زمان مرگ يزيد در شهر حمص به سر برد، و . فرستاده بود آه به مردم قرآن بياموزد

پس از فوت يزيد و جانشين شدن معاويه به جاي وي به لشگريان اسلام، آه در مرزهاي 
  . جنگيدند، پيوست روم مي
دانشمند بزرگ و محدث مشهور اهل تسنن و صاحب آتاب صحيح مسلم نقل مسلم 

نبرد به . آند آه در يكي از جنگهاي اسلامي معاويه و عباده هر دو شرآت داشتند مي
هائي، بدست آمد در ميان غنائم، مقداري ظروف نقره بود آه به  پيروزي انجاميد، و غنيمت

  . ت آن را در ميان مردم تقسيم آنندفرمان معاويه براي فروش عرضه شد، تا قيم
ها بدو برابر وزن خودش نقره بفروش  مردم براي خريد ظروف نقره رو آوردند، و هر آدام از آن

  : خبر اين حادثه به عباده رسيد، از جاي برخاسته فرياد برآورد! رفت
ر من از رسول خدا شنيدم آه از خريد و فروش طلا به طلا نقره به نقره، جز به طو«

  ».آسي آه زياد بدهد يا بگيرد، گرفتار ربا شده است. فرمود تساوي، نهي مي
معاويه از جريان آگاه . با شنيدن اين سخن، مردم اضافاتي آه پرداخته بودند، پس گرفتند

چه شده است آه مردمان احاديثي از رسول خدا : شد، با ناراحتي در يك سخنراني گفت
ايم، هرگز چنين  آن حضرت را ديده و با او مصاحب بودهآنند آه ما با اينكه  بازگو مي

  ؟ !ايم سخناني از وي نشنيده
آنگاه افزود ما آنچه را از . خود را تكرار آردی هاز جاي برخاست، و گفتار گذشت» عباده«

  ! ايم، باز خواهيم گفت، اگر چه معاويه از آن ناخشنود و ناراضي باشد پيامبر خدا شنيده
من پروا ندارم آه يك شب هم معاويه مرا در ! علي رغم معاويه:  گفته بودطبق روايت ديگر
  .٥.لشكر خود نپذيرد

                                              
نمود؟ پس چرا با  آيا عمر اين مقدار ملايمت، در حق ديگر ماموران خويش نيز بكار مي برد؟ مگر نبود كه ثروت همة آنها را بعد از دوران حكومتشان، مصادره ميـ  1

 !!كند؟ ناگزير رازي در آن نهفته است معاويه اين همه لطف و مهرباني مي

 . 8/120» كثير ابن«+ 3/413» الاصابه « +1/253» الاستيعاب«ـ  2

 . اند سرزمينهايي كه عثمان آن را به معاويه ارزاني داشت، امروز كشورهاي سوريه و فلسطين و اردن و لبنان را بوجود آوردهـ  3

المقدس وفات يافته و  يا بيت» رمله«سرانجام در . داشت از هجرت نيز حيات 34همراهي كرد، و تا سال ) وآلهعليهااللهصلي(ها با پيامبر اكرم  ـ عباده در تمام جنگ4
 . 1 ـ 2/5» سير الاعلام«+ 2/206» الاصابه«+ 214 ـ 7/206عساكر  ابن» تهذيب«+ 3/106» ساسدالغابه« + 412/» الاستيعاب«. همانجا مدفون شد

 . 7/212عساكر  ابن» تهذيب«+ 5/46صحيح مسلم «ـ  5
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خداي سوگند، من به هيچ وجه ه ب:  حنبل و نسائي عباده گفته بود بنا به نقل احمد بن
متأثر نيستم، و نخواهم بود آه يك شب در سرزميني نباشم آه معاويه در آن زندگي 

  .١آند مي
شود آه  ابه و سير اعلام النبلاء، در شرح حال عباده، مسئله بدين گونه نقل ميدر اسدالغ
اي از آارهاي معاويه را انكار نمود، و انحراف آنها را از دستورات صريح اسلام،  عباده پاره

سپس از شام آوچ آرده ! من با تو در يك سرزمين نخواهم ماند: آنگاه گفت. اعلام داشت
  چرا به مدينه بازآمدي؟: ه در اين هنگام هنوز خليفه بود، پرسيدعمر آ. به مدينه رفت

 خود یبه مكان اوليه: عمر گفت. ازگو آرد معاويه را براي وي بیعباده اعمال ناشايسته
؟ او هرگز !آنند بازگرد، خداي آن سرزمين را روسياه آند آه تو و امثال تو در آن زندگي نمي

  . ٢بر تو فرمانروائي نخواهد داشت
صامت با معاويه در مسجد بود اذان  بن روزي عباده: آندذهبي در سير الاعلام اضافه مي

گفته شد، به دنبال آن، خطيبي به منبر رفت، و در ضمن سخن خود، معاويه را مدح و 
عباده از جاي برخاسته و با مشت خاآي آه در دست داشت، بر روي و . ستايش آرد

عباده روي به . اين آار وي سخت در هم  وخشمناك شدمعاويه از ! دهان خطيب پاشيد
- االلهلیص( قبل از هجرت با پيامبر خدا ٣»عقبه«تو آنگاه آه ما در سرزمين : وي آرده گفت

ما . بستيم، آه هر آجا هستيم حق را بر پا بداريم، همراه ما نبودي پيمان مي) وآلهعليه
) وآلهعليهااللهلیص(راسيم رسول خدا ايم آه در راه خدا از هيچ ملالتگري نه عهد آرده

آند، با خاك به رويش هر گاه آسي را ديديد آه رو در رو ديگري را مدح مي: فرمود
  ٤.٥بپاشيد

 فرار از طاعون چند جمله ی ميان خطبه و سخنراني خود، دربارهروزي ديگر معاويه در
رت هند از تو داناتر ماد: عباده در همان ميان به سخن در آمده اظهار داشت. سخن گفت

  ؟ !بود
پس از آن به قصر خويش . سپس نماز را به جاي آورد.  خود را به پايان بردیمعاويه خطبه

چند تن از مردان انصار آه در شام بودند، با وي . آس فرستاد» عباده«رفته به دنبال 
عباده به ! اما مأمورين حكومتي از ورود آنها به داخل قصر ممانعت آردند. همراه شدند

 ٦*خود» امام«ترسي و از  آيا از خدا نمي: تنهايي به نزد معاويه وارد شد، معاويه بدو گفت
  !آني؟حيا و شرم نمي

داني آه من در شب عقبه با رسول خدا پيمان  مگر نمي: عباده در جواب اظهار داشت
  . ها هراسي نداشته باشمبستم آه در راه خدا از سرزنش

ماز عصر آمده و پس از اتمام نماز ايستاده دست به منبر خويش گرفت و معاويه آن روز به ن
آن گاه اطلاع . من براي شما حديثي بازگو آردم، سپس به خانه رفتم! اي مردم: گفت

شما از او پيروي آنيد، زيرا او از من داناتر . باشد يافتم آن طور آه عباده بيان آرد، مي
  !٧است

شود، همه و همه در عصر  تري از معاويه مشاهده مياين حوادث آه در آن نرمش بيش
 تندروي و ی روحيات خشن خليفه، اجازهباشد آه قدرت شديد بود و خلافت عمر مي

  . داد جرئت افراط آاري بدو نمي
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٣  

  معاويه و عثمان 
  اتينا بالشراب فشرب معاويه 

  »خورد  مبالات شراب مي براي ما شراب آوردند، معاويه بي«
  بريده صحابي پيامبر  بن عبداالله

. ان داشت پيش جريیهوضع معاويه، در عصر عثمان، بدان منوال نبود آه در دوران دو خليف
ثروت . زادي مطلق يافته تمام بندهاي قانون و اخلاق را گسيخته بودمعاويه در اين دوران، آ

 و تا آشاند،  مسائل اسلامي و انساني ميی قدرت، او را به فراموشي آامل همهو
  . برد خوارگي پيش مي مي
هاي  روزي عباده بن صامت از خيابان: آنند عساآر و ذهبي، دو مورخ بزرگ نقل مي ابن

در اثناء عبور، مشاهده آرد، چند شتر آه به صورت آارواني . گذشت شهر دمشق مي
  ها چيست، آيا روغن زيتون است؟اين: اند، شراب بار دارند، پرسيد درآمده
  ! برند مي. شراب است، و براي معاويه آه خريدار آن استنه : گفتند

  . هاي شراب را دريد درنگ تيغي از ميان بازار بدست آورده، و تمام مشگ عباده بي
) وآلهعليهااللهلیص(او آه در دوران رسول . برد سر ميه ابوهريره، در اين هنگام، در شام ب

به آمك دستگاه خلافت، سخت محترم آمد، پس از پيامبر، در طول زمان  به حساب نمي
چرا آارهاي برادرت : اي به نزد ابوهريره روانه داشت و گفت معاويه فرستاده! شده بود

 ها به بازار رفته و داد و ستد اهل ذمه را محدود آني؟ او صبح عباده جلوگيري نمي
حيثيت ما را نشيند، و هيچ آار ندارد جز اينكه آبرو و ها نيز در مسجد مي آند، و شب مي
  ! دار آند لكه

هنگامي آه او را . خواست معاويه، از خانه خارج شده و به نزد عباده رفته ابوهريره، ب
را با معاويه چه آار؟ او را به حال خود واگذار، و مزاحم و ت! اي عباده: ملاقات نمود گفت

  ! آارهايش نشو
ان بستيم آه به فرمانش گوش فرا تو، آنگاه آه ما با رسول خدا پيم! ابوهريره: عباده گفت

ها  دهيم، و تا قدرت داريم امر به معروف و نهي از منكر آنيم، و در راه خدا از سرزنش
  . نهراسيم، همراه ما نبودي

اي به عثمان نوشت آه  معاويه ناگزير نامه. اي نداشت ابوهريره در جواب جز سكوت چاره
يا تو او را به نزد خويش بخوان، و ! ه استعباده شهر شام و اهل آن را خراب و فاسد آرد

  ؟!گذارم از اين گونه اعمال بازدار، و يا اين آه من شام را در اختيار او مي
تاريخ . اش در مدينه باز گردد عباده را از شهر اخراج آن آه به خانه: عثمان بدو نوشت

  : گويند نويسان مي
 خود نشسته بود، ی عثمان در خانه. به نزد عثمان رفتآنگاه آه عباده به مدينه آمد،

ما را با تو چكار؟ : رو بدر آرده، گفت. ناگهان سر برداشت و عباده را در برابر خويش يافت
  آني؟  چرا اين گونه در آارهاي ما دخالت مي

) وآلهعليهااللهلیص(از رسول خدا : جا، در ميان مردم، از جاي برخاسته گفت عباده همان
نمايند آه با عمل خود شما را  پس از من مرداني بر شما حكومت مي«: شنيدم آه فرمود

هائي آه به  دهند، و در مقابل نسبت به خوبي ها آشنا و عادت مي با منكرات و آلودگي
مواظبت . پس، از عصيانگران اطاعت و پيروي شايسته نيست! گيرند انس داريد خرده مي

   »!آنيد از راه و روش خداي خودتان گمراه نشويد
قسم به آن آس آه جان «: عساآر، عباده، در پايان اين سخن اضافه آرد به روايت ابن

  » !باشد عباده در دست تواناي اوست، معاويه از اين گروه از مردم مي
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  . ١عثمان پس از اين سخنان، ديگر چيزي نگفت و اعتراضي نكرد
ياران بازمانده از پيامبر، ها و برخوردهاي وي با  خوارهاي معاويه و درگيري داستان شراب

فرزند » عبدالرحمن«اند آه  مورخين نوشته. تنها به حوادث ميان او و عباده منحصر نيست
، در دوران عثمان، براي شرآت در جهاد مرزي، به شام و دمشق »يزيدانصاري بن سهل«

  . آرد دانيم، معاويه در شام حكومت مي در اين زمان، چنان آه مي. رفته بود
اي آه  برند با نيزه در حين عبور، چندين مشگ شراب مشاهده آرد آه به سويي ميروزي 

ها بودند با  غلاماني آه همراه مشگ. همراه داشت، به جانب آنها رفته و تمامشان را دريد
او : معاويه به مأمورين خود گفت. گريبان شدند تا آنجا آه خبر به معاويه رسيده او دست ب

  . قلش را از دست داده استرا واگذاريد، زيرا ع
من عقل خود را از ! بخداي سوگند: گفت.  معاويه را براي عبدالرحمن نقل آردندیگفته

به ما امر فرمود آه هرگز شراب را به ) وآلهعليهااللهلیص(ليكن رسول خدا . ام دست نداده
 معاويه را در خورم آه اگر در اين سرزمين ماندم و هاي خود وارد نكنيم، و سوگند مي خانه

  .٢يا در اين راه جان خواهم سپرد! فرمود ديدم، شكمش را خواهم دريد آنچه از آن نهي مي
: آه وي روايت آرده آند  نقل مي »بريده بن عبداالله«در آتاب مسند خود، از » حنبل احمدبن«

دند، طعام و غذا آور. هاي خود نشانيد ما را بر فرش. من همراه پدرم به نزد معاويه رفتم
پس جامي از شراب برداشت و به پدرم . معاويه از آن نوشيد. آنگاه شراب آوردند. ديمرخو

) وآلهعليهااللهلیص(از آن روز آه رسول خدا : پدرم قبول نكرد و گفت. تعارف آرد تا بنوشد
   ! ٣ام شراب را حرام آرده است، من بدان لب نزده

عساآر آن   معاويه، نقل شده است آه ابنخوارگي  شرابیهاي ديگري، در زمينه داستان
توانند به آن آتاب معتبر  خواستاران تفصيل بيشتر مي. ٤را در تاريخ خويش گرد آورده است

  .مراجعه آنند
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رجوع كنيد به . اميه بن حارث بن و عبدااللهحادثة سومي نيز هست، ميان معاويه . ـ از جمله داستان ديگري است كه در انطرسوس ميان معاويه و عباده اتفاق افتاده است 4
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  ابوذر در برابر معاويه 
  ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء من ذي لهجه 

  ذر أصدق من ابي
ره در بر آسمان نيلگون سايه نيفكند، و زمين تي«

  نگرفت 
  رسول خدا     »راستگوتر از اباذر را 

در اين زمان ـ عصر عثمان ـ معاويه را با ابوذر صحابي مشهور و راد مرد بزرگ اسلامي در 
ما ناگزير به طور . انجامد حوادثي سخت درگير شدند، آه شرح و تفصيل آن به طول مي

  : آنيم مختصر آن را براي شما بازگو مي
ابوذر، آن مسلمان پاك باز و اسلام شناس راستين، حتي در دوران : اند مورخين گفته

او از . سائيد، و به يكتاپرستي گرايش داشت جاهليت سر بر آستين آبريايي خدا مي
غمبر در مكه به وي يآن روز آه خبر ظهور پ. ١ها روگردان بود همان زمان از پرستش بت

  . ٢ چهارمين تن بود آه به اسلام گرويدپنجمين و يا. رسيد، به سوي اين شهر آوچيد
وي، فرداي آن روز آه اسلام را پذيرفت، به مسجدالحرام رفت و در ميان قريشيان مشرك، 

چنان از اطراف، بدو حمله آوردند، و به زير آتكش . فرياد ابراز داشته اسلام خويش را، ب
عباس، عموي پيامبر، آشيدند آه اندامش از رنگ خون گلگون گشته بيهوش گرديد، و اگر 

به فريادش نرسيده بود امكان داشت، در زير دست و پاي مردم خشمگين، جان بسپارد، 
ها را بشويد، و  اي رفت، تا زخم ساعتي بعد خسته و مجروح، از جاي برخاسته و به گوشه

  . از آوفتگي وارهد
را به يكتايي و » االله«فرداي آن روز نيز، بار ديگر، ابوذر به مسجد آمده و با صداي بلند 

ديگر بار بر . هراسيد او هرگز، در راه حق، از چيزي نمي. را به رسالت ستود» محمد«
  . سرش ريختند، و چون ديروز، تا سر حد مرگ او را زدند، و بدنش را گلگون ساختند

فردا، به امر پيامبر، از مكه به سوي قومش هجرت آرد، تا آنها را به اسلام بخواند، و در 
بازگشت و براي » غفار«اش  ابوذر به سوي قبيله. انشان، تا آشكار گشتن اسلام، بماندمي

ها همچنان گذشتند، تا اين آه ابوذر خبر ورود  سال. ها نمود گروش آنها به اسلام آوشش
بار ديگر رخت سفر بست، و ترك خانه و . پيامبر اآرم به مدينه و قوت و شوآت او را شنيد

هجرت وي به مدينه، .  او آرام گيردی جوار خليلش برود، و در زير سايههآاشانه آرد، تا ب
اي پيامبر را ترك نگفت، و تا توانست از خرمن  از اين پس لحظه. پس از جنگ خندق بود

تا آنجا اخلاص ورزيد و پاآباز بود، و تا آنجا در . دانش و معنويت آن حضرت توشه برداشت
وزگار گذرانيد آه در شمار محبوبترين ياران رسول خدا عبادت و عمل آوشيد و به تفكر، ر

  . درآمد
، او را در احاديث صحيح فراواني ستايش آرده و ستوده )وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 

  : است
  . ذر ـ ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء من ذي لهجۀ اصدق من ابي١
  » . ٣رفته است، راستگوتر از اباذر راآسمان نيلگون سايه نيفكنده و زمين تيره در بر نگ«

                                              
عساكر  ابن» تهذيب«+  ببعد 4/222» طبقات«+ 153 ـ 7/155» صحيح مسلم«در . 1/301» اسدالغابه«+ 2/38» سير اعلام«+ 222 ـ 4/223» طبقات الكبري«ـ  1
 . گزارده است  سال قبل از اسلامش نماز مي4 يا 3 يا 2 تصريح شده است كه وي 2/38»سير اعلام «+1/238» صفوه الصفوه« + 1/157» حيله الاولياء«+ 7/218

 . ـ به كتابهاي پيشين در شرح حال ابوذر مراجعه شود 2

من يسرهّ : خوانيم اي از اين مصادر مي  در پاره6/442 و 5/197 و 223 و 175 و 2/163» مسند احمد«ي مصادر گذشته  نيز ترمذي در باب مناقب ابوذر و ـ همه 3
 .  بن مريم است، به ابوذر نگاه كند اي از زهد و اخلاق عيسي آنكس كه خواهان ديدار نمونه«: ان ينظر الي عيسي بن مريم زهداً و سمتاً فلينظر الي ابي ذر
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. آرد حيفش با وي همراهي نميـ در جنگ تبوك، ابوذر از لشگريان عقب ماند، زيرا شتر ن٢
سپس بار خويش به . زير آمده و آن را به حال خود رها ساخته  از مرآب خويش بناچار

بيابان . سپر گرديدر اسلام رهو لشک) وآلهعليهااللهلیص(دوش گرفت، و بر راه رسول خدا 
اما ايمان و عشق راستين ابوذر، آارها . ها تفته و رفتن در آن بسي مشكل داغ بود، و ريگ

آنگاه آه رسول . راه افتاد، و سخت آوشيد، تا به لشكريان رسيده آرد، ب را بر او سهل مي
د، پيماي اآرم وي را مشاهده آرد، آه تنها در بيابان به سوي مجاهدان اسلام راه مي

  : فرمود
  رحم االله اباذر، يمشي وحده، و يموت وحده، و يبعث وحده 

ميرد، و تنها برانگيخته  سپارد، تنها مي خداوند ابوذر را رحمت آناد، تنها راه مي«
  »١شود مي

از آن زمان آه عثمان به خلافت رسيد، تا هنگامي آه به خاطر نفوذ خويشاوندانش، 
بنابراين، اوايل دوران خلافت او آه . ل به طول انجاميدآارهاي تازه در پيش گرفت، چند سا

اما از آن روز آه . گذشت سردمداران قريش از او راضي بودند مانند زمان ابوبكر و عمر مي
اميه در او نفوذ يافتند، و ساير سران قريش مانند طلحه و زبير و عايشه و  مرداني از بني

به .  و اوضاع اجتماعي دگرگون گرديدعمرو عاص و هواخاهان ايشان بر آنار شدند،
 و به عموزاده ٢اي بس بزرگ بخشيد، ماليات سرزميني چون آفريقا دامادش مروان هديه

انصاري هواخواهش نيز، صد  ثابت حكم، سيصد هزار درهم، و به زيدبن بن ديگرش، حارث
لمانان، در اين زمان ابوذر مسئوليتي بزرگ احساس آرد آه اموال عمومي مس! هزار درهم

. ه بوددر خطر افتاده و حكومت اسلامي، به تعبير ابوسفيان، به حكومت جاهلي تبديل شد
 قرآن را بياد آورد، و مسلمانان را از غفلت و دوري از یبايست احكام فراموش شده مي

 آوبنده را شعار خويش یه دنبال اين احساس، ابوذر اين آيهب. قرآن و اهل بيت نجات دهد
   :قرار داد

  الذين يكنزون الذهب و الفضۀ و لاينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم 
آساني را آه طلا و نقره را بصورت گنج اندوخته، و آن را در راه خدا بذل و انفاق «

  . »٣آنند، به عذاب دردناك بشارت ده نمي
 خود دانسته و از المال را، چون اموال اميه بود آه مال مردم و درآمد بيت روي سخن با بني

. نمودند ساختند و اسراف مي بخشيدند، آاخ مي آردند، مي آن به راحتي استفاده مي
ناگزير سخنان ابوذر به دستگاه اموي برخورد آرد، و گفتگوهاي تندي ميان ابوذر و عثمان در 

، توان آنار آمد ديد آه با ابوذر مجاهد راستين و خداترس اسلام، نمي عثمان مي. گرفت مي
گيرد، و  ميشد، پهلو ن ر پوشش اسلام زنده ميوي به هيچ وجه با رسوم جاهلي آه در زي

بدين سبب عثمان فرمان داد آه به شام رود، آه آنجا مرز . شناسد آن را به رسميت نمي
رستگاه شد، و د ها وارد مي شايد ابوذر در اين جنگ. بود، و مسلمانان با روميان درگير

   !آسود خلافت از دست او مي
اي از  اميه، و بازمانده مردي از بني!! آرد؟ معاويه اما مگر در شام، چه آسي حكومت مي
 به معروف و نهي ناچار ابوذر در آنجا هم، از امر! جاهليت سياه و منافقي در لباس اسلام

معاويه چنان آه گفتيم رآن بزرگي از ارآان جاهليت بود آه . داشت نمياز منكر، دست بر
ناگزير درگيري . هاي پهناوري از اسلام حكومت يافته بود به مدد عثمان، بر سرزميناينك، 

پيش آمد، و ابوذر آارهاي معاويه را آه رنگ اسلام نداشت و جز خودآامگي و آفر، 
  ! آرد آشيد، و از آن نهي مي تفسيري برايش نبود، به رخ او مي

 معاويه و دينارهاي طلا یه فرستادابوذر چون. روزي معاويه سيصد دينار براي وي فرستاد
 من از یهاين پولها اگر همان حقوق ساليان: را به همراهش مشاهده آرد، بدو گفت
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قبول خواهم نمود، اما اگر صله و ! المال است آه سال گذشته از آن محرومم داشتيد بيت
  . هديه است، مرا بدان نيازي نيست

هاي سبز   آغاز آرد ـ قصري عظيم با سنگآن هنگام آه معاويه ساختمان قصر خويش را
اي از جاهليت و هواپرستي، در  آه، تا آن وقت در جهان اسلام، نظير نداشت و جلوه

اگر اين ! معاويه: او به معاويه رو آرد و گفت. ـ فرياد ابوذر برخاست! سرزمين اسلام بود
اي، زيرا اين گونه  ردهطور قطع خيانت آه آاخ را از اموال عمومي، مال خدا، بنياد آني، ب

اموال بايستي در راه بهبود وضع اسلام و مسلمانان صرف شود، و خاص هيچ شخصي 
اي، مگر يك تن  روي دست زده اما اگر از اموال خودت باشد، آه به اسراف و زياده. نيست

  چقدر وسائل زندگي و مسكن لازم دارد؟ 
نطق قوي و پيروزمند از مصاف بيرون معاويه را سخني نبود، و ابوذر چون هميشه از نظر م

  . آمد
اي آه ما در  تو به اعمالي دست زده! خداي سوگنده ب«: بوذر بارها به وي گفته بودا

اين ! خداي سوگنده ب. شناسيم اي از آن به ياد نداريم، و نمي هاي اسلامي، نمونه سنت
خداي ه رش، برفتارها نه در آتاب خدا عنواني داراست، و نه در سنت و روش پيامب

شود، و باطلي را آه زنده  آنم آه خاموش مي من حقي را مشاهده مي! سوگند
آشند، و  پرهيزان را به بالا مي آنند، نالايقان و بي راست گفتار را تكذيب مي. گردد مي

نشيني مجبور  ـ را به خانه) السلامليهع(صالحي بزرگوار ـ چون امام اميرالمؤمنين 
  . ١»!نمايند مي
آمدند، تا از سخناني آه از دل  م به گرد اين پيرمرد دلسوز براي خدا و خلق، فراهم ميمرد

خاست، و براي دفاع از خدا و حقيقت و اسلام بود، بيشتر سود برند، اما مگر  برمي
! اي مردم: خاست فرياد منادي برمي. داد دستگاه طاغوتي چون معاويه بدين آار رضا مي

چه او از معدود اسلام شناختگان راستيني . ٢همدم نشود وهيچ آس با ابوذر همنشين 
ساخت، و جاهليت نيز  بود آه در آن سرزمين وجود داشتند، و اسلام با جاهليت هرگز نمي

  ! با اسلام
او هم به . معاويه در دل شب هزار دينار به نزد ابوذر فرستاد: نويسد يكي از مورخين مي

آه روح زاهدانه و تربيت ا به مستمندان بذل آرد؛ دينارها رزودي و در همان شب، تمام 
ه آه معاويه به نماز در صبحگا. داشت آوري حطام دنيا را دوست نمي اسلامي وي جمع

ود، و  شب پيش خود را خواست، و به او فرمان داد آه به سوي ابوذر بریآمد، فرستاده
يشب را به خطا به در هاي دپول معاويه نجات ده، من یمرا از عذاب و شكنجه: بگويد
آنم آه آن را به من بازگرداني آه به محل اصليش  خواهش مي! ام  تو آوردهیخانه

  ! برسانم، و گرفتار عذاب معاويه نشوم
در اين سپيده دم حتي يك ! بخداي سوگند: گويد فرزندم، بدو بگو آه ابوذر مي: ابوذر گفت

سه روز به من مهلت بده تا آن را از  در نزد من باقي نيست، تو  دينار نيز از آن پول
  ؟!مستمندان باز پس گيرم

معاويه دريافت آه اين مرد تنها مرد حرف نيست، و در اولين مرحله خود به عمل 
اينجا بود آه معاويه را . رساند پردازد، و گفتارش را با عمل خويش به ثبوت و امضا مي مي

شناخت و  لرزانيد، چون اسلام را مي ميگرفت، و پيرمردي تنها چون ابوذر او را  ترس مي
  . بدان عامل بود

اآنون اگر تو را با : او به عثمان نوشت. پناه برد! اين زمان معاويه ناگزير به پيشواي خود
هاي مردم را از آينه  شام و اهل آن آاري هست، ابوذر را از اين جا احضار آن آه سينه

  ٣.آند انباشته مي
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ابوذر را بر مرآبي سخت خشن و :  در جواب معاويه نوشتم بلاذري، عثمانیهبه گفت
. پيرمرد، به اجبار بر شتري بس خشن سوار گرديد! ناهموار سوار آرده به مدينه بازگردان

راهي دراز و .  روز بدون هيچ گونه استراحتي به سوي مدينه حرآت داده شد شبانه
رحم و خالي از عواطف  ن بيهاي خشك و ريگزار، و مأمورا آننده بود، و بيابان خسته
  . ١انساني

او را بر شتري بدون رو پوش : عثمان به معاويه نوشت. دهد يعقوبي تفصيل بيشتري مي
فرمان خشونت بار عثمان، با اين مرد خدا، اجرا شد، در ! سوار آن و به سوي ما بفرست

  . ٢نتيجه هنگامي آه به مدينه رسيد، گوشت پاهايش ريخته بود
ويسد او را بر شتري سوار آردند آه بر پشت جز چوبي خشك نداشت، و ن مسعودي مي

 به همراهش بودند آه به سرعتي چونان پرندگان، به ٣»صقالبه«پنج تن مأمور خشن از 
هايش سخت مجروح شده و گوشت آن ران. چنين بود تا به مدينه رسيد. بردند راهش مي
 وي سخت گذشته بود آه با مرگ چندان حاصل آنكه در اين چند روز، چنان بر. ريخته بود
  . ٤!اي نداشت فاصله

اما اين مرد نستوه و دلير، نه چندان سست بود آه با اين بادها بلرزد و نه وظايف خويش را 
او چون آوهي راسخ . در دفاع از قرآن و اهل بيت فراموش آرده بود آه با عثمان آنار بيايد

فريادش .  از اين رو تا به مدينه پا گذاشت.آند اي از جايش نمي بود آه هيچ حادثه
آودآان را به فرمانروائي : گفت او مي. برخاست، و ديگر بار به جنگ جاهليت عثماني رفت

فرزندان آزاد شدگان فتح مكه را، . دهند دارند، و براي خويش تيول ترتيب مي منصوب مي
  !!بخشند آشند، و قرب و منزلت و مقام مي ببالا مي

آب و  بياباني سخت خشك و بي. تبعيد گردد» ربذه«رد خدا، اين بود آه به سزاي اين م
  . علف، آنجا آه ربذه پيش از اسلام در آن سر برده و به شدت از آن متنفر بود

او تا پايان عمر در آن بيابان خاموش و . پس از اين تمام دوران زندگي ابوذر، در ربذه گذشت
را » ذر«همين بيابان، پس از اين آه همسر و فرزندش سرانجام هم در . سر برده هولناك ب

  . از دست داد، از گرسنگي و بيماري جان سپرد، و جز دختري از خود باقي نگذاشت
او در سال بيست و نهم از هجرت . سر برده  مورخين، ابوذر يك سال در شام بیبه گفته

ايت برد، و به دنبالش ام معاويه از وي به عثمان شك به شام تبعيد گشت، و در سال سي
آنگاه در همان . با آن وضع فجيع ـ آه در گذشته شرحش داده شد ـ به مدينه روانه گشت

  .  و يك و يا سي و دو در آنجا وفات يافت سال به ربذه تبعيد گشت، و در سال سي
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۵   

  اي در تاريخ اسلام  افسانه
  و قد ذآر في سبب اشخاصه اياه امور آثيرۀ آرهت 

  . رهاذآر اآث
در علت تبعيد شدن ابوذر، مطالب زيادي گفته شده «

  آه 
  طبري    . »من از بازگو آردن آنها آراهت دارم

آنچه ما در صفحات گذشته از زندگاني ابوذر و تبعيدهاي وي از مدينه به شام و از شام به 
رين روايات ت اي بود از آنچه آه تحقيق در صحيح مدينه و از مدينه به ربذه، باز گفتيم، خلاصه

آثير و  اثير و ابن اما آنچه طبري و پيروان او، ابن. مورخان، ما را بدان راهبر شده بود
اند، يك سره جعلي و ساختگي و دورغين  خلدون و ابوالفداء، در اين باره آورده ابن
تاريخ پرداز و جعال بزرگ آوفي، خلق و » عمر بن سيف« آن روايات را یهباشد، و هم مي

ها را از  طبري و مورخين پس از وي نيز، حواث تاريخي اين سال. رده استابداع آ
اند، و تواريخ خويش و تاريخ اسلام  هاي پرداخته شده در ذهن و خيال سيف گرفته افسانه

  ! اند را از دروغ و افسانه آآنده ساخته
بوذر ام از هجرت، داستان ا در اين سال يعني سال سي«: نويسد طبري در تاريخ خود مي

اتفاق افتاده است آه عبارت مي باشد از اخراج وي از مدينه، به دست معاويه، در علت 
اند آه من بازگو آردن آنها را خوش  اين اخراج عنيف و تبعيد، راويان مطالب بسيار گفته

  !!ندارم
روايت » اي قصه«اند، در اين زمينه  اما آن آسان آه براي معاويه در اين داستان عذر آورده

  ابن«آنگاه آه : گويد او مي. روايت آرده است»  الفقعسي يزيد«آنند آه آن را سيف از  مي
آيا از معاويه تعجب ! اي ابوذر: با ابوذر ملاقات آرده بدو گفت. به شام وارد شد» السوداء
سپس . مال، مال خداست، در صورتي آه هر چيز مال خداست: گويد ؟ آه مي!آني نمي

المال را بلع آند، و  خواهد همۀ اموال عمومي و درآمد بيت ي معاويه ميگوئ: آند اضافه مي
  . ١مسلمانان را از آن محروم دارد

اي تاريخ اسلام را با لقب  سبا قهرمان افسانه بن طبري در اينجا داستان عبداالله
نمايد آه ما آآندگي آن را از افسانه و جعل و دروغ در آتاب  بازگو مي» ابنالسوداء«
خواستاران بدان آتاب . ايم آه دو مجلد آن نشر يافته است، بازگو آرده» سبا بن اللهعبدا«

 داستان  اند، آما بيش از وي پيروي آرده تمام مورخيني آه پس از طبري آمده. بنگرند
مثلا ابن اثير، مورخ مشهور قرن هفتم، در . اند خيالي مزبور را بدان سان از وي نقل آرده

 تبعيد ابوذر به دست معاويه از شام به یحادثه) ٣٠(در اين سال « : دنگار يتاريخ خويش م
اند آه از آن   اين آار سخن بسيار گفتهیدر اين زمينه و علت و انگيزه. تادمدينه اتفاق اف
ناسزاها و تهديدات معاويه نسبت به ابوذر، و فرستادنش به مدينه با شتر : جمله است

البته اگر صحيح . ينه با آن وضع ناگوار آه نگفتني استبي روپوش و آنگاه تبعيدش از مد
مثل اين آه امام و !  آن عذري بتراشيمین در زمينهباشد، شايسته است براي عثما

-ه اين آه اين گونه حوادث را مقدمهن! تواند رعيت خويش را ادب آند، و امثال آن پيشوا مي
بار، متضمن مطالبي است آه من اين گونه اخ. گيري بر عثمان، بدانيم  طعن و خوردهی

 اما عذر گويان براي معاويه در اين زمينه عذرها ذآر!! بازگو آردن آنها را دوست ندارم
  . ٢»...نويسند اينان مي. اند آرده
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ـ قهرمان خيالي و دروغين داستانهاي سيف بن عمرـ را از » سبا بن عبداالله«سپس داستان 
! اند خلدون و ديگران نيز آرده آثير و ابن ست آه ابنآند، و اين همان آاري ا طبري نقل مي

نمائيم آه او حوادث فراواني آه  آنيم، مشاهده مي اما آنگاه آه به آلمات طبري رجوع مي
آند؛ بلكه تنها به اين  ترك نمي بر سر ابوذر آمده است، به خاطر نادرستي و جعلي بودنش

بر، مرداني خواهد دامان اصحاب پيام نمي؟ آري او !علت آه بازگو آردنشان را دوست ندارد
  !!دار گردد هچون عثمان و معاويه لک

اي آنها را در  رود، و اخبار دروغين و افسانه آنگاه به سراغ عذرخواهان و يا عذر تراشان مي
ياد آرده است، و » قصه«اخباري آه خود نيز از آنها به . آند تاريخ بزرگ خويش، انبار مي

بندد، و سيماي پاك بزرگ مردي چون  يافت حقيقت را بر آيندگان فرو ميبدين وسيله راه در
  . افكند ابوذر را به محاق تاريكي مي

او نيز در . اثير، مورخ بزرگ قرون وسطاي تاريخ اسلام نيز به همين شكل است رفتار ابن
ه اثير پس از اين آ ابن. آند اين جنايت بزرگ و حقيقت سوز تاريخ، با طبري همراهي مي

آند،  هايش را تضعيف نمي آند، با اين آه اسناد و مدارك گفته اشاره به مطالب فراوان مي
پندارد، چنين مطالبي را نبايست بازگو آرد،  گرداند، زيرا مي از بسط و تفصيل آنها روي مي

  . گردد دار مي چه در نقل آنها قدرتمندان اموي و خلفا آلوده شده و دامانشان لكه
جهت عذر تراشي  جوئي هستيم، و نه براي آسي بي ، نه در صدد عيباما ما امروز

نمائيم، تا خدمتي به ساحت  آنيم، بلكه تنها از واقعيات حوادث تاريخي، جستجو مي مي
البته اين دانشمندان بزرگ را هم به خاطر پوشانيدن . مقدس علم و دانش آرده باشيم

در آار خويش جز خشنودي خلفا و حقايق تاريخ اسلام نخواهيم بخشيد، زيرا آنها 
  . اند قدرتمندان، هدف ديگري نداشته

 ***  
آند، و ديگر مورخان نيز آن را يا  نقل مي» سيف«داستان ابوذر را چنان آه ديديم، طبري از 

-اين داستان خود جزئي از افسانه. دان مستقيما از سيف و يا به واسطه از طبري نقل آرده
. بوده است» عمر بن سيف«اشد آه ساخته و پرداخته ذهن و فكر ب مي» سبا بن عبداالله «ی

سباء به سند و اصل ـ آن را بررسي  بن  عبدااللهیـ در باب افسانهما در جزء دوم اين آتاب 
سبا را سيف  بن  عبدااللهی آه داستان ابوذر، و بيشتر افسانهدر اين جا بايد بيافزائيم. آرديم

  . نمايد نقل مي» يزيد فقسعي« به به طور انحصاري از شخصي موسوم
  آيست؟ و روايت او چيست؟ » يزيد فقسعي«حال بايد بدانيم آه 

ما براي شناسائي اين مرد، به تمام آتابهاي موجود در رجال و حديث و تاريخ و سيره و 
! انساب و ادبيات اسلام و عرب، مراجعه آرديم، اصولا آوچكترين خبر يا نامي از وي نيافتيم

هم رفته از شش روايت آه  آنند، و روي  رواياتي آه طبري و ذهبي از سيف نقل ميجز در
  . ١شود، افزون نيست ذهبي ديده مي» تاريخ اسلام«ها در طبري و يك عدد در  پنج عدد آن

نقل آرده و يك » يزيد فقسعي«را از » سبا بن عبداالله«سيف در روايات مزبور، داستان 
در اين روايت سيف ابوذر صحابي بزرگ . ابوذر اختصاص داده استروايت از آن را به داستان 

را تا آنجا تنزل داده است آه وي تحت تأثير ) وآلهعليهااللهلیص(و داناي راز پيامبر 
يك يهودي ناشناخته، به قيام و آشوي عليه معاويه و ديگر حكمرانان » سبا بن عبداالله«

 یه؟ نتيج!ها بر پا آرده است سلامي فتنهاموي دست زده است،  بدين وسيله در محيط ا
معاويه و عثمان و ديگران، آوچكترين : ها امويان اين روايت اين آه اصولا در تمام اين آشوب

  !!آلايش است گناهي ندارند، و دامانشان چون برگ گل پاك و بي
 اين سبا به بن هاي طولاني و دقيق، در مورد سند داستان ابوذر و عبداالله پس از بررسي
آنند، و  روايت مي» عمر بن سيف«تاريخ نويسان از . ايم آه اين افسانه را هم نتيجه رسيده

سيف دروغ پرداز و جعال نيز پس از پرداختن داستان در ذهن خود، براي آنكه بدان صورت 
اختراع آرده » يزيد فقعسي«يك روايت و داستان مستند بدهد، براي آن راويي به نام 

                                              
و در تاريخ الاسلام نيز در ) 2942، 2922، 2895، 2858، 1/2849(ن در طبري چاپ اروپا در صفحات ذيل يافت توا ـ روايات سيف از يزيد فقسعي را مي 1
)2/122 .( 
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باشند،   مي١»اسد «یاي از قبيله آه تيره» فقعس«ودمان  ساختگي به داين رواي. است
برد، چنانكه گوئي  ولي در تمام اين روايات، سيف نامي از پدر او نمي. منسوب شده است

  !!. دانسته است پدر مي وي را بي
هاي سيف  در واقع پدر اين راوي و تمام آن صحابه و راويان ساختگي آه قهرمانان داستان

هاي او فقط شخص  بزرگترين قهرمان در افسانه» سبا بن عبداالله«تند، و پدر هس
  . » !!وحده لا شريك له «. باشد ها مي خالق نخستين اين دروغ» تميمي عمر بن سيف«

خلدون و  عساآر و ابن اثير و ابن طبري و ابن: متأسفانه اآثريت دانشمندان بزرگ تاريخ مانند
عمر  بن هاي سيف يگران، همه و همه تواريخ خويش را از پرداختهحجر و د عبدالبر و ابن ابن

اند، و در نتيجه عقايد بيشتر مسلمانان دربارۀ ياران   پرداز و جعال، آآنده آرده زنديق دروغ
گيرد، و دين اسلام را از اين راه  ها پايه مي ، امروزه از آن افسانه)وآلهعليهااللهلیص(رسول 
  !. شناسند مي

ها را از حديث و تاريخ اسلام،  دهند، اين افسانه ز گذشت دوازده قرن اجازه ميآيا پس ا
  !. بيرون افكنيم، تا راه شناخت اسلام راستين، براي همگان مفتوح گردد؟
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۶  

  قاريان آوفه در شام 
انما آان معاويه يشكو من بقاء صحابۀ النبي في 

  الشام 
شام  بزرگ پيامبر در یهمعاويه از اين آه صحاب«

  » باشند، سخت آراهت داشت
معاويه، اين مرد خدا . هاي معاويه منحصراً با مرداني چون ابوذر و عباده نبود درگيري

هاي آن بود، با هر آس آه   جاهليت، با تمام خصوصيات و ويژگيیهنشناس آه بازماند
از اين . آرد  ميشد، و اختلاف پيدا اندآي از واقعيات اسلام را دريافته بود، ناگزير درگير مي

 آه به شام تبعيد شده بودند، نيز نزاع و اختلاف سخت و درگيري ١رو وي با قاريان آوفه
  . شديدي پيدا آرد

هنگامي آه عثمان : نويسد مي» انساب الاشراف«مورخ بزرگ، بلاذري در آتاب معتبرش، 
؛ بدو دستور داد العاص را فرمانروا ساخت وليد را از آوفه عزل آرده و به جاي وي، سعيدبن

آه با اهل آن شهر مدارا آند، و آوشش نمايد آه همچون وليد با ايشان اختلاف و درگيري 
پيدا ننمايدو بنابراين سعيد با بزرگان و قاريان شهر همنشين شده بود، و هر شب گرد هم 

  . نشستند گفتگو ميه جمع شده و ب
اداني سواد را بر جبل ترجيح  و حاضرين آب٢روزي نزد وي، صحبت از سواد و جبل شد،

هاي سواد و همه محصولات جبل وجود دارد، و علاوه بر  دادند، و گفتند در مزارع و بستان
ها به امير تعلق داشت،  اي آاش اين آبادي: رئيس شرطه شهر گفت. آن نخل هم هست

  ؟!و شما داراي مزارع و باغاتي بهتر از آن بوديد
آني براي امير، آرزو آن آه او بهتر از  اگر آرزو مي: تمالك اشتر در جواب وي عرضه داش

  ! خودمان واگذاره مزارع و باغات ما را به چنگ آورد، و اموال ما را براي او آرزو مكن، و آن را ب
خداي ه اين آرزو براي تو چه زياني داشت آه چنين رو ترش آردي؟ ب: آن مرد گفت

توانست  ها را مي  اين باغها و بستانید، همهآرد، و خواستار بو اراده مياگر او ! سوگند
  ؟!تصاحب آند

اگر قصد تصاحب آن را هم بكند، بدان توانايي نخواهد ! خداي سوگنده ب: اشتر جواب داد
  !يافت

: العاص سخت از اين گفتار در غضب و خشم شد، و رو به حاضرين آرده گفت سعيدبن
اميه و   از قريش بزرگان بنيمقصود! (ستهاي سواد، اصولا مال قريشيان ا ها و بستان باغ

 تيم و عدي و مانند ايشان است آه در مكه بودند، به خلاف انصار آه در اصل از یقبيله
  .) بيشتر اهل آوفه از آن قبايل بودند باشند، و مالك اشتر و اهل يمن مي

اوند هاي ما و آنچه خد خواهي ثمرات جنگ مي: اشتر در پاسخ او به تندي اظهار داشت
اگر آسي نسبت ! خداي سوگنده ب! نصيبمان ساخته است، تيول خود و اقوامت بنمائي

ها و مزارع اين نواحي نظر سوئي داشته باشد، چنان خواهيمش آوبيد آه ترسان  به زمين
ور شد آه از اطراف   به دنبال اين سخن، اشتر به سوي رئيس شرطه حمله٣!و ذليل شود

                                              
شد كه قرآن را حفظ داشت، و با تفسير آن آشنا بود، و  قاري در آن روز به كسي گفته مي. آن روز، با مفهوم كنونيش فرق بسيار داردي قاري در فرهنگ  كلمهـ  1

 . توانست داشته باشد العاده در افكار و عقايد مردم مي چنين كسي ناگزير نفوذي فوق. دار ميشد سمت رهبري ديني مردم را عهده

يعني زمين از فرط خرمي و سبزي سياه .(مزارع عراق بود كه در دوران عمر فتح شد، و به خاطر فراواني درختان و زراعات سواد ناميده گشتها و  ـ سواد آبادي 2
اما جبل . گردد شود، و از نظر عرض از عذيب در قادسيه آغاز و به حلوان ختم مي اين ناحيه از نظر طول از موصل شروع شده و به آبادان ختم مي) رنگ گرديده است

 )معجم البلدان. (باشد نواحي ما بين اصفهان و زنجان و قزوين و همدان و دينور و قرمسين و ري مي
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اص اين داستان را به عثمان نوشت، و در نامه يادآور گرديد آه الع سعيدبن. او را گرفتند
دانند، و جز سفيهاني  مادامي آه اشتر و يارانش ـ آه قراء آوفه ناميده شده، هيچ نمي

  . ـ در اين شهر باشند، من داراي هيچ چيز نخواهم بود! نيستند
يعني افرادي آه با قاريان آوفه، . عثمان در جواب نوشت آه اينان را به شام روانه آن

سعيد منازعه آرده بودند، از شهر بيرون رفته در سرزمين شام، در شهر دمشق اقامت 
معاويه با زرنگي خاصي آه داشت، لازم ديد آه نخست مقدم قاريان تبعيدي را . آردند

اما وضع هميشه . ها نمود ها و بزرگداشت  آنها نكوييیهبنابراين دربار. گرامي بدارد
اشتر و يارانش مردان دلير و يك رو و دين شناس . ست به همين شكل باشدتوان نمي

توانستند همگامي داشته و يكرنگ   دغلباز و دو رو و خدا نشناس، نميیهبودند، و با معاوي
  . باشند

بايست، اتفاق بيافتد به وقوع پيوست، گفتگوي تندي ميان معاويه  سرانجام روزي آنچه مي
ناگزير اشتر را به بند . دو سخت با يكديگر روياروي شدند  آنو اشتر جريان يافت، و

اما پس از آزادي، . طول انجاميده دوران حبس مالك اشتر ب! آشيدند، و به محبس انداختند
زيرا اشتر و يارانش آه اينك از اطراف معاويه، حاآم . اوضاع شكل ديگري به خود گرفت

داستان را به . آردند ر دمشق همنشيني ميشام، دور گشته بودند، با مردم آوچه و بازا
اي آه شهر خودشان  عثمان نوشت، و در نامه يادآور شد آه تو مردمي را نزد من فرستاده

م آه اطرافيان من و تمن از اين خطر ايمن نيس! اند پا ساختهه را فاسد آرده و در آن غوغا ب
موزند آه تا آنون اهل شهر دمشق را نيز به فساد بكشند، و مطالبي بديشان بيا

! اند، آن وقت شاميان هم چون اهل آوفه فاسد شده سلامت و اعتدال فكري دانسته نمي
  ؟ !خويش را از دست بدهند

اشتر و يارانش بايستي به شهري دور و غير حساس بروند آه . اي انديشيد عثمان چاره
را به شهر حمص روانه ها  نتوانند چندان اثري ببخشند از اين رو، دستور داد آه معاويه آن

  . ١اين عمل انجام شد. آند
آند آه اينان با معاويه در شام مجالسي  مدائني مورخ مشهور قرون اوليه اسلام، نقل مي

  . داشتند آه در آنها با يكديگر بدرازا سخن گفته بودند
دانند آه ابوسفيان  قريشيان همه مي: از جمله، روزي معاويه در ضمن گفتگو بديشان گفت

مگر پيامبر آه خداوند وي را برگزيد و ! باشد بزرگترين و فرزند بزرگوارترين فرد آنها مي
 مردمان بود، همگان مرداني بزرگ و حليم و بردبار یاگر ابوسفيان پدر همه. گرامي داشت

  .؟!بودند
مردم با آسي ! دروغ گفتي اي معاويه: درنگ در جواب وي گفت صوحان، بي بن صعصه

مردي آه خداوند او را . آه از ابوسفيان به طور قطع بهتر بوده است) آدم ـ ع (بوجود آورده
به دست قدرت خويش خلق فرمود، و از روح خويش در او دميد، و فرشتگان را مأمور 

 زندانش، نيكوآار و بدآار و زيرك واما با وجود اين در ميان فر. ساخت آه بدو سجده آنند
  . ٢يك شكل نيستند هاحمق پديد آمده است، و همه ب

، افرادي )وآلهعليهااللهلیص(معاويه چنان آه ديدم از ماندن صحابه و ياران راستين رسول 
خواست تابعين و قاريان قرآن و  چون ابوذر و عباده در شام ناراحت بود، و همچنين نمي

 شكوه و داد آه اين مسئله چنان او را رنج مي. نيكان و اهل پرهيز در اين شهر اقامت آنند
ترسيد آه اينان حقايقي از اسلام را آه از  او مي. برد شكايت به سوي خليفه عثمان مي

وقت  مردم پنهان مانده بود، برايشان بازگو آنند، و احكام خدا را به مردم بشناسانند، آن
ها زندگاني  ديگر معاويه نتواند چون گذشته همانند جباران روزگار، قيصرها و آسري

  . خويش را ادامه دهد یهخودآام

                                              
 . 5/43ـ مدارك پيشين  1
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٧   

  معاويه پس از عثمان 
  لم يكن ليراني االله اتخذ المضلين عضدا

  »آنندگان را به ياري بگيرم خدا نكند گمراه«
  علي بن ابيطالب 

 به خاطر ثروت اندوزي و جنايات خويشاوندان عثمان آه ١چنان آه در گذشته ديديم
 آشوب چون سيل شهرهاي بزرگ اختياردار تمام قلمرو اسلام شده بودند شورش و

ی هخليف. اسلامي را فرا گر فت، و مسلمانان ناراضي عثمان را در مدينه به تنگنا انداختند
اي نوشت ـ همان طور آه به ديگر فرمانروايان و استانداران نوشته و از  سوم به معاويه نامه

  : اش چنين نگاشته بود آنان آمك درخواست آرده بود ـ او در نامه
اهل مدينه آفر ورزيده بند طاعت و پيروي از گردن برداشته و بيعت خود را نقض ... «

جنگجويان شام را بر هر نوع مرآب آه ممكن است، سوار آرده و به آمك من . اند آرده
  » .روانه ساز

شايد در انتظار اين بود آه . آرد او به خوبي خرابي اوضاع را درك مي. نامه به معاويه رسيد
تر  ت نزديك عثمان و از ميان رفتن رقيبي نيرومند چون او، قدمي به آرسي خلافبا مرگ

 حقوقي آه عثمان بر او داشت، در فرستادن آمك هيچ گونه یگردد، لذا با وجود همه
آرد آه من از مخالفت آردن با  نمود، و سستي خود را بدين گونه توجيه مي تعجيلي نمي

  !گري و مكاري زهي حيله.  نيستمعموم صحابه و ياران پيغمبر خشنود
اي به  طول انجاميد؛ عثمان نامهه و خليفه، بی العمل مثبت او، در مورد نامه  عكسچون

  . ٢مردم شام نوشت و از آنها خواست آه از شهر خويش بيرون آمده، به آمكش بشتابند
ري خواست، هنگامي آه عثمان به معاويه نامه نوشته و از او مدد و يا: نويسد بلاذري مي

: قسري را با گروهي سرباز به سوي مدينه روانه نمود، و بدو فرمان داد اسد معاويه، يزيدبن
مباد !  رسيدي همانجا اطراق آن، و ديگر حرآت نكن٣»ذاخشب«هنگامي آه به سرزمين 

نزد خود تصور نمائي آه من شاهد جريانات و حوادث پايتخت اسلام هستم، و چيزهائي 
در واقع ! داند، و مشاهده نكرده است ام آه معاويه بخاطر عدم حضور، نمي ديده و دانسته

  ؟!من شاهد و حاضر هستم، و تو بغائب
اش، آه چنين فرماني به دست داشت، به سوي مدينه حرآت آرد و  لشگر با فرمانده

هنگامي آه در نزديك مدينه به سرزمين ذاخشب رسيد، رحل اقامت افكند، و آنقدر درنگ 
ها پايان  ها از آسياب افتاد و آشوب چون آب. ا عثمان به دست مردم آشته شدآرد ت

در حالي آه . لشكر به شام بازگشت. اسد را به سوي خويش خواند گرفت، معاويه، يزيدبن
  . هيچ آار مثبتي انجام نداده بود

بلاذري، مورخ معتبر قرن سوم هجري، معتقد است آه عمل معاويه بدون دليل و نقشه 
خواست آه عثمان در گير و دار حوادث آشته شود، آنگاه خود به نام  او مي. ودنب

  . ٤!عموزادرگي او ادعاي خلافت و حكومت آند
) ع(دانيم، مسئله بدين ترتيب شكل نگرفت، بلكه مردم گرد اميرالمؤمنين  اما چنان آه مي

المؤمنين انجام هنگامي آه بيعت عمومي با امير. جمع شده و او را به خلافت برداشتند
هايش دربارۀ عثمان سخت پشيمان شد، زيرا شاهد خلافت را  شد، معاويه از آوتاهي

. اي نو طرح آرد اي انديشيد، و حيله لذا برنامۀ تازه. ديد آاملا از دسترس خويش بدور مي
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به طلحه و زبير پنهاني نامه نوشت،  آوشيد آه آرزوي خلافت را چون بذري در دلهايشان 
   !بكارد

شيريني ثروت و مكنت را در ايام خلافت عثمان . اين دو هواپرست بودند، و پول دوست
 معاويه اين ینقشه. ی معاويه را پذيرفتندلذا به زودي طرح سياهكارانه. ١چشيده بودند

آمدند ـ به جنگ  روزگار مردماني صاحب نفوذ و اعتبار به شمار مي بود آه آنها را آه در آن
خوبي  ینيز براي آنها بهانه! ی مظلومالبته خونخواهي عثمان، خليفه. ايد نمبا امام وادار

 معاويه شده، جنگ خونبار جمل را برپا ساختند، و چنانكه یطلحه و زبير مغلوب حيله. بود
 در اوان جنگ طلحه آشته شد، و زبير نيز آناره آرده بود، بدست مردي ٢در گذشته ديديم

 بدين وسيله، دو تن از نيرومندترين رقباي معاويه ٣.قتل رسيد هتميمي، ناجوانمردانه، ب
شد، معاويه قدمي  آري از هر جبهه آسي آشته مي. براي خلافت از ميدان خارج شدند
  . داشت تازه به سوي آرسي خلافت برمي

اي به نام  شست، پيام برندهسلام، پس از اين آه به خلافت نامام اميرالمؤمنين عليه ال
به رفيقت : معاويه به جرير گفت. وي معاويه فرستاد، و از او بيعت خواستجرير به س

اولا شام : بنويس آه من بدو شرط حاضرم در برابرش تسليم شده، بيعتش را پذيرا باشم
و مصر را در تيول من قرار دهد و خراج آن دو سرزمين از آن من باشد، ثانياً آنگاه آه مرگش 

  ؟!ن من بيعتي نگذاردفرا رسد، براي هيچ آس به گرد
دانست آه  او مي. خوبي اشتياق شديد معاويه، به خلافت، آشكار استه از اين عبارت ب

تواند رقابت آند، زيرا هيچ يك از فضائلي آه در امام، آن  نمي) السلامليهع(با اميرالمؤمنين 
 جسارت ز جرئت ووي هنو. شد، و معاويه بدان آگاهي داشت، در او نبود موقع شناخته مي

بايست ديگران ـ عائشه و طلحه و زبير ـ اين  مي.  وقت را نداشتیشوريدن عليه خليفه
در ضمن . بنابراين بهتر است با امام آنار بيايد. راه سياه را بكوبند، تا او بتواند از آن گذر آند

، استان بزرگ ديگري بر سرزمين وسيع تحت )افريقاي مسلمانان(= با به چنگ آوردن مصر 
بتواند با راحتي بيشتري خلافت ) السلامليهع(حكومت خود اضافه آند، تا با مرگ امام 

  : اسلام را قبضه نمايد
اي خواهم  خواهي بنويس، من هم نامه تو هر چه مي: جرير در پاسخ معاويه گفت

  . نگاشت
  :نويسد معاويه نظريات خويش را به امام نوشت، امام در جواب به جرير چنين مي

ور قطع معاويه در نظر دارد آه بيعت مرا به گردن بگيرد، و آنچه دوست دارد به انجام طه ب«
خواهد تو را آنقدر سرگردان و معطل آند آه در آمدن بتواند افكار مردم را  او مي. رساند

آرد آه  مغيره بن شعبه آنگاه آه در مدينه بودم چنين به من اشارت مي. بدست گيرد
 زيرا دوست نداشتم آه خداوند من از اين آار سر باز زدم،. ي بدارممعاويه را بر شام باق

بيعت مرا پذيرفت، اگر اين مرد . آمك خواه گرمراهان و سياهكاراني چون معاويه به بيندمرا 
   ٤».زودي به نزد ما باز گرده نه ببسيار خوب، وگر

ويسد آه ن مي» البدايه و النهايه«ابن آثير، مورخ قرن هشتم، در تاريخ خويش 
اي به معاويه نگاشته و او را از اينكه به اميرالمؤمنين نامه نوشته و  معيط نامه ابي بن عقبه

از وي درخواست حكومت شام و مصر را آرده است، سخت ملامت و سرزنش آرد، و اين 
  : اشعار را در نامۀ خويش درج نمود

  . معاويه، شام سرزمين توست، آن را از دست مده
  . شمناني را آه چون افعي خطرناآند، بدان راه ندهيدقت آن آه د

  ! دهي علي در انتظار است آه چه پاسخ مي
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  ! براي او جنگي به ارمغان ببر آه موهاي سياه جوانان را سپيد آند
  . ها حمايت آن از شام خودت، با شمشيرها و نيزه

  . دست بسته و سست مباش
ها براي آن آس آه خواهان جنگ نيست،  و گرنه زير بار تسليم رو آه در امن، آسودگي

  !. نهفته است
  . اي آه از راه طمع نوشتي آن نامه! اي فرزند حرب

  . هاي بزرگ بر سرت خواهد ريخت مصيبت
  ! هائي داشتي آه بدان هرگز نمي رسي در آن نامه از علي خواسته

  . ات نيز برسي، جز شبي چند پايدار نخواهد ماند اگر به خواسته
نشيني، آه سرانجام به چيزي برسي آه تو را هلاك آند، پس اين اندازه   آرزو ميآنقدر به

  . آرزو در سر جمع مكن
مردي مانند علي را، هرگز تو با نيرنگت، فريب نخواهي داد، در گذشته به مقدار آافي او 

  . ساخت آردي، او مي اي، آنچه را آه تو خراب مي را آزمايش آرده
  . ١!آندي، پوست خواهد آند ها را مي تو فرو برود، تو را آه پوستاگر چنگال او يكبار در
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٨  

  صفين آوردگاه حق و باطل 
  و رفع في عسكر معاويه نحو من خمسمأۀ مصحف 

  »در سپاه معاويه، پانصد قرآن بر سر نيزه رفت«
  مسعودي

ري  حقوقي آه عثمان بر وي داشت، با مكایهدر گذشته ديديم آه چگونه معاويه، با هم
خاص خود، از آمك آردن به وي خودداري آرد، و چندان درنگ نمود آه عثمان را مسلمانان 

خواست مانعي بزرگ از سر راه خلافت خود  شايد او بدين ترتيب مي. ناراضي، آشتند
اما به دنبال قتل عثمان، بر خلاف ميل معاويه، امام اميرالمؤمنين ـ اولين خليفه . بردارد

 خود از او خواهان بيعت و یا به دست گرفت، و با استحكام ويژهم امور رمنتخب مردم ـ زما
  . اطاعت گرديد

 مظلوميت یخواست به بهانه او مي. گر طرح آرداي سخت شوم و ويران لذا معاويه نقشه
. عثمان و درخواست خون وي، آه اولين بار در جنگ جمل طرح شده بود، با امام بجنگد

بزرگ خود و وصيت پدرش ابوسفيان را به انجام رساند، و شايد بدين وسيله آرزوي 
آلود عثمان را در آنار  از اين رو پيراهن خون. حكومت بر قلمرو وسيع اسلام را بدست آورد

 حق به جانب در اطراف ی و پيرمرداني با موي سپيد و قيافهمنبر مسجد دمشق آويخت،
اني اعلام آرد آه او وليّ مقتول آنگاه در ضمن يك سخنر! آن به گريه و زاري واداشت

  ! اند، بگيرد است، و بايستي انتقام خون او را از آساني آه وي را بنا حق آشته
سازي هاي سخت فريبنده گول خوردند، و گرفتار دام فريب  مردم شام در برابر اين صحنه

 در حدود مگر نه اين بود آه شاميان به دست يزيد، برادر وي اسلام آورده و. معاويه شدند
ها از يك  لوحي آن بنابراين ساده. بيست سال بود آه در تحت تربيت معاويه بسر برده بودند

خواستند، و انس ساليان دراز با ايشان از  اميه مي سو و تربيتشان به شكلي آه بني
فكار معاويه آماده ها و ا سوي ديگر، دست بدست هم داده و آنها را براي پذيرش نقشه

زودي با وي بيعت آرده، سر ه  اين عوامل باعث شد آه مردم شام بیهمه. ساخته بود
  . ١به فرمان بودن خود را اعلام داشتند

پنداشتند آشندگان عثمان، در اطراف وي و در  خواستند با امام بجنگند، و مي شاميان مي
 شهيد یهرد و به انتقام خون خليفدست خواهند آوه پناه او قرار دارند، و ايشان آنها را ب

بيعت انجام شد، و مردم شام براي خونخواهي عثمان، به . به قتل خواهند رساند!! مظلوم
دو لشگر در ربيع . حرآت آردند) السلامليهع(همراه معاويه، به جنگ امام اميرالمؤمنين 

  . ٢الاخر سال سي و ششم از هجرت، در سرزمين صفين با يكديگر تلاقي نمودند
امام . طول انجاميده ر دشت پهناور صفين، آنار رود فرات بسي بمدت توقف دو لشكر د

داشت آه اسلام اين گونه  ها، نخستين قدم را برنمي گاه در جنگ اميرالمؤمنين هيچ
در همان اولين روزها معاويه معبر فرات را ـ آه تنها . داد خواست، و چنين فرمان مي مي

به روي لشكريان امام بست، و با اين آه محل دسترسي به آب بود ـ تصرف آرده  و آب را 
گرش بدو پند داده بود آه علي هيچ گاه تشنه نخواهد ماند،  عمرو عاص مشاور حيله

-ليهع(اما اشتر، سردار شجاع لشكر امام . دست از عمل زشت و ننگين خود برنداشت
. گرفتگير، راه استفادۀ آب را از لشگر معاويه باز پس  با تلاش و آوششي پي) السلام

پيامي بدين مضمون به معاويه . آنگاه آن چنان آه سزاوار بزرگي و بزرگواري علوي بود
  : فرستاد
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و آب را بيائيد . ما و شما در استفاده از آب برابريم. دهيم ما عمل تو را به بدي آيفر نمي«
   ١». همگان آزاد استیآب براي استفاده. برداريد
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  نيرنگ معاويه 
  حف علي اطراف القنااربطوا المصا

  ».ها را بر سر نيزه آنيد قرآن«
  معاويه 

-ليهع(مدتي دراز جنگ متوقف شد؛ زيرا اميرالمؤمنين . اين اولين برخورد دو لشگر بود
آوشيد با جنگ و زور، نظريات خود را به آرسي ننشاند، وليكن  تا حد ممكن مي) السلام

  !گفتند؟ نمي» خون عثمان«شاميان جز از 
 نهائي نداشت، و به علت یهاي آوچكي اتفاق افتاد آه نتيجه گالحجه هم جن  ذيدر ماه

در رسيدن ماه محرم، طرفين از جنگ دست آشيدندو اما پس از پايان اين ماه، دوباره 
آوشيد آه فرمان حكومت شام را از امام  در تمام اين مدت معاويه مي. جنگ ادامه يافت

اه نبرد را پايان بخشد، ولي امام به هر قيمتي بود، دريافت دارد، آنگ) السلامليهع(
  . توانست، بپذيرد همكاري مردي چونان معاويه را نمي

ست در يك درگيري نهائي و شديد، شجاعت و پافشاري لشكر امام، باعث شد آه جناح را
 یاما جناح چپ در مقابل حمله.  برود معاويه جلویسپاه، سخت پيشرفت آرده تا خيمه

در اين هنگام امام خود به ميدان پا نهاد، و فراريان .  تاب نياورد، و عقب نشستشاميان
-از اين رو آه با مبارزه. عوت نمودآنگاه معاويه را به جنگ تن به تن د. لشگرش را بازگرداند

شدن يكي از آن دو، اختلاف ميان دو گروه  عظيم خاتمه   سرآردگان دو سپاه و آشتهی
. پذيرد ناخوشايند بود، پايان مي) السلامليهع(آن همه از نظرگاه امام يافته و خونريزي آه 

دانست هيچ دليري در آوردگاه  اما معاويه از ترس جان دعوت آن حضرت را نپذيرفت آه مي
  . از چنگال نيرومند امام جان بدر نخواهد برد

 نمودار سپيده دم بود آه آثار شكست نهائي در لشكر شام،. شب نيز جنگ ادامه يافت
مالك اشتر مرد دلير آوفه از جناح راست و امام از قلب لشگر، سخت دشمن را . آشت

. ی شام فرو رفته بودهاي لشگر آوفه در اعماق جبهه ستون. زير ضربات خود گرفته بودند
.  فرار شده چيزي از شكست قطعي او و سپاهش باقي نمانده بودیمعاويه آماده

اهليت و آفر براي هميشه از بين برود، و حكومت علوي بر رفت آه اين رآن بزرگ ج مي
اي شيطاني در مغز عمرو بن عاص،  ناگهان انديشه. سراسر قلمرو اسلام فرمانروا گردد

آنگاه به اشارت او و به فرمان معاويه لشكر . گر و مكار معاويه شكل گرفت مشاور حيله
  قرآن راضي هستيم؟ها بر سر نيزه آردند، و گفتند ما به حكم  شام قرآن

اسلام ناشناختگام سپاه امام، در برابر اين فريب سخت . ١پانصد قرآن بر سر نيزه رفت 
لرزيدند آه فريبي بس بزرگ بود، و جز ثابت قدمان در اسلام، آسي توان رستن از آن را 

قيس، در آن ميان  بن نداشت؛ به ويژه آه مزدوران معاويه و منافقين سپاه آوفه چون اشعث
  . ٢آردند فتنه مي

و تيزبينان لشگرش، پافشاري آردند آه اين آار، ) السلامليهع(هر چه امام اميرالمؤمنين 
خدعه و نيرنگ است، اينان اهل اسلام و قرآن نيستند، و ما بارها ايشان را به سوي قرآن 

ه رياست انقلابيون لشكر امام ب. اند، مفيد و مؤثر واقع نشد ايم، و زير بار نرفته خوانده
داشتند، و چنانكه گفتيم دست خيانت نيز در  اشعث، دست از لجاجت و خودسري برنمي

  . آوشيدند آار بود، و مزدوران معاويه در جلوگيري از اتفاق مي
در اين هنگامه از يك سو مالك اشتر لشگر معاويه را در هم شكسته نزديك بود، نبرد را به 

 ديگر اشعث و يارانش به سختي امام را تحت فشار نفع لشگر عراق پايان دهد، و از سوي
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مالك . امام آس فرستاد آه مالك بازگردد. قرار داده بودند آه اشتر را فرمان بازگشت دهد
به امام عرضه بدار، اين نه ساعتي است آه مرا از جبهه بازگرداني، من به خداوند : گفت

  . اميداورم آه به زودي پيروزي را دريابم
در همان لحظات، گرد و غبار .  نزد امام بازگشت، و سخن امام را بازگو آردفرستاده به

پيروزي لشگر عراق و شكست . آوران در ميدان نبرد بالا گرفت شديد و بانگ و خروش رزم
را چون نگين انگشتري در ميان ) السلامليهع(آنان آه امام . لشگر شام نمايان گرديد

  :  به امام گفتندگرفته بودند، فريادشان برخاست، و
  شما به اشتر فرمان داديد آه آتش جنگ را برافروزد؟ 

ام پنهاني سخن گفتم، مگر نه اين بود آه در  واي بر شما مگر من با فرستاده: امام فرمود
  ؟!برابر شما و با صداي بلند دستور دادم

  !شويم نه از تو جدا ميم ده آه لشگر اشتر بازگردد، وگرپيغا: گفتند
چرا؟ به : اشتر گفت. باز گرد آه فتنه و آشوب به پا شده است: د اشتر فرستادامام نز

  آنند؟   مي ها آه سر نيزه آردند، اين گونه آشوب خاطر اين قرآن
  ! آري: فرستاده گفت
ا اختلاف افكند، عملي آه با ترسم اين آار ميان م مي! خداي سوگنده ب: اشتر گفت

بيني  آيا نمي! آه! فته است ما را به اين بست بكشاند انجام گر١*»نابغه« فرزند یاشاره
اي از ميدان  آيا سزاوار است در چنين لحظه! آه خداوند چگونه پيروزي را نصيب ما آرده

  ! جنگ باز آردم؟
آيا ميل داري، در ميدان جنگ فاتح شوي، اما از آن سو امام را بكشند، و يا : فرستاده گفت

يا اشتر را باز گردان، يا تو را با : اند ن به امام گفتهاينا!! به دشمن تسليم نمايند
يا اينكه به اسيري به ! آشيم، همانطور آه عثمان را آشتيم شمشيرهاي خود مي

  !!سپاريم دشمنت مي
  . خواهم چنين پيروزي نصيبم شود نمي! خداي سوگنده نه ب: اشتر گفت

آنگاه به آساني آه گرد آن . اين بگفت و از ميدان بازگشت، و به محضر امام شرفياب شد
  : حضرت بودند، رو آرده با تشدد گفت

ايد، و او را آه آتاب خدا و  اي آه بر دشمن پيروز شده در لحظه! اي خواران سست عنصر
ايد، به اندك حيلتش  آند، به چنگ گرفته سنت پيامبر را زير پا گذارده و بدان عمل نمي

 یلااقل به اندازه! آنيد اي خالي مياش به قرآن، ج گرانه لرزيد، و در برابر دعوت حيله مي
  . يك ساعت به من مهلت دهيد، تا جنگ را خاتمه دهم

   !پذيريم نمي: گفتند
  . به اندازه يك تاخت اسب مهلت دهيد: اشتر گفت

  ! شويم آنگاه ما در گناه با تو شريك مي: گفتند
بان شما ـ مانند عمار ياسر ـ آرديد، و خو آنگاه آه جنگ مي: به من بگوئيد: اشتر گفت
اند، و شما خواهان  شدند، بر حق بوديد، يا اآنون آه بدان شما باقي مانده آشته مي

باشيد، آشتگان شما آه خوبان بودند، و انكار  صلح هستيد؟ اگر اآنون بر حق مي
  ؟ !سوزند توانيد، در آتش مي پاآيشان نمي

  ! آنيم، و از برابرمان دور شو نمياشتر ما را واگذار آه از تو پيروي : گفتند
ما نماز شما را دليل شوق شما به خدا و . فريب خورديد! خداي سوگنده ب: اشتر گفت

هراسيد و فرار  اينك به خوبي آشكار شد آه از مرگ مي. پنداشتيم زهد در دنيا مي
دور ! ديدهيچ وقت پس از امروز عزت نخواهيد ! آنيد، و به ماندن در دنيا اشتياق داريد مي

  ٢!باشيد، همان سان آه ستم آاران دور شدند
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آشوبگران آه از جوابشان درمانده بودند، او را به دشنام گرفتند، و تازيانه بر روي اسبش 
آرام : امام بر ايشان بانگ زد. اشتر نيز سخناني درشت گفت. آار بالا گرفت! نواختند
  . گيريد

رخصت بفرما تا بر : آرده گفت) السلامليهع(م اشتر رو به جانب اما. همگان آرام گرفتند
  . اينان حمله آنيم، و همه را از پاي درآوريم

علي اميرالمؤمنين، به حكميت راضي شد، و به حكم قرآن رضا : حاضران بانگ برداشتند
  . داد

  ! اگر او راضي شده است، من نيز راضيم: اشتر گفت
  ! اميرالمؤمنين راضي است! تاميرالمؤمنين راضي اس: از همه سو صدا برخاست

اي سخن  سر به زير افكنده ساآت بود، و آلمه) السلامليهع(در اين حال، امام 
   ١.گفت نمي
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١٠  

  ابوموسي و عمرو عاص 
انما مثلك آمثل الكلب تحمل عليه يلهث او تترآه 

  يلهث
  مثل تو، مثل سگي است آه اگر به او حمله آني، «
  زند، و اگر رهايش  يبان از دهانش آويخته نفس مز

  ».زند نمائي، زبان از دهان آويخته نفس مي
  ابوموسي، خطاب به عمروعاص

  انما مثلك آمثل الحمار يحمل اسفاراً
  »برد مثل تو، مثل درازگوشي است آه بار آتاب مي«

  عمرو، خطاب به ابوموسي 
خود را آه چنانچه مشاهده آرديم سرانجام امام ناچار شد آه از نظر آشوب گران سپاه 

اهل شام . ماجرا به تعيين و انتخاب حكم آشيده شد. بودند، بپذيرد» حكميت«خواهان 
اشعث و ياران آوفيش ـ آه پس از اين واقعه خوارج شدند ـ . را برگزيدند» عمرو عاص«

  ! ما ابوموسي را براي اين آار برگزيديم: گفتند
  . ندمپس من ابوموسي را بر انجام اين مهم نمي: اما فرمود

آنيم، چه او در اول آار ما را از اين جنگ  ما جز او انتخاب نمي: اشعث و ياران پاسخ دادند
  . بر حذر داشت
او از من دوري آرد، و مردم را از ياري ! من به او و حكميت او خشنود نيستم: امام فرمود

نجام اين آار من براي ا. سپس از من فرار آرد، تا اين آه او را امان دادم. من منع نمود
  . آنم عباس را نامزد مي ابن

پذيريم آسي از جانب لشگر  عباس با تو فرقي ندارد، ما نمي ابن! خداي قسمه ب: گفتند
  ؟ !عراق حكم شود، مگر آن آه نسبتش با تو و معاويه يكسان باشد

  . آنم پس مالك اشتر را تعيين مي: امام فرمود
ير پاي ما به آتش آشيده، مگر جز اين است مگر آسي جز اشتر، زمين را ز: اشعث گفت

  آه ما در حكم اشتر هستيم؟؟
  حكم اشتر چيست؟: امام فرمود

حكم اشتر آن است آه ما و لشگريان شام، آن قدر بر سر يكديگر شمشير بزنيم : گفتند
  ! تو و خواهان اوست، انجام پذيردی هآه آنچه خواست

  . دهد يب ميآخر عمرو عاص، ابوموسي را فر: امام فرمود
  ! ما به حكميت ابوموسي رضايت داريم: گفتند

  پذيريد؟ پس آسي جز ابوموسي را نمي: امام فرمود
  ! خير: گفتند
  . پسنديد، انجام دهيد پس هر چه را مي: فرمود

  : اشتر عرضه داشت. ابوموسي حاضر شد. آسي به دنبال ابوموسي رفت
  . ت شريك آنمرا نيز با وي در آار حكمي! با اميرالمومنين

. اين پيشنهاد هم به مردم آوفه عرضه شد، آنها چون گذشته لجوجانه امتناع ورزيدند
اي نوشتند، و در آن بر دو حكم، خداوند را شاهد قرار دادند آه تنها به موجب  سپس نامه

آنگاه اضافه آردند آه اگر آن دو حكم، . قرآن و سنت پيامبر حكم آنند، و بر آن پيمان بستند
  .  خلاف قرآن آريم و سنت نبوي حكم آنند، مسلمانان از حكمشان بيزارندبر



 

     ٣٩۴  

گر و مكار معاويه از جانب اهل شام به حكميت  نامه، عمرو مشاور حيله با امضاي اين پيمان
  . ١يانايمان از جبهۀ عراق انتخاب شد، ابوموسي مرد سفيه و بي

ت در احترام و بزرگداشت عمرو عاص سخ» دومه الجندل«در اوان اجتماع حكمين در 
داشت، و  آوشيد، و او را از سر تزوير بر خويشتن مقدم مي ابوموسي اشعري مي

اي، و سنت  مصاحب بوده) وآلهعليهااللهلیص(تو مدتها قبل از من با رسول خدا «: گفت مي
پس از اينكه ابوموسي و عمرو عاص با هم به شور نشستند، » .نيز از من بيشتر است

  آيا تو خواهان صلاح امت و خشنودي خدا نيستي؟ ! اي عمرو:  گفتابوموسي
  صلاح امت در چيست؟: عمرو پرسيد

 بدهيم آه او به هيچ وجه در ٢عمر بن حكومت و خلافت را به عبداالله: ابوموسي پاسخ داد
  ! ها پا در مياني نكرده است اين جنگ
  معاويه را چرا فراموش آردي؟ : عمرو گفت

  ! او به هيچ وجه استحقاق آن را ندارد! معاويه را با خلافت چه آار: ادابوموسي پاسخ د
. صحبت به درازا آشيد، و هيچ آدام به مرد مورد نظر ديگري براي خلافت تن در نداد

نظر من : سپس اين مسئله مطرح شد آه در چنين صورتي چه بايد آرد؟ ابوموسي گفت
ع آنيم، آنگاه خلافت را به شوراي اين است آه اين دو مرد، علي و معاويه را خل

  ! خواهند، و دوست دارند، انتخاب نمايند مسلمانان واگذاريم آه هر آس را آه مي
گوئي، من بدان راضي هستم، و اين  نظر درست، همان است آه تو مي: عمرو عاص گفت

  . همان رأيي است آه صلاح مردم را در بردارد
  . به منبر بالا برو، و سخن بگو: ي به عمرو گفتابوموس. صبحگاهان به ميان مردم آمدند

من هرگز بر تو پيشي نخواهم گرفت؛ : اي آه داشت، اظهار آرد عمرو عاص طبق نقشه
  !زيرا تو برتر از من هستي، و از نظر هجرت و سن بر من پيشي داري

  : بدينسان ابوموسي برخاسته به منبر فراز آمده پس از حمد و ثناي الهي گفت
 آن چيزها آه الفت و يگانگي امت اسلامي را بازگرداند؛ فكر یهما دربار! ماي مرد«

علي و معاويه، نيافتيم آه پس از آن خلافت : هيچ چيز را بهتر از خلع اين دو مرد. ايم آرده
را به شوراي مسلمانان بسپاريم، تا براي خويشتن هر آس را آه دوست دارند، انتخاب 

شما به آارتان بپردازيد، و هر آس را آه دوست ! خلع آردممن علي و معاويه را . آنند
  » .داريد به حكومت برداريد

حمد خداي گفت، و او . به دنبال او عمرو عاص به منبر برآمد. اين بگفت، و از منبر فرود آمد
  : چنين به سخن پرداخت را ستايش آرد، آنگاه اين

اه باشيد، من چون او علي را عزل آگ. او علي را خلع آرد. گفتار اين مرد را شنيديد«
و ! و به جايش معاويه را قرار دادم، زيرا وي ولي و خونخواه اميرالمؤمنين عثمان! نمودم

  »!باشد سزاوارترين آي براي جانشيني او مي
: ابوموسي آه از اين همه مكاري و ناجوانمردي، سخت ناراحت شده بود، بانگ برداشت

مثل تو، مثل سگي است آه . ياري نكند، غدر آردي و گناهچرا چنين آردي، خداوند تو را 
زند، و اگر واگذارندش، زبان از دهان بر آورده  بدو حمله برند، زبان از دهان برآورده نفس مي

  ! زند نفس مي
مثل تو، مثل دراز گوشي است آه بار آتاب بر : عمرو عاص نيز از جوابش در نماند، و گفت

  !٣آند پشت دارد، و آن را حمل مي
اي از  حكمين و همراهانشان با ناراحتي و دشنام از يكديگر جدا شدند؛ در حالي آه نتيجه

حكميت به دست نيامده بود، جز اين آه معاويه را در رديف مردي چون امام اميرالمؤمنين 
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قرار داده و او را آه تا آن هنگام عنواني جز يك حاآم طاغي و ياغي ) السلامليهع(
  !فت بر قلمرو اسلام، نامبردار آرده بودندنداشت، به خلا

در جنگ صفين از افراد لشگر شام چهل و پنج هزار و ار افراد لشگر عراق بيست و پنج 
  . ١هزار تن آشته شدند
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١١  

  غارتگران شامي 
  و اخذ يبعث الي اطراف علي من يغير عليهم و يهلك

  الحرث و النسل 
ي به قلمرو معاويه پس از بازگشت به شام غارتگران«

 آباداني و نسل یهفرستاد آه ريش) السلامليهع(علي 
  انساني را از جاي برآنند

اما .  و هفتم از هجرت معاويه با صفوف بازمانده از سپاهش به شام باز گشت سال سي
-ليهع( حق، و لشگر اميرالمؤمنين یهطرح جديدي براي نابود ساختن و فلج آردن جبه

هاي تحت  او هر چند بار لشگري آوچك به گوشه و آنار سرزمين. دبه اجرا درآور) السلام
اسير بگيرند؟ و بالاخره ! غارت آنند! بسوزانند! بكشند«فرستاد تا  حكومت امام مي

  » !ها را خراب نمايند آباداني
قيس،  بن مسعده ضحاك بن عوف، عبداالله بن بشير، سفيان بن افرادي چون نعمان

هاي جنايت بارانه گسيل  شان، آساني بودند آه به اين مأموريتارطاه و امثال ابي بسربن
شدند، و فرمان معاويه را آه ارمغاني از مرگ، نابودي، ترس و رعب براي مسلمانان 

هاي آباد اسلامي ـ عراق و حجاز، و يمن ـ اجرا  گناه به همراه داشت، در سرزمين بي
  ! ساختند

ها و اعمال ضد انساني را در ضمن  كشيها و آدم بار اين خونريزي ما داستان اسف
  :شناخت اين مردان مزدور براي شما بازگو خواهيم آرد

  نعمان بن بشير : الف
وجه معاويه نعمان بن بشير الي عين التمر في الف 

  رجل 
  فاغاروا عليها 

معاويه نعمان بن بشير را با هزار تن به عين التمر «
  فرستاد

  » .ندغارت آشيده و اينان آن شهر را ب
 خزرج بشمار بود آه هشت يا شش سال قبل از رحلت پيامبر یهمردي از انصار و از طايف

هاي دوران عثمان، آه همه و همه به  ها و فتنه او در آشوب. به دنيا آمد) وآلهعليهااللهلیص(
بعد از قتل . رفت خاطر اعمال خلاف عثمان به وجود آمده بود، هوادار خليفه بشمار مي

اين آاملا . آرد  با معاويه همراه شد، و پس از او هم با پسرش يزيد همراهي ميعثمان،
طوايف انصار، در تمام . بر خلافت رفتاري بود آه اآثريت قريب به اتفاق قومش داشتند

با اين دو بزرگوار همراهي ) السلامليهع(دوران حكومت اميرالمؤمنين و حضرت مجتبي 
  . نمودند ازي و گذشت خودداري نميآردند، و از هيچ گونه جانب مي

آلود عثمان را از مدينه به شام آورد، و   بشير همان آسي است آه پيراهن خون بن نعمان
لوح شام را بدان وسيله  معاويه چنانكه ديديم آن را بر منبر دمشق بر پا داشته مردم ساده

او در دوران . يج نمودتهيج و بس) السلامليهع(بر ضد اسلامي علوي و امام اميرالمؤمنين 
اما بعد از خلافت معاويه حاآم آوفه و پس از آن، فرمانرواي شهر حمص شد، 

لذا لشگريان اموي . زبير را برگزيد بن  سوم اموي، طرفداري از عبدااللهیيزيد، خليفه بن معاويه
  . ١قتل رسانيدنده الحجه سال شصت و چهار ب در ذي» مرج راهط«او را در 
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در اين شهر .  فرستاد١*»عين التمر« هجري با هزار مرد به ٣٩ن را در سال  نعما معاويه
شدند   آنان به صد تن بالغ ميی سربازان امام وجود داشت آه شمارهپادگاني مسلح از

هاي  اما مدافعان شجاع و دلير شهرغلاف. اي سخت به ايشان آرد نعمان حمله
. شامي به جنگ و دفاع پرداختندشمشيرهايشان را شكسته سخت در مقابل غارتگران 

 یافراد جبهه.  به آمك ايشان رسيدندهاي اطراف در اثناي درگيري، پنجاه نفر از سرزمين
اين بود آه شبانگاهان . اموي گمان بردند آه مددي است بزرگ آه براي دشمن رسيده

  . ٢فرار را بر قرار ترجيح دادند، و به سر حدات شام گريختند

   سفيان بن عوف: ب
  و اخرب آل ما مررت به ... اقتل آل من لقيته 

ويران آن هر ... بكش هر آه را با تو رو به رو شود «
  معاويه       » .چه را بر او بگذري

  فلو امرءاً مسلماً مات دون هذا أسفاً لم يكن عليه 
  ملوماً بل آان به جديراً 

  اگر مسلماني از اين اندوه بميرد، سزاوار است، و بر «
-ليهع(علي       »متي نيستاو ملا
  ) السلام

 یدر قلمرو علوي انجام شد، به وسيلهدومين غارت و چپاول آه از ناحيۀ سپاه شام، 
  . باشد سفيان فرزند عوف بن معقل ازدي غامدي، مي. شد عوف، رهبري مي بن سفيان

اندهي معاويه نيز، بعدها فرم. جراح همراه بود ها و فتوحات شام، با ابوعبيده او در جنگ
 ۵٢ يا ۵١جنگ و جهاد با روميان را به وي سپرد، و او سرانجام در سرزمين روم سال 

سفيان از طرف معاويه مأموريتهاي ديگري نيز يافت آه از جملۀ آنها . هجري از دنيا رفت
 هجري انجام ٣٩اين حملات در سال . باشد هاي اسلامي عراق مي حمله به سرزمين

  : آرد گفته بود يايي آه به وي در هنگام خروج از شام، ميمعاويه در ضمن وصا. گرفت
با هر آس آه در طول سفر جنگي خود مصادف شدي، و با تو همراه و همرأي نبود، «

هر قريه و ! درنگ به قتل برسان آمد، بي يعني از علاقمندان خاندان اموي به شمار نمي
وال را غارت نما؛ زيرا غارت اموال از ام! آبادي آه در راه از آنار آن عبور آردي، ويران ساز

اي از موارد نيز جان گدازتر  نظر تخريبي بي شباهت به آشتار نيست، حتي در پاره
  ٣».باشد مي

معاويه سفيان را به سرآردگي يك : آنند اثير اين غارتگري را چنين تصوير مي طبري و ابن
معاويه در فرماني . ستادلشگر شش هزار نفري قرار داده و او را به مأموريت جنگي فر

 ٤»هيت«براي سفيان چگونگي جنگ  غارت را بدين گونه نشان داد آه نخست به آبادي 
سپس حرآت آرده و با رسيدن به دو . خواهي رفت، و آنجا را مورد حمله قرار مي دهي

  ! آني شهر انبار و مدائن حملۀ خود را به دو آباداني مزبور آغاز مي
ه آبادي هيت رسيد؛ آسي را در آنجا نيافت آه بكشد يا غارت سفيان حرآت آرد، تا ب

پادگاني آوچك مرآب از صد سرباز . بناچار از آنجا آوچ آرد تا به شهر انبار رسيد. آند
ها   زيادي از اينیهدر جريان جنگ و دفاع، عد. جنگي محافظت آن را به عهده داشتند

ه سفيان با اموال فراواني به نزد در نتيج. سپس شهر به غارت گرفته شد. آشته شدند
  . ٥معاويه بازگشت
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داستان حملات سفيان را چنين آورده » اغاني«ابوالفرج، اديب و موّرخ شهير، در آتاب 
مرد غامدي شهر انبار را مورد حمله قرار داد، و فرماندار شهر و گروهي از مردان و : است

 جانگداز را به اطلاع امام رسانيدند، یهداستان اين حادث!  به قتل رسانيدزنان را بيرحمانه
  :آن حضرت در يك سخنراني آه بدين مناسبت ايراد نمود، چنين فرمود

شما فرامين و سخنان مرا پشت سر انداختيد تا اينكه از اطراف شما را مورد حمله و «
 از دار و گروه آثيرياين مرد غامدي است آه به شهر انبار آمده و فرمان. غارت قرار دادند

اند آه او زنان  به من خبر داده! خداي سوگنده ب. قتل رسانيده استه را ب نمردان و زنا
بند و دست  مسلمان و اهل آتاب تحت الحمايه را مورد حمله قرار داده، زينت آلات و پاي

با چنين وضعي مهاجمين به . زور از دست و پايشان به غارت برده استه بندشان را ب
اند، در حالي آه دستشان از اموال غارت شده پر بوده و هيچ  شهر خويش بازگشته

  ؟!اند آدامشان هم آوچكترين زخمي بر نداشته
اگر يك مرد مسلمان و غيور به خاطر اين اعمال ضد انساني و خلاف اسلام از تأسف و 

  . ١».اندوه بميرد، سزاوار است، و مورد سرزنش نخواهد بود

  عبداالله بن مسعده : ج
  يصدّق من مرّ به من اهل البوادي و ان يقتل امره ان 

  من امتنع من عطائه
معاويه به من فرمان داد  از اين جا به مكه هر آس از «

  ».پرداخت، به قتل برساننقبايل بدوي به تو زآات 
  طبري

، فرزند حكمه بن مالك بن بدر فزاري، يكي ديگر از سرآردگاني بود آه »مسعده بن عبداالله«
  . ويرانگري و خرابكاري در قلمرو امام به سوي عراق اعزام نمودمعاويه براي 
پيامبر اآرم وي .  بني فزاره آرد، اسير شدیحارثه با قبيله  در جنگي آه زيدبناو در آودآي

عبداالله در . آن حضرت نيز وي را آزاد آرد. بخشيد) السلامليهع(را به دختر گراميش فاطمه 
اما پس از مدتي به نزد . اميرالمؤمنين عليه السلام بودابتدا در شمار هواخاهان امام 

ترين دشمنان  معاويه به دمشق رفت، و چنان تغيير فكر داد آه به صورت يكي از سرسخت
 یهيا حمل» حرّه«معاويه در واقعۀ  زندگي او دراز شد تا آنجا آه در دوران يزيدبن. امام درآمد

 و تجاوز و هتاآي وننگ بود، اسر قساوتجنگي آه سر. لشگر شام به مدينه شرآت آرد
  .  يزيد و خلافت بني اميه نشانيدیی سياه ديگري بر دامان آلودهو لكه

سخت مجروح زبير جنگيد، و بر اثر آن  بن  شاميان، با عبدااللهیعدها نيز در جبههعبداالله ب
  . ٢ ديگر از زندگاني اين مرد چيزي ننوشته اندیمورخين پس از واقعه. شد
صد نفرسرباز به قلمرو امام فرستاد، و بدو دستور تمسعده را با هزار و هف بن عاويه عبدااللهم

زور زآات بگيرد، و هر آس آه از پرداخت آن ه آند، ب داد آه از هر آبادي آه گذر مي
عبداالله به دنبال اجراي فرمان معاويه از شهرهاي مدينه و . خودداري آرد، به قتل برساند

  . ٣ حجاز عبور آردمكه و سرزمين

   قيس  بن ضحاك: د
  فاغار علي الحاج فاخذ أمتعتهم 

  ».حاجيان در راه مكه غارت آردند«
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هفت .رود ، مردي از قريش و از سرآردگان جنگي معاويه به شمار مي»ضحاك بن قيس«
وي در جنگهاي . به دنيا آمده است) وآلهعليهااللهلیص(سال قبل از رحلت پيامبر اآرم 

هاي مديد ضحاك مدت. تن خويش خريده هاي فراوان را ب  سخت آوشيد، و گرفتاريمعاويه
بعدها در سال پنجاه و سه از هجرت حاآم .  دمشق را به عهده داشتیرياست شرطه

سپس براي بار دوم در دمشق رياست . آوفه شد، و تا چهار سال در آنجا فرمانروائي آرد
ه اويه متصدي امور بود، يزيد را آه در شكارگاه بوي در هنگام مرگ و دفن مع. شرطه يافت

 سوم یا پس از مرگ معاويه بن يزيد خليفهام. برد، از مرگ پدرش مطلع ساخت سر مي
» مرج راهط« اموي در یبن حكم، خليفه عت آرده و با مروانزبير بي بن اموي با عبداالله

الحجه سال شصت   ذيی در ضمن همين نبرد بود آه در نيمهدر همين سرزمين و. جنگيد
  . ١و چهار از هجرت آشته شد

قيس را با سه هزار سرباز به سوي عراق گسيل  بن معاويه، ضحاك: نويسد طبري مي
گذر آرده تمام اعرابي آه در » واقصه«نموده و بدو فرمان داد از قسمت سفلاي سرزمين 

  . ؟!ار دهدآنند، مورد غارت قر اين نواحي سكونت دارند، و از امام اطاعت مي
رفته و قبايل » ثعلبيه«ضحاك فرمان معاويه را به گوش جان پذيرفت، و به سوي سرزمين 

» قطقطانه «یدر ناحيه.  آرده به سوي آوفه تاختسپس حرآت. آنجا را به غارت گرفت
رفت، برخورد آرد و بدون اينكه ارزش و  مسعود آه به راه حج مي بن قيس با عمروبن

فتند، غارت آرده ر  خدا ميیه به سوي خانهبگيرد، او و آاروانش را آقداستي را در نظر 
  . ٢ مسير بازداشتیآنها را از ادامه

ضحاك به عراق رو : ثقفي، داستان ضحاك بدين گونه بازگو شده است» غارات«در آتاب 
رسانيد، تا اين آه به  نمود، و افراد را به قتل مي آرده در همه جا اموال را غارت مي

رفتند؛ غارت آرد و  در آنجا حاجياني را آه به راه مكه مي. رسيد» ثعلبيه«زمين سر
قيس فرزند برادر  سپس راه خويش پيش گرفت تا اينكه با عمروبن. اموالشان را به يغما برد

او را آه همراه . برخورد نمود) وآلهعليهااللهلیص(مسعود صحابي مشهور پيامبر  بن عبداالله
  . ٣رفت، بكشت، و گروهي از همراهانش را هم به قتل رساند ه ميها به مك آاروان

  بسر بن ارطاه  :هـ 
  امر ان يسيروا في البلاد فيقتلوا آل من وجدوه من 

  شيعۀ علي
معاويه فرمان داد آه در بلاد اسلامي گردش آنند، و «

  . »هر آس آه از هواخواهان علي بود، بكشند
 و يكي از خونخوارترين فرماندهاني بود آه معاويه به  قريشیبسر بن ابي ارطاه، از قبيله
او از هواخواهان سرسخت معاويه و در شمار سران سپاه وي . عراق و حجاز اعزام داشت

در يكي از روزهاي جنگ، معاويه به وي فرمان داد آه به جنگ امام . در جنگ صفين بود
ام آه تو آرزومند  شنيده: فتبرود، و در ميدان جنگ تن به تن با وي مصاف دهد، و بدو گ

اآنون به جنگش برو، و اگر خداوند تو را ! اي آه در جنگ با وي دست و پنجه نرم آني؟ بوده
  ؟!اي به دنيا و آخرت دست يافته!! بر او پيروز ساخت

البته . داد آرد، و براي رفتن به ميدان بدو شهامت مي همچنان معاويه وي را تشجيع مي
د اميرالمؤمنين سپردن، آاري بس سترگ بود، و هيچ دليري از مصاف دانيم تن به نبر مي

و تعصب جاهليت  لذا بسر با همه تهور و جسارت. برد آن حضرت، جان به سلامت نمي
تا اينكه روزي در ضمن جنگ، ناگاه خود را با امام . زد عربي، از قدم پيش نهادن سر باز مي

پيش از آن آه ) السلامليهع(ا اميرالمؤمنين ام. به سوي آن حضرت حمله آورد. روبرو ديد
اين مرد .  او فرود آيد، ضربتي به وي زد آه او را از روي زين بر زمين انداختیاسلحه
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حيثيت آه جان خود را در چنگ شيري قوي پنجه و دلير مردي چونان امام سخت در  بي
لباس خويش را . دست زدآور و ننگين و دور از مردانگي  ديد، ناگزير به عملي شرم خطر مي

امام بزرگوارانه ـ همانطور آه هميشه بود ـ چشم !! به آناري زد، تا عورتش آشكار شد
  . پوشيده رو گردانيد، و او را به حال خود واگذاشت

اي ديگر، به همين شكل، براي عمرو عاص  دانيم در همين جنگ نيز، حادثه چنانكه مي
ردانيد، و از قتل مردي آه در ميدان جنگ، براي حفظ امام آن روز نيز روي گ. اتفاق افتاد

  . جان خويش، به اين اندازه از پستي تن در داده بود، خودداري آرد
 آن شعر ی تند داشته و شاعراني چند، دربارهكاسياين دو حادثه در ادبيات عرب، انع

  : سرايد نضر سهمي است آه چنين مي بن از جمله حارث. اند گفته
  آنيد؟ آوري به ميدان گسيل مي وز از روزهاي جنگ، شما سوار جنگآيا در هر ر

  ! شود آه عورت او در ميان گرد و غبار ميدان جنگ، نمايان مي
  . آورد  خود را بر روي او فرود نميیدر اين هنگام است آه علي نيزه
  ؟ !خندد و معاويه در نهان بر آن مرد مي

ي هميشه چون دستاري بر سر او بسته ديروز عورت عمرو آشكار شد، و اين زشتكار
  . خواهد ماند

  ! و امروز نيز عورت بسر، چون عورت عمرو نمايان گشته است
  .دقت بنگريده راه خود را ب: به عمرو و عاص و بسر بگوئيد

  ! نكند ديگر بار با شير ژيان روبرو شويد
  !!هاي خود باشيد گر عورت شما لازم است آه ثنا خوان و ستايش

  !!هاي شما بودند آه باعث نجات جان شما شدند خداي سوگند، عورته زيرا ب
  ؟ !برديد سلامت نميه مسلماً اگر عورت شما نبود، جان ب

  » . ١ جنگ گرددی، بايستي مانع بازگشت شما به صحنهاين حادثه
  : مالك اشتر شير مرد ميدان جنگ صفين نيز در اين زمينه اشعاري سروده است

  ؟ !رود وزهاي جنگ، پاي يكي از بزرگان شما بر فراز ميآيا هر روزي از ر
  ! شود و عورتي در ميان گرد و غبار جنگ آشكار مي

  . اي آه بر او ستم رفته است ضربت شديد صاحب نيزه
  !ها آشكار گردند شود آه عورت باعث مي

  . ٢عورت چه آس؟ عمرو و بسر آه آمر ايشان شكسته باد
اند آه بسر آيا درك محضر پيامبر اآرم آرده است، يا  آردهمورخين در اين مسئله اختلاف 

نه؟ و در صورت ملاقات آيا از آن حضرت حديثي شنيده است، يا خير؟ اما معتقدند آه وي 
  . قرار گرفت» مرتدين«پس از پيامبر در دين خويش پايدار نماند، و در سري 

هاي شديد او را در بلاد اسلامي  آنگاه آه امام اميرالمؤمنين، اعمال جنايت بار و خونريزي
دانست آه وي حتي از آشتن آودآان خردسال نيز خودداري  عراق و حجاز شنيد، و مي

بارالها از او دينش را باز ستان، و عقلش را هم قبل از : نكرده است، او را نفرين آرده فرمود
  ! مرگ از وي بازگير

قل خود را از دست داد تا آنجا آه به دعاي امام به هدف اجابت رسيد، و او قبل از مرگ، ع
سپس به جستجوي آن ! شمشير! شمشير: آورد دائماً فرياد برمي. گوئي پرداخت هذيان
دادند، و مشگي پر از باد در برابرش  شمشيري چوبين به دستش مي. پرداخت مي
ن اين چني. شد نواخت تا اينكه خسته و ملول مي آنقدر با چوب خود بر آن مي. نهادند مي

  . ٣آورد، و سرانجام در همان دوران معاويه جان سپرد روزگار به نكبت و رنج به سر مي
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ارطاه را با لشگري به  ابي در سال چهلم از هجرت، معاويه بسربن: نويسد طبري مي
حرآت آرد، تا به مدينه او با لشگرش از شام . هاي تحت فرمان امام، فرستاد سرزمين
 انصار ـ یدفاع آن شهر و افراد باقيمانده بيوار سخت مردم  اين مرد خونخیحمله. رسيد

آساني آه ساليان دراز از اسلام دفاع آرده و در اين راه از بذل جان و مال خودداري 
هاي شهر  در اثر حمله، بسياري از خانه. ننموده بودند ـ را به ترس و وحشت دچار آرد

  . ندخانمان گرديد مدينه ويران شده، گروه بسياري بي
-رزمين يمن لشگر بسر، به بار و بنهدر س. سپس از مدينه بيرون آمده، به سوي يمن رفت

عباس والي اين سرزمين برخورد آرد آه همراه آن دو فرزند خردسال وي  بن  عبيدااللهی
البته اين تنها جنايت و !! رحم و خونخوار، به دست خود آن دو را سر بريد اين مرد بي. بودند

، )السلامليهع(نبود، بلكه افراد بسياري از مسلمانان هوادار امام اميرالمؤمنين خونرزي او 
   ١؟!را به قتل رسانيد، تنها به گناه دوستي و علاقه نسبت به آن امام بزرگوار

: نوشته است» غارات«محمد ثقفي، مورخ بسيار آهن اسلامي، در آتاب  بن ابراهيم
و بدو فرمان داد همچنان برو . امي به عراق فرستادمعاويه بسر را با سه هزار تن سرباز ش

اموال . مردم را پراآنده آن، و با هر آس برخورد آردي او را بترسان. تا به مدينه برسي
  !!آساني را آه مالي دارند، و در اطاعت ما داخل نيستند، غارت آن

اين مرد و لشكرش به هر آبادي . فرمان مشئوم معاويه به دست بسر اجرا شد
شدند، و يا اينكه آن را به  رسيدند، شتران و چهارپايان آنها را تصاحب آرده يا سوار مي مي

ها به همين سرنوشت  در تمام راه ميان شام و مدينه، آبادي. بردند همراه خويش مي
رش به شهر وارد کسر و لشه پس از رسيدن به شهر مدينه، ب. بار دچار شدند اسف
مان شهر به سخنراني پرداخت، و آنها را سخت دشنام داده او در ميان مردم مسل. شدند

  . ٢آرد تهديد مي
معاويه، بسر را در اوايل سال : سر چنين آمده استه داستان ب» تهذيب التهذيب«در آتاب 

چهلم هجري به سوي يمن و حجاز فرستاد، و بدو دستور داد آه هر آس را آه در اطاعت 
به فرمان معاويه، در مكه و مدينه زادگاه اسلام ! د جباراين مر! قتل برسانده امام است ، ب

  . ٣بار و دور از انسانيت انجام داد و مهبط وحي، اعمالي جنايت
آرد، و هر آس را آه به  هاي مختلف مردم برخورد مي او با توده: نويسد عساآر مي ابن

دي ما بين راه آعب آه در يك آبا  بنيیمثلاً قبيله. آشت  مياطاعت امام دل داده بود،
. ٤و سپس اجساد آشتگان را به چاه انداخت. بردند، قتل عام آرد مكه و مدينه به سر مي

بسر در مدينه و در : نويسد در اين زمينه مي» مروج الذهب«مسعودي در آتاب معتبر خود 
. و جز ايشان را به قتل رسانيد» خزاعه «یهميان راه مدينه و مكه، افراد فراواني از قبيل

 رفته گروه فراواني از اعراب مقيم آن سرزمين را آه ابناء مشهور ٥»*جرف«سپس به 
زنده  او هر آس از طرفداران و هواخواهان اميرالمؤمنين را مي يافت،. بودند، آشت

  . ٦گذاشت نمي
معاويه بسر را : دهد ابوالفرج اصفهاني اديب و مورخ مشهور، در آتاب اغاني گزارش مي

آن حضرت در آن ايام . كمين، به قلمرو حكومت امام اميرالمؤمنين فرستادبعد از داستان ح
معاويه به بسر فرمان داده بود آه در بلاد مختلف گردش آند، و هر . هنوز حيات داشتند

آس از شيعيان و اصحاب امام را يافت، بكشد، و نيز پس از قتل عام، اموالشان را به غارت 
  !  دست باز نداردبگيرد، و حتي از زنان و آودآان
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 خونخوار و سياه انديش، طبق فرمان معاويه، حرآت آرده تا به مدينه یبسر، اين سرآرده
هاي زيادي را  در آنجا گروهي از ياران و هواخواهان امام را به قتل رسانيد، خانه. رسيد

. آنگاه به سوي مكه رفت، و در آنجا افرادي از فرزندان ابولهب را آشت. ويران ساخت
پس از آن . آوچ آرد، و دوستداران امام را در آن سرزمين به قتل رسانيد» سراه«سپس به 

مدان حارثي و فرزندش را آه از خويشاوندان خاندان  بن رفته و در آنجا عبداالله» نجران«به 
 فرزند  فرماندار اين سرزمين از جانب امام، عبيداالله. آنگاه به يمن رفت. عباس بودند، آشت

اي از  د آه البته در آن هنگام در يمن حضور نداشت، و يا اينكه به گفتۀ پارهعباس بو
بسر هم چون عبيداالله را بدست . مورخين، پس از شنيدن خبر آمدن بسر فرار آرده بود

؟ سپس با !نياورد، دو آودك خردسال وي را دستگير آرده و بدست خود هر دو را سر بريد
  . ١عاويه بازگشتلشگر خويش به سوي شام، به نزد م

اي، و اينقدر از  اي مرد، تو اين همه آشتار آرده: زني به بسر گفت: نويسند مورخين مي
خداي ه آشي؟ ب مردان را به قتل رسانيدي، ديگر چرا اين دو آودك خردسال را مي

رسانده و  در جاهليت و اسلام هيچ آس اين گونه آودآان را به قتل نمي! سوگند
خداي سوگند اي فرزند ارطاه، حكومتي آه با آشتن آودآان  هب!! آشته است نمي

خردسال و پيرمردان آهنسال و قطع پيوند خويشي و دوري گزيدن از رحمت و مهر، بنيان 
  . ٢؟!گذارده شود، بسيار بد حكومتي خواهد بود

 آه مادر داغ ديدۀ اين دو آودك، آنقدر در مصيبت آنها به رنج و درد دچار گشته بود: اند گفته
سپرد آه در آن از دو  چون ديوانگان عقل خود را از دست داده، تنها به سخني گوش مي

آمد، و در گوشه و آنار و در هر مجمع عمومي، اين  فرزند دلبندش، صحبتي به ميان مي
  :اشعار جانگداز ورد زبان او بود

  هان، آدامين آس از داستان دو فرزند من آگاه شد؟ :
  . بها بودند، آه سر از صدف بيرون آوردندآه مانند دو در گران

  هان، از داستان دو فرزند من چه آس با خبر است؟ 
  .  و شنوايي من بودند آه چون قلب من،

  ! اينك قلبم از من ربوده شده است
  هان، چه آسي از حال دو فرزند من آگاه شد؟

  !اند هآه چون مغز استخوانم بودند، و اينك مغز را از استخوانم بيرون آشيد
  از بيچارگي دل از دست رفته و حيران من، 

  آه آگاهي يافت؟
  ! آن دل بر دو آودك خردسالي آه در غياب پدر زبون شدند، پريشان است

  . به من گفتند، ولي به گفته و پندارشان باور نداشتم
  ! گفتند آنها ستمي را آه بر من رفته بود، مي

  . لوي دو فرزند مرا بريدمرا آگاه آردند آه بسر با شمشير برّان گ
  . ٣؟!آه، آه بيدادي چنين بزرگ ممكن است

هاي  ارطاه در يكي از يورش ابي بسربن: خوانيم در دو آتاب استيعاب و اسدالغابه مي
مردانشان را آشت، و زنانشان را . را مورد حمله قرار داد» همدان «یهاش، قبيل وحشيانه
آمدند آه در اسلام، اسير  شمار ميه مسلمان باينان اولين دسته از زنان . اسير نمود

  . ٤شده و بر سر بازاري براي فروش عرضه گرديدند
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در راهي آاروانرو و با » مارب«گروهي از مردم : خوانيم مي» غارات«و ديگر بار در آتاب 
 آنها را به قتل رسانيد، و یاين مرد دور از انسانيت، همه. دندبسر و سربازانش برخورد آر

ی  چنگ خونين وي فرار آرده به قبيله يك نفر از ايشان جان بسلامت برد آه او هم ازتنها
من خبر مرگ «: م داشت آوتاه مصيبت بزرگشان را اعلایخويش بازگشت، و در يك جمله

  .١»ام؟  پيران و جوانانمان را براي شما آوردهیو آشتار همه
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١٢  

   علوي یهجاريه بن قدامه مردي از جبه
  تقاتل الا من قاتلك و لا تظلمن معاهداً و لا 

  پيكار مكن با آسي آه با تو نجنگد، و بر مسيحيان «
اند، ستم  و يهودياني آه با مسلمانان عهد بسته

  »مكن
  ) السلامليهع(علي 

ها و حملات  ، در برابر يورش)السلامليهع(اينك بايد بدانيم آه امام اميرالمؤمنين 
سر، فرمانده سپاه معاويه، چه آرد؟ او چون هميشه، در برابر ناجوانمردانه و خونبار ب

پاي ايستاد، و از مردم براي از بين بردن اين عوامل ظلم و خونريزي آمك ه بيدادگري و ب
گوئي ! آوفيان هم چون گذشته، با سردي فرمان امام را تلقي آردند. خواست
گوئي خاك مرگ بر .  دفاع آنندخواستند از آيان خويش آه اينك در معرض نابودي بود، نمي

شهرشان پاشيده بودى فريادهاي دردآلود اميرالمؤمنين در فضاي مسجد آوفه و شهرش 
  . ساخت تحرك آوفيان را بيدار نمي انداخت، اما ارواح مرده و بي طنين مي

جاريه بن «مدتي گذشت تا سرانجام يكي از بازماندگان مردان سلحشور اسلام، به نام 
امام، طبق نقل يعقوبي، در هنگام . جاي برخاسته و نداي امام را لبيك گفتاز » قدامه

  : گسيل داشتن وي چنين فرمان داد
. هيچ گاه مجروحي را به قتل مرسان. هرگز با آسي آه با تو نجنگيده است، پيكار مكن«

ور زه اگر چه مجبور باشيد خود و افرادت پياده راه بپيمائيد، هرگز چهارپايان مردم را ب
شي سارها، هرگز بر صاحبان آب، در استفاده پي ها و سر چشمه در آبادي. تصاحب منمائيد

 آب آنها را به مصرف برسانيد، آن هم با رضايت خاطر یتنها بازمانده و اضافه! نگيريد
هرگز مسلماني را دشنام مده و شماتت مكن آه در اين صورت لازم است آه . ايشان

اند، مورد  ؟ هرگز افراد اهل آتاب را آه با مسلمانان پيمان بسته!ديگران تو را ادب آنند
  » ....ظلم و ستم قرار مده 

  :در قسمت ديگري از اين فرمان چنين آمده بود
دهد، خون آسي را مريز، همانطور آه وظيفه داري خون  جز آنجا آه حق به تو فرمان مي

  »!!١مردم را به خاطر حق پاسداري و محافظت آني
جاريه از آوفه : خوانيم هاي دفاعي جاريه را اين چنين مي ، داستان جنگ»غارات«ب در آتا

از آنجا آوچ آرد، و راه حجاز در پيش گرفت، و همچنان . خارج شده و ابتدا به بصره رفت
لذا راه . در اين هنگام بسر از حرآت جاريه مطلع گشت. پيشروي نمود تا به يمن رسيد

اي  جاريه به سرعت خويش افزود، و در هيچ شهر و قلعه. ه رفتخود را آج آرده و به يمام
و او در پيش از اين . همه جا به دنبال بسر بود. فرود نيامد، و در هيچ مكاني توقف نكرد

مردم هم آه اينك . تا اينكه از حدود قلمرو امام بيرون رفت! گريخت سوي به آن سوي مي
همه به . آردند اي به سوي او حمله مي هر گوشهديدند، در راه از  بسر را به حال فرار مي

  . خاطر اينكه از او ظلم و ستم و سياهكاري و خشونت فراوان ديده بودند
! اند  هزار تن برشمرده اش به قتل رسانيد، تا سي هاي وحشيانه افرادي آه بسر در يورش

ث دردناك و يك شاعر عرب اين حواد. او حتي گروهي را هم به آتش درانداخت، و سوزانيد
خلاف انساني را در ضمن اشعار خويش بيان داشته آه ما يك بيت آن را براي شما بازگو 

  : آنيم مي
  . تا آنجا آه بسر لشگر خويش را پيش راند
   !! ١تا توانست آشتار آرد و به آتش آشيد
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١٣  

  دو سياست متضاد 
  لا تسفكن الدم الا في الحق 

  »ي نسازيدآوچكترين خون ناحقي در زمين جار«
  ) السلامليهع(فرمان علي 
  و لا تكفوا ايديكم عن النساء و الصبيان

  » !از زنان و آودآان هم دست بر نداريد«
  فرمان معاويه 

معاويه، گروههاي غارتگر و خرابكار ديگري نيز به قلمرو نفوذ امام اميرالمؤمنين فرستاد آه 
خواستاران تفصيل مي توانند به متون . ما داستان تجاوزات آنها را براي شما نقل ننموديم

  . ٢مفصل تاريخ مراجعه آنند
آردند، و تنها به نقاط  اما لشگريان او هميشه از روبرو شدن با سربازان امام خودداري مي

شدند آه از دسترس بدور بود، و يا از نظر پادگان و وسائل و  ور مي هائي حمله و سرزمين
و هر گاه هم لشگري از آوفه به سويشان گسيل !! افراد جنگي، ضعف فراوان داشت

هاي خرابكار و  اينان به معناي واقعي آلمه، گروه. آردند شد، از سر راه او فرار مي مي
  ! غارت پيشه و خونريز بودند

اند، لشگري بود آه  هاي ويرانگري آه با لشگريان امام برخورد داشته  گروهیاز جمله
زياد  بن  فرماندهي آه امام در آن نقاط گماشته بود از آميل.النهرين فرستاد معاويه به بين

آميل هم با ششصد مرد . آرد، در خواست آمك نمود آه بر شهر هيت حكومت مي
شاميان طبق معمول فرار را . جنگ در ميان دو طرف در گير شد. جنگي با ياريش شتافت

  . هاي فراوان بر جاي نهادند و آشته! بر قرار ترجيح دادند
  » .به دنبال فرارايان نشتابيد. قتل نرسانيده مجروحين را ب«: يل دستور دادآم

 ديگري، يك تن یدر حادثه. ها دو تن به قتل رسيدند آميل، تنیدر اين جنگ از افراد رزمنده
، به دنبال يكي از گروههاي غارتگر و خرابكار )السلامليهع(از فرمانداران امام اميرالمؤمنين 

او هم به دنبالشان از فرات عبور آرده و لشگر خويش .  آنها تن به فرار دادند.معاويه تاخت
پيش رفت، و براي » رقّه«را براي غارت نقاط مختلف شام، به اطراف پراآند، و تا نواحي 
معاويه لشگري به سوي او . هواخواهان عثمان، چهار پا و اسب و سلاحي باقي نگذاشت

، بازگشته ٣*ردند، زيرا سالم به مرآز خويش، نصيبينفرستاد آه نتوانستند، بدستش آو
اي به امام نگاشته و تمام اعمال و  اين فرمانده پس از رسيدن به محل حكومتش، نامه. بود

  . رفتار خويش را گزارش آرد
شود آه وي به هيچ وجه عمل خويش را نامشروع  از گزارش اين مرد چنين استنباط مي

 تنها انتقام آوچكي از اعمال خشن و خلاف انساني زيرا عمل او. شمرده است نمي
آمد، و شايد در انتظار بود آه امام وي را تشويق آند،  شمار ميه لشگريان غارتگر معاويه ب

اش  اما امام نه تنها او را تشويق نكرد، بلكه در نامه! و پاداشي بزرگ براي وي در نظر گيرد
ونه آارها خودداري آند، و تنها در صورتي مجاز فرمان داده بود آه از ادامه و تكرار اين گ

است آه اموال دشمن را تصاحب نمايد آه جنگي برپا شده و دشمن دست به اسلحه 
ها و مرآب و وسائل جنگي  ها و سلاح آن هم بايستي تنها به تصاحب لباس. برده باشد

  .٤دشمن خويش بسنده آند
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دوران در جهان اسلام نقش عمل به چنان آه ملاحظه آرديم، دو سياست متضاد در اين 
  : گيرد خويش مي

  ): السلامليهع(سياست امام اميرالمؤمنين  )١
چهار پايان مردم را غصب نكنيد، اگر چه مجبور باشيد پياده راه . تنها با جنگجويان بجنگيد«

 آن هاي مختلف ننوشيد، مگر اينكه افراد و اهالي ها در آباداني ها و چاه از آن چشمه! بپيمائيد
. مسلماناني را دشنام ندهيد!  آبشانیهمناطق راضي باشند، آن هم از زيادي و باقيماند

! شوند معاهد و همپيماني را مورد ستم قرار ندهيد، اگر چه آنها از مسلمانان محسوب نمي
توانيد، تصرف  اموال پيكاريان را نمي. توانيد خون آسي را بريزيد حق ميه تنها طبق قانون و ب

   »١اسب و سلاح؟: اند  ، جز آنچه براي جنگ به همراهشان آوردهآنيد
  :سياست معاويه )٢
. ها را خراب آنيد تمام آبادي.  شما نيست، بكشيدیفكر و هم عقيدههرآس آه هم«

اموال را غارت بنمائيد، مال و منال هر آس آه در اطاعت ما داخل نيست و ثروتي دارد، بزور 
هواخواهان علي را به قتل برسانيد، حتي از . ودداري نكنيداز آزار مردم خ. تصاحب آنيد

  » ٢!!آودآان و زنان هم دست نكشيد
  تجزيه و تحليل

در ميان اين دو سياست، ناگزير بايستي آنكه فرمانش غارت اموال بود، بر آنكه اموال مردم 
آنند، و  بند و بار زندگي مي زيرا آساني آه بخواهند بي! شمرد، پيروز شود را محترم مي

فرادي آه خود را در قيد و بند قانون زير بر اقانون نشناسند، و از انسانيت روي بگردانند، ناگ
البته نه پيروزي . شناسند، پيروز خواهند شد دهند، و فضيلت و انسانيت مي اسلام قرار مي

شان،  اول در راه پيشبرد نظرياتیهبه خاطر اينكه دست! حقيقي آه پيروزي دو روزه و ظاهري
اما گروه دوم در قيد و بند آدميت، از بسيار آارها . آنند از هيچ چيز و هيچ عمل خودداري نمي

  . ممنوع هستند
 اسلامي علوي وجود داشت، قيد و بند اسلام یها آه در جبهه بندي خاطر همين پايبه 

ائي جويانه و خد آردند، و نداي حق آدميت، اهل عراق، لشگر امام سخت سهل انگاري مي
گفتند، زيرا اينان جنگي در پيش داشتند آه در دنيا جز مرگ بر ايشان  امام را جواب نمي

توانند به چنگ آوردند، و يا هر آس را  اگر پيروز شوند، اموال مغلوبان را نمي. ثمري ندارد
راه ؟ پس چرا جنگ آنند؟ آنها در اين !بخواهند بكشند، و يا زن و فرزند آنها را به اسارت بگيرند

بنابراين اگر ! آند ن ميهيچ گونه سود مادي انتظار ندارند، و در مقابل، خطر مرگ تهديدشا
 خدائي و يك فضيلت انساني در نظر نداشته باشند، به جنگ رفتنشان بيهوده یيك انگيزه
  . خواهد بود

 آه گويند، زيرا جنگي در پيش دارند اما مردم شام، بسيار سريع، به نداي معاويه لبيك مي
توانند هر آس را بكشند، و يا هر آس را بخواهند  مي. آند تمام غرايز حيوانيشان را ارضا مي

در اين . درآمد ماليشان از راه غارت اموال مردم فراوان است. به بردگي و اسارت بگيرند
هاي او را برآورده نسازند؟ به خصوص  صورت، چرا به فرمان معاويه تن در ندهند، و خواسته

 اهل شام، از تربيت اسلامي هيچ آگاهي نداشتند و پس از امپراطور رم، معاويه حاآم آنكه
  ! شهر ايشان شده بود

داشت، و خدا و  البته اگر امام، بر فرض محال، از روش حق جوئي خويش دست برمي
رش در عمل، آزاد توانست آرد، و چون معاويه، به لشگ اسلام را ـ العياذ باالله ـ فراموش مي

هاي ناجوانمردانه و توأم با حيله و دغلبازي معاويه، نقش بر آب   نقشهیداد، همه ق ميمطل
  : فرمود او به مردم آوفه مي. اما امام چنين آسي نبود. گشت مي
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اما چه آنم در عمل . آند، واقف هستم خداي سوگند، من به آنچه شما را اصلاح ميه ب«
  » ،١بينم بدان، فساد خويشتن خويش را مي

آاري و چشم پوشي   توانست با مداهنه توانست با پول مردم را بخرد، و مي ري، امام ميآ
او قدرت داشت، با برآوردن . خود جلب نمايده از احكام خدا، قدرتمندان و شيوخ قبايل را ب

اميال مردم لشگري گران ترتيب دهد؛ اما در تمام اين اعمال، فساد خود و دين و آخرت خود را 
 عمق و یهآلود آه پاآي را با هم ها دست نمي او هرگز بدين آگاهي. آرد مشاهده مي

  . ژرفايش چشيده بود
؟ اما مگر اين !جنگيد  نام عثمان و به اسم خونخواهي او، با امام ميیمعاويه در سايه

هاي مسلمان نشين و دور افتاده، در سراسر سرزمين عراق و حجاز و حتي يمن در  آبادي
اي آه غارتگران شامي به جاي  ها هزار آشته آيا ده! آار؟ ك بودند، و گنهخون عثمان شري

گذاردند، در راه خونخواهي عثمان ـ آه به هر صورت يك تن بيش نبود ـ به قتل رسيده بودند؟ 
شدند، از خون عثمان گناهي به  آيا زنان مسلمان اسير، و آودآان خردسالي آه آشته مي

  ! دوش داشتند؟ نه، هرگز
. هايش در جستجوي حكومت بود طلبي و به خاطر ارضاي جاه!  معاويه طبق وصيت پدرولي

هاي وسيعي چون قلمرو اسلام بود، و براي رسيدن بدين  او خواستار فرمانروائي به سرزمين
دانست، و از هيچ ناجوانمردي و پليدي هم روگردان  اي را روا مي نتيجه، بكار بردن هر وسيله

اي بود آه براي رسيدن به خويش از آن سود  عاي خونخواهي عثمان لفافهدر حقيقت اد. نبود
  !!جست مي

  . ها بود، تصوير آوچكي از نقش بزرگ معاويه در دوران امام اميرالمؤمنين عليه السلام اين
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١۴   

  ) السلامليهع(معاويه در عصر امام مجتبي 
  انما قاتلكم لأتأمّر عليكم

دم، بلكه تنها به اين من در راه دين با شما نجنگي«
  خاطر

  معاويه     ».آه بر شما حكومت آنم
 قرون و انصار یترين مردان همه يكي از سياه انديشآنگاه آه امام با شمشير ابن ملجم ـ 

ـ شهيد شد، و مسلمانان براي دومين بار در تمام تاريخ خويش، با يك بيعت آزاد، براي خود 
اي به معاويه  ي بر جاي پدر بزرگوارش نشست، نامهزمامدار  انتخاب آردند، و امام مجتب

نوشت، و از او فرمانبرداري و بيعت طلبيد، زيرا آه وي هم از يك سو به حق امام بود، و 
البته معاويه ـ . هم از يك سو حكومت بر مردم مسلمان را، با بيعت آزاد، در دست داشت

ور آه در تمام عمرش از حق شناسيمش ـ نبايستي زير بار حق برود، همانط چنانكه مي
بنابراين فرمان امام مجتبي را نپذيرفت،  با لشگري انبوده براي جنگ با ! پيروي نكرده بود

  . وي به سوي عراق حرآت آرد
نيز، با لشگر خويش براي مقابله با اين پاسدار جاهليت و آفر، ) السلامليهع(امام مجتبي 

عباس را با دوازده  بن سر عموي خويش عبيداهللاز آوفه بيرون آمد، و به عنوان مقدمه، پ
عباده، رادمرد  بن سعد بن هزار تن از بهترين رزمجويان عراق و آوفه روانه ساخت، و قيس

عبيداالله مأموريت يافت آه . شجاع و ياور مؤمن و فداآار خويش را، به همراه وي فرستاد
چند دو لشگر در برابر . راه خود بداردهرگز از نظر سعد تخطي نكند،  همۀ امور آراء او را فرا 

اما معاويه تا . هاي آوچكي نيز به وجود آمد برخوردها و درگيري. هم توقف آردند
به همين جهت، دست به . برد توانست از نيرنگ استفاده آند، دست به شمشير نمي مي
  . اي زد آه اساس لشگر امام را متزلزل ساخت حيله

عاويه، در پنهان، به نزد عبيداالله آمد، و اين پيام را از طرف  میشبانگاه بود آه فرستاده
اگر اآنون آه . اي براي صلح به نزد من فرستاده است حسن، نامه«: معاويه بدو ابلاغ نمود

وقت نگذشته در اطاعت ما داخل شوي؛ به فرماندهي و رياست خواهي رسيد، و اگر 
ما بيائي، چون ديگران مقامي درنگ آني و پس از آشكار شدن مسئله صلح به نزد 

اي نداري، و نيز اگر اآنون به نزد ما بيائي  نخواهي داشت، و جز فرمانبري و زيردستي چاره
ليون درهم به تو پرداخت خواهيم آرد آه در اولين وهله پانصد هزار درهم آن به ييك م

  » .دازيمپر  مبلغ را ميیم ورود سپاه ما به آوفه باقيماندهرسد، و هنگا دستت مي
 پرستي سخت فريبنده و  عبيداالله در تارهاي فريب  نيرنگ معاويه درافتاد آه براي هوي

حال آه امام در پي ! ت معاويه درست استآرد، استدلا  او پيش خود فكر مي.لغزنده بود
يا پول است و مقام و احترام، اگر به طرف : باشد، من دو راه بيش در پيش ندارم صلح مي
پس من چرا .م، يا خطر جان و زحمت جنگ، اگر بر جاي خود بمانم و پايداري آنممعاويه برو

 یبدين سان بود آه وسوسه. هموار آنمآشته شوم، و يا زحمت و رنج جنگ را بر خود 
وهي از دروني و فكر تاجر مآبانه و اقتصادي عبيداالله آار خود را آرد، و وي شبانه با گر

اموي گريخت، و سپاه خويش را بدون سر و سردار باقي  یاش به جبهه لشگر و خانواده
  . ١گذاشت

هائي پنهاني، به نزد  طرح ديگري آه معاويه در همين ايام بكار گرفت، اين بود آه فرستاده
اينان از . عمرو بن حريث و اشعث بن قيس و حجار بن احجر و شبث بن ربعي فرستاد

اصالت آوفه بودند آه نسبت به اهل بيت شخصيت و  سران قبايل و مردان با نفوذ، اما بي
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فرستاده و جاسوس معاويه، پيام او . پروراندند ها مي در دل بغض) وآلهعليهااللهلیص(رسول 
  : را به هر يك از اينان چنين باز گفت

قتل برساني، صد هزار درهم پول نقد، و فرماندهي يكي از ه اگر تو حسن بن علي را ب«
  . »!! يك شهر و يك تن از دخترانم را به پاداش خواهي گرفتلشگرهاي شام و حكمراني 

هاي خويش  لذا پس از آن، در زير لباس. خبر اين توطئه پنهاني به امام مجتبي رسيد
آن حضرت، . هاي ناگهاني اين ناجوانمردان در امان بماند پوشيد، تا خطر حمله زرهي مي

ره خويش را حتي در اين حال نيز از شد، و ز حتي در حال نماز هم با همان وضع حاضر مي
احتياط امام بجا و فكرش، چون هميشه، صائب بود، زيرا يكي از . ساخت تن خارج نمي

اما . همين مرد نمايان خود فروخته، در هنگام نماز آن حضرت را با تيري مورد حمله قرار داد
از ) السلامليهع(چون زره در بر آن حضرت بود، تيراندازي بدون خطر شد، و امام مجتبي 

  . ١مرگ نجات يافت
معاويه گروهي پنهاني به ميان لشگر امام فرستاد آه در ميان صفوف : نويسد يعقوبي مي

لشگر آن حضرت اين فكر را بپراآنند آه قيس بن سعد هم آه پس از عبيداالله فرماندهي 
از ! فروخته استسپاه را به عهده گرفته بود، با معاويه پيمان صلح بسته و خود را به او 

طرف ديگر گروهي را هم ميان لشگر قيس فرستاده بود آه انتشار دهند، امام مجتبي 
خواست بدين وسيله آيان و اساس  با معاويه صلح آرده استو او مي) السلامليهع(

هاي مختلف و  يكپارچگي و همبستگي و نظم دو لشگر مزبور را متزلزل ساخته و گروه
  . ه تشتت فكري و عملي بكشاندصفوف گوناگون آن را ب

 رسمي به سوي امام فرستاد آه ی معاويه اين بود آه گروهي فرستاده ديگریحيله
اينان در شهر . مغيره بن شعبه، عبداالله بن عامر و عبدالرحمن به الحكم: عبارت بودند از

تي مد. ن حضرت شرفياب شدندهاي لشگر امام بود، به نزد آ مدائن آه مرآز اصلي ستون
سپس از آنجا خارج گشته، در حالي آه سيماي شاد و .  فرماندهي گفتگو شدیدر خيمه

  : گفتند خنداني به خود گرفته بودند و با يكديگر، با صدائي آه همه بشنوند، سخن مي
و نشانيد، و صلح را خداوند به دست پيغمبر، خون مردم را حفظ آرد، و فتنه و آشوب را فر«

  ».برقرار ساخت
سخنان آه به گوش افراد لشگر رسيد، آنها را سخت به اضطراب درانداخت، به اين 

آساني آه تنها به . دادند خصوص آه افراد فراواني از لشگر امام را خوارج تشكيل مي
رفت، همراهي  انديشيدند، و امام را تنها به خاطر اينكه به جنگ با معاويه مي جنگ مي

شناختند، رهبري وي را بدون چون  راي آن حضرت نمياينان اصالت و قداستي ب. آردند مي
افراد لشگر، گوئي هيچ گونه ترديدي، در گفتار مرداني چونان مغيره . دانستند و چرا نمي

 مردي جبار و سياهكار چون معاويه نيز یی سياه خود، نمايندهيدي و سابقهآه اضافه بر پل
 فرماندهي حمله آوردند، یبه سوي خيمهبرآشفتند آه از اطراف لذا آنچنان ! بود، نكردند؟

  !و اموال و وسائل موجود در آن را به غارت بردند
گران اسلام ناشناس، سوار بر اسبي شده و به سوي  امام براي رهائي از دست آشوب

هاي ساباط، نزديكي شهر  در تاريكي.  و ساختمان فرماندار حرآت آردنمرآز شهر مدائ
سنان اسدي، از خوارج، پنهان شده بود، تا امام را مورد  بن  جراحمدائن، مردي نابكار به نام

لذا هنگام عبور آن حضرت برخاسته و با خنجر خود به ران . سوء قصد قرار داده و بكشد
. ضربتي سخت وارد ساخت آه جراحتي خطرناك به وجود آورد) السلامليهع(امام مجتبي 

 پليدش را انجام دهد، و در  همانجا به قتلش البته اطرافيان آن حضرت نگذاردند آه او فكر
  . رسانيدند

از طرف ديگر امام را آه سخت مجروح و ناتوان شده بود، به مدائن آاخ حكومتي رسانيده 
خون فراواني از آن حضرت رفته و ضعف و ناتواني زياد به . و به مداوايش همت گماشتند

طول ه  و تا زمان بهبودي بسيار بلذا بيماري و نقاهت وي شديد شده. جاي گذارده بود
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شناختند،  سرپرست مانده بودند، و اصولا هدف درستي نمي لشگريان هم آه بي. انجاميد
  . ١و در حوادث پايداري لازم را نداشتند، به اطراف پراآنده شدند

پس از بيعت مردم با امام وي به همراهي آنان براي : آند طبري حوادث را اينگونه بازگو مي
زه با معاويه، از آوفه بيرون آمده و به سوي مدائن آوچ آرد، و سر انجام در آنجا فرو مبار
آوشيد،  آوري لشگر مي ئن بود، و به جمعادر همان هنگام آه امام هنوز در مد... آمد 

سعد آشته شده است،  بن آگاه باشيد آه قيس: صدائي در ميان سپاه به گوش رسيد
  !!فرار آنيد

 امام را غارت آردند، تا آنجا آه یگران فرصت طلب، خيمه تند، و آشوبيخسربازان بهم ر
هاي  تي به روايتي خلخالح. ٢بساط زير پاي آن حضرت را نيز به زور ربوده و به يغما بردند

از روز بيعت امام : افزايد طبري مي. ٣ن حضرت را نيز درآورده غارت نمودندسآنيزآان آ
زخمي  اي نشده بود آه جانش سوء قصد آردند،  و لهچندان فاص) السلامليهع(مجتبي 

  ! سخت به وي زدند
معاويه براي انعقاد پيمان : نويسد ابوالفرج اصفهاني، مورخ و اديب شهير قرون گذشته مي

اي نزد آن حضرن فرستاد، و در ضمن نامۀ خويش چند شرط به عهده  متارآه فرستاده
دو ديگر اينكه . س را مورد آزار قرار ندهداز جمله اينكه به خاطر گذشته هيچ آ. گرفت

سه ديگر اينكه از آن حضرت جز . را آزاد بگذارد) السلامليهع(هواخواهان امام اميرالمؤمنين 
  . به خوبي، ياد نكند

هاي ناجوانمرانه معاويه، از يك سو و سست عهدي  گري آنگاه آه متارآه به خاطر حيله
ق از سوي ديگر، به انجام رسيد، و معاويه سياستمدار مردم آوفه و ناپايداريشان در راه ح

اموي، قدرتمندانه به آوفه مرآز خلافت علوي پاي نهاد، در يك سخنراني عمومي چنين 
  : گفت

با شما نبرد نكردم آه نماز بخوانيد، روزه بگيريد، و نه براي اينكه ! خداي سوگنده من ب«
خواستيم بر  آنيد، بلكه تنها مي ا خود ميشما اين آارها ر! حج برويد، و زآات بپردازيد
 مرا به من عطا آرد، در حالي آه شما از یاستهخداوند خو! شما رياست و حكومت آنم

  »٤آن خشنود نيستيد
  :آنگاه بدون هيچ شرم و حيا افزود

ام، زيرا اين دو پاي خويش    پيمان بسته آگاه باشيد آنچه من با حسن شرط آرده«
  » !!٥نهم مي
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  هاي صلح  انگيزه
  هاشم ابد الدهر فأآون سبۀ علي رقاب بني

آرد، و اين  گرفت، و آزاد مي معاويه مرا به اسيري مي«
هاشم تا روز واپسين  داغ ننگي بر جبين بني

  ».گشت مي
  ) السلامليهع(امام حسن 

 آن یو يا به عبارت رساتر متارآه) السلامليهع( صلح امام حسن مجتبي یدر مسئله
شود آه چون قيام حسيني براي بقاي  ضرت با معاويه، ثمراتي بس بزرگ مشاهده ميح

ما به خاطر رعايت . هاي اسلامي نقش مؤثر داشته است آيان دين و باقي ماندن اصالت
هاي اين آتاب در آن آوشا هستيم، و به سه وجه از جهات  اختصاري آه در تمام بحث

ابي البته تفصيل اين وجوه خود به آت. آنيم يگوناگون لزوم و وجوب نبرد، اشارتي م
  . باشد  توانائي اين سطور بيرون ميیمستقل نيازمند است، و از عهده

  : اينك آن سه وجه
هاي  آلود عثمان و صحنه سازي در گذشته ديديم آه چگونه معاويه با برپا آردن پيراهن خون
را به قتل ) السلامليهع(منين ماهرانه، توانست ساحت مقدس و دامان پاك امام اميرالمؤ

هاي بزرگ از مردم شام را براي خونخواهي خليفۀ مظلوم  عثمان متهم آلوده سازد، و گروه
دروغ و فريب و . بسيج نمايد، و براي جنگ با آن حضرت و يارانش به صفين آورد!! شهيد

 در سراسر لوح را داد، توانسته بود، مردمان ساده نيرنگ آه اساس آار او را تشكيل مي
قلمرو اسلام آم و بيش بفريبد، و يا حداقل به شك و ترديد دچار نمايد، حتي وجود مردي 

آمد، و با هر  شمار ميه  علوي بیی حقانيت جبهه در آن روزگار نشانهچون عمار ياسر آه
ـ به ضلالت و ) وآلهعليهااللهلیص( پيامبر یگشت ـ به خاطر گفته اي مواجه مي هجبه

لوحي  هاي معاويه و ساده آرد ـ با استفاده از نيرنگ و گمراهي محكومشان ميطغيان 
در اثر اجراي آن، لذا طرحي ديگر لازم بود آه . مردم، صد در صد تأثير و نفوذ نكرده بود

  .  فريباي خويش بدر آيد، و ماهيت پليد و سياه خويش را آشكار نمايدیمعاويه از پوسته
نطق .  امام مجتبي در برداشت، همين مسئله بودیه متارآهاز اثرات بزرگ و اساسي آ

ها و   پليديیدهنده م، اولين بازگوآننده و نشانمعاويه آه در بالا يادآور شدي
ها و  آرد، اين همه خون آمد، و به خوبي آشكار مي شمار ميه هاي معاويه ب انديشي سياه
 انجام شده است، در واقع به خاطر ها آه به نام خونخواهي عثمان بر زمين ريخته  و غارت

 یهاي معاويه به انگيزه و تمام آوشش.جاه طلبي معاويه و رياست خواهي او بوده است
و داستان خونخواهي عثمان، جز نمايشي ! صد در صد مادي رياست و حكومت بوده و بس
  ! دروغين و آآنده از نيرنگ چيز ديگري نبوده است

رفته آشكار شد آه با گذشت زمان اندك،   و چنان رفتهاين مسئله تا آنجا پيش رفت،
بردند،  گريختند، و احياناً به شام پناه مي مردمي آه از عدل و مساوات حكومت علوي مي
به قيام » آل علي«اي با رهبري يك تن از  از جان و دل خواهان آن شده و هر روز در گوشه

  . ١زدند بر ضد امويان دست مي
مامداران پس از او، در دوران حكومت خود، آنقدر تباهي و فساد و جنايت در واقع معاويه و ز

ببار آوردند آه حتي مردم سست عنصر و از حق گريز نيز احساس آردند حكومت علوي با 
توانسته آنها را  هاي خود، تنها حكومتي بوده است آه مي ها و برابر بيني  همه عدالت آن

  . ٢.به سعادت حقيقي برساند
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 ديگري آه در شمار علل مهم متارآه وجود داشت، و خود عامل بزرگي محسوب یمسئله
شد سستي سپاه آوفه و تشتت فكري و عملي آنها بود، و چنانكه مشاهده آرديم  مي

اي، لشگر  اين روحيه در ميان افراد سپاه مزبور، آنقدر نيرومند و مؤثر بود آه با اندك حادثه
شكست، و حتي آشتن  يخت، و نظم و انضباط آن را مير چندين هزار نفري را در هم مي

اي بس ساده مطرح  و امام و رهبر خلق را چون حادثه) وآلهعليهااللهلیص(پسر پيغمبر خدا 
هاي  تا تمام نقشه! رسيد آمد به انجام مي آرد، به طوري آه اگر موانعي بوجود نمي مي

  ! پاسداران جاهليت به ثمر بنشيند
ن از توانست با خريدن چند ت طلب، به خوبي روشن است آه معاويه ميبا توجه به اين م

 تيراندازي ديديم ـ آن حضرت را به دست سپاهيان خود یسران لشگر ـ چنانچه در حادثه
دستگيرش آرده و پس از پيروزي آامل با باري چون آوه از منت، امام را ببخشد و آزاد آند، و 

ه  اهل بيت و رهبران راستين جوامع بشري و اسلامي باين ننگ براي ابد بر دامان امامان
 سمبل آفر و نفاقند، و جان خويش را مديون خاندان اموي ـ یجاي ماند آه آزاد شده

  ١؟!باشند  آزادشدگان جدشان در روز فتح مكه ـ مي
 ـ چنانكه خواهد آمد ـ گروه انبوهي از ياران ٢در جنگ صفين به همراه امام اميرالمؤمنين

بودند آه مورخين تعداد آنها را بيش از دو هزار تن شماره ) وآلهعليهااللهلیص(بر اآرم پيام
ترين ياران رسول بودند، هفتصد يا  هفتاد تن از جنگجويان بدر آه از سري قديمي: اند آرده

هشتصد تن از افرادي آه در بيعت رضوان شرآت داشتند، و خداوند در قرآن مجيد از آن 
  . ٣ است، و هزار و چهارصد نفر از ديگر مهاجرين و انصارها آرده ستايش

 نزول قرآن آريم حضور داشتند؛ و ناين مردان همگان، دوران رسول را درك آرده و در زما
اسلام راستين را در وجود پيامبر اآرم لمس نموده و در نتيجه، با قرآن آريم و سنت رسول 

ها محضر امام اميرالمؤمنين را آه خود تجسم  پس از آن نيز سال. از نزديك آشنائي داشتند
  . اسلام بود و همدوش قرآن، درك آرده بودند

شد آه گروه مزبور جوانب مختلف اسلام را بشناسند، و در   اين شرايط، باعث ميیهمه
  . طور صحيح تبليغ آننده صورت امكان بتوانند از آن ب

 در رآاب خويش ٤*مهاجري و انصاراما معاويه جز چند تن افراد آلوده و بد سابقه از 
!! او به آمك اين سياهكاران مزدور، بعدها توانست طرح يك اسلام نوين منحرف. نداشت

 او طعمي ی اندازد آه اسلام راستين در ذائقههاي خويش در مطابق با هوي و هوس
  ! پرورانيد نداشت، و نسبت بدان در دل جز حقد و آينه چيزي نمي

ويژه ه عمر و ب بن شعبه، عمروعاص، عبداالله بن مالك، مغيره بن هريره، انسآري او به آمك ابو
هر آدام از اين . هائي بزرگ از جعل حديث به وجود آورد المؤمنين عائشه، آارخانه ام

! اي از سيماي زيباي اسلام اصيل را آلوده آنند هواپرستان، در دوران وي توانستند گوشه
اگر هاي مختلف نقل شده ـ  عمر در زمينه بن ه، انس و عبداهللاحاديث فراواني آه از ابوهرير

آلي اسلام را ه توانست ب  امامان اهل بيت نبود ـ ميیگير و جانبازانه  هاي پي آوشش
  . دگرگون نمايد، آمال و آرزوهاي پليد و شوم پاسداران جاهليت و آفر را، در عمل، پياده آند

 امام یمتارآه) ر دگرگون آردن اسلام اصيلد(= اولين قدم در مبارزه با طرح معاويه 
بود؛ زيرا آن حضرت بدان وسيله، توانست افراد فراواني از اسلام ) السلامليهع(مجتبي 

شناختگان ـ ياران رسول و امام اميرالمؤمنين ـ را از مرگ حتمي نجات بخشد؛ زيرا در ميان 
دادند، و در صورت  ونه افراد تشكيل ميياران آن حضرت تنها گروه جانباز و پايدار را همين گ
رسيدند، و يا پس از جنگ به دست  پايداري وي در جنگ، ناگزير اينان همه به قتل مي
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توانست با  آن وقت بود آه معاويه مي. شدند معاويه به نام خونخواهي عثمان نابود مي
 جلوگيري خاطري آسوده به قلب حقايق اسلام دست زند، بدون اينكه هيچ گونه مانع و

سلام شود آه تنها راه حفظ ا از اين مقدمات، روشن مي. براي او وجود داشته باشد
همان راهي آه حضرت مجتبي بدان :  جنگ با معاويه بود یراستين از خطر تحريف، متارآه

  . پاي نهاد، و تا آخرين قدم آن نيز پيش رفت



 

     ۴١۴  

  :بخش سوم

  حكومت معاويه و بيعت يزيد 

 با دشمنان مدارا  ✰

 گران عرب در دام معاويه حيله ✰

 هاي سنگين ماليات ✰

 شيعه در شكنجه و آزار  ✰

 شود حكومت موروثي مي ✰

 بيعت يزيد در بصره  ✰

 بيعت يزيد در شام ✰

 بيعت يزيد در مدينه  ✰

 طلبد  بيعت يزيد قرباني مي ✰

  مراسم بيعت يزيد  ✰
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١  

  با دشمنان مدرا 
  فاتبع معاويه سياسۀ المداراۀ و المهادنۀ 

  ».ياست سازش پيش گرفتمعاويه س«
با آشته شدن امام . معاويه به هر شكلي بود بر تخت فرمانروائي بلاد اسلامي تكيه زد

 امام مجتبي عليه السلام، موانع بزرگ سلطه و یهاميرالمؤمنين عليه السلام، و متارآ
ائي  ديگري در برابر معاويه خودنمیئلهاما مس. نفوذ او از پيش راهش برداشته شده بودند

. آرد آه لازم بود هر چه زودتر، براي حل مشكل آن، طرحي تازه پياده آند مي
هاي يورشگران شامي  ها و غارت هاي اسلامي از حملات ناجوانمردانه و شبيخون سرزمين

ها چون ديگي  ها در سينه شدند، به لرزه درآمده بود، و قلب آه تحت فرمان او بسيج مي
آآنده بود آه معاويه هزاران مسلمان را در صفين و پس از جوشيد، و از آينه و حقد  مي

هاي فراوان را، داغدار پدران  آن، به نام خونخواهي عثمان به خاك و خون آشيده و خانواده
  . و برادران و فرزندان خود ساخته بود

: شد اي پيش گرفت آه در اين جمله خلاصه مي در چنين شرايطي، معاويه سياست تازه
خورد  ؛ زيرا اين خطر هر لحظه به چشم مي»بردباري و مدارا حتي با دشمنان ملايمت و«

هاي وسيع مسلمان نشين عراق و حجاز، به يك شورش دست زنند، و  آه مردم سرزمين
دست ه  روزي معاويه و حزب اموي را آه به خاطر ب گير و شبانه هاي پي تمام آوشش

   .آوردن حكومت انجام شده بود، نقش برآب سازند
معاويه سال چهل و يكم از هجرت به شام «: نويسد يعقوبي، مورخ بزرگ اسلام مي

گروهي بزرگ از سپاهيان رومي به سوي . در اين هنگام خبري ناگوار بدو رسيد. بازگشت
در . آرد آمدند، و خطري عظيم دستگاه حكومت دمشق را تهديد مي سرزمين اسلام مي

آه او با مسلمانان در بلاد اسلامي داشت، و آن همه برابر خطر جديد با آن همه گرفتاري 
و ترين راه برگزيده شد،  بايست بكند؟ ساده آرد، چه مي خطر آه از درون تهديدش مي

به نزد امپراطور روم رفت، تا او را با صد !!  مسلمانانیاي از طرف معاويه خليفه نماينده
ت و زهي ذلّ» .١لكت اسلام بازگرداندپردازد، از مرزهاي مم هزرا دينار زر سرخ باج آه مي

  !!ننگ
تشكيل » ملايمت و مدارا«اساس سياست داخلي معاويه را هم، در چنين دوراني 

  . ٢ بنيادش را استحكام بخشد هاي حكومت تازه آوشيد بدين وسيله، پايه او مي. داد مي
 تشكيل  معاويه رایهاي اوليه نبش تمام جیآه لفافه! ا داستان مظلوميت عثمانام

گوئي اصولاً . داد، پس از آن آه حكومت بدست وي رسيد، به فراموشي سپرده شد مي
؟ ابن عبد ربه، دانشمند اندلسي !اي در زندگي او مطرح نبوده است چنين مسئله

 عثمان رفت، ین حكومت، به مدينه آمده و به خانهمعاويه پس از بدست آورد: نويسد مي
آنان  م بود، با ديدن معاويه بياد آشته شدن پدرش، گريهدختر عثمان آه به عايشه موسو

 خونخواهي پدرش را یخواست آه مسئله  او بدين وسيله مي»!!وا عثماناه«: فرياد برآورد
  . به معاويه يادآوري آند

معاويه در برابر اين همه شور و هيجان، خونسردي سياسي خويش را از دست نداد، و 
زمام رهبري خويش را بدست ما سپردند، ما هم به آنها امان مردم ! اي فرزند برادر: گفت
اي از بردباري پنهان داشتيم، و از طرف  طرف ما غضب خويش را در زير لفافه ايم، از يك داده

هر آس شمشيري ! اند هاي خود را، در زير سر پوش ذّلت مخفي نموده ديگر آنها آينه
اما اگر پيمان خويش را . شناسد  را ميوستان و همراهان فراوانيدهمراه خويش دارد و 
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بشكنيم، و به رفتار خود تغييري بخشيم، ناگزير آنها هم به شكل ديگري با ما روبرو 
دانيم آه شورش و  در آن صورت ما از سرنوشت خود آگاه نيستيم، و نمي. خواهند شد

نم اگر آ فكر مي! سرآشي مردم، سرانجام به سود ما خاتمه خواهد يافت يا به ضرر ما
حكومت ما برقرار بماند، و تو دختر عموي خليفه باشي، بهتر از اين است آه حكومت از 

  ١؟!چنگ ما بيرون رود، آنگاه شما زني از زنان معمولي مسلمان محسوب گردي
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٢  

  گران عرب در دام معاويه  حيله
  اشتريت من القوم دينهم 

  »ام من از اين مردم، دينشان را باز خريده«
   معاويه

هاي حكومتش طرح و اجرا آرد،   دومي آه معاويه براي استحكام بخشيدن به پايهیهنقش
آورد، و آنگاه،  گر و مكار را از گوشه و آنار شهرها بدست مي اين نقشه بود آه افراد حيله

خريد، و به نفع  آنان را با پول و جاه و جلال و مقام و يا از هر راه ديگري آه ممكن بود، مي
  . داشت آار واميه خويش بحكومت 

هاي عمومي را، به جيب  هاي ثروت معاويه، بر اساس همين سياست بود آه گنجينه
هاي گذشته فراموش گردد، و  بزرگان قبايل و رؤسا سران شهرها سرازير آرد، تا اينكه آينه

  .  خريدار حطام دنياها زرند، و دلیدانست مردم بنده ايل بيابند آه ميها تم دل
يزيد مجاشعي به معاويه وارد  بن چند تن از سران قبايل، از جمله حتات: گويد ي ميطبر

معاويه به هر آدام از ايشان صد هزار دينار بخشيد، اما به حتات هفتاد هزار بيش . شدند
نداد هنگامي آه اينان از شام بيرون آمدند، هر آس مقدار پولي آه معاويه به او داده بود 

حتات از اينكه به او از ديگران آمتر داده شده است، سخت . داشتبه ديگران اعلام 
را به خاطر اين آار  ناراحت شد، به طوري آه از همانجا بازگشت، و نزد معاويه رفت، و او

 همراهانم آمتر پول دادي، و چرا نسبت به یبچه دليل به من از همه: رد، پرسيدملامت آ
  من بخل ورزيدي؟ 

از افراد ديگر دينشان را خريداري آردم، بدين جهت آن مقدار در برابر بله من : معاويه گفت
دانم تو با اعتقاد،  ها پول بخشيدم، اما تو را به حال خودت واگذار آردم، چون مي به آن

  . باشي هواخواه عثمان مي
   ! ١دين مرا نيز از من بخر: حتّات دنيا پرست گفت

  . ٢معاويه دستور داد آمبود پول او را بدهند
آار ه از شمار آساني آه به دام زرين معاويه درافتادند، و در حكومت نو بنياد امويان ب

گران  معاويه، مغيره را آه از مشهورترين حيله. پرداختند، مغيره بن شعبه و عمرو عاص بود
عرب بود، به حكومت آوفه منصوب داشت، و عمرو عاص را نيز به حكومت مصر روانه 

ا او شرط آرد مادامي آه حيات دارد، اين استان بزرگ و زرخيز را در ساخت، و در ضمن ب
  . ماليات آنجا هم مطلقا بدو تفويض گرديد. دست او باقي گذارد
گريخت، و  گر زبردست ديگري باقي مانده بود آه از چنگ معاويه مي اما در اين ميان، حيله

خطري قابل توجه براي توانست  با او سر سازگاري نداشت، تا آنجا آه وجود او مي
توانست از او دست آشد، و  به همين جهت، معاويه نمي. حكومت تازه بنياد اموي باشد

نام داشت، به زير پرچم خويش » زياد«بايست به هر شكل شده است اين مرد را آه  مي
لذا بدون اينكه به . گذاري حكومتش سود برد گري و آارداني او در پايه بكشاند، و از حيله

ه ن و احكام آن بيانديشد، و از زير و رو آردن فرامين الهي هراس داشته باشد، بدي
هاي زودگذر آن،  ها و لذت  شئون او، دنيا و فريبیاصولا در همه! جوئي پرداخت چاره

  ؟ !هاي دنيا پسند در پيش نگرفت در اينجا هم راه ديگري جز راه. آرد حكومت مي
 فرزند غلامي عبيد نام بود آه با زني موسوم به سميه از ابيه، از نظر پدر به ظاهر زيادبن

ن ترتيب زياد بدي. مدتي بعد زياد بديشان افزوده گشته بود روسپيان مشهور اردواج آرده و
شمار ه پدرش مردي ب.  عربي، به هيچ وجه ارزشي نداشتیاز نظر خانوادگي در جامعه
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غلامي بود آه از نظر . شد ده ميآمد آه از نظرگاه عرف و عادات اعراب، پست شمر مي
ظر غير عربي ن هم از جهت بردگي پدرش و هم از نبنابراي. نژادي، خون عربي نداشت

اين مسئله ناگزير براي زياد آه رفته رفته سرشناس نيز شده بود، ! شد بودنش، تحقير مي
ه دلش بآورد، و رهائي از آن، آرزوئي تند و نارسيدني در  شدت رنج و تلخي ببار ميه ب

  . آورد وجود مي
اي طرح آرد آه زياد از آن به هيچ  از اين رو نقشه.  اين مسائل آگاه بودیمعاويه از همه

اصطلاح، انگشت به روي مرآز درد گذاشت، و با پيشنهاد اينكه او را ه ب. وجه نتواند بگريزد
 عصيان و برادر خود معرفي آند، راضيش ساخت آه اطاعت حكومت اموي را بپذيرد، و از

  . سرپيچي خودداري نمايد
ديد آه از حيث نسب، به واسطۀ برادري با معاويه به مشهورترين و  از آن طرف، زياد مي

يابد، و پدرش ديگر، غلامي عبيد نام نخواهد بود آه  قدرتمندترين قبايل عرب انتقال مي
ی ودهي عادي از تاو تا ديروز مرد! گرديد ابوسفيان رئيس قريش، پدر او معاويه محسوب مي

   ١ وقت گرديده استیمردم بود، اما امروز برادر خليفه
اثير و ديگر مورخين مشهور، داستان پيوند يافتن زياد را به خاندان اموي،  مسعودي و ابن

آلده ثقفي، طبيب نامدار  بن سميّه مادر زياد، از آنيزان حرث: اند بدين صورت گزارش داده
 روسپيان مشهور قرار داشت، و در شهر طائف در مرآز اين زن، در سري. عرب بود

سكونت زنان روسپي منزل گرفته و بر بالاي آن پرچم سرخي آه خاص زنان بدآار بود، 
و از آنجا آه آنيز حرث بود، ناگزير مقدار معيني از درآمد خود را بر وفق . برافراشته بود

زدواج غلام روميش عبيد درآورده و حرث او را به ا. پرداخت رسوم عصر جاهليت به وي مي
  . بود

ابو مريم «ابوسفيان در دوران جاهليت، به شهر طائف گذر آرد، و نزد مي فروشي به نام 
منزل آرد، و به وي اشتهاي شهوي خويش را اظهار داشت، و درخواست فراهم » سلّولي

  !!آردن يك زن روسپي نمود
  آيا به سميه تمايل داري؟ : ابومريم گفت

  ...همو را بياور با اينكه : يان در جواب گفتابوسف
سميه پس از اين . ابومريم، سميه را به نزد ابوسفيان آورد، و خود از اطاق بيرون رفت

بعدها آنگاه آه . به دنيا پا نهاد» زياد«جريان بار برداشت، و سال اول از هجرت 
 یاقت فراوان براي ادارها به علت ليبه خلافت رسيد، زياد ر) السلامليهع(اميرالمؤمنين 

زياد با . امور و سخنوري و شجاعت، به حكمفرمائي بر آشور پهناور فارس منصوب داشت
خوبي در چنگ گرفته و ه آاربري خاصي آه دارا بود، سرزمين بزرگ تحت حكومت خود را، ب

ديد هاي ته بارها نامه. اين مسئله براي معاويه به شدت ناراحت آننده بود. آرد اداره مي
 نسب او را با یها مسئله ه بود، و حتي در آن نامهآميز و يا اميد بخش به او نوشت

اما زياد تا حكومت علوي جريان داشت، با سرسختي مقاومت . ابوسفيان گوشزد آرده بود
  . سپرد ورزيد، و به تهديد و تطميع او گوش نمي مي

 امام مجتبي با وجود آمدن شهيد شد، و) السلامليهع(اما هنگامي آه اميرالمؤمنين 
در نتيجه اآثر سرزمينهاي اسلامي به زير فرمان .  جنگ آرد، ویمتارآهعوامل جانگداز، 

 مانده، فارس بود آه در زير فرمان زياد به هيچ وجه  معاويه در آمد، باز هم تنها جاي باقي
  . رفت نفوذ پذير نبوده، و به زير فرمان حكومت اموي نمي

                                              
تنها علم و عمل و تقوا ملاك برتري است، آن هم برتري . آيد ارزش نژادي و خوني و رنگ پوست، در يك اجتماع صد در صد اسلامي، و هيچ وجه به حساب نميـ  1

رفته اين گونه مفاهيم جاهلي در جوامع به ظاهر اسلامي رنگ و  شدند، رفته ظه از اسلام دورتر ميمردم هر لح) وآلهعليهااللهصلي(اما چون با وفات پيامبر ! نزد خداوند
 ! كرد، و سرانجام اين فكر ضد اسلامي او را تا دوزخ عصيان و گناه و تا جهنم ستمگري و ضد انسانيت كشانيد زياد نيز بر همين اساس فكر مي. يافت ائي مي رج تازه
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 ١شعبه را احضار آرد آه او در گذشته با زياد دوستي داشت بن ويه، مغيرهاز اين رو معا
زياد مردي است هوشمند و نيرومند، و اآنون نيز بر : آنگاه براي او نظر خويش را بازگفت

حكومت فارس نشسته و با اموال فراوان آنجا و دژهاي مستحكمش، راه نفوذ را بر ما 
 اين نيستم آه با مردي از خاندان رسول بيعت بسته است، و من به هيچ وجه ايمن از

-ی خود را در زمينهسپس نقشه. رد، ديگر بار آغاز گرددهاي ما و جنگ و نب آند، و گرفتاري
  .  صيد زياد براي مغيره گفت، و او را به نزد وي روانه آردی

 آرد، و  معاويه، به نزد دوستش زياد مسافرتیگرانه س از دريافت نظر و طرح حيلهمغيره پ
اآنون اوضاع جهان اسلام دگرگون شده و : پس از اينكه مدتي با هم نشستند، بدو گفتند

تواند به سوي خلافت  با دوران گذشته بسيار اختلاف پيدا آرده است، و تنها آسي آه مي
تو . باشد، ولي او با معاويه متارآه و صلح آرده است دست دراز آند، حسن بن علي مي

  .  آمدن هر خطري، بهتر است آه براي خود پناه مطمئني بدست آوريقبل از به وجود
من : نظر خودت را بگو، به فكر تو من چكار بايستي انجام دهم؟ مغيره پاسخ داد: زياد گفت
آنم، بهتر است تو نسب خويش را به خاندان اموي پيوند زني، و ميان خود و  فكر مي

  ! مائيمعاويه ارتباط و بستگي خويشاوندي ايجاد ن
  !!اي را در غير جايگاه اصلي خودش قرار دهم گوئي من شاخه مي: زياد گفت

صحبت دو دوست بدين شكل پايان يافت، ولي خوي عربي و ارزشي آه عرب براي خون و 
ن جنگ عظيمي آه اين سخنان توا بخوبي مي. اصالت نژادي قائل بود زياد را راحت نگذارد

 از دست رفتن یبه ويژه آه مسئله. ورد، تصور نمودآ وجدان وقلب او بوجود یدر عرضه
عاقبت زياد مغلوب شد، و عزم آرد آه نظر و . حكومت و در خطر افتادن جان هم مطرح بود

از اين رو از مرآز فرماندهي خود آوچ آرده و به سوي دمشق . پيشنهاد نغيره را بپذيرد
  . حرآت نمود

پس از ورود وي، . و وي به پايتخت اموي وارد شدمسافرت دور و دراز زياد به پايان رسيد، 
طبق دستور برادر خويش، به دنبال او فرستاد، و در مجلس » جويريه«خواهر معاويه 

به دنبال . ملاقات پوشش از سر خويش بدور آرده موي خود را در برابر زياد آشكار ساخت
برابر تو لازم لذا ديگر پوشش سر و رو براي من در . تو برادر من هستي: آن گفت

  . ام ؟ من اين واقعيت را از ابومريم سلّولي شنيده!باشد نمي
در . جاي گذارده  جويريه با زياد، اثرات خويش را در روح و جان او بی شده ملاقات حساب

تعقيب آن، معاويه دستور داد، در مسجد جامع شهر دمشق، اجتماعي تشكيل شده و 
 آنها، ابومريم یيك تن از جمله.  حضور بهم رساندندزشاهدها ني. زياد در آن شرآت نمايد

  دهي؟ تو چگونه و به چه چيز شهادت مي: معاويه رو به ابومريم آرده گفت. سلّولي بود
دهم آه در دوران جاهليت هنگامي آه  من شهادت مي: ابومريم برخاسته اظهار داشت

 من مراجعه نمود، تا براي او  فروش بودم، روزي ابوسفيان به طائف آمده به من خمّار و مي
آلده، يعني سمّيه آسي ديگر  بن اينك جز آنيزك حرث: بدو گفتم! زني روسپي فراهم آنم

  !را در اختيار ندارم
  !!او را بياور اگر چه زني آثيف و بد بو است :ابوسفيان گفت

اي اي نه بر ساآت شو اي ابومريم، تو براي اظهار شهادت آمده: زياد با ناراحتي گفت
  ؟!دشنام گفتن

من به اداي اين شهادت خوشدل و خوشنود نيستم، و اگر شما مرا : ابومريم اظهار داشت
ه ب. ام ام بازگو آرده من آنچه ديده! شدم داشتيد، بسيار خوشحال مي از اين آار معاف مي

ابوسفيان آستين سميه را بدست گرفته و به خلوتگاهي اندر شده و در را ! خداي سوگند
من همانجا نشستم، چندان طولي نكشيد آه ابوسفيان در حالي آه عرق از ! بستفرو 

  !! سترد، از خلوتگاه بيرون آمد پيشاني مي
  ابوسفيان آن زن چگونه بود؟ : گفتم

                                              
خطاب، شهادت صريح بر زنا نداد، و خليفه، حد زنا را از مغيره   هم از آن روز بوده كه زياد در داستان زناي مغيره، بنا بر تمايل خليفة وقت عمربن دوستي آن دو باـ 1

  )1ج /» سباء  بن عبداالله«رجوع شود به فصل زناي مغيره در (ساقط كرده  بر سه شاهد ديگر غير از زياد، حد جاري ساخت 
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   ١...ام، اگر چه  من زني مانند او نديده: ابوسفيان پاسخ داد
من دروغ و راست .  ادا آرداين مرد شهادت خود را: زياد برخاست، و رو به مردم آرده گفت

دانم اين است آه اگر عبيد پدر من بود، پدري بس  اما آنچه مي! دانم گفتار او را نمي
اي   آننده شد، و پدر واقعيم نبود، تربيت نيكوآار بود، و اگر مربي و نگهدارم محسوب نمي
 خود البته شاهدان به حقيقت گفتار. نيكوآار بود آه مرا ممنون زحمات خويش ساخت

  ! ترند آگاه
آمد، از جاي برخاست، و  عبيد ثقفي آه خواهرش بانوي سميّه به شمار مي بن يونس
آله حكم فرمود آه پيوند پدر و فرزندي از يك ازدواج وعليهااللهرسول خدا صلي!  معاويه:گفت

ا با ام. آيد، و براي زناآاران تنها آيفر، سنگ باران آردن است و ارتباط نامشروع بوجود مي
دهي آه فرزند  وجود چنين قانوني تو با شهادت ابو مريم به زناي ابوسفيان، فرمان مي

نامشروع را به او پيوند دهند، و در عوض سنگسار، فرزندي را نصيب پيوند زناشوئي 
  ! باشد در حالي آه چنين فرماني درست مخالف آتاب خدا و سنت رسول او مي! آردي

: يد، بر خلاف سياست معموليش لب به تهديد گشود، و گفتمعاويه آه وضع را خطرناك د
دهان را فرو بند، و گر نه چنان به آسمانت پرتاب خواهم آرد آه دير وقت به ! اي يونس

  .٢زمين بخوري
  آيا به سوي آسي جز خداي خواهم رفت؟: يونس اظهار داشت

 من از خداي آري: آنگاه نشست، و چون تهديد معاويه را با حقيقت همراه ديد، گفت
  ؟!طلبم آمرزش مي

اين حادثه در جهان اسلام سخت صدا آرد، و ادبيان عرب را مشحون از شعرهاي تند و 
  :هجو آميز نمود آه از آن جمله شعري است آه عبدالرحمن بن حكم سروده است

  . از من آه مردي يماني هستم
  :به معاويه فرزند حرب بگوي

  . ت پاآدامن است و عفيفپدر: شوي آه بگويند آيا خشمگين مي
  ! زنا آرده است) با سميه مادر زياد(پدرت : و خشنود هستي آه گويند

  دهم آه خويشاوندي تو با زياد،  من گواهي مي
  ٤ ٣!!مانند خويشي فيل است با آره الاغ

داستان ملحق ساختن زياد به : نويسد ابن اثير دانشمند بزرگ و مورخ مشهور مي
طور آشكار و علني بر خلاف دستورات شريعت مقدس ه  بود آه بابوسفيان، اولين حكمي

  . ٥» الولد للفراش و للعاهر الحجر«: رسول خدا فرموده بود. شد اسلام اعلام مي
سار آردن  فرزند به بستر مشروع و قانوني منتسب خواهد شد،  آيفر زنا آار سنگ«

  ».است

                                              
 ما اصبت مثلها يا ابا مريم لولا استرخاء م نثديها و ذفر من فيها : فقالـ  1

  ! مقصود اين است كه اگر سكوت نكني تو را خرد خواهم ساخت» لتنتهين او لا طيران يك طيره بطيئا وقوعها! و االله يا يونس«: مثلي است عربي با اين عبارتـ  2
  اني مغلغله عن الرجل اليم     الا بلغ معاويه بن حرب  ـ3

  و ترضي ان يقال ابوك زاني       اتغضب ان يقال اوبك عف 
 كرحم الفيل من ولد الاتان       فاشهد ان رحمك من زياد 

مروج «+ اند  هم در شرح حال زياد آن را نقل كرده» الاصابه«و » اسدالغابه« + 5/409» عساكر ابن«+ ـ اين داستان در شرح حال زياد در كتاب الاستيعاب هست  4
» طبري«+  هجري با تفصيل موجود است 44، در حوادث سال 3/192» ابن اثير« + 194/ابوالفداء  + 8/28» ابن كثير« + 2/195» يعقوبي« + 2/54» بالذه

  . كند ، اشارتي مي51 ـ 17/73» الاغاني«+ ، اشارتي دارد 4/259
كسي كه . مجلد اول نقل كرديم» انساب الاشراف« هجري و 44در اخبار سال » ابن اثير«در اخبار معاويه و » مروج الذهب«ـ ما اين حادثه را به طور اختصار از  5

 . ي سيد مرتضي العسكري مراجعه نمايدنوشته» عبداالله بن سبا«خواهان تفصيل است به جلد اول 
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٣  

  هاي سنگين  ماليات
  لصفراء فأمر بان يصطفي البيضاء و ا

معاويه به حكمرانان حكومتش فرمان داد آه برايش زر 
  مورخين       »و نقره گرد آوردند
هاي  گران روزگار خويش را به انواع نيرنگ چنانكه در گذشته مشاهده آرديم، معاويه حيله

افرادي را با پست و مقام، و دستۀ ديگري را با ثروت و مال و . آرد ممكن، خريداري مي
و به حزب اموي آه از . فريفت ه سومي را به بهانۀ پيوند خويشاوندي، ميبالاخره گرو

از طرف ديگر رؤسا قبائل . نمود يافتند، ملحق مي پاسداران جاهليت  آفر تشكيل مي
آاري و ملايمت و بذل اموال فراوان و تظاهر به  ونيرومندان و حتي دشمنان را با مداهنه

 دوستي و همكاري و حداقل سكوت وادار ها، به پوشي از دشمني بردباري و چشم
آرد، و به هر شكل ممكن آوشش داشت آه ايشان را به سازش با حكومت خود وادار  مي
  . آند

البته اين سياست مزدورانه و دور از اسلام، در اوايل دوران حكومت وي جريان داشت؛ ولي 
ها و  ذيرفت، آينههاي حكومتش استحكام پ آن زمان آه قدرت وي استقرار يافت، و پايه

ها خونين خويش را، از پس سيماي به  حقدهاي دروني خود را آشكار ساخت، و دندان
آوري  براي جمع!! ظاهر آرامش، نمايان آرد، به دنبال آن فرمان مقام منيع خلافت اسلامي

ديگر چون گذشته، طلا .  صادر گرديد،هاي وسيع، قلمروش اموال از گوشه و آنار سرزمين
  . ١شد ها در ميان سران قبائل و قدرتمندان نمي و نقره

ديگ حرص معاويه هر روز جوششي تازه داشت، و براي تصاحب اموال مردم مسلمان 
جات پادشاهان ساساني را آه در   يك روز فرمان داد، تمام خالصه. جست اي تازه مي بهانه

 وسيع جزء اموال هاي از آن پس اين سرزمين. اطراف آوفه قرار گرفته بود، تصرف آنند
روز ديگري . رسيد  ميليون درهم مي۵ها در هر سال تا  درآمد اين زمين! خصوصي او درآمد

ها اضافه نمود، و  فرمان معاويه، بصره و املاك آبادان اطراف آن را، بدين سرزمين
  . بكره بدين مأموريت منصوب گرديد ابي بن عبدالرحمن

از امروز هدايائي آه رعاياي : شد مربوط مي ديگري یفرمان سوم معاويه، به مسئله
پرداختند، بايد به دستگاه  ايراني در گذشته به پادشاهان خويش، در نوروز و مهرگان مي

اي از پادشاهان و امپراطوران قبل از اسلام و  بدين سان وي دقيقاً نمونه. خلافت بپردازند
خلافت را به : فته بودعصر جاهلي شده بود، و وصيت پدر خويش، ابوسفيان را آه گ

مقدار هدايائي آه مردم فقير . خوبي شكل خارجي بخشيده بوده پادشاهي تبديل آنيد، ب
 تخمين ٢*ها درهم ايران و عراق بايستي در ايام نوروز و مهرگان، بپردازند، به ميليون

  . ٣اند زده
اويه بر يمن و هاي آباد بلاد اسلامي، تنها به آوفه و بصره انحصار نيافت، مع غصب زمين
هائي آه در گذشته عنوان خالصانه و تيول  النهرين نيز دست انداخت، و زمين شام و بين

هاي جهان اسلام در دست خاندان  بدين سان اآثر ثروت. داشت، به تصرف خويش درآورد
او نخستين مردي بود آه در جهان اسلام اين . اموي، معاويه و خويشاونداش جمع گرديد

                                              
» سير اعلام النبلاء« + 3/202» اثير ابن« + 6/141» طبري« + 1/117» الاستيعاب« + 7/28» طبقات الكبري«ـ در شرح حال حكم بن عمر و الغفاري در  1
ان اميرالمؤمنين امر ان تصطفي له الصفراء و البيضاء فكتب اليه اني وحدت كتاب االله قبل كتاب اميرالمؤمنين و امر : كتب زياد«: ، عبارت كتاب اخير چنين است2/340

 . » قيده و حبسه، فمات فدفن في قيوده و قال اني مخاصمان اغدوا علي فيئكم، فقسمه بينهم و فوجه معاويه من: منادياً فنادي

 !!ها درهم در آن روزگاران ـ ميليون 2

 . ، چ دار بيروت2/218» يعقوبي«ـ  3
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گستاخي وي تا بدان جا اوج داشت آه از دو شهر مقدس .  تصرف گرفتهمه زمين به
مكه و مدينه گذشت نكرد، و هر سال مقدار زيادي خرما و گندم از اين دو شهر براي او 

 به فرمان معاويه، جزء تيول مروان بن حكم ٢*در همين اوان نيز بود آه فدك. ١آوردند مي
  . ٣قرار گرفت

او تا آنون با دشمنان . وي، سياست معاويه، تغيير شكل دادبا استقرار قدرت حكومت ام
  . گذرانيد آرد ـ روزگار مي خويش به بردباري ـ آه آن را ميراثي از ابوسفيان معرفي مي

اما حال آه سرآشان را با پول و مقام رام آرده و شهرها و نقاط مختلف آشور را به خوبي 
 ديرينۀ خويش را آشكار آند، لذا هنگامي آه به هاي تواند آينه در زير نفوذ گرفته است، مي

هاشم به نزد او آمدند، تا در امور خويش سخن بگويند، در جواب ايشان  مدينه آمد، و بني
آيا به همين مقدار راضي ! و چه توقعاتي داريد؟! گوئيد؟ چه سخناني مي: اظهار داشت

خداي ه ب!  ـ محترم بدارم؟!ايد نيستيد آه من خون شما را ـ با اين آه عثمان را آشته
  ...! تر است  شما از هر آسي خونتان حلال! سوگند

گوئي جنايات پنهان و آشكار خويش . شد گرفت، و درشت مي سخنانش همچنان بالا مي
آن قدر ! هاي خود را در داستان عثمان به ياد نداشت را فراموش آرده بود، و سهل انگاري

  :  اميرالمؤمنين به سخن درآمددو شاگر» رامتحب«عباس  پيش رفت، تا اين آه اين
هر چه گفتي، و هر چه آه به ما نسبت دادي، جز شرارت و خبائث باطنين ! اي معاويه«

ها خود از هر آسي بدان! خداي سوگنده ب! تواند باشد  چه چيز ديگري ميیهتو، نشان
 مردم وانمود آشي آن وقت به تو هستي آه گناه خون عثمان را بدوش مي! سزاوارتري

  » ... !!نمائي  آني  آه براي انتقام خون او، تكاپو و آوشش مي مي
. سپس انصار با او سخن گفتند. آنقدر گفت و گفت تا اينكه معاويه را در هم شكست

آن : معاويه در جوابشان به درشتي و تندي صحبت آرد، و با سرزنش به ايشان چنين گفت
   شما چه شدند؟ ٤شتران آب آش

آنها را در روز بدر، هنگامي آه پدر و برادر و جدت را : ار با خشم جواب دادندانص
ما در برابر تو به آنچه خدا و رسول فرمان داده : آنگاه افزودند! ايم آشتيم، از دست داده مي

  ! آنيم است، عمل مي
  اند؟ هان، چه به شما وصيت فرموده: معاويه پرسيد

  !اند ردهسفارش به صبر و بردباري آ: گفتند
   ٥!!پس صبر آنيد: گفت

هاي مشروع ايشان را  آنگاه از مدينه به شام بازگشت، بدون اينكه هيچ يك ازخواسته
  . ٦برآورد

منبر پيامبر را از مدينه به شام حمل آنند، و گفت منبر و : در همين ايام معاويه فرمان داد
. ـ باقي بماند!  هستندعصاي پيامبر نبايستي در مدينه ـ آه مردم آن آشندگان عثمان

مأمورين از يك طرف در جستجوي عصاي پيامبر بر آمدند، و از سوي ديگر منبر را از جاي 
همراه با حرآت منبر، خورشيد گرفت، و سر و صدا : گويند مورخين مي! حرآت دادند
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اما در عصر . درآورد) السلاميهعل(ي يهود، ملك پيامبر گرديد، سپس حضرتش آن را به ملكيت و تصرف دخترش فاطمه آبادي بزرگي بود كه با مصالحه» فدك «ـ 2
 . خلافت ابوبكر آن را از فاطمه گرفتند، و همچنان تا حكومت معاويه در تصرف خلفاء باقي ماند

 . 2/305ـ همان كتاب  3

اري در جنگ با ديگران مصرف گفت كه انصار داراي نخلستان بودند، و شتران ايشان به جاي آنكه مانند شتران ساير قبايل عرب براي سو  اين را بدان سبب ميـ 4
 . از اين جا بودند كه جواب انصار به معاويه بسيار به جا و كوبنده بود. رفتند ها به كار مي شوند، براي آبكشي در نخلستان

 . اين خود استهزائي بوده است، به ايشان و اعتقاد دينيشان نسبت به فرمان پيامبر اكرم ـ 5

 . 2/223ـ همان كتاب  6
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ياران : گويند اي ديگر از مورخين مي پاره. ناگزير از حمل آن خودداري آردند. برخاست
  .  و بدين ترتيب نقشۀ معاويه نقش بر آب شد١ماندۀ پيامبر، مانع حرآت منبر شدندباز

هاي حقيقي خود را آشكار  در اين دوران آه معاويه سياست خويش را تغيير داده، خواسته
به ) السلامليهع(آرده بود، از همه آسان بيشتر دوستان و شيعيان امام اميرالمؤمنين 

ند؛ زيرا معاويه به واليان و فرمانداران شهرهاي مختلف فرمان داده فشار و ناراحتي در افتاد
از اين رو، هواخواهان آن حضرت بايستي يكي !! بود آه بر منابر آن امام بزرگ را لعن آنند

مقابله و مبارزه آنند، و در نتيجه به شكنجه و تبعيد و حبس و : از دو راه را در پيش گيرند
  . ت پيشه نمايند، و اين درد بزرگ را بر دل بريزندقتل گرفتار شوند، و يا سكو

خواستم در  من مي: رفت، گفت شعبه، آنگاه آه به فرمانداري آوفه مي بن معاويه به مغيره
هاي مختلفي با تو گفتگو آنم، اما از اين آار خودداري آردم، زيرا به فهم و درك تو  زمينه

ارم، و آن اين است آه تو مأموري هرگز گذ اطمينان دارم اما يك مسئله را ناگفته نيمي
؟ و از استغفار و طلب رحمت براي عثمان !فراموش نكني» علي«ناسزاگوئي را در حق 

از اين دو مسئله گذشته، دربارۀ ياران علي بايستي هر لحظه به دنبال . دست بر نداري
قمندان به بايد علا در مقابل مي. جوئي باشي، و با آنان با نهايت سختي عمل آني عيب

  ؟!عثمان را به خود نزديك آرده مورد مرحمت خويش قرار دهي
اي  اين فرمان شوم، حوادث خونباري در تاريخ اسلام به وجود آورده است آه در آينده نمونه

  . از آن را خواهيد ديد
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  شيعه در شكنجه و آزار 
  لا تغسلوا عني دماً فاني ملاق معاويۀ علي الجادۀ... 

  دستم بر نداريد، و خون از تنم نشوئيد زنجير از «
خواهم با همين حال در پيشگاه عدل الهي با  مي

  معاويه 
  حجر بن عدي    »رو به رو شوم

در گذشته اشارتي رفت آه معاويه در فرماني آه براي استانداران و فرمانداران آشور 
ارش اآيد اش را در مورد مغيره بن شعبه ديديم ـ سف آرد ـ و نمونه خويش صادر مي

نمود آه هواخواهان اميرالمؤمنين را به شكنجه و آزار آشند، و از دشنام و لعن علني  مي
اين طرح در تمام بلاد اسلام اجرا شد، و براي ! دربارۀ پيشواي محبوبشان خودداري نكنند

  . عمل بدان، نيروهاي عظيم دستگاه خلافت، به آار افتاد
عي بود، هيچ گاه از اجراي آن طرح يآبادان و وسمغيره بن شعبه آه استاندار سرزمين 

او در تمام مدت حكومتش در آوفه از دشنام گوئي و تهمت و دروغ . ورزيد پليد، غفلت نمي
عدي،  البته حجربن. آرد خودداري نمي) السلامليهع( امام اميرالمؤمنين یهپراآني دربار

پس از مرگ . گفت را پاسخ ميجست، و سخنان او  رادمرد شيعي، مرد مردانه از جاي مي
 یهاو هم به طور دقيق طبق همان برنام. ابيه به حكومت آوفه منصوب گرديد مغيره، زيادبن

حجر . نمود زياد بدگوئي مي. گرديد جريانات پيشين در آوفه تكرار مي. آرد مشئوم رفتار مي
  . داد شير دل جواب مي

حجر . ابيه بسيار به طول انجاميد بن زيادیهروزي سخنراني و خطب: نويسند مورخين مي
اما زياد به فرياد او گوش ! نماز: هراسان از اين آه وقت نماز به تأخير نيافتد، فرياد برآورد

زياد . ديگر بار فرياد حجر برخاست، و نماز را به ياد آورد. نسپرد، و به سخن خود ادامه داد
هاي  سرانجام حجر آفي از ريگ. بار سوم هم به همين ترتيب گذشت. آرد اعتنايي نمي

مردم نيز از . زمين برداشته و به سوي زياد پاشيد، و براي انجام نماز از جاي برخاست
  . زياد ناگزير شد از سخن گفتن دست برداشته و با آنها نماز بگزارد. جاي برخاستند

-هر ـ قبيلاما خويشاوندان حج. ها حجر را بياورند شرطه: پس از تمام شدن نماز، فرمان داد
 آنده ـ از وي دفاع آرده او را مخفي داشتند؛ لذا مأمورين حكومتي قدرت دستگيري ی

  . آردند حجر را پيدا نمي
 آنده چنين اظهار داشت آه ما یهاي انديشيد، و در صحبت با سران قبيل زياد ناگزير حيله
. اش تصميم بگيرد رهفرستيم، تا وي دربا دهيم، و او را به نزد معاويه مي حجر را امان مي

هائي از  آنگاه شهادتنامه. زياد، حجر و يازده تن از يارانش را زنداني آرد. ها پذيرفتند آن
را ناسزا !! مردان خود فروخته و مشهور شهر ترتيب داد آه حجر و ياران او، خليفه معاويه

  ؟!اند گفته و مردم را به جنگ با او و اخراج حاآمش دعوت آرده
اها آه به زير شهادتنامه قرار داده بودند، نام شريح بن هاني، قاضي شهر نيز در ميان امض
  . را با شهادتنامه به نزد معاويه فرستاد! زياد مقصران. خورد به چشم مي

شريح آه از امضاي دروغين و ساختگي خود، برپاي شهادتنامه اطلاع يافت، از شهر خارج 
  .  به معاويه نوشته و به همراهشان فرستاداي شده و خود را بدينشان رسانيد، و نامه

هاي  هنگامي آه مأمورين زياد، حجر و يارانش را به نزد معاويه آوردند، و شهادتنامه
مطالب زير در . ساختگي و دروغين را معاويه خواند و نامۀ واقعي شريح را نيز قرائت آرد

  : شريح نگاشته شده بودیهنام
شهادت واقعي .  شهادتم را در نامۀ خويش ثبت آرده استاند آه زياد به من اطلاع داده«

پردازد، و حج و عمره را هر سال  گذارد، و زآات مي من از اين قرار است آه حجر نماز مي
او مردي است آه . دهد آند، و نهي از منكر انجام مي آورد، امر به معروف مي به جا مي
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خواهي  خواهي او را بكش، و مي ل ميحا. باشد تجاوز به مال و جانش بر ديگران حرام مي
  ».وابگذار

 یهاين مرد خود را از سري آساني آه در نام:  شريح گفتیهمعاويه پس از خواندن نام
ردان بزرگ و پاآدامن را آن گاه دستور داد تا همۀ آن م! اند، خارج ساخت شما شهادت داده

البته زندان تمام . شند به حبس آ،آه سرزميني در اطراف دمشق بود» عذراءمرج «در 
چند تن از اطرافيان معاويه، دربارۀ آساني از ايشان شفاعت آرده . ياران حجر دوام نيافت

 چند تن باقيمانده تصميم ديگري یهاما معاويه دربار. وسايل آزاديشان را فراهم ساختند
ستن از امام ها را در انتخاب مرگ و لعن آردن و بيزاري ج مأموران معاويه بايست آن. گرفت

  ! آزاد بگذارند) السلامليهع(اميرالمؤمنين 
آنها آه در دوستي امام خود سخت . در اين جا نيز، افراد باقيمانده دو گروه را تشكيل دادند

ما هرگز به چنين ننگي تن در ! نه: پايدار بودند، و خداي را در اين راه در نظر داشتند، گفتند
  ! دهيم نمي

! ها آماده ساختند ها در برابر چشمشان قبرها حفر آردند، و آفن ي آنمأمورين معاويه برا
اما حجر و يارانش بدون هيچ تزلزل از جاي برخاستند، و آخرين شب زندگي خويش را به 

 پاآمران و خداپرستان راستين چنين است آه آخرين یهنماز به پاي داشتند آه روش هم
گذرانند آه او  ا به نام خدا و به ياد خدا مي عمر خويش ریهبلكه هم! لحظات زندگي، نه

  ! باشد برترين محبوبشان و اولين و آخرين معبودشان مي
مرا واگذاريد : حجر به مأمورين معاويه گفت. صبحگاهان آن ها را براي آشتن پيش آوردند

آه وضوئي بسازم، و نمازي به جاي آورم آه من هيچ گاه وضو نساختم مگر اينكه به دنبال 
  ؟! نماز گزاردمآن

ه سپس از جاي برخاست. طولاني خواندنمازي نه چندان . اش دادند، تا نماز بخواند اجازه
تر از اين نماز  تر و آوتاه من در طول حيات خويش نمازي سبك! خداي سوگنده ب: گفت

هراسم بدون شك، بيش از اين  پنداشتيد آه من از مرگ مي نگزارده بودم، و اگر شما نمي
  : آنگاه چند لحظه با خداي خويش چنين مناجات آرد. انجاميد به طول مينمازم 

! بخداي سوگند:  سپس گفت... برم  من شكايت از امت مسلمان را به تو مي! پروردگارا
اگر شما مرا در اين سرزمين بكشيد، نخستين مسلماني آه در اين سرزمين تكبير گفته 

  !!ايد قتل رسانيدهه بدان پاي نهاده است، باست، و اولين جنگجو و مجاهد مسلماني آه 
. بدن حجر لرزشي خفيف به خود گرفت. آنگاه جلاد با شمشير آخته به سوي او آمد

از دوستت بيزاري بجو، تا جانت . آردي از مرگ هراسي نداري تو آه فكر مي: گفتند
  ! خلاصي يابد

شيري آخته در برابر آخر چگونه من نهراسم، قبري حفر شده و آفني آماده و شم: گفت
آنم؟ اما اگر از مرگ نيز بهراسم، چيزي آه خدايم را به خشم بياورد،  خويش مشاهده مي

  ؟!بر زبان جاري نخواهم ساخت
اما دو تن از ياران . آن مرد پايدار در خداپرستي و شش تن از يارانش را، به قتل رسانيد

امام ( اين مرد یبازفرستيد، ما درباره نزد معاويه ما را به: حجر به مأمورين اظهار داشتند
آن دو را به نزد معاويه بردند او روي . همان رأي معاويه را داريم) اميرالمؤمنين عليه السلام

آيا از ديني آه علي بدان خداي را پرستيده بيزاري و دوري : ها آرده، گفت به يكي از آن
  جوئي؟ مي

معاويه آزادش . از وي شفاعت آنندآساني از خويشاوندانش بودند . مرد سكوت آرد
تبعيد آنند و سپس مرد ديگر را ) در شمال عراق(نموده و فرمان داد او را به شهر موصل 

  گوئي؟  علي چه ميیدرباره ! ١اي برادر ربيعي: مورد خطاب قرار داده، گفت
  !مرا واگذار، و از اين سؤال در گذر آه به نفع تو خواهد بود: مرد در پاسخ گفت

  . تو را وا نخواهم گذارد! خداي سوگنده ب: اويه گفتمع

                                              
 . ربيعي با ياء نسبت، به كسي گويند كه به قبيلة ربيعه منسوب باشدـ  1
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دهم علي مردي بود آه بسيار ياد خدا  شهادت مي: مرد آوفي دليرانه اظهار داشت
هاي مردم  و از لغزش. داشت عدالت را به پاي مي. او از امر آنندگان به حق بود. آرد مي

  . گذشت در مي
  گوئي؟  عثمان چه ميیدرباره: معاويه پرسيد

  ؟!هاي حق را مسدود ساخت او نخستين آس بود آه درهاي ستم را بگشود، و راه: گفت
  !خود را بكشتن دادي: معاويه گفت

در اين : سپس گفت!!! من تو را آشتم! خير: شير مرد آوفي در پاسخ اظهار نمود
  . رس من باشدربيعه آسي نيست آه فرياد. ز قبيلسرزمين ا

 را به نزد زياد بن ابيه فرستند، و به او دستور نوشت آه اين آنگاه معاويه فرمان داد آه او
فرماندار ناجوانمرد و سنگدل معاويه هم، فرمان او . مرد را به بدترين شكل به قتل برساند

را بر چشم نهاد، و مرد آوفي را به جرم هواخواهي و عشق به امام اميرالمؤمنين زنده 
  !گرداناد خداي روانش را شاد ١!!زنده در گور آرد

اش آه  حجر به افراد خانواده: نويسد مي» الاستيعاب«ابن عبدالبر در آتاب مشهور خويش 
در قربانگاه او حضور داشتند، سفارش آرد آه اين زنجيرهاي آهنين را از بدنم بر مداريد، و 

ها را از اعضاء و جوارحم مشوئيد، تا به همين شكل معاويه را در آنار صراط ملاقات  خون
   ٣ ٢؟!ده از او در محضر الهي دادخواهي آنمآر

معاويه افراد فراواني از دوستداران و هوا خواهان امام، همچون حجر و يارانش را به قتل 
آرد، و از  سو به خاطر آينه و حقدي آه نسبت به اينان در دل احساس مي از يك. رسانيد

 آنجا آه اينان هر لحظه از. هاي حكومتش سوي ديگر به خاطر استحكام بخشيدن به پايه
گرفت، سر به شورش بردارند، و براي  ممكن بود در برابر جاهليتي آه ديگر بار جان مي

  . حكومت نو بنياد و خطري جدي ايجاد آنند
معاويه براي مستحكم آردن ارآان حكومت خويش، از انجام دادن هر گونه ! آري

ر او را مفاهيم و ارزشهاي جاهلي از اين رو آه اساس فك. گردانيد روي بر نمي»منكري«
داد، آنگاه آه جاهليت حكومت آند، هيچ پايبندي وجود ندارد، و هيچ اصالتي  تشكيل مي

  . آن به هيچ وجه قدري دارا نخواهد بودی هارزشمند نيست، و انسانيت و صفات عالي
 آن را به  خود را، به پايدار ساختن اساس حكومت، و اواخریاو ابتداي خلافت بيست ساله

در صفحات آينده تفصيل اين قسمت را . موروثي ساختن حكومت در فرزندانش گذرانيد
  :خواهيم خواند
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۵  

  شود  حكومت موروثي مي
  فتقت عليهم فتقاً لا يرتق ابداً 

آار اين امت را چنان پاره آردم آه هرگز اصلاح «
  »نپذيرد

  مغيره بن شعبه 
  لقد هان عليهم دينهم 

ارزش بوده  ان در نظرشان بسيار بيهر آينه دينش«
  » است

  معاويه 
هاي آن استوار گرديد، و ديگر خطري  آنگاه آه حكومت معاويه استقرار يافت، و پايه

اي افتاد، و شايد بتوان گفت، اين فكر اساساً  آرد، به فكر تازه حكمروائي او را تهديد نمي
م، در سري سفارشات پدرش در مغز او هيچ تازگي نداشت، و چنانكه در گذشته ديدي

او براي انجام . اين فكر چيزي جز موروثي آردن حكومت اموي نبود! ابوسفيان قرار داشت
دادن نظر خويش سخت دست به آار شد، و از هر عامل ممكني آمك گرفت، و هر حيله و 

  !نيرنگ و جنايتي آه در توانش بود، به آار برد
معاويه هفت سال مداوم در آماده «: نويسد يانشمند مشهور اندلسي مد» ابن عبد ربه«

. آرد گران و سياستمداران شور مي با حيله. آوشيد آردن مردم براي بيعت با يزيد مي
فريفت، و دوران را با لطايف الحيل به خود نزديك  نزديكان و اقارب را با پول مي

  . ١»ساخت مي
آرد او در   ميد، عملدرست در اين زمينه هم، چون هنگام مستحكم آردن حكومت خو

وسائلي بود آه ..... پول، رياست ووو . گرفت  وسائل فريب سود ميیاين دو حال، از همه
هاي او آندي   حيلهیرفت، و هر گاه نيز اسلحه  آار ميدر دست معاويه در اين راه به

  . ناپذير خود باآي نداشت يافت، و از هيچ چيز حتي آشتن دشنان مسالمت مي
گري و  شناخت، و از هيچ نوع حيله رسيدن به مقصود، هيچ چيز را مانع نميوي در راه 

  .ناجوانمردي روي گردان نبود
 فكري موروثي ساختن حكومت را به شكل خاصي تصوير یگروهي از مورخين، ريشه

مغيره بن «اولين جنبش براي بيعت يزيد، از جانب : نويسد اثير مي از جمله ابن. آنند مي
معاويه به فكر افتاده بود آه او را از حكومت آوفه عزل آند، وبه جاي . گرفتانجام » شعبه

  . رفت، به فرمانداري آن شهر برگزيند وي سعيد بن العاص آه از امويان به شمار مي
هنگامي آه به . با گروهي از ياران عزم شام آرد. گر و مكّار رسيد  حيلهیاين خبر به مغيره
اگر من در اين ملاقات نتوانستم امارت و فرماندهي : گفتبه ياران خويش .دمشق رسيد

خويش را استوار آنم ـ آه البته در صورت موفقيت، شما از آن برخوردار خواهيد شد ـ ديگر 
  ؟!تا ابد، چنين فرصتي بدست نخواهد آمد

بزرگان و اصحاب و ياران پيامبر اآرم : آنگاه حرآت آرده و به نزد يزيد رفت، و بدو گفت
و تنها . اند ، پيرمردان و سران قريش، همه و همه از دنيا رخت بربسته)وآلهعليهااللهلیص(

 آن گروه برتر و بالاتر و خوش فكرتر و آشناتر به یاند آه تو از همه ها باقيمانده آنفرزندان 
دانم چه مانعي براي اميرالمؤمنين  و نمي!! سنت پيامبر و سياست حكمراني هستي

  گيرد؟ دارد آه از براي تو بيعت از عموم مردم نميوجود ) معاويه(
  . آني اين آار سرانجام پيدا آند؟ و به نتيجه برسد تو فكر مي: يزيد گفت

  !بلي: مغيره پاسخ داد
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معاويه، مغيره را . خبر اين گفتگو به وسيلۀ يزيد به معاويه رسيد. مجلس ملاقات پايان يافت
ها و  تو خود آن همه جنگ: مغيره مكار گفت. شدبه حضور خواست، و از او جوياي احوال 

ائي،  داني، و ديده ها را آه پس از عثمان، بر سر حكومت به وقوع پيوست، مي خونريزي
يزيد هم براي تو جانشيني لايق است، پس ديگر درنگ جايز نيست، براي او بيعت بگير آه 

شين تو باشد، و خوني بر زمين و جان! اي اتفاق افتاد، پشت و پناه مردم اگر براي تو حادثه
  !!ائي بر پا نگردد نريزد، و فتنه
  تواند اين مهم را به عهده بگيرد؟ چه آسي مي: معاويه گفت

شوم، و زياد بصره را و بعد از اين دو  دار مي من مسئوليت آوفه را عهده: مغيره پاسخ داد
  .شهر، ديگر آسي نيست آه بتواند با تو مخالفت آند

تو به حكومت خود بازگرد، و با دوستان مورد اطمينان خويش مشورت آن، تا : معاويه گفت
  . آند ببينم جريان اوضاع چگونه سير مي

پاي معاويه را در رآابي آردم آه جولانگاهش : مغيره به نزد ياران خويش بازگشت، و گفت
چنان پاره آردم و آار اين امت را ). وآلهعليهااللهلیص(بسيار دور و دراز است بر امت محمد 

  . آه هرگز رفو نشود
» موسي«اميه را با فرزند خويش  آنگاه مغيره به آوفه بازگشت، و ده تن از دوستداران بني

براي سفر به شام آماده آرده و در ميانشان سيصد هزار درهم تقسيم نمود آه به سوي 
معاويه در هنگام ملاقات . معاويه بروند، و بيعت يزيد را در نظر او جلوه و جلائي تازه بخشند

  !در اين مسئله تعجيل نكنيد، و البته نبايستي نظر خويش را نيز فراموش آنيد: آنان گفت
پدرت از اينان دينشان را : سپس موسي فرزند مغيره را در پنهان طلبيد، و از او سؤال نمود

  به چه مقدار پول خريده است؟
  !به سيصد هزار درهم: موسي گفت
   ١!!دين اين افراد، چقدر در نظرشان آم ارزش بوده است: داشتمعاويه اظهار 
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۶  

  بيعت يزيد در بصره 
  و هو يلعب بالكلاب و القرود 

  من . گسار است يزيد سگ باز و ميمون باز و مي«
  »چگونه مردم را به بيعت او دعوت آنم؟

  زياد بن ابيه 
اي بيعت يزيد بود، معاويه در همان زماني آه مغيره در آار آماده ساختن مردم آوفه بر

  : در نامه چنين نگاشته بود. نوشت» زياد بن عبيد«اي به فرماندار بصره  نامه
 بن شعبه مردم آوفه را به بيعت با يزيد به عنوان وليعهدي و خلافت دعوت آرده ۀمغير«

پس هنگامي آه . بدون گمان مغيره در زمينۀ پسر برادر تو از تو سزاوار تر نيست. است
مۀ من بدستت رسيد، مردم شهر خويش را به همان چيزي آه مغيره مردم آوفه را بدان نا

  » !ها براي يزيد بيعت بگير دعوت آرده است، بخوان، و از آن
آنگاه آه از مضمون نامه آگاه شد، مردي از ياران .  معاويه به دست يزيد رسيدینامه

خواهم  من مي: اشت، و به وي گفتخويش را طلبيد آه از نظر فهم و درك بدو اطمينان د
ها را براي در برداشتن ايمن  ها و نامه توان نوشته رازي را نزد تو به امانت بگذارم آه نمي

.  تو بدست من رسيدیمهنا! اي اميرالمؤمنين: برو به سوي معاويه و بدو بگو! دانست
خوانيم، در حالي آه او  ها را به بيعت با يزيد مي مردم به ما چه خواهند گفت، آنگاه آه آن

پوشد، و هميشه از شراب مست و  باز است، و هر روز به رنگي لباس مي باز و ميمون سگ
از آن طرف برابر او افرادي چون حسين ! باشد، و از موسيقي هم پرهيزي ندارد مخمور مي

 راه اما يك. بن علي و عبداالله بن عباس و عبداالله بن زبير و عبداالله بن عمر وجود دارند
باقي هست، و آن اين آه تو بدو فرمان دهي، يك يا دو سال طبق روش رقباي خويش و به 

  !!آن وقت است آه شايد ما بتوانيم مردم را بفريبيم. اخلاق آنها عمل آند
واي بر فرزند : معاويه گفت. پيامبر نده به سوي معاويه رفت، و رسالت خويش باز گفت

امير پس از من، «خوان براي او سروده است آه   آوازهام شنيده! خداي سوگنده ب! عبيد
اش عبيد خواهم  به خداي نسب او را به مادرش سميه و پدر برده! » زياد خواهد شد

   ١؟!گرداند
آه : آنند تلاف و بازگو ميطبري و ابن اثير، اين داستان را با تفصيل بيشتر و با آمي اخ

 معاويه را اين گونه تخطئه نكني و فرزندش را من معتقدم تو رأي:  زياد بدو گفتیفرستاده
من به نزد يزيد رفته و به او خبر خواهم داد آه ! چنين مورد غضب و خشم او ننمائي

خليفه با زياد در مسئله بيعت با تو مشورت آرده است، و او از مخالفت آردن مردم هراس 
د اين است آه تو از اين نظر زيا. شود اي از تو مشاهده مي دارد؛ زيرا اعمال ناشايسته

  ! رفتار ناشايست دست برداري، تا امكان بيعت و خلافت براي تو پيدا شود
او از بصره حرآت آرده و به شام رفت و در آن جا .  خويش را پذيرفتیزياد نظر فرستاده

يزيد هم رأي  وفكر زياد را پذيرفت، و از بسياري . پس از ملاقات يزيد، نظر زياد را باز گفت
  !!آارهاي ناشايسته و بداش موقتاً دست آشيد

زياد در نامه خويش، معاويه را از تعجيل . آنگاه فرستاده نامۀ زياد را به دست معاويه سپرد
اما هنگامي آه زياد از . معاويه با خواندن نامه، فكر زياد را پسنديد. در آار نهي آرده بود

استوار ساخت، و اولين بار صد هزار درهم دنيا رفت، براي انجام بيعت يزيد، عزم خويش را 
فرستادۀ . فرزند عمر پولها را پذيرفت. به نزد عبداالله بن عمر زاهد نماي عصر فرستاد

  . معاويه پس از پرداخت پول مسئلۀ بيعت يزيد را مطرح آرد
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پس خواستۀ معاويه اين بود، اگر در مقابل اين پول، من حاضر به : عبداالله بن عمر گفت
  ١.٢دانم ارج مي گردد، دينم را بسيار آم ارزش و بي وم، معلوم ميبيعت ش

                                              
رفت، به سختي  فت به شمار مياما در اين مورد به خصوص وي چون كانديداي خلا.  البته او دين فروش تر از اين بود كه در برابر صد هزار درهم مقاومت كندـ 1
 . شد گيري او از خلافت و امارت احتماليش محسوب مي صد هزار درهم معاويه، در واقع قيمت كناره. توانست خواستة معاويه را برآورد مي
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٧   

  بيعت يزيد در شام 
  فامر معاويه طبيباً عنده يهودياً فيسقيه سقيۀ يقتله بها 

معاويه به طبيب يهودي خويش فرمان داد آه «
  ».عبدالرحمن بن خالد را با سم به قتل برساند

  ابن عبدالبر 
معاويه هنگامي آه عزم خويش را : نويسد مي» ابن عبدالبر«س دانشمند بزرگ رجال شنا

عمر : اي خواند، و بديشان گفت براي بيعت يزيد استوار ساخت، در ميان مردم شام خطبه
اما از آنجا . خواهم براي مردي پيمان بگيرم من دراز گشته و اجل من فرا رسيده است، مي

ن بازگوئيد آه بدون شور با شما آه من هم مردي از شمايم، نظر خويش را براي م
  ؟!تصميمي گرفته نشود

. ما به خلافت و حكومت عبدالرحمن بن خالد رضايت داريم: مردم همه متفق الرأي گفتند
 فرزند او يزيد را بدين آار آرد مردم حتماً او فكر مي. اين مسئله سخت بر معاويه دشوار آمد

اصولا توجهي به يزيد نكرده و نام عبدالرحمن ها  ديد آه آن اما اينك مي. د خواهد آردنامز
توانست آن را  خشم معاويه شديد بود، ولي نمي. اند فرزند خالدبن وليد را به ميان آورده

مردم شام همان آساني بودند آه مدت چهل سال به حكومت و سلطنت او . آشكار آند
ناگزير خشم . بودندتن در داده و هماره در حوادث خطرناك عصر، از وي پشتيباني آرده 

  !خويش را فرو خورد، و پنهاني در صدد برداشتن اين مانع برآمد
معاويه طبيب مخصوص خويش را آه مردي . عبدالرحمن بن خالد مريض شد.مدتي گذشت

اين طبيب رازدار معاويه به شمار . يهودي بود، براي عيادت و مداوا به نزد او فرستاد
. ر وسيله آه ممكن است، عبدالرحمن را مسموم سازدآمد؛ لذا فرمان يافت آه به ه مي

گناه را مسموم  و مريضي بي. طبيب خود فروخته، فرمان معاويه را مو به مو به اجرا در آورد
سم آن چنان سخت بود آه شكم عبدالرحمن را شكافت و با سرعت زياد او را به . ساخت

  . ١دامان مرگ رها نمود
معاويه به پزشك مخصوص : آنند شكل ديگري نقل مياثير داستان را به  طبري و ابن

اثال نام داشت، دستور داد آه به هر حيله  خويش آه مردي مسيحي مذهب بود، و ابن
شود، عبدالرحمن را به قتل برساند، و در برابر اين خدمت از پرداخت ماليات، در  ممكن مي

آه عنواني پاداشي براي تمام عمر معاف گرديده و مأمور دريافت ماليات شهر حمص گردد 
طبيب جنايتكار، عبدالرحمن را مسموم ساخت، و نظر پليد معاويه را اجرا ! او داشته باشد

  . ٢!! خويش وفا نمودیهنمود معاويه هم در برابر خدمت او به وعد
پس از مرگ عبدالرحمن، برادرش مهاجر، پنهاني به دمشق : آند ابن عبدالبر اضافه مي

شب هنگام . ه همراهي غلام خويش، در آمين طبيب يهودي نشستمسافرت نمود، و ب
گشت، بدو حمله بردند، و همراهيان وي را فراري ساخته  آه طبيب از نزد معاويه خارج مي

اين داستان در ميان :نويسد پس از نقل حادثه، ابن عبدالبر مي. او را به قتل رسانيدند
. دانشمندان شهرت دارد
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٨   

  نه بيعت يزيد در مدي
  ان قومك ابوا اجابتك الي بيعتك ابنك 

   یهخويشاوندانت از پذيرفتن فرمان تو دربار! معاويه«
  ».زنند بيعت يزيد، سرباز مي

  مروان بن حكم 
معاويه به مروان : ابن قتيبه چنين گزارش شده است» تاريخ الامامۀ و السياسۀ«در آتاب 

 وي خواست آه بيعت يزيد را بديشان اي نگاشت، و از آه حاآم وي در مدينه بود، نامه
از آن طرف سران قريش ساآن در مدينه، به . اين خواسته بر مروان گران آمد. پيشنهاد آند

مروان به معاويه نامه نوشت آه . شدند آه زير بار بيعت يزيد بروندنهيچ وجه حاضر 
ا نظرتان را شم. آنند  بيعت پسرت خودداري ميیهخويشاوندان تو از پذيرش نظرت دربار

  . براي من بنويسيد
معاويه از رفتار مروان و پاسخ منفي وي در خشم شده او را از حكومت بر مدينه عزل 

اميه  مروان با گروهي از افراد بني. العاص را فرمانروا ساخت نمود، و به جاي وي سعيدبن
در سوخت، به نزد معاويه رفت، و  به شام سفر آرد، در حالي آه در آتش غضب مي

گر، مصلحت در  اما معاويه سياستمدار حيله. مجلس ملاقات با وي سخناني درشت گفت
سپس با افزودن حقوق، . آرد تندي نديد، لذا با نهايت خونسردي و ملايمت با وي برخورد

  . ١او را راضي ساخته به مدينه بازگردانيد
راي اينكه بتواند طرح بهترين راه ب. اي انديشيد پس از اين واقعه معاويه به نقشۀ تازه

ولايتعهدي يزيد را عملي آند، اين است آه در ميان سران و سردمداران قوم خويش ـ 
از اين رو فرماني نوشت، و براي حاآم مدينه سعيدبن .  ـ ايجاد اختلاف نمايد اميه بني

 او العاص فرستاد، و در آن دستور داده بود، خانۀ مروان بن حكم را خراب آرده و همۀ اموال
  !!را مصادره نمايد» فدك«از جمله 

العاص را از حكومت  در سال پنجاه و چهار هجري معاويه سعيدبن: نويسد ابن اثير مي
عليت اين بود آه معاويه در دوران حكومت . مدينه عزل نموده و مروان را به جاي او قرار داد

 تمام یه و مصادر مروانیهسعيد، به وي نامه نوشته در آن فرمان منهدم ساختن خان
در اين فرمان ! را آه در گذشته به وي بخشيده بود» فدك«اموال او را صادر آرد، و حتي 

. العاص دستور او را نشنيده گرفت، و بدان عمل نكرد اما سعيدبن. مستثني نساخت
اما دو نامه را در نزد . باز سعيد بدان گوش نسپرد.  ديگر نوشتیهگر نام  حيلهیهخليف
. معاويه وي را عزل آرده براي بار ديگر مروان را به حكومت تعيين نمود. گهداشتخود ن

 سعيد را ويران ساخته و اموالش را یهاي بدو نگاشت، و در آن فرمان داد آه خان آنگاه نامه
  ! مصادره نمايد

قبل .  سعيد روانه شد، تا آن را ويران سازدیهمروان به همراهي چند مأمور، به سوي خان
اي پدر عبدالملك آيا : ز شروع به انهدام، سعيد از خانه بيرون آمده از مروان پرسيدا

   مرا منهدم سازي؟یهخواهي خان مي
حتي اگر او به . اين چنين نامه نوشته و فرمان داده است! اميرالمؤمنين! بلي: مروان گفت

  !آرديد درنگ اجرا مي داد، بي  مرا ميیهشما هم فمران خراب آردن خان
  . آردم من اين آار را نمي: سعيد گفت
  . داديد آن را انجام مي! خداي سوگنده ب! آري: مروان گفت

  . آردم نه هرگز چنين آاري نمي: سعيد پاسخ داد
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خواهد در ميان ما  معاويه مي:  معاويه را به وي نشان داد، و گفتیدر اين موقع دو نامه
ها آگاهي يافت، و رفتار سعيد را در قبال   نامهمروان چون از آن! اختلاف و تفرقه بياندازد

  ؟!تو از من بهتر هستي! خداي سوگنده ب: هاي معاويه ديد، گفت نامه
اي به  به دنبال اين جريان، سعيد در نامه. آنگاه برگشته از ويران ساختن خانه خودداري آرد

يشاوندي آور است، و چقدر با خو شگفت! چقدر اميرالمؤمنين«: معاويه چنين نوشت
او عزم آرده است گروهي از ما را با گروه ديگر دشمن نموده در ميانمان حقد . منافات دارد

و با اين آه از خشم و ! اميرالمؤمنين با آن همه بردباري و صبرش. و آينه ايجاد نمايد
آوشد در ميان  تعجيل آن قدر ناخشنود است، و آن همه به عفو و گذشت تمايل دارد، مي

ها را به ارث  انش دشمني و جدائي به وجود آورد، تا آنجا آه فرزندانمان اين آينهخويشاوند
حتي اگر ما با خليفه فرزندان يك پدر نبوديم، و پيوندي اين چنين نزديك نداشتيم، به ! برند

!  مظلوم و شهيدیهخاطر آنچه آه ما را گرد هم آورد، و به نصرت و خونخواهي خليف
  . »!! بود آه اميرالمؤمنين معاويه مراعات حق ما را بنمايدعثمان واداشت، سزاوار
اي از  اش نقش بر آب گشته ناراحت شده، ولي به ظاهر در نامه معاويه از اين آه نقشه
  . ١سعيد عذرخواهي آرد
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  طلبد  بيعت يزيد قرباني مي
  اغتال معاويۀ سعداً و الحسن في سبيل بيعۀ يزيد 

و ) السلامليهع( امام مجتبي معاويه در راه بيت يزيد،«
  سعد وقاص 

  . »را پنهاني به قتل رسانيد
او در اين راه موانعي .  خلافت يزيد افكار معاويه را به خود مشغول داشته استیهمسئل
اي از ميان  بايستي هر آدام را به وسيله. بيند آه امكان عبور از آن وجود ندارد مي
از يك طرف حضرت . موانع اين راه نيز نابود گرددداشت، و تا آنجا آوشيد آه آخرين رب

شخصيت معنوي و اجتماعي بط بزرگ پيغمبر است آه بزرگترين مجتبي عليه السلام س
وقاص است آه سرداري بزرگ بوده و يك تن از  ابي باشد، و از طرف ديگر سعدبن آن روز مي

ان براي او ارزش اي از مسلمان  عمر بود، و پارهیهگروه شش نفري شوراي تعيين شد
  . قائلند

معاويه خواهان بيعت مردم با فرزندش «:  نويسد مورخ مشهور مي» ابوالفرج اصفهاني«
و سعد بن ) عليه السلام ( بن علي  يزيد بود، اما در اين راه هيچ مانعي بزرگتر از حسن

. نيدولي براي رفع اين دو مانع بزرگ پنهاني به ايشان سم خورا. وقاص وجود نداشت ابي
  ».١هر دو به واسطۀ سم از دنيا رفتند
السلام و سعد، در آن هنگام براي آار معاويه مانع شمرده علت اين آه امام مجتبي عليه

وقاص تنها بازمانده از افراد شش نفري شورائي به  ابي شدند، اين بود آه سعدبن مي
بعدها . ٢خاب شده بودند بعد از او انتیهرفت آه به فرمان عمر براي تعيين خليف شمار مي

. اند  داشتهمقام اينان تا آنجا بالا رفت آه گوئي همه لياقت آامل براي احراز مقام خلافت
ها و فضائل ويژه و انحصاريش، در پيمان  السلام گذشته از بزرگياما امام مجتبي عليه

، و معاويه ٣ خلافت از آن او باشد متارآه به معاويه شرط آرده بود آه پس از مرگ معاويه،
  . ٤اجازه ندارد آه ديگري را وليعهد خود نمايد

نويسند آه او به  مين قدر ميه. اند مورخين چگونگي آشته شدن سعد را توضيح نداده
) السلامليهع( شهادت امام مجتبي یاما در زمينه. معاويه به قتل رسيد سم یوسيله

  . آند داز را روشن مي جانگیحدي اين حادثهمدارآي چند وجود دارد، آه تا 
قيس آندي، با سمي آه معاويه در پنهان  بن جعده دختر اشعث: نويسد مسعودي مي

معاويه براي وي پيغام داده بود آه . براي وي فرستاده بود، امام مجتبي را مسموم ساخت
را به قتل برساني، صد هزار درهم ) عليه السلام (اي موثر حسن  اگر تو بتواني با نقشه

اين دو مسئله بود آه . ت خواهم فرستاد، و نيز به ازدواج پسرم يزيد درخواهي آمدبراي
  . بار بزند باعث شد، جعده دست بدين آار ننگ

ر درهم به نزد اصد هز! اي از عهد خويش وفا آرد آنگاه آه امام از دنيا رفت معاويه به پاره
داريم، و اگر چنين نبود، در  جعده فرستاد، و پيغام داد آه ما زندگاني يزيد را دوست مي

يعني تو همانطور آه ! آرديم  دوم بود، وفاي به عهد ميی ازدواج تو با او آه وعدهیهزمين
اي مسموم ساختي، ممكن است  در هنگام همسري با سبط بزرگ رسول، او را به وعده
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ره وفا  خود در اين بایبدين جهت ما به وعده. سموم بنمائياي م پسر مرا نيز با وعده
  !. ١نخواهيم آرد

 وقاص را از ميان ابي و سعدبن) السلامليهع(نيرنگ معاويه جنايتكار، حضرت مجتبي 
طور آه در گذشته عبدالرحمن بن خالد را نابود  همان. برداشت، تا راه خلافت يزيذ بازگردد

ما تفصيل . ما معتقديم آه عبدالرحمن فرزند ابوبكر نيز در همين راه به قتل رسيد. آرده بود
  . آنيم و شرح آن را پس از اين بررسي مي
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١٠   

  مراسم بيعت يزيد
  ! فبايعوا علي اسم االله

  »!!برخيزيد و با يزيد به نام خدا بيعت آنيد«
  معاويه 

و از هر گوشه و آنار مملكت، سران و بزرگان و . معاويه به آوششي بزرگ برخاسته بود
مخالفين را تهديد . آرد  به بيعت با يزيد وادار ميخواند، و صاحبان نفوذ را به دمشق مي

 و گاه با رياست و ١ساخت، هاي هنگفت خشنود مي آنندگان را گاه با پول نمود، و بيعت مي
  . ٢فريفت حكمراني و فرمانروائي مي

نقاط فراواني از آشور آاملا به زير يوغ امويان در . چندين سال بدين سان سپري شدند
حجاز با دو شهر بزرگ و معتبرش، مكه و مدينه به بيعت با يزيد سر فرود آمدند؛ اما هنوز 
معاويه تصميم به مسافرت گرفت، و با ياران خود به حجاز آوچ آرد، تا از . نياورده است

مردم مدينه و مكه بيعت بگيرد آه اينان از يك سو به خاطر آشنائي بيشتر  با اسلام، و از 
بن عمر، و عبدالرحمن  السلام و عبدااللهي چون حسين عليهدسوي ديگر با خاطر نفوذ افرا

  . رفتند بكر، زير بار بيعت با يزيد نمي بن ابي
اش، از بخشش اموال هنگفت  معاويه براي به انجام رسانيدن خواسته: نويسد ابن اثير مي

به نزديكان و مدارا با دوري گزينان و ملاطفت و دلجوئي نسبت به سران قبايل، آمك 
او از اين راه چنان در اجراي نظرش موفقيت يافت آه مردم معمولي بدو . گرفت مي

آنگاه آه بيعت اهل شامات و عراق پايان پذيرفت، او با . اطمينان يافته و با يزيد بيعت آردند
السلام نخستين فردي در مدينه، حضرت حسين عليه. ت آردهزار سوار به حجاز مسافر

  ... .بود آه با او ملاقات آرد 
سپس ابن اثير به تفصيل داستان اين برخورد و سخناني آه در ميان حضرت حسين 

و سه تن ديگر ازسرشناسان شهر با معاويه درگير شد، و خشونت و تندي ) السلامليهع(
نمايد آه معاويه به آلي از پذيرش اين  آند، و اضافه مي معاويه را در جوابگوئي، بازگو مي

 خودداري آرد، و آنگاه آه به ديدن عايشه رفت، چون شنيده بود چهار تن در شهر مدينه
اينان را در : آه وي از حضرت حسين و آن چند تن ديگر سخن گفته است، بدو گفت

  ! صورتي آه بيعت نكنند، خواهم آشت
؟ بان اثير !عايشه هم او را پند داد، و موعظت نمود. پس از آن نزد عايشه شكايت آرد

اويه را به مكه چنين نقل آرده آه در اين شهر مردم به پيشواز معاويه داستان مسافرت مع
او با آنها به ملاطفت برخورد آرده و . اند رفتند و آن چهار نفر نيز در ميان مردم مسلمان بوده

تو از ما يكي : فرزند زبير بدو چنين پاسخ داد. سپس بيعت را بر ايشان عرضه داشته است
رفتار آن آه هيچ آس را ) وآلهعليهااللهلیص(يا  چون رسول اآرم . از سه پيشنهاد را بپذير

 و مردم خود با ابوبكر رفتار آن آه مردي از قريش را به ٣براي خود به جانشيني تعيين نكرد
و يا اين آه چون ! خلافت نامزد نمود، و از فاميل خود آسي را در اين امر خطير شرآت نداد

ها قرار  ائي شش نفري واگذار نمود آه فرزندش در ميان آنعمر باش آه خلافت را به شور
  !! نداشت
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  آيا غير از اين پيشنهادات، حرف ديگر و يا راه ديگري نداريد؟: به ايشان گفت: معاويه
  ! خير: گفتند

من شما را آگاه آردم، و هر آس آه ديگران را از سرنوشت شومشان مطلع : معاويه گفت
خداي سوگند آه اگر آسي ه اينك من سخن خواهم گفت، و ب! بنمايد، معذور خواهد بود
اي بر خلاف گفتار من بگويد، قبل از پايان سخنش ، سرش از تن  از شما در اين جا آلمه

  ؟!پس هر آس به فكر خويشتن باشد، و جز براي حفظ آن نيانديشد! جدا خواهد شد
 به دست بايستند آه اگر ها دو مرد شمشير آنگاه فرمان داد آه در آنار هر آدام از آن

  !درنگ سرش را از بدن بردارند بي: آميز بر زبانش گذشت اي اعتراض آلمه
حمد و . سپس در اين حال با ايشان به مسجدالحرام آمده و بر فراز منبر به سخن آغاز آرد

اين گروه سران و بزرگان اسلامند، و بهترين افراد ايشان، و : ثناي خداي گفته چنين افزود
اينان زضايمندانه با يزيد . ها نبايستي آاري انجام پذيرد  گاه بدون نظر و مشورت با آنهيچ

  . برخيزيد، و بيعت آنيد» !به نام خدا«اينك شما !! اند بيعت آرده
ها را  مردم از هر طرف برخاسته و بيعت نمودند، پس از پايان بيعت فرمان داد، تا مرآب

وي مدينه حرآت نمود، و از مردم اين شهر نيز چون آنگاه سوار شد به س. آماده ساختند
  . پس از آن به شام بازگشت. مكيان بيعت گرفت

پس از .  بيعت دروغين حضرت حسين عليه السلام و آن چند تن در پرده نماندیاما مسئله
شما آه در خيال داشتيد آه هرگز بيعت نكنيد، : حرآت معاويه، مردم به آن چهار تن گفتند

  به اين سادگي و با رضا و رغبت تن به بيعت با يزيد داديد؟پس چطور 
و خطري آه جان ايشان را :  مردم را بازگفتندیی ناجوانمردانهها در جواب مردم، حيله آن

   ١.نمود، اعلام داشتند تهديد مي
 ***  

ما بس طولاني در حواديث زندگاني معاويه غور آرديم؛ زيرا براي دريافتن علل و عوامل 
ی او را باز ين نبود آه اولا شخصيت پيچيدهاي جز ا  حديث در عصر معاويه، چارهجعل

م المؤمنين ا«ها و علائق او را با   دوم بتوانيم چگونگي بستگيیشناسيم، و در مرحله
 خاص ـ دريابيم، و اين بحثي است آه در صفحات بعد بدان یـ در اين زمينه» عايشه

  . خواهيم پرداخت
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  : بخش چهارم

  عائشه و معاويه 

 عوامل دوستي عائشه و امويان  ✰

 هداياي معاويه  ✰

 نفوذ عائشه در حكومت امويان  ✰

 آنند عائشه و معاويه با يكديگر معارضه مي ✰

 بكر ابي آشته شدن محمدبن ✰

 شود عبدالرحمن بن ابي بكر مسموم مي ✰

  ندامت عائشه از جنگ جمل  ✰



 

     ۴٣٩  

  

١   

  عوامل دوستي عائشه و امويان 
  ل، و يوماً علن جمل فيوماً علي بغ

  يك روز براي مبارزۀ با خاندان رسول ! اي عائشه«
  »شوي، و روز ديگر بر شتر بر استر سوار مي

در گذشته، ملاحظه شد آه معاويه تا چه حد در دشمني با امام اميرالمؤمنين پافشاري و 
بارزه آوشش داشت؛ تا آنجا آه در دوران حكومتش، با او به هر صورت ممكن جنگيد، و م

آرد، و پس از اين آه آن حضرت، در مسجد آوفه شربت شهادت نوشيد، مبارزات خود را 
! اي از تبليغات سوء عليه امام و ناسزا و لعن بر وي به صورت جنگ سرد درآورد، و لحظه

) السلامليهع(دست نكشيد، و نيز مشاهده آرديم آه عائشه هم در حيات اميرالمؤمنين 
ت و توانش جنگيد، و آنگاه آه امام به سراي باقي شتافت، و به دست با او با نهايت قدر

 یگاه گشت، از شدت شادي و سرور سجدهملجم آشته شد، چون از اين حادثه آ ابن
  : سپس شادمانه اين شعر را بر زبان راند١.شكر آرد

  . علي جان سپرد، و براي وي ديگر بازگشتي وجود ندارد
   مسافر، یاديم آه خانواده وي آن چنان غرق شبا درگذشت

  !شود از بازگشت عزيز خويش به نشاط و سرور اندر مي
   ٢.مرگ علي ديدگان مرا روشني بخشيد

ت آه حتي از دو فرزند او آه آتش خصومت عايشه با خاندان علوي تا آن جا حرارت داش
 اگر آن .٣آرد پوشانيد، و از ملاقاتشان خودداري مي  شوهرش بودند، نيز روي ميینواده

اند، ملاحظه آنيم، خواهيم ديد  چه را يعقوبي و ابوالفرج اصفهاني از حوادث آن ايام بازگفته
 علتي براي ی وي همچنان دوام يافت، و به مثابهآه خصومت و دشمني شديد

  . اميه به طور عمومي و معاويه به طور خصوصي شد همبستگي ميان او و بني
ليه السلام به آخرين لحظات حيات پر از رنج خويش امام مجتبي ع: نويسد يعقوبي مي

. خواست به برادر گراميش حضرت حسين عليه السلام وصيت بنمايد رسيده بود، و مي
اگر مرگ من در رسيد، مرا در آنار جد بزرگوارم : وي در ميان سخنانش به برادر گفت

ز من نيست آه در جوار دفن آن؛ زيرا هيچ آس سزاوارتر ا) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 
او به خاك سپرده شود، مگر اين آه مانع شوند، و نگذارند ايت آخرين آرزوي من به انجام 

اي خون بر زمين ريخته  البته در آن هنگام تا سر خد ممكن آوشش آن آه ذره. رسد
  ؟!نشود

 دفن بهمقدمات . از جهان فاني روي پوشيده و به ابديت پيوست) السلامليهع(آنگاه امام 
 خويشاوندان از زمين برداشته به سوي قبرستان یجسد مبارآش به وسيله. انجام رسيد
  . حرآت داده شد) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 

سوار بر استري شده !!  مؤمنانیعائشه مادر مهربان همه» الطالبيينمقاتل  «یتهبه گف
ه عهده داشت، به پيش روي جسد  اميه آه خود گناه برانگيختنشان را ب به همراهي بني

ر مشهور به اين شع. تشييع آنندگان آن آمده از حرآتش به سوي قبر رسول ممانعت آرد
  :  عائشه سروده شده استیخاطر اين عمل ناشايسته
  شوي  يك روز بر استر سوار مي

   ١ ٤!!و روز ديگر بر شتر
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ده و از دفن فرزند پيغمبر مروان بن حكم و سعيد بن العاص سوار ش: يعقوبي نوشته است
عائشه هم بر استري نشست، و در . در آنار جدش جلوگيري آردند) وآلهعليهااللهلیص(

ی من است، و به هيچ آس هاين خانه، خان: برابر مردم و تشييع آنندگان فرياد برآورد
  ؟ !دهم  دفن در آن را نميیاجازه

هاي روز  ا هنوز سرهايمان را از خونم! اي عمه:  ابوبكر پيش آمد و گفتیقاسم نواده
» روز استر«خواهي در آينده روزي را هم به نام  ايم، آيا مي جنگ جمل شستشو نداده

  بنامند؟
) السلامليهع(گروهي گرد حضرت حسين .  علوي نيز بيكار ننشسته بودیالبته جبهه

ي  د ما چون لقمهاينان نز! خداي سوگنده آل مروان را به ما واگذار، ب: جمع شده گفتند
  ! بيش نيستند
اي خون بر زمين   او حتي قطرهیرم وصيت آرده است آه در پاي جنازهبراد: امام فرمود
  . ريخته نشود

سپس جسد امام بزرگوار حضرت مجتبي عليه السلام را به قبرستان بقيع بردند، و در آنار 
  . ٢.اش فاطمه بنت اسد مادر حضرت امير به خاك سپردند جده
 وي با یهاي خصومت و دشمني ديرينه ه نشانهالمؤمنين عائشه آ هاي ام ن فعاليتاي

ويژه معاويه همكاري و وابستگي نزديك و محكم ه اهل بيت بود، ميان عائشه و بني اميه ب
ايجاد آرد، و سبب شد آه معاويه و حكمرانان او در بزرگ داشت عائشه بكوشند، و او را از 

  . دار آنندعطاياي مالي خود برخور
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٢  

  هداياي معاويه 
  ان معاويه بعث الي عائشه بمأۀ الف 

  معاويه يكبار صد هزار درهم پول نقد براي عائشه «
  موخين      » .فرستاد

هاي شگفتي از  آند، نشانه محقق موشكاف آنگاه آه در متون معتبر تاريخي غور مي
پ با همه اختلافي آه در اين دو تي. يابد بستگي و ارتباط عائشه با حكومت اموي مي

  ي آه با يكديگر در قتل عثمان آردند، اينك به خاطر مصلحتاگذشته داشتند، و مبارزه
  .  واحد تشكيل دادندیهدر آنار هم قرار گرفتند، و يك جبه! روزگار
هاي مالي دستگاه اموي نسبت به عائشه از مظاهر بارز و قوي اين بستگي  رعايت
ها اموال فراوان و هداياي گرانبهائي از طرف معاويه و ديگر سران و بارها و بار. باشد مي

اينك به نصوصي آه از متون معتبر . شد فرمانروايان حكومت اموي براي او فرستاده مي
  : هائي از مسئله مورد ادعاي ماست، دقت فرمائيد ايم، و نمونه تاريخ گرد آورده

از عبدالرحمن بن قاسم نقل » ولياءحليۀ الا«مشهور ی هنويسند» ابونعيم اصفهاني«
ها لباس و   آنیعائشه فرستاد آه در جملهآند آه يكبار معاويه هدايائي مختلف براي  مي

  ١.پول و اشياء قرار داشت
نمايد آه يكبار ديگر معاويه صد هزار درهم پول نقد براي  و همو از عروه بن زيد نقل مي

  . ٢عائشه فرستاد
 معاويه براي عائشه در مكه، آند آه رن هشتم از عطاء روايت ميابن آثير مورخ مشهور ق

رسيد، و  بندي قيمتي روانه داشت آه از نظر ارزش و بها به صد هزار درهم ميگردن
  . ٣عائشه هم آن را پذيرفت

چنين گزارش شده است آه منكدربن عبداالله به نزد » طبقات الكبري«در آتاب معتبر 
  آيا فرزند داري؟ : پس از صحبتهاي ابتدائي عائشه از او پرسيدو . المؤمنين عائشه رفت ام

  ! خير: منكدر پاسخ داد
بخشيدم آه بدان وسيله  اگر ده هزار درهم پول داشتم، آن را به تو مي: عائشه گفت

  . آنيزآي خريداري آني، و از او صاحب فرزند گردي
 معاويه مقدار فراواني پول به اين ملاقات پايان پذيرفت؛ اما آن روز به شب نرسيده بود آه

سپس ده هزار درهم براي منكدر ! چه زود مبتلا گشتيم: عائشه گفت. نزد عائشه فرستاد
  . ٤فرستاد، و او هم بدان آنيزآي براي خويشتن خريداري آرد

عزيز نقل آرده است آه يكبار معاويه هجده هزار دينار  ابن آثير حادثۀ ديگري، از سعدبن
هائي بود آه عائشه به مردم  اين ديون همه به خاطر پول. را پرداختهاي عائشه  قرض

  . ٥بخشيده بود
ها نه  البته اين. هاي مالي معاويه را نسبت به عائشه ديديم هائي از رعايت تا اين جا نمونه

آردند، و هر گاه و  تنها رفتار معاويه بود، بلكه امراي اموي نيز به همين سان عمل مي
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 عامر فرماندار بصره است  ها، عبداالله بن از جملۀ اين. فرستادند براي او ميبيگاه هدايائي 
  . ١آه يكبار براي عائشه هدايائي متشكل از پول و لباس فرستاد

 آنيم آه اي آه ما با دوران معاويه و عائشه داريم، ملاحظه مي  بعد زمان و فاصلهیبا همه
المؤمنين تا  الي حكمت اموي نسبت به ام مراعات میها و مدارك موجود در زمينه نمونه

توان چنين نتيجه گرفت آه اصل داستان خيلي بيش از آن  ناگزير مي. اين اندازه زياد است
ها را تاريخ در خويش مدفون آرده  چيزي است آه به دست ما رسيده و بسياري از نمونه

مصالح « اساس توانيم احترامي آه حكومت اموي بر با توجه به اين مسئله، مي. است
مقدار ارتباط و بستگي اين آرده است، به دست آوريم، و  ها مي خود نسبت بدان» دنيائي
 نيرومند آن زمان را درك نمائيم، تا در آينده بهتر و بيشتر بتوانيم ثمرات شومي یدو جبهه

  . آه نزديكي و ارتباط اين دو قطب، براي اسلام و مسلمين داشت، باز شناسيم
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  عائشه در حكومت امويان نفوذ 
  المؤمنين الي  هذا آتاب ام: و قال للناس

  اين نامۀ : گفت ابيه مي با نهايت افتخار زيادبن«
  » !المؤمنين به من است عائشه ام

هاي سياسي و  خوانندۀ گرامي اگر به آن چه در گذشته از زندگاني عائشه و فعاليت
 سياسي اين زن را یهالعاد شد، نبوغ فوقاجتماعي او نقل آرديم، به دقت توجه نموده با

عائشه از نظر درك سياسي و اجتماعي وقدرت اعمال نظريات خويش و . خواهد شناخت
بسياري از صفاتي آه براي يك سياستمدار لازم است، بر اآثر زنان و مردان زمان خويش، 

ر مختلف له را در صفحات بعد نيز بارها در صوئاين مس. تفوق و برتري آشكاري دارد
  . مشاهده خواهيم آرد

طبقات «در آتاب . باشد  نفوذ آلام عجيب او ميیهيكي از ابعاد نبوغ اين زن، مسئل
 عبدالرحمن فرزند ابوبكر ی مره بن ابي عثمان غلام آزاد آرده:خوانيم چنين مي» الكبري

 بنويسد، و اي به زياد روزي، به نزد عبدالرحمن رفته و از او درخواست آرد آه نامه. بود
اما در نامه، . اي نوشت عبدالرحمن نامه. براي او توصيه بنمايد، تا حاجتش را زياد برآورد

  . اش عبيد، نسبت داد زياد را به عنوان ابوسفيان مخاطب قرار نداده او را به پدر اصلي
 سود، اي را به نزد زياد نخواهم برد؛ زيرا در عوض من چنين نامه! نه: عثمان گفت ابي بن مره

  . برايم زيانبار نيز خواهد بود
اي است از  اين نامه« : عائشه نوشت. آنگاه به نزد عائشه رفته از او همن درخواست آرد

او پس از . مره نامه را به نزد زياد برد» ...المؤمنين به زياد فرزند ابوسفيان  عائشه ام
ات را  اضر شو، تا خواستهتو اآنون بازگرد، و فردا صبح به نزد من ح: خواندن نامه گفت

زياد . مردم نيز در حضور او جمع بودند. صبح هنگام مره به نزد زياد رفت. برآورده سازم
  . نامه را بخوان! اي غلام: گفت

پس » ...المؤمنين به زياد فرزند ابوسفيان  اي است از عائشه ام اين نامه«: او چنين خواند
  . ١را برآورداز پايان نامه، زياد حاجت و خواسته او 

از دائره المعارف جغرافيائي خود » نهر مرّه «یهمين داستان را درماده» اقوت حمويي«
 عائشه سخت شادمان شد، و مره را بسيار یزياد، از نامه: نويسد ه دنبال آن ميآورده ب

: ه، به مردم رو آرده گفتوي پس از پايان يافتن نام. مورد اآرام و ملاطفت خويش قرار داد
  ؟!باشد المؤمنين به من مي  امیين نامها

آنگاه فرمان داد، صد جريب زمين در آنار نهر أبله به مره به عنوان تيول بخشند، و براي 
شهرت يافته » نهر مره« است آه به نام همين نهر. ن وي نهر خاصي حفر آنندآبياري زمي

د آه زياد از ارزش و باش اي مي آند، استفاده  آن چه در اين حادثه جلب نظر مي٢.است
وي ! المؤمنين عائشه او از اين آه ام. نفوذ آلام و نوشتۀ عائشه به نفع خويش آرده است

اش او را به اين عنوان مخاطب ساخته است،  را به فرزند ابوسفيان پذيرفته و در نامه
 عائشه را در مجمعي از مردم یدهد آه نوشته  مسرور شده فرمان ميسخت شادمان و

شناسد،  نسب والاي او را مي! نند، تا ديگران هم بدانند، عائشه شخصيت بزرگ زمانبخوا
  !داند  آنوني ميیيان رئيس سابق قريش و برادر خليفهو وي را فرزند ابوسف

                                              
 . 7/99» طبقات«ـ  1
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     ۴۴۴  

اي براي زياد نوشت، و در آن براي رعايت حال مردي سفارش  در زمان ديگري عائشه نامه
يعني ! برد  خويش بسر ميرداو در ميان پدر و ما: ت نامه نوشزياد در ذيل. و توصيه نمود

  ١.آند چنان با او مهرباني خواهم آرد آه گوئي در آنار پدر و مادرش زندگي مي

                                              
 . 4/217» العقد الفريد«ـ  1
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  آنند  عائشه و معاويه با يكديگر معارضه مي
  اما و االله ان آانوا لجمجمۀ العرب عداً 

  بخداي سوگند آه حجر و يارانش، سران و برگزيدگان «
  عائشه      » .بودندعرب 

عائشه را با معاويه به هم پيوسته و ) السلامليهع(اگر چه خصومت با امام اميرالمؤمنين 
دوستي عميقي در ميان آنها به وجود آورده بود، ولي بعدها عواملي پاي در ميان نهادند 

و رفته رفته سردي و دشمني را آه باعث از ميان رفتن اين ارتباط دوستانه شدند، 
ما اين سلسله عوامل را در چند قسمت مورد بررسي قرار . گزين آن ساختندجاي
  . دهيم مي

اما او به اين .  امور به دست وي آمده استیگير و فراوان معاويه، زمام همه پيبا آوشش 
مسئله تا آنجا . آوشد آه سلطنت خويش را موروثي سازد آند و مي مقدار بسنده نمي

در . روند ي از دوستانش هم در اوان امر به زير بار آن نميمهم است آه گروههاي مختلف
عائشه در . سازد رحم خويش را آشكار مي اين زمان فرزند ابوسفيان سيماي خشن و بي

 آخرين یبندد و رشته لفين معاويه پيوند ميچنين دوراني به گروه معارضين و مخا
اي آه اختلاف نظر  ين مرتبهنخست. آند هاي خويش را با معاويه از ميان قطع مي بستگي
عدي شير مرد آوفه و  تل حجربن ناگوار قیو معاويه آشكار شده است، در حادثهعائشه 
  . ی پاآباز علي عليه السلام استشيعه

اي به نام عبدالرحمن ابن حرث را  عائشه فرستاده و نماينده: نويسد ابوالفرج اصفهاني مي
اين . عاويه براي حجر و يارانش وساطت و شفاعت آندبه شام روانه آرد تا از طرف او نزد م

 عائشه ینماينده. ا را به قتل رسانيده بودمرد هنگامي به دمشق رسيد آه معاويه آنه
عائشه با ناراحتي فراوان . مأيوسانه و نااميد بازگشت و داستان را براي وي بازگو آرد

م، و اوضاع را زير و رو نموديم، آارها اگر نه اين بود آه هر بار ما انقلابي بر پا آردي: گفت
زديم و قتل  تر شد، و حوادثي ناگوارتر به بار آمد اين بار هم دست به انقلاب مي مشكل

او مسلماني راستين و آوشندۀ در ! گذاشتيم آه به خداي سوگند انتقام نمي حجر را بي
   ١.راه خدا بود

 ما انقلابي بر پا ساختيم، و اوضاع را اگر نه آه هر بار«: گفت مقصود عائشه از اين آه مي
اين بود آه نهضت عمومي مردم عليه عثمان آه » .تر شد زير و رو آرديم، آارها مشكل

تر آرد؛ زيرا در اثر آن  سر نخ آن به دست وي بود، آار را به نظر او بسي مشكل
ران آمده و اين مسئله چنان بر عائشه گ. اميرالمؤمنين عليه السلام به خلافت رسيده بود

نمود، در صورتي آه خلافت براي امام مسلم و مسجل شود،  سخت جلوه آرد آه آرزو مي
  !! آسمان به زمين بيايد، و همگان نابود شوند

لذا دامن . ولي خوشبختانه آرزويش نقش بر آب شد، و امام مسند خلافت را زينت بخشيد
ناگزير . ت را از چنگ امام خارج آندهمت به آمر زده بود آه سير حوادث را بگرداند، و خلاف
 آن هم به نتيجه نرسيد، و در ضمن ٢جنگ جمل را با آن همه خونريزي و آشتار به پا آرد

اين ! وه. وي پسر عمويش طلحه و فرزند او محمد و شوهر خواهرش زبير را از دست داد
  ؟!حادثه چه رنج و حسرت عظيمي براي وي به ارمغان آورد
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 اگر انقلابي عليه معاويه ترتيب دهد ـ آه با آن همه قدرت اجتماعي و ترسيد آه اينك مي
تري در انتظارش باشد، و در  نفوذ آاملا برايش ممكن بود ـ شايد حوادث ناگوار  تلخ

  . تر شود اش نقش بازي آنند، و اوضاع از گذشته دگرگونه آينده
د، و اين ناآامي را آه به بدين سان ناگزير بود آه آتش سوزندۀ غيظ و عضبش را فرو نشان

عائشه اين بار . زد، به دست فراموشي سپارد حيثيت اجتماعي وي سخت لطمه مي
  . خشم خويش را فرو خورد، و در برابر معاويه سكونت پيشه آرد

 قتل حجر، آلام ديگري نيز از او در متون تاريخ به يادگار مانده است آه یدر زمينه
اگر معاويه براي ! خداي سوگنده ب: وي گفته بود. وستدهندۀ درك عميق سياسي ا نشان

يافت  شناخت، هرگز جرأت و جسارت نمي اهل آوفه قدرت و حميت و روحي حماسي مي
داند آه   مي١ليكن فرزند زن جگر خواره.آه حجر و يارانش را دستگير آرده به قتل برساند
وگند حجر و يارانش از نظر ه خداي سب! اند مردان با حميت عرب از اين جهان رخت بربسته

  . روشن بيني و حماسه و رشادت، بسي بلند مرتبه بودند
  : لبيد شاعر، چه بسيار نيكو سروده است

   حمايتشان زندگي آرد، یرفتند آنان آه ممكن بود، در سايه
  ام و اينك من مانده

  ! ارزشند در ميان آن آسان آه چون پوست شخص جذامي، بي
  .  نه حتي اميدي به خيرشان هستبخشند، و نه نفعي مي

  شود،  جوئي واقع مي سخن گويشان مورد عيب
   ٣ ٢اگر چه شري هم به پا نگرده باشد

                                              
 ) 21/بخش اول . ( را از پهلوي او خارج ساخته و به زير دندان نهاد اشارتي هست به جنايت فجيع هند در جنگ احد، آنگاه كه وي جگر حمزه ـ 1
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  بكر  آشته شدن محمد بن ابي
  اما خشيت االله في قتل حجر و اصحابه ! يا معاويه

  آيا در آشتن حجر و يارانش، از ! اي معاويه«
  عائشه     » خدا نترسيدي؟

» بكر محمد بن ابي« فجيع قتل برادر او یاختلاف عائشه با معاويه، حادثهمل دومين عا
به در آن سال آه معاويه به سفر حج رفته بود، : آنند ابن عبدالبر و ابن اثير نقل مي. است

آله ـ به مدينه آمد و در ايام توقف در مدينه روزي وعليهااللهنام زيارت قبر رسول خدا ـ صلي
.  آشتن حجر بودی نخستين سخن عائشه با او در زمينه. رفتبه ملاقات عائشه

آخرين پاسخ معاويه به وي اين بود آه من و حجر . المؤمنين با معاويه فراوان سخن گفت ام
  . ١!!را واگذار تا در نزد پرودرگارمان، با يكديگر ملاقات آنيم

پس از اين آه : ندرده گوياي از مورخين داستان اين ملاقات را با تفصيل بيشتري نقل آ پاره
: ؤمنين به وي گفتالم اش وارد شده و نشست، ام  عائشه به خانهیمعاويه با اجازه

 من پا نهي و نترسيدي آه تو یستي چنين با اطمينان خاطر به خانهنه توانتو چگو! معاويه
  ! را به قصاص برادرم محمد به قتل برسانم؟

  !! ام د شده امان واریزيرا به خانه: معاويه گفت
  آيا در آشتن حجر و يارانش، از خداي هراس نكردي؟! اي معاويه: عائشه گفت

   ٢!!اند ها شهادت داده بودند، ايشان را آشته در واقع آساني آه عليه آن: معاويه پاسخ داد
آند آه معاويه در جواب سوال عائشه  خويش نقل مي» مسند«احمد بن حنبل در آتاب 

و از رسول !  امان هستمیعملي نخواهي آرد، زيرا من در خانهتو هرگز چنين : گفت
  » . داردايمان ـ به خدا ـ از ترور آردن بازمي«خداي شنيدم آه 

  ام؟ روش من با شما چگونه است؟ و در بر آوردن حوائج تو چگونه بوده: آنگاه پرسيد
  !!بسيار خوب: عائشه گفت
 اين آه نزد پروردگار خويش با يكديگر ملاقات پس ما را با ديگران واگذار، تا: معاويه گفت

  . ٣آنيم
بكر برادر عائشه در سال سي و هفتم و  چنانچه تاريخ گزارش داده است، محمد بن ابي
آه چرا و . آيد لذا اين سؤال پيش مي. حجر در سال پنجاهم از هجرت به قتل رسيدند

ورزيد، و نامي از خونخواهي المؤمنين عائشه در تمام اين ساليان دراز، سكوت  چگونه ام
برادرش بر زبان نياورد، و در صدد انتقام گرفتن از معاويه بر نيامد، تا اينكه حجر و يارانش 

  !!آشته شدند؟ آنگاه بود آه وي قتل فجيع برار را به ياد آورد
ما معتقديم آه سبب اين مسله و اين دگرگوني احوال، حوادثي بود آه در همان اوان به 

ز مدينه نام عبدالرحمن بن حرث، اه اي ب در گذشته ديديم عائشه فرستاده. وستوقوع پي
 حجر و ياران وي، توصيه و شفاعت آند، وخبر اين رسالت در یبه شام فرستاد، تا درباره

گوشه و آنار بلاد اسلامي انتشار يافت، ناگزير مردمي آه از گذشتۀ عائشه و نفوذ 
 وي یبودند، سخت اميد داشتند آه خواستهمطلع هاي خلافت هميشگي او در دستگاه

چند روزي بيش نگذشت آه نماينده . انجام خواهد شد، و معاويه او را مأيوس نخواهد آرد
  !!نااميد بازگشت، و براي نخستين بار شكست نفوذ عائشه را اعلام داشت

ا نفوذي عائشه به هر شكل آه بود، در عصر خلف. اين حادثه در گذشته آمتر نظير داشت
هاي خلافت ـ به جز حكومت علوي ـ همه وقت نظريات عظيم آسب نموده بود، و دستگاه
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 وي عقيم مانده و نظرش ی و اين اولين باري بود آه خواسته١*او را با احترام پذيرفته بودند
  . شد اعمال نمي

آرد، و  شناسيم، ناچار اين حادثه سخت بر او سنگيني مي با آن روحيات آه از عائشه مي
شد،  آيا همين عامل نبود آه باعث مي! وي را به دريائي از خشم و آينه مبدل ساخت

هاي مادي آه از  ها و مهرباني  رعايتیبستگي و پيوند با معاويه و با همهها پس از سال
ن به رخ او آشيده، و خوه او مشاهده آرده بود، با او درشتي آند، و اعمال بدش را ب

  ؟!ادر را، با وجود گذشتن پانزده سال بر آن ياد آورد بریناحق ريخته
المؤمنين خشمناك، ملايمت آند، و  ديد آه با ام گر نيز بهتر مي معاويه سياستمدار حيله

هاي مالي خود را نسبت  ها و بخشش شان را يادآور گردد، و محبت هاي گذشته دوستي
ايم،  ل صفحات اين آتاب، شناختهالبته عائشه، زن نيرومندي آه در طو. به او، گوشزد آند

اش را فراموش  شد، و حقد و آينه از حالت فوران غضب، به اين زودي، و سرعت آرام نمي
اي بر دل عائشه نهاده بود،  به ويژه آه باز هم معاويه در همان اوان زخم تازه. آرد نمي

گزير اختلاف عائشه و نا! يعني به خاطر بيت يزيد، برادر ديگر او را به آام مرگ فرستاده بود
هاي  گرفت، و خشم وي با شعله معاويه با مرگ ناگهاني عبدالرحمن، برادر تني او بالا مي

  . آرد اي فوران مي تازه
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  شود  بكر مسموم مي عبدالرحمن بن ابي
  مروان فضض من لعنۀ االله 

  » اي از لعنت خداست مروان پاره«
  عائشه 

 مرگ مرموز برادر یشناسيم، حادثه ه و معاويه مي عائشسومين عاملي آه براي اختلاف
در گذشته ديديم آه در آن هنگام آه معاويه مردم . بكر است عائشه عبدالرحمن بن ابي

. ر مدينه حكومت داشتآرد، مروان بن حكم ب مسلمان را براي بيعت با يزيد آماده مي
! عد از پدر، سخن گفت خود، نام يزيد برده، و از وي به نام خلافت بیروزي در خطبه

عبدالرحمن فرزند ابوبكر از جاي برخاست، و سخناني چند به مخالفت با مروان بر زبان 
  ! او را بگيريد: مروان فرمان داد. راند

مأمورين قدرت .  عائشه رفتیآرده، و از مسجد خارج شده به خانهعبدالرحمن فرار 
اين :  براي نكوهش و تحقير وي گفتمروان در اين هنگام،. نيافتند بدو دست دراز آنند

و الذي يقول لوالديه اف لكما «: اش، چنين فرموده است همان آس است آه قرآن درباره
اف بر شما آيا مرا تهديد : و آن آس آه به پدر و مادر خويش گفت: يعني» اتعدانني

نازل  ما خانواده یخداوند چيزي درباره: ه صدا برداشتعائشه از پشت پرد. ١آنيد مي
  . ٢گناهي مرا در داستان افك بيان فرموده است نكرده است، مگر آن جا آه بي

آه معاويه براي بيعت يزيد، به حاآم : نگارد ابن اثير مورخ مشهور اين داستان را چنين مي
مروان به دنبال فرمان او، براي سخنراني برپاي خاست، و . اي نگاشت خويش مروان نامه

اويه، براي شما وليعهدي تعيين آرده است، و در اين آار در اميرالمؤمنين مع: گفت
  ! خيرخواهي آوتاهي ننموده او فرزندش يزيد را براي اين مقام نامزد آرده است

!! دروغ گفتي اي مروان، و هم معاويه دروغ گفت: عبدالرحمن از جاي برخاست، و گفت
» امپراطوري«فت را به صورت خواهيد آه خلا بلكه مي. شما صلاح مردم را در نظر نگرفتيد
ها و قيصرها عمل آنيد آه چون امپراطوري جان سپرد،  درآوريد و به راه و روش آسري

  !امپراطوري ديگر به جاي وي بنشيند
: گويد اش چنين مي اين همان آس است آه قرآن درباره: مروان روي به مردم آرده گفت

عائشه صداي » آنيد آيا مرا تهديد مياف بر شما، : آن آس آه به پدر و مادر خويش گفت«
اي ! اي مروان: اش را در پس پرده شنيد، همان جا از جاي برخاست ، و گفت او و گفته

  ! مروان
عائشه پس از درنگي آوتاه . مروان به ناچار روي بدان سوي آرد. مردم همه سكوت آردند

قرآن به نكوهش نازل  او یربارهآيا تو آن آس هستي آه به عبدالرحمن گفتي آه د: گفت
خداي سوگند او آن آس نيست، و ديگري مخاطب آيه ه ب! شده است؟ دروغ گفتي

  . ٣!اي از لعنت خدا هستي اما تو پاره. باشد مي
عبدالرحمن آن آس آه او گفت ! خداي سوگنده گويد، ب دروغ مي: بنا به روايت ديگر گفت

از .  مروان در صلب او بود، لعنت آردلكن رسول خداي پدر مروان را در آن هنگام آه! نيست
  . باشد اي از لعنت خدا مي اين رو مروان پاره
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به دوش خود !!  خطيریافت براي بيعت بگيرد، و اين وظيفهبدين سان ديگر مروان قدرت ني
پس از گذشت زماني معاويه به ظاهر براي حج به حجاز آمده و به . معاويه قرار گرفت

مختصري از حوادثي آه پس از ورود او در مدينه اتفاق افتاد، ما در گذشته . مدين رفت
  . آنيم اي ديگر اشاره مي ايم، و اينك نيز به پاره بازگفته

معاويه در مسجد پيامبر بر فراز منبر نشست، و : نويسد ابن عبدالبر در آتاب استيعاب مي
الله بن زبير و السلام و عبدااما حضرت حسين عليه.  يزيد خواندمردم را به بيعت با
فرزند ابوبكر . ها رد و بدل شد بكر اعتراض آردند، ميان ايشان سخن عبدالرحمن بن ابي

تبديل يافته است يعني آنگاه آه امپراطور و » امپراطوري«اي معاويه آيا خلافت به : گفت
شود، و هيچ گونه بيعت و رضايت  سلطاني از جهان رفت، امپراطور ديگري جانشين او مي

  . دهيم در آار نيست، ما هرگز بدين آار تن در نميمردم 
اما . شبانگاه معاويه صد هزار درهم براي وي فرستاد، تا او را به بيعت با يزيد راضي نمايد

من دين خويش را به دنيا نفروشم؟ : ها خودداري آرد و گفتعبدالرحمن از پذيرفتن پول
ا به زودي قبل از اين آه بيعت يزيد ام. سپس از مدينه خارج شده به شهر مكه رفت! هرگز

  . ١سرانجام گيرد، و همگاني شود، از دنيا رفت
محل . عبدالرحمن در حوالي مكه به مرگي ناگهاني جان سپرد: آند ابن عبدالبر اضافه مي

او را همان جا به . بود آه در ده ميلي مكه قرار داشت» حبشي«مرگ او سرزميني به نام 
اما آنگاه آه خبر مرگ نا به .  وي در خواب جان سپرده است:گويند مي. خاك سپردند

پس از .  سفر شده و به سوي مكه حرآت آردینگام او را به عائشه دادند، آمادهه
اش بود، سخت گريه آرد،  رسيدن به حبشي در آنار گور او ايستاد، و بر وي آه برادر تني

  : و اين اشعار را در رثاي او بر زبان جاري ساخت
  . بوديم» جذيمه«دو تن، روزگاران دراز همچون دو نديم پادشاه حيره ما 

  آه سخت به يكديگر علاقمند و هميشه با هم همراه بودند، 
  . گفتند اينان هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آنجا آه مي

  . از يكديگر دور شديم» مالك«اما آنگاه آه با مرگ برادرم 
  . ٣ ٢ايم ا، گوئي هرگز شبي را نيز با هم نبودهه ها و همراهي با آن همه دلبستگي

اگر در هنگام مرگ تو حاضر بودم، ! خداي سوگنده ب: سپس با سوز و گداز اضافه آرد
  . گريستم سپردم، و ديگر در آن حال بر تو نمي همان جا آه جان سپردي، به خاآت مي

اش   و آتش شر شعلهاميه قوتي تازه يافت، بدين صورت، اختلاف ميان عائشه و بني! آري
او با مرگي ناگهاني و ناشناخته . در اين ميان عائشه برادري از دست داده بود. بالا گرفت

شد، شناخت آه وي همان طور آه  بلكه علت مرگ او را با دقت مي! نه! از دنيا رفته بود
؟ ! در راه مصر مسموم شده و به مرگ تن سپرد، در راه مكه جان داده بود٤مالك اشتر

گمان مرگ او چون وفات عبدالرحمن بن خالد و سعد وقاص و رحلت حسن مجتبي  بي
اين نامداران زمان، همگي به خاطر باز شدن راه بيعت يزيد . ريشه نبود عليه السلام، بي
  . آشته شده بودند

گرفت آه او برادر عزيز  اميه درمي از همين جا آتش شر و اختلاف ميان عائشه و بني
ست داده بود، و بدتر از اين، ديگر ياوري آه به آمك او بتوان نبردي با خويش را از د
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آمد؛ زيرا در آنار عائشه نه طلحه بود، و نه زبير و نه  اميه برپا داشت، به دست نمي بني
او بدين دو بيت استشهاد ! طلحه و نه عبدالرحمن بن ابي بكر و نه ديگران محمدبن

  : دآر جست، و حال خويش را بيان مي مي
  .  حمايتشان زندگي نمودیرفتند آنان آه ممكن بود در سايه

  ام،  و اينك من مانده
  !ارزشند در ميان آساني آه چون پوست شخص جذامي، بي

   ١.بخشند، و نه اميدي به خيرشان هست نه نفعي مي
ها گذشته ديگر سن عائشه چنان نبود آه وي قادر باشد، بر فراز مرآب   اينیاز همه
 و آوه و در و دشت و بيابان را درنوردد، و آتش جنگي بزرگ عليه بني اميه برپا نشيند،

داشت، و چنانكه ديديم،  ناگزير به شكل ديگري دشمني و آينۀ خويش را ابراز مي. آند
 گفتار رسول اآرم عائشه. امير اموي مدينه، نخستين بار به چنگال انتقام او گرفتار شد

اي از لعنت   نكوهش و لعن او و پدرش و اين آه او پارهیر زمينهرا د) وآلهعليهااللهصلی(
  . خداست، بازگو آرد

ما معتقديم آه وي . از اين به بعد همين روش، راهي بود آه او براي آينده در پيش داشت
اميه را در  در اين عصر، تنها به يادآوردن  بازگو آردن احاديثي آه نكوهش و مذمت بني

 علي و فاطمه بلكه آنچه را آه در فضيلت خاندان رسول، حضرت. آرد برداشت، اآتفا نمي
داشت؛ زيرا در آن روزگار  السلام، از حضرتش شنيده بود، ابراز ميو حسن و حسين عليهم

اميه وجود نداشت، و اين عمل،  تر از بازگوئي و فضائل اين خاندان، براي بني چيزي سخت
-ليهع(ماليد، و حضرت حسين  شان را به خاك ميآوبيد، و دماغ ها را در هم مي سخت آن
ها بيشتر  آخرين فرد از اين گروه و برترين فرد از مسلمانان در آن روز ـ را در دل) السلام

بنابراين احاديثي آه از وي در اين زمينه در آتب حديث موجود است، و نام . داد جاي مي
آن برده شده ـ اگر چه زياد اميرالمؤمنين و حضرت صديق و مادر گراميش خديجه، در 

  . نيست ـ به ناچار بايستي در اين دوران باشد
هاي او از جنگ جمل در  ها و پشيماني آنيم اغلب آلماتي آه اشاراتي از ندامت گمان مي

قسمت . بر دارد، از همين عصر آغاز گشته  تا آخرين روزهاي حيات وي ادامه داشته است
  . دپرداز بعد به تفصيل همين بحث مي
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٧  

  پشيماني عائشه از جنگ جمل 
  ان اليوم الجمل لمعترض في حلقي 

  جنگ جمل، مانند استخواني در گلويم مانده! آه«
  عائشه       » !!است

او داستان ملاقات خود را با عائشه به اين صورت نقل . ابوجندبه مردي آوفي است
تو : قرار گرفتم، پرسيدالمؤمنين رفته و در حضورش  پس از اين آه به منزل ام: آند مي

  آيستي؟
  . هستم آه در آوفه سكونت دارم» ازد «یمردي از قبيله: تمگف

  آيا در جنگ جمل شرآت داشتي؟: پرسيد
  !بلي: گفتم
  جنگيدي؟  آيا عليه ما بودي يا به همراه ما مي :پرسيد
  !آردم عليه شما نبرد مي: گفتم
ر عزيز، اي بهترين مادراني آه اي ماد « :گفت ا آن آس آه در رجز خود ميآي: گفت
  شناسي؟   مي »!شناسيم مي
آنگاه چنان گريست آه من گمان آردم، هرگز آرام . او پسر عموي من بود! بلي: گفتم

  . ١!!نخواهد شد
  .  جنگ جمل به ميان آمدیزي در حضور عائشه، نامي از هنگامهرو: نويسد ابن اثير مي

  ارند؟مردم آن جنگ را هنوز به ياد د: پرسيد
  !بلي: گفتند
ه خود چون نچقدر دوست داشتم آه در آن روز، در جنگ شرآت نكرده بودم، و در خا: گفت

در خانه نشستن همانند ساير همسران پيامبر، براي من ! نشستم ساير زنان پيامبر مي
بن ارزشمندتر از آن بود آه از پيامبر ده فرزند نام آورد چونان عبداالله بن زبير و عبدالرحمن 

   ٢!!حارث داشتم
آنگاه آه عائشه اين آيه آه به : آنند مورخين و مفسرين از مردي به نام مسروق نقل مي

ن في و قر«: دهد آه در خانه بنشينيد يفرمان م) وآلهعليهااللهلیص(همسران رسول خدا 
ز پوشاند، ا اي آه سر را به آن مي گريست آه پارچه آرد، آن قدر مي تلاوت مي* » بيوتكن

  . ٣؟!شد نش تر ميااشگ ديدگ
 نقل آرده است آه  »طبقات الكبري«عائشه پيش از مرگ ـ محمد بن سعد صاحب آتاب 

ابن عباس قبل از مرگ عائشه روزي به ديدار وي رفت، و او را در آن ملاقات ستايش آرد 
اينك من . فرزند عباس از من ستايش آرد: پس از خروج او، عائشه به عبداالله بن زبير گفت

هيچ دوست ندارم آسي از من به نيكي نام برد، چقدر علاقمند بودم آه مردم مرا 
  . ٤!!آردند، يا اين آه اصلا به جهان پاي ننهاده بودم فراموش مي

هنگامي آه عائشه به حال احتضار   :خوانيم مي» بلاغات النساء«در آتاب آهن و معتبر 
اين قدر پريشاني و ناراحتي چرا؟ تو فرزند : دبدو گفتن. افتاد، سخت ناراحت و پريشان بود

  . و مادر مؤمنان هستي!! ابوبكر صديق

                                              
 . ، در حوادث جنگ جمل5/11 »طبري«ـ  1

 . 5/1» طبقات ابن سعد« + 3/284» اسدالغابه«ـ  2

 . در تفسير همين آيه» الدر المنثور«+ ، چ اروپا 8/56» طبقات«ـ  3

 . 349، 1/276» مسند احمد«+ ، در شرح حال عائشه 2/45» حليه الاولياء«+ . ي نور، در تفسير سوره3/11» صحيح بخاري« + 8/51 »طبقات«ـ  4
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اي آاش از ! به راستي جنگ جمل مانند استخواني در گلويم مانده است: در جواب گفت
  . ١!آن روز مرده بودم، يا در شمار فراموش شدگان قرار داشتم

! خداي سوگنده ب! ه درختي بودمدوست داشتم آ! خداي سوگنده ب: بار ديگر گفته بود
دوست داشتم آه خداوند مرا اصلا ! خداي سوگنده ب! دوست داشتم آه پاره سنگي بودم

  !خلق نكرده بود
- االلهلیص(من پس از رسول خدا : هنگام وفات با تحسر و تأسف چنين گفت: گويند مي
 ساير زنان پيامبر دفن ام، اينك آه از جهان رفتم مرا با حوادثي به وجود آورده) وآلهعليه
اي آه از آن  مقصود عائشه از حادثه: نويسد ذهبي دانشمند بزرگ اهل تسنن مي. آنيد

  . ٢باشد برد، همان جنگ جمل و نقش بزرگي آه در بپا آردن آن داشته است، مي نام مي
آند آه وي در شب هفدهم ماه رمضان سال پنجاه و هشتم از هجرت، بعد  همو نقل مي

مهاجرين و انصار گرد . دستور داده بود آه در همان شب دفنش آنند. وتر وفات يافتاز نماز 
هاي خرما را آتش زدند، و همراه جسد  چوب. آمدند، و جمعيتي آم نظير به وجود آمد
نه را آن زنان شهر مدي: گويد راوي داستان مي. برداشتند آه راه عبور مردم را روشن آنند

ابوهريره بر وي نماز . ه چون ايام عيد اجتماع آرده بودند آشب در قبرستان بقيع ديد
درازي عمر عائشه . آرد خواند، زيرا به نمايندگي از طرف مروان بر شهر حكومت مي

  ٣شصت و سه سال و چند ماه بود
 ***  

تا ) وآلهعليهااللهلیص( پيامبر یا از نخستين روزهاي ورودش به خانهما زندگاني عائشه ر
 جهات و ابعاد شخصيت او ی و همه٤ حيات وي در عصر معاويه آاوش آرديمآخرين لحظات
اي از مزاياي وي را در  اينك پاره. اي سياسي و اجتماعي بود، بررسي نموديم را آه نابغه

  . آنيم صفحات آينده بررسي مي

                                              
 . در تذكره الخواص داستان با تفصيل بيشتري وارد است + 8/» بلاغات النساء«ـ  1

 . 4/6» المستدرك« + 134 ـ 2/135» سير اعلام النبلاء«ـ  2

 .اند ايد، در همين زمينه بوده ي كتاب حاضر ملاحظه فرمودهـ مطالبي كه در دو مجلد اوليه و اين جلد از ترجمه 3
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  : بخش پنجم

  مزايا و مشخصات عائشه 

 سخاوت عائشه  ✰

 تعصب خويشاوندي  ✰

 آمد بود عائشه در سخنوري سر ✰

 شيك پوشي در زندگاني عائشه  ✰

 فتواي انحصاري عائشه  ✰

  نوادري از زندگاني عائشه  ✰
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١  

  سخاوت عائشه 
  لقد رأيت عائشه تقسم سبعين الفا 

من روزي عائشه را ديدم آه هفتاد هزار درهم به «
  مردم 
   بن زبير عروۀ       » .بخشيد

ك ايده و فكر خدائي انجام سخاوت اگر چه صفتي پسنديده است، اما گاه بر اساس ي
و براي به دست آوردن  خدا يعني شخص به خاطر خدا و اميد به خشنودي. شود مي

اش دست  آند، و از مال و خواسته اش دل مي هائي خدائي، از چيزهاي مورد علاقه پاداش
شي سنگين خواهد داشت، و سرانجام اآشد؛ مسلماً چنين آس نزد حق متعال پاد مي

  . هي ظفر خواهد يافتبه خشنودي ال
 آسب شهرت به بخشش مال و منال ولي اگر شخص تنها بر اساس يك فكر دنياوي چون

ش دست زند، اگر چه با توجه به اصل مسئله جود و سخاوتش، آاري پسنديده آرده خوی
اما پاداشي در جهان ديگر نخواهد داشت آه تنها او به خاطر مسائل اين جهاني . است

  . آوشش آرده بود
در ميان عرب اين رسم از دوران آهن بر قرار بود آه مردان بزرگ و رؤساي قبايل، ناگزير از 

. شته باشنداي باز دبايست در بذل و بخشش دست از جمله مي. آارهاي خاصي بودند
  . آورد يشان به بار ميگذشت، ننگي برا مد، و نااميد ميآ  ايشان ميیآسي آه به خانه

نه افكار به آلي فراموش نگشت، و مردمي آه به بذل و بخشش با آمدن اسلام اين گو
هاي اسلامي و  گروهي آه به خاطر ايده: شدند زدند، به دو دسته تقسيم مي دست مي

آردن، و دسته اي آه به پيروي از عادات و رسوم جاهليت و  در راه خدا بذل و بخشش مي
 یآه از دو رئيس مقتدر، از قبيلهشي همانند بذل بخش. نهادند عربيت، در اين راه گام مي

 آوفه سر یالسلام، در منطقهطالب عليه خلافت امام علي بن ابي، در زمان »بني تميم«
» سحيم بن وثيل رياحي«و ديگري به » غالب بن صعصعه دارمي«يكي از ايشان به . زد

، در اين دو براي خودنمائي و رقابت و فخر فروشي بر اساس افكار جاهلي. موسوم بود
آوشيد از ديگري پيشي  آشتن شتر و اطعام مردم، به مبارزه پرداختند،  هر آدام مي

  . مسابقه از يك شتر آغاز شده و تا صد شتر پيش رفت. گيرد، و نام و آوازه تحصيل آند
چند . انجام شد، با خلافت اسلامي علوي مصادف گرديد!! آخرين باري آه اين شتر آشان

ها برگرفته و براي آوردن گوشت روانه  اهل آوفه زنبيل. ته شدين راه آشاصد شتر در 
  . شدند
از گوشت » لا تأآلوا منه فانه اهّل لغير االله«: فرمود. از حادثه آگاه شد) السلامليهع(امام 

يعني به نام فخر و : اين شتران هيچ نخوريد، چه آن آه نام غير خدا بر آن برده شده است
 ی؟ فرمان امام اشارت است به آريمه!اند جاهلي آشته شدهمباهات و بر اساس افكار 

   ١»انما حرم عليكم الميتۀ و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير االله«
ها دست  مردم مسلمان آوفه فرمان امام را به گوش اطاعت شنيدند، و از آن گوشت

فكنده شد تا ا)  آوفهیآناسه(ی شهر ها در مرآز زباله ی گوشت همهسپس. آشيدند
  . ٢خوراك سگان و لاشخوران گردد

او خواهان بزرگي . توان تنها در اين گروه به شمار آورد المؤمنين را مي به نظر ما عائشه، ام
ها،  ها يكي از بهترين راه و نام و آبرو و احترام بود، براي به دست آوردن و نگاهداري اين

                                              
 . 115/، النحل145/ي انعام ، سوره3/ي مائده قرآن كريم، سورهـ  1

لا يحل لكم، انما اهل به لغير االله «: عبارت امام در آن چنين آمده است.  چ دوساسي5 ـ 6/ 19» الاغاني« + 2/109» الاصابه«ـ نگاه كنيد به شرح حال سحيم در  2
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تباري آه در دوران خلافت خلفاي اوليه او آن همه شهرت و نفوذ و اع. بذل و بخشش بود
بزرگي و اعتبار هم . توانست به باد فراموشي بسپرد  به آساني نمي١به دست آورده بود

آوشيد، و  ناگزير چنانكه خواهيم ديد، تا آنجا آه ممكن بود، مي. بدون مايه امكان نداشت
ديگر براي بدست  سوي و يا از!! ساخت خريد و با تنگدستي مي ها را به تن مي سختي

  . رفت  بخشش، به زير بار جباري مانند پسر ابوسفيان ميیآوردن سرمايه
بينيم عائشه با آنيم، بدين دليل است آه مي عا مياين آه ما با جرأت اين گونه اد

فرستادند، به جود و  استفاده از اموالي آه جباراني چونان معاويه و حكام وي براي او مي
اند، براي  توان با چنين اموالي آه از راه ستم گرد آمده آيا واقعاً مي! زند بخشش دست مي

 اسلامي و خدائي ید ورزيد، در صورتي آه اولين وظيفهخاطر خدا و خشنودي وي جو
  . المؤمنين، در چنين حالتي دوري از معاويه و همه چيزهاي وابسته بدوست ام
مالي فراوان در : رود ه مي به نزد عائشست آه گاه و بيگاه اآند، و او زني ذره نقل مي ام

آنم آه مبلغ اين  من فكر مي: عائشه گفت.  بزرگ براي عائشه فرستادندیدو آيسه
. دار بود آنگاه طبقي خواست، و او در آن روز روزه. ها هشتاد يا صد هزار درهم باشد آيسه

بور باقي نمانده شبانگاه حتي يك درهم نيز از پولهاي مز. سپس به تقسيم پولها پرداخت
برايش . چون شب در رسيد، روي به آنيز خويش آرده فرمان داد، تا افطار او را بياورند. بود

  !مقداري نان همراه با روغن زيتون آوردند
توانستي از آن چه امروز در بين مردم تقسيم آردي،  آيا نمي: بدو گفتم: گويد ذره مي ام

  بدان افطار نمائيم؟براي ما مقدار آمي گوشت تهيه آني، تا 
  . ٢آردم آوردي، حتماً اين آار را مي مرا به زحمت ميانداز، اگر به خاطرم مي: عائشه گفت

من روزي را بر عائشه مشاهده آردم، : گويد  عائشه ميیعروه، فرزند زبير و خواهرزاده
 آند، در حالي آه لباس خويش را آه هفتاد هزار درهم، درهم، در ميان مردم تقسم مي

بيند، توانست ب او نمي. االله گران آمداين همه بخشش بر فرزند زبير،، عبد. وصله زده است
ابونعيم . آند اش تا اين اندازه مال و منال خويش را بذل و بخشش مي و تحمل آند آه خاله

:  بن زبير گفتعبداالله. نويسد آه عائشه شتران خويش را به معرض فروش گذاشت مي
  !خواهم آرد، تا ديگر نتواند در اموال خويش تصرف آند» جْرحَ«من بر او اعلام 

آنم آه تا هنگام مرگ با او سخن  من نذر مي: عائشه هنگامي آه اين سخن شنيد، گفت
  !نگويم

توانست، شفيع خويش قرار  عبداالله بن زبير هر آس را آه مي. اين جدائي به طول انجاميد
به خاطر !  بخداي سوگند :گفت اشت، و ميد اما عائشه از گفتۀ خويش دست برنمي. داد

رسيد، و عائشه باز هم  ها به نتيجه نمي شفاعت. او هرگز به اين گناه تن در نخواهم داد
هاي دراز آه از جدائي اين دو گذشت،  پس از مدت. پذيرفت زبير را به حضور نمي بن عبداالله

 شده و سر و روي خويش محزمه و عبدالرحمن بن اسود، همراه روزي عبداالله با مسوربن
اجازه داده . ئشه آمده و اذن ورود طلبيدندس عایآن دو به در خانه. اي فرو پيچيد هرا با پارچ

عبداالله به سوي خالۀ خويش رفته و دست به . آنگاه هر سه تن به نزد عائشه رفتند. شد
سم داد عبداالله عائشه را به حق خويشاوندي ق. هر دو سخت گريستند. گردن او انداخت

چون سخت الحاح و اصرار آرد، عائشه لب به سخن گشود، و با او به . تا با او سخن بگويد
   ٤. ٣؟!گفتگو پرداخت

هاي مالي  هاي چندي بود از سخاوت اين زن، و در گذشته آنگاه آه رعايت ها نمونه اين
يم، در خاتمه بار ها را بازگو آرد اي ديگر از آن نموديم، پاره معاويه را نسبت به او بيان مي

                                              
 . ي حاضر را بنگريد مجلد اول از ترجمهـ 1

 . شناسيم ما اين اخلاق را در عبداالله نمي. ، بر اساس اين روايت، پول از طرف عبداالله ابن زبير فرستاده شده بود2/131» سير اعلام النبلاء«ـ  2

گردد، زيرا نذر فقط در مطالب مشروع و پسنديده و راجح امكان انعقاد دارد،  د نميباشد، و منعق ـ از نظر قوانين حقوقي و فقهي اسلام، اصولا چنين نذري صحيح نمي 3
 . از طرف ديگر با اصرار ديگران، جايز نيست كه نذر را بشكنند بلكه واجب است كاملا بدان عمل نمايند. و بس

 .  در اين دو كتاب بنگريد، احاديث سخاوت عائشه را2/129» سير اعلام النبلاء« + 47 ـ 2/49» حليه الاولياء«ـ  4
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ضا و آنيم آه هر سخاوت و بخششي رضاي الهي را در بر ندارد، زيرا ر ديگر تأييد مي
گردد، و مال بخشوده شده نيز   اخلاص متحقق ميیخشنودي خداوند تنها در زمينه

هاي مردي همچون معاويه آه  بايست از راه حلال به دست آيد، نه از بخشش مي
 ۀ و مغيریهبرد، و به نامداراني چون عائشه و ابوهرير  چپاول ميالمال مسلمين را به بيت

طالب  داشت، تا در راه دشمني با امام علي بن ابي بن شعبه و عمرو بن عاص ارزاني مي
و اسلام راستين با او همكاري آنند، و براي رسيدن بدين مقصود دستگاه ) السلامليهع(

و به هر مناسبت حديثي بسازند، و به پيامبر جعل حديث وي را تقويت نمايند، و هر روز 
  !!!اسلام نسبت دهند
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٢   

  تعصب خويشاوندي 
  !و آانت نقمتها علي مناوئيهم من آثار شفقتها عليهم

  گيري و خصومت عائشه با دشمنان  آن همه سخت«
  » . او به آنان بودیهخويشان خود، به خاطر شدت علاق

 خويشاوندان یالمؤمنين درباره ه است، عائشه امدآن چنانكه تحقيقات تاريخي آشكار آر
وي در ! !داشت خويش، تعصبي سخت داشت، و آنان را تا سر حد پرستش دوست مي

 حدود و مقررات را در ین اوج گرفته بود، تا آن جا آه همه ممكیاين صفت تا بالاترين نقطه
 دشمنانشان به آار آن همه سختي و دشمني و خشونت آه با. نهاد اين راه زير پاي مي

از حوادث . شد گرفت، همه و همه از اثرات دوستي شديدش با ايشان محسوب مي مي
فراواني آه در گذشته از زندگي عائشه گزارش آرديم، دلائل زيادي بر اين ادعا موجود بود، 

  .  دقيق و تيز بين، بدون ترديد بدان توجه داشته استینندهو خوا
علاقه شديد و افراطي او به خويشاوندانش، حوادثي است آه در ترين دلائل  يكي از روشن

اين دو خواهر و برادر در ابتداي نهضت . بكر اتفاق افتاد ابي زندگي وي و برادرش محمدبن
عمومي مسلمانان عليه عثمان، پشت در پشت هم داشتند، تا بدان حد آه آن دو را 

 یدم را ضد حكومت عثمان، تا لحظه مرهايي شمرد آه قيام توان از مؤثرترين شخصيت مي
  !مرگ او رهبري آردند

اما با مرگ عثمان مسئله شكل ديگري به خود گرفت، و هر يك راهي مخالف آن ديگر در 
محمد به زير پرچم علوي رفته و شمشير به روي عائشه آشيد، و تا پايان . پيش گرفت

 يا جنگ جمل با شكست دانيم جنگ بصره نبرد از آوشش باز نايستاد، و چنان آه مي
در اين هنگام امام فرمان داد آه . عائشه و آشته شدن سران لشكر وي سرانجام پذيرفت

محمد به سوي محمل خواهر خود برود و از حال او تفقدي آرده و تمشيت امور او را به 
  . دست گيرد

 وضع آنگاه براي جستجوي از. اي يافت محمد پيش رفت، و محمل خواهر خود را در گوشه
  ! آيستي! واي بر تو: عائشه فرياد برآورد. و حال وي سر به درون آن برد

   افراد خويشاوندانت، تو او را بيشتر دشمن داري یآن آس آه از همه: گفت
  هان تو فرزند آن زن خثعمي هستي؟ : عائشه گفت
  بلي؟: محمد گفت

   ١!!آنم گويم آه تو را به سلامت مشاهده مي عائشه گفت خدا را سپاس مي
ه  او را اندرون الاغي نهادیه محمد در مصر آشته شد،  سر بريدهچندان طولي نكشيد آ

پر دلي، . المؤمنين با هم  ناگوار به عائشه رسيد، و امیخبر اين حادثه. و به آتش آشيدند
اما آنگاه آه اين خبر به . با شنيدن خبر مرگ برادر سخت متأثر شده به شدت گريست

خواهر معاويه آه يكي از همسران پيامبر بود رسيد، وي گوسفندي را بريان » حبيبه ام«
اشاره به . ساخته براي اين آه عائشه را ناراحت آند، و دلش را بسوزاند، به نزد او فرستاد

اين آه ببين چگونه به جاي عثمان، ما محمد برادرت را آشته و مانند اين گوشفند بريان 
  !!ساختيم

ه را، ب» هند= « خداي بكشد دختر زن زناآار : گوسفند بريان گفتعائشه با مشاهده 
  ؟!هرگز حيوان بريان شده نخواهم خورد! خداي سوگند

   ٢.آنگاه عيال و اطفال برادر را در آنف حمايت خويش گرفت
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آندي و  بن خديج هنگامي آه پدرم را معاويه: آند بكر نقل مي ابي قاسم فرزند محمدبن
عموي من عبدالرحمن . ين حكومت اموي در مصر به قتل رسانيدندعاص، مأمور بن عمرو
پس از اينكه . بكر به آن سرزمين آمده و خواهرم را همراه خويش به مدينه بازگردانيد ابي بن

به مدينه وارد شديم، عائشه فرزندي روانه ساخت، تا ما را از منزل عبدالرحمن به نزد او 
. رفتار و با عطوفت، چون او مشاهده نكرديم ن و خوشباما هرگز مادر يا پدري مهر. ببرند

  . نشانيد هميشه ما را بر دامان مهر و محبت خويش داشت،  بر زانوي خويش مي
گوئي عائشه از رفتار عبدالرحمن عموي ما و برادر خويش، . مدتي بدين منوال گذشت

خصي را به نزد لذا ش. اش دلگير شده و ناراحت است احساس آرد آه از بردن ما از خانه
عائشه پس از ستايش . عبدالرحمن به حضور او آمد. او فرستاده و به نزد خويشش خواند

ام، احساس  تو بيرون آورده. من از آن روز آه فرزندان محمد را از خان! برادرم: خدا گفت
من آن دو را به خاطر دست ! خداي سوگنده اما ب. اي آنم آه تو از من روي گردان شده مي
زي به حريم تو از نزدت خارج نساختم، و نه اين آه نسبت به تو بد گمان بودم، و نه به درا

خاطر هر چيز ديگري آه تو را ناخوشايند باشد، بلكه تنها به علت اين بود آه تو چندين 
بيم داشتم . شدند همسر داشتي و اينان نيز خردسال بودند، و قادر به حفظ خويش نمي

اما من . دو آودك چيزهائي مشاهده بنمايند، و از آن نفرت پيدا آنندآه همسران تو از اين 
آيد، مرا  تر خواهم بود، و اين گونه حوادث آه ناگزير به وجود مي ها مهربان نسبت بدان

. ها براي من از هر آس، سزاوارتر بود بدين جهت سرپرستي آن. ناراحت نخواهد ساخت
اند، و قدرت نگهداري و حفظ خويش را دارند،  مدهاينك آه پس از چند سال از آودآي به درآ

ها سرپرستي آني، در نزد خويش نگاهشان بداري، ايشان را  اند آه تو از آن آاملا آماده
  ؟!ها حراست آن از آن» حُجيه بن مضرّب«برادر، و چون 

حجيه مردي بود از : ش بازگفترا براي برادر خوي» حجيه بن مضرب آندي«آنگاه داستان 
ن حجيه فرزندا. برادر اين مرد در خردسالي آودآانش از دنيا رفت. »آنده «یهقبيل

 خويش برده و تحت آفالت خود گرفت، و از فرزندان خود یخردسال و صغير برادر را به خانه
  . ورزيد ها مهر بيشتر مي نسبت بدان

يرون او سفارش آودآان يتيم برادر را به همسرش آرده از وطن ب. مسافرتي پيش آمد
هنگامي آه پس از چند ماه دوري به خانه بازآمد، مشاهده آرد آه فرزندان خردسال . رفت

! واي بر تو: به همسرش گفت! اند برادرش چندان وضع خوشي ندارند، و زار و نزار شده
  بينم؟ چرا فرزندان برادرم را لاغر و فرزندان خويش را فربه مي

ها  آن. گذاردم ها فرقي نمي من در ميان آن! رممن در اين باره تقصيري ندا: همسرش گفت
  ! اند به خاطر بازيگوشي و شيطنت بدين حال دچار شده

: ها گفت حجيه سخت خشمناك شد، و چون شترچرانان، وي از صحرا بازگشتند، به آن
  . ١شما دو نفر و شتراني آه دارم، همه و همه به فرزندان برادرم تعلق داريد

ن گاه آه فرزندان برادر را به عمويشان سپرد، و از او خواست آه المؤمنين عائشه، آ ام
ها رفتار آند، و  چون حجيه بن مضرب آه فرزندان برادر را بر اولاد خويش ترجيح نهاد، با آن

  ! اي از مهرباني و ملاطفت با ايشان باز نماند لحظه
 عبداالله بن زبير، در هاي ديگر اين مهر و محبت افراطي و شديد، اين بود آه چون از نشانه

. جنگ جمل به چنگ مالك اشتر شير مرد سپاه آوفه افتاد، و به سلامت جان بدر برد
  . ٢!آور سلامتي او به عنوان مژدگاني بخشيد عائشه ده هزار درهم به پيام

دند، همه و همه تعصب  ديگر آه در زندگاني عائشه اتفاق افتایاين حوادث و صدها نمونه
دهد آه وي تا چه  آند، و نشان مي  او را به خويشاوندانش آشكار ميیشديد و علاقه

  . اندازه حاضر بود در راه آنان جانفشاني و فداآاري آند
هائي آه براي به  اند، و آوشش هائي آه از وي در مدح وثناي پدرش نقل آرده خطبه

به تفصيل انجام داده است، و ما آن را در گذشته » طلحه«اش  خلافت رسيدن عموزاده
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در مدح پدر خود و ) وآلهعليهااللهلیص( و پاره اي از احاديثي آه از پيامبر اآرم ١بيان آرديم
روايت آرده است، » ابوعبيده جراح«مانند » سقيفه«يار وفادارش عمر و ساير آارگزاران 

. المؤمنين عائشه است همه و همه روشنگر اين خلق و خوي نيرومند و مقاومت ناپذير ام
  . ايم ا اينگونه روايات را در بخش مخصوص روايات اين آتاب بررسي آردهم
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٣  

  عائشه در سخنوري سرآمد بود 
  و االله ما سمعت قط ابلغ من عائشه 

من سخنورتر از عائشه را سراغ ! خداي سوگنده ب«
  » !ندارم

  معاويه
ونگي هاي اجتماعي و سياسي در جوامع بشري، چگ از مؤثرترين عوامل نفوذ شخصيت

اين گونه افراد اگر گفتاري رسا داشته باشند، و جاي سخن را بشناسند، . سخن آنهاست
. آور نباشد، خواهند توانست اثري بس عميق در اجتماع خويش بگذارند و آلماتشان ملال

لازم به يادآوري است آه الهي بودن  حقانيت شخص تأثير صد در صد در اين مسئله ندارد، 
تواند در جامعه   مي١رگ اجتماعي آه از اين موهبت برخوردار باشدبلكه هر شخصيت بز

موثر گردد، در صورتي آه ممكن است او فردي آاملا ضد خدا و ضد اخلاق و انسانيت 
  . باشد

. ار بودعائشه علاوه بر نبوغ اجتماعي و سياسي خود، از اين مزيت نيز به حد اعلا برخورد
ارج شد، در حالي آه بر دست غلام خويش ذآوان  عائشه خیمعاويه آنگاه آه از خانه

آله ـ هرگز فردي وعليهااللهمن ـ جز رسول خدا صلي! داي سوگندبخ: تكيه داشت، گفت
  . ٣ ٢ام تر از عائشه مشاهده نكرده بليغ

ام، اما سخني  ابوبكر و ديگران را شنيده: من سخنراني خلفاء: احنف بن قيس گفته است
  . ٤د ندارمتر از عائشه به يا محك

  گويد؟  مردم بهتر و رساتر سخن ميیاز زياد پرسش آرد آه چه آس از همهروزي معاويه 
  !تو اي خليفه: زياد گفت

  ! دهم تو را سوگند مي: معاويه گفت
  ؟!ترين مردم عائشه است چون سوگند دادي ناچارم آه بگويم بليغ: زياد گفت

 را ببندد، مگر اينكه توانست آن را عايشه دري را نگشود آه بخواهد آن: معاويه گفت
   ٥!!ببندد، و دري را نبست آه بخواهد آن را بگشايد، مگر آه آن را گشود

ها و  ها و نامه  و از نوشته٦سلمه و ابوالاسود دئلي ديديم از محاوراتي آه در گذشته با ام
اني توانيم به قدرت فوق عادي عائشه در سخنر هاي وي در جنگ جمل، آاملا مي خطبه

  . پي ببريم
پذيريم، و   عائشه نميیاحنف بن قيس و ديگران را در زمينهالبته ما مطلقا گفتۀ معاويه و 

آردند، و به اصطلاح  دانيم؛ زيرا از يك طرف اينان با يكديگر همكاري مي  آن را مبالغه مي
ن دادند، و از سوي ديگر همگان در دشمني و پوشانيد عاميانه به هم نان به قرض مي

اما آن چه آه به عنوان نتيجه . آوشا بودند) وآلهعليهااللهلیص(فضائل اهل بيت پيامبر 
توان آورد، اين است آه عائشه از نظر سخنوري و شناخت زمان و مكان گفتار،  بدست مي

  . زني فوق العاده  صاحب نبوغ بوده است
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 نيز آشنا بود، و در گذشته از فصاحت گفتار و قدرت بيان، عائشه با ادبيات شعري عرب
جست آه يكي   استشهاد مي١»لبيد«بسياري از اوقات در ميان سخنان خويش به اشعار 

داد، و  عائشه خود از حال خويش خبر مي. از شاعران مشهور جاهليت بوده است
  . ٢آنم را به خاطر سپرده، و روايت مي» لبيد«من هزار بيت شعر از اشعار : گفت مي

اي متضمن شصت بيت و يا بيشتر از حفظ قرائت  گاه عائشه قصيده: اند مورخين گفته
او بر حسب . باشد  قوي وي ميیی بارزي از نيروي حافظه آه اين خود نشانه٣.آرد مي

ی عائشه در تعريف عروه فرزند زبير و خواهرزاده. بودعلوم محدود آن زمان، با طب نيز آشنا 
لي دليلي از قدرت استعداد  از مبالغه نيست، و خود گفتاري دارد آه اگر چه خاليیخاله

 دانش طب من شخصي را آشناتر از او با: گويد عروه مي. باشد  عائشه ميیو حافظه
  اي؟ از چه آسي پزشكي را آموخته!  اي خاله:روزي به وي گفتم! نديدم
هايشان در اين  داشتم، آن چه مردم از تجربيات و شنيده هميشه گوش فرا مي: گفت
   ٤.سپردم گفتند به مغزم مي نه براي ديگران ميزمي

اي توانست بخواند، ولي از نوشتن بهره گويند آه عائشه به خوبي مي مورّخين مي
   ٥.نداشت

هاي  المؤمنين عائشه، از تمام اين موهبت در خاتمه با نهايت تأسف بايد بگوئيم آه ام
منين و يارانش و ترويج حزب پردازي براي شكست امام اميرالمؤ خداداد ، در راه حديث

اما از آن جا آه ! به نفع دستگاه خلافت معاويه سود برده است) ياران سقيفه(= پدرش 
هاي فوق از او به  هائي آه به خاطر انگيزه وي از استعدادي سرشار برخوردار بود، حديث

وايات ابوهريره يا اي از ر به يادگار مانده است، چون پاره) وآلهعليهااللهلیص(نام رسول اآرم 
نمايد بلكه الفاظي فصيح  عباراتي شيوا و  نمي» مزه بي«پردازان، سست و  ديگر حديث
-لیص(هائي آه او از پيامبر اآرم   حديثیلذا آار شناسائي حقيقت در زمينه. نمكين دارد

ر  پيامبیباشد و از اين جا شناخت سيره ر ميروايت آرده است، بسي دشوا) وآلهعليهاالله
! اند سخت و توانفرساست آه برادران اهل تسنن و خاورشناسان از روايات او دريافت آرده
اند آه جز تحقيق ساليان دراز  و سره و ناسره دروغ و راست، آن چنان به هم آميخته شده

  !نظر، پرتو حقيقت را آشكار نخواهد آرد آن هم از محققي باريك بين و بي
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  ئشه شيك پوشي در زندگاني عا
  آانت تلبس الاحمرين الذهب و المعضفر و هي محرمۀ

عائشه، در حال احرام حج زيور طلا و لباس سرخ رنگ «
  بكر قاسم بن محمدبن ابي    »!پوشيد مي

 عرب قبل از ظهور اسلام، اجتماعي فقير و تهي دست بود، و جز افراد اندآي آه یهجامع
و مدينه و طائف بودند آسي ديگر از داران شهرهاي مكه  همان بازرگانان بزرگ و حشم

  . جلال و شكوه زندگي و رفاه و آسايش آمتر بهره داشت
 جلال و بزرگي معنوي خويش، پرتو گرم خود را یه آه خورشيد پر فروغ اسلام با همهآنگا

روح اعراب افكند، سادگي زندگي اعراب را تغييري نبخشيد آه او در  بر زندگاني سرد و بي
 و جان و سپس رفاه معتدل حيات مادي مردم خويش بود، نه افزون آردن صدد بناي روح
حتي . او از معنويت خالي!  مصرفيیكوه و زرق و برق و ايجاد يك جامعهجلال و ش

  . گر بود توان گفت، يكي از انواع مبارزات اسلام، با اين گونه مسائل تخريب مي
ردم راه خود را عوض آردند تا آنجا آه در اما با وفات رسول اآرم و روي آار آمدن ديگران، م

وذ مفاهيم فرهنگي آلي فراموش گشت، و نفه دوران عثمان اين چنين مسائل، ب
 بزرگان یخانه. گري نمود ی اسلامي آغاز جلوهدر جامعه... ی رومي وو هاي پوسيده تمدن

م براي جامعه ها انبوه شد، و تعادلي آه اسلاها فاخر گشت، ثروتقوم تزيين گرفت، لباس
به ارمغان آورده بود آه در پرتو آن خداي يكتا شناخته و پرستيده شود، از ميان رفت، و به 
حدي خودنمائي اوج گرفت آه افكار و تمايلات مردم به افكار و تمايلات غير اسلامي تبديل 

  . گشت
بدين عائشه شخصيت مورد بحث ما در اين آتاب، از افرادي است آه پس از رسول اآرم 

شد،  او به خاطر جاه طلبي مفرط و تندش به هر وسيله آه ممكن مي. راه رفته است
ها آه مي آرد، آن  آن همه بخشش. زد تا او را در نظرها ارزش و بزرگي ببخشد چنگ مي

نمود، ارتباطي آه با دستگاه  همه روايت آه به هر مناسبت از رسول اآرم بازگو مي
نك نيز با اي. هائي از اين صفت نيرومند او بودند ه جلوههمه و هم... خلافت داشت وو 

  . شويم  ديگري از خودنمائي اين خصيصه در وجود او آشنا ميینمونه
-االلهلیص(هاي مسلمانان و نيز ساير زنان پيامبر اآرم  عائشه در همان زماني آه زنان توده

واع و اقسام رنگها و اجناس پوشيدند، ان با سادگي و بدون زرق و برق، لباس مي) وآلهعليه
او از بكار بردن زينت آلات گرانبها . آرد ها استفاده مي لباس را در دسترس داشت، و از آن

حتي در ايام حج و هنگام انجام اين عبادت بزرگ آه همه زرق و . ورزيد  امتناع نمي
با خودداري هاي رنگين و زي المؤمنين از پوشيدن لباس گردد، ام هاي مادي فراموش مي برق

  . هائي بر ادعاي ماست آنيد، همه نشانهنصوصي آه در ذيل ملاحظه مي. نداشت
هاي زرد  آه او لباس:  عائشه نقل آرده استیحب آتاب طبقات از قاسم برادر زادهصا

  . آرد دست ميه پوشيد و انگشترهاي زرين ب رنگ مي
 به نزد عائشه رفتم، پيراهن آند آه روزي زني از زنان مسلمان به نام شميسه، روايت مي

  . اي زرد رنگ بر سر و صورت افكنده بود زرد رنگ بر تن و روسري و روبنده
 داشت آه آن را گاه ١*عائشه بالاپوشي از حرير:  او نقل شده استیاز عروه خواهر زاده
  . اين روپوش را به عبداالله بن زبير بخشيد. آرد و بيگاه به تن مي

سران طوايف آنده بود، براي عائشه پوستيني به هديه آورده بود، محمد بن اشعث آه از 
  . آرد و او در هنگام سردي هوا از اين پوستين استفاده مي
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روزي عائشه را ديدم آه بالاپوشي سرخ رنگ و : گويد زني مسلمان به نام امينه مي
  . ١روسري سياه رنگ پوشيده بود

  . ٢ر عائشه بالاپوشي زرد رنگ ديدمب: آند  عدي، نقل ميیمعاذۀ، زني از قبيله
روزي به منزل عائشه رفتم، او نشسته بود، لباسي زرد رنگ به : گويد بكره دختر عقبه مي

   ٣تن داشت
: مضرج چيست؟ گفت: پرسيدند! برتن عائشه پيراهني مضرج ديدم: گويد مليكه مي ابي

  . ٤گوئيد همان آه شما بدان گلي رنگ مي
بست، و  آند آه عائشه با لباس زرد رنگ احرام مي بكر نقل مي ابي قاسم فرزند محمدبن

  . ٥بست او با پيراهن زرد و زيور آلات طلا احرام مي
بر بدن عائشه لباس سرخ : گفت آند آه او مي عبدالرحمن بن قاسم از مادرش نقل مي

  . ٦رنگ چون آتش ديدم، در حالي آه او در احرام حج بود
 یاو در آوه ثبير مجاور خانه. رفتيمبن عمير به نزد عائشه من با عبيده : گويد عطاء مي

اي نصب آرده بودند آه پوششي بر خود داشت من  خدا شده بود، و در آن جا براي او قبه
  . ٧آه آودآي بيش نبودم، او را در پيراهني سرخ رنگ مشاهده آردم

وشش عائشه چه پ :پرسيدند: آند بخاري روايت را با مختصر اختلاف و افزوني نقل مي
  بود؟
 ما و او یفاصله. اي ترآي بود آه آن خيمه پوششي بر خود داشت او در خيمه: گفت

   ٨همان پوشش بود، و من او را در لباسي سرخ رنگ ديدم
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  فتواي انحصاري عائشه در مسئله شيرخوارگي 
  آانت عائشه تامر اختها و بنات اخيها ان يرضعن من 

   الرجان احبت ان يدخل عليها من
داد  عائشه به خواهر و يا دختران برادرش فرمان مي«

  اش بيايند، شير  مرداني آه علاقمند بود به خانه
  !!) تا بدين وسيبه با وي محرم شوند( بدهند ـ 

  موطاء مالك 
در گذشته ملاحظه شد آه عائشه در دوران خلافت پدرش تا عصر معاويه البته به جز 

ئل مذهبي مرجعي بزرگ بود، و خلفا از وي در مسائل گونه دوران خلافت علوي در مسا
در نتيجه او از تمام همسران پيامبر اآرم ! خواستند آردند، و نظر مي گون استفتاء مي

. آردند  او رفت و آمد ميی گرفت، و سوال آنندگان به در خانهبيشتر مورد توجه قرار
تنها وي بود آه در حوادث بزرگ ) آلهوعليهااللهلیص(همانطور آه در ميان همسران رسول 

هاي فراوان داشت، و آن همه خونريزي آه ديديم به وجود  سياسي دوران زندگيش دخالت
. ونه امور دخالتي نكردنددر اين گ) وآلهعليهااللهلیص(در صورتي آه ساير زنان پيامبر . آورد

ديثي را آه از شد وي ح اي خاص باعث مي  اين مسايل بود آه به گونهیشايد همه
در صورتي آه ديگر زنان . آند، تاويل نمايد  شيرخوارگي نقل ميیرسول اآرم در زمينه

  ؟ !آردند پيامبر با نظر وي مخالفت مي
  : گويد عائشه مي. حديث بدين گونه در مسند احمد وارد شده است

 آمده) لهوآعليهااللهلیص(سهله دختر سهيل بن عمرو، زن ابوحذيفه، به نزد رسول خدا 
شود، در حالي آه   ما وارد ميیی ابوحذيفه به خانهعرضه داشت آه سالم غلام آزادآرده

خوانديم؛ زيرا  ما او را فرزند خود مي. و آاملا پوشيده نيستيم. ما تنها يك لباس در بر داريم
-يهعلااللهلیص(ابوحذيفه غلام خويش را به فرزندي قبول آرده بود، همانطور آه رسول خدا 

  . زيد را به فرزندي قبول آرده است) وآله
ها را به نام پدران   آن پسرخوانده١» ادعوهم لابائهم هو اقسط عند االله«: اين آيه نزول يافت

تو غلام آزاد : رسول اآرم به سهله فرمود. تر استشان بخوانيد، اين به عدالت نزديكواقعي
پس از آن مانند فرزند رضاعي تو خواهد  خود را پنج بار شير بده، یآرده و پسر خوانده

  . باشد شد، و به تو محرم مي
عائشه با استناد به اين روايت ـ آه راوي آن نيز خودش بود ـ به خواهران خود و دختران 

دارد آه به نزد او بيايند، هر  داد تا مرداني را آه عائشه دوست مي خواهر خود فرمان مي
 اين شيرخوارگي با عائشه یير دهند تا به وسيلهد، پنج نوبت شچند مرد آامل باشن

  : اما ساير زنان پيامبر. محرم شوند،  بتوانند به راحتي به منزل و مجلس او وارد گردند
دادند آه مردي بزرگسال با  سلمه و ديگران از اين عمل خودداري آردند، و اجازه نمي ام

 ايشان مانند خويشاوندي محرم رفتار ها بيايد و با خوردن شير خواهرشان ـ مثلا به نزد آن
دانستند، و به عائشه  بلكه مسئله شيرخوارگي را مختص به دوران آودآي مي! آند
 آزاد آرده  سالمیهدانيم شايد رسول خداي فرماني آه در زمين ما نمي: گفتند مي

 او بوده است، اجازاتي شخص او باشد، و اين حكم درباره یابوحذيفه و پسر خوانده
  . ٢يگران صحيح نباشدد

اين حادثه در صحيح مسلم در طي شش حديث روايت شده و آخرين آنها به لفظي آه او 
  : آند، چنين است نقل مي
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دانيم آه رسول  ما مسئله سالم را اجازتي مي! بخداي سوگند :ها به عائشه گفتند آن
 خويش به عنوان لذا ما هيچ آس را بدينوسيله به نزد. خداي تنها به شخص او داده است

  . ١پذيريم نمي» محرم«
سالم بن عبداالله بن عمر يكي از افرادي بود آه با چند بار شير خوردن، در دوران 

المؤمنين  ام: نويسد صاحب طبقات مي. آرد بزرگسالي خود، به نزد عايشه رفت و آمد مي
تا او را شير آلثوم همسر عبداالله بن ربيعه فرستاد،  عايشه سالم را به نزد خواهرش ام

  . ٢دهد، و بدين وسيله وي بتواند به نزد او بيايد، و از او احاديثي بشنود
سلمه و ساير همسران  حديث آينده آه مسلم در صحيح خود روايت آرده است، نظر ام

  : نمايد تأييد مي» رضاع «یخدا را در مسئلهرسول 
وارد شد، مردي را آه نزد من آله بر من وعليهااللهگويد روزي رسول خدا صلي عائشه مي

گران ) وآلهعليهااللهلیص(نشسته بود، مشاهده آرد، اين مسئله سخت بر رسول خدا 
اي رسول : عرضه داشتم! آمد؛ به طوري آه اثرات خشم را در سيماي او مشاهده آردم

  !خداي اين مرد برادر رضاعي من است
  . ٣» من الجماعۀ انظرن اخوتكن من الرضاعۀ ، فانما الرضاعۀ«: فرمود

يعني » انظرن اخوتكن«: نويسد نووي شارع مشهور صحيح مسلم در شرح اين حديث مي
 اين واقعه، آيا اين شيرخوارگي با شرايط آامل انجام یايستي تأمل و تفكر آنيد، در زمينهب

 و »رضاع«شده و زمان آن با دوراني آه قانون اسلام تعيين ميكند، تطبيق دارد يا خير؟ زيرا 
شيرخوارگي از گرسنگي سرچشمه ميگيرد، و همين است آه دقت و تأمل لازم دارد چه 

يعني آن شيرخوارگي آه سبب حرمت ازدواج . باشد به معناي گرسنگي مي» المجاعه«
آودك آنقدر خردسال باشد آه دارد، در صورتي است آه  شود و نظر آردن را روا مي مي

 در صورتي.  و غذاي ديگر احتياج نداشته باشداش رفع شود،  شير، گرسنگيیبواسطه
آه افراد بزرگسال لا شير تنها سير نخواهند شد، و احتياج به غذاهاي ديگري چون نان 

  !خواهند داشت
پس هر آس از شير يك مادر بخورد، فرزند رضاعي او و برادر رضاعي فرزندان وي نخواهد 

و در سنن ! آورد و بس وجود ميه ب» محرميت«بلكه تنها شير خوردن در خردسالي . بود
يعني آن گونه » لايحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء«: ترمذي اين عبارت منقول است

نمايد آه در آودك به جاي غذا  شيرخوارگي ايجاد حرمت ميكند، و ازدواج را ممنوع مي
شود آه در زمان معمولي  به ديگر سخن رضاع آن هنگام علت حرمت مي. باشد
اي است معروف در  آند آه اين مسئله سپس نووي اضافه مي .وارگي اتفاق بيافتدشيرخ
   ٥. ٤البته اختلافاتي نيز در آن وجود دارد. فقه

روايت اخير آه ما آن را به نقل نووي در شرح صحيح مسلم آورديم، در سنن ترمذي از 
في الثدي و آان قبل الا ما فتق الامعاء  «  : روايت چنين استیهسلمه نقل شده و تتم ام

                                              
 . 2/115كتاب الرضاع » طاءالمو« + 270 ـ 6/271» مسند احمد«ـ  1

باب رضاع الكبير از كتاب نكاح، با اين عبارت فلا يدخل علينا احد بهذه الرضاعه و لا يرانا » سنن النسائي« + 168 ـ 4/170باب رضاعه الكبير » صحيح مسلم«ـ  2
لسهله، و در ) وآلهعليهااللهصلي(انما هذه رخصه من رسول االله : خذن بهذا و قلنان يأ) وآلهعليهااللهصلي(ابي ازواج النبي :  و في روايته270 ـ 8/271» طبقات الكبري«+ 

 ـ 1/79داود  سنن ابي +1947حديث /سنن بان ماجه «+ ، از ام سلمه 6/312» مسند احمد«+  نيز نزديك به همين مضمون بازگو شده است 3/87شرح حال سالم 
  . سلمه  از عائشه و ام278

سنن « + 3/162» بخاري« + 3/114، كتاب الرضاع »الموطاء«+  در شرح حال سهله 8/271كلثوم دختر ابوبكر، و  ، در شرح حال ام8/462 »طبقات ابن سعد«ـ  3
 .1/158باب رضاعة الكبير . »سنن دارمي« + 2/170» نسائي

 . 1945حديث » ابن ماجه«+ 6/174» مسند احمد« + 4/170» صحيح مسلم«ـ  4

تا آن جا كه بعضي پنج . م اختلاف نظرها در فقه اهل تسنن در مسئله رضاع، همين روايات مختلف است كه از عائشه در اين زمينه نقل شده است يكي از اسباب مهـ 5
 . اند اي ده بار را لازم شمرده دانند، و پاره بار شير خوردن مردان را براي محرميت كافي مي
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اين حديث، حديثي : نويسد آنگاه ابوعيسي ترمذي مؤلف مشهور آتاب مي. ١» العظام
صحيح است، و عمل اآثر دانشمندان از ياران پيامبر و ديگران بر اساس همين گفتار رسول 

ها طبق فرمان پيامبر در ضمن اين حديث، معتقدند اگر شيرخوارگي در ايام دو  آن. باشد مي
آند، اما اگر پس از دو سال آامل  ل اول زندگاني طفل اتفاق بيافتد، ايجاد حرمت ميسا

  . آورد باشد، هيچگونه حرمتي به وجود نمي
توانست در  آرد، نمي اين احاديث مخالف نظر عائشه بودند، گفتاري آه او از پيامبر نقل مي

 او تمام زنان پيامبر قرار برابر آنهمه احاديث ديگران مقاومت آند، به ويژه آه در مقابل
؟ !!اي از قرآن به وجود بيايد به خاطر حل اين اشكال، بهترين راه اين است آه آيه. داشتند

 شيردادن با خود یود، ممكن است بزرگسال را هم وسيله آن اثبات شیهآه به وسيل
  !!. محرم نمود

 رجم و یاي درباره آيه: آند ائشه روايت ميالمؤمنين ع براي رسيدن به اين هدف باز ام
شيرخوارگي بزرگسالان نازل گرديده بود، و در آن براي محرميت، ده بار شير خوردن را 

اي نوشته شده بود، و در زير تخت  شمرد اين آيه در زمان حيات رسول، در ورقه آافي مي
ا آنگاه آه رسول اآرم در بستر بيماري بود، و آخرين ساعات خود ر. خواب من قرار داشت

 اهلي منزل به اطاق گذرانيد، و ما به پرستاري او مشغول بوديم، يكي از حيوانات مي
   ٣ ٢ مزبور بحث از ميان رفتیدر نتيجه آيه!! ی مزبور را خوردداخل شده ورقه

المؤمنين نقل آرده است، عائشه  در روايات ديگري آه صحيح مسلم از عائشه ام
عشر رضعات «: م نازل شده بود، اين آيه وجود داشتدر قرآني آه بر پيامبر اآر: گويد مي

. شود ده بار شير خوارگي معين و معلوم، باعث محرميت مي: يعني» معلومات يحرمن
و پيامبر وفات آرد، در حالي !! پنج بار معلوم» خمس معلومات«سپس اين آيه نسخ شد با 
  !!. شد آه اين آيه در قرآن تلاوت مي
 معني روايت اين است: گويد سنن و شارح صحيح مسلم مينووي دانشمند بزرگ اهل ت

در اواخر ايام زندگي پيامبر » خمس رضعات «یبه واسطه» عشر رضعات«آه نسخ شدن 
را به عنوان آيۀ قرآن تلاوت » عشر رضعات«اي  واقع گرديده است، و پاره) وآلهعليهااللهلیص(

سپس نووي اختلاف فقه . تدانستند آه آيۀ مزبور نسخ شده اس آردند، و نمي مي
ه الفاظ و آيات قرآن آند آ ها اضافه مي و از قول مالكي. آند شافعي و مالكي را نقل مي

آنگاه در توضيح شيرخوارگي مردان بزرگسال و . شود  يك نفر ثابت مي یآريم به گفته
 نمايد آه شايد اين شيرخوارگي بدين صورت بوده چگونگي آن را از قاضي عياض نقل مي

نوشيده  است آه زن شيردهنده شير خويش را در ظرفي دوشيده و مرد از آن ظرف مي
المؤمنين عائشه بدين وسيله از  ام. ٤نه اينكه مرد شير را از پستان زن بخورد. است

                                              
 .  چاپ شده نقل كرديم4/170يح مسلم  ـ اين قسمت را از شرح نووي كه در حواشي صح1

 . 29 ـ 30/ 10ـ اين روايت و شرح آن را، در صحيح مسلم با شرح نووي بنگريد  2

انا نحن نزلنا الذكر و «.  گويا عايشه در هنگام گفتن اين كلمات، فراموش كرده بود كه خداوند متعال، خود نگهداري و پاسداري كتاب خويش را بعهده گرفته استـ 3
  ) 9حجر ـ (» نا له لحافظونا

مگر پيامبر اين آيه را . ي يك حيوان احكام آن از ميان بروداهميت نخواهد بود كه به وسيله ترين مدارك و متون دين خدا، آنقدر بي به اضافه اينكه قرآن يعني اساسي
نمود؟ آيا مسلمانان با همة علاقه و اهتمامي كه  مقدار از كوشش و تبليغ اكتفا ميتنها به عائشه ابلاغ كرده بود؟ مگر آن حضرت براي انجام رسالت جهاني خود، به همين 

شد، قرآن را  اي كه ممكن مي اي را فراموش كنند؟ به ويژه كه در آن روزگاران، هر كس قدرت نوشتن دارا بود، به وسيله به قرآن و حفظ آن داشتند، ممكن بود آيه
صدها قرآن مكتوب ـ صرفنظر ) وآلهعليهااللهصلي(توان گفت، پس از وفات رسول اكرم  تا آن جا كه با قدرت تمام مي. داشت مينوشت، و آن را در نزد خويش نگاه  مي

  . از هزاران حافظ قرآن ـ در نزد اصحاب موجود بود
خواسته كه براي اثبات نظر خويش دليلي  ي بدين وسيله ميالمؤمنين عائشه به كلي از حقيقت خالي بوده است، و راو در جواب اين همه اشكال بايست بگوئيم روايت ام
 ؟ !پر قوت بتراشد، و به وسيلة آن مردم را قانع كند

 . 3/7» البلاغهشرح النهج« + 14 ـ 4/15» العقدالفريد«ـ  4
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انتقادات سائر همسران رسول اآرم جلوگيري آرده و به فتواي انحصاري و خاص خود عمل 
 . اند نموده
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۶  

  گاني عائشهنوادري از زند
  رحم االله عليا لقد آان علي الحق

  » .خداي علي را رحمت آناد آه پيوسته با حق بود«
  عائشه

برد، و با  با وجود اين آه عائشه در زندگاني خود هميشه در آوران حوادث بسر مي
سنجي و ظرافت طبعي آه داشت به مزاج و  هاي بزرگ درگير بود، با نكته گرفتاري

اين . تدر تاريخ از وي وقايع و حوادثي در اين زمينه باقي مانده اس. نبودتوجه  گفتگوئي بي
  : نويسد آه مي» عقد الفريد«عبد ربه در آتاب مشهور 

عبداالله بن زبير و ابوسعيد . السلام بر معاويه وارد شدروزي حضرت حسن بن علي عليه
عليه السلام هنگامي آه حضرت مجتبي . فرزند عقيل در مجلس معاويه حضور داشتند

  ! علي و زبير آدام بزرگتر بودند! اي ابا محمد: جلوس فرمود، معاويه پرسيد
آن دو از نظر سني به هم نزديك بودند، اما امام اميرالمؤمنين از زبير بزرگتر : امام فرمود

  ! شد محسوب مي
   ١؟!و خداي زبير را رحمت آند: عبداالله بن زبير به سخن در آمده گفت

 ماوراي ظواهر، طرح در جواب به تبسمي بسنده آرد آه او در) السلامليهع(امام مجتبي 
اما ابوسعيد فرزند عقيل نتوانست آرامش خويش را . دانست  معاويه را ميیانگيزانه فتنه

علي مردم را به امري . صحبت علي و زبير را رها آن: حفظ آند، دهان باز آرده گفت
ود آه نم اما زبير مردم را به امري دعوت مي. وا بوددعوت آرد آه خود در آن امام و پيش

؟ و آنگاه آه دو جبهه رو در رو شدند، و آتش ! زني بودیرياست و پيشوائي آن به عهده
 نبرد پشت آرده ی درگيري آماده شدند، زبير به صحنهها برايجنگ شعله آشيد، و گروه

روي آند، و يا اينكه ز شود، و از حق پيو فرار را بر قرار اختيار نمود، پيش از آنكه حق پيرو
آن وقت هم مردي او را به چنگ آورد آه با وي ! شد، و ترآش گويدباطل شكسته ر

اين چنين مردي سرش . آمد تر از يك وجب زبير به شمار مي آردند، آوچكاش مي مقايسه
  ! ردسپس سر بريده را هم براي امام به ارمغان آو. را بريد، و لباسش را غارت آرد

-ش پيامبر اآرم صليالسلام همچنان آه عادت وي در رآاب پسر عموياما امام علي عليه
پس خداي علي را مورد رحمت خويش قرار دهد . ه بود، در آن روز نيز پيشتاز بودوآلعليهاالله

  !نه زبير را ؟
راند،  ميخداي سوگند اگر آس ديگري جز تو اين سخنان را بر زبان ه ب: زبير گفت بن عبداالله
  !!دانست آه با او چه خواهم آردمي

آس آه تو به ساحتش جسارت ورزيدي، بزرگوارانه از تو و آلامت  آن: فرزند عقيل گفت
  .جاي او سخن بگويمه روي گردانيد، و خلاصه من مجبور شدم ب

 یز هنگامي آه ابوسعيد از آنار خانهرو يك. خبر اين مجلس و حوداث آن به عائشه بردند
آيا تو آسي هستي آه به ! اي احول و اي خبيث: آرد، عائشه بانگ بر او زد عبور ميوي 

  !اي فرزند خواهر من، آن سخنان تند را گفته
بيند، و تو  شيطان تو را مي: ابوسعيد به اطراف نگريست، آسي را نديد، بانگ برداشت

  !!قادر نيستي وي را ببيني
خداي پدرت را بيامرزد، : بخنده درافتاد، و گفت آلام بود، از سخن وي یعائشه آه گوينده
   ٣ ٢راسته زبان تو چقدر تند و ب

                                              
 ! السلام را مورد رحمت خويش قرار ندهدخواست بگويد كه خداي علي عليه  عبداالله با اين جمله ميـ 1

 . 6/205» سند احمدم«ـ  2
 !ما اخبث لسانك! الله ابوك: ان الشيطان ليراك من حيث لا تراه، فضحكت عائشه و قالت:  فالتفت ابوسعيد فلم ير شيئا فقالـ 3
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 فوق دقت آرده باشيم، ملاحظه ميكنيم آه معاويه خواستار بود، در ميان یاگر در حادثه
و عبداالله بن زبير درگيري ايجاد آند، و حقد و آينه به ) السلامليهع(حضرت امام مجتبي 
داشت، و گروهي از ياستي بود آه او دائماً با سران قريش اعمال ميوجود آورد، و اين س

  !انگيخت آنان را بر ضد گروه ديگر برمي
 فوق عبداالله ناآگاهانه به تارهاي مكر و حيلۀ معاويه گرفتار شده و براهي یدر حادثه

ديديم بر چنانكه ) السلامليهع(اما امام مجتبي . درافتاد آه پايان آن مورد نظر معاويه بود
نقش عائشه هم . سلامت جسته اساس شناخت دقيق معاويه، از زنجيرهاي نيرنگ او ب

 ايام حياتش انجام گرديد آه آنرا یچنان آه مشاهده آرديم، همانند همهدر اين حادثه، 
مخالفان  طرفداري از خويشان و مخالفت با دشمنان و«: توان در يك جمله خلاصه آردمي
  » .آنها

حوادث زندگي وي نيز داستاني است آه احمد حنبل در آتاب مسند خويش نقل از نوادر 
ی عائشه آمدند، و از وي  همراهي مالك اشتر به در خانهعمار بن ياسر به: آرده است

  ! اي مادر: پس از ورود، عمار گفت.  ورود خواستندیاجازه
  ؟!نه من مادر شما نيستم: عائشه جواب داد

   ١!گر چه از آن آراهت هم داشته باشيچرا هستي ا: عمار گفت
  مراه توست؟ هاين آيست آه به: عائشه پرسيد
  .  اين اشتر است :عمار پاسخ داد

خواستي فرزند خواهر مرا به قتل آيا تو بودي آه مي: عائشه روي به اشتر آرده گفت
  برساني؟

  . ودمهم خواستار قتل او ب خواست مرا بكشد، و من بلي، او مي: اشتر جواب داد
شدي، زيرا من از رسول خداي  آشتي هرگز رستگار نمي اگر او را مي  :عائشه گفت

جز در يكي از سه حال، آشتن هيچ «: فرمود شنيدم آه مي) وآلهعليهااللهلیص(
يا آنكه آسي را آشته باشد، و آشته شود، يا مردي آه با داشتن : مسلماني روا نيست

   ٢». رتد شودهمسر، زنا آند، يا پس از اسلام م
چرا اين سخن پيامبر را به ! اي مادر مؤمنان: در اينجا سزاوار است ما از عائشه بپرسيم

فرزند خواهرت، عبداالله بن زبير ياد آور نشدي؟ مگر او خواهان قتل مردي مسلمان چون 
االله بود، و هزاران رمت قتل مسلمان منحصر به شخص عبداشتر نبود؟ و يا مگر ح

قتل رسيدند، در اين ه گناه در راه هوي پرستي، در آن جنگ هولناك ب مسلماني آه بي
  !حكم شرآت نداشتند، و خونشان از نظر خدا و اسلام ارزشي نداشت
باشد آه ابن عبد ربه ديگر از نوادري آه از عائشه در تواريخ بازمانده است، داستاني مي

ی ز قبيلهديه آه ااوفي عبپس از جنگ جمل روزي ام : دآن بازگو مي» عقد الفريد«در 
 وي صدها مرد با شهرت، مانند حكيم بن جبله را لشكر یعبدالقيس بود، و از قبيله

 مادري آه یاي مادر مومنان، درباره: ت، و گفتنزد عائشه رفه عائشه آشته بودند، ب
  گوئي؟  قتل برساند، چه ميه فرزند خردسال خويش را ب

  ! شودآتش دوزخ بر او لازم: عائشه گفت
خاك و خون ه  مادري آه از فرزندان بزرگسال خود، بيست هزار نفر را بیدرباره: پرسيد

  !!گوئي؟ بكشاند، چه مي
  . ٣!اين دشمن خدا را بيرون آنيد: عائشه فرياد برآورد

 ی عائشه سخت و گران بوده است حادثهالمؤمنين راستي اين ملامت چه اندازه بر ام
اش چون آوهي گرانبار بر ذهن و فكر عائشه  و هولناآي عظمت ی همهجنگ جمل، با

ناني ما در گذشته سخ! آورد، و در تمام دوران حيات خويش را از دست نداده بود فشار مي

                                              
 !توانند با عائشه زناشوئي كنند بر فرض صحت روايت، مقصود آن است كه مردان مسلمان نميـ  1

 . 1/202» عيون الاخبار«+ ايان جنگ جمل در اخبار مربوط به پ» العقد الفريد«ـ  2

 . 2/455» العقد الفريد«ـ  3
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 ندامت و پشيماني شديد او از مشارآت او در اين جنگ یاز عائشه نقل آرديم آه نشانه
  . ر همين آلمات باشدآنيم، از شما شايد گفتاري آه از اين پس نقل مي. بود

ي و بافندگي دوك ريسندگ: نمايد آه عائشه گفته بود ابن عبد ربه در عقدالفريد نقل مي
  . ١تر و برتر و بالاتر است  مجاهدان راه خدا پر ارجیدر دست زنان، از نيزه

ه  جنگ جمل به همان اندازه آه در روح عائشه اثري سخت دردآور  و رنج دهنده بیواقعه
ارده بود، براي حزب اموي فرح انگيز بود، و تا آنجا آه هر روز به شكلي ياد آور آن جاي گذ

  ! شدند، و به انتشار اخبار آن شايق بودند مي
بن  او برادر علي.  معاويه رفتديزيد بن منيه از بصره به شام نز: نويسد ابن عبد ربه مي

شتري .  شتر عائشه بودمنيه بزرگ مردم بصره و يكي از سران جنگ جمل و صاحب اصلي
يعلي با معاويه نسبت خويشاوندي . آه وي بر آن نشست، و جنگ را از فراز آن رهبري آرد

آنگاه آه يزيد بن . سفيان برادر معاويه بود زيرا دخترش همسر عتبه بن ابي. نيز داشت
يه ومنيه نزد معاويه نشست، از ديون خود شكايت نمود، و براي گرفتاري خويش به معا

  ! هزار دينار پول بده اي آعب، بدو سي: معاويه گفت. وسل جستت
خواست از مجلس بيرون برود، ديگر باز معاويه و آنگاه آه وي از جاي برخاست، و مي

  . ٢! هزار دينار ديگر بدان بيافزا براي روز جمل هم سي: فرمان داد
داشتم  ت ميچه بسيار دوس: روزي عمرو عاص در ضمن سخن گفتن با عائشه بوي گفت

  !!آه روز جمل تو آشته شده بودي
  چرا اي بي پدر؟: عائشه گفت

توانستيم قتل  و ما مي! رفتي تو باجل خود مرده بودي، و به بهشت مي: عمرو پاسخ داد
  ٣؟!آار ببريمه بزرگترين بهانه براي آوبيدن جبهه علوي ب تو را به عنوان

روزي از نزد آنند، بدين شكل آه  بازگو ميتواريخ برخورد ديگي نيز از عمرو عاص و عائشه 
. به ميان آمد) السلامليهع(دست امير المؤمنين ه الثديّه بذو عائشه صحب آشته شدن 

آوفه رفتي براي من از مردمي آه ناظر ه اگر ب: من گفته  عائشه ب:گويد راوي خبر مي
  !اي تهيه آرده بياور اين حادثه بودند، شهادتنامه

 و از هر گروه مردم شهر، ده نفر را براي شهادت انتخاب آرده و گواهي آوفه رفتمه من ب
 مزبور را در مدينه به نزد یآنگاه شهادتنامه. آوري نمودم  جمعاي آنها را در شهادتنامه

او . خداي عمرو عاص را لعنت آند: را ملاحظه آرد، گفت پس از اينكه وي آن. عائشه بردم
  ٤!ام ا در مصر آشتهآرد آه من ذوالثديه ر ادعا مي

زير افكند، و سخت ه آند، آنگاه عائشه سر ب ابن آثير پس از نقل اين داستان اضافه مي
خداي علي را رحمت : آه از گريستن باز ايستاد، و آرامش يافت، گفت گريست، هنگامي

 چيزي وقوع پيوست هماننده اي از حق جدا نگشت، و آنچه ميان من و او ب آند، او لحظه
  ٥!!افتد  شوهرشان اتفاق ميیه ميان زنان و خانوادهبود آ

خواست آشتن ذو الثديه را  اما اينكه چرا عمرو عاص، چنين ادعاي دروغي رده بود، و مي
باز مانده ) وآلهعليهااللهلیص(به خويش نسبت دهد، با رجوع به رواياتي آه از رسول اآرم 

  ! شود است، روشن مي
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 . 8/303» ابن كثير« + 2/141» سير اعلام النبلاء« + 4/13» المستدرك«ـ  3

 . 8/303» ابن كثير« ـ 4

، )السلامعليه(هاي عائشه با خاندان رسول و اميرالمؤمنين  اند، خواهند پرسيد كه آنهمه دشمني ان عزيزي كه با حوصله اي كتاب را مطالعه كردهگمان خوانندگ  بيـ 5
ر در مرگ و آيا به خاك و خون كشيدن بيست هزار مسلمان به خاطر اختلاف خانوادگي قابل قبول است؟ سجدة شك. چطور با اين سادگي ممكن است توجيه شود

سازي به نفع آنان توجيهي اين  اميه و حديث شهادت جانگداز امام و دوري جستن از ملاقات فرزندان آن حضرت و همكاري با دشمنان خدا و رسول و قرآن يعني بني
 !پذيرد؟ هرگز چنين مي
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ر نكوهش ذوالثديه و مدح و ستايش قاتل او رواياتي از دانشمندان حديث و مورخين د
خواست آه ستايش پيامبر را بر خود  عمرو بدين وسيله مي. اند پيامبر اسلام نقل آرده

  !تطبيق دهد
 ***  

بخشيم، و به بررسي زندگاني  ما در اينجا بحث و بررسي زندگاني عائشه را پايان مي
ها و عوامل جعل حديث و روايت  وانيم انگيزهگرديم، تا بدين وسيله بت معاويه بازمي

 یچه همه. يشه را در آن ميان بدانيمهاي آن زمان را بازشناسيم، و نقش عظيم عا پردازي
هائي است آه به دروغ به پيامبر اآرم  هاي ما براي شناسائي روايتها و آوشش بحث

ها  و جز با اين بحثدهد، از اين ر نسبت داده شده است، و اسلام را واژگونه نشان مي
 ! ها را شناخت، و نقد نمود توان آن دروغ نمي
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  بخش ششم 

  سازان  حديث سازي و حديث

 نگرشي آوتاه به زندگاني معاويه  ✰

 سازي حديث ✰

 آزاد شدگان و خلافت  ✰

 هاي حقارت  سرپوشي بر عقده ✰

 سرانجام رادمرداني آه با معاويه همكاري نكردند ✰

 شود ؤمنين لعن ميدر منابر بلاد اسلام، اميرالم ✰

 زنند گروهي از لعن آردن سر باز مي ✰

 هدف نهائي معاويه  ✰

 حديثي از عائشه  ✰

 نتيجه و هدف  ✰

  پيوست  ✰
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1  

  هاي گذشته  اي از بحث خلاصه

  يا 

  نگرشي كوتاه به زندگاني معاويه 
  نفست اميۀ علي هاشم زعامۀ قريش في الجاهليۀ 

هاشم  اميه به رياست بني در عصر جاهليت، بني«
  » ورزيدند حسد مي

ندانش سخت رشگ در دوران جاهليت، اميه و فرزندانش، به رياست و بزرگي هاشم و خا
ورزي حوادثي نامطلوب به بار آورد، اما قبل از طلوع اسلام، معارضه و اين حسد. بردند مي
 عبدالمطلب بن هاشم، یزمان گذشت، و نواده. ت و حاد نبود امويان، چندان سخیهمبارز

ر اين موقع بود آه د. دين بزرگ خدا را براي جهان انسانيت، به ارمغان آورد» ماسلا«
 قريش عليه اسلام را بر عهده گرفت، و اآثر یميه، رهبري مبارزه ایابوسفيان نواده

او در تمام مدت ناتواني ظاهري . هاي ضد اسلامي مشرآين مكي را رياست آرد جنگ
آور آشيده، و تا  هاي سخت و مرگ ن را به زير شكنجهتوان آ اسلام، گروندگان ضعيف و بي

  . ها دست نكشيد جا آه امكان داشت از آزار دادن آن آن
البته هميشه اوضاع بدين منوال نماند، و سرانجام خداي بزرگ، پيامبر خويش را ياري آرد، 

آن از . و مكه را براي او و مجاهدان مسلمان گشود، و فتح و فيروزي را نصيب وي ساخت
به خود گرفته و لكه ننگي » آزادشدگان«پس ديگر قريش بزرگ قبايل عرب نبود، و نام 

هاي عرب خرد شده، در هم  رياست ابوسفيان، بدانسان آه بت. ابدي بر دامان دارد
شكسته و نابود گشته است، همان ضعيفان و ناتوانان و مطرودين دوران جاهليت ـ عمار، 

 قدرتهاي سياسي یو عزيز و محترم، و به حق وارث همهزرگند، ابوذر، بلال،  ـ اينك همه ب
: گويد گذرد، و با تأسف مي ابوسفيان از آنارشان مي. اند و اجتماعي زمان شده

  ؟!!شمشيرهاي خدا چنان آه سزاوار بود گردن اين دشمن خدا را قطع نكرد
ين زمان روزي خليفه با در ا. ابوسفيان چندان عمر آرد تا اين آه خلافت ابوبكر را درك نمود

ابوبكر در برابر . وي سخت به خشونت رفتار آرد، چنانكه پدرش قحافه را به هراس انداخت
اي پدر؟ خداي به خاطر اسلام خاندان تو را بزرگي و عزت : پدر چنين استدلال آرد

  ؟!وخاندان او را از اوج سيادت به زير آورد!! بخشيد
ا آشيد آه روزي عمر او را مجبور ساخت آه بر دوش  به درازنهمچنان زندگاني ابوسفيا

روزي ديگر هم بر سر ! خويش در شهر مكه ـ مرآز سابق رياستش ـ سنگ پاره حمل آند
زنش هند آه از اين حادثه سخت ناراحت شده بود، با عمر به تلخي و . او تازيانه آوفت

زدي، زمين   او را ميخداي سوگند چه روزها بود آه اگر توه ب! بنگريد: تندي سخن گفت
  !آمد مكه به زير پاي تو به لرزه درمي

ليكن خداي به خاطر اسلام گروهي را بلندي و گروهي ! راست گفتي: عمر در جواب گفت
  ! را پستي بخشيده است

در اين زمان بار ديگر امويان به قدرت و رياست . روزگار گذشت، و عثمان به خلافت رسيد
دهند، حكمراني بر مسلمين را  وپ را در بازي به يكديگر پاس ميرسيدند، و مانند آودآان ت

 حكومت نشسته، و از تدر هر استاني يك تن از خاندان اموي بر تخ! به هم تسليم آردند
در اين عصر است آه عزيزان زمان پيامبر، پرهيزآاران، . رياست خويش سخت مغرور است

گاه به عذاب ! اند عفين قرار گرفتهديگر بار زير دست شده و ديگر بار در شمار مستض
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چون ابوذر و . گردند هاي خشك تبعيد مي شوند؛ چون عمار، و گاه به بيابان آشيده مي
  !! مالك اشتر

گوينده اي از . فخر و نخوت و غرور نخستين قريشيان، به مغزهايشان بازگشته است
اين همه » ؟!ستهاي سرسبز عراق، باغي از باغات قريش ا سرزمين«: گويد امويان مي

برد، و آشوب چنان  نخوت و غرور و ستم، بلاد اسلامي را در آشوبي پايان ناپذير فرو مي
 ی هم در خانه آشد، آن ی اموي ميآند آه آار به قتل خليفه  پيدا ميوسعت و عمق

  ؟!خودش
لافت را به دهند، و شتر خ مسلمانان پس از اين تجربه سخت، پشت به پشت هم مي

. شود  علوي ايجاد ميیحكومت عادله. آوردند هاشم مي ی بنين به در خانهرغم امويا
اند، و پاسداران جاهليت از  ديگر بار امويان در مدينه عزت و جبروت خويش را از دست داده

اند، اما آرام ندارند، و هر روز به شكلي عليه حكومت   قريش سر به زير افكندهیيلهقب
يد دست يابي به رياست و خلافت را از دوران عثمان در دل آورند آه ام علوي سر بر مي

بينند آه  آم آم آتش جنگي سخت بر ضد خلافت و حكومت امام تهيه مي! پرورانند مي
  . ماند ثمر مي بصره را در خون غرق مي آند، و از نظر آنان بي

ت، و هر روز در تمام اين اعصار، معاويه بر شام امارت دارد آه از دوران عمر بازمانده اس
به خاطر همين فكر . طلبد آه حكومت خويش را استحكام بيشتري بخشد فرصتي مي

آند، و چون آن حضرت به  است آه در نامه از امام درخواست حكومت مصر و شام را مي
دهد، در صفين هزاران نفر را به اسم خونخواهي عثمان گرد  وي جواب مساعد نمي

  !نهد نه بنياد ميرحما آورد، و جنگي سخت و بي مي
او پس از داستان تحكيم به شام . آشد آار به حكميت مي. آند جنگ تكليف را روشن نمي

هاي جنگي غارتجو و تخريبگر را پي در پي به بلاد اسلامي عراق و گردد، و گروه باز مي
قتل ه دارد آه زنان مسلمان و بيگناه را اسير آنند، و آوچك و بزرگ را ب حجاز گسيل مي

در اين سري  يك گروه تخريبگر شامي ی؟ ثمره!نند، بكشند، و ويران سازندسانند، بسوزابر
 مسلمان است آه بيگناه به چنگ مأمورين خونريز و بيدادگر ی هزار آشته غارتها، سي

  !!اند معاويه دچار شده
آند، و با لشگري گران به عراق  پس از مرگ امام هم او با حضرت مجتبي بيعت نمي

آوشد آه همراهان و محافظان امام مجتبي را با پول و مقام  از طرف ديگر نيز مي. دآي مي
يابد، و  امام چون براي به جنگ واداشتن ياران خود توفيق نمي. بخرد تا او را ناگهان بكشند

آند، و شرطي سنگين در  سخت مجروح شده است، با معاويه پيمان متارآه برقرار مي
او پس ورود به آوفه . معاويه حتي به يك شرط آن هم وفا نكردنمايد آه  پيمان ذآر مي

ام، شما اين آارها را  من با شما به خاطر نماز و روزه نجنگيده. بخداي سوگند: گويد مي
ام آه بر شما رياست آنم، و هر شرط آه  دهيد، بلكه تنها به خاطر اين نبرد آرده انجام مي

  !!نهم يش ميام به زير اين دو پاي خو با حسن نموده
. معاويه در اولين روزها و سالهاي حكومت خود، مجبور است آه سياست مدارا پيشه آند

هاي پول از دمشق به  آيسه! پردازد آند، و بدو خراج مي او با امپراطور روم مصالحه مي
گران عرب را با پول و مقام و  رؤسا و سران قبايل و حيله. شود اطراف و اآناف حمل مي

هاي لرزان آن بر  گيرد، و پايه فريبد، تا اين آه حكومتش نيرو مي يشاوندي، ميپيوند خو
اش  در اين هنگام است آه وي آنسوي چهره. يابد سطحي از ماديت و ستم استواري مي

طلا و نقره از !! نمايد هاي امپراطوران ستمكار روزگار را تجديد مي سنت. سازد را نمايان مي
ها از سوي ديگر، در سراسر آشور بزرگ اسلامي به زير   چشمهيك سو و املاك و باغات و

دهد آه چون پادشاهان عجم، رعايا در روز  فرمان مي. شوند چنگ خونين او آشيده مي
خوار دو امپراطوري  نوروز و مهرگان برايش هديه بياورند آه در حقيقت او بازمانده و ميراث

 !!ايران و روم، گرديده است: بزرگ همسايه
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٢  

  حديث سازي 

  هاي آن در دوران معاويه  انگيزه
  و يحمل اليه روايا اخمر

  » گرديد بارهاي شراب براي معاويه حمل مي«
  مورخين 

آه در عصر حكومت ) ص(با شروع حكومت معاويه، اصحاب و ياران راستين رسول خدا 
پراآنده  بودند، در گوشه و آنار بلاد اسلامي) السلامليهع(علوي، گرد اميرالمؤمنين 

ـ چون » عام الجماعه«با معاويه ـ ) السلامليهع( امام مجتبي یاينان پس از متارآه. شدند
در آمده » مستضعفين«پشت و پناه نيرومند خود را از دست داده و ديگر بار به شمار 

  ! هاي اسلام متفرق شدند بودند، به اطراف و اآناف سرزمين
جهت است آه مورخين معتبر از لمؤمنين بودند، بدين اين گفتيم آه ياران رسول گرد اميرا

گروهي فراوان، در جنگ جمل و صفين در سري ) وآلهعليهااللهلیص( پيامبر یصحابه
برند آه درك صحبت  اند، اما در لشكر معاويه تنها سه تن را نام مي همراهان امام آورده

  . اند پيامبر آرده
در روز جنگ جمل، همراه علي : نويسد يم» تاريخ الاسلام«ذهبي در آتاب خويش 

هشتصد تن از انصار و هفتصد تن از آساني آه در بيعت رضوان شرآت داشتند، و صد و 
  . ١سي تن از افرادي آه جنگ بدر را در رآاب پيامبر جنگيده بودند، حضور داشتند

  با٢هشتصد تن از آساني آه در بيعت رضوان«: اين خياط در تاريخ خود نوشته است
   3» .پيامبر خدا بر مرگ بيعت آرده بودند، در جنگ صفين همراه علي عليه السلام بودند

  : نگارد مي» وقعه صفين«نصربن مزاحم در آتاب مشهور 
 صفين، روزي به نعمان بن ی فداآار و رشيد امام در هنگامهقيس بن سعدبن عباده ياور«

آيا با !! اي نعمان دقت آن: ودند ـ گفتبشير ـ آه او و مسلمه بن مخلّد با معاويه همراه ب
معاويه جز آزاد شده يا عربي نادان و بياباني و يمني گول خورده، آس ديگري مشاهده 

آجايند مهاجرين و انصار و تابعين پاآدامن آه خداوند از ايشان خشنود ! ؟ نيكو بنگر!ميكني
، در حالي آه شما آيا جز تو و دوستت چه آسي همراه معاويه هست! است؟ آنگاه بنگر

هم نه در شمار مجاهدان بدر هستيد، و نه در شمار افراد بيعت عقبه و نه در شمار افراد 
اي از قرآن به مدح  اي هست، و نه آيه جنگ احد، و نه براي شما در اسلام و دين سابقه

  !شما نازل شده است؟
ني، پدرت نيز در گذشته آ بجانم سوگند، اگر امروز تو با ما در مصافي، و فتنه انگيزي مي

   ٤» !!چنين رفتار آرده بود
 ، قبل از هجرت، با ٥مقصود قيس از افراد بيعت عقبه، مرداني از انصار بودند آه در عقبه

مقصود او از مبارزه و . پيمان بستند، و اسلام را پذيرا شدند) وآلهعليهااللهلیص(رسول خدا 

                                              
 . 2/149» تاريخ الاسلام«: ـ ذهبي 1

 315 ـ 2/316ابن هشام  + 40 ـ 2/41يعقوبي . (اند اد شركت كننده در اين بيعت را هزار و چهار صد تن نوشته مربوط به سال ششم از هجرت، قبل از حديبيه افرـ 2
 ) 620 ـ 2/644طبري + 

  . 1386، چ الاداب نجف 1,180» تاريخ«: خليفه بن خياط ـ 3
 . 449/» وقعه صفين«: ـ نصربن مزاحم 4
 ) 4/134معجم البلدان ( بعد از واقصه و قبل از قاع سرزميني است در مني و منزليست بر سر راه مكهـ  5



 

     ۴٧٧  

اين آار پدر . فه براي بيعت با ابوبكر استمخالفت پدر نعمان، پيش قدم شدن او در سقي
  . نعمان، علت پا گرفتن خلافت ابوبكر شد

در عبارتي آه از مورخين قديمي و معتبر براي شما نقل آرديم، ملاحظه نموديد آه افراد 
فداآار و ياوران راستين رسول و پرورش يافتگان اسلام، همه و همه در سايه پرچم 

 پيامبر را در صف خويش ی در برابر، معاويه دو تن از صحابهاما. حكومت علوي قرار داشتند
اي داشتند، و نه فداآاري آرده بودند، و نه چندان  آنها هم نه در اسلام سابقه. داشت

  !شدند خوشنام شمرده مي
 ياوران او در بلاد اسلامي یبن ابيطالب همه اميرالمؤمنين علياينك پس از شهادت

رسيد، مسلمانان  ته در هر مكان آه پاي اينگونه افراد بدان ميالب. اند پراآنده شده
آردند،  شدند، و احاديثي آه اينان از پيامبر بزرگشان بازگو مي علاقمند بدورشان جمع مي

داشتند، و با احكام و معارف دين خود بدين وسيله  شنيدند، و يا احيانا نوشته برمي مي
  . شدند آشنا مي
ی صفين و جمل و هاي داغ آن روزگاران درباره تصور نمود آه صحبتتوان خوبي ميه البته ب

زد، و در تمام اين حوادث از عيوب و نقائص و  ها دور مي  عثمان و امثال اينیانقلاب دوره
ه گاه نيز از دوران دو خليفه اول و دوم، گفتگو ب. آاريهاي امويان سخن بودها و سياهخيانت

ها هيچگونه فضيلتي از خاندان اموي  شد، و در آن  عصر ياد ميميان آمد، و از فتوحات اين
هائي آه  وجود نداشت، و بالاخره نيز از عصر رسول و جنگها و غزوات آن دوران و شكنجه

رفت، و دلها را از آنهمه عظمت و  قريش به مسلمانان پاآباز اوليه داده بودند، سخن مي
داشت، روشن است آه در تمام اينگونه  ميآورد، و به خشوع وا شكوه و پاآي به رقت مي

شد، و در اآثر آنها جز نكوهش و تقبيح  هاشم يادآور مي ها فضائل بني  سخنان و بحث
  . اميه چيز ديگري وجود نداشت اعمال و رفتار و اخلاق بني

گفتند آه چگونه جد معاويه و دائي و  اينان داستان بدر را براي مسلمانان علاقمند باز مي
 او و ديگر افراد خاندانش به قتل رسيدند، و چطور هفتاد و اندي از مردان قريش، برادر

؟ و داستان جنگ احد را !اميه به اسارت درآمدند خويشاوندان و بستگان و دوستان بني
و مادرش هند جگر خوار . آرد را رهبري مي آردند آه ابوسفيان پدر معاويه آن نقل مي

و جگر . را در پايان آن دريد) وآلهعليهااللهلیص(جاع پيامبر پهلوي حمزه عموي راد مرد و ش
گفتند آه چگونه در آن روز ابوسفيان فرياد  سپس مي!! او را بزير دندان نهاد، و جويد

خواندند،  آنگاه شعري آه حسان در نكوهش هند سروده بود، مي! زنده باد هبل: برداشت
  ! شدند ن بود، يادآورد ميدر آ! و اشاراتي آه به ناپاآي ولادت معاويه

گفتند، و اسلام آوردن ظاهري ابوسفيان و فرزندانش را ذآر  روز از فتح مكه سخن مييك
آردند، و آنوقت دليل اينكه ابوسفيان چرا در اسلام خويشي اخلاصي نداشت، و جز  مي

  . نمودند مصلحت زمان را در نظر نگرفته بود، بيان مي
براي استمالت و ) وآلهعليهااللهلیص(گونه پيامبر اآرم آردند آه چ از آن پس نقل مي

از غنائم جنگ حنين مقدار فراواني باو و فرزندانش بخشيد » مؤلفۀ قلوبهم«دلجوئي به نام 
تا دل ايشان به اسلام نرم گردد، ولي زحمات اسلام براي جذب اينان به اسلام جائي 

توانستم گروههاي جنگجو را  آاش مي ابوسفيان پس از اسلام خود گفته بود، اي. نرسيد
و در روز نبرد حنين آنگاه آه مسلمانان در اولين ساعات جنگ ! عليه اين مرد بسيج آنم

 درياي سرخ ادامه یهزيمت و فرار اينان تا آناره: گفت فرار اختيار آردند، به يارانش مي
هنگامي آه ) وآلهعليهااللهلیص(؟ و در روز جنگ يرموك پس از وفات رسول !خواهد يافت

و آنوقت آه عقب ! رنده باد روميان: گفت آرد، مي عقب نشيني مسلمانان را مشاهده مي
و در همان روز اين شعر را با ! واي بر شما روميان: گفت ديد، مي نشيني روميان را مي
   :حال تأسف سروده بود

  ! روميان بزرگوار، امپراطوران روم
  ؟!مانده استگوئي ديگر از آنها فردي باقي ن

يافت، در  گونه گفتگوها در دوران سلطنت و حكومت جبارانه معاويه جريان مي همۀ اين
 يادآوري پدران و اجدادشان و ذآر یه اندازهآه براي عرب جزيره العرب، هيچ چيز ب حالي
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آار  عرب بدين. ها ارزش و ارج نداشت بزرگيها و شجاعتهاي آنان و مفاخره و مباهات بدان
 یاين مسئله با همه. آوشيد ن راه ميتوانست در اي ورزيد، و آنچه مي شق ميسخت ع
اي آه اسلام راستين با آن آرده بود، اثرات خويش را از دست نداده و نابود نگشته  مبارزه

بود، و آنان آه با پيروي صادقانه از فرامين و احكام آئين خويش، اينگونه افكار جاهلي و 
  . شدند  بودند، گروهي اندك محسوب ميخرافي را فراموش آرده

! گشت آاملا روشن است آه معاويه از اين سري مردان اسلام شناخته شمرده نمي
اخلاق پاك اسلامي، در مدت آوتاهي آه دوران رسول را درك آرده و در مدينه در ميان 

ز رفتار ؟ ما ا!جاي نگذاشته بوده مسلمانان راستين بسر برده بود، در او اثري از خويش ب
او در اين مدت . بريم خوبي بدين حقيقت پي ميه وي در دوران حكومتش در شام ب

المال  داد، اموال بيت اش جاي مي هاي شراب را در خانهآرد، و مشگ رباخواري مي
آرد، خطباي شهر در  مسلمانان را چون اموال خويشتن در راه هوسهاي خود اتفاق مي

السي چون دوران جاهليت براي بازگوئي فخرها و آردند، مج پيش رو از وي مدح مي
اي از آنها با تبختر و تكبر به اطرافيان و  داد، و در پاره بزرگيهاي پوچ و خيالي ترتيب مي

دانند، ابوسفيان بزرگوارترين فرد ايشان و فرزند  گفت آه قريشيان مي شنوندگان مي
من فكر ! رگزيد، و بزرگ داشتبزرگوارترين آنهاست، البته جز پيامبر آه خداي او را ب

شدند، همه و همه افرادي دور  مردم فرزندن ابوسفيان محسوب مي. آنم اگر هم مي
اگر . فته است آيا مفاخرتي بيش از اين هست آه معاويه گ١!!انديش و صاحب تدبير بودند
 ی جز انديشمند و دور انديش در صحنه افراد بشر را داشت،یپدرش عنوان پدري همه

پندارد آه پدرش بزرگوارترين مرد و فرزند بزرگوارترين  ن انساني وجود نداشت، و ميجها
آيا بيش از اين . آند مردان قريش است، و جز پيامبر همه آس را در اين گروه داخل مي

معاويه در ايام حكومت و ! تواند از خويش سخن بگويد؟ آري هم، در آن زمان آسي مي
  ! فروشد  فخر و بزرگي ميفرمانروائيش چنين به ديگران
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٣  

  آزاد شدگان 

  يا

   معاويه و خاندانش یقضاوت بزرگان درباره
  هو و ابوه من رؤس الاحزاب 

هاي ضد معاويه و پدرش از رؤسا و رهبران جنگ«
  » .اند اسلام بوده

آند، و تكبر و تبخترش  معاويه در دوران سلطنت و خلافت خويش، بيش از پيش پرواز مي
 یها قبيلهيادآوري مجد و بزرگيه گيرد، او در اين روزها ديگر، تنها ب ي مياوج بيشتر

انديشد، آه مسائل مهم ديگري هم در آنار اين مسئله، ذهن او را  خويش و نشر آن نمي
او در اين ايام امپراطوري است آه براي تثبيت حكومت . خود مشغول داشته استه ب

تۀ او چگونه ممكن است انجام گيرد آه در خويش، آوششي پي گير دارد، و اين خوس
  : گويد ميان مسلمانان صعصعه بن صوحان يار وفادار امام، با شجاعت تمام در رويش مي

گسيل ) وآلهعليهااللهلیص(تو و پدرت در همان گروه جنگي بوديد آه به سوي رسول خدا «
ر شما منت نهاد و  ديگر هستي آه پيامبر بیاي فرزند آزادشده ، و تو آزاد شدهشدند

  ١» !چگونه ممكن است خلافت براي يك آزاد شده و طليق صحيح باشد! آزاديتان بخشيد
غنم اشعري به ابوهريره و ابودردا، آنگاه آه به عنوان رسالت از  بن و يا اينكه عبدالرحمن

  :گفت نزد امام آمده بودند، ميه سوي معاويه ب
لافت وارد گردد، در صورتيكه او از آساني است تواند در شوراي خ آخر معاويه چگونه مي«

او و پدرش جزو سران تمام گروههاي جنگي عليه ! آه برايشان خلافت اصولا روا نيست
آه عمر   و چگونه امكان داشت، خلافت براي او استوار يابد، در صورتي٢».اند اسلام بوده

  : در دوران خلافت خود گفته بود
 و يا مسلمانان پس از فتح ٣آزاد شده يا فرزند آزاد شدهدر مسئله خلافت نصيبي بريا «

   ٤»توانند بدين مقام برسند مكه نيست، و اينگونه آسان نمي
  را نيز مردم به خاطر داشتند آه فرموده بود ) السلامليهع(و گفتار امام اميرالمؤمنين 

اي  و هيچ پشتوانهاي در دين قرار نداده  معاويه فردي است آه خداوند براي او سابقه... « 
باشد آه   ديگر ميیاي فرزند آزاد شده رد، و آزاد شدهاز پاآي و راستي در اين آيش ندا

هميشه او و پدرش دشمن خدا و . در تمام جنگلهاي ضد اسلام شرآت داشته است
اند، و تا آنگاه آه با آراهت به اسلام وارد شدند، از اظهار آن خودداري  رسول و اسلام بوده

  ٥»!دآردن
  : و ديگر بار بدو فرموده بود
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و تاج امامت بر سر آنان ! بدان تو از آن آزادشدگاني آه هرگز خلافت برايشان روا نيست«
   ٢ ١»آيد، و در شوراي مسلمانان حق ورود ندارند راست نمي

  :عبداالله بديل از سران لشكر علوي در نبرد صفين، درباره معاويه گفته بود
آند آه خلافت از  و با آسي مبارزه مي! آند آه از آن او نيست ا ميمعاويه چيزي را ادع«

  ...ست، و هيچ شباهتي با معاويه ندارد  اآن او
پيكار آنيد با اين گروه ستمگر آه براي بدست آوردن خلافت، با آسي آه اهليت آن را 

ها   همانام، اينك نيز اينان جنگند، و من همراه پيامبر با اينان نبرد آرده داراست، مي
تر از  تر و نيكوآارتر از آن روز نيستند ـ يعني در جنگ عليه امام پاك هستند، و امروز پاك

. پاي خيزد جنگيدندـ دشمن خدا و دشمن خودتان، بر زماني نيستند آه عليه پيامبر مي
   ٣»خداي شما را رحمت آناد

 معاويه در جنگ یهبارو عمار ياسر مسلمان راستين و پاآباز و هواخواه فداآار امام، در
  : داشتمیصفين، اين چنين فرياد بر

اي مسلمانان آيا هيچ خواهان هستيد آه دشمن خدا و رسول و مبارزه عليه آنان و «
آس آه چون خداي متعال اراده  ستمگر بر مسلمانان و همكار مشرآين را بنگريد، آن
مبر آمده و اسلام آورد، در نزد پياه فرمود، دينش پيروز شود، و رسولش را ياري آند، ب

؟ !دانست آه او بخاطر هراس بدين سوي آمده نه از روي رغبت و شوق حاليكه خداوند مي
از جهان رفت، ما او را به دشمني با ) وآلهعليهااللهلیص(و آنگاه نيز آه رسول خداي 

ه آه آن آس همين معاوي! آگاه باشيد. شناختيم مسلمانان و دوستي با سياهكاران مي
ست آه  ابا او بجنگيد آه او از آن آسان. او را لعنت آنيد آه خدايش لعنت آناد! است

براي خاموش آردن نور خدا دامان همت به آمر زده و با دشمنان خدا همكاري 
   ٤»!!نمايد مي

  : گفت و اسودبن يزيد، در اين باره به عائشه مي
انست، و با ياران راستين پيامبر آيا تو در شگفت نيستي، از مردي آه در شمار آزادشدگ«
  » آند؟ در خلافت مبارزه مي) وآلهعليهااللهلیص(

  : دهدمیعائشه جواب 
در اين مسئله شگفتي وجود ندارد آه اين حكمراني است آه خداي آن را به هر ! نه«

آرد، ساليان دراز  فرعون آنكه ادعاي الوهيت مي! نيكوآار يابد آاري ممكن است عطا آند
   ٥»!!اند صر حكومت نمود، و نيز آسان ديگري جز او هم به اين مقام نايل گرديدهبر م

  : نوشت اي حضرت امام مجتبي به خود معاويه مي و در نامه
اي آه بهيچ  آه تو امروز به مقامي دست انداخته! جاي شگفتي فراوان است اي معاويه«

 خوشي در یهداري، و نه سابقوجه سزاوار آن نيستي، چه آنكه در زمينۀ دين نه فضيلتي 
باشي آه تو فرزند يكي از رؤساي بزرگ جنگهاي ضد اسلامي و  اسلام دارا مي

   ٦»؟!باشي ترين آسان با رسول خدا و قرآن مي دشمن
  :داشت ونيز شعبه بن عريض بدو اظهار مي

وحي در عصر جاهلي آنقدر به مبارزه با پيامبر و !  حقيیتو در جاهليت و اسلام آشنده« 
حال در . هاي تو را خنثي ساخت دادي آه خداوند با پيروزي اسلام نقشه خدائي ادامه مي
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تو را ! آني دورۀ اسلام هم از اينكه فرزند رسول خداي به خلافت برسد، جلوگيري مي
   ١»!!باشي اي از فرزندان آزادشدگان مي آار چه نسبت آه آزاد شده بدين

ي از پاآي و رادمردي و فضيلت، چطور ممكن بود آه با اين همه فضيحت و رسوائي و دور
حكومت و خلافت براي مردي چون معاويه پايدار بماند، اين آلمات همه از بزرگان نامدار 

اش صادر شده بود، و تا آنجا پرونده او سياه بود آه  اسلام و صاحب نظران همعصر، درباره
اين حكومت است : شد بگويد يخواست از وي دفاعي آند، ناچار م آنگاه آه عائشه مي

   ٢.آه خداوند به هر بد آار و نيكوآاري ممكن است، عطا آند
ه چطور ممكن است آه لباس حكومت اسلامي، بر اندام ناموزون او راست بيايد، و ب! آري

ن و صاحبان نفوذ و دنبال آنهم بتواند آن را در بازماندگان خود موروثي سازد، آه پيشوايا
آردند، و در اجتماع، افرادي   اسلامي بدين شكل آه گفتيم از او ياد ميیارزش، در جامعه

ها و جلال و   بزرگيیچون حضرت حسن و حضرت حسين عليهماالسلام، ميراث بر همه
همه محبوب  هاشم وجود داشتند آه سبط گرامي رسول بودند، و آن شكوه معنوي بني

  مسلمانان؟
طرف و  حفظ حكومت خود و استحكام مباني آن از يكبنابراين معاويه ناچار بود آه براي 

 ممكن از خاندان یه هر وسيلهموروثي ساختن آن در خاندانش از سوي ديگر، مردمان را ب
رسول و آل علي به دور دارد، و روي دلها را از ايشان بگرداند، تا بتواند آنها را بسوي 

راه چنان جنگي عليه اين بدين جهت در اين !! خويش و خاندانش جذب و جلب بنمايد
خاندان و دوستان مخلصشان بر سر پاي آرد آه از هول آن آودآان پير شدند، و خون 

  !ها را رنگين ساخت، و زنانشان بر سر بازار برده فروشان، فروخته شدندمسلمانان زمين
ه پول، قدرت، حيله و مكر و نبوغ سياسي، ب: او در اين راه آنچه در اختيار خويش داشت

اي بس سياه در تاريخ اسلام داشت، براي  در صمن از آنجا آه خود سابقه! آار گرفت
هاي  مردمان و عقلیهاي سادهاي جست آه دل خويش، بهانهرسيدن به اين مقصود 

 یواهي عثمان بود آه وي او را خليفه خونخیاين بهانه. ی آنها را تسخير آنديدهنارس
  !!ناميد مظلوم  شهيد مي
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۴  

  سازي  يثحد

  يا 

  هاي حقارت  سرپوشي بر عقده
  آان معاويه لا يتحرج من الكذب 

. معاويه از دروغ گفتن و افترا بستن باآي نداشت«
 «  

آوشيد آه با  معاويه تبليغات شوم خود را بر دو اساس بنيان گذارد، او از يك طرف مي
ي بنيادي مسمانان ها ها را بدزدد، و فرهنگ اوليه و باور داشت شستشوي مغزي، اصالت

 فرهنگ ی فكري خود را آه از دو سرچشمهیمينهها بگيرد، و از طرف ديگر ز را از آن
هاي  مغزهاي پوك شده و دلجاهلي عرب و فرهنگ مسيحي شام، مايه گرفته بود، در 

  !!.  مسلمانان جايگزين نمايدیخالي شده
 یكر پليد خود، چگونه از همهاجراي فدر اين بحث، ملاحظه خواهيم آرد آه معاويه براي 

جويد، تا خاندان رسول، پاسداران اسلام و قرآن، به ويژه  وسائل ممكن سود مي
ها و فضائل  را آه به خاطر پاآي) السلامليهع(ترين فرد آن امام اميرالمؤمنين  برجسته

رد، دار نمايد، و تا آنجا آه امكان دا ها را در تسخير داشتند، لكهنظير خويش، دل بي
؟ سپس مطالب و مفاهيم تحريف شده !هايشان را تحريف نمايد ها و فضيلت درخشندگي

دل را به دست بگيرد  هاي مردمان ساده ها جاي دهد، و باورداشت را با تبليغ پي گير در دل
 زلال اسلام و قرآن نباشد، و مردمان راه یه سوي چشمهآه ديگر امكان بازگشت افكار، ب

بعد از ) وآلهعليهااللهلیص(م و قرآن را آه رجوع به اهل بيت پيامبر راست دريافت اسلا
  ؟ !ها را به خوردشان بدهد شده ها و تحريف اوست، نيابند، در نتيجه او بتواند قلب شده

اما پيش از . معاويه، مغيره بن شعبه را به حكومت آوفه منصوب داشت: نويسد طبري مي
:  عزيمت آند وي را به حضور طلبيد و بدو گفتاينكه وي به صوب مرآز حكومتي خويش

خواستم سفارشات فراوان و وصاياي زيادي با تو در ميان گذارم آه به خاطر بينش  من مي
اما ! نمايم آنم، و عمل آن را به فهم خودت وا گذار مي و درك زياد تو از آن خودداري مي

  : آنم هرگز سفارش به يك چيز را فراموش نمي
 اول، هرگز نكوهش و بدگوئي علي را فراموش نكن، و هميشه براي یتو در مرحله«

جوئي اصحاب   دوم، از عيبیدر مرحله. ١عثمان از خداوند رحمت بخواه، ومغفرت طلب آن
 ايشان به هيچ وجه روي گردان مباش، و در مقابل یدربارهو ياران علي و سختگيري 

  » !ان مهرباني آنخود نزديك نما، و بديشه دوستداران عثمان را ب
ها دارم، قبل از تو براي  ام، و در اين زمينه تجربه من امتحان خويش را داده: مغيره گفت

تو نيز امتحان خواهي ! ام، و آسي مرا نكوهش نكرده است ها انجام دادهديگران مأموريت
 آند، و آني، و يا آار من برايت ناپسند جلوه مي آرد، حال يا مي پسندي و ستايش مي

  ! مرا مذمت خواهي آرد
  . ٢!!االله تو را ستايش خواهم آرد؟نه انشاء: معاويه پاسخ داد
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 بدست آوردن خلافت، فرماني به معاويه پس از: نويسد مي» احداث«مدائني در آتاب 
 و هر آس چيزي در فضل ابوتراب و خاندانش ١ عمال و آارگزاران خويش نگاشتیهمه

  !!اش نيست يعني خونش هدر خواهد بود لحرمتي براي خون و ما!! بازگويد
  . در اين ميان مردم آوفه، دوستداران خاندان علوي بيش از ديگران زجر و بلا آشيدند

ديگر بار معاويه به آارگزاران خويش در تمام آفاق فرماني نوشت آه شهادت هيچ يك از 
ان عثمان و و نيز فرمان داد آنچه از دوستدار. شيعيان علي و خاندانش را نپذيريد

آنند، و در سرزمين تحت  علاقمندان او و آن آسان آه رواياتي در فضيلت وي نقل مي
خود نزديكشان آنيد، و اآرامشان ه آنند، بشناسيد، تا اينكه ب فرمانروائي شما زندگي مي

آنند، براي من بنويسيد، و  آنگاه آنچه آه اينگونه افراد در فضيلت عثمان روايت مي. بنمائيد
  ! گوينده و نام پدر و خاندانش را يادآور شويداسم

آنچنان اين فرمان اجرا گشت، و خود فروختگان و هوسرانان به خاطر رسيدن به حطام 
زيرا معاويه پول و خلعت و املاك ! دنيوي حديث جعل آردند آه فضائل عثمان فراواني گرفت

 هر شخص ناشناخته و .بوددريغ در اين راه به آار گرفته  و آنچه در دست داشت، بي
 نزد آارگزاران معاويه رفته و چيزي را به عنوان حديث منقبت و فضيلت عثمان ارزش  بي

نوشتند، و مقام و منزلتي در  دادند، و نامش را مي آرد، مورد توجه قرار مي نقل مي
  ؟!يافت مي دستگاه 

 داده بود، اينك پس از مدتي فرمان ديگر معاويه صادر شد آه به آارگزاران خويش دستور
 یپس چون نامه! رسد شهرها به گوش مي یت فضائل عثمان فروان شده و در همهروايا

من به شما رسد، مردم را دعوت آنيد آه فضائل صحابه و خلفاء اوليه را روايت آنند، و 
حديثي در فضيلت ابوتراب نباشد مگر اينكه روايتي همانند آنرا در فضل خلفاء نخستين و 

تر است، و مرا  براي من بياوريد، يا ضد آن را روايت آنيد، اين آار نزد من محبوبصحابه 
آند، چه آنكه براي شكستن دلايل و براهين ابوتراب و شيعيان  بيش از پيش شادمان مي

آه در  هائي ؟ و براي آنها دشوارتر از روايت!باشد مي تر  تر و برنده اي قوي وي، وسيله
  !!باشد، و آوبندگي بيشتري خواهد داشت ه ميمناقب عثمان نقل گرديد

فرمان معاويه بر مردم خوانده شد، و به دنبال آن روايات دروغين فراوان در فضائل صحابه به 
دل نيز اين احاديث را به  مردم ساده. وجود آمد آه به هيچ وجه بوئي از حقيقت نداشت

 منار باز گفته شد، و به دست رفته شهرت يافت آه بر و چنان رفته. ديدۀ قبول پذيرفتند
معلمان مكاتب داده شد، و آودآان بر طبق آن آموزش يافتند، و جوانان با آن خو گرفتند تا 

آنگاه از . آردند آموختند، اين احاديث دروغين را حفظ مي آنجا آه همانطور آه قرآن را مي
لمان آنها را به مجامع مردان نيز درگذشت و به مكاتب و مجامع درسي زنان رسيد، و مع

اجتماع . دختران و زنان مسلمان آموختند، و همچنان در ميان غلامان و خادمان نشر دادند
اسلامي بدين گونه آه گفتيم ساليان دراز از حيات خويش را گذرانيد، و بدين سبب 

هاي بعد به يادگار ماند آه فقهاء و احاديث دروغين و ساختگي فراوان براي نسل
   ٢!!قضات و فرمانداران همه و همه آنها را فرا گرفتند، و باور داشتنددانشمندان و 

باشد، در تاريخ  ابن عرفه معروف به نفطويه آه از بزرگان محدثين و نامداران علم حديث مي
او .  مدائني مطابقت داردیآند آه از نظر معني با گفته خويش مطالبي را ذآر مي

اميه   بنيآنند، در ايامفضائل صحابه را بازگو ميبيشتر احاديث دروغين آه : نويسد مي
 آن، به دستگاه یههم به خاطر اينكه گوينده و سازند اند، آن ساخته و پرداخته شده

خواستند  امويان هم مي. اميه قرار گيرد  بنيیهخلافت تقرب يابد، و مورد توجه و علاق
   3.هاشم را به خاك سايند بدين وسيله دماغ بني

                                              
 . تراب و اهل بيته ان برئت الذمه ممن روي شيئا من فضل ابيـ  1

  در شرح و قد سأله سائل عن احاديث البدعه 15 ـ 3/16» البلاغهشرح النهج«ـ  2

  . 213/» فجر الاسلام«+  ببعد 3/15» البلاغهشرح النهج«ـ  3



 

     ۴٨۴  

او پيش از اين نيز . اويه تنها در اين دوران، به جعل و پرداختن حديث دست نزده بودالبته مع
هنگامي آه معاويه از همراهي : نويسد طبري مي. اي ممتد بود در اين زمينه داراي سابقه

آردن قيس بن سعد فرماندار رشيد و هوشمند امام در مصر نااميد گشت، و دانست آه 
او را آمك آند، به خاطر حل اين مشكل آه بر او سخت و وي به هيچ وجه حاضر نيست 

آرد، طرحي مكارانه ريخت، و به مردمان شام چنين  سنگين بود، و فكرش را مشغول مي
اي  آن وقت نامه!! شما براي او دعا آنيد. وانمود آرد آه قيس با او همراه شده است

  : وددروغين از زبان قيس براي مردم بازخواند آه در آن نوشته ب
سفيان از قيس بن  اي است به امير معاويه بن ابي اين نامه. الرحيمالرحمنااللهبسم«

. روداي بس بزرگ به شمار ميآشته شدن عثمان در اسلام حادثه. ..سعد، درود بر شما 
من به خود نگريستم، و دينم را در نظر گرفتم، آنگاه دريافتم آه نخواهم توانست با گروهي 

پس از خداي !! اند، همكاري آنم يزآار و مسلمان و نيك رفتار خويش را آشتهآه امام پره
آگاه باش آه من . طلبيم، و از او خواهانيم آه دين ما را حفظ آند براي گناهمان آمرزش مي

با شما در صلح و صفا هستم، و در ضمن همراهي خويش را براي جنگ با آشندگان 
  !!يت بود، و مظلوم آشته شددارم آه او امام هدا عثمان اعلام مي

را به سرعت آماده ساخته  پس هر مقدار پول و سرباز احتياج داري، به من اطلاع بده تا آن
  ١».بر امير باد و رحمت و برآات خدادرود . آمك روانه سازمه و ب

ورزيد، و هميشه از  هيچ وجه از دروغ و جعل اجتناب نميه او ب. بلي، اين چنين بود معاويه
اما آنگاه آه حكومتش به . رفتگ ونه وسايل براي پيشرفت سياست خويش آمك مياين گ
هاي اسلامي را به زير پر گرفت، احتياجش  سرزمينیی وسيعي تبديل شد، و همهپهنه

به جعالي و دروغ سازي بيشتر شد، و ناگزير گرديد آه از ديگر سياهكاران هم در اين راه 
  . ياري جويد

اي در جعل حديث به نفع يك  و تبليغاتي بود آه به شكل مسابقهاين جنگ، جنگي سرد 
به نداي » !!صحابه«در اين ميان هم گروهي از . گروه و به ضرر گروه ديگر به پا شده بود
بن شعبه و عمرو عاص ان افرادي از قبيل مغيره؟ اين!شوم و دين برانداز معاويه لبيك گفتند

 مقام و دوستدار پول بودند، و از ی همگان دلباخته ابوهريره بودند آهو سمره بن جندب و
  ! نظر دين و شخصيت ارزشي نداشتند

الحديد دانشمند مشهور سني معتزلي از استادان خويش ابوجعفر اسكافي نقل  ابن ابي
معاويه گروهي از صحابه و گروهي از تابعين ـ شاگردان صحابه ـ را به استخدام : آند مي

السلام جعل آنند آه عيوبي بر دامان پاك آن ت بر ضد علي عليهتا اخباري نادرسگرفت، 
سازان  البته براي اين حديث. حضرت نقش نمايد، و بدان وسيله ديگران را از وي برمانند

. درآمدهاي سرشاري تعيين شده بود آه با شوق و رغبت آامل به مار خود دست زنند
 اين دسته افرادي از صحابه چون از جمله. آنان هم آنچه مورد پسند وي بود ساختند

  . ابوهريره و عمروعاص و مغيره بن شعبه و از تابعين چون عروه بن زبير بودند
آند آه عروه بن زبير براي او حديثي از عائشه بازگفت آه در آن عائشه  زُهري روايت مي

ند، و به بودم آه عباس و علي نمايان شد) وآلهعليهااللهلیص(من نزد رسول خدا : گويد مي
اي عايشه اين دو تن بر غير ملت من يا دين من از : پيامبر اآرم فرمود. سوي ما آمدند

  !!روند جهان مي
 عروه یري دو حديث موجود بود آه به وسيلهنمايد آه نزد زه ر نقل ميعمَّعبدالرزاق از مُ

گويد روزي  معمر مي.  علي عليه السلام بودیاين دو حديث درباره. دش از عائشه نقل مي
او جواب داد آه تو را با آن دو و . سؤال آردم) عروه و عائشه(ی آن دو از زهري درباره

هاشم به   بنيیها نزد من در زمينه آن! اناتر استخداي با حالشان د! حديثشان چه آار
  . اند دروغگوئي متهم

ث دوم آه به حديث اول از اين دو حديث، همان بود آه در بالا يادآور شديم، و در حدي
من نزد پيامبر اآرم بودم آه : گويد شود، عائشه مي  عروه از عائشه نقل ميیهوسيل
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اي عائشه اگر دوست داري آه دو مرد از اهل : رسول اآرم فرمود. علي و عباس آمدند
؟ سر برداشتم علي و !آيند نظر آن آتش را مشاهده آني، به اين دو آه به سوي ما مي

   ١؟!دمعباس را مشاهده آر
باشد آه بخاري و مسلم در  از سري احاديثي آه عمرو عاص ساخته است، روايتي مي

شنيدم از پيامبر اآرم آه با صداي رسا : گويد او مي. اند هاي خويش از وي نقل آردهآتاب
بلكه دوستان من خداوند و مؤمنين ! طالب در شمار دوستان من نيستند آل ابي: فرمود مي

   ٢.باشند ينيكوآار و صالح م
: بخاري در روايت ديگر اضافاتي بدين حديث دارد آه پيامبر اآرم به دنبال اين سخن فرمود

اما در شمار . آنم  رحم ميیويشاوندي دارند، و من با آنها صلهليكن اينها با من خ
 معاويه ساخته، روايتي است آه اعمش از وي یحاديثي آه ابوهريره بر وفق خواستها

  . دآن روايت مي
 امام مجتبي با وي به عراق آمده یره به همراه معاويه، پس از متارآههنگامي آه ابوهري

به مسجد آوفه وارد شد، چون آثرت استقبال آنندگان خويش را ، مشاهده آرد، بر دو 
اي : موي خود نواخت، گفت زانوي خويش نشست، و پس از اينكه چندين بار بر سر بي

بندم، و خويشتن را به آتش   آه من بر خدا و رسول او دروغ ميپنداريد اهل عراق آيا مي
براي هر : فرمود ؟ به خداي سوگند، از رسول خدا شنيدم آه مي!سوزانم دوزخ مي

 آنكس آه در ٣پيامبري حرمي است، و حرم من در مدينه ما بين آوه عير تا آوه ثور است
  ! مردم بر او بادیئكه و همهود آورد، لعنت خدا و ملااين حرم حوادثي ناگوار به وج

گيرم آه علي در اين سرزمين مقدس، فتنه و  و من خداوند را شاهد مي: آنگاه اضافه آرد
  ؟!آشوب به پا آرد

معاويه در برابر اين خدمت . خبر اين سخنراني و باز گفتن اين حديث، به معاويه رسيد
  !!ينه منصوب داشتبزرگ، او را مورد مرحمت و اآرام قرار داد، و به حكومت مد

گويد،  اما داستان سمره بن جندب، چنانكه ابوجعفر اسكافي استاد ابن ابي الحديد مي
پيامبر معاويه صد هزار درهم به سمره عطا آرد تا اينكه اين روايت را به نام : چنين است

 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياۀ الدنيا و يشهد االله «یآه آيه: براي مردم بازگويد
اي از مردمند آه گفتارشان در دنيا براي تو  پاره: يعني» علي ما في قلبه و هو الدّ الخصام

 دشمنان یاو از همه. باشد، آگاه است  او ميخوشايند است، اما خداوند به آنچه در قلب
آه رياست و حكومتي به دست آورد، در زمين تنها به  باشد، و هنگامي تر مي سرسخت

هاي انساني را نابود مي سازد، و زارها و نسل آوشيد، و آشت  ميپاشيدن بذر فساد
و من  «یهنازل شده و آي) عليه السلام( علي یه دربار٤خداوند فساد را دوست نميدارد

اي از مردمند آه براي طلب رضاي  پاره: يعني» الناس من يشري نفيه ابتغاء مرضات االله
) السلامعليه( ابن ملجم قاتل علي یهدربار ٥نهند خدا جان خويش را در طبق اخلاص مي

معاويه دويست هزار درهم به وي عطا آرد، باز هم . ؟ سمره نپذيرفت!نازل گشته است
ها به چهار صد هزار درهم رسيد، سمره قبول آرد آه اين روايت دروغين از  پول. نپذيرفت

 . ٦پيامبر را براي مردم نقل آند
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۵  

  معاويه سرانجام راد مرداني آه با 

  همكاري نكردند
  اوقروه حديداً و اطرحوه في السجن 

  ».او را به زنجير بكشيد، و به زندان بيفكنيد«
  معاويه 

.  شده بوددهاي سخت هولناك بود، و اساس ايمان در تند باد آن بر باد فنا سپر معرآه
 طويل او و از دنياي عريض و: گفتند گروهي از صحابه و تابعين نداي معاويه را لبيك مي

 بيت المال مسلمانان، و حكومت بر یهطلا و نقر! داشتند ها فراخور خويش برمي توشه
هاي خويش  شد، و اينان آيسه هاي اسلامي، براي خريدن افراد لازم، عرضه مي سرزمين

  !نمودند آردند، و يا مسندها را اشغال مي را انباشته مي
نكردند، و شرافت و دين خويش را بيشتر گروهي اندك نيز بودند آه با معاويه همراهي 

اينان به ناگزير گرفتار مرگ و تبعيد و شكنجه شدند، و جان و مال خويش . دوست داشتند
  . هاي اسلامي از آف دادند هاي خدائي و فضيلت  را بر سر راه پاسداري حماسه

مي از آن  اسلایه اين نبرد هولناك، از يكسو هزارها حديث دروغين بود آه جامعیهنتيج
و صحيح سخت » اسلام راستين«عصر تاريك به ميراث برد، و باعث شد آه شناخت 

ترين  و از سوي ديگر هزارن مسلمان پاآباز و فداآار، جان خود را با سخت. مشكل گرديد
  .وضعي از دست دادند

 بن جندب ـ چنانكه در گذشته ديديم ـ در شمار آساني بود آه به همكاري با ۀسمر
 ثمرۀ اين همكاري ۀنيابت حكومت بصر.  تن در دادند، و فرامين او را بر چشم نهادندمعاويه
هاي گذشته، در اين شهر آشتاري هول انگيز و دهشتناك به  آارياو علاوه بر سياه. بود

  . راه انداخت
نويسد از ابن سيرين دانشمند مشهور سؤال آردند، آيا سمره بن جندب آسي  طبري مي

! شمار آورد؟ه توان ب هاي او را مي آيا آشته: رسانيد؟ اين سيرين پاسخ دادرا هم به قتل 
هنگامي آه پس از شش . يكبار زياد او را در بصره جانشين خود آرد، و خود به آوفه رفت

او : گويند مي!! قتل رسانده بوده ماه بازگشت، سمره هشت هزار تن مسلمان بيگناه را ب
   ١! آشت آه همگان حافظ قرآن بودنددر يك صبحگاه چهل و هفت تن را

معاويه چند . آند آه زياد در حالي مرد آه سمره در بصره جانشين او بود طبري اضافه مي
سمره بدين مناسبت ! ماهي او را در حكومت اين شهر برقرار داشت، سپس عزلش آرد

اويه فرمان آه از معخداي سوگند اگر من آنچنانه خداي معاويه را لعنت آند، ب: گفته بود
   ٢؟!فرمود پذيرفتم، اطاعت خداي خويش آرده بودم، هرگز مرا عذاب نمي

او هفت سال و چند ماه در شهر آوفه . ديگري از سري خودباختگان، مغيره بن شعبه بود
السلام، و عيبجوئي حكومت آرد، و هيچگاه نكوهش و ناسزا به امام پرهيزآاران علي عليه

آنها، و دعا و استغفار براي عثمان و پاك نمودار ساختن اصحاب آشندگان عثمان، و لعن بر 
البته مغيره به خاطر درك و فهم سياسي خود، اعمال . و هواخواهان وي را فراموش نكرد

گرفت، و گاه ملايمت  گاه سخت مي. آرد خويش را با مدارا و ملايمتي نسبي همراه مي
عصه بن صوحان عبدي، يار پاآباز امام مغيره بن شعبه روزي ص: گويد طبري مي! نمودى مي

دقت آن، مبادا روزي خبر عيبجوئي آردن تو از عثمان به گوش : را مخاطب قرار داده گفت
همچنين از يادآوري فضائل . اي من برسد، و مطلع شوم آه نزد آسي از او بدگوئي آرده

                                              
 . 3/189» ابن اثير« + 50، در حوادث سال 6/132» طبري«ـ  1

 . مطالب اين دو مأخذ را با اختصار آورديم. 3/212» ابن اثير« + 52، حوادث سال 6/164» طبري«ـ  2



 

     ۴٨٧  

 من در آن زمينه از علي در علن و آشكار، خودداري نما، زيرا هر چه تو از فضائل او بداني،
دار امور است، و از ما تعهد گرفته آه از  ليكن چه آنم، حكومت اموي عهده! ترم تو آگاه

گردانيم، مگر آار رو مي البته ما در بسياري از مواقع از اين. نكوهش علي خودداري نكنيم
ها دهان  اي از آن در آن وقت براي محافظت خويش به پاره. آنجا آه مجبور شويم

خواهيد فضيلتي را باز گوئيد، نزد بستگان و دوستان نزديك و در  حال اگر مي! گشائيم يم
اي  طور آشكار مسئلهه اما گفتگوي در مسجد و ب! منازل و جلسات سريتان، باز گوئيد

   ١!!پذيرد را تحمل خواهد آرد، و نه عذر ما را در اين زمينه مي است آه نه خليفه آن
است آه از تمام حكمرانان معاويه در انجام فكر او پافشاري بيشتري بالاخره زياد بن ابيه 

 او را با حجر و یهرحمان در گذشته رفتار بي! تر داشته است هاي فروان گيري آرده و سخت
اي است آه  از حوادث مربوط به همين جريان، واقعه. ياران بزرگوارش مشاهده نموديم

.  روزي اين مرد را به فرمان زياد به حضورش آوردند.ميان او و صيفي بن فسيل، اتفاق افتاد
  گوئي؟ اي دشمن خدا دربارۀ ابوتراب چه مي: زياد بدو گفت
  !شناسم من آسي را به نام ابوتراب نمي: صيفي گفت
  . شناسي خوبي ميه او را تو ب! نه: زياد گفت

  !شناسم من او را نمي: صيفي گفت
  شناسي؟ طالب را نمي ن ابيبمگر تو علي: زياد در جواب اظهار داشت

  ! بلي: گفت
  !او همان است: زياد گفت

براي من عصا بياوريد؟ آنگاه : مدتي اين گفتگو به طول انجاميد، و متعاقب آن زياد فرمان داد
  دربارۀ علي چه ميگوئي؟ : رو به راد مرد آوفي آرده گفت

  . وانم گفتاي از بندگان خدا ميت  بندهیهبهترين گفتاري آه من دربار: گفت
فرمان او !! آنچنان با اين چوب به گردن او بزنيد، تا بزمين بچسبد: رحمانه فرمان دادزياد بي
  نظرت دربارۀ علي چه بود؟ : سپس دستور داد، او را واگذاريد، و پرسيد. اجرا شد

ها و آاردها پاره پاره آني، جز آنچه گفتم،  خداي سوگند اگر مرا با تيغه ب: صفي گفت
  ! هي شنيدنخوا

  زنم يا بايستي او را لعنت آني، يا گردنت را مي: زياد گفت
شنوي، و  خواهي نمي زني ولي از زبانم چيزي آه مي گردنم را مي: صيفي پاسخ داد

گاه آه مرا به قتل برساني، من خوشبخت خواهم شد، و تو به بدبختي و شقاوت  آن
  !رسي مي

در آخر اين . ان سنگين آنند، و بزندانش دراندازندزياد فرمان داد گردنش را از زنجيرهاي گر
   ٢.بزرگ مرد شجاع و جانباز را بهمراهي حجر و ديگر ياران او شهيد ساختند

اي به نزد معايه فرستاد، و   را با نامه٣ ديگري، زياد دو مرد از اهالي حضرموتیهدر واقع
بدو جواب نوشت، هر آس معاويه . نوشت آه اينان بر دين علي بوده  همفكران او هستند

باشد، به قتل برسان، و پس از مرگ اعضاي بدنش را  بر دين علي است، و همفكر او مي
   ٤.شان در آوفه بدار آشيد آن مرد جبار هم آندو را بر در خانه! پاره پاره آن

در نامۀ ديگر معاويه بدو فرماني داشت آه مردي خثعمي آه در پيش رويش علي را مدح 
اين مرد هم بدست زياد رنده در گور . جوئي نموده بود، زنده بگور آند عثمان عيبآرده و از 

   ٥.دو نزند) السلامليهع(شد، تا ديگر آسي از فضيلت علي 
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 ابن عساآر. اند آاري تصوير آردهاي بزرگ از سياه پايان عمر زياد را نيز مورخين صحنه
مسجد و قصر حكومتي از .  شوند مردم آوفه جمعیروزي فرمان داد آه همه: نويسد مي

خواست در اين مجمع بزرگ، بر همگان بيزاري جستن از علي را  او مي. جمعيت آآنده شد
   ١!عرضه آند

  .  مردم آوفه را بر در قصر خويش جمع آردیزياد همه: مسعودي نوشته است
ن داد، المؤمنين عليه السلام وادار آرد، و فرمااه ايشان را به لعن آردن بر اميرآنگ

خوشبختانه فرمان ! مأمورينش هر آس آه از اين آار امتناع ورزد، از دم شمشير بگذرانند
مزبور به اتمام نرسيد، و وي در همان وقت به بيماري طاعون گرفتار شد، و به دنبال آن به 

  . ٢چنگال مرگ درافتاد، و مردم شهر از آزار او رهائ يافتند
 پاآباخته، از شمار آساني بود آه در دوران زياد، عمرو بن حمسَق خزاعي، آن را مرد

او براي رهايي از اين تكليف شاق، يعني بيزاري جستن از امام . گرفتار مرگ جانگزا گرديد
اما مأمورين حاآم ستمگر آوفه، زياد، همه جا . ها فرار اختيار آرده بود محبوبش، به بيابان

وي . اهاي گرم عراق، درغاري بدستش آوردندتا آنجا آه در صحر. را به دنبالش درنورديدند
آورد، به سرنوشتي دلخراش دچار شد، و سر از  آه هرگز سر بر آستان جباران فرود نمي

و فرمان داد آه در بازار بياويزندش تا  آنگاه سر او را به نزد معاويه بردند! تنش جدا ساختند
  !!عبرت همگان گردد

ر زندان فرستادند آه خود در همين راه به زندان پس از چند روز سر را به نزد همسرش د
چه دراز «: زن داغديده با لحني آآنده از حسرت، گفت. درافتاده بود، و به دامانش افكندند

اش را برايم به هديه  مدتي بود آه او را از من دور داشته بوديد، و اينك نيز سر بريده
  . ٣ »!!گرانبها و پر ارزش! اي چه خوش هديه! ايد آورده

۶  

  شود  در منابر بلاد اسلام، امير المؤمنين لعن مي
  بن ابيطالب علي منابر الشرق و الغرب  و لعن علي

در شهرهاي غرب و شرق بلاد اسلام، همه جا بر «
  ».فراز منابر علي را لعن آردند

، و نشر احاديث دروغين، همه براي بد نام )السلامليهع(طرح نابود آردن هواخاهان امام 
نام ساختن بدآاران، به پيروي از نيات معاويه، در سراسر بلاد  اختن نيكنامان و خوشس

 از اين طرح پيروي نموده با ٤و ديگر واليان معاويه» زيادبن ابيه«. اسلامي جريان يافت
  . آوشش فراوان به اجراي آن دست يازيدند

اميه، شاهد  مام دوران بنيو ت! اند از اعمال و رفتار اينان، مورخين خونين را بازگو آرده
زي بر اساس همين طرح به خاطر شستشوي آامل مغ. اجراي اين سياست است

شد، و تنها   منابر شرق و غرب بلاد اسلامي، لعن ميیمسلمانان، اميرالمؤمنين بر همه
. استان سيستان از فرمان معاويه سرپيچيد، و جز يكبار بر منبر ايشان امام را لعن نكردند

ها را از انجام اين  هم مردم اين منطقه، با دستگاه خلافت اموي عهد بستند آه آنبعدها 
ترين شهرهاي اسلامي ـ مكه و  فرمان معاف آند، در حالي آه در همان زمان، در مقدس

   . ٥نمودند مدينه ـ امام را بر منبرها لعنت مي
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تاريخ، . آردند يخطيبان مزدور، گاه در حضور خاندان علوي، آن امام بزرگ را لعن م
ما از آن همه به ذآر يك حادثه بسنده . هاي دردناك فراواني در اين زمينه بياد دارد داستان

منبر به نويسد آه عمروعاص بر فراز  مي» تطهير اللسان«ابن حجر در آتاب . آنيم مي
فته به دنبال او نيز مغير برخاسته و به منبر ر. السلام پرداختنكوهش اميرالمؤمنين عليه

السلام آه در اين موقع، به امام مجتبي عليه. همان گونه آلمات سياه را بر زبان راند
  . حضور داشتند، پيشنهاد شد آه بر منبر آيند، و جواب آن دو را بار گويند

آن حضرت تنها در يك صورت حاضر شد آه سخن بگويد، يعني در صورتي آه حاضرين 
ديقش آنند، و اگر به ناحق سخن بر زبان راند ـ پيمان بندند، اگر وي حقيقت گفت، تص

امام پس از گرفتن عهد و پيمان، بر فراز منبر . ايشان پذيرفتند. العياذ باالله ـ تكذيبش نمايند
سپس عمرو و مغيره را مخاطب قرار داده . شده نخست حمد و ثناي الهي به جاي آورد

) وآلهعليهااللهلیص(اريد آه پيامبر دهم آيا به خاطر ند خداي سوگند ميه شما را ب: فرمود
   ١بود؟) معاويه(=ها فلان شخص  جلودار و رانندۀ مرآب آن سوار را لعن آرد آه يكي از آن

  !بلي: گفتند
آوريد آه پيامبر اآرم  دانيد، و به ياد نمي آيا نمي: سپس روي به عمرو و مغيره آرده فرمود

   ٢ هر بيت شعرش، لعنت نمود؟ عمرو عاص را در برابر) وآلهعليهااللهلیص(
   ٣!!گوئي خدا راست ميه ب: گفتند

هيچ گاه ) وآلهعليهااللهلیص(البته چون مردم مسلمان آگاه، دوستداران خاندان پيغمبر 
ودند، و اي آه در آن نكوهش و ناسزا و لعن به امام بود، حاضر نب براي شنيدن خطبه

آردند، معاويه و فرمانداران  مسجد را ترك مي بعد از نماز، یبيدرنگ پيش از ايراد خطبه
وي، دستور خدا و رسول را در اين زمينه تغيير دادند، و خطبۀ بعد از نماز را، پيش از نماز 

  . خواندند مي
 نماز جمعه را بر یاميه خطبه نخستين بار، بني: نويسد مي» المحلي«ابن حزم در آتاب 
آردند آه مردم پس  ش را بدين گونه توجيه مياينان عمل نامشروع خوي. آن مقدم داشتند

 اما! دهد آنند، و به شنيدن خطبه تن در نمي ها را ترك مي از پايان يافتن نماز، مجلس آن
آردند، به خاطر همين آار،  بن ابيطالب را لعن ميدر واقع اينان بر منبر حضرت علي

 داشتند آه چنين آاري آردند، و براستي هم مسلمانان حق مسلمانان از مسجد فرار مي
   ٤!!بكنند

در صحيح بخاري و مسلم و ديگر آتب معتبر حديث، از ابوسعيد خدري چنين نقل شده 
من به همراه مروان آنگاه آه امير شهر مدينه بود، در روز عيد قربان با فطر از شهر : است

مروان به . بوددر محلي آه خاص نماز عيد بود، آثيربن الصلت منبري بنا آرده . بيرون رفتم
من ! محض رسيدن بدان جا، خواست آه بالاي آن منبر برود، و پيش از نماز خطبه بخواند

لباس او را بدست گرفتم، و آوشيدم آه او را از رفتن بالاي منبر باز دارم، ولي مروان 
 نماز یا سرعت بر فراز منبر نشست، و خطبهبافشار خويش را از دست من بدر آورد، و ب

  !! قبل از آن شروع آردعيد را
  !شما دين را تغيير داديد؟! خداي سوگنده ب: آنگاه آه به زير آمد بدو گفتم

شناختي  آن چيزها آه تو با آن انس داشتي، و به عنوان دين مي! اي ابوسعيد: جواب داد
  !از ميان رفته است
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ها و  شناختم، بسي نيكوتر بود از اين بدعت آن چه من مي! خداي سوگنده  ب:گفتم
  ! ناشناخته ها
به خاطر . آردند هاي ما درنگ نمي مردم، هرگز بعد از نماز براي استماع خطبه: مروان گفت

  . ١!!همين بود آه ما خطبه را به قبل آن منتقل ساختيم

                                              
، 54، 52، 20، 3/10» مسند احمد« + 3/297» البيهقي «1/386» ابن ماجه« + 1/178» سنن ابي داود« + 3/20» مسلم« + 2/111» الجامع الصحيح«: ـ بخاري 1
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٧   

  !زنند گروهي از لعن آردن سرباز مي
  انكم تلعون االله و رسوله علي منابرآم 

  ، خدا و رسول را شما با لعن آردن علي! معاويه«
  سلمه  ام      ».آنيد بر منبر لعن مي

واليان و مأمورين دستگاه خلافت اموي، به همين مقدار نيز بسنده نكردند، بلكه به ياران 
آنها آه علاوه بر شناخت بهتر اسلام، پاي بندي بيشتري بدان ) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر 

  ! ان پيروي آننددادند آه از روش ايش داشتند، نيز فرمان مي
روزي مرا به نزد خود .  بر مدينه حكومت يافت١مردي از آل مروان: گويد سهل بن سعد مي

  . من نپذيرفتم! خوانده فرمان داد علي را ناسزا گويم
دهي، بگو خداي لعنت  ورزي، و علي را دشنام نمي حال آه از اين آار امتناع مي: گفت
  !!را » ابوتراب« آند 

شناخت، و  براي خويشتن نمي» ابوتراب«تر از  رالمؤمنين علي، نام محبوبامي: بدو گفتم
  . گرديد شد، سخت شادمان مي هنگامي آه بدين نام خوانده مي

  . ما را از داستان اين نام آگاه آن، و علت شادماني را بازگو: حاآم گفت
-ليهع(اطمه  دخترش فیبه خانه) وآلهعليهااللهلیص(روزي پيامبر بزرگ اسلام  :گفتم

  پسرعمويت آجاست؟ : به دختر گراميش گفت. رفت، و علي را در خانه نيافت) السلام
به دنبال آن وي . در ميان من و او حوادثي گذشت آه هر دو ناراحت شديم: فاطمه گفت

   ٢.در خانه خواب نيمروز نكرد، و بيرون رفت
مرد پس از مدتي باز آمد، و . پيامبر اآرم به مردي فرمان داد آه به جستجوي علي برآيد

  . او در مسجد آرميده است! اي رسول خدا: گفت
به مسجد آمدند، و آن حضرت را بر پهلو، آرميده يافتند، در ) وآلهعليهااللهلیص(رسول اآرم 

. حالي آه رداي خود را آه بالاپوش آرده بود، آنار رفته و بدنش بر روي خاك قرار گرفته بود
برخيز اي : ائي از مهرباني و لطف خاك را از بدن وي ستردند، و فرمودندرسول اآرم با دري

   ٣!برخيز اي ابوتراب! ابوتراب
پنداشتند، اين آنيه براي حضرتش  اميه مي بني . است» يار خاك«ابوتراب به معناي {
دانستند آه اين نامگذاري؛ خود دليل بر آمال لطف و مهرباني پيامبر  آور است؛ و نمي خفت

ادند آه بر د نسبت به آن حضرت بوده است؛ از اين رو مردم را فرمان مي) وآلهعليهااللهیلص(
  }.لعنت آنيد» ابوتراب«

روزي معاويه پدرم : گويد وقاص آه خود شاهد حادثه است، مي عامر پسر سعدبن ابي
 آني، و او خودداري مي» ابوتراب«چرا از نكوهش : گفتسعد را به حضور خود خوانده بدو 

  گوئي؟ را ناسزا نمي
 او به خاطر یه من سه گفتار رسول خدا را دربارهمادام آ: سعد در جواب اين پرسش گفت

نزدم ) وآلهعليهااللهلیص(دارم، هرگز ناسزايش نخواهم گفت، و آن فرمايش و آلام پيامبر 
  ! باشد ارجمندتر از بهترين دارائي قوم عرب ـ شتران سرخ مو مي

                                              
 . باشد ـ مقصود مروان بن حكم مي 1

داند كه بين  اي مي ي خروج امام را از خانه، ناراحتي اين احاديث مقدمه ما اين حديث را ـ چنانكه روش ما است ـ بر اساس مدارك معتبر اهل تسنن آورديم، وـ 2
 160/اعلام الوردي . (كنند ي طاهره عليهما السلام به وجود آمد، البته اين مسئله معقول نيست، و روايات صحيح شيعي حادثه را به نحو ديگري بيان ميايشان و صديقه

  ) 121/ 1سفينه البحار + 
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ها ـ تبوك ـ علي را به همراه نبرد، و او را براي  ر اآرم در يكي از جنگهنگامي آه پيامب
هاي منافقان در شهر باقي گذاشت، علي با چشمي  ها و آارشكني حفظ شهر از شرارت

گذاردي، و از  مرا در ميان زنان و آودآان به جاي ! اي پيامبر خدا: گريان به نزدش آمده گفت
 من خود به گوش خويش شنيدم آه رسول اآرم ! داشتي؟همراهي خود در اين نبرد، محروم

  : فرمود
  »  هارون من موسي الا انه لا نبوۀ بعدياما ترضي ان تكون مني بمنزلۀ«

آيا خشنود نيستي آه نسبت تو به من، همان نسبت هارون به موسي باشد، جز : يعني
  اين آه پس از من پيامبري نيست؟ 
  : يبر فرمودديگر بار شنيدم آه در روز نبرد خ

  » لاعطين الرايه رجلا يحب االله و رسوله و يحبه االله و رسوله«
دارد، و  اين پرچم را فردا به مردي خواهم سپرد آه خدا و رسولش را دوست مي: يعني

 و به اشتياق به ،ها افراشتيم ما همه گردن. دارند خداي و رسولش نيز او را دوست مي
. علي را به نزد من بخوانيد: فرمود) وآلهعليهااللهلیص(رسول خدا ! سوي رسول نگران شديم

پيامبر . در حالي آه از چشم درد سخت رنجور بود، به حضورش آوردندو دنبال او رفتند، ه ب
اآرم آب دهان به چشم دردمند وي آشيد، سپس پرچم جنگ بدو سپرد آه خداوند به دنبال 

  . آن فيروزي را نصيبش ساخت
  : آن وقت آه اين آيه نزول يافتو نيز به ياد دارم 

   ١» ...فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم «
علي و رسول اآرم ، ... را بگو بيائيد به خوانيم ما فرزندانمان و شما فرزندان خود : يعني

   ٢!بار الها اينانند خاندان من: را فرا خواند، و فرمود) السلامعليهم(فاطمه و حسن و حسين 
، آنگاه آه معاويه به حج آمده بود: آند  اين ملاقات را از طبري بازگو ميمسعودي داستان

 خدا پرداخت، و پس از طواف به دارالندوه ـ مرآز اجتماع یوقاص به طواف خانه با سعدبن ابي
سپس زبان به ناسزا . بزرگان قريش در جاهليت ـ رفت، و سعد را در آنار خويش نشانيد

سعد از اين آار معاويه ناراحت شده از جاي برخاست، ! نام گرفتگشود، و امام را به باد دش
نشاني، و به ناسزاگوئي مردي چون علي  مرا با خود در جايگاه خويش مي: و گفت
هاي او در من بود، برايم از  اگر يك فضيلت از فضائل و خصلت! خداي سوگنده ب! پردازي؟ مي

   !آمد تر به شمار مي تر و پر ارزش هر چيز محبوب
مسعودي پس از نقل اين عبارت، داستان را با آمي اختلاف نسبت بدانچه گفتيم، نقل 

تا زنده هستم، هرگز ! بخداي: آند آه گفت سپس در آخر آن از زبان سعد روايت مي. آند مي
  !نهم ات پا نمي به خانه

   . ٣اين بگفت، و از جاي برخاست، و مجلس معاويه را ترك آرد
هنگامي : آند  داستان زير را در اخبار معاويه از آتاب خويش نقل ميابن عبد ربه اندلسي،

 سمت خلافت به حج آمد، پس از اآه امام مجتبي عليه السلام از دنيا رحلت فرمود، معاويه ب
خواست آه امام را بر منبر  او در اين سفر مي. انجام اعمال حج به مدينه مسافرت آرد

در اين شهر : اطرافيان بدو گفتند!!!  در مدينه لعن گويد)وآلهعليهااللهلیص(مسجد پيامبر 
وقاص، فاتح ايران و صحابي قديمي و با نفوذ پيامبر هست، و او بدين آار رضايت  ابي سعدبن

  . وي را احضار آن و نظرش را به دست بياور. نخواهد داد
سعد . اشت خود را بدو اعلام دیخواستهمعاويه مأموري به نزد سعد فرستاد، و نظر و 

اگر اين آار را انجام دهي، من هر آينه از مسجد بيرون خواهم رفت، و ديگر هم بدانجا : گفت
  !!باز نخواهم گشت
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اهميت اين . يعني در مسجدي آه در آن علي لعن شده است، پا نخواهم گذاشت{
  }. منوره بوده استیدينه مسجدالنبي در میشود آه بدانيم درباره گاه روشن ميسخن آن

معاويه از نفوذ فراوان سعد بيمناك بود، و از انجام فكر خويش دست برداشت و تا زماني 
پس از مرگ سعد بود آه معاويه توانست، امام پرهيزآاران . ، انتظار آشيد١آه او وفات يافت

را، بر منبر مسجد پيامبر در شهر مدينه، لعن و ناسزا گويد، و نيز در همين دوران بود آه به 
اي از  پس از چندي نامه. ارگزاران خويش نوشت آه آن حضرت را بر منبرها لعن آنندتمام آ

نامه بدين مضمون . به معاويه رسيد) وآلهعليهااللهلیص(سلمه همسر پرهيزآار رسول اآرم  ام
  : بود

آنيد؛ از آن رو آه علي بن   ميتشما در منابر خويش خداي  رسولش را لعن! اي معاويه
گيرم آه خداوند و رسولش او  من خداي را شاهد مي! نمائيد تانش را لعن ميابيطالب و دوس
  . را دوست دارند

   ٢.سلمه اثري در رفتار معاويه نگذاشت، و او بدان آمترين اعتنائي نكرد  امیاما نامه

                                              
 ! چنان كه ديديم، مرگ سعد نيز به دست خود معاويه اتفاق افتاده استـ  1

 . 3/127» العقد الفريد«ـ  2



 

     ۴٩۴  

  

٨   

  هدف نهائي معاويه
  لا واالله الا دفنا دفنا 

  ام نشينم مگر اينكه ن آرام نمي! خداي سوگنده نه ب«
  » .رسول االله را دفن آنم

شد، و نيز به خاطر عيوبي آه  معاويه به خاطر آن چه آه از نظر نسب بدو نسبت داده مي
گرديد،  ها و مبارزات آرده بودند ـ بار مي بر او و خاندانش ـ آه در برابر اسلام مقاومت

 مشاهده شد آه ها آنگاه بيشتر مي اين عقده! هائي حل ناشدني در درون داشت عقده
آرد، اسلام، او و خاندانش را آه در دوران جاهليت بسي بزرگ و صاحب شخصيت  مي

او و پدر و برادرش ) وآلهعليهااللهلیص(مادي بودند، به پستي آشيده و پيامبر بزرگ اسلام 
  !را در سري آزادشدگان قرار داده است

هاشم،  ز رقبايشان افراد بنينام و نشاني خود و خويشاوندانش در اسلام، ا او در برابر بي
ها چون آوهي بر  اين عقده. ديد جز نامي جاودانه و محبوبيتي همگاني چيزي نمي

چنانكه در حوادث گذشته . جست آرد، و راهي براي خروج مي دوشش سنگيني مي
توانست هر جا و هر  ملاحظه شد، و در برخوردهاي او با ياران رسول ديديم، وي نمي

هاي دروني خويش را آشكار آند؛ زيرا با سخصيتي آه اآنون با هر   آينهها و ساعت، عقده
عنواني به دست آورده بود، سازش نداشت، و مقام و جان او را در معرض خطر قرار 

اما آنگاه آه با مغيره بن شعبه خلوت آرده بود، چون او از سري پاسداران . داد مي
ها  ها همكاري داشتند، اين عقده يدانست، و سالها با هم در سياهكار  مي١جاهليت

  . هاي فكري و عقيدتي او را آشكار ساختند آاملا سر باز آردند، و ريشه
: آند از مطرف فرزند مغيره بن شعبه نقل مي» الموفقيات«زبير بن بكار، در آتاب خويش 

ه بپدرم هر روز . من همراه پدرم مغيره به مسافرت شام رفته و بر معاويه وارد شده بوديم
گشت،  آه به خانه باز مي گفت، و هنگامي رفت، و مدتي با او سخن مي نزد معاويه مي

آرد و از آنچه از وي ديده بود، با  با شگفتي فراوان از معاويه و فراست و آياست او نقل مي
اما يك شب پس از اينكه از نزد معاويه به خانه بازگشت، از غذا خوردن . نمود تعجب ياد مي

پنداشتم ناراحتي  ساعتي درنگ آردم، زيرا مي! زيد، و من او را سخت دژم ديدمامتناع ور
باشد آه از ما سر زده يا به خاطر حوادثي است آه در آار ما  پدرم به خاطر اعمالي مي

هنگاهي آه از او سوال آردم آه چرا در اين شب، اين قدر ناراحت . پيش آمده است
  هستي؟ 

  !ام ترين مردم بازگشته ترين و آافي فرزندم من از نزد خبيث: گفت
  براي چه؟! هان: گفتم
اي اميرالمؤمنين تو به : من بدو اظهار داشتم. مجلس معاويه خالي از اغيار بود: گفت

اي، حال اگر با اين سن آهولت به عدل و داد دست زني، و با  آرزوها و امالت رسيده
ـ  نظر لطفي به خويشاوندانت اگر! ديگران به مهرباني رفتار نمائي، چقدر نيكوست

 رحم نمائي نام نيكي از خود به يادگار خواهي یهاشم ـ آني، و با ايشان صله بني
؟ !امروز اينان هيچ چيز آه ترس و هراس تو را برانگيزد، ندارند! خداي سوگنده گذاشت ب

ست دور است، دور ا: معاويه پاسخ داد) اند  هاشم ديگر از خلافت دور شده يعني بني(
همه زحمتها را تحمل آرد،  گوئي ابوبكر به حكومت رسيد، و عدالت ورزيد، و آن آنچه مي

: اي روزي بگويد همراهش مرد، مگر آن آه گويندهه تا مرد، نامش هم ب! خداي سوگنده ب
  !!ابوبكر
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ها آشيد چند روزي  آنگاه عمر به حكومت رسيد، آوششها آرد، و در طول ده سال رنج
اي  گذشت آه هيچ چيز از او باقي نماند، جز اين آه گاه و بيگه گويندهش نگبيش از مر

  !! عمر: بگويد
و آرد !! مردي از نظر نسب چون او وجود نداشت. سپس برادر ما عثمان به خلافت رسيد

نامش نيز ! خداي سوگنده اما تا آشته شد، ب. آنچه آرد، و با او رفتار آردند آن چه آردند
  !!ارش نيز فراموش گشتمرد، و اعمال و رفت

را هر روز پنج بار، در سراسر جهان اسلام به ) پيامبر (=در حالي آه نام اين مرد هاشمي 
تو فكر !! » اشهد ان محمدا رسول االله«: آنند دارند، و به بزرگي ياد مي فرياد بر مي

! مادر آني چه عملي با اين حال باز خواهد ماند، و چه نام نيكي پايدار است، اي بي مي
آرام نخواهم نشست، مگر اين آه اين نام را دفن آنم، و اين نام را ! بخداي سوگند! نه

  ٢ ١!!!مدفون سازم
 معاويه از شهرت عام نام پيامبر ـ آه برادر و دائي و جد و ديگر خويشانش را در یهسين

واست خ او مي. ور بود جنگ بدر به خاك هلاآت انداخته بود ـ چون آانوني از آتش شعله
طرح اول معاويه در اين : اين نام را دفن آند، براي رسيدن به اين مقصود دو برنامه داشت

نه اين آه ! »هاشم زنده بماند نبايستي حتي يك تن هم از بني«: گشت جمله خلاصه مي
: السلام خود بدان تصريح دارداين مسئله تنها استنباط ماست آه امام اميرالمؤمنين عليه

. هاشم باز نماند معاويه خواهان است آه حتي يك فرد زنده هم از بني! گندخداي سوه ب«
اما خداوند جز به اتمام نور خويش . خواهد نور خداي را خاموش سازد او بدين وسيله مي

  . ٣»شود، اگر چه آافران هم ار خواست او خشنود نباشند راضي نمي
به خاطر رسيدن بدين ! راموشي سپاردنام اينان را، به ف دوم معاويه اين بود آه یهبرنام

 را براي بدنام ساختن  سازي و جعل سيره و تاريخ مقصود هم بود آه دستگاه عظيم حديث
در نتيجه اگر روايتي از . اميه بر پا آرد ها و عيوب، از خاندان بني آن پاآان و رفع منقصت

ص وجود داشت، در رسول در لعن او و پدرش و خاندان اموي و افرادي چون حكم بن العا
من بشري ! بارالها«: برابرش حديث دروغيني نيز از پيامبر به گوش مردم رسيده بود آه

هر مسلماني را آه به سبب خشمناآي لعن !!! هستم، در معرض خطا و نسيان و غضب
ام، اين لعن و ناسزا را آفارۀ گناهان او قرار بده آه بدان پاك و  آرده و يا نكوهش نموده

   . ٤»!شود؟پاآيزه 
 سو از يک. آرد ه به نفع معاويه آار مياين حديث جعلي و نظائر آن، چون شمشير دو لب

شان به حق گقته بود، پاك  دامان او و خاندانش را از هر آنچه آه پيامبر بزرگ اسلام، درباره
نمود آه در  آرد، و از سوي ديگر، پيامبران را چون افراد عادي و معمولي معرفي مي مي
ياري از اوقات، توان آن ندارند آه خويشتن را در هنگام خشم نگاهداري آنند، و در اثر بس

دانيم خداي بزرگ از رسولش و اخلاق او  آه مي در حالي! گويند غضب بيهوده و ناحق مي
به بهترين شكل ممكن توصيف آرده، و او را داراي اخلاقي بس شايسته معرفي 

  : نمايد مي
   ٥»مو انك لعلي خلق عظي«
  »ترديد تو اخلاقي بس بزرگ و عظيم دارا هستي بي«
   ٦» ...فبما رحمۀ من االله لنت لهم و لو آنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك «
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خاطر رحمت و لطف خداوندي است آه تو اين قدر با مردم ملايم و مهرباني آه اگر با ه ب«
  ».پراآندند آنان درشتخو و سخت دل بودي از گردت مي

  : گيرد دارد آه تمام گفتارهاي وي از وحي الهي سرچشمه مي و از طرف ديگر اعلام مي
   ١» و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي«
  ».گويد از دل خواه خويش، و گفتارش جز وحي چيزي نيست سخن نمي«

اين نقشه و طرح شوم معاويه را هر آس نفهميد، و بسياري از مسلمانان ساده دل، 
هائي آه مزدوران او  راه افتادند، و به همكاري پرداختند،  روايته دآگاه به دنبال او بناخو

معاويه، اگرچه نتوانست آنچه در باطن خويش از . ساخته بودند، در همه جا نشر آردند
هاي وسيع  حقد و آينه نسبت به پيامبر اسلام داشت، به تمامي آشكار آند، اما در پهنه

  . هاي خويش را انجام بخشد نست آه خواستهديگري، به خوبي توا
رف، آوبيدن  دفاع از عثمان و سياست وي و دوستدارانش از يك طیآري او در مسئله

! السلام وخاندان و دوستان و خواخواهانش، از طرف ديگر، به خوبي توفيق يافتعلي عليه
اويه با آسي ما در گذشته به همۀ اين مسائل اشارت آرديم، و مشاهده نموديم آه مع

دوستداران امام . آرد شدند، چگونه رفتار مي ها با وي همراه نمي  آه در اين سياهكاري
اميرالمؤمنين از هواخواهي حضرتش، ثمري جز شكنجه و زندان و مرگ بر سر دار يا زنده 

  ؟!چيدند در گور شدن، نمي
سانيت بر سر دار المؤمنين، شخصيت اصلي مورد بحث ما، در اين هنگامه آه ان عائشه ام

شدند، سخت مورد احترام او قرار  ها به شكنجه و زندان و مرگ گرفتار مي بود، و انسان
گرفت، و دستگاه خلافت به ويژه در اوان خود، در حد ممكن رعايت احترام او را  مي
نمود، و او و معاويه در جنگ و نبرد همه جانبه با امام اميرالمؤمنين، به خوبي همكاري  مي

  !!آردند همدوشي ميو 
پرداري معاويه بدانيم،  براي اين آه وظيفه و آار آرد و نقش عائشه را، در سياست حديث

  :به دو حادثه زير دقت آنيم
هشام، مسلمان ديگري به نام حكيم بن افلح را به نزد  مردي مسلمان به نام سعدبن

واهم آمد، من او را از من اصلاً به نزد او نخ! نه: گويد حكيم مي. آند عائشه دعوت مي
بازداشتم، ولي او ) هواخواهان علي و هواخواهان عثمان(سخن گفتن دربارۀ اين دو گروه 

 حزب علوي  ی سخن گفتن عائشه درباره٢به پند من گوش نسپرد و براه خود ادامه داد
  حزب عثماني بچه شكل بود؟ چنانكه در گذشته ديديم، و در آينده باز هم مشاهده

آند، و احاديثي از  خوبي تعريف ميه ها حزب عثماني را ب  آرد، او در اين زمانخواهيم
نمايد، ناگزير در برابر از حزب علوي هم، با احاديثي  رسول اآرم به نفع آنها بازگو مي

نكوهش و بدگوئي خواهد نمود، و اين دو مسئله همان است آه حكيم وي را از آن نهي 
.ستآرده و او بدان گوش نسپرده ا
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٩  

  حديثي از عائشه 
  المؤمنين فاين آنت عن هذا الحديث  يا ام

  »مگر اين حديث را فراموش آرده بودي؟! عائشه«
اي به  معاويه نامه: بشير، چنين نقل آرده است بن حنبل در مسند خويش از نعمان احمدبن

ه را بدو  معاويیهمن به همراه نامه در مدينه به نزد عائشه رفتم، و نام. عائشه نوشت
آيا براي تو چيزي را آه از رسول خدا ! فرزندم: عائشه پس از گرفتن نامه گفت. دادم

  ام، بازنگويم؟ شنيده) وآلهعليهااللهلیص(
  !چرا: گفتم
چقدر خوب بود آه مردي نزد : من و حفصه روزي نزد آن حضرت بوديم، به ما فرمود: گفت

  !ما باشد، تا با يكديگر سخن بگوئيم
  آيا به دنبال ابوبكر نفرستم؟! اي رسول خدا: ه داشتممن عرض

چقدر خوب بود آه مردي نزد ما باشد، تا با هم : و آنگاه بار ديگر فرمود! حضرت سكوت آرد
  ! سخن بگوئيم

   آيا به دنبال عمر نفرستيم؟:اين بار حفصه گفت
 مرد بيرون آن. آنگاه مردي را خواست، و پنهاني چيزي بدو گفت. پيامبر جوابي نفرمود

آن حضرت روي بدو آرده و با علاقمندي فراوان، . رفت، و پس از چند لحظه، عثمان آمد
در ميان سخنان آن حضرت، اين آلمات را شنيدم آه به عثمان ! شروع به سخن نمود

  : فرمود مي
اميد است خداوند لباس ـ خلافت و بزرگي ـ بر تن تو آند، اگر خواستند آن را از ! اي عثمان

  !اين جمله را پيامبر سه بار تكرار آرد!! ن تو برآوردند، هيچ گاه زير بار آن نروت
مگر تو اين حديث را بياد نداشتي آه آن ! المؤمنين اي ام: گفتم: گويد بشير مي بن نعمان

خواستي او را از مقامش عزل نمائي، و حتي مردم را  همه با عثمان مبارزه آردي؟ و مي
   ١ردي؟آ به قتل وي دعوت مي

من اين روايت را فراموش آرده بودم، تا آنجا آه گوئي اساساً ! فرزندم: عائشه گفت
   ٢!!نشنيده بودم

 وقت است به عائشه یهاي از معاويه آه خليف نامه. گيرد حادثه بدين گونه شكل مي
در چنين شرايطي عائشه حديثي از پيامبر . باشد رسد، و قاصد او در انتظار نامه مي مي
آه آن حضرت به عثمان سفارش . آند آورد، و براي قاصد خليفه بازگوئي مي ياد ميبه 
 در چنين صورتي هرگز نبايد به عزل تن در ٣اند آه در آينده به خلافت خواهد رسيد،  آرده
  . دهد

اش از او خواسته  دقت آنيم، بستگي اين نامه با اين حديث چيست؟ آيا معاويه در نامه
المؤمنين خواسته است، هنگامي آه  فاع آند؟ يا اين آه عائشه اماست آه از عثمان د

                                              
كشيد؟ بكشيدش كه كافر شده  چرا او را نمي :گفت كرد، و مي  با مردي يهودي كه نعثل نام داشت تشبيه ميو عثمان را! اقتلوا نعثلا فقد كفر: گفت عائشه در آن وقت ميـ 1
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: گفتم! نه : وبكر را؟ گفتاب: يكي از اصحاب مرا بخوانيد من گفتم: فرمود) وآلهعليهااللهصلي(روزي رسول اكرم : عائشه نظير اين حديث را، به ابوسهله بازگفته استـ  3
سپس با يكديگر مدتي پنهاني سخن گفتند، و ! آنگاه كه عثمان به نزدش آمد، به من فرمان داد كه دور شو! بلي: نهى گفتم عثمان را؟ فرمود: پسر عمويت علي را؟ گفت

: جنگي؟ گفت حاصره افتاده بود، ما گفتيم اي اميرالمؤمنين، چرا نمياش به م هنگامي كه عثمان در خانه! گيرد ديدم كه هر لحظه صورت عثمان رنگي تازه مي من مي
انساب + تهذيب ابن عساكر، شرح حال عثمان : نگاه كنيد به(؟ !با من عهدي فرموده است، من با تمام جانم آن عهد را حفظ خواهم كرد) وآلهعليهااللهصلي(رسول اكرم 
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گردد، اين حديث را براي وي بازگو آند؟ يا علتي ديگر  نعمان قاصد به نزد معاويه برمي
  ؟!داشته است
جنگيد، و مردم را عليه او  شود، در تمام مدت درازي آه عائشه با عثمان مي آيا ممكن مي

نواع ديگري را آه در زمان معاويه براي افراد مختلف نقل آرده شورانيد، اين حديث و ا مي
  !است، از خاطر برده و در زمان معاويه به ياد آورده باشد؟

شاء االله نقل  هر چه هست، اين حديث و امثال آن ـ آه در بخش احاديث اين آتاب ان
حه و آنيم، و احديثي آه عائشه در فضيلت پدرش ابوبكر و عمر و پسر عمويش طل مي

امثال اينان بازگو آرده است ـ او را در سري برترين افرادي آه معاويه را در سياست 
البته او در نشر فضائل ! دهد داشته قرار مي سازي، خشنود مي  حديثیهخاصش در زمين

آوشيد؛ زيرا چنانكه مشهور  ها بيشتر مي بستگان خود و اطرافيان ايشان از ساير رشته
   ١» ا باشد اثرآه صاحب درد ر«است 

 نشر فضائل آسان داريم، و نه به عيبجوئي یما در بحث خويش نه آوششي در زمينه
باشيم، احاديثي هست آه در  آنچه در صدد بررسي و تحقيقش مي. انديشيم افراد مي

-لیص( ما بررسي احاديثي است آه از پيامبر یوظيفه. ت آخر آتاب نام خواهيم بردقسم
  . ايم ايت شده است، و به خاطر نيل به اين مقصود، به اين راه پا نهادهرو) وآلهعليهاالله
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١٠   

  نتيجه و هدف 
  آانت تنزع من حيات النبي لما تشاء

عايشه در پيشبرد هدفهاي خويش از زندگاني پيامبر «
گرفت، و حديث نقل  مايه مي) وآلهعليهااللهلیص(

  » آرد مي
 زندگاني عايشه را بدقت بررسي نموديم، تا  ـ در فصول گذشته مباحث گذشتهیهنتيج

بدان وسيله با شخصيت اجتماعي و سياسي و با افكار و اهداف وي آشنا شويم، و به 
عوامل رواني و اجتماعي خاصي آه او را به نقل اين همه احاديث برانگيخته است، پي 

  : طور خلاصه چنين استفاده آرديم آهه ببريم، و ب
سيار زيرك و با فراست، سخنوري بوده است، با فصاحت و عايشه زني بوده است ب

ها و تسخير افكار و روانها بلاغت، و به فنون و آئين سخنوري و به راه و رسم تأثير در دل
عايشه سياستمداري بوده است آه به رموز سياست و فرمان روائي آاملا . دانا و آگاه

وي چنان شخصيت بزرگ اجتماعي و . آشنا و بر رهبري و آنترل سپاه عظيم قادر و توانا
توانست با اندك آوششي مردم را  چنان نفوذ فراواني در ميان مسلمانان دارا بود آه مي
  !!بر عليه حكومت وقت بشوراند، و بساط آن را در هم ريزد

شمرد،  عايشه زني بود برتري خواه و فزوني طلب آه در هيچ جا توقف و رآود را جايز نمي
 هر مقصد، حد اعلاي آن را خواهان بود، و از هيچ عمل و اقدامي ابا و و در هر راه و

  . توانست او را از هدفي آه در پيش داشت باز بدارد مضايقه نداشت، و هيچ عاملي نمي
 شديد خويش دوستي، تا آنجا آه در راه مصالح آنان فداآاري و یفهبانوئي بود داراي عاط

  . دادانگيزي نشان مي از خودگذشتگي شگفت
گير و تا سر حد  توز و نسبت به مخالفان خويش و خاندانش بسيار سخت بانوئي بود آينه

آرد، و بالاخره عايشه زني بود آه تاريخ در  قتل و نابودي، با آنان دشمني و عداوت مي
گاهي سخني . شناسد، و با اساساً سراغ ندارد ميان زنان تا بامروز مانند او را آمتر مي

گفت آه آن سخن آوتاه ورد زبانها  أييد و دفاع از خويشان و طرفدارانش ميآوتاه در ت
روشني در زندگاني آنان بوجود ی هماند،  نقط گرديد، و در تاريخ زنده و جاويد مي مي
رسيدند، و  آورد آه در دورانهاي بعد در پرتو آن به شناخت و شهرت و محبوبيت مي مي

 سياهي بر یراند آه مانند لكه ش بر زبان ميانگاهي سخني در منكوب ساختن مخالف
  . نمود بست، و در صفحات تاريخ خودنمائي مي دامن آنان، براي هميشه نقش مي

. آرد گفت، دهان به دهان گردش مي آه اين زن در تأييد و يا آوبيدن افرادي مي اي جمله
 يك حديث از شهري گرفتند، و به عنوان ها آن سخن را از دهان مردم مي مسافران و آاروان

ها منتقل سپس اين سخنان و گفتارها به آتاب. بردند به شهر ديگر به ارمغان مي
ماند، و  باقي مي» حديث«گرديد، و در طول قرون و اعصار براي نسلهاي بعد در زير نام  مي

المؤمنين عايشه  اين خود بزرگترين نشانه و نمودار شخصيت و عظمت ام. شد جاودانه مي
  . ن آن روز اسلام استدر جها

را از نظرگاه حقايق راستين تاريخ چنين ديديم، و سيماي وي را » المؤمنين عايشه ام«ما 
اند براي وي شخصيت و عظمتي  آه خواسته اما آنان.  بوديم، ترسيم آرديم آنچنان آه ديده

عرفي جز اين بسازند، مانند اين است آه خواسته باشند، براي او فرزندي از پيامبر، م
  . آه البته اين دو فضيلت عاري از حقيقت است!! آنند

هاي صدر اول تاريخ اسلام را نه بايد به دلخواه خود معرفي آنيم؛ زيرا در اين ما شخصيت
ترسيمي آه جز خيال و . صورت معرفي و ترسيم، شكل يك ترسيم خيالي خواهد داشت

ه مورد بحث و گفتگو است، و نه ترسيم يك شخصيت واقعي آ!! پندار اساسي دارا نيست
  . ها زندگي آرده استدر واقعيت
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ايم، در پايان نيز ديگر بار يادآور  هدف از بررسي زندگاني عائشه ـ چنان آه بارها گفته
المؤمنين عايشه با زبردستي خاص خود براي رسيدن به اهداف و  شويم آه ام مي

  : گرفت مقاصدش، از دو موضوع مايه مي
ندگي پرماجرايش، اين آه همسر پيامبر و مادر مؤمنان است به رخ مردم او در سراسر ز

آوبيد، و هوادارانش را تحريض  آار بردن اين حربه مؤثر مخالفينش را ميه آشيد، و با ب مي
  !نمود و تشويق مي

آرد، و با  در هر موردي آه لازم باشد، از زندگاني پيامبر و از گفتار وي حديثي نقل مي
اي از گفتارهاي  استعداد سرشار خود، با مايه گرفتن از زندگاني پيامبر با پارهاستفاده از 

 . گرفت آرد، و آن را به نفع مرام و مقصد خويش به آار مي وي، حديثي نقل مي
مواردي آه عايشه از مقام همسري پيامبر استفاده آرده بيش از آن است آه در اين فصل 

 جنگ جمل یدر واقعه. ی زير دقت آردن به حادثهتوا يولي به عنوان نمونه م. آوتاه بگنجد
اي به وي نگاشت، و  صوحان به ياري خويش، نامه خوانديم آه عايشه براي دعوت زيدبن

   ١» ...المؤمنين دختر ابوبكر همسر رسول خدا  از عايشه ام«براي تحريك او چنين نوشت 
و عنوان » المؤمنين ام«ايشه لقب ايم آه چگونه ع هاي گذشته بارها و بارها ديدهدر بحث

داد، و با اتكا و استناد بدان چه حوادثي بوجود  را دست آويز قرار مي» همسر رسول خدا«
از اين گذشته، تا به امروز نيز اين عنوان حربه . گذاشت آورد، و چه تأثيري در دلها مي مي
وان عاملي نيرومند به ست در دست طرفداران عايشه، و براي دفاع از وي، به عن ااي برنده

  . رود آار مي
گرفت، و  اما مواردي آه عايشه براي رسيدن به مقاصد خويش، از زندگاني پيامبر مايه مي

  : ها از آن اينك چند نمونه . پرداخت، فراوان است به دلخواه خود حديثي مي
 آنگاه آه رسول خدا در بستر مرگ:  عايشه گفت:آند  مسلم در صحيح خود نقل ميـ١

بود، به من فرمود پدر و برادر خويش را به پيش من بخوان، تا وصيتي بنويسم، زيرا از آن 
اي بگويد آه من به امر خلافت سزاوارترم،  اي آرزو آند، و يا گوينده بيم دارم آه آرزو آننده

  !!!پذيرد در حاليكه خدا و مؤمنين جز ابوبكر آسي را به خلافت نمي
چون مرض رسول خدا شدت يافت، : مده است آه عايشه گفت در صحيح بخاري نيز آْـ ٢

اي در حق ابوبكر   و يا لوحي بياور آه نامه٢استخوان شانه: به عبدالرحمان فرزند ابوبكر فرمود
م، تا آسي در موضوع خلافت با وي مخالفت نكند، و چون عبدالرحمان خواست از سبنوي

خدا و مؤمنان ! اي ابوبكر: دا فرمودجاي خود برخيزد، و وسائل تحرير بياورد، رسول خ
  ٣!!پذيرند آه در حق تو آوچكترين اختلافي رخ دهد نمي

آنيد، عايشه در اين دو حديث، در تأييد و تثبيت حكومت پدرش از  چنانكه ملاحظه مي
بيماري رسول خدا و حوادث مقارن آن مايه گرفته و دو نص براي خلافت پدرش به وجود آورده 

  !است
آميز بود، و بر اساس همكاري  ن دوران آه روابط عايشه و عثمان، مسالمت در آـ ٣

گرفت، و  گذشت، در تاييد حكومت وي نيز از زندگي داخلي و خانوادگي پيامبر مايه مي مي
: آند چنانكه مسلم در صحيح خود از عايشه نقل مي. ساخت احاديثي به نفع عثمان مي
                                              

 .  مراجعه فرمائيد275ص » عايشه در دوران علي« به ـ 1

) وآلهعليهااللهصلي(ي پيامبر نوشتند، و در سيره ها را روي پوست مي شد، ولي غالباً نامه ها در استخوان شانه و كتف ثبت مي اي از يادداشت ـ در آن زمان شايد پاره 2
 ! ان شانه نوشته باشدديده نشده است كه او نامه يا پيماني را روي استخو

اي  نامه فصل احاديث عايشه در امر خلافت، عايشه خواسته است با نقل اين دو روايت داستان جلوگيري عمر از نوشته شدن وصيت» نقش عايشه در تاريخ اسلام «ـ 3
 مقصود پيامبر از نوشتن وصيتنامه وصيت دربارة پدرش بوده خواست دربارة حضرت علي بفرمايد، از بين برد، و چنين نشان دهد كه در آن داستان نيز كه پيامبر مي

و علت اينكه پيامبر آن وصيتنامه را ننوشت، جلوگيري عمر نبود بلكه چون پيامبر متوجه شد كه نيازي به نوشتن چنين وصيتي نيست، از ! ي علياست، نه وصيت درباره
نامه و مدرك كتبي  روشن و مسلم بود كه خدا و مؤمنان دربارة آن مخالفتي نداشتند، تا نيازمند وصيتنوشتن آن منصرف گرديد، زيرا موضوع خلافت ابوبكر به قدري 

  !! بوده باشد
 . 1فصل سند كتبي ج » سبا بن  عبداالله«نگاه كنيد به 



 

     ۵٠١  

 ی بوديم، در همان حال ابوبكر اجازه!!در زير يك عبا) وآلهعليهااللهلیص(من و رسول خدا 
 ورود ی چون ابوبكر بيرون رفت، عمر اجازه. ورود دادیه او اجازهپيامبر ب. ورود خواست

چون . در همان حال عمر را پذيرفت) وآلهعليهااللهلیص(اين بار نيز رسول خدا . خواست
در اين نوبت رسول خدا . قات آندعمر برگشت، عثمان اجازه خواست تا با پيامبر ملا

آنگاه عثمان را . برخواست، و نشست و لباس خود را مرتب آرد) وآلهعليهااللهلیص(
بيرون ) وآلهعليهااللهلیص(هنگامي آه عثمان پس از ملاقات، از محضر رسول خدا . پذيرفت

نها را با همان حالتي  ابوبكر و عمر با تو آار داشتند و تو آار آ :رفت، من به رسول خدا گفتم
آه داشتي، بدون آنكه تغييري به وضع خود بدهي، انجام دادي اما هنگام ورود عثمان خود 

چون عثمان مردي : را آماده و مرتب نمودي، گو اينكه سري در آار است؟ رسول خدا فرمود
با حيا و شرم است، ترسيدم، اگر در همان حال بر من وارد شود، از شدت شرم و حيا 

  !!!رخواست خود را با من در ميان نگذاردد
مسلم در صحيح خود، همين حادثه را به شكل ديگر و با اسناد ديگري از عائشه نقل ـ ۴

روزي پيامبر در ميان رختخواب خود دراز آشيده بود و عباي عايشه را هم به : آرده است
 ... روي خود انداخته بود 

يا : عائشه گفت! ستور داد آه خودت را بپوشاندر موقع آمدن عثمان، پيامبر به عائشه د
از آمدن ابوبكر و عمر هيچ فرقي در رفتار تو پيدا نشد، ولي از آمدن عثمان ! رسول االله

دست و پاي خود را گم آردي، و خود را براي پذيرائي از وي آماده ساخته و لباست را بر 
  !تن نمودي؟

چون اين سؤال را : گويد وانيم، عائشه ميخ در روايت ديگري آه باز در صحيح مسلم ميـ ۵
چگونه من از عثمان حيا نكنم، و احترام وي را ! عائشه:  در جواب فرمود،از پيامبر نمودم

فرشتگان خدا در پيشگاه عثمان جانب ! رعايت ننمايم، در صورتي آه به خداي سوگند
   ١.دارند شرم و حيا را نگه مي

نوادگي پيامبر تا اين حد در راه تأييد حكومت همين عائشه آه از زندگاني سري و خا
اي برنده در راه آوبيدن  گيرد، طولي نكشيد آه همان را به عنوان حربه عثمان به آار مي
المؤمنين با حكومت عثمان  در آن روزگار آه تاريخ ورقي خورد، و روابط ام! عثمان به آار برد

اي تحريك مردم عليه عثمان در عائشه پيراهن پيامبر را بدست گرفت و بر. تيره شد
  : مسجد خطاب به مسلمانان گفت

اين پيراهن پيامبر است آه هنوز نگرديده ولي عثمان روش و سنت او را ! اي مسلمانان
  !!تغيير داده و آئين او را آهنه و فرسوده ساخته است

ي ویم، تار مبا رسو. يك بار نيز به همان منظور نعلين پيامبر را در مسجد به مردم نشان داد
  !را به مردم ارائه داشت) وآلهعليهااللهلیص(از محاسن پيامبر 
علين پيامبر م، عائشه به هنگام تيره شدن روابطش با عثمان، گاهي از نبين در اين جا مي

داد، و گاه از پيراهنش، در آوبيدن عثمان  ي آه به پيامبر نسبت ميو گاهي هم از تار موی
 ٢گماردخدمت ميه ها را در تحريك عواطف مردم، بر ضد عثمان، ب آند، و آن استفاده مي

راض ديگري دارد آه روش وي را در استفاده آردن از زيرا در اين عصر عائشه اهداف و اغ
  !!دهد شئون پيامبر تغيير مي

عائشه در اين وقت، گذشته را . خورد بعد از آشته شدن عثمان، صفحات تاريخ ورق مي
در اينجا شئون و زندگي پيامبر را . گردد سراي عثمان مي بار دوم مديحهآند، و  فراموش مي

  ! ها و غرضهاي ديگري داردزيرا امروز نيز هدف. گماردآار ميه در مدح و تعريف عثمان ب
در آن روزگار آه معاويه مدح عثمان را بر عموم مردم فرض و واجب نموده بود، و به ـ ۶

ه بود، عائشه آه ت عثمان به آار افتاد شخصيّیي دربارهساز هاي حديث  وي آارخانهدستور

                                              
 ترجمه شده مورد بررسي قرار 136/» تاريخ اسلامنقش عائشه در « اين سه روايت را مسلم در صحيح خود از عائشه روايت كرده و در قسمتي از كتاب كه به نام ـ  1

 . گرفته است

 . 81/فصل تحريكات عائشه عليه عثمان » نقش عائشه در تاريخ اسلام«ـ  2



 

     ۵٠٢  

 عثمان نقل یانگيزي درباره  براي او حديث شگفت دربار معاويه قرار گرفت،یدر برابر نماينده
  : نمود و گفت

اي آاش آسي در نزد ما بود، و با ما : حضرت فرمود من و حفصه در نزد پيامبر بوديم آه آن
  !گفت سخن مي

ولي رسول . حفصه نيز پدر خويش عمررا. وبكر را براي مصاحبت پيشنهاد نمودممن پدرم اب
سپس مردي را به پيش خود خواند، و آهسته . خدا در برابر پيشنهاد ما سكوت اختيار نمود

پيامبر از ديدن او . سخني بدو گفت، او رفت و طول نكشيد آه عثمان از در وارد گرديد
: فرمود من با گوش خود شنيدم آه پيامبر باو مي. تگو آردشادمان شد، و با او شروع به گف

اگر خواستند اين پيراهن . خداوند لباسي را ـ خلافت ـ بر تن خود خواهد پوشانيد! اي عثمان
را از بدنت بيرون آوردند، تو بايد مقاومت آني، و لباسي را آه خدا بر تنت پوشانده است، با 

   ١!!دست خود خارج نسازي
پنج بار شير دادن در «: گفت ر مسئله رضاع رأي مخصوصي داشت، و ميعائشه دـ ٧

و به خواهران و آسان خويش نيز بدينگونه دستور » آند ايجاد محرميت رضاعي آفايت مي
خواست افراديكه در روابط اجتماعي بدانان نيازمند بود، با  داد، و با اين فتواي خاص مي مي

 شرعي نيز به خود بگيرد، و آسي حق اعتراض بر وي یهتا اين روابط جنب! وي محرم باشند
رضاعي آه : ولي همسران ديگر پيامبر نظر او را مورد اعتراض قرار داده گفتند! نداشته باشد
د، نه پنج  مرتبه انجام گير٢و در ده . آورد، بايستي در زمان شيرخوارگي باشد محرميت مي

بر پيامبر » رضاع الكبير عشراً «یآيه: گويد مياض بوده است آه عائشه ردر برابر اين اعت! بار
 شير خوردن، در صورتي محقق ی آه محرميت براي بزرگسالان به وسيلهنازل گرديده بود

اي نوشته شده، و آن ورقه در زير تخت  گردد آه تعداد آن به ده بار برسد، و آن آيه در ورقه مي
د، و من سرگرم پرستاري وي بودم، ولي در ايامي آه پيامبر مريض گردي! من قرار داشت

   ٣!!اي آه آيه در آن نوشته شده بود، خورد حيواني خانگي ورقه
اي بدين  در قرآن آيه: گويد در روايت ديگري آه در صحيح مسلم آمده است، عائشه مي

يعني ده بار معين شير خوردن . وجود داشت» عشر رضعات معلومات يحرّمن«صورت 
 یبه پنج بار تقليل يافت، و آيه» اتخمس معلوم«یبا آیهين آيه سپس ا! آوردمحرميت مي

  :آند پس از اين عايشه اضافه مي!! قبلي منسوخ گرديد
   ٤!!شددر قرآن بود، و خوانده مي» خمس معلومات «یپيامبر آه وفات نمود، آيه

افي ست آه او پنج بار شيردادن را در ايجاد محرميت آ ا گفتار اين آنمنظور عائشه از
اي بدين مضمون بوده  ميداند و اين مطلب عائشه اساس قرآني داشته و در زمان پيامبر آيه

   ٥.است ولي اآنون آيه فراموش شده است
اي از آن احاديث است آه اين بانو، با مايه گرفتن  چند حديثي آه، در اين جا آورديم، نمونه

در .  اسلامي عرضه داشته استیه جامعهپرداخته و ب) وآلهعليهااللهلیص(از زندگاني پيامبر 
مباحث آينده آه در آن به طور مستقل احاديث عائشه را ـ به ياري خداوند ـ بررسي و ارزيابي 

اندازه عائشه از زندگاني پيامبر سخن نگفته ه آس ب خواهيم نمود، خواهيم ديد آه هيچ
ترسيم آرده است، تا اکرم  آور از پيامبر است، و اين بانو در روايتهاي خود سيمائي شگفت

  !!دهد آه پيامبر را از سطح يك انسان عادي نيز تنزل مي جائي

                                              
 .  در صفحات پيشين اين حديث بررسي گرديدـ 1

 . داند  معتبر مي فقه شيعه كه بر اساس روايات اهل البيت از رسول اكرم است، پانزده بار شير خوردن را در محرميتـ 2

 . 1944ابن ماجه، كتاب النكاح حديث شماره /  سنن 269 سند احمد ـ 3

 . 2/608موطأ مالك، كتاب الرضاع، ج  + 1075/صحيح مسلم، كتاب رضاع، باب التحريم بخمس رضعات ـ  4

را بيان » رضعات پنجگانه«ي  خورده است، ولي علت از بين رفتن آيهرا حيوان خانگي» رضعات دهگانه«آية : فرمايند انگيز است كه مادر مؤمنان عائشه مي شگفت ـ 5
  !! اند كه آيا آنرا نيز حيوان خانگي خورده است؟ يا چه بلاي ديگري بر سرش آمده است؟ نفرموده

 » !!انا الله و انا اليه راجعون«



 

     ۵٠٣  

 اسلامي تا به امروز، تمام مسلمانان ـ جز یينكه از زمان نفوذ عائشه در جامعهتر امهم
هاي عائشه جستجو پيروان اهل بيت ـ شخصيت و شكل زندگاني پيامبر را در روايت

وجب گرديده است آه شخصيت واقعي پيامبر اسلام، حتي براي اين مسئله م. آنند مي
اند، پيامبر اسلام را تنها از احاديث  زيرا آنان خواسته! مسلمانان هم ناشناخته بماند

آه اين  در صورتي. عائشه بشناسند، و به ديگران نيز آن را از همين راه نشان دهند
  !دهد آلي وارونه نشان مياحاديث شخصيت واقعي پيامبر را تحريف نموده و به 

 اين مقدمات اينكه شناختن شخصيت رسول اآرم، موقوف به بررسي و ارزيابي ینتيجه
هاي ضخيم و   و تنها به وسيله اين تحقيق و بررسي، پرده،دقيق احاديث عايشه است

 شود، و از طرف ديگر زدوده مي) وآلهعليهااللهلیص(ها از چهره واقعي پيامبر  تاريك تحريف
دانيم آه شناخت صحيح اسلام نيز موقوف به شناختن سيماي راستين رسول خدا  مي

يعني تحقيق و بررسي در زندگي و در احاديث عائشه هم در . است) وآلهعليهااللهلیص(
! شناخت صحيح پيامبر مؤثر است، و هم در شناخت صحيح اسلام دخالت تمام دارد

زندگاني عايشه را از ) د ترجمه گرديده استآه در سه جل(اينست آه ما در اين آتاب 
نظرگاه تاريخ صحيح بررسي نموديم، و به ياري خداوند، بعد از اين هم، احاديث او را 

  . ارزيابي خواهيم نمود
 ***  

طلبيم،  پوزش مي» المؤمنين عايشه ام«از علاقمندان و در این بررسی ما در اين مسير 
نجا آه چنانكه گفتيم، براي شناخت صحيح پيامبر اسلام شايد آه عذر ما را به پذيرند؛ از آ

ايم آه شايد در شناخت  ايم، و تلاش آرده و آئين او در اين راه پر مشقت، قدم برداشته
هاي اسلامي، گامي به پيش  هاي واقعي شخصيت حقايق اسلام و نشان دادن چهره

  . نهيم، و خدمتي آرده باشيم
ز اين سير آه قسمت اول آن در بررسي زندگاني ست خلاصه هدف و مقصود ما ا ااين

ها را هم در ارزيابي احاديث وي ـ انشاءاالله تعالي ـ  عائشه انجام شد، و قسمت دوم آن
  . ايم ما در تمام اين مسير جز رضاي پرودگار هدفي نداشته. خواهيم ديد

  و االله علي ما نقول وآيل
 مرتضي عسكري 



 

     ۵٠۴  

  پيوست 

  تسنن در راه تصحيح و توجيه تلاشي آه دانشمندان اهل 

  !اند يك حديث آرده
ها شايسته است اندآي توقف آرده و حديثي آه در صفحات گذشته وعده  در پايان بحث

هائي آه دانشمندان اهل تسنن در راه  آرده بوديم، مورد بررسي قرار دهيم، و تلاش
اند،  ا واقع آشيدهاند، و زحماتي آه براي تطبيق آن ب تفسير و توجيه و تأويل آن آرده

  . يابي آنيم ارزش
حرم من در : فرمود) وآلهعليهااللهلیص(پيامبر «: در صحيح مسلم، چنين روايت شده است

   ١»...باشد  مدينه، سرزمين ميان آوه ثور تا آوه عير يا عائر مي
مانند اند براي مدينه   آن را براي شما باز گفتيم، خواستهیراوايان اين روايت آه ما خلاصه

اند، در اين است آه يكي از  اما اشتباهي آه آرده. مكه حرم و حدود حرم تعيين آنند
در صورتي آه آوه ثور در مكه است، و همان . اند قرار داده» آوه ثور«مرزها و حدود حرم را 

در وقت هجرت از مكه، چندي در غار آن ) وآلهعليهااللهلیص(آوهي است آه پيامبر اآرم 
، و مدينه به هيچ وجه آوهي به نام ثور ندارد، چنان آه دانشمندان ٢ استپنهان شده

  : اند، و از آن جمله بزرگ بدان تصريح آرده
ـ مُصْعَب زبيري آه خود اهل مدينه و از دانشمندان عظيم الشأن آن بوده است، و در ١

  : گويد  هجري وفات نموده در ذيل اين روايت مي٢٣۶سال 
   ٣».يستآوه ثور در مدينه ن«
اين «: نويسد  هجري مي٢٢۴سلام متوفاي سال  بن  ـ علامه شهير ابو عبيد قاسم ٢

آوه ثور . شناسند اهل مدينه آوهي موسوم به ثور در مدينه نمي! روايت اهل عراق است
بوده و اشتباه شده » آوه احد«گمان من اين است آه در اصل حديث . در مكه است

   ٤»!!است
اند آه در واقع  اين است آه روايت مزبور را اهل عراق نقل آردهمعناي سخن ابوعبيد 

  . دانند آه در مدينه آوه ثور وجود ندارد آگاهي از مدينه نداشته و نمي
  .  هجري، صاحب شرح صحيح مسلم۵۴۴ـ قاضي عياض متوفاي ٣
  . »معجم ما استعجم« هجري در آتاب ۴٧٨ـ بكري دانشمند جغرافيادان متوفاي ۴
  .  هجري۵۴٨ موسي حازمي حافظ و عالم علم الحديث متوفاي سال   محمد بنـ ابوبكر۵
در لغت » نهايه اللغه« هجري در آتاب ۶٠۶ـ علامه شهير ابن اثير جزري متوفاي سال ۶
   ٥» ثور«
 هـ جغرافيادان و نويسنده دائره المعارف جغرافيائي ۶٢۶ـ ياقوت حموي متوفاي سال ٧
   ٦» ثور« در لغت در همين آتاب» معجم البلدان«

                                              
 . ، تحقيق محمد فؤاد الباقي476/، حديث 995/، باب فضل المدينه »صحيح مسلم«ـ  1

، 2/73» ابن اثير«+ ، چ محمد حميد االله 1/260» انساب الاشراف«+ ، چ دوم مصطفي السقا و ديگران 1/485» ابن هشام«+ ، چ دارالمعارف 20/378» طبري«ـ  2
 . دار الكتاب

 . ، در شرح حرم المدينه از كتاب صحيح بخاري4/453» فتح الباري«ـ  3

» ما اتفق لفظه و اختلف مسماه من الامكنه«رود ابوبكر حازمي در كتاب خود  احتمال مي. ، باب فضل المدينه9/143 »صحيح مسلم«ـ رجوع شود به شرح نووي بر  4
 . 7/339» الاعلام«نگاه كنيد در شرح حال حازمي در . اين مطلب را بيان كرده باشد

 . ؛ تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود الطباخي1/229» نهايه اللغه«ـ  5

 . ، چ بيروت2/86» البلدانمعجم «ـ  6



 

     ۵٠۵  

لذا . وجود ندارد» ثور«آنند آه در مدينه آوهي به نام  اين دانشمندان همه تصريح مي
براي علاج و توجيه اين نادرستي دانشمندان علم الحديث اهل تسنن، چنان آه گفتيم 

  : اند، از آن جمله داري آرده تلاش دامنه
 در آتاب صحيح خود از ذآر نام  هـ٢۵۶پيشواي علماي حديث ايشان، بخاري متوفي سال 
المدينه حرم ما بين عائر الي «: گويد آوه ثور، در روايت، خودداري آرده و در يك جا مي

در حالي آه در همين ). فلان جا(= » آذا«مدينه حرم است از آوه عائر تا :  يعني١» آذا
  . لفظ ثور آمده است» آذا«حديث در آتاب صحيح مسلم به جاي 

ي، دانشمندان ديگر هر يك به شكلي در توجيه نادرستي اين حديث سخن غير از بخار
  . اند گفته

هاي مدينه را از پيش خود شايد پيامبر اآرم دو آوه از آوه: گويد يكي از دانشمندان مي
  !گذاري آرده است نام

شايد مقصود پيامبر تعيين حدود حرم مدينه بوده و حدود حرم مدينه را به : گويد ديگري مي
باشد، تشبيه آرده است؛ چون آوه ثور در مكه بوده است  فاصلۀ دو آوهي آه در مكه مي

  ! نه در مدينه
از اين » آوه احد«برد؛ زيرا بايستي بگويد  راوي به خطا نام آوه ثور مي: نويسد سومي مي

چهارمي جاي نام آوه را در روايت خالي و سپيد ! رو آه در مدينه آوه احد هست نه ثور
  !ه و به آلي چيزي ننوشته تا اشكالي پيش نيايدگذارد

   ٢!!ديگران براي توجيه و تصحيح اين روايت فرمايشات ديگري دارند
 ***  

گير ـ آه قسمتي از آن را بازگو آرديم ـ تا نيمۀ اول قرن هفتم  دار و پي اين تلاش دامنه
دالسلام بن محمد تا آن آه عب. هجري، براي توجيه و تصحيح اين روايت ادامه داشته است

اين !  هـ با دست نيرومند و سازندۀ خود۶۶٩بن مزروع محدث حنبلي بصري متوفاي سال 
قرن هفتم هجري علاج آرد، و آوهي در مدينه در جنب آوه دوم  یهنادرستي را در نيم

: احد به نام آوه ثور خلق و ايجاد آرد، و آنگاه براي اين آه آسي گفته او را انكار نكند گفت
  !!شناسند هل مدينه نيز اين آوه را ميا

محمد مطري همين !  هـ از پدر مرحوم خود٧۶۵پس از او عبداالله مطري متوفاي سال 
اهل مدينه پشت اندر پشت، در آنار آوه احد، آوهي : آند مطلب را نقل آرده اضافه مي

  ! شناسد، و آن آوه آوچكي است سرخ رنگ به نام آوه ثور مي
و پس از وي عبداالله مطري آشف او ! بار آوه ثور را ابن مزروع آشف آردبنابراين نخستين 

را با روش خاص خود تأييد نمود، ولي حافظ و عالم علم الحديث بزرگ، يحيي نووي متوفاي 
 هـ در شرح شهير خود بر صحيح مسلم، هيچ اشارتي به اين آشف بزرگ ۶٧۶سال 

آند آه  ي توجيه و تصحيح حديث بازگو ميهاي بزرگان گذشته را برا اما تلاش. نكرده است
شناس بزرگ متوفاي سال  پس از او علامه ابن منظور لغت. آن را براي شما نقل آرديم

نبودن چنين آوهي را در مدينه تأييد » لسان العرب«از آتاب خود » ثور« هـ در لغت ٧١١
! زرگ جغرافيائياين دو دانشمند متخصص در حديث و لغت، يا اصلا از اين آشف ب. آند مي

البته دانستيم آه اين هر دو از نظر زمان از ابن . اند اند، و يا بدان اعتماد نكرده آگاه نشده
هاي خود اشارتي به اين آشف يا  اگر اين دو دانشمند در آتاب! اند مزروع متأخر بوده

  : اختراع ندارند، دانشمندان ديگر مانند
  . » الاحكام«در آتاب  هـ ۶٩۴الدين طبري متوفاي سال  ـ محب١
  » ثور«در لغت » قاموس« هـ در آتاب ٨١٧ـ فيروز آبادي متوفاي سال ٢
  . »فتح الباري« هـ در شرح حديث مزبور در آتاب ٨۵٢ـ ابن حجر عسقلاني متوفاي سال ٣
  . در لغت ثور» تاج العروس« هـ در ١٢٠۵ـ زبيدي متوفاي سال ۴

  !!اند هاي خود آورده وع را در آتاباند، و آشف ابن مزر از آن استفاده آرده
                                              

 . ، كتاب الحج، باب حرم المدينه»صحيح بخاري«ـ  1

 .  و معجم البلدان و نهايه اللغه در لغت ثور1/92» وفاء الوفاء«و » شرح نووي بر مسلم«و » فتح الباري«ـ رجوع شود به شرح اين حديث در  2



 

     ۵٠۶  

هاي اين خبر، بيش از گذشتگان  اما غيرت دانشمندان معاصر ما براي رفع نادرستي
 یآشف شده را در نقشه» آوه ثور«حتي اند آه  باشد، و چنان همت به خرج داده مي

  . اند جغرافيائي مدينه وارد آرده
 ی آتاب خود، نقشه١٣٩ی در صفحه» هدينآثار الم«مثلا استاد عبدالقدوس مؤلف آتاب 

برابر صفحه »  الوحيمنزل«آند، و دآتر محمدحسين هيكل در آتاب  آوه را ترسيم مي
گويد آه از   از آتاب مي۴۴٠ یغرافيائي را آورده است، و در صفحه جی همين نقشه۵١٢

   ١!استفاده آرده است» آثار المدينه«آتاب 
 دوم قرن هفتم یآوه ثور در مدينه آشف شد، در نيمهبنا بر آنچه گذشت اولين بار آه 

 جغرافيائي وارد گرديد ـ پس از هفت قرن ـ در یجري بوده و نخستين بار آه در نقشهه
  !! قرن چهاردهم هجري مي باشد

 الحمد الله اولا و اخراً 

                                              
 .  استفاده شده است995 ـ 998/حيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، چ لبنان هائي كه در اين عصر در توجيه روايت شده از شرح ص ـ تلاش 1



 

     ۵٠٧  

  تفصيلي يهكتابنام

 قبلي آن به اين فهرست تفصيلي شامل تمام مصادر و مآخذ آتاب حاضر و دو بخش
» السلامعائشه در دوران علي عليه«و » لامنقش عائشه در تاريخ اس«: هاي نام

اين فهرست مآخذ بر حسب سير زماني و بر اساس . باشد اند، مي ترجمه و نشر شده
ترتيب سال وفات مؤلفين تنظيم شده است، و زحمت تهيه و تنظيم آن را نورالدين 

  . اند ر آتاب به عهده گرفتهقدعسكري فرزند فاضل مؤلف عالي
  .  القران الكريم )١
 .  هـ ١٣٨١/چاپ بيروت ) ۵٠/ وفات ( ديوان حسان ـ لحسان بن ثابت الانصاري  )٢
)  هـ ١۵٧/ ت( الجمل ـ لابي مخنف، لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف الازدي  )٣

 . چاپ اول/ البلاغهلحديد در شرح نهجا ابي بروايت ابن
، چاپ دار احياء الكتب العربيه در قاهره، سال )١۶٩/ت(نس  الموطأ ـ لمالك ابن ا )۴
 .  هـ ١٣۴٣/
، چاپ ) هـ٢٠۴/ت( مسند الطيالسي ـ لابي سلمان بن داود الطيالسي،  )۵

 .  هـ١٣٢١/حيدرآباد، سال
 ).  هـ ٢٠۴/ت(السائب الكلبي،  محمد بن   بن   الاصنام ـ لابي منذر، هشام )۶
 . ، چاپ مصر) هـ٢٠۴/ت( الام ـ لمحمد بن ادريس الشافعي،  )٧
، چاپ مطبعه جامعه ) هـ٢٠٨ت ( المغازي ـ لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي،  )٨

 .  م١٩۶۶/اآسفورد لندن، سال
، چاپ ) هـ٢١٢/ت(قري الكوفي، ين ـ لنصر بن مزاحم بن سيار المن وقعه صف )٩

 .  هـ ١٣٨٢/مطبعه المدني، چاپ اول، سال 
مراجعه و ) هـ٢١٨/ت(ن هشام الحميري،  سيره النبي ـ لابن هشام عبدالملك ب )١٠

 .  هـ ١٣۵۶سل /تصحيح محمد محيي الدين، مطبعه حجازي، قاهره، مصر
بروايت ابن )  هـ ٢٢۵/ت( الجمل ـ لابي الحسن، علي بن محمد المدائني،  )١١
 . چاپ اول/ الحديد در شرح نهج البلاغه  ابي
چاپ ) هـ ٢٣۶/ت( ثابت،  عبدااللهعبداالله، مصعب بن  نسب قريش ـ لابي )١٢

 .  م١٩٣۵/دارالمعارف للطباعه و النشر، سال 
 تاريخ خليفه بن خياط ـ لابي عمرو، خليفه بن الخياط، العصفري الملقب بشباب،  )١٣

 .  هـ ١٣٨۶/ ، مطبعه الاداب، نجف ١/، تحقيق اآرم ضياء المعري چ) هـ ٢۴٠/ت(
 ) هـ ٢۴٠/ت( نقد آتاب العثمانيه ـ لابي جعفر محمد بن عبداالله الاسكافي،  )١۴
)  هـ ٢۴١/ت( مسند احمد ـ لابي عبداالله، محمد بن حنبل، الشيباني المرزوي،  )١۵

 .  هـ١٣١٣/چاپ قاهره
تحقيق ايلزه )  هـ ٢۴۵/ت( المحبر ـ لابي جعفر، محمد بن حبيب البغدادي،  )١۶

 .  هـ ١٣۶١/دائره المعارف العثمانيه، حيدرآباد / ليختن شتيتر چ
 الجاهليه و الاسلام و اسماء من قتل من الشعراء  المغتالين من الاشراف في )١٧

 . له، عكس در المجمع العلمي العراقي
)  هـ ٢۵۵/ت( سنن دارمي ـ لابي محمد، عبداالله بن عبدالرحمن، الدارمي،  )١٨

 .  هـ ١٣۴٩/مطبعه الاعتدال دمشق 
، تحقيق )  هـ ۶۵۵/ت( البيان و التبين ـ لابي عثمان، عمروبن بحر بن محجوب،  )١٩

 . سندوبيحسن 
 . هـ ١٣٧۴/دار الكتاب، مصر/  العثمانيه ـ له، تحقيق، عبدالسلام هاورن، چ )٢٠
/ ت( صحيح البخاري ـ لابي عبداالله، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره،  )٢١
 .  هـ ١٣٢٧/، چ مصر ) هـ ٢۵۶



 

     ۵٠٨  

 الموفقيات ـ لزبير بن بكار عبداالله بن مصعب بن ثابت بن عبداالله بن الزبير ابن  )٢٢
چ اول به تازگي اين /الحديد، در شرح نهج البلاغه  ، بروايت ابن ابي) هـ ٢۵۶/ت(العوام، 

 . چاپ شده است)  هـ ١٣٩٢(آتاب در بغداد 
 . چ اول/  المفاخرات ـ له، بروايت ابن ابي الحديد، در شرح نهج البلاغه )٢٣
 صحيح مسلم ـ لابي الحسين، مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري،  )٢۴

 .  هـ ١٣٣۴/مطبعه محمد علي صبيح، مصر )  هـ ٢۶١/ت(
 سنن ابن ماجه ـ لابي عبداالله، محمد بن يزيد بن عبداالله بن ماجه القزويني،  )٢۵

 هـ ١٣٧٣/ تحقيق محمد فواد عبدالباقي، چ دار احياء الكتب العربيه، قاهره)  هـ ٢٧٣/ت(
 . 

شداد ابن عمرو  سنن ابن داود ـ لسليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن  )٢۶
 .  هـ ١٣١٢/چ لنكهور )  هـ ٢٧۵/ت( عمران، الازدي، الحنبلي، السجستاني، نب

 ٢٧۶/ت( الامامه و السياسه ـ لابي محمد، عبداالله به مسلم بن قتيبه الدينوري،  )٢٧
 . مطبعه مصطفي محمد، مصر) هـ 
 .  تأويل مختلف الحديث ـ له )٢٨
 .  هـ ١٣۴٣/ عيون الاخبار ـ له، چ مصر  )٢٩
 معارف ـ له  ال )٣٠
المسلمي الترمذي، /  سنن الترمذي ـ لمحمد بن عيسي بن سوره بن الضحاك  )٣١

 .  هـ ، و چاپ اول مصر١٣٩٢/، چ بولاق مصر ) هـ٢٧٩/ ت (
يحيي بن جابر بن داود، البلاذري   انساب الاشراف ـ لابي جعفر، احمدبن )٣٢

/ چ دارالمعارف، مصر ، چ قاهره، و تحقيق، محمد حميداالله، ١ج ) هـ ٢٧٩/ت(البغدادي، 
 .  م١٩٣۶/، چ اوشليم ۵و ج .  هـ ١٣۵٩
 . و تحقيق المنجد، چ اول.  هـ ١٣١٩ فتوح البلدان ـ له، چ قاهره  )٣٣
طاهر، المروزي، الملقب بابن   بلاغات النساء ـ لابي الفضل، احمدبن ابي )٣۴
 .  هـ ١٣۶١/، المطبعه الحيدريه، نجف) هـ ٢٨٠/ت(طيفور، الخراساني، البغدادي،  ابي
چ اول، )  هـ ٢٨٢/ت( الاخبار الطوال ـ لابي حنيفه، احمد بن داود، الدينوري،  )٣۵

 .  م١٩۶٠/مطبعه دار الاحياء الكتب العربيه، مصر 
بروايت ابن ابي الحديد در )  هـ ٢٨٣/ت( الغارات ـ لابراهيم بن محمدبن سعيد،  )٣۶

 . شرح نهج البلاغه، چ اول
يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، الاخباري،  تاريخ اليعقوبي ـ لاحمد بن ابي  )٣٧

 .  هـ ١٣۵٧/چاپ نجف)  هـ ٢۴٨/ت(
يزيد، المبرد، الثمالي،   الكامل في اللغه و الادب ـ لابي العباس، محمدبن )٣٨

 . تحقيق ابراهيم دنجموني. چاپ ليدن و چاپ مصر)  هـ ٢٨۶/ت(
/ ت(،  سنن النسائي ـ لابي عبدالرحمن، احمد بن شعيب بن علي، النسائي )٣٩
 .  هـ ١٣١٢/ قاهره  مطبعه الميمنيه،)  هـ ٣٠٣
 .  هـ ١٣۶٩/ خصائص اميرالمؤمنين ـ له، چاپ نجف )۴٠
 ٣١٠/ت( جامع البيان في تفسير القرآن ـ لابي جعفر، محمد بن جرير، الطبري،  )۴١
 .  هـ ١٣٢٩ هـ تا ١٢٢٣/، چ بولاق )هـ 
 .  تاريخ الامم و الملوك ـ له چ ليدن، و چ اول مصر )۴٢
 . ل المذيل في تاريخ الصحابه و التابعين ـ له، چ ليدنالذي )۴٣
 هـ ، چ ٣١۴ الفتوح ـ لابي محمد، أحمد بن أعثم الكوفي المتوفي حدود  )۴۴

 .  هـ ١٣٨٨/حيدرآباد
، چ ) هـ ٣١۶/ت( المسند ـ لابي عوانه، يعقوب بن اسحاق اسفرايني،  )۴۵

 .  هـ ١٣۶٢/حيدرآباد
 بن محمد بن سلمه بن سلامه بن  بيان مشكلات الاثار ـ لابي جعفر، احمد )۴۶

 )  هـ ٣٢١/ت(عبدالملك الازدي، 
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تحقيق )  هـ ٣٢١/ت( الاشتقاق ـ لابي بكر، محمد بن الحسين بن دريد،  )۴٧
 . هـ ١٣٧٨/عبدالسلام هارون، مطبعه السنه المحمديه، قاهره 

 م، تحقيق آلمان هوار، مؤلف اين آتاب ١٩٠٣ ـ ١٩٠١/ البدء و التاريخ ـ چ ليدن  )۴٨
ان هوار در مجلد اول آتاب سهيل بلخي باشد، چنانچه محقق، آلم ابو زيد احمد بن اگر
اتفاق افتاده است، و اگر مطهر )  هـ ٣٢٢ ـ ٣۴٠(هاي  نويسد، وفات او در بين سال مي
 مجلدات نوشته شده ما بر شرح حال او ی طاهر مقدسي باشد، چنانچه در بقيهبن

آنيم آه ديگر مؤلفين معتبر  ب آن چه را نقل ميلذا ما از اين آتا. ايم دست نيافته
 . اند نوشته
شهاب الدين، احمد بن محمد بن عبدربه بن حبيب بن جدير بن لالعقد الفريد ـ  )۴٩

 .  هـ ١٣٧٢/چ مصر )  هـ ٣٢٨/ت(سالم الاندلسي المرواني المالكي، 
 مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين ـ لابي الحسن علي بن اسماعيل  )۵٠
 ١٣۶٩/ مكتبه النهضه، مصریتحقيق محمد محن الدين، نشريه) هـ  ٣٣٠/ت(عري، الاش
 . هـ 
 مروج الذهب ـ لابي الحسن، علي بن الحسين بن علي، المسعودي  )۵١

 .  هـ ١٣٠٣/ هـ، بهامش تاريخ الكامل، چ مصر ١٣۴۶/، چ) هـ٣۴۶/ت(الشافعي، 
 .  التنبيه و الاشراف ـ له، چ مصر، تصحيح الصاوي )۵٢
ني ـ لابي الفرج، علي بن الحسين بن محمد ، الاموي، المرواني،  الاغا )۵٣

 .  هـ ، و چ دار الثقافه بيروت، و چ ساسي١٣٢٣/، چ مصر.) هـ ٣۶۵/ت(الاصبهاني، 
 .  هـ ١٣۶۵/ مقاتل الطالبيين ـ له، قاهره )۵۴
 علل الشرائع ـ لابي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  )۵۵

  ).  هـ٣٨١/ت(الصدوق، 
 فوز العلوم، المشهور بالفهرست ـ لابي الفرج محمد بن اسحاق بن أبي يعقوب  )۵۶

 .  هـ ١٣۴٨/چ مصر)  هـ ٣٨۵/ت(النديم المعتزلي، 
 المستدرك علي الصحيحين ـ لابي عبداالله، محمد بن عبداالله بن محمد ب  )۵٧

 .  هـ ١٣٣۴/، چاپ حيدرآباد ) هـ۴٠۵/ ت(حمدويه الحاآم النيسابوري، 
، جمع )السلامليهع(بن ابي طالب بلاغه، ـ خطب امير المؤمنين، علينهج ال )۵٨

شريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسي بن محمد بن موسي بن محمد بن 
شرح محمد عبده، تحقيق )  هـ ۴٠۶/ت(موسي بن ابراهيم بن الامام موسي الكاظم، 

 . محي الدين، مطبعه الاستقامه، مصر
، چاپ ) هـ۴٠۶/ت(بكر محمد بن الحسن بن فورك،  بيان مشكل الحديث ـ لابي  )۵٩

 .  هـ ١٣۶٢/حيدرآباد 
چاپ )  هـ۴١٣/ت( الارشاد ـ للمفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري،  )۶٠

 .  هـ ١٣٧٧/دارالكتب الاسلاميه، طهران
 .  هـ ١٣۶٨/الجمل ـ او النصره في الحرب البصره ـ له، المطبعه الحيدريه، نجف )۶١
، ) هـ۴٢١/ت(اسه ـ لابي علي، احمد بن محمد، المرزوقي،  شرح ديوان الحم )۶٢

 . مخطوط دار الكتب المصريه
نشر عزت العطار، )  هـ۴٢٩/ت(الفرق بين الفرق ـ لعبدالقاهر، البغدادي،  )۶٣
 . چاپ قاهره.  هـ ١٣۶٧/مصر
مطبعه ) هـ ۴٣٠/ت(حليه اولياء ـ لابي نعيم، احمد بن عبداالله، الاصبهاني،  )۶۴

 )  هـ ١٣۵٧ ـ ١٣۵١(السعاده قاهره 
 ۴۵٣/ت( زهر الاداب و ثمر الالباب ـ لابي اسحاق، ابراهيم بن علي الحصري،  )۶۵
 . مطبعه الرحمانيه، مصر) هـ
)  هـ۴۵۶/ت( جوامع السيره ـ لابي محمد، علي بن احمد بن سعيد بن حزم،  )۶۶

 . چاپ دارالمعارف مصر
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رالمعارف، سلام هارون، چاپ دا جمهره انساب العرب ـ له، تحقيق عبدال )۶٧
 هـ ، و احيانا به چاپ ذخائر العرب تحقيق اليفي برونسان مراجعه شده ١٣٨٢/مصر
 . است
 ١٣٢١/ الفصل في الملل و الاهواء و النحل ـ له، چاپ اول، مطبعه التمدن مصر  )۶٨
 .  هـ ١٣۴٧/و مطبعه محمد علي صبيح، مصر. هـ 
مد محمد شاآر، چاپ المحلي بلآثار في شرح المحلي بالاختصار ـ له، تحقيق اح )۶٩
 . مصر
)  هـ۴۵٨/ت( السنن الكبري ـ لابي بكر، احمد بن الحسين، البيهقي، الشافعي،  )٧٠

 ).  هـ ١٣۵۵ ـ ١٣۴۴(چاپ حيدرآباد، 
 الاحكام السلطانيه ـ لابي يعلي، محمد بن الحسين، الفراء، الماوردي، الحنبلي  )٧١

 مصطفي الحلبي یهيح محمد حامد الفقي و نشريه مطبعتصح) هـ ۴۵٨/ت(القاضي، 
 .  هـ ١٣۵۶/ مصر
چاپ طهران )  هـ ۴۶٠/ت( الامالي ـ لابي جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي،  )٧٢

 .  هـ ١٣١٣/
چاپ )  هـ ۴۶٣/ت(  تاريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي، احمد بن علي بن ثابت،  )٧٣

 .  هـ ١٣۴٩/ اول، قاهره
بن عبدالبر، الثمري  الاستيعاب ـ لابي عمرو، يوسف بن عبداالله، المعروف با )٧۴

 .  هـ ١٣٣۶/ هـ، چاپ دوم، حيدرآباد١٣۵٨/چاپ مصر)  هـ۴۶٣/ت(القرطبي، 
مطبعه الخانجي، )  هـ۴٧١/ت( التبصير في الدين ـ لابي المظفر، اسفرائيني،  )٧۵

 .  هـ ١٣٧۴/قاهره 
تفسير القرآن ـ لابي الحسن، علي بن الحسن بن علي بن احمد، النيسابوري،  )٧۶

 ).  هـ ۴٨۴/ت(
جمع بين الكتابي ابن نصر الكلاباذي و أبي بكر الاصبهاني في رجال البخاري و ال  )٧٧

مسلم ـ لابي الفضل، محمد بن طاهر بن علي، المقدسي، معروف به ابن القيسراني، 
 .  هـ ١٣٢٣/چاپ حيدرآباد)  هـ ۵٠٧/ت(

الكشاف عن حقائق التنزيل ـ لابي القاسم، جار االله، محمود بن عمر،  )٧٨
 ).  هـ۵٣٨/ت(الزمخشري، 

 .  الفائق في غريب الحديث ـ له )٧٩
 ). ٣٨٨( ربيع الابرار ـ له، مخطوطه مكتبه الاوقات، بغداد، رقم  )٨٠
 الملل و النحل ـ لابي الفتح، محمد بن عبدالكريم بن احمد الشهرستاني  )٨١

 . ، چاپ لندن) هـ۵۴٨/ت(الاشعري، 
سلام، الفضل بن مجمع البيان ـ لابي علي، الطبرسي، امين الدين او امين الا )٨٢

 ١٣۵۵/، مطبعه العرفان، صيدا ) هـ۵۴٨/ت(الحسن ين الفضل، الطوسي، السبزواري، 
 . هـ 
چاپ لندن، و )  هـ ۵۶٢ت( الانساب ـ لابي سعد ـ عبدالكريم بن احمد الاشعري،  )٨٣

 . چاپ حيدرآباد
 تاريخ مدينه دمشق ـ لابي القاسم، علي بن الحسن بن هبه االله الدمشقي،  )٨۴

علمي العربي دمشق، جلد اول و چ المجمع ال)  هـ ۵٧١/ت( لابن عساآر، المعروف
 .  اول از جلد دوم و جلد دهم و مخطوطات آن در مكتبه الظاهريه، دمشقینيمه
)  هـ ۵٩۶/ت(ستوفي، الهروي، ترجمه فتوح ابن اعثم ـ لمحمد بن احمد، الم )٨۵

 .  هـ ١٣٠٠/ ولي االله ادبيه، مطبعه الحسيني، بمبئي ینشريه
صفوه الصفوه ـ لابي الفرج، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري  )٨۶

 .  هـ ١٣۵٧/چ حيدرآباد )  هـ ۵٩٧/ت(الحنبلي المعروف بابن الجوزي، 
، چ ) هـ۶٠۴/ت(ذر، مصعب بن محمد، الخشني،  شرح السيره النبويه ـ لابي )٨٧
 . آلمان
 ).  هـ۶٠۶/ت(ر الرازي، نفاتيح الغيب، تفسير الرازي ـ لفخرالدين، محمد بن عم )٨٨
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السعادات، محمد بن  النهايه في غريب الحديث ـ لابن الاثير، مجد االدين، ابي )٨٩
 .  هـ ١٣١١/، المطبعه العثمانيه، مصر ) هـ ۶٠۶/ت(عبدالكريم الشيباني الجزري، 

چ اروپا، و ) .  هـ۶٢۶/ت(معجم البلدان ـ لابي عبداالله، ياقوت بن عبداالله، الحموي  )٩٠
  .چ بيروت

الكامل في التاريخ ـ لابن الاثير، عز الدين، علي بن محمد بن محمد بن  )٩١
 . و چ اروپا)  هـ ١٣۵۴ ـ ١٣٣٨(چ قاهره )  هـ ۶٣٠/ت(عبدالكريم الجزري، 

 .  هـ ١٢٨٠/ اسدالغابه في معرفه الصحابه ـ له، چ قاهره  )٩٢
 )  هـ١٣۶٩ ـ ١٣۵٧(اللباب في تهذيب الانساب ـ له، چاپ قاهره  )٩٣
اص الامه ـ لابي المظفر، شمس الدين، يوسف بن قز اوغلي بن عبداالله  ذآره خو )٩۴

 .  هـ ١٣۶٩/ چ نجف )  هـ ۶۵۴/ت(البغدادي، سبط ابن الجوزي، 
شرح نهج البلاغه ـ لابي أبي الحديد، عز الدين، أبي حامد، عبدالحميد ابن هبه  )٩۵

، مطبعه دار چ اول، مصر)  هـ۶۵۵/ت(االله بن محمد بن الحسين المدائني المعتزلي، 
 . مصر، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم.  هـ ١٢٢٩/الكتب العربيه مصر

 )  هـ ۶٧١/ت(الجامع لاحكام القرآن ـ لابي عبداالله، محمد بن احمد القرطبي،  )٩۶
بن شرف بن مري، الشافعي،  شرح صحيح مسلم ـ لابي زآريا، النووي، يحي )٩٧

 )  هـ۶٧۶/ت(
بكر ابن  الدين، احمد بن محمد بن ابيوفيات الاعيان ـ لابي العباس، شمس  )٩٨

 .  هـ ١٣١٠/، چ مصر) هـ ۶٨١/ت(خلكان، 
 ۶٩۴/ت(الرياض النضره ـ لمحب الدين الطبري، احمد بن عبداالله، شيخ الشافعيه  )٩٩
  هـ ١٣٧٢/چ دوم قاهره ) هـ

لسان العرب ـ لابي الفضل، ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم ابن علي،  )١٠٠
  . يروت، چ ب) هـ ٧١١/ت(

المختصر في اخبار البشر ـ لعمادالدين ابي الفداء، اسماعيل بن علي الشافعي  )١٠١
 ).  هـ ٧٣٢/ت(صاحب حماه، 

عيون الاثر ـ لفتح الدين أبي الفتح، محمد بن محمد بن عبداالله الشافعي  )١٠٢
، نشريۀ مكتبه القدسي، ) هـ ٧٣۴/ت(اليعمري الاندلسي المشهور بابن سيد الناس، 

 . هـ  ١٣۵۶/ قاهره
بكر، محمد بن  التمهيد و البيان في مقتل الشهيد عثمان ـ لابي عبداالله، ابن أبي )١٠٣

عكس از مخطوط دار الكتب )  هـ٧۴١/ت(يحيي بن محمد الاشعري المالكي الاندلسي، 
 .  م١٩۶۴/ المصريه، و چ بيروت

تاريخ الاسلام ـ ابي عبداالله، محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  )١٠۴
 ).  هـ ١٣۶٩ ـ ١٣۶٧(چ قاهره )  هـ٧۴٨/ت(

 .  هـ ١٣۴٢/تلخيص المستدرك ـ له، چ حيدرآباد )١٠۵
 .  م ١٩۵٧/سير اعلام النبلاء ـ له، چ دار المعارف قاهره  )١٠۶
 . هـ ١٣٧۵/تذآره الحفاظ ـ له، چ حيدرآباد )١٠٧
مطبعه السعاده )  هـ٧۶۴/ت(فوات الوفيات ـ لمحمد بن شاآربن أحمد الكتبي،  )١٠٨
 .  م١٩۵١/مصر
سير القرآن العظيم ـ لابي الفداء، اسماعيل بن آثير، القرشي، الشافعي، تف )١٠٩

 ).  هـ٧٧۴/ت(
 )  هـ ١٣۵٨ ـ ١٣۵١(تاريخ البدايه و النهايه ـ له، مطبعه السعاده  )١١٠
الاجابه لايراد ما استدرآته عائشه علي الصحابه ـ لابي عبداالله، بدرالدين، محمد  )١١١

 .  هـ ١٣۵٨/طبعه الهاشميه دمشق ، الم) هـ ٧٩۴/ ت(بن عبداالله الزرآشي، 
تاريخ ابن خلدون ـ لابي زيد، عبدالرحمن بن محمد = العبر و ديوان المبتدأ و الخبر  )١١٢

 .  هـ ١٣۵۵/مطبعه النهضه مصر )  هـ ٨٠٨/ت(بن خلدون المالكي، 
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تاريخ ابن شحنه، روضه المناظر في اخبار الاوائل و الاواخر ـ لعبد الغني ابن  )١١٣
 قاهره ٩ ـ ٧چاپ در هامش تاريخ الكامل لابن الاثير چ )  هـ٨١۵/ت(شحنه الحنفي، 

 ).  هـ ١٣٠٣ ـ ١٢٩٠(
القاموس المحيط ـ لابي الطاهر، مجد الدين، محمد بن يعقوب بن محمد  )١١۴

،المطبه الحسينيه مصر ) هـ٨١٧/ت(آبادي،  الصديقي الشيرازي، الشافعي، الفيروز
 .  هـ ١٣٣٢/

لعرب ـ لابي العباس، احمد بن علي بن احمد بن نهايه الارب في معرفه انساب ا )١١۵
 ١٣٧٨/، تحقيق علي الخاقاني، مطبعه النجاح، بغداد ) هـ٨٢١/ت(عبداالله القلقشندي، 

 . هـ 
 ٨۴۵/ت(الدين، احمد بن علي بن عبدالقادر الشافعي،  الخطط ـ للمقريزي، تقي )١١۶

 . ١٣٢۴/مطبعه النيل مصر) هـ 
 .  م١٩۴١/امتاع الاسماع ـ له، چاپ مصر )١١٧
 . هاشم ـ له اميه و بني النزاع و التخاضم فيما بين بني )١١٨
النجوم الزاهره في الملوك مصر و قاهره ـ لابي المحاسن، جمال الدين، يوسف  )١١٩

 ).  هـ ١٣٧۵ ـ ١٣۴٨(، چاپ مصر ) هـ٨٧۴/ت(بن تغري بردي الاتابكي، 
محمد الاصابه في تميز الصحابه ـ لابي الفضل، شهاب الدين، احمد بن علي بن  )١٢٠

 هـ ١٣۵٨/، چ مصر ) هـ٨۵٢/ت(بن علي احمد الكناني المشهور بابن حجر العسقلاني، 
 . 

 .  هـ ١٣٢۵/تهذيب التهذيب ـ له، چ حيدرآباد  )١٢١
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ـ لابي بكر، جلال الدين، عبدالرحمن بن محمد  )١٢٢

 .  هـ ١٣١۴/، چ قاهره ) هـ٩١١/ت(السيوطي الشافعي، 
 .  هـ ١٣۵١/الخلفاء ـ له، چ مصرتاريخ  )١٢٣
 ١٣۴٣/تنوير الحوالك، شرح علي موطا مالك، ـ له، چ دار احياء الكتب العربيه، مصر )١٢۴

 . هـ 
 اللاليء المصنوعه في الاحاديث ـ له،  )١٢۵
ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ـ لابي العباس، شهاب الدين احمد بن  )١٢۶

 ).  هـ٩٢٣/ت(بكر، القسطلاني،  محمد بن ابي
يب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ لصفي الدين، احمد بن عبداالله هذلاصه تخ )١٢٧

 .  هـ ١٣٢٣/، چ قاهره ) هـ ٩٢٣/ت(الخزرجي الانصاري تاريخ تأليف آتاب، 
نن الاقوال و الافعال ـ لعلاء الدين، علي بن عبدالملكالمتقي آنز العمال في س )١٢٨

 ١٣۶۴/  هـ ، و چ دوم حيدرآباد١٣١٣ /، چ اول حيدر آباد) هـ ٩۵٧/ت(المعروف بالهندي، 
 . هـ 
 . منتخب آنز العمال ـ له طبع بهامش مسند احمد، چ اول مصر )١٢٩
تاريخ الخميس ـ للشيخ حسين بن محمد بن محمد بن الحسن، الديار ـ بكري  )١٣٠
 .  هـ ١٢٧٣/ مصر، المطبعه ابوهبيۀ) هـ٩۶۶/ت(لكي، الما
زندقه ـ لابي حجر، شهاب الدين، الصواعق المحرقه في الرد علي اهل البدع و ال )١٣١

 .  هـ ١٣٧۵/، چ دار الطباعه المحمديه، قاهره) هـ٩٧۴/ت(الهيثمي، 
تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه بثلب سيدنا معاويه ابن ابي سفيان ـ  )١٣٢

 .  هـ ١٣٧۵/له، چ دار الطباعه المحمديه، قاهره 
، تحقيق ضياء الدين، چ ) هـ١٠١۶/ت(مجمع الرجال ـ للمولي عنايه االله بن علي،  )١٣٣

 .  هـ ١٣٧٨/روشن اصفهان
 آشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ـ لحاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله )١٣۴

 ).  هـ١٣۶٢ ـ ٠٣۶٠(چ استانبول )  هـ١٠۶٧/ت(الشهير بكاتب جلبي، 
چاپ )  هـ١٠٨٩/ت(شذرات الذهب ـ لابي الصلاح، عبدالحي بن عماد الحنبلي،  )١٣۵
 .  هـ ١٣۵١ ـ ١٣۵٠/مصر



 

     ۵١٣  

، چاپ )ـ  ه١١١١/ت(بحار الانوار ـ لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي،  )١٣۶
 ) .هـ ١٣١۴ ـ ١٣٠٣(آمپاني، اصفهان 

تاريخ العروس ـ لمحمد مرتضي الحسيني، الزبيدي، الواسطي، الحنفي  )١٣٧
 ).  هـ١٣٠٧ ـ ١٣٠۶(، چاپ اول مطبعه الخيريه، مصر ) هـ١٢٠۵/ت(

مطبعه الهلال، مصر )  هـ١٣٠٠/ت(ني، بولس بن عبداالله دائره المعارف ـ للبستا )١٣٨
 .  م١٩٠٠/

در حاشيه ).  هـ١٣٠۴/ت(السيره النبويه ـ لاحمد بن زيني بن احمد دحلان  )١٣٩
 .  هـ ١٣۴٠/السيره الحلبيه المطبعه البهيه، مصر،

چاپ اول، ).  هـ١٣۴۶/ت(تهذيب تاريخ بن عساآر ـ لعبدالقادر، احمد بن بدران،  )١۴٠
 ).  هـ١٣۵٠ ـ ١٣٢٩(دمشق 
النصائح الكافيه لمن يتولي معاويه ـ لمحمد بن عقيل بن عبداالله بن عمر  )١۴١

 ).  هـ ١٣۵٠/ت(الخضرمي الحسيني، 
چاپ )  هـ١٣۵٩/ت(الكني و الالقاب ـ للشيخ عباس بن محمد رضا القمي،  )١۴٢
 . ١٣۵٨/صيدا
شرح ديوان حسان ـ لعبدالرحمن بن عبدالرحمن بن سيد بن احمد البرقوتي،  )١۴٣

 . ، چاپ مصر)  هـ١٣۶٣/ت(
 . جمهره رسائل العرب )١۴۴
 . جمهره الخطب )١۴۵
 . فجر الاسلام ـ لاحمد امين، چاپ مصر )١۴۶
عائشه و السياسه ـ لسعيد الافغاني، نشريۀ لجنه التأليف و النشر، چاپ قاهره  )١۴٧

 .  م١٩۴٨/ 
/ الدوله الامويه و سقوطها ـ يولوس و لهاسن، تعريف يوسف العش، چاپ دمشق )١۴٨
 .  هـ ١٣٧۶
 هـ و الجزء ١٣٩٣بداالله بن سبا ـ للمؤلف، الجزء الاول، چاپ چهارم طهران ع )١۴٩

 .  هـ ١٣٩٢/ الثاني، چاپ اول، آتابخانه بزرگ اسلامي 
 هـ ١٣٨٩/خمسون و مأئه صحابي مختلق ـ له چاپ دوم، مطبعه التضامن، بغداد  )١۵٠

 . 
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